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 مقدمه



بود  باقي مانده ه از اوكآنچه  بست در مورد هر هنگامي كه ويلكي جانز ديده از جهان فرو،  1889سپتامبر  23در 1

قبر  بود كه مثل همه مردم عادي در قبرستان كنزال گرين او وصيت كرده.  شبهه اي براي كسي به جا نگذاشت
تشريفات ديگري را  خريدن تاج و دسته گل و هر نوع.  برايش بخرند و سنگ ساده تري بر مزارش قرار دهند ساده اي

پس از  و آنان كه"پوند شود  كل مراسم تدفين نبايد افزون بر بيست و پنج نهقدغن و صراحتا اعلام كرده بود كه هزي
  ". قرار دهند و تركم كنند قبرم را روي سنگآن  من مي مانند وصيت نامه ام را در اين پاكت بگذارند و

،  دندرسي مي كننده گان در مراسم تشييع جنازه و تدفين ويلكي كالينز به زحمت به تعداد انگشتان دست شركت
هنگام مرگ با معشوقه . آمد  درنمي زيرا زندگي خصوصي ويلكي كالينز با رسم و رسوم دوره ويكتوريا چندان جور

 معشوقه ديگرش مارتاراد.  در مراسم تدفين شركت كرد كارولين همراه دخترش ليزي.  اش كارولين زندگي مي كرد
تاج گلي  همراه با سه فرزندش.  بنامد "خانواده خود"را  كه ويلكي عادت داشت اين پيوستگي نامتعارف گونهآن  و، 

.  در مراسم تدفين شركت نكردند ولي،  منزلگاه او در خيابان ويمپول فرستادندآخرين  از گلهاي سفيد داوودي به
 به،  ندارند دوستاني چون ليدي ميلايس كه احساس مي كردند ياراي روبرو شدن با خانواده هاي نامشروع ويلكي را

  . خاليشان را براي شركت در مراسم فرستادند نشانه اداي احترام كالسكه هاي

 دراينجا":  همراه با اين جمله حك شده بود،  تاريخ تولد و مرگ،  ويليام ويلكي كالينز،  كاملش نام،  بر سنگ گور او
  ". نويسنده كتاب زن سفيد پوش و آثار داستاني ديگري خفته است

كالينز اين  "و ديگر هيچ نامي آرماديل" و ارزشهاي غير قابل انكار"سنگ-ماه" رخشاني به نامبه رغم نگارش اثر د
ويلكي كالينز و به  بانوي سفيدپوش دلپذيرترين اثر.  بسپارند چنين خواسته بود كه او را با نام اين كتاب به خاطر

آن  هاي يكي از درخشانترين ملودرام اثر اين،  نهاي مهيج ودلهره آورادر دوران درخشش داست" : اليوت قول تي اس
  "دوره است

او درسال .  كرد ويلكي كالينز را بيش از هر چيز زمينه هاي خانوادگي و ناتوانيهاي جسمانيش تعيين شغل و پيشه
مذهبش مبالغه مي  سويي در دين و از،  نخست زاده خانواده اي بود كه پدرش به عنوان نقاش موفق دربار،  1824
 پا و ها و طرفداران پر را بر آستان شوكت جلال درباري تعصب مي ورزيد و از سوي ديگر چاپلوسانه پوزه اشكرد و 

احترام و بذل و بخشش به اين مرد كه با يك دست آخرتش را مي پاييد و با دست  نيز ازآنها  قرص خود مي ساييد و
داشت در خانه  عادت،  پدر خانواده،  ليام كالينز بزرگوي.  فروگذار نمي كردند،  را چهارچنگولي مي قاپيد ديگر دنيا

نوشته  او در اين.  پسرش در بيتس وارتس بفرستد براي همسر و دو نامه هاي متعدديآنجا  اعيان و اشراف بماند و از
ش باره جهان آخرت بيكسان سفار ترك دنيا و تفكر در به را به رعايت صرفه جويي و از سوي ديگرآنها  ها از سويي

درباره پول  هاي پدر بنوعي وارث دلمشغولي )خود حذف كرد ويليام را از نام،  پدر كه پس از مرگ( ويلكي.  مي كرد
 از نظر تفكر هر چند ملحد نبود.  صنار با پدر فرق داشت تومني شيوه عملش ولي،  و چنگ زدن به تنعمات دنيا شد

 وكلا و يا اشتغال در دفاتر "چايي خور" رات و كارمنداندر ادا كار كردن اما انديشه هاي آزادي داشت و از، 



پدرش شك داشت كه هنگام ورود به مدرسه به او صحت حرفهايبيزار بود و از همه بيشتر به "متوليان قانون"
  "! آيند با اشراف رابطه برقرار كن كه بيشتر از هر چيز ديگري در زندگي به كارت مي" : گفته بود

هر چند نخستين اثرش .  را براي نويسنده شدن جزم كرد د كه پدرش مرد و مرد جوان عزم خودبيست و دو ساله بو
ولي شيوه زندگي و رفتارش دقيقا همان چيزي بودكه چهار ستون بدن پدر از ،  نام داشت "ويليام كالينز خاطرات"

از  الينز ملغمه عجيبي استزندگي ويلكي ك ! لرزيد مثل بيد مي -  البته اگر مي توانست ببيند - تصور ديدنش
هويت دوره قبل از رافائل كه برادر  از نقاشان بي دوستانش طيف وسيعي بودند ! بزدلي و بي باكي،  هرزگي شرافت و

دوستي بسيار نزديك با چهره درخشاني همچون چارلز ديكنز  نشر داشت تا همنشيني و و حشرآنها  نقاشش چارلي با
و يا  او بقدري مبادي آداب است" : ديكنز بسيار محترمش مي داشت و مي گفت ! است كه آبروي ادبيات انگليس

  " طرف است دون جيواني آدم خيال مي كند با كه ! رفتار مي كند حداقل چنين

را تجربه كردند و چنين رفاقتي از چنان انسان بي  "صميميتي مثال زدني و رفاقتي بي مرز و بيكران"آنها در لندن 
ناپذير داشت تا سي ي كالينز براي غذا و شامپاين و موسيقي خوب اشتهايي سير. بود  يقتا باور نكردنيبند و باري حق

از . آسايش خود بود  به فكر "آنقدر كه ديگر گندش بالا آمد"سالگي در خانه مادرش ماند و خودخواهانه و  و سه
رسوم مالوف جامعه برداشت و با خانمي به  نخستين گام وحشتناكش را براي دهن كجيآمد  خانه مادر كه بيرون

صاحب دختري شده بود و ظاهرا يك جايي همان گوشه كنارها  بيست ساله به نام كارولين گريوز كه چندي پيش
كالينز كه بر اثر چنين پيوندي خشم شديد جامعه را متوجه خود كرده . تشكيل داد  شوهري داشت خانواده اي آزاد

ازدواج رسمي با او سرباز  او از شوهر خود طلاق گرفت ازآنكه  به كارولين داشت و با هرچند تعلق خاطري عميق بود
كارولين ادامه داد اما حتي در مراسم عروسي او با نجاري  زد و هرچند تا سالهاي سال به زندگي غير رسمي خود با

 گر پيوند خود را با كارولين مستحكمهنگامي كه اين ازدواج هم به طلاق انجاميد بار دي به نام كلاو حضور پيدا كرد و

براي ماتاراد و سه فرزندش به  او نيمي از املاك و مستغلاتش را براي كارولين و دخترش ليزي و نيمي ديگر را. كرد 
  . احتياط كاري به دستش داده بود  اوضاع جسميش گزك خوبي براي شاعر مسلكي و. ارث گذاشت 

ديگري برجسته بود و اين زشتي چهره را بزرگ آن  رفته و سمت راستش فروبه علت اشكال در هنگام تولد شقيقه 
لاغر مردني بود و دستهايي . قدش به پنج شش فوت هم نمي رسيد . كرد  بودن سر نسبت به تنه تكميل مي

 چشمهايش هم خوب. كوچك بودند كه مي توانست براحتي كفش خانمها را بپوشد آنقدر  پاهايش.  استخواني داشت

. نزديك مي شد آنها  بسيار به بتواند كساني را كه با او صحبت مي كردند بخوبي ببيند بايدآنكه  ي ديدند و براينم
احتمالا ريشه هاي عميق رواني داشتند و بسيار  پس از سي سالگي دردهاي رماتيسمي و عصبي عجيبي گرفت كه

اما بعدها بيماري به . فصلي و رماتيسمي هستند اين دردها دردهاي م پزشكان مي گفتند كه .موجب رنج او بودند 
ازچنگال آنكه  بعد نوبت به پاهايش رسيد و براي. تبديل كرد  "دو پياله خون"را به آنها  قولي چشمهايش حمله و به

 خر عمر ميزان افيون بحدي رسيده بودآ افزود در سالهايآن  درد بگريزد به افيون پناه برد و با افزايش درد بر ميزان
است كه مي گويند يكي از خدمتكارانش نيمي از افيون مصرفي  واقعيت اين. كه هركسي غير از كالينز را مي كشت 



پنداشت  جوان كه بود در روياهايش خود را كاشف قطب بازرگاني دريانورد مي!مرددرجا و كالينز را استفاده كرد
گردشها و جهانگردي هايش همان پياده  زانه اش را لگام زد واما بزرگتر كه شد ضعف و ناتواني جسمي افكار بلند پروا

  . پنجاه آخر عمر عملا معلول و از كار افتاده شد  در .روي هاي دلپذيري بودند كه با ديكنز داشت 

اما خوشمزه تر از همه اتفاقا همان چيزي است كه . زيادي به چشم مي خوردند  در شخصيت او نكات عجيب و غريب
هركسي غير از او  ر مقابل بيماري طاقت فرسايي كه اماند او از طرفي شجاعانه. يكه مي خورد آن  درباره آدم از فكر

تواند براي كارولين  كه مطمئن نشد مي زماني شاعر مسلك بود كه تاآنقدر  مي بريد مقاومت كرد ولي در عين حال
 "آنچه بايد"در دومين اثرش به نام باسيل تفاوت بين . او سرباز زد  گريوز خانه و سقفي فراهم كند از پيوند دائمي با

سخن  ها هستآنچه  هرچي بيشتر سعي مي كنم واقعي بينديشم و از ":چنين بيان مي كند  را "آنچه هست"و 
  "عرضه مي دارند را بر من مي برند و اصالت و صحت خود با نيروي بيشتري سر بايدهاآنچه  بگويم ايده آلها و

شيوه سخن گفتن و نگاه كردن مردم و انعكاس ، واقعيتها  ي بارز آثار كالينز سخن گفتن دربارهيكي از مشخصه ها
به لطف قدرت مشاهده صبورانه كالينز است كه ما مردم كوچه و . رفتارشان است  از روي ظاهر وآنها  شخصيت
مي آنها  كامل ايم با جزئياتسنگ ديده  –نيز همچون تصاوير دقيقي كه از ستوان كاف در داستان ماه  خيابان را
طرفتر پيرمرد مو سفيدي را ديدم كه آن  .كشيد  به كلبه كه رسيدم حشره اي از روي نرده بلند شد و پر ": شناسيم

يكپارچه سياه پوشيده و . هيچ استخواني از استخوان هاي بدنش نداشت  از بس لاغر بود انگار يك گرم گوشت روي
صورتش لاغر و كشيده و پوستش همچون برگي پاييزي خشك و زرد و . ه بود گردنش بست كراوات سفيدي دور

تو توقع چيزي  چشمش كه به چشمت مي افتاد انگار از. به رنگ فلز خاكستري و پر از مكر و حيله بودند  چشمانش
لت آور نرم و صدايش يكنواخت و كسا راه رفتنش سبك و!  را داشت كه خودت درباره خودت مي دانيآن  بيشتر از

شايد كشيش دهكده يا مباشر ارباب يا هرچه كه . مانست  بود و انگشتان بلند و كشيده اش به چنگال عقاب مي
  "! كه واقعا بودآنچه  به نظر مي رسيد غير از دلتان مي خواهد بود ولي همه چيز

با همين شيوه از روي ما مي گذارد همين قدر دقيق و باريك هستند و  بسياري از تصاويري كه كالينز پيش چشم
زندگي  در آثار او و در "واقعيت"گاهي از آ. تفكر و شخصيت اورا در ذهن ما تداعي مي كنند  رفتار و ظاهر فرد

هاي ناموفقي همچون  در نمايشنامه. به آزمون مي گذارد  را "ايده آلها"فرديش همچون محكي صحت و سقم 
در متني  "ايده آلها"هاي بسياري را متحمل شد  رنجآنها  نوشتن كه كالينز براي "خانه روشن"و  "اعماق منجمد"

اگر چه اغلب آثار ملودرام دوره . كنار رذالتي باور نكردني بررسي مي شوند  ملودرام مطرح و اعمال قهرمانانه در
درمي  كار اساس چنين طرحي شكل مي گيرند و آثار كالنيز هم گهگاهي كاملا احساساتي و عاطفي از بر ويكتوريا

مهارت او در تلفيق . كردني هستند  باور ولي شيوه بيان او بگونه اي است كه شخصيت هاي داستان مشخص و. آيند 
با طرح شخصيت هايي باور نكردني در متن داستاني مهيج و جذاب  موجب مي شود "ايده آل ها"و  "واقعيت ها"

  .شود  ز بهترين آثار تبديلنوشته هايي از اين دست به يكي ا داستان سفيدپوش در ميان

  



چهار داستان بلند و مجوعه اي از آن  قبل از. كرد  هنوز سي و پنج ، شش ساله بود كه تاليف اين اثر را آغاز 2

واسط دوره يكي از اين آثار اداي تكليفي بود به موضوعي كه جامعه ا. بود  داستان هاي كوتاه خود را چاپ كرده
 گردشي"او  اثر ديگر. نام داشت  "داستان هاي مسيحي"ه داشت و يادواره اي بود از پدرش كه قعلاآن  ويكتوريا به

  . نام دارد كه در واقع سياحتي در كورنوال است  "سوي خط آهنآن 

او بقدري دلسرد  "شكبا قايم"كالينز نويسنده از اعتبار چنداني برخوردار نبود و برخورد جامعه با كتاب  ويلكي
كه در واقع  "بدجوري محرمانه"اثر بعدي او به نام  كننده بود كه تصميم گرفت ديگر هرگز داستان بلند ننويسد ولي

. آورد  ديكنز بود موفقيت هاي بيشتري را براي او به ارمغان "حرفهاي خاله زنكي  داستان دنباله داري براي نشريه
روزهاي آنها  .داشتند  ي را با يكديگريكه اين دو مرد صميمانه روابط و همكاري ها متعلق به دوره اي است اين اثر

كالينز موضوعهايي را كه در اين پياده ) آسيب ديد در روز اول مچ پاي كالينز. (تعطيل را به پياده روي مي گذراندند 
ين سري مقالات به صورت كتابي با بعدها ا. مقاله براي مجله اي ارسال مي كرد  رويها به ذهنش مي رسيد به صورت

 "حرفهاي خاله زنكي "ديكنز دست از انتشار. منتشر شد  "گردش همراه با تنبلي دوكارآموز عجيب و غريب "عنوان
منتشر كند و به كالنيز پيشنهاد كرد كه  "در دنيا چه مي گذرد"برداشت و تصميم گرفت نشريه اي را با عنوان 

قصه نويسان خستگي ناپذير دوره . با قصه اي از او شروع كند  داري از خود و سپسنشريه را با داستان دنباله 
در يك  رائه داستان دنباله دارالحظه اي ترديد به حال خود رها كردند زيرا اطمينان داشتند كه  را بدونآنها  ويكتوريا

ديكنز و  "داستان دو شهر"با  زنيآن  دو خلل ناپذير بود و صحتآن  نشريه امري ناممكن است اما اعتماد به نفس
اصيل و بديع بي شمار دارد كه بسياري از دراماتيك ترين و  داستان نكات. كالينز به اثبات رسيد  "زن سفيد پوش"

داستان در واقع قصه است كه ميلايس . حال ديكنز به قلم ميلايس بيان شده است  در كتاب شرحآنها  شخصي ترين
برادرش از  بود و آخر شب ويلكي وآمده  يس براي صرف شام نزد خانواده كالينزميلا. تعريف كرد  براي پسرش

هنوز به حوالي جاده فينچلي نرسيده  .عمارت هانور همراه با او به استوديوي ميلايس در خيابان گوور بازگشتند 
باز بود و زني جوان و زيبا دروازه آهني باغ چهارتاق  ": شنيدند اطرافآن  بودند كه صداي جيغي را از باغ ويلايي در

 بيرونآن  سفيد پوشيده بود و دنباله بلند لباسش در هوا تاب مي خورد و زيرنور ماه مي درخشيد از ه سراپاكحالي در
آنها  رميده و ترسان نگاهي به درنگ كرد و كه رسيد لحظه ايآنها  انگار به جاي راه رفتن پرواز مي كرد به كنار. آمد 

  "انداخت

 شب به خانه بازنگشت ميلايس به پسرش گفتهآن  را تعقيب كرد و كالينز به تنهايي او اصله به تاريكي خزيدزن بلاف

  "زن استآن  اين داستان قصه ":بود 

ويلا چه مي آن  او در. را ملاقات مي كرد  نخستين باري بود كه كالينز او آن زن كسي جز كارولين گريوز نبود و اين
تعريف  را براي گلاديس استوريآن  نقل قولي از دختر ديكنز كيت پورگي ني داريم كهآنجا  راو د ؟ براي حضور كرد

كارولين چندين ماه احتمالا توسط  بر اساس گفته هاي كيت. است آمده  "ديكنز و دخترش"كرده و دركتابي به نام 



اين داستان . سان بهره مند بوده است و نيروي هيپنوتيزم به يكشوهرش در ويلا زنداني بوده و زندانبان او از خشونت
 دست دوم نوشته شده اند و نمي توانند دقيقا و كاملا با واقعيت منطبق باشند ولي جاي ها بر اساس اطلاعات

ميلايس و آقاي   خواهيم بود ترديدي نيست كه ويلكي كالينز با حوادثي از اين دست درگير بوده است وگرنه ناچار
  . قهاري به شمار آوريم  را زن سفيدپوش مي دانند دروغگويان پسرش كه كارولين گريوز

زني  ":زن را همچون رويايي توصيف مي كند آن  نويسنده حضور. شروع داستان بسيار چشمگير و درخشان است 
بر تن كرده است و با نگاهي ملتمسانه به من مي نگرد و با دستهايش به  تنها كه از فرق سر تا نوك پا لباسي سفيد

  "فراز لندن اشاره مي كند ابر سياهي بر

هاي فرانسوي كه در يكي از سفرهايش به پاريس و  جزئيات اصلي طرح قصه از مجموعه پرونده!  آغازي درخشان
در ميان پرونده ها پرونده موريس ويژان هم وجود دارد و در . گرفته شده است  را خريداري كردآنها  همراه با ديكنز

نامي  را با ن ماركيز دروهالت هم ذكر شده است كه طي سفري با قرص مسموم شد و سپس اوداستاآنها  يكي از
. را وارث قانوني او اعلام كردند  كه همه تصور كرده بودند او مرده است برادرشآنجا  از. كاذب به زندان انداختند 

كي از دوستانش بفرستد به اين زندان نامه اي براي ي ماركيز توانسته بود پس از سپري شدن دو سال زندگي در
يكي از بيوگرافي نويسان كالنيز به نام نوئل فارديويس معتقد است كه . آزاد شد  و از زندانآشكار  ترتيب هويت او

بكارت بوده است و نزد  سفيدي نشانه اي پاكي و(سفيد پوش در آثار دوره ويكتوريا بسيار مشاهده مي شوند  زنان
نوشته  "بلانچ"مسلما از نمايشنامه فرانسوي  و كالينز) بيت سمبليك آشكاري داشته استمردم دوره ويكتوريا جذا

خام بودند ولي بديهي است كه مواد خام بتنهايي براي پديد آمدن يك  اينها مواد. اسكرايب اطلاع داشته است 
شخصيت  ي دانستند امروزه بهبراي مدتي طولاني كالينز را استاد داستان هاي معمايي م. نيستند  شاهكار ادبي كافي

توان پيچيدگي و رمز و راز  پردازي و قدرت انعطاف كالينز بيش از ساير مهارتهاي او توجه مي كنند هرچند نمي
ويكتوريا آثار داستان نويسان به صورت سريال چاپ مي شدند  در دوره. داستان هاي او را غير استادانه تلقي كرد 

بود كه خواننده را پيوسته در آن  روزها روش مطلوبآن . غيرمنطقي بنظر مي رسد  اگرچه امروزه اين امر بسيار
ديكنز ثاكري و  ما به تطويل سخن ماهرانه. تعليق نگه دارند و تاجايي كه امكان دارد قصه را كش بدهند  حالت

پاورقي براي نشريات با مهارت به نگارش  ترولوپ عادت داريم اما ذكر اين نكته جالب است كه كالينز در عين حال
شخصيت هاي مختلف تعريف و نقطه نظرات خود را با ايجازي در  مي پرداخت به شيوه استادانه داستان را از ديد

  . كرد  خور ستايش بيان مي

آندو هيچگاه . چارلز ديكنز است  واقعيت اصلي درباره پيشرفت كالينز به عنوان يك رمان نويس بزرگ رابطه او با
با زندگي و ادبيات بسيار شبيه يكديگر است هردو درباره بي آنها  ي عميقي با يكديگر نداشتند اما برخوردارتباط عاطف

 هنگامي كه علايق شخصيتشان تهديد مي شد با خشونت عكس. افكار آزادي خواهانه داشتند  عدالتي هاي اجتماعي

آلودي داشتند از جمله اينكه  زنان نظريات گناه نسبت به اخلاق رايج دوره ويكتوريا درمورد. العمل نشان مي دادند 
را از اينكار منع كرد زيرا معتقد بود هنگامي كه  كالينز او. ديكنز با او در مورد عشقش به الن ترنان مشورت كرد 



در مورد تاتر و بخصوص ادبيات نظرات آنها  .كند مشكلات بيشتري پيدا خواهد كردانسان مي خواهد عشق را رها
دو خود را قصه گو و مصلح اجتماعي مي دانستند و  هر. تعليق و حيرت بودند  دو عاشق هر. ي داشتند مشابه

  . نداشتند كه در مورد يك كتاب يا مقاله قضاوت نهايي با مردم است  هيچيك ترديدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  سرآغاز



را ميسر مي سازد آن  بردباري مي گنجد و مصلحت انديشي يك مرد است كه درچيزي آن  اين داستان بازگو كننده
 ماشين قانون در كشف موارد مشكوك اعتماد كرد و رسيدگي به پرونده هايي كه براي اگر مي شد به عملكرد. 

امري را نفوذ طلا كه هر  جاع مي شوند قابل كنترل بود ، امكان داشت با استمدادي اندك از تأثير وربازجويي ا
اندازد ، وقايعي را كه در اين كتاب بازگو مي شوند ، در  تسهيل مي كند و مثل روغن گريس ، هر چرخي را به راه مي

ولي قانون هنوز هم در . قرص برايش دست و پا كرد  پا و مشتري و بيننده پر دادگاهي علني مطرح و كلي هم
شكلي  هم بهآن  هايشان از زور پول مي تركند ، ت كه جيبموراد ، نوكر بي جيره و مواجب كساني اس بسياري از

خواننده . اين كتاب بازگو مي كنم  و براي همين است كه اين داستان را براي نخستين بار در!  كاملا غيرقابل اجتناب
مي نيست از ابتدا تا به انتها ، هيچ واقعه مه. فرا مي دهد  اين كتاب گويي قاضي دادگاه است و به يك محاكمه گوش

كه نويسنده اين مقدمه موسوم به والتر هارترايت بيش از ديگران آنجا  .شده باشد  كه بر اساس مدارك شفاهي نقل
سخنان او كافي به نظر نمي  كه تجربيات وآنجا  و. ثبت وقايع نقش دارد ، بازگويي قصه را بر عهده او مي گذارم  در

همانگونه دقيق و واضح سخن بگويند كه والتر هارترايت  قرار مي گيرد تاتر آگاه  رسند ، نقل داستان بر عهده افراد
 و بنابراين داستان ما به شيوه طرح پرونده در يك دادگاه كه شهود متعددي را. كند  بموقع خويش چنان عمل مي

ن و افشاي در هر دو مورد ، هدف يكسا. براي اداي توضيحات احضار مي كنند ، توسط افراد متعدد بازگو مي شود 
بهتر است به سخنان والتر هارترايت بيست  اينك.  حقيقت به صريحترين و سريعترين وجه ممكن مد نظر بوده است

  .دهيم  و هشت ساله و معلم نقاشي گوش فرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  نقل داستان توسط والتر هارترايت
 اين ، معلم نقاشي اهل كلمنت



تابستان گرم و طولاني به پايان خود نزديك مي شد و ما ، زائران خسته پياده روي . د آخرين روز ماه جولاي بو1

. درياها مي افتاديم  لندن داشتيم كم كمك به صرافت سايه ابري روي مزارع ذرت و باد ملايم پاييزي بر سواحل هاي
ر و از شما چه پنهان حسابي بي پول روحيه ، بيما از حال من بينوا خواسته باشيد ، تابستان فرسوده كننده ، مرا بي

هاي  ها و دست و دلبازي با دقت هميشگي خرج نكرده بودم و ولخرجي طي سالهاي گذشته درآمدم را .كرده بود 
 مضيقه قرار داده بود و دورنماي اين پاييز ، محدود به گذران اوقات همراه با صرفه جويي اينك مرا در بيش از حدم

  . تد و پانسيونم در لندن مي شد در كلبه مادرم در همپس
 سر و صداي ترافيك از فاصله دور همچون. ابري و هواي لندن بسيار گرفته و سنگين بود  وآرام  يادم مي آيد عصري

اطراف من ، در  ضربان زندگي دروني من و تپش قلب بزرگ شهر. همهمه اي گنگ و نامفهوم به گوش مي رسيد 
خود را از شر . كندتر و كندتر مي شد  م با خورشيدي كه غروب مي كرد به تدريجهماهنگي و توازني ميرا ، همگا

اتاقم را ترك . زدم خلاص كردم تا تن به هواي سرد شب بسپارم  كتابي كه به جاي خواندنش بالاي سرش چرت مي
 با خواهر و مادرماين هم يكي از دو شبي بود كه عادت داشتم وقتم را . شهر پرسه زدم  هاي حومه كردم و در زمين

  . عقبگرد كردم و به طرف شمال و در مسير همپسند به راه افتادم  بگذرانم ، بنابراين

 كرد ايجاب مي كنند در اينجا متذكر شوم هنگام وقوع اين داستان ، چند سالي مي شد كه وقايعي كه نقل خواهم

قبل از من پدرم نيز حرفه . بوديم  نواده اي پنج نفرهمن و خواهرم سارا تنها بازمانده هاي خا. پدرم از دنيا رفته بود 
كساني كه آينده  او در مورد. هاي شايان توجهي دست يافته بود  نقاشي را برگزيده و در اثر تلاش بسيار به موفقيت

داشت كه از هنگام آن  سئله او را برمبستگي داشت ، بيش از حد نگران بود و همين  زندگيشان به تلاش هاي او
دورنگري و از  به لطف. ديگران ضروري مي دانستند كنار بگذارد آنچه  براي تامين زندگي ، پولي بيش از دواجاز

خودگذشتگي قابل تحسين او بود كه مادر و خواهرم پس از مرگ پدر نيز ، همچون دوران حياتش ، مستقل از 
خوبي كه در آغاز آينده  به ارث بردم و به خاطر آشنايان او را من نيز دوستان و .ديگران به زندگي خود ادامه دادند 

  . مقابل خود مي ديدم از پدرم ممنون و سپاسگزار بودم  راآن  زندگي ، دورنماي

ه خورشيد مي لرزيد و هنگامي كه جلوي كلبه مادرم ايستادم ، شهر لندن راديدم يحاش شفق لطيف هنوز در بالاترين
كه در با سروصدا  هنوز زنگ نزده بودم. ايه هاي شبي ابري غرق مي شد درست پايين پاي من در درياي سياه س كه

جاي خدمتكار ، جلوي در ظاهر شد و براي  به پروفسور پسكاآقاي   باز شد و دوست ايتاليايي گرانمايه من ، جناب
به خاطر .  آمد كردن انگليسي ها را درآورد و شادمانه به طرفم خوشامدگويي به من با جيغي مضحك اداي استقبال

دست تصادف . پنهان به خاطر خودم هم كه شده ، پروفسور ، لايق معرفي رسمي تري است  شخص او ، و از شما چه
  . گرفت  شد كه او نقطه آغاز داستان خانوادگي عجيبي باشد كه صفحات اين كتاب را دربرخواهد باعث

زبان مادريش را تدريس مي آنجا  در او. شنا شديم من و دوست ايتالياييم نخستين بار در خانه ثروتمندان با هم آ
انستم اين بود كه وي دكه من درباره زندگي او مي آنچه  زمان تمامآن  در. كرد و من هم نقاشي درس مي دادم 



را هيچ گاه آن  چگونگي. (داشت ، ولي به دلايل سياسي ناچار شد ايتاليا را ترك كند زماني در دانشگاه پادوا شغلي
. اشتغال داشت  و سال ها بود كه به شكلي محترمانه به تدريس زبانهاي خارجي در لندن) هيچ كس ذكر نكرد براي

شكل متناسبي بين اعضاي مختلف تقسيم  نمي توانستم بگويم كه پسكا كوتوله است ، بلكه هيكلش از سر تا پا به
ترين بشري بود كه من در زندگي به چشم  سالن نمايش كوچك شده بود ، با اين همه فكر مي كردم كه او خارج از

شخصيت عجيب و  و رده هاي مختلف بشري ، غير از ظاهر خاصش ، به خاطر طبقات پسكا در ميان. ديده بودم 
اين بود كه به خاطر قدرداني از كشوري  نظريه غالب در زندگي او قاعدتا. غريب و بي آزارش از ديگران متمايز بود 

برايش فراهم كرده است نهايت سعي خود را براي تبديل شدن به يك  موجبات تامين معاش را كه به او پناه داده و
هميشه با  براي انجام اين وظيفه ، پروفسور نه تنها به كل ملت انگليس افتخار مي داد و. نمايد  مرد انگليسي مبذول

مي كرد در همه عادات و  سعي خود چتر حمل مي كرد ، گتر مي پوشيد و كلاه سفيد بر سر مي گذاشت ، بلكه
وقتي كه كشف كرد ما ملت . واقعي رفتار كند  سرگرمي ها و همچنين در شكل ظاهري نيز چون يك مرد انگليسي

خود را مي آورد  انگلستان عاشق ورزش هاي بدنسازي هستيم ، اين مرد كوچك هر گاه فرصتي مناسب به دست
او به هيچ وجه در اين مورد ترديدي به خود راه نمي داد كه آداب . انگليسي مي كرد  وقف ورزش ها و سرگرمي هاي

  . ما را هم مي توان با كوششي مشابه با پوشيدن گتر و كلاه سفيد كه لباس ملي ماست ، پذيرفت  ملي

 كوركورانه قلم پايش را به شكستم مي داد و من او را هنگام شكار روباه و در زمين هاي بازي كريكت ديده بودم كه
ما به طور كاملا تصادفي . خود را در درياي برايتون به خطر مي انداخت  اندكي بعد باز هم همچنان كوركورانه زندگي

مخصوص ملت  اگر قرار بود ما مشغول ورزشي كه. يكديگر آشنا شديم و به اتفاق هم به شنا رفتيم  باآنجا  در
آنجا  او مراقبت مي كردم ، ولي از داشتم و چهار چشمي ازانگليس بود ، بشويم ، البته كه من چشم از پسكا برنمي 
ها وقتي وارد آب مي شوند از پس اين كار ساده برمي آيند  كه فكر مي كنم خارجي ها هم درست به خوبي انگليسي

نكرد كه هنر شناگري هم يكي از اقلام فهرست بلند بالاي پروفسور است و او فكر  ، حتي يك لحظه به ذهنم خطور
ساحل دور شديم  من و پروفسور ازآنكه  كمي پس از. را هم مي شود به يك چشم برهم زدن ياد گرفت آن  ه كهكرد

برگرداندم ، ولي با ناباوري و وحشت ديدم  سرم را. لحظه اي درنگ كردم تا ببينم چرا دوستم به من نرسيده است 
ح آب تقلا كرد و سپس در ميان آبها فرو لحظاتي چند بالاي سط بين من و ساحل چيزي جز دو بازوي كوچك كه

كه براي پيدا كردن او داخل آب شيرجه زدم متوجه شدم مرد كوچك بينوا ، آرم و  هنگامي. رفت ، وجود ندارد 
به نظر مي  پيچيده ، به پشت در چاله اي پر از سنگ هاي ساحلي دراز كشيده است و از هميشه كوچك تر درهم
و آورد  حالش را جا هواي تازه. او را به زحمت از آب بيرون كشيدم  .ان كندن گذشت چند دقيقه بعدي به ج. رسد 

بود كه بار ديگر به توهمات جالب خود آمده  بفهمي نفهمي حالش جا .بالا رفت  با كمك من از ركاب ماشين آب تني
زد و  اد به زور لبخندبه محض اينكه ترك تريك دندان هايش به او مجال حرف زدن د. چنگ انداخت  درباره شنا

و آمد  جمع كرد و حالش جا هنگامي كه درست و حسابي درست و پايش را. گفت كه احتمالا عضلاتش گرفته اند 
و طبيعت جنوبيش ، همه گرفت و گيرهاي  در ساحل به من ملحق شد ، در يك چشم برهم زدن خلق و خوي گرم

او مرا با گرم ترين احساسات و با . ع كرده بود به كنار افكند جم هنرمندانه ي انگليسي را كه به زور در وجود خود



مگر  آميز ايتالياييش دستپاچه كرد و اعلام داشت كه از اين پس روي سعادت را نخواهد ديد شور و حرارت اغراق
ند خواست خدمتي به من بك او مي. اينكه زندگيش را وقف من و از هر فرصتي براي اثبات قدردانيش استفاده كند 

  . كه تا عمر دارم از ياد نبرم 

داشتم تا جلوي طوفان اشك و احساسات او را بگيرم و اصرار داشتم طوري رفتار كنم كه  نهايت سعي خود را مبذول
متعهدانه پسكا را در  جلوي سيل احساسات –البته فقط گمان مي كنم  –ماجرا شوخي به نظر برسد و توانستم  كل

هفته مي رسيد ، حتي به ذهنم هم خطور نكرد كه  موقع و نه بعدها كه تعطيلات ما به آخرآن  نه. مورد خود بگيرم 
ها فراهم شود  قدر مشتاقانه منتظر موقعيت مناسبي بود به اين زوديآن  فرصت خدمتگزاري به من براي دوستم كه

طرف  كل مسير زندگي مرا بهاينكه ابدا تصورش را هم نمي كردم كه او با انجام چنين خدمتي ،  مهمترآن  و از. 
. قادر به شناسايي خويشتن نباشم  جريان تازه اي هدايت خواهد كرد و آنگونه مرا در نظر خودم تغيير خواهد داد كه

بودم و پروفسور پسكا را كه روي بستر سنگلاخي خود در  اگر من توي آب شيرجه نرفته!  ولي همين است كه هست
نجات نمي دادم ، به احتمال قريب به يقين هرگز اين قصه را نمي نوشتم و به  دزير آب تاق باز دراز كشيده بو

كند و مالك  به يقين تر هرگز حتي با نام زني كه در تمام عمرم اين چنين در انديشه هايم زندگي مي احتمال قريب
ف و مقصود نهايي است كه اينك هد چنان تعيين كنندهآن  تمامي انرژي و توان من است و تاثيرش در زندگي من

 . شدم  زنده بودنم شده است ، آشنا هم نمي
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شدم ، رفتار و قيافه پسكا خيلي بيشتر از حد لزوم به من حالي كرد روز عصر كه جلوي خانه مادرم با او مواجهآن
 توضيحي سريع و صريحروي داده است ، اما طبق معمول اگر گمان مي كردم كه مي توان از او  كه اتفاقي غيرعادي

دستش چسبيده بود و  در اثنايي كه دست هايم را محكم با هر دو. بيرون كشيد ، صد البته سخت در اشتباه بودم 
عادت مرا خوب مي دانست ، نمي توانست جز آنكه  مرا دنبال خود مي كشيد ، فقط به حدس دريافتم كه با توجه به

هر دو . مي روم آنجا  شب بهآن  او خوب مي دانست كه من. باشد آمده  ادرمبراي خبري فوق العاده دلپذير به خانه م
. زد  و مادرم كنار پنجره نشسته بود و مي خنديد و خودش را باد مي جلف وارد اتاق نشيمن شديم با رفتاري تند و

صفلك . بود  قابل اغماض هاي مادر بود و از نظر او غريب ترين عجايب وجود پسكا هم پسكا يكي از نور چشمي
به نحوي بسيار سپاسگزارانه به پسرش وابسته  كوچولو عميقا و رفسووپرآن  از همان لحظه اول كه دريافت!  بيچاره

سعي كند سر از خصوصيات ويژه و گيج كننده اين آنكه  او گشود و بي است ، بي گفتگو دريچه قلب خود را به روي
  . آورد  ابياورد ، شكر وجود او را به ج مرد خارجي در

قدرها انعطاف به خرج آن  بهتر بگويم به طرز عجيبي بسيار كافي داشت ، خواهرم سارا كه از جواني بهره كافي و يا
در  ارزش هاي متعالي روحي پسكا ارزش قائل مي شد ، ولي نمي توانست به آساني او را بپذيرد او براي. نمي داد 

در باب آداب معاشرت  نقطه نظرات خشك خواهرم. بست قبول داشت حالي كه مادرم به خاطر من ، پروفسور را در
اين غريبه عجيب  بودند و از اينكه مادرمان با پيوسته با سهل انگاري هاي ذاتي پسكا در مورد حفظ ظاهر در تعارض

نه تنها در مورد . بگويم ، چندان دل خوشي نداشت و متحير بود  و غريب احساس صميميت مي كرد ، بي پرده
بزرگترهايمان پر  بسياري از هم نسل هاي خودمان مشاهده كرده ام كه هيچيك از ما به اندازه خواهرم كه در مورد

مل به هيجان مي تتصور شور و شعفي مح من پيوسته سالمنداني را مي بينم كه از. شور و خوش قلب نيستيم  و شر
هميشه از خود مي . را بر هم نمي زند آنها  وه هاينآرامش  هم آيند در حالي كه همين موضوع به اندازه پر كاهي

 ؟ پدرها و مادرهايمان فرزندان خلف والدينشان بودند ، فرزندان حقيقي والدين خود هستيم ما همانگونه كهآيا  پرسم
ي ما ، در دنياآيا  و  است؟ پيشرفت عظيمي كه در امر آموزش و پرورش به وقوع پيوسته گام بزرگي براي ما بودهآيا 

پاسخي قطعي بدهم سئوالات  بخواهم به اينآنكه  بدون ؟ معاصرِ به اين خوبي ، يه كمي زيادي خوب بار نيامده ايم
آنها  وقت پسكا ، خواهر و مادرم را در يك جمع ديده ام ، مادرم را جوان ترين بايد دست كم اين را بنويسم كه هر

  . ام  يافته

اتاق از ته دل مي خنديد ، خواهرم  م از رفتار بچگانه ما در هنگام ورود بهعصر به خصوص ، در حالي كه مادرآن  در
پروفسور هنگام دويدن به طرف من در حياط و ملاقات با من از  با غيظ و عصبانيت خرده هاي شكسته فنجاني را كه

 كمي ديرتر مي آمدي من كه نمي دانم اگر فقط!  والتر :مادرم گفت . بود ، جمع مي كرد  روي ميز به زمين انداخته

  . داشتيم  پسكا از بي صبري و من از كنجكاوي در آستانه ديوانگي قرار .چه اتفاقي روي مي داد 

است و تا وقتي كه دوست عزيزش والتر  به تو مربوطآنها  و مي گويد كه همهآورده  پروفسور اخبار فوق العاده اي-
  .به ما حرفي نزده است  برسد ، با كمال بي رحمي حتي يك كلمه در اين مورد



و سرويس  شرم آور است: مي كرد زير لب گفتتكه هاي شكسته فنجان چيني را جمع، سارا كه با قيافه عزادار 
  ! چيني تباه شد

عبارات بيان مي شدند ، پسكا با سرحالي و هياهو و بدون توجه به ضرر جبران ناپذيري  درست همان موقعي كه اين
را طوري قرار آن  طرف اتاق كشيد وآن  ويس چايخوري وارد كرده بودند ، مبل بزرگي را بهدست هاي او به سر كه

پريد و همچون آن  پشت صندلي را به طرف ما برگرداند ، با زانو رويآنكه  پس از. داد كه بتواند همه ما را ببيند 
عزيزان  و اينك :نفر خطاب كرد ميز خطابه اختراعي و دست ساز خود ، با هيجان به ما سه  خطيبي حاذق از پشت

ايك به من گوش فرا  :و ادامه داد  »! من عزيزان دلبند«مي گفت » دوستان گرامي«او هميشه به جاي  ! دلبند من
  ! سرانجام سخن خواهم گفت. اخبار نازنينم را عنوان كنم  فرا رسيده است كهآن  اينك هنگام. دهيد 

  ! گوش فرا دهيد!  گوش فرا دهيد :را به شوخي بگيرد گفت  كرد همه چيز مادرم در حالي كه سعي مي

  .است كه پشتي بهترين مبل خانه را بشكند آن  حالا نوبت :كرد  سارا زمزمه

خود سخن  بگذاريد از زندگي :به بنده حقير از فراز صندلي عنايت خاصي مبذول مي داشت گفت  پسكا در حالي كه
بالا آنجا  و از) خاطر گرفتگي عضلات لابد به(كه نعش مرا كف دريا پيدا كرد بگويم و از نجيب ترين مخلوق خداوند 

توانم احساسم را از اينكه دوباره نفس كشيدم و لباسهايم را بر تن  كشيد و زندگيم را به من بازگرداند و چگونه مي
  ؟ بيان كنم كردم براي شما

ديدگان جاري نسازد با تواضعي خارق  اشك از احساسات پروفسور به هيچ وجه تحريك نشوند و سيلآنكه  براي
  .از حد مبالغه مي فرماييد  بيش :گفتم آمد  كه از من برميآنقدر  العاده و

گفتم كه براي همه عمر چنين است و . عزيزم والتر تعلق دارد  گفتم كه زندگيم به دوست :پسكا با اصرار ادامه داد 
فرصتي پيش بيايد كه براي والتر كار آنكه  نخواهم بود ، مگر خوشحال و راضي گفتم كه هرگز. چنين هم هست 

مرد كوچك .. .اينك  بدهم و من تا فرا رسيدن اين روز پر بركت ، هرگز احساس خوشحالي نكرده بودم و خيري انجام
خوشبختي طاقت فرسا همچون دانه هاي عرق از  و اينك اين :هيجان زده صدايش را به سرش كشيد و فرياد زد 

روح شريف و ايمانم كه سرانجام توانستم كاري بكنم و اينك تنها  افذ پوست من بيرون زده ، چون سوگند بهمن
  ! بسيار خوب!  بگويم اين است كه خوب حرفي كه مي توانم

 اين نكته هستم كه پسكا پيوسته بر خود مي باليد كه نه تنها از لحاظ لباس پوشيدن ، رفتار و در اينجا ناچار به تذكر
او تعدادي از رايج ترين . ندارد  سرگرمي ها ، يك انگليسي تمام عيار ، است بلكه انگليسي حرف زدنش هم نظير

را در محاورات خود به آنها  بجا و نابجاآمد  كه پيش مي اصطلاحات روزمره ما را گلچين كرده بود و در هر فرصتي
اطلاع دقيقي از معاني لغت داشته باشد ، آنكه  مي داد و بيانجام آنها  براساس صداي انتخاب كلمات را. كار مي برد 

  . اند  كلمات از يك بخش طويل تشكيل شدهآن  همه را پشت سر هم رديف مي كرد ، انگار كه همه



در ميان  :را مطرح كرد و گفت  پروفسور پسكا كه براي شروع صحبت اصلي ابدا مقدمه پيني نكره بود اصل موضوع
تدريس مي كنم خانه خيلي خوشگلي هست كه در ميان  زبان مادريم راآنها  دن كه من درخانه هاي خوشگل لن

عزيزان دلبند . ؟ بله ، بله ، البته ، البته كه مي شناسيد  را مي شناسيد مگر نه شما همگي اين خانه. پرتلند قرار دارد 
خانم  مامان چاق و بور ، سه دختر يك. خانه خوشگل ، خانواده اي خوشگل را در خود جاي داده است  اين!  من

ترين و بورترين آنهاست و تاجر  چاق و بور ، دو خانم جوان چاق و بور ، دو مرد جوان چاق و بور و يك پاپا كه چاق
روزگاري براي خودش مرد خوشگلي بوده است ، ولي . است  والا مقامي است كه تا بالاي خرخره توي پول غرق شده

والا » دانته«من به دوشيزه خانمها !  توجه!  و اينك توجه. غبي بزرگ ، ديگر خوشگل نيست حالا با سري تاس و غب
دانته والا مقام  چگونهاينكه  زبان بشري قادر به توصيف!  پروردگار من به من رحم كن ! مي دهم و آه مقام را درس

ش كه برسد همه كارها رو به راه وقت ! بي خيالش. مغز اين سرهاي كوچولوي خوشگل را پريشان مي كند ، نيست 
پيش خودتان تصور كنيد كه !  توجه!  و اينك توجه. من است  هر چه ديرتر درس را بفهمند بيشتر به نفع. مي شوند 

!  در حلقه هفتم ، ولي ابدا به خودتان زحمت ندهيد. هستيم » دانته«پايين در دوزخ آن  سه دوشيزه خانم ،آن  من و
هفتم هستيم و  به هر حال ، در حلقه. دوشيزه خانمهاي چاق و بور يكسان هستند آن  برايحلقه هاي دوزخ  همه

ه بياندازم ناچارم درس را تكرار كنم ، توضيح ار راآنها  دوبارهآنكه  چسبيده اند و من برايآنجا  شاگردان من سخت به
جاي بدنم جمع كرده و به سوي سرم جاري هيجان بلااستفاده ، آنرا از همه  بدهم و كلهّ ام از جريان خون گرمي كه

والا  كند كه ناگهان صداي طرب انگيز چكمه اي در راهروي منزل مي پيچد و پاپاي طلايي ، تاجر كرده است باد
زمان ديگري به اصل موضوع  بيش از هر!  و حالا دلبندان من. مقام تاس با دو غبغب بزرگ وارد اتاق مي شود 

امشب پسكا !  عجب بدبياري بزرگي: ؟ نكند به خودتان گفته ايد  است نرفته ان كه سرحوصله ت. نزديك شده ايم 
  ! شده چانه اش بدجوري گرم

پس . پاپاي طلايي در دستش نامه اي دارد  :داد  اعلام داشتيم كه سخت به موضوع علاقه مند شده ايم و پسكا ادامه
و مطرح كردن مسائل دنيوي عذرخواهي مي » دوزخ دانته«ق در سفرمان به اعما از ما به خاطر ايجاد وقفهآنكه  از

داريد و  سه دوشيزه جوان سخن را آغاز مي كند و طبق معمول و همانگونه كه شما انگليسي ها رسم كند ، خطاب به
ن از م!  عزيزان من... اوه «: گويد  كشيده حرفهايتان را شروع مي كنيد ، اين تاجر والا مقام هم مي» ...اوه «با يك 

هم برمي گردم آن  به موقعش به. ليز خورده ، ولي اهميتي ندارد  اسمش از توي كله ام(آقاي   يكي از دوستانم به نام
از  نامه اي دريافت كرده ام و او... آقاي  من از يكي از دوستانم ،: هر حال پاپا مي گويد  به!)  خب!  ، بله ، بله ، خب

وقتي اين !  شكر خدا!  خدا شكر» اشي مي خواهد تا به خانه او در دهكده برودمن توصيه اي در مورد يك استاد نق
بلند بود ، دست هايم را دور گردنش مي انداختم و او را  حرفها را از پاپاي طلايي شنيدم ، اگر قدم به اندازه كافي

درست . صندليم بالا پريدم من فقط از روي !  ولي اين طور نشد!  محكم و طولاني. محكم به سينه ام مي چسباندم 
گرفتم و اجازه  از تنم بيرون برود تا حرف بزنم ، اما جلوي زبانم را تروحم مي خواس. صندليم ميخ داشت  مثل اينكه

اين جوري ، درست اين جوري توي  اين مرد خوب پولدار نامه دوستش را. دادم پاپا به حرف هايش ادامه بدهد 
دلبندان من يك معلم نقاشي را بشناسيد و او را  شايد شما« :دهد و مي گويد  انگشتان و شست طلاييش تكان مي



:  همگي به هم نگاه مي كنند و بعد با همان اوه دلپسند ضروري مي گويندسه دوشيزه جوان» .به من معرفي كنيد 
بود كه  دهانشان بيرون نيامدههنوز اسم من از » . ..پسكا آقاي   پاپا ما كسي را نمي شناسيم ، اما ! خدايا نه... اوه «

يك مرتبه از روي . ام دويد  فكر شما عزيزان خوب من ، مثل خون به كله. ديگر نتوانستم جلوي خودم را بگيرم 
. ..تاجر والا مقام و با همان اوه آن  خطاب به. كرد  صندليم پريدم ، انگار يك نفر از زير صندلي سيخي به من فرو

!  بهترين و بزرگترين استاد نقاشي جهان!  من چنين آدمي را سراغ دارم!  محترمآقاي   ...وه ا: مشهور انگليسي گفتم 
 راهي!)  انگليسي اصطلاحاتآن  دوباره يكي از!  ها(بنديلش  و با نامه او را توصيه كنيد و او را با بار همين امشب

او خارجي !  صبر كنيد!  صبر كنيد« :مي گويد  اپاپ!  بنديلش همين فردا با قطار بفرستيد و او را با بار!  كنيدآنجا 
» ؟ دار است آبرو« :پاپا مي گويد . جد اندر جدش انگليسي است  :دهم  و من جواب مي» ؟ است يا انگليسي است

برخورده است و براي همين دليل  آخرش حسابي به منسئوال  طرز حرف زدن و به خصوص! ( قربان:  من مي گويم
جاوداني نبوغ در سينه اين مرد شعله ور است و بالاتر از آتش  ! قربان) با او صميمانه حرف بزنم ديگر دوست ندارم

 :گويد  طبع بربريت اين پاپاي طلايي گل مي كند و مي ! را در سينه خود داشتآتش  پدرش نيز ايناينكه  همه
احترام همراه  با آبرو وآنكه  ريم ، مگرما در اين مملكت به نبوغ احتياجي ندا. پسكا نبوغش اهميتي ندارد  آقاي «

اين دوست شما مي تواند توصيه نامه اي ، آيا  .خواهيم شد  باشد كه اگر چنين باشد از داشتنش خيلي هم مشعوف
 ؟ ؟ چه حرفها نامه :دستم را با بي قيدي تكان مي دهم و مي گويم  »؟ كند ارائه كند چيزي كه اخلاق او را تاييد

يكي دو تا « :عاطفگي مي گويد  سلطان پول و بي .تواند چند جلد نامه و توصيه نامه ارائه بدهد  اگر بخواهيد مي
پسكا يك لحظه تامل آقاي   اسم و آدرسش براي من بفرستد و از او بخواهيد معرفي نامه ها را همراه با. كافي است 

:  با غرور مي گويم » .و يادداشتي ببريد نزد دوستتان برويد براي اآنكه  از قبل. كنيد ، يك لحظه تامل كنيد 
دست  اين انگليسي جسور ما به هيچ وجه دست به پولي كه از زحمت خودش به!  ابدا ، به هيچ وجه ؟ اسكناس

آن  من منظورم يادداشتي بود كه در ؟ كي از اسكناس حرف زد« :پاپا با تعجب زياد مي گويد  .نيامده باشد نمي زند 
حالا به درس خودتان . كنيد كه از او چه توقعاتي داريم يادآوري  مي خواهم به او. شده باشد  شرايط قرارداد ذكر

پول  مرد تجارت و » .و من مطالب لازم را از نامه دوستم خلاصه مي كنم و به شما مي گويم  پسكاآقاي   ادامه دهيد
دوشيزه خانم جوان به قعر  همراهي سه، همراه با قلم و دوات و كاغذ پشت ميزش مي نشيند و من بار ديگر به 

  .مي روم » دوزخ دانته«

كشد و بعد صداي خش خش جكمه هاي پدر از راهرو به گوش مي رسد  نوشتن يادداشت ده دقيقه هم طول نمي
 .چيز به ياد نمي آورم  لحظه به بعد ، من هيچآن  قسم به شرفم ، به ايمانم و به روحم كه از. دور مي شود آنجا  كه از

است كه مراتب قدرداني خود را به عزيزترين دوستي آمده  از تصور اين فكر با شكوه كه سرانجام فرصتي برايم پيش
 نمي دانم چگونه خود و سه. مغزم مي خواهد از كله ام پرواز كند و حسابي مست كرده ام  كه در دنيا دارم ، ابراز كنم

انجام دادم و ناهار مختصرم  لحظه به بعد چگونه ساير وظايفم راآن  دوشيزه جوان را از دوزخ ابدي بيرون كشيدم و از
براي !  مردي كه در كره ماه زندگي مي كند نمي دانم من چيزي بيشتر از. ، چگونه راه خود را در گلويم پيدا كرد 

اشتي به عظمت من همين قدر كافي است كه فعلا اينجا هستم و يادداشت تاجر والا مقام را در دستهايم دارم ، يادد



  ! خبُ بسيار!  خبُ!  خبُ! خبُ!  ها!  ها!  ها!و من به اندازه يك پادشاه خوشبخت هستمآتش  گرمي زندگي و به

بلند و پر از وراجي خود را با نمايش  خاند و داستانردر اين لحظه پروفسور يادداشت شرايط قرارداد را بالاي سرش چ
حرف پسكا كه تمام شد مادرم به . بلندي به سبك انگليسي ها كشيد  د و هورايپر هياهوي ايتاليايي وارش پايان دا

مورد  من هرگز در!  پسكاي خوب و عزيز من :و چشمان برّاقش از روي صندلي بلند شد و گفت  گونه هاي برافروخته
خواهرم سارا اضافه  .ام پيدا كرده  علاقه تو به والتر ترديد نداشتم ، ولي حالا بيش از هميشه در اين مورد اطمينان

و مي خواست از روي صندلي نيم خيز شود و به  .بسيار ممنون هستيم  ما مطمئناً به خاطر والتر از پروفسور :كرد 
از  چهره آدمي گاهي خيلي بهتر. برود كه ناگهان ديد پسكا با شور و حرارت زايدالوصفي نشست  طرف صندلي خطابه

 اگر اين مردك بي نزاكت با مادرم :گويد  مي دانستم كه سارا با خود مي. مي كند  هر سخني حالات روحي او را بيان
اگر چه شخصا از محبت و حسن نظر پسكا بسيار ممنون  ؟ خواهد كرد قدر خودماني رفتار مي كند با من چهآن 

 دورنماي شغلي و شايد ازانگيزه هاي انساني او را ارج مي نهادم ، ولي روحيه ام آنگونه كه بايد  بودم و مهرباني و
و من صميمانه از الطافش نسبت به  هنگامي كه چرخيدن هاي پروفسور تمام شد .ام تسلي پيدا نكرده بود آينده 

پسكا با حركتي . يادداشت ولي نعمت محترمش بيندازم  خود تشكر كردم ، از او خواستم اجازه بدهد نگاهي به
قول مي دهم  به تو!  بخوان!  بخوان دوست من :صدايي سحرآميز گفت  و با پيروزمندانه كاغذ را به طرفم گرفت

هر جور كه حسابش را بكنيد ، يادداشت ، مختصر ، صزيح . هستند  نوشته هاي پاپاي طلايي مثل صداي شيپور گويا
مايل به هاوس در كمبرلند ليمبريج  عاليجناب فردريك فيرلي ، ارباب: اولاً  :و روشن و شامل اطلاعات زير بود 

وظايف اين استاد نقاشي : ثانياً  .معلوم و مشخص چهار ماه است  استخدام استاد نقاشي بسيار ماهري براي مدت
فراغت نيز مجموعه اي از  را بياموزد و در اوقاتآبرنگ  او بايد به دو بانوي جوان ، نقاشي با. دوگانه خواهند بود 

قرارداد  فردي كه با شرايط اين: ثالثاً . خريب شده اند ، بازسازي كند تابلوهاي نقاشي اي را كه در اثر بي توجهي ت
مي كند و با او مثل يك اقامت  هاوسليمبريج  عهده دار امور مربوطه خواهد شد ، هفته اي چهار گينه دريافت و در

شند كه بتوانند توصيه بايد در پي احراز اين شغل با فقط كساني: رابعاً و آخر از همه . نجيب زاده رفتار خواهد شد 
اين دوست  .در لندن بفرستند آقاي فيرلي  هاي خود براي دوست شهرت و توانايي نامه هاي بسيار معتبري در مورد

كارفرماي پسكا  در پي اين دستورات آدرس و نام. بود امور را پيگيري كند و كارهاي لازم را انجام دهد  قادر خواهد
 . تمام مي شد  آن آقا اين ترتيب يادداشت و خرده فرمايشات به. در پرتلند نوشته شده بود 

احتمالا كاري آسان و دلپذير بود و در . مي گذاشت حقيقتا بسيار جذاب بود  دورنمايي كه اين پيشنهاد پيش رو
با . فصل پاييز ، يعني دوره اي از سال كه سرم از هميشه خلوت تر بود ، براي من شغلي مناسب محسوب مي شد 

اين را . سخاوتمندانه بود  هم بطرز شگفت آوريآن  جه به تجربياتي كه در حرفه نقاشي داشتم ، شرايط و دستمزدتو
اين شغل بشوم بايد خود را بسيار خوشبخت بدانم و با اين  مي دانستم چنانچه موفق به احراز. خوب مي دانستم 

در همه عمرم . قابل توضيح را در خود احساس كردم نخوانده بودم كه عدم تمايلي غير وجود هنوز همه يادداشت را
مادرم . باشند  سابقه نداشت كه وظايف و تمايلاتم به اين شكل دردناك و نا گفتني با يكديگر در تعارض هرگز

سارا  ! موقعيتي نظير اين پيش نيامد براي پدر تو هرگز! اوه والتر :به من پس داد و گفت  راآن  يادداشت را خواند و



هم با چنين شرايط برابري آن  آشنايي با چنين آدمهاي متشخصي ،:اظهار داشتو رق توي صندليش نشست وشق
نظر كه حساب كنيد وسوسه كننده است ،  بله ، بله ، شرايط نامه از هر :گفتم  با بي حوصلگي ! مايه مباهات است

؟  ؟ چرا والتر بررسي :زد  مادرم تقريبا فرياد...  اوضاع را بررسي توصيه نامه را بفرستم بايد كميآنكه  ولي قبل از
اين شرايط بررسي مي  ! عجب حرف عجيبي مي زني!  بررسي :كرد  خواهرم تكرار ؟ هست چت شده هيچ معلوم

!  د به من بگو!  ؟ هان بررسي كني چه چيزي را مي خواهي!  بررسي :شد  پروفسور هم با بقيه همصدا ؟ خواهد
اين !  ؟ خب دلت هواي نسيم خوش شهرستان را كرده بود درباره سلامتي خودت نگران بودي و همين تو نبودي كه

 روز و دو روز كه چهار ماه تمام مي تواني نسيم خوب شهرستان را قورت بدهي نه يكآن  هم يادداشتي كه بر اساس
خداي  ! ؟ خداي من پول نيستيعني چهار گينه در هفته . تازه مي گفتي كه پول هم مي خواهي !  ها ؟ مگر نه! 

طلايي تلق تلق صدا مي  وقت چكمه هاي من هم مثل چكمه هاي پاپايآن  اين پول را به من مي دادند و!  من
چكمه هاست ، آن  داشتم كه صاحب پاهايي كه در دادند و من هم همان احساس مقاومت ناپذير ثروتمند بودني را

، آن  و تازه ، گذشته از ! مصاحبت دلپذير با دو دوشيزه خانم جوان جذاب هگذشتآن  چهار گينه در هفته و از!  دارد
نوشابه هاي پر از كف ، همه و همه مجاني ، آن  هاي مخصوص انگليسي و چايآن  رختخواب ، صبحانه ، نهار ، شام و

قدرها چشم آن  دگيمزن براي اولين بار در!  الحق كه چقدر شيطاني!  ؟ دوست گرامي و دلبندم ، شيطانك چرا والتر
  ! در صورتم ندارم كه بتوانم از حيرت به تو زل بزنم

هاي پر شور پسكا در مورد مزاياي عجيب و غريب شغلي  رفتار من و نه شعار دادن مادرم در مقابلآشكار  نه تعجب
. نداشت بريج ليم پيشنهاد شده بود ، تاثيري در احساس بي ميلي غير منطقي من براي عزيمت به عمارت كه به من

بهانه را به اين آخرين  سرانجام. هم جواب مناسب دريافت كردم آنها  بعد بهانه هاي مختلفي گرفتم و براي تك تك
خانمهاي جوان فيرلي بر سرشاگردانم در لندن چه  شكل مطرح كردم كه در صورت مسافرت ، در هنگام تدريس به

به سفر مي روند و تعداد اندكي هم كه مي آنها  در پاييز اغلب دادند كه پاسخ واضح و صريحي به من. آمد  خواهد
داده بودم ،  توانند از دوستي كه معلم نقاشي من بود و من در شرايط مشابهي چنين خدمتي برايش انجام مانند مي

ايل تمايل كرده بود كه اگر من م خواهرم خاطر نشان ساخت كه اين دوست در تابستان امسال اظهار. درس بگيرند 
مادرم با لحني جدي خواهش كرد اجازه ندهم . گرفت  دهايم را بر عهده خواه باشم به شهرستان بروم ، مسئوليت

من مانعي ايجاد كند و پسكا هم با حالت رقت آوري التماس مي كرد با رد  يك هوس بچگانه در راه منافع و سلامت
دار  را نجات داده ، پيدا كرده بود ، قلبش را جريحهفرصتي براي جبران محبت رفيقي كه زندگيش  پيشنهاد او كه

اعتراض ها را موجب مي شد ، مي توانست هر مردي را كه حتي يك اتم  محبت و صميميت آشكاري كه اين. نكنم 
 هر چند هنوز هم نمي توانستم بر ترديد بي دليل خود غلبه!  هيكل خود داشت ، متاثر كند عاطفه در تركيب بندي

را بخوبي و خوشي خاتمه  مردانگي سرم مي شد كه قلبا از اين احساس شرمنده باشم و بحثآنقدر  ين همهكنم ، با ا
 . را كه از من مي خواهند اطاعت مي كنم آنچه  و به همه قول بدهم

پسكا كه به نظر . من با دو خانم جوان در كمبرلند ، بخوبي و خوشي گذشت آينده  بقيه ساعات عصر با تصور زندگي
انگليسي تمام  حميت ملي ما انگليسي ها در خونش اثر كرده با رفاري عجيب و غريب مدعي شد كه يك ي رسيدم



او به سلامتي مادرم ، به . كرد هاي سريع و بي معني اين موضوع را اثباتعيار است و با يك سلسله سخنراني
و دو دوشيزه جوانش و آقاي فيرلي  سلامتي خواهرم ، و به سلامتي جميع كساني كه مي شناخت ، به سلامتي

پياده به خانه بر مي گشتيم . بلافاصله از طرف جمع از خودش تشكر كرد  سرانجام به سلامتي خودش هورا كشيد و
يادآوري  راستش را بخواهي از. تو بگويم  راستي والتر بايد رازي را به :ست بينواي من با اطمينان گفت ود كه

يكي از اين روزها من به !  مي خواهد از تصور اين آرزو بتركد قلب من!  شوم نگفتني فصاحت كلام خودم حالي مي
 در تمام عمر آرزويي جز اين نداشته ام كه مرا عاليجناب پسكا ، وكيل مجلس صدا. رفت  مجلس باشكوه شما خواهم

 .بزنند 

روزها گذشتند و من با رضايتي پنهاني  .براي ارباب پروفسور به پرتلند فرستادم  صبح روز بعد توصيه نامه هايم را
طبق اين . ام رسد  نتيجه گيري كردم كه مدارك من به حد كافي معتبر نبوده اند ، اما روز چهارم جواب نامه چنين
همه . به طرف كمبرلند حركت كنم  مرا به خدمت پذيرفته و ا من خواسته بود بلافاصلهآقاي فيرلي  نامه ،

با بي ميلي تمام ، مقدمات ترك . نوشته شده بود  راي مسافرت بوضوح در جوف نامهدستورالعمل هاي ضروري ب
هاي غروب ، پسكا سر راهش به يك مهماني شام ، سري به من زد  نزديكي. را براي صبح روز بعد فراهم كردم  لندن

باشكوه خشك خواهم كرد فكر  پس از تو اشكهايم را با اين :گفت  پروفسور با سر حالي. تا با هم خداحافظي كنيم 
وقتي كه !  برو دوست من. باشكوه انجام داده است  كه دستان مبارك من اولين حركت را براي راندن تو به دنياي

د با يكي از دو يتو با!  به خاطر خدا خرمنت را درو كن) المثل انگليسي ضرب(خورشيد تو در كمبرلند مي درخشد 
ايستاده  و وقتي كه روي بالاترين پله نردبان ترقي!  هارترايت نماينده مجلس و بشوي عاليجناب يزه ازدواج كنيشدو

دلم مي  .برايت انجام داده است  ها ، يك آدمي به اسم پسكا همه اين كارها را اي به خاطر بياور كه اين پايين
و  قعي كه او جملات شادمو. دماغ نداشتم و بينوايم به اين اطوارها بخندم ، اما ابدا دل  خواست پا به پاي دوست

 . انداخت  خوشمزه اش را با عنوان مراسم خداحافظي سر هم مي كرد ، حسي دردناك بر دل و جانم چنگ

  . كنم  نداشتم جز اينكه به خانه مادرم در همپستد بروم و از او و سارا خداحافظي ديگر كاري. دوباره تنها شدم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 3فصل 



 

 مادرم و. رسيد  آزار دهنده و خفقان آور بود و اينك شبي دم كرده و دلتنگ فرا مي ول روز ، گرماي هوادر تمام ط
 حرفهاي آخر را زدند و صد بار از من خواستند كه فقط پنج دقيقه ديگر هم بمانم ، طوري كه وقتي خواهرم هزار بار

ميان بر به طرف لندن به راه افتادم ، ولي  از راه.  مستخدم در باغ را پشت سر من قفل كرد ، شب از نيمه گذشته بود
 . ترديد به جانم چنگ انداخت  هنوز چند دقيقه نرفته بودم كه توقف كردم و

قدر بكر و آن  زمينهاي قاچ خورده از گرما. اي رنگ بي ستاره ، مي درخشيد  ماه بدر كامل بود و در آسمان سرمه
 تصور. داشتند  دامن گسترده بودند ، فاصلهآن  مايل از شهري كه زير پاي مي رسيدند كه انگار صدها وحشي به نظر

 با. لندن مي شوم ، حالم را به هم مي زد  بسيار زودتر از زماني كه دلم مي خواهد ، وارد محيط تاريك و خفهاينكه 
نسيون با خفگي تدريجي به رختخواب در اتاق گرفته و بي هواي پا حال و روز و دل بيقراري كه من داشتم ، رفتنآن 

پيچ در  بايد ابتدا از راههاي. ام بروم  از پرت افتاده ترين راه و در هوايي پاكيزه به خانه تصميم گرفتم .يكسان بود 
از در غربي آنگاه  مي شدم و پيچ ميان بوته ها مي گذشتم و سپس از بيشه زار حاشيه جاده فينچلي وارد لندن

 . بح زود به خانه باز مي گشتم ريجنت پارك و در هواي خنك ص

اطراف را چون هاله اي در خود فرو برده بود  ركردم و از آرامشي ملكوتي كه مناظ آرامي راهم را از ميان بيشه پيداه ب
سپيدي  بازي سايه و نور روي زمين هاي خشك و ترك خورده عالمي داشت ، انگار سياهي و. لذت شدم  ، غرق

شبانه ، ذهنم در مورد همه احساساتي  در اين زيباترين و دلنوازترين بخش راهپيمايي. د يكديگر را تعقيب مي كردن
كه به حواس آنجا  در حقيقت تا. درباره چيزي فكر نمي كردم . كه مناظر اطراف در من برمي انگيختند ، هشيار بود 

و به  مي كه از بيشه بيرون آمدمولي هنگا. توانم بگويم كه اصلا فكر نمي كردم  و احساساتم مربوط مي شد ، مي
تغيير ناگهاني عادات و زندگي  مناظر ديدني كمتري وجود داشتند ، تصورات ناشي ازآن  جاده فرعي پيچيدم كه در

ليمبريج  به انتهاي جاده نرسيده بودم كه تصاوير خيالي هنوز. روزمره همه حواس و ذهنم را به خود مشغول كردند 
درس بدهم ، يكسره مرا در خود آبرنگ  نقاشيآنها  خانمي كه قرار بود به زودي به دوشيزه و دوآقاي فيرلي  هاوس ،

نقطه چهارراه جداگانه به يكديگر آن  در. راهپيمايي خود رسيده بودم  اينك به نقطه خاصي از مسير. كردند  غرق
 چلي ، جاده وست اند و جادهبرگشته بودم ، جاده فينآن  همپستد ، يعني همان جايي كه از جاده. رسيدند  مي

زدم و با بي  قدم مي در جاده اصلي و خلوت. به خودي خود به طرف جاده لندن به راه افتادم . بازگشت به لندن 
از پشت سر ، خون در بدنم آرام  شنيدن صداي پايي خيالي درباره بانوان جوان كمبرلند فكر مي كردم كه ناگهان از

 . انگشتانم را دور عصايم محكم كرده بودم ، برگشتم  در حالي كهبا حركتي آني و . منجمد شد 

انگار كه همان لحظه از زمين سر برآورده و يا از . روشن ، زني تنها ايستاده بود  آن جا ، وسط جاده اصلي عريض و
لندن اشاره مي آسمان  از فرق سر تا نوك پا سفيد پوش بود و در حالي كه به ابرهاي تاريك. باشد آمده  فرود آسمان

 شبحآن  قدري از حضور ناگهانيه ب. ايستادم  روبه رويش. كرد با نگاهي پرسشگر و اندوهگين به من مي نگريست 

از من چه مي خواهد  وقت شب يكه خورده بودم كه نمي توانستم بپرسمآن  محل دور افتاده و خلوت وآن  عجيب در



را مي پرسيد با  پيش پا افتادهسئوال  هنگامي كه اين؟لندن استاين جاده:و پرسيدآمد سرانجام او به حرف.
فقط مي توانستم صورتي جوان ، رنگ  مهتاب ساعت يك بعد از نيمه شب بود و در نور ضعيف. دقت براندازش كردم 

دوهگين چشمهايش درشت ، ان. پريده و بسيار لاغر را ببينم كه از شدت ضعف ، گونه ها و چانه اش بيرون زده بودند 
در رفتارش نشانه اي از . عصبي و لرزان و موهاي روشنش قهوه اي كم رنگ بود  و بسيار دلواپس ، لبهايش

رفتارش  و خوددار ، كمي افسرده و اندكي مشكوك به نظر مي رسيد وآرام  .بي شرمي وجود نداشت  وحشيگري و
آن  صدايش تا. مانند نبود  يين اجتماع همهرچند به يك بانوي متشخص شباهتي نداشت ، اما به زنان طبقات پا

كيف . روح بود و لحن و بياني صريح و سريع داشت  ، يكنواخت و مثل ماشين بيآرام  اندازه كه من شنيدم ، بسيار
كه من مي توانستم حدس بزنم جنس لباسش آنجا  تا. سفيدي بر تن داشت  كوچكي در دست و لباس ، كلاه و شال

 حركات و راه رفتنش از هر. قدي بلندتر از متوسط داشت  يف ورهيكلي ظ. گران قيمت نبود  و از پارچه هاي ظريف

شرايط عجيب و آن  در هواي نيمه روشن وآن  كه در چيزي استآن  اين همه. گونه ادا ، اطوار و افراطي مبرا بود 
 وقت شب درآن  ي است و درنگونه زبزنم كه او چ ابدا نمي توانستم حدس. گيج كننده ملاقاتمان از او دستگيرم شد 

اينكه بدطينت ترين مردها هم نمي آن  يك چيز مطمئن بودم و جاده تاريك و خلوت چه مي كند ، ولي ازآن 
با همان . محل خلوت ترديد كند آن  ساعت و درآن  او براي صحبت با يك نفر ، حتي در توانست به سلامت انگيزه

جاده به لندن مي  پرسيدم اين ؟ شنيديد چه گفتم :بري يا عصبانيت پرسيد ولي بدون ذره اي بي ص،  يعرس لحن
  ؟ رسد

زودتر آنكه  تقاضا مي كنم پوزش مرا براي. ريجنت پارك مي رسد  بله ، اين راه به سنت جان وود و :دادم  جواب
را آن  لا هم نمي توانمر جاده يكه خوردم و همين حادراستش از حضور ناگهاني شما .  دپاسختان را ندادم ، بپذيري

  .توجيه كنم 

؟ من كار اشتباهي نكرده ام و فقط  ؟ مگر نه فكر نمي كنيد كار بدي كرده ام شما كه به من سوءظن نداريد و-
به من سوءظن  شما چرا. ام كه اين وقت شب اينجا تنها مانده ام آورده  واقعا بد شانسي. ه ام دحادثه ش گرفتار يك

  ؟ د كار بدي كرده امداريد و فكر مي كني

بر خود لرزيد ، پشت به من كرد و با شتاب چند قدمي . صدايش موج مي زد  مضطرب بود ، ولي اعتمادي بيهوده در
محض رضاي خدا به هيچ  :توانم را به كار گرفتم تا اطمينان او را دوباره به خود جلب كنم و گفتم  همه. برداشت 

از حضور  من فقط. دارم و يا خواهان چيز ديگري جز كمك به شما هستم  نكنيد كه من به شما سوءظن وجه تصور
كه جاده سوت و كور آمد  نظرم ناگهاني شما در جاده تعجب كردم چون درست لحظه اي قبل از آمدن شما چنين به

 د وجاده هاي همپستد و لندن و به محوطه خال بين بوته ها اشاره كر برگشت و به محلي در نقطه تلاقي .است 

موقعي كه رد شديد . ا مخفي شدم تا ببينم چه جور آدمي هستيد هبوته  صداي پاي شما را كه شنيدم پشت :گفت 
 حضور خود بعد مجبور شدم پاورچين پشت سرتان بيايم و شما را از. بايد با شما حرف بزنم يا نه آيا  ترديد داشتم كه

  .كنم آگاه 



كنم؟ به خاطر  به شما اعتماد ممي توانآيا  :پرسيد.ي نداشتم بزنمحرف!؟ عجيب بود ؟ پشت سر من پاورچين
 سپس با دستپاچگي حرفش را قطع كرد ؟ حادثه اي كه براي من اتفاق افتاده است در مورد من فكر بدي نمي كنيد

اين زن  تنهايي و بي كسي. كشيد  دست مي داد از سر درد و اندوه آهيآن  و در حالي كه كيفش را از اين دست به
آن  خونسردتر از مرا در قضاوت منطقي ، احتياط و موقع شناسي كه هر مرد پيرتر و عاقل تر و. متاثرم كرد  بسيار

كمك به او و رهانيدنش از وضعيت دردناكي كه  لحظه به تفكر بيشتري وا مي داشت ، در برابر ميل طبيعي من براي
اطمينان كنيد ، با اين همه اگر توضيح درباره وضعيت  رضي منمي توانيد به بي غ :گفتم . داشت ، وزني نيافت 

، من حق ندارم از شما توضيحي بخواهم . ديگر در اين مورد صحبتي نكنيم  عجيبتان به من برايتان مشكل است
  .مي توانم كمكتان كنم و مطمئن باشيد اگر بتوانم از هيچ كاري دريغ نخواهم كرد  فقط بگوييد چگونه

  .خاطر ملاقات با شما خداوند را صد بار شكر مي كنم  هربان هستيد و من بهشما خيلي م-

با . صدايش را لرزاند و در چشمهاي درشت و بسيار دلواپس او قطره اشكي درخشيد  اولين نشانه هاي عطوفتي زنانه
دور و آن  يزي دربارهلندن بوده ام و چ من قبل از اين فقط يك بار در :سريعتر و عجولتر از قبل ادامه داد  بياني

؟ خيلي دير شده  رفتآنجا  هبگيرم يا با هر كالسكه اي مي شود ب نمي دانم بايد كالسكه تندرو. اطراف نمي دانم 
به من بگوييد كجا مي شود كالسكه تندرو گرفت و اگر قول بدهيد كه به هيچ وجه در  اگر. ؟ هيچ نمي دانم  است
در لندن . خواهم شد  ر طور كه دلم خواست شما را ترك كنم ، بسيار ممنونمن دخالت نكنيد كه هر موقع و ه كار

ديگري نمي خواهم ، فقط به من قول  چيز. دوستي دارم كه مي دانم از پذيرفتن من بسيار خوشحال خواهد شد 
ست كرد جاده نگاهي انداخت وكيفش را اين دست وآن د سويآن  با نگراني به اين سو و .بدهيد كه كمكم مي كنيد 

احساس كردم دستپاچه شده ام . با ترسي ملتمسانه و اضطرابي دردآلود به من زل زد  ؟ قول مي دهيد :پرسيد  و باز
ها خانه اي  نزديكيآن  در. دفاع ، زني بي پناه ، به لطف من اميد بسته بود  ؟ غريبه اي بي چه مي توانستم بكنم. 

روي او  مشورت كنم و هيچ حقي هم به من داده نشده بود كه بتوانمرد نمي شد كه بتوانم با او  نبود ، كسي هم
من اين . استفاده كنم آن  از كنترلي داشته باشم ، بماند كه اگر هم چنين حقي داشتم نمي دانستم چگونه بايد

ز هم از وقايع بعدي ، صفحات دفتر مرا سياه خواهند كرد با كابوسآنكه  خطوط را با ترديد از نظر مي گذرانم و با
كردن از او ، فرصت سئوال  اين بود كه باآمد  تنها كاري كه از دستم بر مي ؟ بكنم خود مي پرسم چه مي توانستم

شما در لندن شما را خواهد  مطمئن هستيد اين وقت شب دوست :پرسيدم . فكر كردن براي خود را فراهم سازم 
  ؟ پذيرفت

 ؟ قول مي دهيد. خواستم شما را ترك كنم جلوي مرا نخواهيد گرفت هر طور كه  فقط بگوييد كه هر وقت و!  حتما-

  .بله  :گفتم  نفهميدم چطور ، ولي

كلمه كوچك آشنايي كه هر لحظه و هر ثانيه روي لب همه ما مي . نيست  خوب كه نگاهش كنيد يك كلمه بيشتر
مي  ه اين كلمه را مي نويسم بر خودحتي حالا ك!  واي بر من. كسي تعهدي هم ايجاد نمي كند  چرخد و غالبا براي



 !لرزم

كه نام ، شخصيت ، سرگذشت ، منظور و هدفش در زندگي و بخصوص حضورش  در ساعات اوليه روز ، من واين زن
هارترايت  من والترآيا  .انگار خواب مي ديدم . وحشتناكي مرموز بود ، به سوي لندن به راه افتاديم  در كنار من بطرز

من آيا  ؟ قدم مي زدندآن  يكشنبه در و بي حادثه اي بود كه مردم روزهايآرام  ن همان جاده معروف ،ايآيا  ؟ بودم
؟ گيج و گنگ بودم و در  آبرومند خانه مادرم را ترك كرده بودم ، بي سر و صدا وآرام  واقعا يك ساعت قبل محيط

 باز هم او بود كه. ه اي با همراهم حرف نزنم جا بود كه جلوي خودم را بگيرم و چند دقيق سرآنقدر  عين حال حواسم
 شما در لندن آدمهاي زيادي را مي شناسيدآيا  .مي خواهم از شما چيزي بپرسم  :سكوت را شكست و ناگهان گفت 

  ؟

  .بله ، عده زيادي را مي شناسم -

  ؟ را هم مي شناسيد آيا آدم هاي صاحب عنوان و مقام-

پس از . ايي از سوء ظن وجود داشت ، براي همين در دادن پاسخ ترديد كردم ه عجيب بي ترديد رگهسئوال  در اين
 خيلي :من نگريست و گفت  او ايستاد و با نگاهي جستجوگر به .چند تايي را مي شناسم  :گفتم  چند لحظه سكوت
. بود آمده  بند داشتم شاخ در مي آوردم و زبانم ؟ كه صاحب عنوان بارونت هستند ها ؟ خيلي ها را مي شناسيد

  ؟ چرا چنين چيزي مي پرسيد :پرسيدم  پاسخ دادم وسئوالي  سرانجام سوالش را با

  .كه شده است اميدوارم شما يكي از اين بارونتها را نشناسيد  به خاطر خودم هماينكه  براي-

  ؟ نامش را به من بگوييد-

وقتي در مورد اين موضوع حرف زدم خودم را . ..جرات ندارم . ..نمي توانم  :گفت  ناگهان صدايش بلند و آتشين شد و
داد ، بعد ناگهان دوباره بر خود مسلط شد و با صدايي زمزمه  مشتش را با حرارت در هوا تكان .فراموش كرده بودم 

را بي پاسخ  نمي توانستم در چنين وضعي سوالش ؟ مي شناسيد به من بگوييد شما كداميك را :كرد  مانند اضافه
سومي هم . به دخترانشان درس داده بودم  دو نفر اسامي پدر خانواده هايي بودند كه. نفر را اسم بردم  بگذارم و سه

آهي از سر . تفريحيش به گردش برده بود تا برايش از مناظر طراحي كنم  نام مرد مجردي بود كه يك بار مرا با قايق
  ؟ خودتان صاحب عنوان و مقامي هستيدشما آيا  .شما او را نمي شناسيد !  آه :گفت  آسودگي كشيد و

  .هستم  من فقط يك معلم نقاشي ساده!  نه-

را صد هزار  خدا!  يك مرد بي عنوان و مقام :گفت  يگذشت با خوشحال تلخي بر زبانمه هنگامي كه اين حرف ب
  .به چنين مردي مي توانم اعتماد كنم !  مرتبه شكر

غلبه كنم ، ولي از اين لحظه به بعد ديگر نتوانستم  راهم بر كنجكاويمتا اينجا سعي كرده ام براي مراعات حال هم



م مي آيد شما دلايل كافي براي شكايت از مردي داريد كه صاحب عنوان و رنظبه:جلوي خودم را بگيرم و گفتم
 كرده است اين بارونت كه دلتان نمي خواهد اسمش را به من بگوييد در حق شما ظلم بزرگيآيا  .است  مقامي بوده

در اين مورد . از من چيزي نپرسيد  :داد  پاسخ ؟ او باعث شده است كه شما اين موقع شب از خانه بيرون بياييدآيا  ؟
در حق من !  از من بطرز ظالمانه اي سوءاستفاده شده است. نيست  الان حال من مناسب. با من صحبت نكنيد 
 من. تندتر راه بياييد و از من چيزي نپرسيد . من لطفي بكنيد در حق . انجام داده اند  اعمال ظالمانه بسياري

دست كم نيم ساعت . افزوديم  بر سرعت قدماهايمان. خدا كند بتوانم . كنم آرام  مأيوسانه سعي دارم خودم را
كردن منع شده بودم فقط گهگاهي نگاهي سئوال  من كه از. كلمه اي بين ما رد و بدل شود آنكه  گذشت بدون

با لبهاي بسته و ابروهاي گره خورده ، نگاه مشتاق ولي . يكسان بود  حالتش پيوسته. ي به صورتش مي انداختم دزدك
به كالج جديد وسليان . به اولين خانه هاي شهر رسيديم . مستقيم به جلوي رويش دوخته بود  گيج و مضطربش را

شما در  :نمايان شدند و پرسيد  طر در چهره اشنزديك شده بوديم كه گره از ابرو گشود و نشانه هاي آسودگي خا
 ولي در يك لحظه احساس كردم شايد او بخواهد براي كمك گرفتن يا .بله  :دادم  جواب ؟ كنيد لندن زندگي مي

راهنمايي به من مراجعه كند و من بايد با مطلع كردن او از عزيمت قريب الوقع خود ، مانع نااميدي احتماليش بشوم 
شمال  ؟ كجا :پرسيد  .قصد دارم به شهرستان بروم  .مي شوم  ولي فردا براي مدتي از لندن خارج :افزودم  ، بنابراين
  ؟ يا جنوب

  .به كمبرلند مي روم . شمال -

  ؟ كمبرلند-

مي رفتم آنجا  اي كاش من هم!  آه :ادامه داد . احساس كردم  در هنگام گفتن اين كلمه ، ملاطفت خاصي در لحنش
فرو  زن وجود داشتآن  يك بار ديگر سعي كردم پرده اي را كه بين من و .سعادتباري داشتم  لند روزگاردر كمبر. 

نه ، من اهل همپشاير  :او پاسخ داد  ؟ ايدآمده  نكند شما در دهكده زيباي درياچه ها به دنيا :پرسيدم . بيفكنم 
درياچه اي را به خاطر آنجا  ها پرسيديد؟ من در از درياچه. مدرسه رفتم  هستم ، ولي مدت كوتاهي در كمبرلند به

بود كه  حالا نوبت من .هاوس تنگ شده است ليمبريج  دلم براي ديدن دوباره. بود ليمبريج  دهكدهآنجا  .نمي آورم 
مي شوختم ، اشاره اتفاقي همراه  لحظات پرهيجان كه از كنجكاويآن  در. يكه بخورم و نتوانم قدم از قدم بردارم 

كه ايستادم ، همراهم ترسان و لرزان نگاهي به بالا و  همين. سخت تكانم داد آقاي فيرلي  ز به محل زندگيمرمو
همين چند . هاوس تكانم داد ليمبريج  نه ، نه ، فقط اسم ؟ ؟ كسي صدايمان زد شد چه :پايين جاده انداخت و گفت 

  .نام مي بردند آنجا  چند تن از اهالي كمبرلند از روز پيش

خانم فيرلي مرده است ، شوهرش هم همين طور ، دختر كوچكشان هم احتمالا تا به . بستگان من نبودند آنها  ! آه-
اگر از . كند  زندگي ميليمبريج  من نمي دانم در حال حاضر چه كسي در. خانه رفته است آن  كرده و از حال شوهر

  .را هم دوست خواهم داشت  ر خانم فيرلي اوباشد همين قدر مي دانم كه به خاطآنجا  فيرليها هنوز كسي



با اضطراب . خيابان بالاي جاده اوينيو رسيده بوديم گمانم دلش مي خواست هنوز هم صحبت كند ، ولي به دروازه
. نگهبان بيرون را نگاه نمي كرد  ؟ است مأمور دروازه مراقب :كرد و پرسيد  به دروازه بزرگ جلوي رويمان نگاه

خانه ها او را هيجان زده و  انگار منظره چراغهاي گازي و. دور و اطراف نبود آن  دروازه گذشتيم كسيهنگامي كه از 
؟ من خسته هستم و  برومآن  مي بينيد كه بتوانم با ؟ كالسكه اي اينجا لندن است :پرسيد . بي حوصله مي كرد 

برايش توضيح دادم كه  .از اينجا بروم  در محيط دربسته اي حبس كنم و دلم مي خواهد خودم را. خيلي مي ترسم 
كردم موضوع را  دوباره سعي. ايستگاه بايد كمي راه برويم ، مگر اينكه كالسكه اي خالي از راه برسد  براي رسيدن به

همه ذهن او را به خود آنجا  شدن از فكر محبوس شدن در كالسكه و دور. به كمبرلند بكشانم ، ولي بي فايده بود 
هنوز يك سوم راه را در جاده اينيو نرفته بوديم كه متوجه . كرد  بود و به هيچ موضوع ديگري فكر نمي مشغول كرده

به  پياده شد وآن  ي ازآقاي  قدم پايينتر از ما به طرف خانه اي در سمت مقابل ما نزديك و كالسكه اي شدم چند
از عرض جاده مي . صدا زدم  ابه جا شد ، او راهنگامي كه كالسكه ران دوباره روي صندلي خود ج. طرف در باغ رفت 

عجله ام به خاطر !  خيلي دير شده :كرد بدوم و گفت  گذشتيم كه بي صبري همراه من بحدي رسيد كه تقريبا وادارم
تاتنهام  اگر به :وقتي در كالسكه را باز كردم ، كالسكه ران با لحني مؤدبانه گفت  ! شده خيلي دير!  همين است و بس

است و من فقط مي توانم او را  اسبم از خستگي در شرف موت .ت مي رويد متأسفانه نمي توانم شما را ببرم كور
 :نفس افتاد و در حالي كه مرا به طرف كالسكه مي برد گفت  زن همراه من از شدت هيجان به نفس .اصطبل برسانم 

  .من هم به همان طرف مي روم . ..من هم به همان طرف مي روم . ..است  بله ، بله ، براي من عالي

خواستم  بگذارم سوار كالسكه بشود از ادب و هشياري كالسكه ران اطمينان حاصل كردم و از همراهمآنكه  قبل از
نه ، نه ، نه  :با شور و حرارت گفت  او. اجازه بدهد تا رسيدن به مقصد در كنارش باشم تا از سلامتيش اطمينان يابم 

هم يك نجيب زاده واقعي هستيد ، لطفا قولتان را فراموش نكنيد و  اگر شما. امان و آسوده هستم  ، من الان كاملا در
راه  كالسكه در همان لحظه به .متشكرم ، متشكرم . ..هرجا كه من متوقفش مي كنم برود ، اوه  بگذاريد كالسكه تا

ايستاده ، ولي ترس و ترديد به دلم  م در جادهرا بگيرآن  افتاده با تصور باطلي مبني بر اينكه مي توانم جلوي رفتن
ضعيف بود كه آنقدر  مضطربش كنم ، فقط صدايش زدم ، اما صدايم او را بترسانم و ياآنكه  چنگ انداخت و از تصور

  .زن سفيد پوش رفته بود . كالسكه در سايه هاي سياه جاده محو شد . نكرد  كالسكه ران نشنيد و توجهي

در يك لحظه . همانجا ايستادم ، بعد بي اراده چند قدمي جلو رفتم و باز گيج و مبهوت ايستادم بيشتر  ده دقيقه يا
عمل اشتباهي انجام داده ام ناراحت و  لحظه اي بعد از تصور اينكه. در مورد اتفاقي بدون كل ماجرا ترديد كردم 

نمي . ست به كار صحيح تري بزنم وضعي چگونه مي توانستم د پريشان شدم و در عين حال نمي دانستم در چنان
در عالم پريشان خود سير مي كردم كه ناگهان صداي چرخهاي كالسكه اي . مي كنم  دانستم كجا مي روم و يا چه

زير سايه تيره درختان  در قسمت تاريك جاده و. خودم آمدم و يا بهتر بگويم از خواب بيدار شدم  به. پراند  مرا از جا
درشكه . حاشيه ريجنب پارك نگهباني مي داد  هت مقابل من در جايي روشنتر ، پليسي دردر ج. ايستاده بودم 

بيا از . يك پليس هست اينجا  ! ايست :فرياد زد آنها  يكي از. بودند  دو مرد نشسته ،آن  روبازي از كنارم گذشت در
همان . ايستاده بودم توقف كرد  ه منفورا افسار اسب را كشيدند و درشكه چند قدم پايين تر از جايي ك .بپرسيم  او



 ؟طرف برودتو زني را نديدي كه از اين! آهاي پليس :صدا پرسيد 

  ؟ چه جور زني-

  ...زني در يك لباس بلند ارغواني -

او حتما با . كرديم  لباسهايي را كه به او داده بوديم روي تختش پيدا!  نه ، نه :را قطع كرد و گفت  مرد دوم حرفش
  .پليس لباسش سفيد بود ، سراپا سفيد آقاي   .از اينجا رفته است آمد  پيش ماآنها  هايي كه با اسهمان لب

  . آقا او را نديده ام-

من . برگردانيد  همكارانتان او را ديديد لطفا توقيفش كنيد و او را با مراقبت شديد به اين آدرس اگر شما يا يكي از-
  .پردازم  شي ارزنده براي استرداد او ميهمه مخارج اين كار را به اضافه پادا

؟ مگر چه كرده  ، چرا بايد او را بازداشت كنم آقا :پليس به كارتي كه مرد به دستش داده بود نگاهي انداخت و گفت 
  ؟ است

  ! حالا حركت كن!  يك زن سفيد پوش. فراموش نكنيد !  فرار كرده ؟ او از تيمارستان من چه كرده-
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وحشتناكي كه شنيدن اين كلمات در من ايجاد كرد ، زياد  راستش را بگويم سوءظن ! از تيمارستان من فرار كرده
خواهد رفتار كند ،  با بي فكري به او قول دادم كه اجازه بدهم هر جور دلش ميآنكه  پس از. هم برايم تازگي نداشت 

اخيرا عاملي باعث  است و ياآشفته  ا در من ايجاد كرد كه او يا طبيعتا كم عقل واو اين فكر رسئوالات  بعضي از
اعتراف مي كنم تصور ديوانگي مطلق و  وحشت او شده و تعادلش روانيش را بر هم زده است ، ولي با كمال صداقت

آن  هاي كه از صحبت خطور نكرده بود و حتي اطلاع از مواردي ارتباط او با تيمارستان حتي لحظه اي هم به ذهنم
 به قرباني يكي ازآيا  .چه كرده بودم . شده بود ، در نظر من دليلي بر جنون زن نبود  غريبه با مرد پليس دستگيرم

يا هر انسان ديگري ، كنترل  بدترين بازداشتگاهها كمك كرده بودم فرار كند و با موجود درمانده اي را كه وظيف من
 ؟ هنگامي كه اين لندن تك و تنها رها كرده بودم ز بوده است در شهر بزرگي چونرفتار او به طريقي شفقت آمي

چه دير اين چيزها به ذهنم رسيده . احساس كردم قلبم درهم فشرده شد  به ذهنم خطور كردند ، ناگهانسئوالات 
  . بودند 

خوابيدن هم  ي ، حتي تصورروحآشفته  اوضاعآن  كه سرانجام به اتاقم در مسافرخانه كلمنت رسيدم ، با هنگامي
نشستم و سعي . كمبرلند مي رفتم  هنوز چند ساعتي نمي گذشت كه بايد باز سفرم را مي بستم و به. بيهوده بود 

ولي زن سفيد پوش بين من و قلم من ، بين من و . بعد مطالعه كتاب را امتحان كردم . كردم كمي طراحي كنم 
كمال خودخواهي از روبه رو شدن با اين فكر فرار مي آنكه  با وجود. رفت گ كتاب من مي نشست و جلوي كارم را مي

افكار بعدي كمتر به . موجود درمانده مشكلي دارد يا نه آيا آن  اولين چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود كه كردم ، اما
بودند او را تعقيب و دستگير مرداني كه در كالسكه آيا  ؟ او كالسكه را در كجا متوقف كرده بود. وحشتم مي انداختند 

ما دو تن كه در مسيرهايي اين چنين متفاوت به زندگي آيا  ؟ كنترل اعمال خود هست او هنوز قادر بهآيا  ؟ كرده اند
دوباره او را آيا  ؟ خورد اي مبهم و اسرارآميز ، در نقطه اي مشترك به يكديگر بر خواهيمآينده  مي دهيم ، در ادامه

را پشت سرم قفل كردم و مشغله هاي لندني ،  لحظه كه در اتاقمآن  وقت و ساعت خوبي بودچه  ؟ خواهم ديد
چنين . تا به طرف زندگي و دلبستگي هاي جديدي حركت كنم  دوستان لندني و شاگردان لندني را ترك گفتم

اوقات زجرآور و  بطوري كه حتي شلوغي و بي نظمي ايستگاه راه آهن كه در ساير. مي بخشيد آرامش  فكري به من
  .آورد  كننده بود ، حالم را جا كلافه

قطارم را عوض مي كردم و سپس به طرف ساحل به آنجا  و در بر اساس برنامه سفر بايد ابتدا به كارليسل مي رفتم
اين  از تأخير ناشي. بين لانكاستر و كارليسل موتور قطار از كار افتاد . بدشانسي شروع شد  مسافرت با. راه مي افتادم 

قطار آخر وقت خود را به  حادثه باعث شد به موقع به قطار بعدي نرسم و در نتيجه چند ساعت معطل بمانم و با
هوا به شدت تاريك بود . بود كه از قطار پياده شدم  ساعت از ده گذشته. هاوس برسانم ليمبريج  نزديكترين ايستگاه

. را كه براي بردن من به ايستگاه قطار فرستاده بود ، ببينم رلي آقاي في اسبه و من بخوبي نمي توانستم درشكه تك
آن  مستخدمان انگليسي از او همان بدخلقي محترامانه اي را داشت كه. ران بوضوح از تأخير من ناراحت بود  كالسكه



وار بودند و جاده ها بسيار ناهم. راه افتاديم  در ميان تاريكي و در سكوت مطلق به.بحد كافي برخوردار هستند
درست يك ساعت و نيم از هنگام حركت . به ساعتم نگاه كردم . كرد  تاريكي محض ، حركت كالسكه را مشكلتر مي

دروازده  از. در ميان صداي تلق و تولوق چرخهاي كالسكه همهمه دريا را از دور شنيدم . بود  ما از ايستگاه گذشته
عمارت ، ناچار شديم از دروازه  براي رسيدن به. عمارت مي شنيدم صداي چرخها را روي سنگفرش باغ . اي گذشتيم 

و به من آمد  موقري با لباس غير رسمي به استقبالم در آستانه در عمارت خدمتكار. بزرگ ديگري نيز عبور كنيم 
 سپس مرا به اتاق مجلل و بزرگي راهنمايي كرد كه روي ميز آبنوس و. اطلاع داد كه اهل خانه خواب هستند 

 بقدري خسته و بد روحيه بودم كه نمي توانستم چيزي بخورم و .انتظارم را مي كشيد  عظيمش شامي تك نفره

ايستاده بود انگار به جاي  در گوشه اي مستخدمي جدي آنچنان آماده پذيرايي كامل از منآنكه  بياشامم ، بخصوص
. بع براي رفتن به رختخواب آماده شدم ر در ظرف يك. گروه مهمان وارد سالن شده اند  كيك مرد تنها ، ي

به  .صرف صبحانه رأس ساعت نه صبح !  قربان :كرد و گفت  مستخدم موقر مرا به اتاق شيك و مجللي راهنمايي
 شمع را. مطمئن شود همه كارها مرتب و منظم هستند و بي سر و صدا اتاق را ترك كرد  اطراف نگاهي انداخت تا

يا خواب ساكنان  ؟ خواب زن سفيد پوش امشب خواب چه كسي را خواهم ديد :م خاموش كردم و به خودم گفت
  ؟ ناشناس عمارت كمبرلند را

به آنجا  مثل يك دوست خانوادگي از تو پذيرايي كنند و شب را هم در در يك خانه مجلل. احساس عجيبي داشتم 
  ! حتي يكي از ساكنان خانه را هم نديده باشي سر ببري ، ولي هنوز
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. دريايي پرخروش و زيبا در نظرم پديدار شد  زور باز كردم ، پرده ها را كنار زدم و ناگهانه صبح زود چشمهايم را ب
تابيد و سواحل دور دست اسكاتلند گويي در افق آبي رنگ خود ذوب  ميآن  آفتاب درخشان ماه اوت بر آبهاي زلال

متفاوت بود  پس از ديدن مناظر آجر و آهك كسالت بار لندن ، اين چشم انداز آنچنان. رفتند  و فرو ميمي شدند 
به حريم خموده روحم پا مي  كه از حيرت در پوست خود نمي گنجيدم و احساس مي كردم زندگي و افكار جديدي

احساس مي كردم ناگهان ارتباطم با . كفم مي ربود  ذهنم آكنده از احساس سرگيجه آوري بود كه طاقت از. گذارند 
وقايع چند روز قبل ، . خود نداشتم آينده  هيچ تصور روشني از حال و گذشته گسسته شده است و در عين حال

باعث  اظهارات جالب پسكا و روشي كه. رنگ باختند كه گويي ماهها و سالها قبل روي داده اند  آنچنان در حافظه ام
كه هنگام بازگشت از  بحث آخرم با مادر و خواهرم و حتي ماجراي عجيبي .آورم  شد شغل فعليم را به دست

در اين دنيا زندگي كرده بودم تعلق داشتند و  انگار به دوراني كه يك بار ديگر. روبه رو شده بودم آن  همپستد با
ا تصوير او در ذهنم تيره و هنوز هم به زن سفيد پوش فكر مي كردم ، ام هر چند. ارتباطي به زندگي فعليم نداشتند 

  . بود  مبهم شده

راهروها سرگردان بودم ، خدمتكار  كمي قبل از ساعت نه صبح ، به طبقه همكف عمارت رفتم و در حالي كه ميان
هنگامي كه . دلسوزي راه اتاق صبحانه خوري را نشانم داد  و با محبت وآورد  موقر شب قبل مرا از گيجي بيرون

وي رويم ميز بزرگ مجللي ديدم كه صبحانه لباز كرد ، نگاهي به اطراف انداختم و ج را برايمخدمتكار در اتاق 
انتهايي ترين  چشمم به. اتاق طويل و بزرگي بود و پنجره هاي متعددي داشت . چيده بودند آن  را روي مفصلي

كه چشمم به او افتاد از زيبايي بي همين . خانمي را ديدم كه كنار پنجره ايستاده بود آن  پنجره اتاق افتاد و كنار
قامت بود ، اما به تناسب ، درشت اندام بود ، اما خوش قواره ،  بلند. نظير و جذابيت طبيعي حالاتش يكه خوردم 

گردنش خم شده بود و هيچ چيز در سراپاي هيكل او غير طبيعي و مصنوعي  يزيبايي رو سرش با نهايت ملاحت و
متوجه حضورم كنم  به مؤدبانه ترين شكل ممكن او راآنكه  ورودم به اتاق نشد و من برايمتوجه . نمي رسيد  به نظر

ظرافت حركات و زيباي راه رفتنش مرا در . بلافاصله به طرف من برگشت  .، يكي از صندلي ها را اندكي حركت دادم 
از كنار پنجره حركت كرد . ا ببينم خواستم هر چه زودتر چهره چنين آيتي ر انتظار بيصبرانه اي اسير كرده بود و مي

نزديكتر !  است و من به خودم گفتم اين بانو جوانآمد  كمي جلوتر. است  خودم گفتم اين بانو مو مشكي و من به
هرگز اين قاعده كلي و قديمي كه  ! شد و من با حيرتي كه در بيان نمي گنجد به خود گفتم اين بانو زشت است

توهمي كه اين اندام زيبا و شكيل در مورد سر و گردني كه بايد  .اين وضوح رد نشده بود طبيعت اشتباه نمي كند به 
 گرفت ، ايجاد مي كرد ، هرگز به شكلي عجيب تر و تكان دهنده تر از اين كابوس ختم نشده قرار ميآن  چون تاج بر

چانه محكم ، عظلاني و  دهان و. د رنگ پوست اين بانو تقريبا سياه و موهاي تيره پشت لبش شبيه به سبيل بو. بود 
موهايش مثل زغال سيا بودند و رستنگاه مو . چشمهايش قهوه اي ، برجسته ، مصمم و نافذ بودند . مردانه داشت 

روي هم رفته . تا حرف نميزد حالتش صميمي ، باهوش و زيرك نبود . بود آمده  بطرزي غيرعادي روي پيشاني پايين
. زيباترين زنان هم موجوداتي ناقص هستند در خود نداشت آنها  فت و نرمي را كه بيعطو هاي زنانه چون ملاحت



فراز اندامي كه چنين  را داشت و برآنها  مشاهده چنين چهره اي روي شانه هايي كه هر سنگتراشي آرزوي تراشيدن
آن  از. عت بود شوخيهاي دردناك طبي حركات لطيف و بي نقصي را خود پرورانده بود ، يكي از مفتضح ترين

در خواب ، روزها و هفته ها خيالات خوش انسان را به آن  كابوس احساساتي كه آدم نمي تواند در بيداري باور كند و
 مواجه مي شويم و هيچ كاري هم برايآن  مكافاتها و حالات زجرآوري است كه در خوابي باآن  اين از!  هم مي ريزد

  ! از دستمان برنمي آيدآن  رفع و رجوع

صورت تيره رنگش را با لبخندي روشن گرم كرد اندكي لطافت و  ؟آقاي هارترايت  :خانم با لحني پرسشگر گفت 
. رختخواب رفتيم  ديشب همه ما از آمدن شما نااميد شديم و طبق معمول به :ادامه داد . بخشيد آن  به نرمي زنانه

ما كه . عنوان يكي از شاگران شما معرفي كنم  د خودم را بهبپذيريد و اجازه بدهيآشكار  عذر مرا براي اين بي توجهي
  ؟ زودتر اين كار را نكنيم بايد دير يا زود به هم معرفي شويم پس چرا

آنچنان صميمي و . و رك او برايم تازگي داشت  اين خوش آمدگويي عجيب و غريب با لحن دلپذير ، زنگ دار
هاوس با يكديگر ملاقات ليمبريج  ر را مي شناسيم و با قرار قبلي دريكديگ دوستانه رفتار مي كرد كه گويي سالهاست

و تصميم آمده  اميدوارم با دلي خوش به اينجا :خانم ادامه داد . درباره خاطرات گذشته صحبت كنيم  كرده ايم تا
خواهرم به خاطر . با مصاحبت من بسازيد  امروز صبح ناچاريد. داشته باشيد از موقعيت خود كمال استفاده را ببريد 

خانم وسي معلمه سابق او فعلا با چاي مقوي و . اتاقش بستري است  درآن  بيماري زنانه و سردرد خفيف ناشي از
و به  او مرد عليلي است. هيچ وقت با ما غذا نمي خورد آقاي فيرلي  عموي من. پرستاري مي كند  خيرخواهي از او

اقامت  دو بانوي جوان اينجا. فعلا در خانه غير از من كسي نيست . هد زندگي مجردي خود در آپارتمانش ادامه مي د
ما نتوانستيم در خانه آقاي فيرلي  بخاطر عليل بودن!  ندارد اسباب تأسف است ، اما تعجبي .داشتند كه ديروز رفتند 

م مثل سگ و گربه به ماها بخصوص سر ميز شااينكه  نتيجه. فراهم كنيم آنها  را براي يلات لازمههسرگرمي ها و تس
آنقدر  ؟ ما زنها نكنند ؟ چهار زن روز و شب با هم شام بخوردند و دعوا هم مي افتاديم خب چه انتظاري داريد جان

من در مورد ! آقاي هارترايت  مي بينيد. كنيم  احمق هستيم كه سر ميز شام هم نمي توانيم سر همديگر را گرم
؟ راستش هيچ زني در مورد همجنسان خود نظر خوشي  خوريد يا چاي ميقهوه . همجنسان خود نظر خوشي ندارم 

 چرا اين!  خداي من. زنهايي كه اين طور مثل من رك و راست به اين حقيقت اعتراف كنند  ندارد ، اما كم هستند

د اول ؟ در مور است نمي دانيد براي صبحانه چه بخوريد يا رك گويي من شما را متعجب كرده ؟ طور گيج شده ايد
بغل دستتان كاري نداشته باشيد و صبر  گوشت سرد خوكآن  به عنوان يك دوست به شما نصيحت مي كنم اصلا به

شود و هر كاري كه از دست يك زن آرام  اعصابتان چاي مي دهم تا در مورد دوم هم به شما. كنيد تا املت بياورند 
  .بر نمي آيد  بماند كه چندان كاري هم در اين مورد از دستم. انجام خواهم داد  بر مي آيد تا جلوي زبانش را بگيرد

دوستانه رفتار كردنش با كسي كه به كلي با او  راحت سخن گفتن و. فنجاي چاي را به دستم داد و شادمانه خنديد 
حترام اتكا به نفس بود كه حتي گستاخ ترين مردان هم جرأت نمي كرد جز با ا غريبه بود به قدري طبيعي و همراه با

بسيار  همچنان كه در معاشرت با او رسمي و خشك بودن غيرممكن بود ، رفتار سبكسرانه و. كند  با او رفتار



توان او را به بازي  كرد كه مي نمي رسيد و حتي به ذهن انسان هم خطورخودماني با او غيرممكن تر به نظر مي
تم و نهايت تلاشم اين بود كه با همان صراحت و مي گرف در عين حال كه از نشاط و سرخوشي او روحيه. گرفت 

هنگامي كه تنها جوابي را كه مي توانستم براي توصيف . را به غريزه دريافتم  نشاط پاسخش را بگويم ، اين همه
خانه كاملاً غريبه هستيد  شما در اين. بله ، بله ، متوجه هستم ...  اوه :عجيبم به او بدهم سر هم كردم ، گفت  حالت

من بايد قبلاً فكر . كاملاً طبيعي است . مي كنم گيج شده ايد  خودماني به ساكنان اين خانه اشارهآنقدر  از اينكهو 
بهتر است اول از خودم شروع كنم كه كار ما با . هر حال همين حالا درستش مي كنم  در. اين موضوع را مي كردم 

درست مثل همه  ؟ اسم من ماريا هالكوب است و من هم قسمت موضوع هر چه سريعتر تمام شود ، بهتر نيست اين
عموي من و دوشيزه فيرلي آقاي فيرلي  زن ها اطلاعات صحيحي درباره خود نمي دهم و براي همين مي گويم كه

آقاي  هالكوب كه همان پدر من باشد و بار دوم باآقاي   بار اول با. مادر من دوباره ازدواج كرد . خواهر من است 
غير از يتيم بودن ، من و دوشيزه فيرلي از هر نظر كه فكرش را بكنيد با هم . است  پدر نيمچه خواهر من كهفيرلي 
در بساط ندارم و او  من آه. پدر من مرد فقيري بود و پدر دوشيزه فيرلي پولدار بود . هشتاد درجه فرق داريم  صد و

و (مي كنن من كج خلق و عجيب هستم  ه فكرهم. من زشت و سياه هستم و او ظريف و خوشگل . پولدار است 
خلاصه كلام او فرشته ) . و كاملاً به حق تر(اخلاق است  و همه فكر مي كنن كه او جذاب و خوش) كاملاً به حق
و به خاطر ظرافت زنانه اجازه مي دهم كه اين جمله را خودتان آقاي هارترايت  كمي مربا ميل كنيد...  است و من

حتماً پس . بگويم  ؟ به شرفم سوگند كه من نمي دانم چه بايد چه مي توانم بگويمآقاي فيرلي  ورددر م. كنيد  تمام
در حال حاضر بايد . مورد او قضاوت كنيد  از صرف صبحانه كسي را دنبالتان مي فرستد و شما مي توانيد خودتان در

من . انياً مجرد و ثالثاً قيم دوشيزه است فقيد است ، ثآقاي فيرلي  شما را مطلع كنم كه اولاً او برادر كوچكتر
به  دوشيزه فيرلي زندگي كنم و او هم بي من قادر به ادامه زندگي نيست و به همين خاطر هم نمي توانم بدون

ود درك اين موضوع جشرايط مو لابد مي گوييد در. من و خواهرم واقعاً به هم علاقه منديم . ليمريج هاوس آمده ام 
شما ناچاريد يا رضايت . واقعيت همين است كه هست  من هم كاملاً با شما موافق هستم ، ولي. ت چندان ساده نيس

خانم وسي . از همه بدتر اينكه شما فقط با ما دو نفر معاشر خواهيد بود !  هيچ كدام هر دوي ما را جلب كنيد و يا
 .هيچ كاري نمي خورد  رد ، اما به دردخانم درست و حسابي است كه همه فصايل و كرامات كاردينال ها را دا يك

. من نمي دانم چه دردي دارد . با كسي بخورد  است كه بتواند به درد همصحبتيآن  كبير هم عليل تر ازآقاي فيرلي 
همه مي گوييم از اعصاب است ، . نمي داند چه دردش هست  خودش هم. دكترها هم نمي دانند مرضش چيست 

با اين وجود به شما توصيه مي كنم ، امروز وقتي با !  از اعصاب بودن يعني چه  دانيمولي راستش هيچ كدام هم نمي
 نقاشي هاي كلكسيون سكه ها ، عكس ها و. ملاقات مي كنيد ، حساسيت هاي اندك او را هم در نظر بگيريد  او

در يك آرام  بتوانيد به زندگياگر شما  از نظر من. او را تحسين كنيد و به اين ترتيب دلش را به دست بياوريد آبرنگ 
از هنگام صبحانه تا وقت ناهار سرتان با . آمد  كنار خواهيد شهر كوچك رضايت بدهيد ، حتماً با وضع اينجا

بعد از ناهار ، من و دوشيزه فيرلي دفترچه هاي طراحيمان را زير بغل . مي شود  گرمآقاي فيرلي  نقاشي هاي
نقاشي تفنن محبوب خواهرم است ، ولي به . كه از روي طبيعت تقلب كنيم  با سرپرستي شما مي رويم مي زنيم و

حرف ها هستند و چشمشان  سبك مغزتر از اين. زن ها نمي توانند نقاشي كنند . دل من چندان چنگي نمي زند 



ن و حسابي نگاه كنند ، اما مهم نيست چو مي دود و فرصت ندارند به چيزهاي درستآن هم مدام دنبال اين و
كاغذ و رنگ را آرامش  خاطر او درست مثل همه زن ها ، در كمال خواهرم از اين كار خوشش مي آيد و من هم به

دوشيزه . هم ، همه دست به دست هم مي دهيم و يك جوري سر شما را گرم مي كنيم  هابعدازظهر. هدر مي دهم 
تشخيص  ي توانم دو تا نت موسيقي را از هماز من بينوا هم خواسته باشيد نم. خوب پيانو مي زند  فيرلي خيلي

غيرقابل اجتناب زنانه در بازي  بدهم ، اما در شطرنج ، تخته نرد و ورق وضعم بد نيست و حتي با وجود ضعف هاي
و آرام  ؟ مي توانيد خودتان را به زندگي برنامه چيست خب ، نظرتان درباره اين. بيليارد هم حريف بدي نيستم 

داريد در محيط عادي و بي حادثه ليمريج هاوس يواشكي پي دردسر و ماجرا  بدهيد يا خيال يكنواخت ما عادت
  ؟ بگرديد

اينجا يك نفس حرف زده بود بدون اينكه من جز پاسخ هاي كوتاهي كه ادب اقتضا مي كرد ، به شكل ديگري  تا
با بي خيالي از لب هايش خارج شده  و كه تصادفاً» ماجرا«تغيير لحن او در جمله آخر و كلمه . حرفش را قطع كنم 

زن غريبه را با آن  داشتم ، كرد و سعي كردم ارتباط حرف هاي بود ، ذهنم را متوجه ملاقاتي كه با زن سفيدپوش
زن گمنام سفيدپوش در تيمارستان چه بوده و او با خانم آن  بفهمم علت محبوس بودن خانم فيرلي كشف كنم و

بودم ، دست كم  اگر من حتي مردترين مرد روي كره خاكي هم :گفتم . داشته است ليمريج هاوس چه نسبتي  قبلي
شما چه پنهان درست شب قبل از  از. براي مدتي در معرض خطر ماجراجويي و ايجاد دردسر براي خود نيستم 

 دراقامتم  اننه فقط براي همه دورآن  آشفتگي ناشي از كه هيجان وآمد  ورودم به اين خانه ، برايم ماجرايي پيش
  .طولاني تر ، مرا در مقابل هر حادثه اي بيمه كرده است  كه شايد براي دورانيليمبريج 

  ؟ ؟ مي توانيد برايم تعريف كنيد مي گوييد جديآقاي هارترايت -

 اصلي اين ماجرا براي من كاملاً غريبه است ، ولي از خانم فيرلي فقيد با آدم. را بشنويد آن  اين حق شماست كه-
  .حق شناسي و احترام نام مي برد  صميمانه ترين

تباط دادم و همانگونه كه اتفاق رملاقات كرده بودم ، به يكديگر ا با زن سفيدپوشآنها  بلافاصله وقايعي را كه طي
 از ابتدا تا انتهاي داستان ، چشمان مصمم و درخشان دوشيزه. كلمه برايش تعريف كردم  افتاده بود ، كلمه به

!  نه چيز بيشتري در صورتش توجه و حيرت زيادي به چشم مي خورد ، اما. لحظه اي از من غفلت نكرد  هالكوب
مطمئن هستيد كه اين كلمات در آيا  :پرسيد . واضح بود كه او هم در مورد اين راز همان قدر اطلاع دارد كه من 

ليمبريج  زن هركس بود ، زماني در دهكده اين. كاملاً مطمئن هستم  :دادم  پاسخ ؟ مورد مادر من گفته شده است
باقيماندة خانواده  رفته و از خانم فيرلي محبت خاصي ديده بود و به خاطر همان لطف ، به همه افراد به مدرسه

فوت كرده اند و دربارة دوشيزه فيرلي  او مي دانست كه خانم فيرلي و شوهرش. احساس قدرداني عميقي داشت 
  .مي شناسند  از دوران كودكي يكديگر راطوري حرف مي زد انگار 

  ؟ درست است. گمانم گفتيد او اهل كمبرلند نبود -



 .اهل همپشاير است بله به من گفت كه-

  ؟ ابداً اسمش را به شما نگفت-

  .مطلقاً نگفت -

رده است كه كاري نك ظاهراً او. گمانم حق داشتيد به او اجازه بدهيد آزادانه هر جا مي خواهد برود . است  عجيب-
ما بايد . دانستن نامش بيشتر اصرار مي كرديد  عدم صلاحيتش را در استفاده از آزادي نشان بدهد ، ولي كاش براي

. يا خواهرم صحبت كنيد آقاي فيرلي  فعلاً صلاح نيست در اين مورد با. هرجور شده است سر از اين راز دربياوريم 
آنها  .ن زن كيست و با گذشته اين خانواده چه نوع ارتباطي داشته است هم مثل من نمي دانند ايآنها  مطمئن هستم

برايتان داشته باشد ، با گفتن اين  هر دو برخلاف من آدم هاي عصبي و حساسي هستند و شما ، بي آنكه فايده اي
ز اين لحظه من از شدت كنجكاوي از خود بي خود شده ام و ا خود. مضطرب و بي قرارشان خواهيد كرد آنها  راز به

 مادر من پس از ازدواج دومش و هنگامي كه به اينجا. كشف اين راز به كار خواهم گرفت  به بعد همه توانم را براي
مرده اند و يا از اينجا  مدرسه را به همين شكل امروزي خود تأسيس كرد ، اما معلم هاي قديمي مدرسه ياآمد 

تنها راه ديگري كه به نظرم . طريق اطلاعاتي به دست بيايد  كه از اين رفته اند و به هيچ وجه نمي توان اميدوار بود
آقاي فيرلي آورده  او پيغامي از طرف. در همين موقع ، صحبت ما با ورود خدمتكار قطع شد  ... كه مي رسد اين است

ه هالكوب حاضر جواب به دوشيز. ملاقات كنند  بود مبني بر اين كه ايشان مايلند بلافاصله بعد از اتمام صبحانه با من
 چي داشتم :و رو به من كرد و ادامه داد  .الان مي آيند آقاي هارترايت  .در راهرو منتظر بمان  :جاي من گفت 

اگر راه ديگري . داريم  خواهرم مجموعه بزرگي از نامه هاي مادرم را خطاب به پدر من و پدر اوو ؟ من  مي گفتم
پدرم به . خواهم كرد آقاي فيرلي  مادرم به م صبح را صرف جستجو در نامه هايبراي كسب اطلاع پيدا نكنم ، تما

سر مي برد و مادرم هم در چنين مواقعي عادت داشت برايش نامه  لندن علاقه داشت و هميشه دور از خانه اش به
همه  رسه اي است كهنامه هاي او پر از اشارات متعدد به مد. را مو به مو تعريف كند ليمبريج  بنويسد و ماجراهاي

كنيم مطالبي دستگيرم خواهد  به احتمال قوي ، وقتي كه دوباره با هم ملاقات. مي كرد آن  علايق و توانش را صرف
موقع من افتخار خواهم داشت خواهرم را به شما آن  در. است  بعدازظهروقت ناهار ساعت دو ! آقاي هارترايت  .شد 

. ه در اين حوالي گشتي مي زنيم و همه نقاط ديدني را به شما نشان خواهم داد كالسك هم با بعدازظهر. معرفي كنم 
  .فعلاً تا ساعت دو خدا نگهدار 

همه اعمال و گفتارش مشهود بود ، سرش را كمي خم كرد و  با همان لطف ، رفتار خودماني ، نشاط و وقاري كه در
راهرو رفتم و پشت سر خدمتكار راه افتادم تا براي اولين محض خروج او از اتاق به  به. از در انتهاي سالن خارج شد 

  . شرفياب شوم آقاي فيرلي  به حضور بار
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استراحت كرده بودم باز آن  شب پيش در در اتاق مجاوري را كه من. راهنماي من ، مرا به راهروي طبقه ي بالا برد 
اربابم وظيفه دارم اتاق نشيمن شما را نشانتان بدهم و در مورد  طبق دستور: فت كرد و از من خواست وارد شوم و گ

ميل  دم بسيار مشكل پسندي مي بودم كه اتاق و وسايلش را طبقآبايد . نظرتان را جويا شوم آن  وضع و روشنايي
صبح از اتاق خوابم روز آن  رو به همان منظره زيبايي باز مي شد كهآن ،  پنجره ي طاقي شكل. خود نمي يافتم 

وسط اطاق ميز طويلي با گل هاي زيبا و . كامل بود  اثاثيه اطاق از نظر زيبايي و شكوه. ديده و تحسينش كرده بودم 
. به چشم مي خورد آبرنگ  ، لوازم نقاشيآن  كنار پنجره گذاشته بودند و روي ميز ديگري نيز .خوشرنگ قرار داشت 

روي . را ببندم و باز كنم آن  نصب كرده بودند كه مي توانستم به ميل خود پايه ي كوچك نقاشي به ميز ، سه
رنگ هاي زرد و قرمز پهن  ش حصيري هندي بهرديوارها را با پارچه ي چيت شاد و خوشرنگي پوشانده و كف اتاق ف

را آن  ين احساساتكه در عمرم ديده بودم و با گرمتر زيباترين و پر زرق و برق ترين اتاقي بودآنجا  .كرده بودند 
. موزش ديده بود كه كمترين نشانه رضايتي از خود نشان دهد آآن  بهتر از خدمتكار موقر بسيار. تحسين كردم 

گشود و وارد  راميآگنجينه كلمات پر از تمجيد من به پايان رسيد ، به سردي تعظيمي كرد و در را به  هنگامي كه
از چند پله بالا رفيتم و در آن  انتهاي در. وارد راهروي طويل تري شديم سر پيچ راهرو دوري زديم و . راهرو شديم 

چند قدم جلو رفتيم و . خدمتكار در را باز كرد . دري ايستاديم  سالن مدور كه با ماهوت مشكي فرش شده بود جلوي
چشمانم پديدار شدند در را كه باز كرديم پرده هاي ابريشمي سبز دريايي كم رنگي جلوي . باز به در ديگري رسيديم 

در اتاقي بزرگ با سقف . رفت  را ادا كرد وآقاي هارترايت  هسته كلماتآخدمتكار يكي از اين پرده ها را عقب زد و . 
در . بود كه احساس مي كردم روي مخمل ايستاده ام  ضخيم و نرمآنقدر  قالي زير پاي من. گچ بري ايستاده بودم 

ارتفاع قفسه . قرار داشت كه پر از كتاب بود و براي من كاملا تازگي داشت  رگييك طرف اتاق قفسه منبت كاري بز
نقطه مقابل  در. مجسمه هاي مرمري را در فواصل مساوي از هم قرار داده بودند آن  متر بود و روي در حدود چهار

س و فرزندش عيسي از مريم مقد اين قفسه ، دو گنجينه عتيقه قرار داشت و بين دو گنجه و روي ديوار تصويري
ستانه ي در آدر . نام رافائل نوشته شده بود آن  پايين ويخته بوند كه قابي شيشه اي داشت و در حاشيه يآمسيح 

قفسه هاي بزرگ و كوچكي را مي ديدم كه از برنج ، چوب و صدف ساخته شده  ايستاده بودم و در دو طرف خود
 ان هاي كمياب ، وسايل تزئيني از جنس عاج ، وسايل بازي ومجموعه چيني هاي درسدن ، گلدآنها  بودند و در

انتهاي اتاق پنجره هايي قرار  در. طلا ، نقره و سنگ هاي قيمتي نصب كرده بودند آنها  يلوازمي قرار داشتتند كه رو
مطبوع به سختي عبور مي كرد و نوري ملايم ، مرموز و آنها  آبي –داشتند و نور خورشيد از وراي پرده هاي سبز 

نور همچون هاله اي روي اشيا اتاق پخش مي شد و سكوت محض و حال و هواي  اين. فضاي اتاق را روشن مي كرد 
راحتي بزرگي  در صندليآرام  بي حال و،  يس خانواده در ميان اين هاله يكنواختئر. را تشديد مي كرد آن  ورآملال 

ن خصوصيات ظاهري يك مرد را ابتو اگر. كالب قرار داشت  در كنار صندلي يك ميز و يك صفحه قرائت. لميده بود 
 راهنماي خوبي براي تخمين سن او دانست ، كه البته من در اين مورد ترديد دارم ، به خصوص اگر،  با لباس رسمي

،  صورتش بدون ريش. را بين پنجاه شصت تخمين زدم آقاي فيرلي  مرد از چهل سالگي گذشته باشد ، من سنآن 



بي آ بيني او بزرگ و عقابي ، چشمانش. شت ارنگ پريده بود ، اما هنوز چين و چروكي بر چهره ند و بسيارتكيده
موهايي كم پشت ، نرم و حنايي رنگ . خاكستري كم رنگ ، درشت ، برجسته و در حاشيه پلك ها كمي قرمز بود 

كت بلند و سياه رنگش از جنس نازك تر . رنگي كه خاكستري شدن را ديرتر از ساير رنگ ها نشان مي دهد . داشت 
. دمپايي هاي زنانه كوچكي از جنس چرم مسي به پا داشت . از كتان و جليقه و شلوارش سفيد يك دست بودند 

دم بي تجربه اي چون من نمي توانست قيمت آانگشتر گران بها زينت مي دادند كه  انگشتان ظريف و سفيدش را دو
در . راسته داشت و حالتش نمايانگر بي حالي و بداخلاقيش بود آشكننده و بيش از حد ظاهري . ارزيابي كند  ها را

در عين حال اگر در يك زن هم چنين  رفتارش ظرافتي وجود داشت كه در وجود يك مرد نامطبوع جلوه مي كرد و
به هنگام صبح ،  لكوبهاشنايي با دوشيزه آ. آمد  دلپذير نمي لطافت و ظرافتي ديده مي شد ، به هيچ وجه طبيعي و

آقاي فيرلي  همه افراد خانواده را موجوداتي دلپذير بيابم ، ولي در نخستين بر خورد با مرا مستعد ساخته بود كه
آن  رفتم و متوجه شدم نزديك. دريافتم كه بايد امكان كمترين تفاهم و هماهنگي با وي را از ذهن خود دور كنم 

ساير اشياي زيبا و نادري كه روي ميز كنار او قرار  در ميان. ه بودم ، بيكار نيست قدرها هم كه در نظر اول گمان كرد
. انواع و اقسام سكه ها ديده مي شد آن  نقره هم به چشم مي خورد كه در بنوس وآداشت ، جعبه كوچكي از جنس 

ميز كنار  كشوها را روي يكي ازآقاي فيرلي  .سكه ها در كشوهايي با رويه هاي مخمل ارغواني تيره قرار داشتند 
رنگ و شيشه كوچكي  دستش گذاشته بود و با چند قلم موي ظريف جواهر سازي و چرم مخصوص پاك كردن

. مي شد ، مشغول تميز كردن سكه ها بود  استفادهآن  متحوي مايعي كه براي از بين ناخالصي هاي روي سكه از
در اين هنگام متوجه شدم انگشتان ظريف و . تعظيم كردم گرفتم  هنگامي كه در فاصله ماسبي از صندلي او قرار

من غيرمتخصص مدالي كثيف و برنجي با حاشيه هاي در هم شكسته بود ، بازي مي  سفيدش با جسمي كه از ديد
آقاي  :مطبوعي گفت  و با بي حاليآمد  لحني نالان و زود رنج كه با صداي بلند و ناموزونش جور در نمي با. كند 

خودتان زحمت تكان دادن صندلي را ندهيد  ولي به. لطفا بنشينيد . خوشوقتم ليمبريج  از حضور شما در!  هارترايت
؟  اتاق كارتان را ديديدآيا  .زرده ام مي كند آحركتي به شدت  در چنين وضع وخيمي كه اعصاب من دارد هر نوع. 

  ؟ منساب است

و بلند كردن  با بستن چشم هايش... ما اطمينان مي دهم كه و به شآقاي فيرلي  الان اتاق را ديده ام من همين-
صداي نالانش به من افتخار داد و  با تعجب حرفم را خوردم و او با. يكي از دست هاي سفيدش حرفم را قطع كرد 

 با اين. هنگ صدايتان را پايين تر بياوريد آلطف كنيد و  شما را به خدا مرا ببخشيد ، ولي: توضيحي نثارم كرد 
 شما يكآيا  .وضعيت مصيبت بار اعصاب من ، صداهاي بلند از هر نوعي كه باشند ، عذابي اليم برايم فراهم مي آورند 

نها را به همه آكند  عليل من وادارم مي ج؟ من فقط حرف هايي را به شما مي زنم كه مزا مرد عليل را مي بخشيد
وردم و كم كم كشف كردم كه خودخواهي و آپايين  صدايم را؟ آمد  واقعا از اتاق خوشتانآيا  .خاطر نشان سازم 
موقعيتي از اين زيباتر و راحت تر نمي : پاسخ دادم . هر دو يك معني دارند  در واقعآقاي فيرلي  اعصاب درهم ريخته

  .رزو كنم آبراي خود  توانستم

در اين . مورد ملاحظه خواهد بود  شايسته اي موقعيت شما در اينجا به طرز بسيار! آقاي هارترايت  .خوش حالم -



چندين سال از سال . ها در مورد مقام اجتماعي هنرمندان وجود ندارد خانه نشانه اي از بدويت هاي خاص انگليسي
در  من در خارج از انگلستان گذشته و همين امر باعث شده است كه من عقايد متعصبانه ام را هاي نخستين زندگي
اي كاش مي . به كار ببرم  را در اينجاآن  چند عبارت ناشايسته اي نيست ، اما ناچارمهر . اين مورد ترك كنم 

آقاي هارترايت  .ما هم مصداق دارد ، اما چنين نيست  توانستم بگويم اين ادعا در مورد همسايه هاي نه چندان نجيب
دم مي ديدند كه راگر اين ممي دهم  به شما اطمينان. بدوي و بي تمدن هستند  در مورد هنر ، مردماني بسيارآنها  !

اين كشوي  اگر مانعي ندارد. وردند آشاخ درمي  بقلم تيسين بر مي دارد و به دستش مي دهد از تعج چارلز پنجم
مصيبت بار اعصاب من ، هر گونه  با اين وضعيت. سكه ها را سر جايش برگردانيد و كشوي بعدي را به من بدهيد 

 تحليل عملي. است ، بله ، همان كشو را بدهيد ، متشكرم  شد به طرزي ناگفتني نامطبوعفعاليتي از هر نوعي كه با
زاديخواهانه خود را برايم توضيح داده بود و به خوبي در آتئوري هاي اجتماعي  كه چند لحظه پيشآقاي فيرلي 

جايش گذاشتم  را سر با كمال ادب كشو. سرد و حاكمانه اش تجلي مي كرد ، سخت باعث تفريحم شده بود  خواهش
در اثناي صحبت با من . جديد افتاد  و ها به جان سكه هايم او بلافاصله با قلم. و كشوي بعدي را تقديمش كردم 

راستي شما سكه دوست !  ر تشكر و هزاران هزار معذرتاهز هزاران-. نگاه بي حالتش سكه ها را تحسين مي كرد 
حالا در مورد شرايط مالي كه . مشترك ديگري غير از هنر هم با هم داريم سليقه  ؟ بله ، خدا را شكر كه ما داريد
  ؟ ا رضايت بخش بودندمنظر شاز آيا  .كردم حرف بزنيد  مطرح

  !آقاي فيرلي  كاملا رضايت بخش بودند-

در اخيتار و اطلاعات هنري خود را  قرار بود شما نبوغ!  بله!  وردمآبه خاطر !  هانآ؟  بسيار مسرورم و بعد چه بود-
شما در اينجا به شما اقامت  روز اولين هفتهآخرين  مباشر من در. شنيده ام لطف كرده و پذيرفته ايد . من بگذاريد 

 ؟ و حرف بعدي چه بود. ورده شدن تمامي خواسته هايتان اطمينان حاصل كند آدر مورد بر مراجعه خواهد كرد تا
اما گمان مي . بگويم  ؟ من خيلي چيزها داشتم كه به شما رمچه طور حرف ديگري براي گفتن ندا!  عجيب است

زنگ را زدم و . گوشه ، بله ، متشكرم آن  ؟ زنگ را بزنيدآن  لطف مي كنيد. كنم كه همه را فراموش كرده ام 
بود و لبخندي تصنعي بر لب و موهايي بسيار مرتب و  او يك خارجي. خدمتكار جديدي بي سر و صدا ظاهر شد 

با حالتي خواب الوده ، نوك آقاي فيرلي  .از روز اول خدمتكار خلق كرده بود  انگار خداوند او را. ه داشت شانه شد
. يادداشتم نوشتم  امروز صبح چند مطلب را در دفترچه!  لويي: را با يكي از قلموها پاك كرد و گفت  انگشت هايش
آنكه  ؟ قبل از حوصله شما را سر برده باشم نكند. يت آقاي هارترا هزار بار معذرت. را پيدا كن آن  هر چه زودتر

. كه يقينا حوصله ام را سر برده بود ، حرفي نزدم آنجا  بست و از بتوانم پاسخي بدهم ، چشم هايش را با خستگي
 در اين فاصله ، من هم به. از جنس عاح بود بازگشت آن  كرد و با دفتر كوچكي كه جلد خدمتكار اتاق را ترك

با يك دست . را دلداري داد  ه ملايمي خودآبا آقاي فيرلي  .تابلوي مريم مقدس و مسيح اثر رافائل پرداختم  تماشاي
را به نشانه منتظر ماندن خدمتكار براي انجام دستورات  دفترچه يادداشت را باز كرد و با دست ديگرش يكي از قلموها

همان طور كه !  كيف ها را بياورآن  لويي!  همين بود. له ب: به دفتر هايش گفت  سپس با مراجعه. بعدي بالا برد 
يكي كه جلد آن  ! نه!  نه: بنوس قرار داشتند ، اشاره كرد آزد به تعدادي كيف كه روي پايه هايي از چوب  حرف مي



؟  د مگر نهنقاشي سياه قلم كه علاقه دار به !آقاي هارترايت.گذاشته امآنسياه قلم هاي برادرم را در. سبز دارد 
نمي !  را نيندازيآن  شبامواظب !  كيفي را كه جلد قرمز دارد بده ! لويي!  اك ديگررتشباز هم يك وجه ا!  مسرورم

 جايش روي صندلي امنآيا  .كيف را مي انداخت من چه حالي مي شدم آن  بكنيد كه اگر لويي توانيد تصوش را هم

روي صندلي نمي  اگر مطمئن هستيد كه از!  ؟ مسرورم ؟ بله تدهارتريت مطمئن هستيد كه نمي افآقاي   ؟ است
؟  نمي بيني كيف ها را كه نگه داشته ام ! عجب الاغي هستي تو!  لويي دور شو. نگاهي بيندازيد آنها  افتد لطفا به

مرا از  و من به تو بگويم نمي آييآنكه  را توي دستم نگه دارم ؟پس چرا بدونآنها  ابد مي خواهم خيال مي كني تا
اين .  اين خدمتكارها حقيقتأ عجب الاغهايي هستند !آقاي هارترايت  هزار بار معذرت ؟ شر اينها خلاص نمي كني

شرايط  اينها را از يك حراجي با وضع و ؟ نظر شما دربارة اين نقاشي ها چيست راستش را بگوييد ؟ طور نيست
. گرفته اند  كردم بوي دستهاي وحشتناك سمسارها ودلالها را را ديدم فكرآنها  باري كهآخرين .  خريدم وحشتناكي

  ؟ را بر عهده بگيريدآنها  مي توانيد مسؤليت

آزرده آن  ازآقاي فيرلي  آنقدرحساس نبودند كه بوي دستهاي وحشتناك مردم عادي را كه مشام حواس منآنكه  با
.  بفهمم چقدر ارزش دارند با ديدن نقاشي ها اطلاعات هنري داشتم كه ذوق وآنقدر  اما،  شده بود ، احساس كنم

 استحقاق رسيدگي بيشتري را نسبت بهآنها  همة و انگليسي بودندآبرنگ  مجموعة نفيسي از بهترين تابلوهايآنها 
به . ترميم شوند  ها بايد بازسازي و نقاشي :پاسخ دادم . بودند ، داشتند  صاحبان قبلي در حقشان روا داشتهآنچه 

خواهم اشكالي ندارد اگر  معذرت مي :گفت  باز وسط حرفم پريد وآقاي فيرلي  ...ارزش آنقدر  نقاشيها يننظر من ا
مي خواستم  ؟ اشكالي ندارد. آزارم مي دهد  حتي اين نور هم وقتي كه شما حرف مي زنيد چشمهايم را ببندم ؟

درمانده نگاهش را  هراسان و و را باز كرد ناگهان چشمهايشآقاي فيرلي ...  زحمت ها ارزش وقت و بگويم كه نقاشي
مطمئنم كه  !آقاي هارترايت  تمنا مي كنم مرا ببخشيد :اما ضعيف گفت ،  با صدايي هيجان زده پنجره دوخت و به

  .پايين ، از باغ اختصاصي منزلم شنيدم آن  منظورم اين است كه از،  صداي چند بچة وحشتناك را در باغ

  !ي فيرلي آقا منكه چيزي نشنيدم-

حالا هم لطف كنيد يك .  كرده ايد شما تا به حال خيلي خوب مراعات اعصاب بيچارة مرا...  نت بر من بگذاريدم-
 لطفأ گوشة پرده را بالا بزنيد و !آقاي هارترايت  .روي من نيفتد  مواظب باشيد آفتاب.  پرده را بالا بزنيدآن  گوشه از

دور  دور تا.  ين درخواست جديدش را هم انجام دادما .نيست آنجا  يد كه كسيمطمئن شو و به باغ نگاهي بياندازيد
اين حقيقت . شد  بزرگ ديده نمي و عزلتكدة مقدس هيچ تنابنده اي اعم از كوچكآن  باغ را ديوار كشيده بودند ودر

  . رساندم آقاي فيرلي  محظوظ كننده را به اطلاع عاليجناب مستطاب ،

 شكر كه در اين خانه بچه اي وجود ندارد خدا را صد هزار مرتبه. لابد خيالاتي شده ام  !ه شكر خدا را صد هزار مرتب-
فولادين به دنيا مي آيند ، بچه هاي دهكده را تشويق مي كنند كه به  عصاباولي خدمتكاران اين موجوداتي كه با  .

من  ؟آقاي هارترايت  به مسئله اي اعتراف كنممي توانم !  چه توله هايي !خداي من  ! توله هايي چه. اينجا بيايند 
هايي خلق كرده است كه هيچ  ماشين راآنها  انگار مام طبيعت.  نااميدانه طالب اصلاحاتي در بچه سازي هستم



اين . نازنين ما از اين موضوع بر نظرية ما رجحان دارد حتمأ برداشت رافائل.و صدا ندارند توليد سر خاصيتي جز
مقدس اشاره كرد كه بالاي سر او آويزان بود ودر آسمانش بچه هاي بالدار متداول در  به نقاشي مريم ؟ طور نيست

آقاي فيرلي  .زدند  بال بال مي چانه هايشان را روي تبرهاي پف كردة نخودي رنگ تكيه داده بودند و،  ايتاليا هنر
هاي به اين  صورت !ك خانوادة كاملأ نمونه ي :گفت  همچنان كه از گوشة چشم به بچه ها ي بالدار نگاه مي كرد

آن  به اين طرف وآنها  نه پاهاي كوچك وكثيفي كه با ! ديگر هيچ قشنگ و و بالهايي چنين نرم،  قشنگي گردي و
. ..ترند  از اين نمونه هاي زندة ما متعالي الحق كه چقدر. جيغ بزند آن  حنجرة قوي كوچكي كه با نه طرف بدود و
.  اين نقاشيها را جمع وجور كنيد پس گفتيد كه شما واقعأ مي تونيد .هيد دوباره چشمهايم را مي بندم اگر اجازه بد

من فراموش كرده ام زنگ بزنيم لويي دوباره  اگر هست و ؟ باشد باز هم چيزي هست كه از قلم افتاده ! مسرورم ؟ بله
  .بيايد 

.  اتمام برسد شتم كه اين ملاقات دلپذير هر چه سريعتر بهاشتياق داآقاي فيرلي  من هم به اندازة در اين هنگام
تنها موضوعي كه  :گفتم . نباشد  پيش خودم فكر كردم پيشنهاد ختم جلسه را شخصأ بدهم تا صدا زدن لويي لازم

بر عهدة من قرار گرفته آنها  دختر خانم جوان است كه آموزش براي بحث باقي مي ماند در مورد تعليم طراحي به دو
با شما  قوي بودم كه در مورد اين قسمت از برنامه همآنقدر  اي كاش،  آه همينطور است :گفت آقاي فيرلي  .است 

خودشان تصميم مي گيرند  تعليم بدهيدآنها  به ي كه قرار است شما لطف كنيد ويها خانم. بحث كنم ، ولي نيستم 
وآنقدر هم دربارة نقاشي اطلاعات دار كه ضعف هاي  تبرادرزادة من به هنر زيباي شما علاقه مند اس. چه بكنند 

؟ مثل اينكه  نه ؟ موضوع ديگري هم هستآيا  .نيست زياد زحمت بكشيد  براي او نياز.  خودش را تشخيص بدهد
 من بيش از اين حق ندارم شما را از مشغلة مطبوعتان دور نگه دارم ؟ فهميم اينطور نيست حرف يكديگر را خوب مي

در انجام صحيح  مطبوعيآرامش  چه اينطور نيست ؟.  سامان داديم چه خوب همة مسائل را سر و ؟ نيستاينطور . 
  . اتاق شما ببرد كيفها را به مي توانيد زنگ بزنيد تا لويي بيايد و. وظايف وجود دارد 

  .برم  را به اتاقم ميآنها  شخصأ اگر اجازه بدهيدآقاي فيرلي -

مطمئن هستيد  ! قوي باشدآنقدر  چقدر خوب است كه آدم ؟ قوي هستيدآنقدر  يعني ؟ جدأ اين كار را مي كنيد-
من آنقدرعليل هستم كه نمي  !آقاي هارترايت  مسرورم بسيارليمبريج  از حضور شما در ؟ كه از دستتان نمي افتند

كيفها از  م نمي خورند ومطمئن هستيد كه درها به هآيا .  شما بهرة كافي ببرم توانم اميدوار باشم كه از مصاحبت
چاقو سوراخ  جگرم را مثلآنها  كوچكترين صداي.  باز كنيدآرام  لطفأ پرده ها را ! بسيار مسرورم ؟ افتند دستتان نمي

  ! خدا نگه دار صبح شما بخير و.  مي كند

 در راهروسرم كشيده شدند و دو در آبنوسي پشت سرم بسته شدند ، لحظه اي  وقتي پرده هاي سبز دريايي پشت
 مثل خارج شدن از آب پس از،  ايستادنآقاي فيرلي  پشت در اتاق.  آسودگي نفس بلندي كشيدم از سر، ايستادم 

رسيدم ، نفس  قشنگم به آتلية كوچك وآنكه  به محض ! دلپذير بود نفس بر ، حيات بخش و شيرجه اي عميق و
پا نگذارم ، مگر اينكه مرا با دعوتي  ارتمان ارباب خانهپشت دستم را داغ كردم كه ديگر هرگز به آپ عميقي كشيدم و



روحيه ام را آقاي فيرلي ،  چنين تصميمي دربارة تمديد ارتباط بابا اتخاذ.اجتناب ناپذير مفتخر گرداند اختصاصي و
  .  ادب همراه با گستاخي او يكسره از دست رفته بود دوباره احيا كردم نمك و هاي بي لطف اظهار به خاطر

وتدارك  ها ترميم حاشية پاره شده نقاشي دسته بندي و بررسي و،  خوشي در تماشا ساعات صبح بخوبي و باقي
هرچه به وقت ناهار نزديك تر  آن كار مي كردم ، ولي بهتر از وآن  بايد بيش از. گذشت آنها  وسايل لازم براي ترميم

نستم فكر خود را حتي روي ساده ترين كارها متمركز تو نمي آشفتگيه درونيم بيشتر مي شد و مي شدم دلواپسي و
از آنجا  طبيعتأ ساكنان،  خانهآن  با ورود من به. كمي نگران بودم .  غذاخوري رفتم به اتاق بعدازظهرساعت دو . كنم 
به نامه هاي مادرش  اندكي بعد به دوشيزه فيرلي معرفي مي شدم و اگر دوشيزه هالكومب در.  انتظاراتي داشتند من

  . مي شد آشكار  ما نيز راز زن سفيد پوش بر،  نتايجي كه انتظار داشت مي رسيد
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پس از معرفي به بانوي مسن . ناهارخوري ديدم  بانوي مسني را پشت ميز دوشيزه هالكومب و،  هنگام ورود به اتاق
او را ،  دوشيزه فيرلي است كه مصاحب سر زندة من هنگام صرف صبحانه سابقپي بردم كه او خانم وسي ، معلمه 

 توصيف كرده و گفته بود كه تمام فضايل اساسي را دارد ، ولي اين فضايل صنار به درد نمي مفيد بسيار مختصر و

احي دقيق طر اظهارات و حرفي براي من باقي نمي ماند جز اينكه تأييد بي مقدارم را در مورد صحت .خوردند 
لذتي ساكن . ملاحت زنانه بود  انساني وآرامش  خانم وسي مظهري از.  دوشيزه هالكومب از بانوي مسن تقديم او كنم

برخي از ما در .  بي حالت مي درخشيد ودر صورتي گوشت آلود و در حياتي ساكن كه در تبسمهاي چرت آلودش
بي  او وقت و ! ولي خانم سي يكسره نشسته بود،  ي زنيمآنطرف پرسه م اين طرف و بعضي ها هم،  زندگي مي دويم

 روي سكوي كنار،  در معابر در جاهاي كه انتظارش نمي رفت و،  در باغ مي نشست ! مي نشست وقت در خانه

روي چهار پاية مخصوص  پنجرة خانه ها مي نشست ، وقتي دوستانش سعي مي كردند او را وادار به پياده روي كنند
قبل از گفتن بله يا ،  كردن در بارة هر چيزي قبل از صحبت،  قبل از نگاه كردن به هر چيزي،  نشستپيك نيك مي 

چرخش بي معني اما دقيق سر ،  وآرام  هميشه هم همان لبخند و مي نشستسئوالات  نه به پيش پا افتاده ترين
بي نهايت بي  مطيع و،  مسن ملايم خانم.  بازوها را در هر شرايطي حفظ مي كرد و همان وضعيت يله دادن دستها

طبيعت در .  آزاري كه به هيچ وجه نمي شد حدس زد كه پس از تولدش حتي لحظه اي زنده بوده است بي حركت و
زنده اي از موجودات بشري است كه هر  اين دنيا مشغله هاي بسياري دارد و بقدري مشغول توليد چنين انواع كاملأ

 تفكيك فعاليتهاي مختلفي كه بطور همزمان انجام مي دهد نيست قادر به مي شود و دستپاچه از گاهي بكلي گيج و
 به نظر شخص من ، در هنگام تولد خانم وسي ، طبيعت دست اندر كار،  مسائل نگاه كنيم از اين نقطه نظر كه به. 

عت به چنين آفرينش طبي به همين دليل اين بانوي محترم از عواقب اشتغال مادر آفرينش كلم قمري بوده است و
 در مقايسه با بانوي منزوي كنار دستش باهوشتر دوشيزه هالكومب كه. خسارت غيرقابل جبراني ديده است ،  شگرفي

  ؟ كتلت خوب خانم وسي چي ميل داريد ؟ :مي رسيد گفت  حاضر جوابتر از هميشه به نظر زيركتر و، 

  . بله عزيز جان :بي حالي گفت  با را روي لبة ميز گذاشت و خانم وسي دستهاي تپل خود

خانم وسي گمان مي كردم جوجه آبپز را به كتلت  جوجه آبپز ؟ ؟ دست شما چه هست جلويآقاي هارترايت -
  .دهيد  ترجيح مي

متفكرانه به جوجه آبپز اشاره كرد . روي دامنش قرار داد  خانم وسي دست تپل خود را از روي لبة ميز برداشت و
  انبله عزيز ج:  وگفت

شما  به شما جوجه آبپز بدهند يا من بهآقاي هارترايت  دوست داريد ؟ بالاخره چه ميل مي كنيد امروز! خوب -
  كتلت بدهم ؟

هر  :مردد گفت  با حالتي خواب آلود و گذاشت و خانم وسي دوباره يكي از دستهاي تپلش را سر جايش روي لبة ميز



 .جانكدام را كه تو دوست داري عزيز

كنيد مي توانيد از هردو ميل  حالا فرض !اينجا ميل شما مطرح است نه ميل من  ! من بانوي عزيز !بر خدا پناه -
از اشتياق پذيرايي آقاي هارترايت  نظر مي رسد چون به فرض كنيد بهتر است از جوجه آبپز شروع كنيد كنيد و

  . ازشما بي طاقت شده اند

ولي ،  چشمانش از نبوغ و هوش لحظه اي درخشيدند،  ميز گذاشتخانم وسي آن يكي دست تپل خود را هم روي 
   . آقا ممنونم :گفت  مطيعانه سر را خم كرد و باز اين شعله خدايي خاموش شد و

حالا بهتر است صحبت در مورد خانم  ولي،  بي آزار بود بل تصوري بي حركت وامطيع بطرز غيرق و يقينأ بانوي ملايم
  .  وسي را ختم كنم

 دوشيزه هالكومب كه. او باز هم نيامد  ناهارمان را خورديم و. دوشيزه فيرلي خبري نشد  ام مدت صرف ناهار ازدر تم
به طرف در ورودي مي  هاي كه من هر چند وقت يكبار به نگاه،  گويي هيچ چيز از چشمان تيزبينش دور نمي ماند

مي دانم مي خواهيد بدانيد بر سر  حال شما هستم و من كاملأ متوجه! آقاي هارترايت  :گفت  انداختم توجه كرد و
ولي هنوز آنقدرها اشتها ندارد . به طبقة پايين رفته است  دردش خوب شده و راستش سر! آمده  شاگرد ديگرتان چه

ي چتر آفتاب .مي كنم  اگر خودتان را به دست من بسپاريد تعهد مي كنم كه او را جايي باغ پيدا.  ناهار بخورد كه با ما
بزرگي كه رو به چمنزار گشوده مي شد ، مرا به  در شيشه اي از اي را كه روي صندلي كنار دستش بود بر داشت و

 وقتي ما از اتاق بيرون رفتيم خانم وسي همچنان پشت ميز نشسته و نيازي به گفتن ندارد كه. بيرون هدايت كرد 
از . باقي مي ماند آنجا  بعد ظهر را به همان حالت در مطمئنأ تمام. لبة آن قرار داده بود  دستهاي تپلش را روي

مي خواستم  :گفت  داد و سرش را تكان،  مي گذشتيم كه دوشيزه هالكومب نگاه معني داري به من انداخت چمنزار
همة .  هم در تاريكي نيمه شب خود باقي مانده است اين ماجرا هنوز.  دربارة ماجراي اسرارآميز شما صحبت كنم

آقاي هارترايت  با اين همه.  اما تا اين لحظه چيزي دستگيرم نشده است،  گذارندم به بررسي نامه هاي مادرم صبح را
است  و شما از همكاري زني كه بالقوه چنين فضولي احتياج دارد اين موضوع به كنجكاوي و. نشويد  مأيوس

هنوز سه بستة ديگر باقي .  ها تمام نشده اندنامه . با چنين همكاري موفقيت حتمي الوقوع است . برخوردار هستيد 
  .صرف بررسي آنها خواهم كرد  را بعدازظهرهمة ،  خيالتان راحت باشد كه من مانده اند و

نگران مي شدم كه نكند ديدار  بتدريج دلواپس و برآورده نشده بود و،  هنوز هم انتظاري كه تمام صبح آزارم داده بود
وارد بيشه  چمنزار را ترك كرديم و. هاي من در برخورد با ساكنان اين خانه دامن بزند  نااميدي دوشيزه فيرلي هم به

؟ گمانم امروز صبح عصبي هم بوده  آمديد چگونه كنارآقاي فيرلي  امروز صبح با :دوشيزه هالكومب پرسيد .  شديم
.  يد هم براي من كافي استحقيقت كه مجبور شديد فكر كن همين.  نمي خواهد دربارة جواب هم فكر كنيد !است 

 كه دلم نمي آيد شما را به همان روز بيندازم ديگر سؤاليآنجا  از حال او را فهميد و از قيافة من خيلي خوب مي شود

هاي كوچك كوهستاني  به شكل كلبه به كلبة كلاه فرنگي قشنگي كه از چوب و از پيچي گذشتيم و .نمي كنم 



متوجه شدم كه يكي از ،  بالا مي رفتيم هنگامي كه از پله هاي جلوي ساختمان.سويس ساخته شده بود ، رسيديم
برگ درختان  از ميان شاخ و و ميز روستايي در كنار پنجره ايستاده بود كنار.  ميزها را خانم جواني اشغال كرده است

دوشيزه  اين. را ورق مي زد دفتر طراحيش  حواسش به ما نبود و. نيزارهاي آن سوي بيشه را تماشا مي كرد  تپه ها و
وقايعي كه بعدها  احساسات خود و او را از چگونه مي توان تصوير را چگونه مي توانم توصيف كنم ؟ او ! فيرلي بود

كه بار اول چشمم به او افتاد توصيف كنم تا خوانندة اين  ؟ چگونه مي توانم او را به همان شكلي روي داد جدا كنم
  ببيند كه من ديدم ؟ نهسطور نيز او را همانگو

شكلي كه بار  فيرلي كشيدم با همان حالت و لورا نقاشي آبرنگي كه مدتها بعد از چهرة،  اينك براي شما مي نويسم
او را مي ،  سبز خانة تابستاني از ميان زمينة قهوه اي و به آن مي نگرم و.  روي ميز كارم قرار دارد،  اول او را ديدم

زندگي من  همچون خورشيدي از افق،  سفيد آبي و راد در لباس موسلين ساده راه،  برازنده ن وقامتي جوا بينم كه با
بر سر گذاشته كه با نواري  كلاه حصيري ساده شانه هايش را در شالي از همان جنس پوشانده و.  طلوع مي كند

 سايه روشني لطيف و گذرد ومنافذ كلاه حصيري مي  زنور آفتاب ا.  متناسب با رنگ آبي لباسش تزيين شده است
نه خيلي بور ، بلكه !  زيبا ترين رنگ قهوه اي دنيا موهايش كم رنگترين و. آفريدند  دلپذير روي پوست چهره اش مي

وسط سر  از.  ولي همان قدر درخشان انگار كه در ساية كلاه ذوب مي شوند،  نه خيلي طلايي،  روشن همان قدر
مجعدش روي پيشاني امواج  زلفهاي. دگي هرچه تمام تر به پشت گوشها برده است موها را با سا فرق باز كرده و

به رنگ آبي فيروزه اي عجيبي هستند كه فقط  چشمانش ابروهايش اندكي از موها تيره تر و.  دلپذيري مي سازند
گ ، درشت ، چشماني خوشرن.  كمتر صورت واقع به خود مي گيرند شعرا آنرا مي سرايند ، اما در زندگي واقعي

عمقي كه او در  صراحت و،  متفكركه زيبايي خود را بيش از هر چيز به صداقت وآرام  دوست داشتني ، مهربان ،
جهاني  از انوار تأثيري نيست وآن  فراز امواج روح را در صداقتي كه نشيب و. دارد وام مي گيرند  ژرفناي نگاهش

صراحتي كه از درخشش اين  و يا بهتر است بگوييم لطف جذابيت و .از دنياي ما روشن مي شوند  متعاليتر پاكتر و
آنچنان بود كه آدمي ساير  او را مي پوشاند و آن گونه بود كه عيوب اندك،  چشمها بر چهرة او پرتو مي افكند

دقت مي كردي تا متوجه مي شدي كه صورت ظريف او در قسمت چانه  بايد بسيار.  معايب او را نمي ديد محاسن و
 يا بيني او هر چند از تهمت عقابي بودن تناسب چنداني ندارد و ساير اجزاي صورت تقارن و با اندكي فرو رفته است و

اين بيني اندكي به . كرد  شكيل جلوه نمي ولي به طور مجرد جداي از ساير اجزاي صورت ، بي نقص و،  در امان بود
حسا  لبهاي شيرين و. نداشت ،  برازندگي است زنها نشانهدر ايده آلي را كه  خطوط مستقيم و بالا متمايل بود و

به گوشه لبها مي  مي گرفتند كه آنها را اندكي به سمت بالا و سش هنگام لبخند زدن انقباض عصبي خفيفي به خود
چهرة هر زن ديگري توجه انسان را به خود معطوف كند ولي تأمل در عيوب چهرة او  شايد اين معايب در. كشاند 

آيا نقاشي حقير . شد  زيرا پيوستگي تك تك اجزا جز به مدد جادوي تكان دهندة چشمها ميسر نمي،  نبود سانآ
نقاشي  ! آه تواند بيانگر اين احساسات باشد ؟ سعادت بار مي تلاش صبورانه ام در آن روزهاي طولاني و عشق و،  من

دهد وذهني كه تابلوي من را مي بيند چگونه اندك نشان مي  مبهم وخشك من ، عواطف من و ملاحت او را چه
لطيف در  نقاشي من چه چيز را مي تواند بيان كند جز اينكه دختري زيبا و داشت ؟ ها خواهد دريافتي از ناگفتني



صادقش را به من  و چشمان آبي معصوم،  روشن تابستاني در حالي كه با برگهاي دفتر طراحيش بازي مي كندلباس
 زبانش از توصيف آن عاجز است كنند و عمق آن نگاه را حتي قلم انديشه هم نمي تواند ترسيم و لطف.  دوخته است

تجسم مي بخشد ، خلاء نا شناخته اي را كه تا لحظة ديدن او  زندگي شادي و،  زني كه به تصورات ما از زيبايي. 
 در حيطة در به توصيف آنها نيست وكلام قا كه حتي يهاي همدلي.  پر مي كند،  نبوديمآگاه  حتي از وجودش نيز

 و آنچنان تحت تأثير جاذبه هاي ديگري قرار مي گيرند كه حواس نيز آنها را درك نتوانند كرد. انديشه نمي گنجند 
در زيبايي يك زن نهفته است هرگز درك  رمزي كه.  تجسم آنها نيستند هيچ يك از ابزار شناخت قادر به تصور و

فقط در آن حالت است كه احساسات  در خود تجربه كرده باشيم و رازي عميقتر را نيز رمز و ماآنكه  نخواهد شد مگر
به او . طرح مي گذارند  پا به قلمرو كلام و را از حيطة روح بيرون مي كشند و بيش قابل تشخيص ما ، خود كم و

كه ساير آورد  پديد ساسي در شماكه اولين ديدار شما با او قلبتان را به تپش وا داشت و اح زني فكر كنيد همچون
تا آن نگاه بي  شما به ضيافتي شاهانه بروند چشمان آبي او با چشمان بگذاريد.  زنان هنر برانگيختنش را نداشتند

بگذاريد نواي موسيقي .  باقي ماند،  بماند ، همانگونه كه در ياد من در شما نيز به يادگار همتا كه رهايم نكرد
 جانتان را با همان حلاوت روح و يش از هر نغمه دوست داشتيد در گوش شما طنين بيندازد وب صدايش كه روزگاري

همچون صداي پايي  بگذاريد صداي گامهاي او در سطور اين كتاب.  لطفي كه مرا در خود غرق كرد ، نوازش دهد و
موجود  را زن روياهاي خود و او. برسد  به گوش جانتان،  كه مرغ دل شما را در سينه به پر پر زدن وا مي دارد

 .  تجسم برازنده اي از او داشته باشيد،  تصور كنيد تا همچون من،  عزيزي كه دل و روحتان را در اختيار گرفته است

آشنايي كه همه  همان احساسات. آورد  احساسات گوناگوني بر من هجوم،  نگاهم به دوشيزه فيرلي افتاد اولين بار كه
در دلهاي معدودي پيوسته زنده  و سپس مي ميرند اي بسياري همچون بهار سر بر مي آورند ودر دله مي شناسيم و

راحت آشفته ،  احساسي وجود داشت كه همزمان با آنها،  اما در غوغاي عواطف. باليدن را آغاز مي كنند  مي مانند و
در . متناقض جلوه مي كرد  و بهت آوري در حضور دوشيزه فيرلي ناگفتني احساسي كه بطرز.  حيرانم مي كرد و

حسي . سادگي رفتارش تأثيري ارجمند در روح من باقي مي گذاشتند  مليح ، حالت شيرين و حالي كه در چهرة
پي چيزي  گاه احساس مي كردم اين اوست كه.  وجودم مي گفت كه در اين ميانه گم كرده اي وجود دارد گنگ در

اجازه نمي دهد كه او را آنگونه  منم كه در وجود خود گمشده اي دارم كه لحظه اي بعد در مي يافتم اين مي گردد و
من  مواقع ، يعني درست هنگامي كه به من نگاه مي كرد و اين احساس در بهترين .كه شايسته اوست درك كنم 

، چيزي  چيزي كم بود.  ملاحت او قرار مي گرفتم به اوج خود مي رسيد جاذبه و بيش از هر وقت ديگري تحت تأثير
اولين  اثر اين وسوسة غريب در تمام طول لذت. نمي دانستم اين كمبود در كجا يا چگونه است  من كم بود و

و  در برابر كلمات محبت آميز.  شد تا نتوانم رفتار راحتي با او داشته باشم گفتگويم با دوشيزه فيرلي موجب مي
  . توانم با الفاظ متداول تشكر كنم ب آنقدرها بر خود تسلط نداشتم كه،  گويي اوآمد  خوش

وظيفة ادارة جلسه را بر عهده ،  دوشيزه هالكومب با مشاهدة ترديد من كه بي شك آن را به كم رويي نسبت مي داد
او در حالي كه به دفترچه طراحي روي ميز كه . ساده شدند  با تدبير او سهل و،  مشكلات طبق معمول همة گرفت و

نگاهي به اينها آقاي هارترايت  :چك دوشيزه فيرلي ورق مي خورد اشاره مي كرد گفت كو دستهاي ظريف و در



بمحض اينكه از حضور شما در . پيدا كرده ايد مطمئنأ اقرار خواهيد كرد كه سر انجام شاگرد نمونه تان را . بيندازيد
ا شكوه مي دوزد ودلش از چشم در چشم طبيعت ب و.  دست مي گيرد خانه مطلع مي شود دفتر گرانبهايش را در

سر ما  بر فراز گويي در چهرة دوست داشتني او و دوشيزه فيرلي با خوش خلقي خنديد و ! تپد اشتياق طراحي مي
دوشيزه هالكومب  و روشن خود را به تناوب روي چهرة من چشمان صادق و. كرد  خورشيد درخشان طلوع مي

خود اعتباري قائل شوم هر چند شيفتة نقاشي  آن را ندارم براي كه شايستگي نمي خواهم در حالي :گفت  چرخاند و
.  ترسم از شروع به كار نقاشي مي،  زمينه آگاهم كه به جاي مشتاق بودن به ناداني خود در اينآنقدر  ولي،  هستم

محصلي  رطوري به طرح هايم نگاه مي كنم انگار همان دخت،  ايدآورد  حالا كه شما اينجا تشريفآقاي هارترايت ، 
  .نداشته باشند  از اين مي ترسد كه نكند اصلأ ارزش ديدن رو مي كند و هستم كه مشق هايش را زير و

 . را با شوقي بچگانه به طرف خود كشيد صميمي بود ودر همان حال دفترچة طراحي اعترافش به حد كمال ساده و
 گرة كور اين دستپاچگي را بي درنگ گشود و،  آسان مي كرد هالكومب با همان حالت هميشگي خود كه سختيها را

 چه متوسط ، بايد از بررسي دقيق وو چه بد  طرحهاي يك شاگرد چه خوب و :گفت  صريح با لحني روشن ، مصمم و
هميشه استاد  حرف آخر را.  هر كار هم بكنيم از اين قضاوت نمي توانيم فرار كنيم يك استاد بگذرد و بي رحمانة

 آنها را در معرض قضاوتآنجا  در بريم و ا اين همه ما طرحهايمان را با خودمان به كالسكه ميب.  است كه مي زند
بعد هم سعي مي كنيم  ؟ مگر نه!  هاي كالسكه وضع فرق مي كند رفتن با بالا پايين.  مي گذاريمآقاي هارترايت 

 فترچه هاي طراحي ما درست نبيندواقعي معطوف مي كنيم تا طبيعت غير واقعي را در د حواس ايشان را به طبيعت

اي ايشان فرار مي  هاي حرفه از دست،  لطيف خود خواهيمان با پرهاي ظريف و خلاصه شلوغ بازي در مي آوريم و و
اميد شده اند براي رها شدن از اين  حسابي از ما نا كنيم وكاري مي كنيم كه ايشان در عين حال كه درست و

  .مخمصه از ما تعريف كنند 

كارهاي من به  در موردآقاي هارترايت  اميدوارم :دوشيزه فيرلي گفت .  تابستاني را ترك كرديم ه جمعي خانةدست
براي اينكه :  با سادگي جواب داد ؟ آرزوي داريد آيا اجازه دارم بپرسم چرا چنين: پرسيدم  .هيچ وجه تعارف نكنند 

 بطور ناخودآگاه كليد شناسايي روح خود را در اختيارم،  هبا همين چند كلم .كرد  به من هر چه بگوييد باور خواهم

. اعتماد مي كرد  صداقت بالندة خويش به ديگران كليد شناسايي آن روح بزرگواري كه به خاطر خلوص و. گذاشت 
را از  خانم وسي نازنينآنكه  براي. برده ام  اينك از روي تجربه به آن پي در آن هنگام اين حقيقت را غريزه دريافتم و

سپس سوار كالسكة روبازي شديم تا به گردشي كه  منتظر مانيدم و پشت ميز ناهار خوري خلوت بلند كنيم كمي
 دوشيزه من و دوشيزه هالكومب صندلي عقب را اشغال كردند و بانوي مسن و.  بودند برويم وعده اش را به من داده

زير نگاه حرفه اي من  و دوشيزه فيرلي جلوي روي ما سرانجام دفترچة طراحي.  فيرلي هم در صندلي جلو نشستيم
قصد اين كار را هم داشتم ، روحية بذله گوي  وارد بود ولي من حتي اگر ها ايرادهاي جدي به طراحي. قرار گرفت 

زنان را بيش از جنبه هاي هنري آن  خواهرش و،  دستپخت خود دوشيزه هالكومب كه جنبه مضحك هنرهاي زيباي
هاي كه به شكل مكانيكي نگاهشان مي  گفتگوهايمان بسيار سهل تر از نقاشي. ام شد  نع از ابراز عقيدهما،  مي ديد

حافظه ام  كه دوشيزه فيرلي در آن شركت مي كرد هنوز ، چنان در يبخاطر مي آورم بخصوص آن بخشهاي،  كردم



 .نقش بسته اند كه گويي دقايقي قبل آنها را شنيده ام

 اجازه دادم جاذبة حضورش آن چنان فريفته ام كند كه خود و،  كنم كه درست در روز نخست ارآري بگذاريد اقر

مخلوط كردن رنگها ، كمترين  و استفاده از مداد او دربارةسئوالات  پيش پا افتاده ترين.  موقعيتم را بكلي از ياد ببرم
،  را كه در توان من بود ، فرا بگيرند، آنچه  دآماده بودن تغييرحالت در آن چشمان دوست داشتني كه با شوق صادقانه

يا  بيش از همة مناظري كه از ميان آنها عبور مي كرديم و،  مي دانستمآنچه  دادن واشتياق تب آلود من براي ياد
آيا حيرت آور نيست . كرد  امواج ساحل هموار ، توجهم را به خود جلب مي باشكوه نور و سايه بر نيزار و هاي بازي
ما مي  جهان طبيعت وجود دارند تأثير نفوذ اندكي بر در، آنچه  در حالات روحي متفاوت ر زمانهاي مختلف وكه د

روحي آرامش  در طلبآنگاه  طبيعت مي گيريم كه روح ما به آنها نياز دارد و در واقع ما آن نكاتي را از ؟ گذارند
هاي جهان بي  زيبايي تحسين ! در كتابها جستجومي كنيمآنرا .  مشكلات بايد به طبيعت پناه ببريم غمها و رهايي از

بهترين فرد  اند ، حتي در حساس ترين و بلاغتي به كمال توصيف شده فصاحت و بديل كه در اشعار شعراي معاصر با
يك از ما بهنگام كودكي نيز صاحب غريزه اي طبيعي نبوده چهي فطرت وجود ندارد ، تو گويي ما نيز بصورت غريزه و

ميان مردم به اصطلاح شهر نشين قابل توجيح تر است ، اما دريغ آنجاست كه بويژه  اين سرشكستگي بشر در ! ايم
حال حساسيتي  در عين دريا به سر مي برند و شب در غوغاي پيوسته زمين و گرفتار اين حقارتند كه روز و آنهايي

ارج  احساس كردن طبيعت و ديدن و ! ي دهندين نكته از نكات عظيم طبيعت هم از خود نشان نمرت يزئبه حتي ج
توانايي ما براي چنين .  كمال جويانه بايد آنرا فرا بگيريم نهادن به آن هنري است كه همة ما به عنوان يك فضيلت

اين قدرت اندك را نيز در بدترين حالات آنكه  مرور زمان تحليل رفته است ودريغه ب رجعت عظيمي به طبيعت
را به  دماغي ما هنگامي كه اندوه در جان ما لانه كرده است ويا زماني كه خستگي مفرط قوايخود ، يعني  روحي

در چنين حالتي توقع  !طبيعت روي مي آوريم  حداقل كارايي تحليل داده است به كار مي گيريم ودر چنين ايامي به
هاي ما تا  شادي ت در ايجاد غمها وآيا براستي نقش طبيع ؟ بگذارد عواطف ما چه تأثيري علايق و داريم طبيعت بر

گوشها مي شنود طبيعت  هزار نقل قول و قصه اي كه هر روز بر زبانها جاري مي شوند و در هزاران ؟ چه حد است
صحت حتي در  دقت و قلب ما مي تواند احساس كند با همان مغز ما مي تواند فرا بگيرد وآنچه  تمامي. ندارد  حضور

اين چنين بيكران وغني كه چه اسرار  قابل تداعي وكشف است تا چه رسد به طبيعتي ناچيزترين پديدة طبيعي
 براي همدلي مطلوب و !چه ها كه نمي توان از او آموخت  و و رازي را در دل نهفته است چه عظمت پر رمز ناگفته و

دليلي كه پاسخ آن را . دارد را احاطه كرده است لزومأ دليل قانع كننده اي وجود  عالم هستي اي كه او دروني بشر و
وكوهستانهايي كه  باشكوهترين قلل. جستجو كرد ،  سرزميني كه زيستگاه هميشگي اوست در سرنوشت بشر و بايد

كمينه ترين احساسات عاطفي كه قلبي  ترين و اما ساده،  محكوم به فنا هستند،  آدمي ديده برگرفتن از آنها نتواند
  .پيوندد  اودانگي ميپاك قادر به درك آن است به ج

ساعتي از خروج ما از منزل مي  به خانه بازگشتيم سه هاوس گذشتيم وليمبريج  هنگامي كه بار ديگر از دروازة
درس طراحي فردا بعد ظهر هر نقطه اي را كه مايل هستند  در راه بازگشت خانها را آزاد گذاشتم تا براي.  گذشت

من بار  براي صرف شام آماده شودند و گفتند تا لباسشان را عوض كنند و هنگامي كه آنها مرا ترك.  انتخاب كنند



پايم را گم و خود را  و از اين احساس تازه دست.ناگهان روحيه ام را باختم،اتاق نشيمن كوچكم تنها شدم ديگر در
بعنوان يك مهمان  اينكه گردش آنروز بيشتر شايد از تصور.  استآمده  ي سرمينمي دانستم چه بلا. سرزنش كردم 

شايد هم . شرمنده شده بودم ،  وظايف خاصي بر عهده اش گذاشته اند به من لذت بخشيده بود تا معلم نقاشي كه
وجود من يا دوشيزه فيرلي كه درست در لحظه اي نخست آشنايي به ذهنم خطور  در همان حس گم شدن چيزي

دوباره با  تصور مصاحبت را از انزواي خود خارج كرد و نزديك شدن وقت شام من. ام مي كرد ، آشفته  كرده بود
تضاد عجيبي كه بين پارچه لباسهاي  هنگام ورود به اتاق غذاخوري از.  بخشيدآرامش  خانمهاي جوان خانه به من

.  هر يك متناسب با سن خود لباس مجللي بر تن كرده بودند دوشيزه هالكومب خانم وسي و. خانمها بود يكه خوردم 
 سبز كم رنگ كه بخوبي با پوست سبزه خاكستري و دوشيزه هالكومب لباسي به رنگ زرد و م وسي لباس نقره ايخان

از  سفيد رنگ و،  فقيرانه تقريبأ اما لباس دوشيزه فيرلي ساده و.  پوشيده بودند. موهاي سياهش هماهنگي داشت  و
اما نوع لباس او را به تن همسر يا ،  رفته بود بكارطرح آن سليقة بسياري  هر چند در دوخت و پارچه موسلين بود و

دوشيزه فيرلي از معلمة سابق خود ،  ظاهر افراد قضاوت كنيم اگر از روي.  دختر مرد فقيري هم مي شد مشاهده كرد
كه اين  بعدها كه با شخصيت دوشيزه فيرلي بيشتر آشنا شدم به اين موضوع پي بردم. نظر مي رسيد  نيز فقيرتر به

ذاتي او از  تنفر شديد و از،  درست بر خلاف ساير زنها،  طبقة اجتماعي او اد عجيب بين ساده پوشيدن وتض
.  صرف شام همگي به اتاق پذيرايي بازگشتيم پس از.  كوچكترين نشانة تظاهر به ثروتمندي وتنعم ريشه مي گرفت

به  !)قلم موي تيسين را برايش نگه مي داشت همچشمي با آن والا مقام سلطنتي كه لابد بخاطر چشم و(آقاي فيرلي 
آنقدر  ولي من هنوز،  بود تا در مورد نوشابة مورد علاقه ام با من شخصأ وارد مذاكره شود سر پيشخدمت دستور داده

وآنقدر مصلحت انديش بودم  فراوان وسوسه ام نكند عقل در سر داشتم كه نشستن در مقابل بطري هاي گوناگون و
از حضور در بقية ،  بلافاصله پس از صرف شام )خارجيش البته از نوع(تقاضا كنم مثل آدمهاي متمدن كه از خانها 

  . هاوس بهره مند شوم ليمبريج  دراقامتم  طول از اين لطف در تمام مراسم معاف و

اندازه  كل واز نظر ش در طبقة همكف قرار داشت و،  را در آن سپري كنيم اتاق پذيرايي كه قرار بود باقي وقتمان
با انبوهي از  سليقه درهاي بزرگ اتاق به ايواني مشرف بودند كه در كمال زيبايي و.  صبحانه خوري بود شبيه به اتاق

 شكوفه ها مي تابيد و شامگاهي بر برگها و اشعه خورشيد، آخرين  وارد اتاق كه شديم. گلهاي الوان آراسته شده بود 
گلها عطر شيرين شبانگاهي خود را از ميان درهاي شيشه اي به . پاشيد  ها ميته رنگهاي تيرة خود را به روي آن

در ) كه در ميان اين جمع هميشه نخستين كسي بود كه مي نشست(خانم وسي نازنين  . فرستادند پيشواز ما مي
دوشيزه به خواهش من .  با خيال راحت چرت شامگاهيش را شروع كرد روي آن نشست و گوشه اي مبلي پيدا كرد و
ديدم كه دوشيزه هالكومب با استفاده از  و را تا صندلي نزديك ساز همراهي كردم او.  فيرلي پشت پيانو نشست

.  در ميان نامه هاي مادرش به جستجو پرداخته است كرده و واپسين اشعة خورشيد در كنار پنجره اي جا خوش
از جايي  !روشن در خاطرم نقش مي بندد  اوير واضح وتص،  خانوادگي مي نويسم صفاي وآرامش  بارة آن اينك كه در

با چه دقت  او. نيمي در ساية رمزآلود مي ديدم  اندام زيباي دوشيزه هالكومب نيمي در نور ملايم و كه نشسته بودم
نزديكتر به من نيمرخ  و.  كرد تك تك نامه هاي را كه روي زانويش گذاشته بود بررسي مي و وسواسي خم شده و



،  روي ايوان بيرون از اتاق و.چه سايه روشن بديعي آفريده بودونواز زيبا با چه ظرافتي بر روي ديواراتاق افتادهپيانو
 با چنان ظرافتي با نسيم ملايم شبانگاهي موج مي پيچك ها چنان درهم تنيده بودند و و انبوه گلها ، علفهاي بلند

كه تن لرزان خود  مهتابي ابر بود و آسمان بي بار و .نمي رسيد زدند كه صداي خش خش آنها هرگز به گوش ما هم 
ها را با سحري آسماني و مجذوب كننده  انديشه كه آلام وآرامش  خلوتي سرشار از. را از افق مشرق بالا مي كشيد 

ون همچ. عظمت آن افزوده مي شد  ملكوتي موسيقي موزارت بر جذبه اي باشكوه كه گويي نواي. تسلي مي بخشيد 
!  سايه هاي فراموش نشدني شبي بود سرشار از نغمه ها و. غوطه ور ساخته بود  نور ملايم خورشيد ما را در خود

دوشيزه  و دوشيزه فيرلي هنوز پيانو مي زد،  خانم وسي هنوز خواب بود،  در جاي خود نشسته بوديمآرام  همگي
در اين . .. ديگر نوري باقي نماند و دامن بركشيد،  مانهالكومب هنوز نامه ها را مطالعه مي كرد كه خورشيد از آس

.  نور لطيف خود را همچون آبشار بر سر و روي ما ريخت كشيد و هنگام ماه از ميان پنجرة انتهايي اتاق دزدانه سرك
، د آور هنگامي كه خدمتكار چراغ،  شفق آنچنان مجذوبمان كرده بود كه با توافق همه زيبايي تغيير نور خورشيد و

  . شد  اتاق بزرگ جز با نور دو چشم كسي كه پشت پيانو نشسته بود روشن نمي خاموش كرديم و آن را

مهتاب در چشم انداز ايوان ، دوشيزه  در اين لحظه زيبايي. نيم ساعتي مي شد كه نواي موسيقي اتاق را پر كرده بود 
دوشيزه هالكومب پس از روشن . ش به راه افتادم پشت سر. برود  فيرلي را وسوسه كرد براي تماشا از اتاق بيرون

 روي صندلي. جايش را تغيير داد تا در پرتو شعلة شمع بقية نامه ها را هم بررسي كند  كردن شمع هاي روي پيانو

در شيشه روبروي  .شد  آنچنان غرق مطالعه بود كه گمان نمي كنم متوجه رفتن ما كوتاهي در كنار پيانو نشسته و
توصية من روسري سفيدش را به سر بست تا از  دوشيزه فيرلي به. پنج شش دقيقه اي در تراس مانديم  اي اتاق ،

برخلاف هميشه ، هيجان زدة دوشيزه  ، مشتاق وآرام  موقع صداي در اين. نسيم سرد شبانگاهي در امان بماند 
شما  مي خواهم با ؟ ظه تشريف بياوريدممكن است چند لحآقاي هارترايت :  به نام خواند هالكومب را شنيدم كه مرا

از طرف آنكه  در سوي ديگر داشت و پيانو در قسمت پايين اتاق قرار. من بلافاصله به اتاق برگشتم  .صحبت كنم 
از ميان انبوه نامه هاي كه روي دامنش پراكنده  نشسته بود و دوشيزه هالكومب روي صندلي،  ايوان قابل رويت نبود

 در آن سوي پيانو كه به ايوان نزديك تر بود روي. به شمع نزديك كرده بود  نگه داشته و در دستبود يكي را محكم 

درخشان مهتاب از اين سو  مي توانستم دوشيزه فيرلي را به وضوح ببينم كه در نورآنجا  از . نيمكت كوتاهي نشستم
تقاضا مي كنم هنگامي كه  :ومب گفت دوشيزه هالك.  از جلوي در شيشه اي مي گذشت به آن سوي ايوان مي رفت و
 به من بگوييد كه آيا مطالب اين نامه چيزي در موردآنگاه  خوانم بدقت گوش بدهيد و قسمت پاياني اين نامه را مي

نوشته آقاي فيرلي  دومش اين نامه را مادرم براي شوهر ؟ ماجراي عجيب شما در جادة لندن برايتان روشن نمي كند
خانم فيرلي همراه با ناخواهري من  و آقا در آن زمان.  به يازده تا دوازده سال پيش برمي گرددتاريخ نامه .  است

لحن .  من براي تكميل تحصيلاتم به مدرسه اي در پاريس رفته بودم كردند و سالها بود كه در اين خانه زندگي مي
شمع نگه  نگامي كه نامه را در كناره.  استآشفته  احساس مي كردم كه دلواپس و.  صادقانه بود جدي و ونگاهش
.  مشغول مطالعه ديد به آرامي رفت دوشيزه فيرلي از ميان در شيشه اي به داخل اتاق نگاه كرد و وقتي ما را،  داشت

شاگردان من خسته  فيليپ عزيزم از شنيدن اخبار دائمي مدرسه و:  دوشيزه هالكومب شروع به خواندن نامه كرد



،  گذشته از اين.  سرزنش كنليمبريج  در زندگي يكنواخت ما را،ا بخدا به جاي سرزنش منر تو ولي،  خواهي شد
.  در مغازة دهكده مي شناسي خانم كمپ پير را كه. اين بار من مطالب واقعأ جالب در مورد يك شاگرد جديد دارم 

تنها خويشاوند او . اي ندارد  مرگ چندان فاصله او تا دكتر جوابش كرده است و،  بالاخره پس از سالها بيماري
خانم  است وآمده  او اين همه راه را از همپشاير.  تا از او پرستاري كندآمد  خواهرش است كه هفتة گذشته به اينجا

كوچولوي  تنها فرزندش را كه دختر وآمد  چهار روز پيش خانم كاتريك براي ديدن من به اينجا. دارد  كاتريك نام
وقتي كه دوشيزه هالكومب اين جمله . آورد  ك سال از لوراي عزيز ما بزرگتر است با خودشحدود ي شيريني است و

او يكي از آهنگ هاي لطيفي را كه آنشب با پيانو .  مقابل در ايوان گذشت را خواند دوشيزه فيرلي يك بار ديگر از
خارج  از معرض ديد ما او بار ديگردوشيزه هالكومب كمي صبر كرد تا .  بود زير لب زمزمه مي كرد براي ما نواخته

ي در ينشانه ها ميانه سال است و.  آراسته اي است خانم كاتريك زن محترم ، مؤدب و:  به خواندن ادامه داد شود و
ظاهر او چيزي  در رفتارها و.  متعارف روزگاري زيبا بوده است چهره اش به جا مانده است كه نشان مي دهد به طور

در نگاهش  خود دار است و اما در مورد خود تا بحد افراط سر نگهدار و.  در نمي آورم ز آن سروجود دارد كه من ا
هم رفته همان  روي.  اما نشانة درگيري فكري اوست،  وجود دارد كه هر چند نمي توانم آن را توصيف كنم حالتي

وقتي براي .  عمولي بودم و هاوس سادهليمبريج  ولي حضورش در،  چيزي است كه تو راز متحركش مي نامي
مجبور شد ،  مجبور شد همپشاير را ترك كرد پرستاري از خانم كمپ كه روزهاي آخر زندگيش را مي گذراند

خانم كمپ شايد هفتة ديگر .  خانه نداشت تا از دخترش مراقبت كند زيرا كسي را در. دخترش را هم با خود بياورد 
 به،  يك از من خواهش كرد اجازه بدهم دخترش در مدرسة من درس بخواندخانم كاتر.  بماند بميرد ويا ماهها زنده

 بلافاصله قبول كردم و من. با خود به خانه برگرداند  شرطي كه پس از مرگ خانم كمپ او را از مدرسه بردارد و
خودمان به  كه حالا فقط يازده سال دارد با را او از خانه بيرون رفتيم دختر كوچولو همان روز هنگامي كه من و

  .  مدرسه برديم

 صورتش با روسري سفيدي كه در.  دوشيزه فيرلي در آن لباس موسلين سفيد از جلوي ما گذشت يكبار ديگر پيكر

 هالكومب باز هم تأمل كرد و دوشيزه. همچون تصويري در قابي از مقابل نور ماه گذشت ،  زير چانه گره خورده بود
دليلش را هم تا به .  نظر من را شديدأ به خود جلب كرده است اين شاگرد جديدم! پ فيلي :با دور شدن او ادامه داد 
مادرش درباة او درست مثل خودش اطلاعات زيادي به ما نداد وكشف .  غافلگيرت كنم آخر به تو نمي گويم تا

چيزها را كشف  من هم درست همان روز اول با درس پرسيدن از دخترك خيلي. را به خود من واگذار كرد  موضوع
با مشاهدة اين مسئله روز .  نكرده است فهميدم كه اين كوچولوي بيچاره از نظر ذهني به تناسب سنش رشد !كردم 
سئوالاتي  او را معاينه كند ، از او،  دكتر قرار گذاشتم تا بيايد بطور خصوصي با را به خانة خودمان آوردم و بعد او

دكتر گفت كه دخترك اين مشكل را پشت سر خواهد .  ترك به من بگويددر مورد دخ بعد هم نظرش را بپرسد و
 خاصي دارد و تربيت اهميت زيرا در اين مرحلة سني تعليم و،  در مدرسه آموزش دقيق ببيندآنكه  شرط گذاشت به

چيزي را در ذهن خود جاي مي  وقتي هم كه،  مشكل اين دختر هم اين است كه به علت كندي در دريافت مطالب
سختگير خود  حالا نكند با آن روش بي ملاحضه و ! عشق من. آورد  دهد ديگر مشكل بتوان آن را از مغزش بيرون



حق  مهربان و،  دخترك شيرين،  اين آن كاتريك بيچارة كوچولو.فكر كني من پابند يك دختر كودن شده ام
غيرمترقبه توصيف  قشنگ و،  عجيب خودت قضاوت خواهي كرد همه چيز را به شكل همان طور كه شناسي است و
طرح در  ولي از نظر رنگ و،  آراسته هستند هر چند لباسهايش پاكيزه و. بيش مي ترسد  هم كم و مي كند هميشه

كلاهاي قديمي لوراي عزيز  لباسها و آنها نشاني از سليقه وجود ندارد به همين دليل ديروز ترتيبي دادم كه تعدادي از
رنگ پوست او در لباس سفيد بيش از هر  دختر خانمي با قيافه و براي او توضيح دادم كه ك كنند وما را اندازة كاتري

 او لحظه اي ترديد كرد گيج به نظر مي رسيد ولي بعد ناگهان به هيجان.  به نظر مي رسد زيبا رنگ ديگري آراسته و
با !  واوه فيليپ آنها را بوسيد،  دستهاي مرا محكم در دستهاي خود گرفت و ظاهرأ متوجه مقصودم شد وآمد 

اين كار كمكم مي . هميشه سفيد خواهم پوشيد  از اين به بعد تا وقتي كه زنده ام:  صميمانه ترين لحن ممكن گفت
نمي توانم شما را ببينم با انجام اين كار  هم كه از اينجا مي روم و كند كه هرگز شما را فراموش نكنم و وقتي

مي آورد  زبان اين فقط نمونة كوچكي از حرفهاي عجيبي است كه با زيبايي تمام بر و ! خانم كرد خوشنودتان خواهم
خواهد داشت كه زاپاس زياد دارند تا همراه  او مطمئنأ ذخيره اي از لباسهاي سفيد فراوان !طفلك كوچولوي بيچاره . 

  ...بپوشد  و با رشدش بتواند آنها را بزرگ كند

 آن زن درمانده اي كه در جاده ديديد :پرسيد  و از بالاي پيانو نگاهي به من انداخت و دوشيزه هالكومب مكث كرد
  ؟ باشد دو ساله جوان بود كه بيست وآنقدر 

  . بله دوشيزه هالكومب سنش همين حدود ها بود -

  ؟ ؟ منظورم اينست كه سرا پا سفيد پوشيده بود لباس پوشيده بود آيا او بطور عجيبي-

  . وشكاملأ سفيد پ-

به  از جلوي در ايوان گذشت و دوشيزه فيرلي براي سومين بار به نرمي،  هنگامي كه اين جمله بر زبانم جاري شد
چشمهايم را نمي .  به تماشاي باغ پرداخت تكيه داد و جاي قدم زدن در حاليكه پشتش به ما بود روي نردة ايوان

احساسي كه نمي توانم .  نور مهتاب مي درخشيد بردارمروسري او كه در  و توانستم از روي لباس سفيد موسلين
هالكومب  دوشيزه.  جانم چنگ اندخت بر دل و،  قلبم را لرزاند ولي ضربان قلبم را تند كرد و،  كنم نامي برايش پيدا

من همين الان برايتان خواهم .  هستند جملات آخر نامه از همه مهمتر،  كاملأ سفيد پوش : زير لب زمزمه كرد
جواب عجيبي كه شاگرد  پوشي كه شما با او ملاقات كرده ايد و ولي نمي توانم از مشابهت بين زن سفيد،  واندخ

در مورد ،  شايد دكتر هنگامي كه به عقب ماندگي ذهني كودك اشاره مي كرد.  نكنم مادرم به او داده بود حيرت
كه دخترك به خاطر  همانطور رواني درمان نشده اند واحتمالأ اين بيمارهاي .  علاج بودن آنها اشتباه مي كرد قابل

عنوان يك زن نتوانسته است بر مشكلات  هنوز هم به،  قدرشناسي قول داده بود كه يك عمر لباس سفيد بپوشد
  .  بيش از حد جدي گرفته است از جمله اينكه اين قول را ذهني خود غلبه كند و

همة توجه من روي .  چه شنيدم يادم نمي آيد كه چه گفتم و ولي ابدأ،  در پاسخ به او چند كلمه اي بر زبان راندم



 جملات نامه حتمأ برآخرين  : دوشيزه هالكومب گفت.فيرلي متمركز شده بودبرق لباس سفيد موسلين دوشيزه

با ترديد ،  كنار نرده ها برگشت دوشيزه فيرلي از،  وقتي نامه را در مقابل نور شمع گرفت. حيرت شما خواهد افزود 
ما روبروي  طرف در شيشه اي برداشت و سپس همانجا سپس گامي به.  نگاهي به اين سو وآن سوي ايوان انداخت

 حالا كه نامه ام به!  وحالا عشق من :جملات نامه را برايم خواند آخرين  هالكومب در همين حال دوشيزه.  ايستاد

آوري را كه موجب علاقة شديد من به آن كاتريك كوچولو  دليل حيرت پايان رسيده است مي خواهم علت اصلي و
ولي طبيعت در ،  لورا هم زيبا نيست اين دختر هر چند به اندازة نصف ! فيليپ عزيزم.  شده است برايت تعريف كنم

 شكل چشمها و چهره و،  او و دخترمان از نظر مو. كرده است  حيرت آورش را با ما اينجا يكي از بازي هاي عجيب و
 احساس.  دوشيزه هالكومب جمله اش را تمام كند از جا جستمآنكه  قبل از ...هم  با صورت شباهت حيرت آوري

  . خود لرزيدم  همة وجودم را پر كرد و بر،  ترسي شبيه به آن موقع كه در جاده خلوت غريبه اي صدايم زد

چهره اش  در طرز ايستادن فرم صورت و.  ه بودتنها در نور مهتاب ايساد تك و آنجا دوشيزه فيرلي با پيكري سفيد و
 ترديدي كه ساعتها و. سفيد پوش تجسم عيني پيدا كرده بود  زنده اي از زن تصوير،  در آن شرايط در آن فاصله و

 حالا مي فهمم آن چيزي كه در رابطة.  در يك لحظه به يقين تبديل شد،  مشغول كرده بود ساعتها ذهن مرا به خود

نمي دانستم چيست ، در واقع عدم تشخيص شباهت منحوسي بود كه بين آن ديوانة فراري از  بود و او كم من و
 نامة بدرد نخور را به كنار انداخت و دوشيزه هالكومب.  هاوس وجود داشتليمبريج  شاگرد من در تيمارستان و

شما هم آن :  ا اضطراب پرسيدب.  كنجكاوي را در آن ديدم و برق حيرت،  هنگامي كه نگاهش به نگاه من افتاد
  ؟ سال قبل ديده بود مي بينيد شباهتي كه مادر من يازده

،  و ياور به دوشيزه فيرلي ارتباط دادن آن زن درماندة بي يار،  اكراه تمام مي گويم كه اين شباهت را مي بينم با-
 و مات ايستاده است وآنجا  دازد كهساية شومي بر آيندة آن موجود نازنيني مي ان،  باشد حتي اگر شباهتي تصادفي

لطفأ صدايش كنيد تا .  ببرم بگذاريد هر چه زودتر اين تصوير شوم را از خاطر. مبهوت به ما دو نفر نگاه مي كند 
  . را بخدا صدايش كنيد  شما.  زودتر از زير نور مهتاب وهم آور به داخل اتاق بيايد

آن هم در قرن نوزدهم ،  دارند ولي تصور مي كردم مردها تيار خودشان رازنها اخ ! واقعĤ قباحت داردآقاي هارترايت -
  . نيستند  گرفتار خرافات

  . شما را بخدا صدايش كنيد -

لورا .  شما بماند بگذاريد اين راز بين من و. حضور او هيچ نگوييد  در. آمد  خودش به ميل خودش!  هيس ! هيس-
وسبكترين  هوس موسيقي كرده اند ، آن هم شاد ترينآقاي هارترايت .  دار كنبا صداي پيانو بي خانم وسي را بيا تو و
  ! آن را
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دوشيزه هالكومب سر قولمان  من و. هاوس سپري شد ليمبريج  به اين ترتيب نخستين روز پر ماجراي من در و
شباهت بين زن سفيد پوش ودوشيزه فيرلي نكته جديدي را در . داشتيم  رازمان را سر به مهر نگه ايستاديم و

 در اولين فرصت مطمئن ، دوشيزه هالكومب با احتياط تمام ، خواهرش را. نكرد آشكار  بر ما شناسايي هويت آن زن

رد كوچك فيرلي از شاگ ولي خاطرات دوشيزه. آن كاتريك وادار كرد  به صحبت در بارة مادرشان ، دوران كودكي و
شاگرد محبوب مادرش به صورت  بين خود و او از شباهت معمولي بودند و بسيار پيش پا افتاده وليمبريج  مدرسه

لباسهاي سفيدي كه قرار بود مادرش به آن دخترك هديه بدهد  ولي از. خاطره اي متعلق به گذشته سخن مي گفت 
دوشيزه فيرلي همان قدر يادش بود كه آن . آورد  خاطر نمي مادرشان داده بود چيزي به يا از قول عجيبي كه او به و

دختر با هم  اينكه مادر و اما از. سپس به خانه اش در همپشاير بازگشته بود  مانده وليمبريج  كاتريك چند ماهي در
زه جستجوي دوشي. بعدها هم هرگز دربارة آنها از كسي چيزي نشنيده بود  بودند خبر نداشت وليمبريج آمده  به

فيرلي هم جز تأييد بر شباهت آن دو كه غير از سرگشتگي و ابهام بيشتر  هالكومب در نامه هاي باقي مانده از خانم
در آن شب  درمانده اي را كه من ما زن بي پناه و. نكرد آشكار  ، نكتة ديگري راآورد  ارمغان نمي چيزي براي ما به

دست كم توانسته بوديم بين وضع نابسامان روحي و ديوانگي . اميديم كاتريك ن آن، مهتابي با او ملاقات كرده بودم 
كودكانه اش نسبت  احتمالي آن موجود بيچاره و ويژگي خاص او در سراپا سفيد پوشيدنش ، آن هم در ادامه قدرداني

  . ن يافتند دانسته هاي ما در مورد آن زن پايااينجا  در. به خانم فيرلي ، ارتباط هايي هر چند جزيي كشف كنيم 

روزها سعادتبار ، . طلايي راه خود را از ميان برگهاي سبز درختان تابستاني گشود  روزها و هفته ها گذشتند و پاييز
كه روزگاري  قصه ي من همانگونه بنرمي از زير نگاه تو مي گريزد. آرامي سپري شدند ه زيباي زندگي من ب شاد و

سخاوتمندانه در قلبم ريخت چه باقي  ه شادي بيكراني كه نگاه تو بي منت واز آن هم!  خود از كنارم رميدي و رفتي
هيچ جز حزن انگيزترين اعتراف يك !  ؟ هيچ نمانده است باشد مانده است كه نقل آن در اين سطور ارزش داشته

يرا تا همين جا براي اعتراف به اين راز ، زحمت چنداني را نبايد متحمل شوم ، ز!  خويش اعتراف به بلاهت... مرد 
درمانده بودند ، در  كلمات حقيري كه در توصيف دوشيزه فيرلي ناتوان و. خود بخواهم چنين كرده ام آنكه  بي هم

هايي  كلمات در بيان زخم!  پيوسته همين گونه است. بيان احساساتي كه او در من پيدا كرد بخوبي از عهده برآمدند 
كه از آنها مي خواهيم لطفي در حقمان بكنند به آنگاه  هستند ، ليكن يكه به ما نيشتر مي زنند غولهاي عظيم

  . دست و پا و مضحكي تبديل مي شوند  كوتوله هايي بي

؟ مسلماً با شرايطي كه داشتيم و با توجه دوران اشتغال من در  نيست آيا هيچ عذري از من پذيرفته ! عاشق او بودم
  . اقت سوز موجه است ليمبريج هاوس ، عذرم براي اين احساس ط

هاي كارفرمايم ، دستها و  براي تعمير و بازسازي نقاشي. سپري مي كردم  و سكوت اتاق خودآرامش  صبحها را در
گسيخته  بسيار خوشايند مشغول بكار بودند و در همان حال ذهنم از بازي خطرناك با افكار لجام چشمانم بطرزي

فرصت سست شدن را از من بگيرد و نه  كم دوام بود كهآنقدر  رناك ، زيرا نهخلوتي زيانبار و خط. خود غرق لذت بود 



خلوتي خطرناك بود كه . تقويت كنم و بر مقاوتم بيفزايم آن قدر طول مي كشيد كه در طي آن نيروي خود را
كه يكي از  زنهايي مي گذشت روزها و هفته ها در همنشيني با. را در پي داشت  حيرت انگيزي يها و شبهابعدازظهر

بي  فضايلي چون برازندگي ، هوش و اصالتي بكمال و آن ديگري صاحب زيبايي ، ملاحت و صداقتي آنها صاحب
خطرناكي كه بين معلم و  در آن صميميت. گفتگو بود و مي توانست قلب هر مردي را مسخرّ و مغلوب خود سازد 

تابلو همراه با او رسم مي كردم و آن گاه كه كه او  روي شاگرد به وجود مي آيد ، آن گاه كه خطوط و سايه روشنها را
كرد ، بايد مي فهميدم طبيعت دست اندركار تدارك چه مصيبتي براي دل  با دقت ، هر ضربه قلم مرا دنبال مي

شنيدن  گويي سرنوشت محتوم من آن بود كه در پرتو نگاه او زندگي كنم ، به بويش زنده باشم ، از. بينواي من است 
نوارهاي كلاهش را به عقب مي راند و آنها را بر گونه ام مي نوازد از ، اي لطيفش بر خود بلرزم و آن گاه كه نسيم صد

شبهايي فرا مي آنگاه  عصرها به گردش و طراحي مي گذشتند و ها وبعدازظهر.  شوقي حزن آلود به مرز جنون برسم
 علاقه ذاتي. مانه و غيرقابل اجتناب خود را مهار مي كرديم هاي معصو ها و آشنايي صميميت رسيدند كه در آنها بايد

كه نواختن پيانو و  من به موسقي ، لطف زنانه اي كه او در اجراي قطعات موسيقي به آنها مي بخشيد و مسرتي
ديگر به روز ما را به يك پيوند ديگري بود كه روز ، رشتهمي آورد  جبران هنري كه من به آنها مي آموختم در او پديد

ميز شام ، عادت ساده اي كه حتي مسائل پيش پا افتاده اي چون جاي  صحبتهاي اتفاقي سر. نزديكتر مي كرد 
 ها و شوخ طبعي هاي هميشگي دوشيزه هالكومپ كه پيوسته را تعيين مي كرد ، حاضرجوابي نشستن ما پشت ميز

مي گرفت ، تأييدهاي چرت  ه عنوان شاگرد نشانهدلواپسي و هيجان مرا به عنوان معلم و اشتياق دوشيزه فيرلي را ب
ساده و  جواناني بي آزار مي دانست ، اينها و هزاران نكته آلود و بي زباني خانم وسي كه من و دوشيزه فيرلي را كه

 و هر دويمان را داو را در حال و هواي خانوادگي يكساني به يكديگر پيوند مي دا ظاهراً پيش پا افتاده ، من و

ياد نمي بردم و در درون خود  بايد موقعيت خود را از. هانه به سوي سرانجامي اندوهبار و بي حاصل مي كشاند ناآگا
ها و  اين كار را كردم ، اما زماني كه ديگر خيلي دير شده بود ، همه دورانديشي. به احساسات و عواطفم مهار مي زدم 

با  رابر وسوسه هاي گوناگون از من حفاظت كرده بودند ، در ارتباطو در بآمده  زنان به كارم تجاربي كه در مورد ساير
دخترهاي جوان در سنين و  كه حرفه من تماس نزديك باآنجا  در سالهاي گذشته از. اودردي از من دوا نكردند 
ي همچون نام خانوادگيم پذيرفته و خود را يك گونه ا ايجاب مي كرد ، اين وضعيت را طبقات اجتماعي مختلف را

 متناسب با سنم همراه با چتر خود ، در راهروي بيروني خانه كارفرمايم جا تربيت كرده بودم كه احساسات طبيعي
معلم نقاشي هستم و  مدتها بود اين واقعيت در ذهن من جايگير شده بود كه يك. از پله ها بالا بروم آنگاه  بگذارم و

بنابراين در جمع زيباترين و . نخواهند كرد  معمولي نثارمهيچيك از شاگردان مونث من چيزي بيشتر از توجهات 
اين نوع تفكر در . مي شدم كه گويي حيواني خانگي و دست آموز هستم  فريبنده ترين زنان به گونه اي پذيرفته

ر يك با با دقت هر چه تمامتر كوره راه حقير زندگيم را مي پيمودم و حتي. بيمه ام كرده بود  مقابل هر نوع خطايي
طلسم محافظم براي اولين با راز  و اينك من و. هم به خود اجازه نداده بودم كه به سمت راست يا چپ منحرف شوم 

بود كه  بودم ، يكباره چنان از كفم رفتهآورده  بدست كف نفسي كه با چنان مشقت!  آري. هم دور افتاده بوديم 
نان از كفم ربوده شده بود ، گويي يكي از آن هزاران مردي اين گوهر كمياب چ. گويي هرگز آن را در اختيار نداشتم 

حالا مي . اند  هرگز خودداري و كف نفس را نياموخته هميشه با زنها در شرايط بحراني قرار مي گيرند و هستم كه



ز به محض ورود او ، از خانه خود من ني فهمم كه بايد از همان اول از خود سئوال مي كردم كه چرا هر اتاق خانه
را در صحرايي خشك و متروك حس مي  و چرا همينكه قدم بيرون مي گذارد ، خود برايم آشناتر و دلنوازتر مي شود

چرا متوجه كوچكترين تغيير در لباس و پوشش او مي شوم در حالي كه هرگز در هيچ  بايد مي فهميدم كه. كنم 
گونه اي مي شنوم كه  نه اي مي بينم و صدايش را بهچرا او را به گو. متوجه مي شدم نه به خاطر مي سپردم  زني نه

بايد به قلب خود رجوع مي كردم و جوانه اي را كه . بودم  قبلاً هيچ زني را آنگونه نديده و صدايش را آنگونه نشنيده
عمل چرا اين ساده ترين . به نهالي برومند تبديل شود از شاخه وجودم مي چيدم آنكه  در آن سر برآورده بود قبل از

 ":اندوهبار من جستجو كرد  ؟ شايد توضيح آن را بتوان در همان اعتراف راه تزكيه اينقدر برايم سخت شده بود در

  "! او بودم عاشق

 و ، زندگي يكنواختآرام  در آن خلوت. خود را در كمبرلند مي گذراندم اقامت  سومين ماه. روزها و هفته ها گذشت 
تجربه با امواج آن بالا و  در خود فرو برده بود و من چون شناگري بيآرام  وديلذت بخشم مرا چون جريان زلال ر

موقعيت نااميد كننده و دروغين من در آن  زاحساساتي كه ا و تماميآينده  خاطره گذشته ها ، تصور. پايين مي رفتم 
ه افسونگرانه اي كه دلم در از نغم. قبل از طوفان به سر مي بردند آرامش  درونم در خانه سرچشمه مي گرفتند ، در

آواهاي  چشمانم را بر روي حقايق و گوشهايم را بر روي. جانم زمزمه مي كرد به خواب رفته بودم  گوش
هشداري كه . راندم  را هر لحظه به سوي صخره هاي مرگ مي هشداردهنده بسته بودم و كشتي هستي خود

ترين ،  و متهم كننده اي كه وجودم را تكان داد ، ساده و آن احساس ناگهاني خواب مرگ بيدارم كرد سرانجام از
  . شد  صادقانه ترين و با محبت ترين هشدارها بود ، زيرا از سوي او با عطوفت عنوان

 جدا شديم ، تا آن زمان كلامي را كه احساسات قلبي مرا نشان دهد و يا او را از دريافت شبي طبق معمول از يكديگر
اما فرداي آن . بود  لبهاي من جاري نشده ه قلب مرا مسخر كرده بود ، آزرده سازد ، برحقيقت تكان دهنده اي ك

تغييري كه همه . وجود او تغيير كرده است  شب ، هنگامي كه با يكديگر ملاقات كرديم متوجه شدم كه چيزي در
قلبي او و افشاي آن براي تصور تجاوز به سرزمين مكنونات  در آن لحظه و هنوز هم از. كرد آشكار  چيز را بر من

 همين قدر بگويم كه من به يقين اعتقاد. مورد احساسات خود كردم ، بر خود مي لرزم  ديگران ، آنگونه كه من در

خود نسبت به من وقوف  خود لرزيد كه بر احساسات دارم كه او هنگامي به احساسات من پي برد و از تصور آن بر
. شب رفتارش را نسبت به من تغيير داد  ظرف يك درست در همان هنگام و در و يافت و پايه هاي هستيش لرزيدند

آن هنگام كه ترديد . را فريب دهد  خودآنكه  نجيب تر از و دهد طبيعتش صادق تر از آن بود كه ديگران را فريب
ان ساده و صريحش و با بي قلب او نهاد ، صورت راستگوي او همه چيز را اعتراف كرد را بر نهاني من ، سنگيني خود

بسيار را كه قادر به نقل و تفسير  اين را گفت و هم. براي آن مرد بينوا كه منم و براي خود متاسف است  گفت كه
و آمادگي هميشگيش بر اي اجابت خواسته هايم  بي كران محبت. بخوبي متوجه تغيير رفتارش شدم . آن نيستم 

انجام آن بكوشند ، به افسردگي ، شرم و تشويشي عصبي تبديل شده بفهمند و در  ديگران مقصودم راآنكه  قبل از
. كناره مي گرفت  گاه با يكديگر تنها مي مانديم با اولين وسيله ممكن ، خود را سرگرم مي كرد و از من بود و هر

ه با و چرا چشمان آبي زيبايش گا شدند ندرت با لبخند روشن مي هحالا مي فهمم كه چرا لبهاي شيرينش ديگر ب



ولي آن تغيير فراتر از همه .معصوم به من نگاه مي كردندعطوفت و رحمت يك فرشته و گاه با سرگشتگي كودكي
نيازي به كلمات باشد ترسي آنكه  در صورتش مي ديدم و در تمامي حركات او ، بي سكوتي غيرعادي. اينها بود 
داشت ، اما احساسات ناشناخته اي را در خود و او د به خود وجو سرزنشي تلخ و هميشگي از خود و نسبت دائمي و

و هم  احساساتي كه به رغم تغيير رفتار او ، هم ما را به سوي يكديگر مي كشيدند. جستجو مي كردم كه اينها نبود 
  . شدت از هم دورمان مي كردند  با همان

و در  زي را از من پنهان مي كنندسرگشته و حيران ، مي دانستم كه چي. شك و ترديد به جانم چنگ انداخته بود 
بنابر اين سعي كردم با بررسي حالات و رفتارهاي . توانستم داشته باشم  عين حال اميد ياري از سوي كسي را نمي

داشتيم ، هيچ  در آن زندگي صميمانه و همدلي صادقانه اي كه همگي با هم. هالكومب به حقيقت پي ببرم  دوشيزه
تغيير رفتار دوشيزه . ديگران را برانگيزد  همراهي و همدليآنكه  ما روي نمي داد ، مگر تغييري در وجود هيچيك از

هر چند دوشيزه هالكومب حتي اشاره اي هم به موضوع نمي كرد و . فيرلي در رفتار ناخواهريش هم منعكس شد 
 سته با چشمان نافذ خودمورد من باشد ، ولي پيو راند كه حاكي از تغيير احساسات او در كلمه اي بر زبان نمي

و نه آن ، چيزي بود  اين بود گاهي در اين نگاه خشمي پنهان و گاه ترسي نهفته موج مي زد و گاه نه. مراقب من بود 
  . كه من نمي فهميدم و اين سرگشتگيم را افزون مي كرد 

خطاي غير قابل  ننده وضعف خوار ك. هفته گذشت ما هنور در مقابل هم از تنشي آزار دهنده رنج مي برديم  يك
. زير شماتتي دردناك به صلابه كشيده بود  بود ، اينك مراآورده  جبراني كه چنين وضع نامطلوبي را برايم به وجود

از زير  به يكباره احساس كردم بايد خود را. خواري از صبوري من فزونتر بود  رنج اينهمه. بودم آمده  چه دير به خود
است و بهترين  بر من تحميل شده بود رها سازم ، اما هنوز نمي دانستم بهترين روش كدام شكنجه اي كه بار فشار و

هم دوشيزه هالكومب بود كه مرا از آن شرايط تحقيرآميز  باز ! سخني كه بايد براي توجيه عملم بر زبان بياورم كدام
 رمنتظره را شنيدم و عطوفت او بود كهزبان او بود كه آن حقيقت تلخ ، ضروري و غي از. و درماندگي محض نجات داد 

توانست بنيان سعادت من  ياريم داد تا ضربه هولناك را تحمل كنم و با درايت و شجاعت او بود كه حادثه اي كه مي
 . و سامان بگيرد  سر و همه ساكنان ليميچ هاوس را از جا بركند ، به بهترين وجه ممكن
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صبح هنگامي كه طبق معمول براي صرف . كرده بودم اقامت  پنجشنبه روزي بود و سومين ماهي كه در كمبرلند
بودم ، سر ميز آنجا آمده  روزي كه به از صبحانه به اتاق صبحانه خوري رفتم ، دوشيزه هالكومب براي نخستين بار

سلام خم كرد ، ولي وارد  سرش را به نشانه. ن از اتاق روي چمنها ايستاده بود دوشيزه فيرلي بيرو.  حضور نداشت
كند ، با اين همه حس دستپاچكي هر دوي ما را به آشفته  او حرفي رد و بدل نشده بود كه ما را بين من و. اتاق نشد 

او روي چمنها . تناب كنيم كه از ملاقات با يكديگر ، بدون حضور شخص ثالث اج يكسان آزار مي داد و باعث مي شد
ديدنش به او  هفته قبل بود كه به محض همين دو. سالن منتظر خانم وسي يا دوشيزه هالكومب بوديم  و من درون

چند دقيقه بعد . سر مي گرفتيم  مكالمات روزمره خود را با همآرام  مي پيوستم و بعد هم با خاطري آسوده و
به خاطر دير آمدنش از من عذرخواهي  پرتي با حواس تقريباً مشغول بود وفكرش سخت . دوشيزه هالكومب وارد شد 

مي خواستند در مورد موضوعي خانوادگي با من مشورت كنند ، به همين خاطر معطل آقاي فيرلي  : و گفت كرد
مي كرد و به من نگاه ن. بين ما رد و بدل شدند  و سلام و احوال پرسي هاي معمولآمد  دوشيزه فيرلي از باغ .شدم 

ه خاطر بتصور مي كنم  :و گفت  هم به محض ورود به اتاق متوجه شد رنگش به قدري پريده بود كه خانم وسي
  .رسد  زمستان به زودي فرا مي !آه عزيزمن  !اينطور شده اي  تغيير هوا

  ! بود در قلب من و او زمستان از همان روز آغاز شده

برنامه هاي روزانه مان بود ، اينك از  بحث هاي دلپذير و پر نشاط براياوقات صرف صبحانه كه روزگاري سرشار از 
از سكوت هاي طولاني بين مكالمات رنج مي برد ملتمسانه به  سكوتي سنگين لبريز بود ، دوشيزه فيرلي كه گويي

از او بعيد  دوشيزه هالكومب پس از يكي دوبار مكث سرانجام به شيوه اي كه. بشكند  خواهرش نگاه كرد تا سكوت را
ارغواني مناسب تر است و  او فكر مي كند اتاق! لورا امروز صبح عمويت را ديدم  :شروع كرد به صحبت كردن  بود

با شنيدن  .روز مورد نظر دوشنبه است نه سه شنبه . كرد  حرفهايي را هم كه به تو گفتم تاكيد. بايد آن را آماده كرد 
 انگشتانش با حالتي عصبي در ميان خرده نانهاي. ن انداخت و به ميز زل زد سرش را پايي اين كلمات دوشيزه فيرلي

آشكارا شروع به  ديدم كه. پريدگي گونه هايش روي لبهايش نيز پخش شده بود . روي ميز حركت مي كردند 
د شديم برخاستن او ، همه از پشت ميز بلن نه تنها من كه دوشيزه هالكومب هم متوجه شد و به محض. لرزيدن كرد 

آن چشمان آبي و مهربان لحظه اي چند با وداع دردناكي . اتفاق ترك كردند  دوشيزه فيرلي و خانم وسي اتاق را به. 
به  مي دانستم كه بايد. احساس كردم كه تيري در قلبم نشسته است . بود غمگينانه نگاهم كرد  كه در پيش رو

به  هنگامي كه در اتاق رو. را دوست بدارم  ه بيش از پيش اورا از دست بدهم و همين امر باعث مي شد ك زودي او
هالكومب كلاهش را به دست گرفته و شالش را به روي شانه هايش  دوشيزه. آنها بسته شد به طرف باغ برگشتم 

ار كمي قبل از شروع به ك :پرسيد . و با دقت به من نگاه مي كرد  بزرگ رو به باغ ايستاده بود انداخته و دركنار پنجره
  ؟ داريد وقت آزاد



 !من براي شما هميشه وقت دارم! بله دوشيزه هالكومب -

اين وقت . را برداريد تا به باغ برويم  كلاهتان. مي خواهم چند كلمه خصوصي با شما صحبت كنم ! آقاي هارترايت -
  . خيلي كم است مزاحم ما بشودآنجا  صبح احتمال اينكه كسي در

با نامه اي در دست ديديم كه به طرف  را كه پسر بچه كوچكي بود ها باغبان يكي از شاگرد همينكه وارد باغ شديم
پسرك در حالي كه نامه را به  نامه براي من است ؟ : پرسسيد و را متوقف كرد دوشيزه هالكومب او. خانه مي رود 

دوشيزه هالكومب نامه را از او گرفت  .فيرليه  نامه مال دوشيزه! نه خانم  : دوشيزه هالكومب دراز مي كرد گفت سوي
 .يعني چه كسي به او نامه نوشته است !  عجب دستخط عجيبي : لب گفت زير و به آدرس آن نگاهي انداخت و

راستش خانم اينو  :پسرك پاسخ داد  ؟ اي اين نامه را از چه كسي گرفته : و پرسيد به شاگرد باغبان كرد سپس رو
  .من  داد بههمين چن دقه پيش يه خانومي 

  ؟ كدام زن-

  .يه زني كه جوون نبود -

  ؟ شناختي يعني پيرزن بود ؟ تو اون رو مي-

  .حرف ديگه اي ندارم بگم اونم اصلاً نمي شناختم -

  از كدام راه رفت ؟-

فراوان به سمت جنوب مي چرخيد و تمام مناطق جنوبي انگلستان را با چرخشي  شاگرد باغبان درحالي كه با تامل
فكر . خيلي عجيب است  : دوشيزه هالكومب گفت!  دروازه زا : تمام عيار با دست نشان مي داد گفت انبه وهمه ج

بيا نامه را به خانه ببر و به يكي  :و پرسيد  سپس روبه شاگرد باغبان كرد .براي تكدي نوشته باشند  مي كنم نامه را
مرا از ميان چمنزار به جاده اي  .ق باشيد از اين طرف برويم اگر مواف! آقاي هارترايت  بسيار خوب. از خدمتكارها بده 

تابستاني بود كه من و  در آن خانه تابستاني كوچك و. گذشته بوديم آنجا  كرد كه روز نخست ورودم ، از هدايت
سير هالكومب سكوت سنگيني را كه در تمام طول م دوشيزه. با يكديگر ملاقات كرديم  دوشيزه فيرلي براي اولين بار

اينجا مي توانم آنچه را مي خواهم به شما بگويم به راحتي عنوان  در : به سختي حفظ كرده بود را شكست و گفت
ميز گرد وسط اتاق را انتخاب و  درحين بيان اين كلمات وارد خانه تابستاني شد ، يكي از صندلي هاي اطراف .كنم 

حدس مي زدم  اتاق صبحانه خوري با من صحبت مي كرد ه درهنگامي ك. به من اشاره كرد روي يكي از آنها بنشينم 
 هايم را با اعتراف صريح و بي پرده صحبت! آقاي هارترايت  : گفت او. بودم  حالا مطمئن شده. آمد  چه پيش خواهد

مي . م پايه و اساس نفرت دار اي آغاز مي كنم ، زيرا از بازي با لغات و لفاظي بيزارم و از تعارف و خوشامد گويي بي
هنگامي كه شما . به شما احترام دوستانه اي پيدا كرده ام  متتان در اينجا نسبتآقا خواهم به شما بگويم كه در طول

درمانده اي كه با او مواجه شده بوديد ، صحبت كرديد ، احساس كردم شما دوست بسيار  مورد برخورد با آن زن در



مردي را نشان مي  اقلانه نبود ، ولي ظرافت ، حساسيت و كف نفسبرخورد شما با آن قضيه چندان ع. هستيد خوبي
اشته باشم و شما هم دانتظار رفتار خوبي را  اين مسئله باعث شد از شما. ه است دازداد كه في الذاته يك نجيب 

را  دستشهايش از من توقع هيچ جوابي ندارد ،  كوتاهي كرد و به نشانه اينكه تا پايان حرف مكث .نااميدم نكرديد 
نمي كردم ، ولي حالا صحبت هاي  فكر شدر باره زن سفيدپو قبل از ورود به خانه تابستاني به هيچ وجه. بالا گرفت 

ذهنم حضور داشت ، اما  در تمام طول گفتگو ، اين تصوير در. كرد  دوشيزه هالكومب بار ديگر آن را براي من تداعي
هميشه رك و  ه عنوان دوست شما ، مي خواهم بدون مقدمه چيني و مثلب :او ادامه داد . نتيجه نبود  اين بار بي

كسي در اين كشف ياريم كرده باشد و يا آنكه  پوست كنده و بي تعارف بگويم كه من به راز شما پي برده ام ، البته نه
به خواهرم لورا  شما بي فكري كرديد كه به خودتان اجازه داديد كهآقاي هارترايت  .كسي شنيده باشم  زاشاره اي ا
در  شما را. به همين دليل دلم به حال شما مي سوزد . كنيد ، آن هم علاقه اي جدي و مخلصانه  علاقه پيدا

موقعيتي قرار نمي دهم كه رنج بر زبان آوردن اين احساس را بر خود هموار كنيد ، زيرا مي دانم درستكارتر از آن 
كنم و دلم به حال شما مي سوزد كه دلتان را به  زنش هم نميمن حتي شما را سر. هستيد كه كتمانش كنيد 
 وجه سعي نكرديد كه از موقعيتتان سوءاستفاده و با خواهرم رابطه اي پنهاني شما به هيچ. عشقي نافرجام سپرده ايد 

ضعف  بي توجهي كرده و را به آن متهم كرد اين است كه به منافع خود تنها چيزي كه مي توان شما. برقراركنيد 
توجهي به اصول اخلاقي از شما مي ديدم ،  اگر حتي در يك مورد عمل خلاف نزاكت و حاكي از بي. نشان داديد 

ولي با توجه به وضع . به شما مي گفتم كه خانه را ترك كنيد  بدون لحظه اي تامل و بدون مشورت با شخص ديگر
ا سرزنش كم نه خود شما را ، بياييد با دوستتان موقعيت اجتماعي و بدشانسي شما ر موجود ، من فقط مي توانم

  .هالكومب آشتي كنيد  ماريا

و در شرايط مساوي و سرشار از رحمت ،  اين مهرباني غير مترقبه ، اين همدردي بزرگ منشانه كه با بي باكي تمام
نم ، ولي سعي كردم نگاهش ك. مرا در خود غرق ساخت  قلب و شجاعت و غرور من عرضه مي شد ، يكباره بر

او كه سعي مي كرد به عمد . كردم از او تشكر كنم ، ولي صدايم در گلو شكست  سعي. چشمانم لبريز از اشك بودند 
و بگذاريد هر  به من گوش بدهيد ! ديبه من گوش ده : نشانه هاي بي تابي و بي اختياري مرا نبيند گفت هيچ يك از

در حال حاضر وارد مقوله مشكل و  گي من است كه مجبور نيستمموجب آسود. تم كنيم خچه زودتر اين موضوع را 
و رنج  از لزوم بي ادبي بسيار زود دركش خواهيد كرد ، مرا موقيتي كه شما. هاي اجتماعي بشوم  ظالمانه نابراري

 هدوستانه با ما زير يك سقف زندگي كرده است ، مي رهاند و از اشاره حقارت آميز ب دادن مردي كه با صميميتي
ما وارد آيد و در اولين  و زيان بيشتري به شماآنكه  شما بايد قبل از. طبقات و عناوين اجتماعي معاف مي دارد 

اگر شما به قديمي . عهده من گذاشته شده است  گفتن اين مطلب به شما به. فرصت مناسب اينجا را ترك كنيد 
اين موضوع تغييري به وجود نمي آيد  ر ضرورت تاكيد برتعلق داشتيد ، د ترين و ثروتمندترين خانواده انگلستان هم

نه به  :و ادامه داد  لحظه اي تامل كرد ...گوييد  خاطر اينكه يك معلم نقاشي ساده هستيد ترك نمي شما ما را به. 
كند  جساده هستيد ، بلكه دليل آن اين است كه لورا فيرلي نامزد دارد و قرار است ازدوا خاطر اينكه يك معلم نقاشي

.  



خنك پاييزي كه برگها را  ناگهان نسيم. و حركتي نكردم محرفي نزد.جمله آخر او همچون تيري بر قلبم نشست
كه گويي اميد هاي احمقانه من هم برگهاي مرده اي  زير پاهاي ما جمع مي كرد آن چنان لرزه اي بر اندامم افكند

با نامزد يا بدون . آرزوهايم يكسره نابود شدند . د و مي رفتند مي چرخيدن خويش بودند كه همراه نسيم پاييزي ، گرد
؟ نه اگر  كرده اند آيا مردان ديگري كه جاي من بوده اند اين احساس را تجربه. بالاخره از من دور مي شد  نامزد او

ي حس كننده و ضربه دردناك را از سر گذراندم ولي اثر ب. به اندازه من عاشق نبوده اند نمي دانند چه مي گويم 
 چشمان درشت سياهش روي. سرم را بلند كردم و به دوشيزه هالكومب نگاه كردم . باقي ماند  كرختي آن بر جاي

همينجا ! دورش بياندازيد  : گفت. من ثابت مانده بودند و پريدگي رنگم را كه من احساسش مي كردم را مي ديدند 
را  مثل يك مرد او. دورش بياندازيد . مثل زنها نلرزيد  زير اين بار.  را ديديد بگذاريدش و بگذريد او كه نخستين بار

وجودش به  زحرارت و شور پنهاني كه با آن لحن مي گفت ، نيروي اراده اي كه ا .برويد  زير پايتان لگدمال كنيد و
مان گذشت و من ز. سايه افكند  لحظه اي چند سكوت محض بين ما. پا و استوارم مي داشت  من منتقل مي شد ، بر

يا دست كم توانستم ظاهرا كف نفس خود را دوباره به  و جان گرفتم از اعتماد بزرگوارانه او نسبت به جوانمردي خود
  ؟ آيا دوباره هماني هستيد كه بوديد :پرسيد . دست آورم 

آن اندازه خودم هستم به . خودم هستم كه از شما و از ايشان عذرخواهي كنم  بله دوشيزه هالكومب ، به آن اندازه-
راه ديگري براي اثبات  مي دانم كه. را با به كار بردن پند شما ، اثبات كنم  شما را بپذيرم و قدرداني خود كه نصايح

  .حق شناسي من نسبت به شما وجو ندارد 

گر بين من و دي! آقاي هارترايت  اظهار داشتيد شما با گفتن اين كلمات قدرداني خود را به حد كفايت :پاسخ داد 
توانم آنچه را كه خواهرم ناخودآگاه بروز داده است را پنهان كنم و به همين  نمي. شما نيازي به پنهان كاري نيست 

لازمه  حضور شما اينجا و صميميتي كه. گويم كه هم به خاطر او و هم به خاطر خودتان تركش كنيد  دليل مي
مورد آن طفلك ثبات ذهنيش را در هم  قدر به نفع همه ما بود ، اما دررابطه ما بود خدا مي داند كه در همه موارد چ

ياد گرفته بودم كه به آن روح آنكه  خود دوست داشتم ، من او را بيش ازآنكه  من. و او را از پا انداخت . ريخت 
 سرزنشي را كه دركه به مذهبم ايمان دارم ، ايمان داشته باشم ، درماندگي ناشي از  و پاك همچنان معصوم عاليقدر

پس از آنچه . شناختم  احساس بي وفايي به مردي كه بايد با او ازدواج مي كرد ، احساس كرده بود ، بخوبي مي اثر
كه بگويم او هرگز تعلق خاطري به نامزد خود نداشته  كه روي داد ، حتي تلاش براي بيان اين نكته هم بيهوده است

پدر دوشيزه . آن ميان نقشي ندارد  ه قول و قرار صورت گرفته است و عشق درب اين ازدواج بر مبناي احترام. است 
و  نه به آن اعتراضي كرد او نه به از آن استقبال و بستر مرگ به اين پيوند رضايت داده بود و قبل و در سال فيرلي دو

يد او هم مثل صدها زن ديگر نه به اينجا آمد را براي قبول اين ازدواج آماده كرد تا هنگامي كه شما سرانجام هم خود
كه بعد از ازدواج ، و نه قبل از  زنها ياد مي گيرند. از او متنفر بود  و نه خود كششي احساس مي كردآينده  به شوهر

و از خدا  من از صمصم قلب اميدوارم!) متنفر شوند ناگر نياموزند كه از آنا( خود علاقه پيدا كنند آن ، به شوهران
و رضايت آرامش  احساسات جديدي كه گذشتگي آرزو كنيد افكار ودما هم با كمال شهامت و از خومي خواهم كه ش

اگر از . ريشه ندوانده باشند كه نتوان آنها را از بين برد  خاطر قبلي او را در هم ريختند ، آنچنان در دل و جانش



كه  ماد نمي كردم و به همين دليل مي دانمشما اينگونه مطمئن نبودم ، اينقدر به شما اعت شهامت ، شرافت و درايت
اعتماد نخستين من به شما  مي دانم كه. غيبت شما ، تلاش من و عامل زمان به هر سه نفر ما كمك خواهند كرد 

كه ناچاريد بناحق فراموشش كنيد كمتر از آنچه كه  مي دانم كه شما در قبال شاگرد بدشانسي. بي جا نبوده است 
غريبه اي كه . انجام داديد ، مردانگي ، شرافت و احتياط نشان نخواهيد داد  بي پناه و درماندهدر قبال غريبه اي 

  .تقاضاي كمك نكرده بود  بيهوده از شما

و دوشيزه فيرلي سخني به ميان بيايد و خاطره آن  نمي شد كه از من ! باز هم اشاره اي تصادفي به زن سفيد پوش
براي نقض  : گفتم ؟ گرفت اجتناب ناپذيري بود كه بايد هميشه بين ما قرار مي رآيا او تقدي. كاتريك مطرح نشود 

اينكه عذرم را پذيرفت چه موقع مي توانم اينجا را  پس از ؟ بياورمآقاي فيرلي  قرار دادم چه عذري مي توانم براي
  .و شرط گردن بگذارم  و راهنمايي هاي شما بي قيد قول مي دهم كه به نصايح ترك كنم ؟

كردم اتاق ارغواني اشاره كردم  امروز شنيديد كه به دوشنبه بعد و مرتب. است  زمان از هر چيزي مهم تر :داد  پاسخ
. نمي توانستم بيش از اين منتظر بمانم كه او واضحتر صحبت كند ...  ميهماني كه روز دوشنبه در انتظارش هستيم .

كرده آشكار  بخوبي بر من و قيافه دوشيزه فيرلي در سر ميز صبحانهرفتار يادآوري  با آنچه در آن زمان مي دانستم و
زبانم را بگيرم ، ولي در آن لحظه نيرويي فراتر  سعي داشتم جلوي. اوست آينده  هاوس شوهرليمبريج  بود كه مهمان

روز بروم هرچه ام بگذاريد همين :دوشيزه هالكومب را قطع كنم و به تلخي بگويم  از اراده ي من وادارم كرد كه حرف
. زودتر بهتر

دليل قانع كننده اي آقاي فيرلي  اگر بخواهيد قبل از پايان مدت قرارداد براي. شود  امروز نمي!  نه :او پاسخ داد 
 نيد تاكرسند صبر  دليل تا فردا كه نامه ها مي بياوريد ، بايد موضوعي غيرقابل پيش بيني را مطرح كنيد ، به همين

كلك زدن و . اطر وصول نامه اي از لندن بوده است خدر برنامه شما به  كند كه تغيير ناگهانيگمان آقاي فيرلي 
 اگر. شناسم  را خوب ميآقاي فيرلي  ميز است ، ولي منآور و تحقيرآنازلترين حد خود تهوع  فريب دادن حتي در

. جمعه با او صحبت كنيد  صبح. مشكوك بشود و بفهمد كه بازي اش داده ايد امكان ندارد دست از سرتان بردارد 
سامان بدهيد كه پس از شما درهم ريختگي  و سر پس از آن به خاطر منافع خود و كارفرمايتان طوري به كارهايتان

به حداقل ممكن برسد بعد هم روز شنبه اينجا را ترك كنيد به اين ترتيب براي همه ي ما و از جمله شخص شما 
   . داشت  وقت كافي وجود خواهد

كاملا مطابق خواسته هايش عمل مي كنم هردو با شنيدن صداي  بتوانم به او اطمينان خاطر بدهم كهآنكه  قبل از
 احساس كردم خون به گونه! بود آمده  يك نفر از افراد خانه به جستجوي ما. جا پريديم  ازآمد  پايي كه از بيشه مي

تحت چنان  و آيا امكان داشت كسي كه در چنان زمان. ديگر رنگ از صورتم پريد  وسپس بارآورد  هايم هجوم
بقدري حزن انگيز و نااميدانه تغيير  بود دوشيزه فيرلي باشد ؟ وضعيت من نسبت به اوآمده  شرايطي به سراغمان

آشفته  دخترك با حالتي سراسيمه و. سودگي نفسي كشيدم آسر  كرده بود كه وقتي به جاي او نديمه اش را ديدم از
 و وارد بيشه شد دوشيزه هالكومب از پله ها پايين رفت و ؟ مي تونم يك لحظه با شما صحبت كنم! نوم خا : گفت



بي كسي اي كه با هيچ كلامي  ماندم فكرم با بدبختي وتنها كه.قدمي دركنار نديمه دوشيزه فيرلي راه رفتچند
به ياد مادر پير . نه ام در لندن معطوف شد قريب الوقوعم به خلوت خاموش خا قادر به توصيف آن نيستم به بازگشت

افكاري كه با . ذوق زده شده بودند  و خواهرم افتادم كه چگونه به خاطر دورنماي موفقيتم در كمبرلند و مهربان
سوگوارانه دوستان يادآوري  كه مدتهاست از فكرم طرد شده اند ، با كمال شرمندگي و براي نخستين بار متوجه شدم

راز  و بگويم كه قراردادم فسخ شده است و به خواهرم باز گردم هنگامي كه نزد مادر و. ذهنم بازگشتند قديمي ، به 
. چه اميدي از من جدا شده بودند  آنها آن شب و در كلبه همپستد با .بدبختيم اقرار كنم چه حالي پيدا خواهند كرد 

 خاطره راه پيمايي در آن شب مهتابي را بهآنكه  يخاطره خداحافظي با خواهر و مادرم ب حتي !باز هم آن كاتريك 

ي احتمال چنين برخورد آيا قرار بود من و اين زن دوباره همديگر را ببينيم ؟. گذشت  ياد بياورم ، از ذهنم نمي
 نمي دانم پس از! بله  لندن زندگي مي كنم ؟ او مي دانست كه من در ياآ. ضعيف بود ، ولي به هرحال وجود داشت 

عجيبش را در مورد اينكه آيا من مردان صاحب عنوان بارونت را مي شناسم يا نه ، مطرح كرد يا قبل از سئوال آنكه 
. خاطر بياورم  و قرار نداشت و نمي توانستم زمانش را بهآرام  ذهنم. زندگي مي كنم آنجا  بودم كه در آن ، به او گفته

. حالا او هم سراسيمه به نظر مي رسيد . آمد  كرد و نزد من دوشيزه هالكومب نديمه را مرخص. چند دقيقه گذشت 
دوست ، حرف يكديگر را  ما همانند دو. چه لازم بود گفتيم و شنيديم  كنم هر گمان مي!  هات رايتآقاي   :گفت 

او . م راستش را بگويم ، نگران حال لورا هست. برگرديم  توانيم بلافاصله به خانه فهميم و حالا هم مي خيلي خوب مي
خانمش به محض  گويد نديمه مي. را به دنبال من فرستاده و از من خواسته كه بلافاصله نزد او بروم  نديمه اش

بدون شك منظورش همن نامه اي . است  شكارا و به شدت هيجانزده شدهآاينكه امروز صبح نامه را دريافت كرده ، 
اگر چه دوشيزه . بازگشتم  وته زار با سرعت به طرف خانهدر جاده ميان ب. فرستادم  است كه امروز صبح به خانه
از . من هر آنچه را لازم مي دانستم نگفته بودم  چه را لازم مي دانست گفته بود ، اما هالكومب از جانب خود هر

دوشيزه فيرلي است ، كنجكاوي تلخ و اشتياقي حسادت آينده  شوهر هاوسليمبريج  لحظه اي كه پي بردم مهمان
، ديگر موقعيت مناسبي سئوال  احتمال داشت براي طرح اين. كشيد آتش  او وجودم را به و سوزان براي ديدارلود آ

آنقدر  حالا كه شما!  دوشيزه هالكومب : نيايد به همين دليل دل به دريا زدم و در راه بازگشت به خانه پرسيدم پيش
 كنيم ، اينك كه اطمينان داريد به خاطر را درك مي گوييد كه به عنوان دو دوست يكديگر مي به من لطف داريد و

ترديد كردم خود را ... كنم سئوال  گذشتتان از شما متشكرم و خواسته هايتان را اجابت خواهم كرد ، اجازه دارم
 دوشيزه فيرلي نامآينده  برايم بسيار مشكل بود كه از او به عنوان شوهر مجبور كرده بودم به آن مرد فكر كنم ، ولي

بود كه همه هوش و حواسش به نامه آشكار  كاملا ؟ كيست اجازه دارم بپرسم نامزد دوشيزه فيرلي :دادم  ادامه. ببرم 
نجيب زاده اي كه در همپشاير املاك  :با عجله و حواس پرتي جواب داد . كه خواهرش دريافت كرده است  اي است

  . مستغلات وسيعي دارد  و

كه در آنجا  تا ؟ ميان نقشي داشت آيا واقعا تقدير در اين!  باز هم زن سفيدپوش!  يكمحل تولد آن كاتر!  همپشاير
  ؟ چيست آقا نام اين :را حفظ كردم و گفتم  رامشمآتوانم بود خونسردي و 



  . سر پرسيوال گلايد -

 حتمالا آنها رامشكوكش درباره مرداني كه لقب بارونت داشتند و من اسئوال  آن كاتريك ،سئوال  ! سر پرسيوال! سر
پاسخش را آنكه  به تصور. زدم  ناگهان ايستادم و به دوشيزه هالكومب زل. شناختم ، هنوز از خاطرم نرفته بود  مي

 شواليه يا :هيجاني كه قادر به مخفي كردنش نبودم پرسيدم  با. سر پرسيوال گلايد  :كرد  نشنيده ام دوباره تكرار

  ! البته كه بارونت :داد  ا لحن سردي جوابلحظه اي مكث كرد و سپس ب ؟ بارونت
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دوشيزه هالكومب بلافاصله به اتاق . بدل نشد  و گشتيم ديگر كلامي بين ما رد در فاصله اي كه به خانه بازمي
و آنها را سامان بدهم  و هايي كه هنوز ترميم نكرده بودم سر و من به دفتر كارم رفتم تا به نقاشي خواهرش شتافت

بودم مهارشان كنم افكاري كه  افكاري كه تا آن لحظه توانسته. قبل از سپردن به دستگاه هاي ديگري مرتب كنم 
او مي . غاز كرده بودند آيورش بي رحمانه خود را بر من  شرايط را برايم غير قابل تحمل مي كردند ، اينك در تنهايي

شمار در  يوال گلايد ، مردي صاحب عنوان بارونت و املاك بيپرس اش سرآينده  ازدواج كند و شوهر خواست
  . همپشاير بود 

 وجود داشتند و اگر من واقعا قصد داشتم با استناد به احكام معلوم و در همپشاير صدها بارونت و مالك زمين
مظنون وال سئ پرسيوال گلايد و وقايع قضاوت كنم ، دليل قانع كننده اي براي مرتبط كردن سر مشخص در مورد

آيا دليل اين . مي كردم  و اين مرد ارتباطي عجيب احساسسئوال  زن سفيد پوش نمي يافتم با اين همه بين آن
داشت و دوشيزه فيرلي هم پس از آن شب منحوسي  شبهه آن نبود كه اين مرد در ذهن من با دوشيزه فيرلي ارتباط

؟ آيا وقايع آن روز صبح  آن كاتريك ارتباط پيدا كرده بودكرده بودم با  كه من شباهت او و زن سفيد پوش را كشف
؟  احتمالات ، توهماتي اين چنين را استنتاج مي كردم در هم كوفته بود كه حالا از تصادفات و اعصاب مرا چنان

نه پاسخ به اين پرسش در توانم نبود ، فقط مي دانستم حرفهايي كه بين من و دوشيزه هالكومب در راه بازگشت از خا
ابهام و  خطري ناشناخته كه يكسره در. بدل شده بودند بطرز شگفت آوري مرا متأثر كرده بودند  و رد تابستاني
كه آيا زنجيره اي از وقايع ، مرا به  ترديدي به جانم افتاده بود .پنهان بود ، در من قوتي بتمام داشت آينده  تاريكي

قوعم از كمبرلند هم قادر به گسستگي آن نيست و يا همه ما آيا الو سرنوشتي پيوند مي زند كه حتيّ عزيمت قريب
هرچند . كردند  واقعاً ماجرا را آن گونه كه بايد و شايد ، مي بينيم؟ اينها همه ذهنم را مغشوش و افكارم را تيره مي

ردم تقديري آزرد ، اما احساس مي ك دردي جانگداز از سرانجام اندوهبار عشقي كوتاه و گستاخانه خاطرم را مي
ناپيدا همه ما را تهديد مي كرد ، آن رنج نهايي را تحت الشعاع خود  قدرتمند و حسي نامعلوم و دلهره آور كه بشكلي

  ! ما معلّق بود و ولا جانم را در خود مي فشرد و گويي داس مرگ بر فراز سر هول. قرار داده است 

دوشيزه  به در ضربه زد و هنوز درست جواب نداده بودم كهها كلنجار نرفته بودم كه كسي  نقاشي نيم ساعتي با
تعارف كنم ، آن را برداشت ، كنار من  صندلي را به اوآنكه  قبل از. بود آشفته  هيجانزده و. هالكومب وارد اتاق شد 

از مطالب زجرآور گرفته باشيم و را اميدوار بودم امروز سهممان ! آقاي هارترايت  :گذاشت و نشست و گفت 
 شرارتي پنهان در كار است تا. زمينه مسائل دردناك ته كشيده باشند ، ولي اين گونه نيست  گفتگوهايمان در

شاگرد باغبان را با نامه اي با  آيا شما امروز صبح ديديد كه. خواهرم را از ازدواج قريب الوقوعش به هراس بيفكند 
  ؟ دستخط يك غريبه نزد دوشيزه فيرلي فرستادم

  .است  مينطوربله ، ه -



او . خواهرم  گلايد در نظرسر پرسيوال امضا و نام ندارد و تلاشي است شرم آور براي بي اعتبار كردن اين نامه-
مي دانم كه اين يك موضوع . اينجا بيايم  كنم و بهآرام  بقدري هيجانزده و عصبي است كه من بسختي توانستم او را

  ... نداشته  مشورت كنم و شما هم حق داريد كه به آن توجه يا علاقه شما خانوادگي است و من نبايد دربارة آن با

ولي من به هر موضوعي كه به سعادت شما يا !  خواهم دوشيزه هالكومب معذرت مي :كردم و گفتم  حرفش را قطع
  . باشد نهايت علاقه و توجه را دارم  دوشيزه فيرلي مربوط

كنيد  و خارج اين خانه شما تنها كسي هستيد كه مي توانيد راهنماييم در داخل. موضوع خوشحالم  از شنيدن اين-
دارد  ، از هر نوعي كه باشند با توجه به اوضاع و احوال جسمي و وحشتي كه از مشكلات و اسرارآقاي فيرلي  روي. 

و مردي خوب ، اما ضعيف است و جز وظايف متداولش چيزي نمي داند  كشيش منطقه. نمي توانم حساب كنم 
مثل همه آشنايان راحت طلب و معمولي ، كساني هستند كه انسان در هنگام خطر يا  همسايه هاي ما هم درست

نويسنده نامه لازم  مي خواهم بدانم به نظر شما بهتر است هر كاري كه براي كشف. نبايد مزاحمشان شود  مشكل
بيايد؟ مسأله ، مسأله كم اهميتي نيست اينجا  به آقاي فيرلي است انجام بدهم يا منتظر بمانم كه فردا مشاور حقوقي

بگوييد چه بايد بكنيم؟ آقاي هارترايت  .هم ، فرصت زيادي را از ما بگيرد  و مي ترسم حتي از دست دادن يك روز
نمي  موضوع وادارم نكرده بود كه در چنين شرايطي به شما روي بياورم ، حتي درماندگي من هم اگر حساسيت
هانه خوبي براي ايجاد اين مزاحمت باشد ، ولي با توجه به شرايط و آن چه بين ما گذشت ، مي توانم تواست عذر و ب

نامه بدون . من داد  سپس نامه را به .يكديگر آشنا شده ايم  بĤساني از اين نكته بگذرم كه ما فقط سه ماه است كه با
؟ اميدوارم به خاطر  خواب اعتقاد داريد شما بهآيا : شد  هيچ مقدمه اي و بطور كاملاً غيرمترقبه اي شروع مي

يونس ، (كه كتاب مقدس در مورد خواب و تعبير آنها چه مي گويد  بنگريد. خودتان هم كه شده اعتقاد داشته باشيد 
هشدار  خيلي دير شود بهآنكه  و قبل از)  18-25و دانيال سفر چهارم و آيات  25داوزده آيه  ، سفر 8سفر يازده ، آيه

خواب ديدم در كليسا در مراسم عشاء رباني ايستاده . شب قبل خوابتان را ديدم  ! دوشيزه فيرلي. گوش فرا دهيد  من
پس از مدتي ، زن و مردي از . اين سوي محراب بودم و كشيش با ردا و كتاب دعايش در آن سو ايستاده بود  من. ام 

لباسي از ابريشم و گيپور . شما بوديد  آن زن. بايستند  در كليسا وارد شدند تا براي اجراي ازدواج جلوي كشيش
و اشك در آمد  و معصوم مي رسيديد كه دل من براي شما به درد سفيد با توري بلند بر تن داشتيد و آن قدر زيبا

اشكها مثل . است ، اين اشكها ، اشك ترحم بودند آورده  خداوند بر شما رحمت بانوي جوان كه. زد  چشمانم حلقه
به صورت دو  از چشمانم فرو ريزندآنكه  كه هميشه از چشمان ما فرو مي ريزند نبودند ، بلكه به جاي مه اشكهاييه

كه قلبش هست آنجا  روي سينه اش ، شعاع نوراني به طرف مردي كه كنار شما در محراب ايستاده بود تابيدند و
 من و قلب او پل زده بودند و من ته قلب او را مي بين چشم آن دو شعاع نوراني مثل دو رنگين كمان. متوقف شدند 

متوسط  قدش نه بلند و نه خيلي كوتاه ، كمي كوتاهتر از. شما با او ازدواج مي كرديد بد نبود  ظاهر مردي كه. ديدم 
صورتش رنگ پريده و بالاي . ، مردي سرحال و با روحيه فعال كه با يك نظر چهل و پنج ساله به نظر مي رسيد 

روي چانه تراشيده بود ، اما روي گونه ها و پشت لبش  ريشش را. نيش خالي ، اما موهاي بقيه سرش تيره بودند پيشا
بينيش صاف و زيبا و . چشمان او هم قهوه اي و بسيار درخشان بودند . داشت  ريش و سبيلي قهوه اي و خوشرنگ



 فقط گاهي سرفه اي خشك و كوتاه!  ن طوردستهايش هم همي.بود كه به يك زن هم مي برازيد بقدري ظريف

پوست سفيدش ديده  آزارش مي داد و وقتي دست راستش را روي دهان قرار مي داد جاي قرمز زخمي قديمي روي
؟  بايد ، خواب ديده ام يا فريب خورده ام اين شماييد كه مي توانيد بگوييد هماني را كه!  دوشيزه فيرلي. مي شد 

شعاع  چشمانم آن دو. اين ظاهر متناسب ديدم بخوانيد و پند بگيريد  آنچه را كه من زير... د مطالب بعدي را بخواني
نوراني را دنبال كردند تا به انتهاي قلبش رسيدم كه مثل شب سياه بود و روي آن با كلماتي قرمز و آتشين كه متعلق 

او ديگران را به خاك سياه » اس ندامتبي رحم و بي شفقت ، بي ذره اي احس«: به شيطان است ، نوشته شده بود 
من اين كلمات را خواندم . زني را هم كه در كنارش ايستاده است به تباهي بكشاند  نشانده است و قصد دارد زندگي

شعاعهاي نور . خنديد  پشت سر او ، شيطاني ايستاده بود و ميآنجا  .شعاعهاي نوراني به طرف شانه هايش رفتند  و
شعاع نور . فرشته اي ايستاده بود و گريه مي كرد  پشت سر شما. د و بالاي شانه شما قرار گرفتند به طرف شما آمدن

بين شما و او بيشتر و بيشتر شد و كشيش ، بيهوده در پي دعاي ازدواج مي گشت  بين شما و او قرار گرفتند و فاصله
با چشماني  د و كتاب را با نااميدي بست و منسرانجام خسته ش. انگار كه از كتاب پاك شده بود . كرد  و پيدا نمي

به خاطر . فيرلي ايمان بياوريد  شما هم دوشيزه. دارم  اشك آلود و قلبي پرتپش از خواب پريدم چون به خواب ايمان
يوسف و دانيال هم در كتاب مقدس به خواب اعتقاد . خودتان هم كه شده است مثل من به خواب ايمان بياوريد 

شما را همسر درمانده و بيچاره او كند ، در مورد گذشته مردي كه پشت  از خواندن خطبه اي كه قبل. داشتند 
 من به سعادت شما علاقه. اين هشدار را به شما به خاطر خودتان نمي دهم . پرس و جو كنيد  دستش زخمي دارد

هستيد كه پيوسته در دل من  مادريشما دختر . علاقه اي كه تا هنگام مرگ در من و با من زنده خواهد بود . مندم 
  .دوست من بود  جايگاهي گرامي و عزيز دارد ، زيرا او اولين ، بهترين و تنها

 ! بدون امضا به پايان مي رسيد نامةاينجا  در

 روي كاغذ خط دار ، دستخط منظم و فشرده اي مثل حروف كتاب كه در. آمد  از دستخط ، سرنخي به دست نمي
به خاطر لكه هاي  و خطي لرزان و كمرنگ. آن را خط كتابي مي گويند ، به چشم مي خورد اصطلاح تكنيكي ، 

 :دوشيزه هالكومب گفت . شناسايي وجود نداشت  بجز اين موارد هيچ چيز ديگري براي. جوهر از شكل افتاده بود 
 علق به طبقات بالايربط است كه فردي مت در عين حال مطالب نامه بقدري بي. بي سواد نيست  نويسنده نامه

نشانه آن است كه نويسنده  اشارات دقيق به لباس عروسي ، تور و جنس پارچه. اجتماع نمي تواند آن را نوشته باشد 
  ؟آقاي هارترايت  شما چه فكر مي كنيد. نامه حتماً زن است 

افكارش هم  ه شده بلكهبه نظرم مي رسد اين نامه ها نه تنها توسط يك زن نوشت. فكر را مي كنم  من هم همين-
  ...بايد 

  .من هم همين طور فكر مي كنم  ؟ مختل باشند :حرفم را قطع كرد  دوشيزه هالكومب

مادري هستيد كه پيوسته در دل  شما دختر :جملات نامه ثابت مانده بودند آخرين  چشمهايم روي. پاسخي ندادم 



اظهارنظري كه از  از جملات و .و تنها دوست من بود من جايگاهي گرامي و عزيز دارد ، زيرا او اولين ، بهترين
افتاده بود كه مبادا خود من هم در آستانه  اعتراف مخفيانه آن نزد خودم هم مي ترسيدم ، كم كم اين ترديد به جانم

در آستانه جنون قرار داشتم چون هر ردپايي را مي گرفتم بطرز  براستي هم!  از دست دادن تعادل روحي هستم
 اينبار عزم خود را جزم كردم كه برخلاف!  پنهاني و حس ويرانگر دروني خود مي رسيدم آوري به همان منشأ شگفت

نكنم و به هر نكته اي  علائق و خواسته هايم عمل كنم و هيچ تصميمي را جز براساس حقايق روشن و مؤكد اتخاذ
نامه را به دوشيزه هالكومب پس مي دادم گفتم  در حالي كه. بزنم  كه به صورت شك و گمان وسوسه ام مي كرد ، پا

من بهتر است  به نظر. پيدا كردن نويسنده نامه فرصتي پيش بيايد نبايد لحظه اي آن را از دست بدهيم  اگر براي :
صحبت كنيم و بعد هم در دهكده به  دوباره با شاگرد باغبان در مورد زن مسني كه نامه را به دست او داده است

شما همين الآن اشاره كرديد كه فردا راه ديگري هم . مطرح كنم  ازيم ، ولي اول اجازه بدهيد سؤالي راجستجو بپرد
او  آيا راهي وجود ندارد كه زودتر با. است آقاي فيرلي  وجود خواهد داشت و آن ، راهنمايي خواستن از مشاور حقوقي

  ؟ ؟ مثلاً چرا امروز اين كار را نمي كنيد تماس بگيريد

و قرار  قولجزئيات  در صورتي مي توانم پاسخ بدهم كه وارد يك سريسئوال  به اين :هالكومب پاسخ داد  يزهدوش
 ! نه پسنديده باشد نه ضروري امروز صبح فكر مي كردم اشاره به اين موضوعات در حضور شما. ازدواج خواهرم بشوم 

پرسيوال گلايد از آمدن به اينجا اين است كه تارخ  سر ولي حالا فكر مي كنم كه بايد به شما بگويم يكي از اهداف
 او مشتاق است كه مراسم قبل از پايان امسال انجام. تعيين نشده است ، مشخص كند  ازدواجشان را كه تا به حال

  ؟ داند پرسيوال چيزي مي مورد خواسته سر آيا دوشيزه فيرلي در :با اشتياق پرسيدم  .شود 

 دن ذهن او را دررروشن كمسئوليت  شخصا منآمده  يي نبرده است و پس از آنچه كه پيشاو از اين موضوع ابدا بو-
صحبت كرده است و ايشان هم به آقاي فيرلي  اين مورد فقط با سر پرسيوال در. مورد اين قضيه بر عهده نمي گيرم 

 وكيل خانواگي ما كه درگيلمور  آقاي او به. پرسيوال به تمامي توجه شود  كه به نظرات سر عنوان قيم لورا ميل دارد

رفته بود در جواب  براي انجام كاري به گلاسكوآقاي گيلمور  از قضا در آن هنگام. لندن هست نامه اي نوشت 
و چند روزي نزد ما مي آمد  او فردا خواهد. توقف خواهد كرد ليمبريج  پيشنهاد كرد كه هنگام مراجعت از لندن در

 را جلب كند ،آقاي گيلمور  چنانچه او بتواند موافقت. را عنوان كند  يد و خواسته هايشپرسيوال هم بيا ماند تا سر
حالا . اساس دستوراتي كه دريافت كرده است تنظيم خواهد كرد  بازگشت به لندن عقدنامه را بر درآقاي گيلمور 

دوست ي گيلمور آقا ؟ كنم صبر متوجه شديد كه چرا من براي كسب نظرات حقوقي وكيل خانوادگيمان بايد تا فردا
  .توانيم اعتماد كنيم به كس ديگري نمي توانيم  كه به او ميآنقدر  قديمي و مورد اعتماد فيرلي هاست و ما

ياس حسرت آلودي نيشم زد كه همه احساسات متعالي و ارزشمند را در  حتي شنيدن اين كلمه با چنان!عقدنامه
حقيقت مشكل است ، ولي اينك كه نگارش اين داستان هولناك برعهده  اعتراف به اين. كرد  وجودم به زهر آلوده

اميدي مشتاقانه و  گذاشته شده است ، سعي مي كنم هيچ نكته اي را ناگفته باقي نگذارم ، اعراف مي كنم كه با من
. رد ، انديشيدم پرسيوال گلايد وارد مي ك به سر با نفرتي كينه آلود در مورد اتهامات مبهمي كه نامه بي نام و نشان



چه مي شد اگر صحت اين اتهامات قبل  ؟ و اساسي درست استوار بودندآه چه خوب مي شد اگر اين اتهامات بر پايه
 از آن هنگام پيوسته سعي كردم خود را متقاعد كنم كه احساسات ؟ عقدنامه اثبات مي شد از حصول توافق و تنظيم

كه آن زمان نتوانستم  لصم به منافع دوشيزه فيرلي است ولي همچنانبرانگيخته شده در من به خاطر دلبستگي خا
خرش را كه حساب مي كردم اين آاول و . بيندازم  خود را فريب دهم ، اينك هم سعي نمي كنم ديگران را به اشتباه

تحت تاثير .  كند جويانه نسبت به مردي بود كه مي خواست با او ازدواج احساسات ، در اثر تنفر كوركورانه و انتقام
گر قرار است از موضوع سردر بياوريم بهتر ا :بود ، گفتم  انديشه جديدي كه هدايت اعمال و گفتارم را به دست گرفته

من فقط مي توانم دوباره پيشنهادم را تكرار كنم به نظر من بهتر است يكبار . نكنيم  است يك لحظه هم وقت را تلف
دوشيزه هالكومب از جا . كنيم  هم بلافاصله جستوجويمان را در دهكده شروعو بعد سئوال  از شاگرد باغبان ديگر

همين الان راه مي افتيم ! آقاي هارترايت  به شما كمك كنم مفكر مي كنم در هر دو مورد مي توان :برخاست و گفت 
  .دستمان برمي آيد انجام مي دهيم  و بهترين كاري را كه از

آنكه  به ذهنم خطور كرد و قبل ازسئوالي  كنم كه يكباره خواستم در را برايش بازدستگيره در را گرفته بودم و مي 
، هرچند آمده  پرسيوال گلايد مورد مشخصات ظاهري سر در قسمتي از نامه چند جمله اي در :پرسيدم  راه بيفتيم

 ؟ و مطابقت دارن يا نهخصوصيات ظاهري ا امي خواهم بپرسم آيا اين مشخصات ب. به نام ايشان اشاره اي نشده است 

  ... ساله است  45او . درست حدس زده است  حتي در تخمين سن تقريبي او ! دقيقا-

مردهايي هم سن او همسراني متناسب با خود  ! يك سال هم ندارد دوشيزه فيرلي هنوز بيست و ! چهل و پنج
ستم و ذكر سن او و تضاد آشكاري كه با دان من اين را مي. زندگي هاي خوبي هم دارند  انتخاب مي كنند و اتفاقا

حتي روي دست  :دوشيزه هالكومب ادامه داد . افزود  دوشيزه فيرلي داشت بيش از پيش به تنفرم از آن مرد سن
 كوچكترين. جراحتي كه سالها قبل به هنگام مسافرت به ايتاليا ايجاد شده بود ، وجود دارد  راستش حقيقتا جاي

   .است  بودهآگاه  پرسيوال ده نامه به خوبي از ويژگي هاي ظاهري سردي ندارم كه نويسنيترد

  .باشد  اگر درست يادم مانده ؟ حتي سرفه اي كه گهگاه اذيتش مي كند-

  .كنند  درباره آن اظهار نگراني مي حتي سرفه اش كه او شخصا به آن بي تفاوت است اما دوستانش گهگاه ! بله-

  ؟ مگر نه.  پرسيوال شنيده باشيد سر غلطي درباره شخصيتگمان نمي كنم تابه حال شايعه -

  .اين نامه مفتضح ، شما را تحت تاثير قرار بدهد  آن قدر بي انصاف نباشيد و اجازه ندهيد! آقاي هارترايت -

هايم سرازير شده است چون خوب مي دانستم كه نامه ، مرا سخت تحت تاثير  احساس كردم همه خون بدنم به گونه
 .بكنم سئوالي  شايد هم حق نداشته باشم چنين. اميدوارم اين طور نباشد  :با آشفتگي پاسخ دادم  اده استقرار د
پرسيوال  قادر مي سازد در مورد اعتبار و شهرت سر را پرسيديد ، زيرا مراسئوال  نيستم كه شما اين ثرمن متا :گفت 

ا به حال كوچكترين حرفي به گوش من يا خانواده ام عليه اين مرد ت! آقاي هارترايت  .به خود حق قضاوت بدهم 



دامن اعتبارش بنشيند  لكه اي برآنكه  او در دو مبارزه انتخاباتي شركت كرده و از هر دوي آنها بدون. است  نرسيده
يد ميداني پيروز بيرون بيايد شخصيتش را همه تاي در انگلستان اگر مردي بتواند از چنين .است آمده  سرافراز بيرون

 او نتوانسته بود مرا متقاعد كند و حتي اگر. باز كردم و دنبال او از اتاق خارج شدم  در سكوت در را برايش .مي كنند 

باز هم چشمان ناباور مرا  پرسيوال را جلويم باز مي كرد و نامه اعمال سرآمد  ملك نگارنده اعمال هم از بهشت مي
  ! قانع نشده بودم. نمي توانست حيرتزده كند 
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از پوسته حماقت غيرقابل او  مثل هميشه سرش به كار خودش گرم بود هر چه سعي كرديم نتوانستيم شاگرد باغبان
اين كل حرفي بود كه شاگرد . داده بود  زني كه نامه را به او. نفوذ كنيم و از دهان او پاسخ ارزشمندي بيرون بكشيم 

جنوبي خانه و مقابل روي ما قرار داشت بنابراين محل بعدي اي كه  دهكده در قسمت. باغبان توانست به ما بگويد 
و در  با حوصله تمام پرس و جوي خود را در ليمرج ، در همه مسيرها و در شرايط مختلف. بود آنجا  بايد مي رفتيم

سه تن از روستاييان با . تند نداش ميان آدم هاي گوناگون شروع كرديم ، ولي هيچيك از آنها اطلاع درستي از موضوع
هيچكدام قادر به توصيف او نبودند و به هيچ وجه در مورد جايي  اطمينان ادعا مي كردند كه آن زن را ديده اند ، اما

مطلقا  خيل افرادي كه ناين سه استثنا اميدوار كننده در ميا. ديده بودند به توافق نمي رسيدند  بار او راآخرين  كه
جوهاي بي فايده خود به انتهاي دهكده  در پايان راه پرس و. نداشتند واقعا نتوانست به ما كمكي بكند از او اطلاعي 

هنگامي كه از ساختماني كه براي استفاده . بود ، قرار داشتند  مدارسي كه خانم فيرلي ساختهآنجا  در. رسيديم 
 ها را از معلم مدرسه بپرسيم كهآخرين سئوال  گذشتيم ، به دوشيزه هالكومب پيشنهاد كردم پسرها ساخته شده بود

موقعي كه زن از ميان دهكده  :گفت  دوشيزه هالكومب. به خاطر حرفه اش احتمالا باهوش ترين مرد آن نواحي بود 
با شاگردانش گرم بوده باشد ، با اين همه بد نيست امتحاني  گذشته و دوباره برگشته است ، مي ترسم معلم سرش

 لحظه. بازي شديم ، از كنار كلاس گذشتيم و به در مدرسه در قسمت پشتي ساختمان رسيديم  محوطهوارد  .بكنيم 

. معلم مدرسه پشت ميز بلندش نشسته بود و پشتش به ما بود . اي كنار پنجره ايستاديم و به داخل اتاق نگاه كرديم 
ت شاز آن ميان فقط يك شاگرد در. كرد  شاگردان كه جلو او جمع شده بودند سخنراني مي در همان حال براي همه

رابينسون كروزوئه  و كله سفيد ، جداي از ديگران روي چهارپايه اي در گوشه كلاس ايستاده بود ، انگار هيكل
زواي حاصل از ننگ نجزيره پسرك ، ا بينواست كه در جزيره متروك خود از ديگران دور افتاده است ، منتهي

نيمه باز بود و ما كه در هشتي ايستاده بوديم صداي معلم را به  قابل در رسيديم كهدور زديم و م ! بروريزي بودآ
حواستان را به آنچه كه به شما گفتم خيلي خوب جمع كنيد !  بسيار خوب پسرها :گفت  مي او. شنيديم  وضوح مي

 همه تان خيلي بد مي اياگر يك بار ديگر در اين مدزسه يك كلمه حرف درباره ارواح زده شود ، مطمئن باشيد بر. 
ارواح اعتقاد داشته باشد به چيزي معتقد است كه  چيزي به اسم روح وجود ندارد و بنابراين پسر بچه اي كه به. شود 

تعلق دارد و به چيزي معتقد است كه وجود دارد به عقل و نظم ليمبريج  وجود ندارد و پسر بچه اي كه به مدرسه
چهارپايه  رويآنجا  شما همگي جاكوب پوستلث ويت را كه. به خاطر آن تنبيه شود  بنابراين بايد پشت كرده است و

گفته شب قبل يك روح ديده است  او تنبيه شده ، ولي نه به خاطر اينكه. شناسيد  برويش رفته است ميآايستاده و 
من به او گفتم آنكه  از دهد و بعد منطق و دليل گوش نمي آنقدر بي ادب و لجباز است كه بهآنكه  ، بلكه به خاطر

هم اصرار بكند روح را به ضرب چوب  ازاگر ب. كند  هم روي حرفش پافشاري مي باز چنين چيزهايي وجود ندارد ، او
 نين مرضي به بقيه هم سرايت كند روح را به كمكچكشم و اگر  جاكوب پوستلث ويت بيرون مي و فلك از تن

معلم مدرسه در را  دوشيزه هالكومب پس ا ز اتمام حرف هاي .شم ك چوب از تن همه بچه هاي مدرسه بيرون مي
كه براي ملاقات با شما لحظه نامناسبي را  رسد چنين به نظر مي :د و گفت شمن وارد كلاس  فشار داد و جلوتر از



  .يم ه اانتخاب كرد

مدن آما از  ند قصدكن رسيد كه گمان مي چنين به نظر مي. در پسرها ايجاد كرده  حضور ما جنب و جوش خاصي
خوردن به  همه براي غذا : معلم مدرسه گفت. پوستلث ويت بوده است  ببه كلاس ، تماشاي چوب خوردن جاكو

روح هوس كند و غذاي جاكوب را  شايد. جاكوب بايد همين جا كه هست بماند !  خانه هايتان برويد غير از جاكوب
هايش  دستهايش را از جيب. تصور از دست دادن شام تاق شد  و طاقت جاكوب از رفتن همكلاسي ها .برايش بياورد 

 بند انگشتهايش نگاه و آنها را با تامل به چشمهايش نزديك كرد و سرانجام آنها را بيرون كشيد ، با دقت و سماجت به
مواقع ها در  رام روي چشمانش چرخاند ، بعد فشار داد و بعد هم فين فينهاي كوتاه خود را كه همه بچهآآرام 

. هاي دوران كودكي است  اين فين فينها مويد غصه.  دبا اين نمايش همراه كرمي رسانند مختلف به سمع بزرگترها 
بپرسيم و ابدا گمان نمي كريم كه سئوالي  ايم تا از شمااينجا آمده  ما به :دوشيزه هالكومب رو به معلم كرد و گفت 

 است واقعا چه اتفاقي رخ داده ؟ دا كنيم معني اين حرف ها چيستيك روح از كلاس پي شما را مشغول بيرون كردن
اينكه ديشب يك روح ديده ، ترسانده  اين پسر خبيث تمام مدرسه را با گفتن!  دوشيزه هالكومب :معلم پاسخ داد  ؟

لكومب دوشيزه ها .كند  روي داستان مسخره اش پافشاري مي است و هنوز با وجود حرف هايي كه من به او گفته ام
ما  دمپستر به غريبه اي كه آقاي  روشن است كه تا به حال چشم. بهتر است به خانه بازگرديم آقاي هارترايت  :گفت 

كنيم كه وضعيت سراپا  خواست كلاس را ترك مي. دمپستر تعظيم كرد  ي آنگاه به آقا .در پي او هستيم نيفتاده 
انگيزي روي چهار پايه ايستاده بود و فين فين  به طرز رقتدرماندگي و فلاكت جاكوب پوستلث ويت كه هنوز هم 

كنار او ايستاد تا قبل از بيرون رفتن از كلاس با خوش خلقي چند . كرد توجه دوشيزه هالكومب را جلب كرد  مي
 دمپستر تقاضاي بخشش نميكني آقاي  تو پسرك خنگ چرا از :كوچك صحبت كند و به او گفت  كلمه اي با زنداني

نگاهي خيره و وحشت زده و  جاكوب پوستلث ويت با ؟ گيري كه ديگر از ارواح صحبت نكني ي زبانت را نميو جلو
  ... من يه روح ديدم!  هه :با باراني از اشك اصرار كرد 

  ؟ بود روح چه كسي!  آن هم روح. تو ابدا چنين چيزي نديدي !  چرت و پرت نگو پسر-

كنم  خواهم ، ولي گمان مي معذرت مي دوشيزه هالكومب از شما : د و گفتمعلم مدرسه نگران و ناراحت دخالت كر
ميزي دارد و ممكن است شما را آداستانش حماقت لجاجت  او در خلق. نكنيد سئوال  بهتر است از اين پسر زياد

  ... ندانسته  وادار كند كه

  ؟ چه ندانسته :دوشيزه هالكومب به تندي حرف او را قطع كرد و گفت 

  .را جريحه دار كند  ندانسته احساسات شما :رسيد گفت  ظر مينبه آرام  دمپستر كه بسيار نا آقاي 

پنداريد آن قدر ضعيف  كنيد كه مي لطفي مي اگر از من بپرسيد ، شما در مورد احساسات من كم!  دمپستر آقاي -
فعي مضحكي به طرف جاكوب سپس با وضعيت تدا .دارشان كند  تواند جريحه شيطاني مثل او مي هستند كه بچه

پسر . مضوع همه چيز را بدانم  نخواهم در مورد اي مي!  بيا اينجا :او خطاب كرد  كوچك برگشت و مستقيما به



 ؟بگو ببينم چه وقت اين روح را ديديشيطان

  ! تاريكي هوا وقت... روز ...  دي :جاكوب جواب داد 

  ؟ بود ؟ او چه شكلي منظورت اين است كه ديشب در مهتاب او را ديدي-

  . همه اش سفيد ، همون جوري كه يه روح بايد باشه :وح با اعتماد به نفسي فراتر از سنش پاسخ داد ربيننده ي 

  ؟ كجا او را ديدي-

  ! همون جايي كه يه روح بايد باشه... حياط كليسا  تو... اون طرف ... اونجا -

تو احمق كوچولو طوري حرف ميزني انگار از بچگي ... روح بايد باشه  آن جايي كه يه... ن طور كه يه روح بايد باشه آ-
به من بگو روح چه كسي  حالا اگر مردي. خر داستانت را هم كرده اي آلابد فكر . شنا بودي آرفتار و عادات ارواح  با

  ؟ را ديده اي

  . ن داد اندوه ، ولي به نشانه پيروزي تكا و سرش را با ...؟  خيال كردين نميتونم! هه-

نوعي حرف هاي دوسيزه هالكومب و شاگردش را قطع كند و حالا با  دمپستر تا اين لحظه سعي كرده بود به آقاي 
 مي او را تشويقسئوالات  جسارتا عرض كنم كه شما با طرح اين!  ببخشيد دوشيزه هالكومب مرا :عزمي راسخ گفت 

  ...كنيد كه 

  ؟ روح چه كسي بود :ادامه داد  رو به پسرك كرد و .پرسم  ديگر ميسئوال  فقط يك!  دمپستر آقاي -

  ! فيرلي روح خانم :جاكوب زير لب نجوا كرد 

نگراني معلم مدرسه كه سعي داشت  اثري كه اين جواب عجيب و غريب روي دوشيزه هالكومب گذاشت نشان داد كه
صورت دوشيه هالكومب از شدت عصبانيت  .بجا بوده است  و جواب ها را بگيرد كاملاسئوال  به هر نحو ممكن جلوي

عصباني به طرف جاكوب كوچك چرخيد كه پسرك از ترس قالب تهي كرد و دوباره  ارغواني شد و چنان ناگهاني و
داشت و  دوشيزه هالكومب دهان باز كرد تا به پسرك چيزي بگويد ولي جلوي زبانش را نگه. جاري شد  سيل اشكش

. مسؤل گفته هايش بدانيم  بي فايده است كه چنين بچه اي را :كرد و گفت به جاي آن رو به معلم مدرسه 
اگر در اين دهكده كسي !  دمپستر آقاي  .كرده اند  كوچكترين تريدي ندارم كه اين فكر را ديگران در مغزش فرو

ن بي ترديد او مادر من ميكند و مقام و منزلت او را فراموش كرده است م هست كه كوچكترين بي احترامي به خاطره
خود  كنم كه آن شخص از كرده ي داشته باشم كاري ميآقاي فيرلي  كرد و اگر كمترين نفوذي در را پيدا خواهم
كه شما اشتباه كرده ايد دوشيزه  يعني در واقع مطمئن هستم... من اميدوارم  :معلم مدرسه گفت  .پشيمان شود 

ديروز عصر . شده است و به همين جا ختم خواهد شد  شروع رساين موضوع از حماقت و نفهمي اين پ!  هالكومب
اين شبح خيالي يا واقعي در كنار صليب . زن سفيد پوش را ديده است  كرده هنگامي كه از حياط كليسا عبور مي



 دو اين. دانند كه يادبود روي قبر خانم فيرلي است ، ايستاده بوده است همه افراد دهكده مي مرمري كه هم او و هم
چه  اگر .را بهت زده كرد  واقعه يقينا براي پسرك كافي بوده اند كه او همان تصوري را بكند كه با گفتنش شما

اظهارات معلم مدرسه عاقلانه تر از آن است كه  كرد روشني احساس ميه دوشيزه هالكومب قانع نشده بود ، اما ب
رد و قول داد كه پس از رفع شبهه ها با ديگر به ملاقاتش توجه معلم تشكر ك او از. شكارا با او مخالفت كرد آبتوان 
  .اين را گفت سر را خم كرد و از در كلاس بيرون رفت آمد  خواهد

شد كناري ايستاده بودم و با دقت همه چيز را تماشا  جلوي چشم من اجرا مي در تمام مدتي كه اين صحنه عجيب
بار آنكه  به محض. خواهم دست يابم  انم به نتايجي كه ميدادم تا بتو جزيي ترين نكات گوش مي كردم و به مي

جواب . شنيدم نظري دارم يا نه  ديگر تنها شديم ، دوشيزه هالكومب از نظر من پرسيد كه آيا در مورد مطالبي كه
رسد ، ولي بر اساس واقعيت شكل گرفته  چند چرند به نظر مي داستان پسرك هر!  يك نظر قوي و محكم :دادم 
هاي اطراف قبر را  مشتاقم سنگ يادبود روي قبر خانم فيرلي را ببينم و زمين اعتراف ميكنم كه سخت .است 

  .كنم  بازرسي

  .شما قبر را خواهيد ديد -

وقايعي كه در  :ادامه داد آنگاه  راه ميرفتيم به فكر فرو رفت و سپس در حالي كه. پس از اين پاسخ سكوت كرد 
 كنم به موضوع برگردم س مرا از موضوع نامه پرت كرد كه حالا وقتي سعي ميبقدري حواآمد  كلاس درس پيش

 آقاي فردا موضوع را با به هر حال بايد فكر جستجو را كنار بگذاريم و منتظر بمانيم تا. كنم  احساس سردرگمي مي
  .گيلمور در ميان بگذاريم 

كند به  مرا ترغيب ميآمد  س مدرسه پيشاتفاقاتي كه در كلا!  هالكومب به هيچ وجه اين طور نيست دوشيزه-
  .بدهم  جستجوهايم ادامه

  چرا اين موضوع باعث تشويش شما شده است ؟-

  .كند  ترديدي را كه هنگام خواندن نامه به من دست داد تقويت مي براي اينكه اين اتفاقات-

  .داشته ايد  ن را از من مخفي نگاهحتما دليل قانع كننده اي داشته ايد كه تا اين لحظه ترديدتا ! هارتريت آقاي-

تفكر به هيچ وجه عاقلانه و منطقي  كردم اين شيوه فكر مي. خواستم فكري را در خودم تقويت كنم  نمي! بله-
اينگونه انديشيدن نتيجه توهمي است كه در خود دارم و به  كردم كه در تمام اين مدت چنين تصوري مي. نيست 

شما و بخصوص اظهار نظر معلم سئوالات  پاسخ هاي پسرك به. توانم چنين فكر كنم  نمي ولي ديگر. آن گمان بودم 
چنين نتيجه گيري  شايد هنوز بتوان از وقايع. توضيح داستان پسرك ، اين عقيده را دوباره در من تقويت كرد  در

هر زمان ديگري اين لحظه بيش از  ز خيال باطلي بيش نيست ، ولي دوشيزه هالكومب ، من دريكرد كه همه چ



  .امضا يك نفر هستند مطمئن هستم كه شبح حياط كليسا و نويسنده نامه بدون

  ؟ كيست منظورتان :ايستاد ، رنگش پريد و با دلهره به من نگاه كرد 

را در حياط كليسا ديده و او را  مگر او نگفت كه پسرك زني. بخواهد نامش را به شما گفت آنكه  معلم مدرسه بي-
  ؟ ناميده است "فيدپوشبانوي س"

  ؟ منظورتان كه آن كاتريك نيست-

  ! اتفاقا منظورم دقيقا آن كاتريك است-

 كنم احساس مي. ريزد  مي دهد و اعصابم را در هم دانم چرا ولي شك شما مرا تكان مي نمي :گفت  با صدايي خفه
دهم و  قبر را به شما نشان مي!  هارتريت ي آقا : ادامه داد سعي كرد با خنده بقيه حرفش را رفع و رجوع كند و... 

در  .بمانم  بهتر است لورا را براي مدت زيادي تنها نگذارم و به خانه برگردم و پيش او. گردم  برمي بلافاصله به خانه
بار از سنگهاي خاكستري رنگ بود  متلاكليسا ساختماني م. زد ، نزديك حياط كليسا رسيديم  اثنايي كه حرف مي

گورستان از كنار . وزيد در امان بود  نيزارهاي اطراف مي كوچكي قرار داشت و از بادهاي سردي كه در كه در دره
. ديوارهاي ناهموار و كوتاه دور قبرستان را احاطه كرده بود . ها امتداد مي يافت  شد و تا شيب تپه كليسا شروع مي

رمري مصليب . گذشت  ي از ميان تخته سنگي ميبود خالي و مسطح و فقط در گوشه اي از آن جويبار كوچك زميني
دوشيزه هالكومب به . كرد  توجه مي سفيدي كه نشانه قبر خانم فيرلي بود در ميان يادبودهاي محقر اطرافش جلب

چنانچه در تاييد نظرتان كه همين حالا به آن . همراهي كنم  ديگر احتياجي نيست شما را :قبر اشاره كرد و گفت 
رفتم  بلافاصله از حياط كليسا پاين. مرا ترك گفت  .وعده ما در منزل . گذاريد  جريان مي البته مرا در اشاره كرديد ،

علف هاي اطراف قبر بسيار كوتاه . كرد ، گذاشتم  طرف قبر خانم فيرلي هدايتم مي و از كنار سنگچيني كه مستقيما
نزديكتر رفتم و . بودم  نااميد شده. وي آنها پيدا كنم و زمين بسيار سخت تر از آن بود كه بتوانم جاي پايي ر بودند

سفيدي طبيعي . كنده بودند ، نگاه كردم  با دقت به صليب و سنگ قبر مرمري مربع شكلي كه روي آن نقشهايي
شده و سنگ قبر مرمري هم ، بخصوص روي نقوش و نوشته ها  صليب در اثر فرسودگي ناشي از جريان هوا كدر

ناگهان قسمتي از سنگ قبر توجهم را به خود جلب كرد ، زيرا مشخص . بود  را از دست داده جلاي نخستين خود
وجود  كمترين ترديدي. باز هم دقت كردم . تميز شده است و لكه هاي روي آن را از بين برده اند  بود كه به تازگي

قسمت تميز شده و  خط بين. نداشت كه سنگ قبر تميز شده و جهت آن هم از بالا به طرف پايين بوده است 
گويي كسي . قابل رديابي بود  قسمت كثيف و فضاي خالي روي نوشته هاي سنگ مرمر قبر كاملا و بوضوح

دانستم چرا اين كار را نيمه رها كرده  كرده ولي نمي هنرمندانه و با وسيله اي خاص و با دقت سنگ مرمر را تميز
در آن جايي كه من . توان حل كرد  است بدانم اين معما را چگونه ميخو مي دلم. ؟ نگاهي به اطراف انداختم  است

طرف  به. محوطه قبرستان در انحصار مطلق مردگان بود . خورد  نشانه اي از حركتي به چشم نمي ايستاده بودم
ي گذشتم و خود را در ابتدا از سنگچين. كليسا بازگشتم و در اطراف آن دوري زدم تا به پشت ساختمان رسيدم 



اين محوطه كلبه دو اتاقه اي ساخته بودند و در در مقابل.شدجاده اي يافتم كه به محوطه سنگلاخي ختم مي
طرف او به راه افتادم و درباره كليسا و قبرستان سر صحبت را با او باز  به. مقابل آن زن مسني مشغول شستشو بود 

 مان آغاز گفتگو دانستم كه شوهرش صاحب دو شغلحرف زدن نيازي به تشويق من نداشت و از ه براي. كردم 

حرف  دپيرزن در تايي. چند جمله اي هم در تعريف از سنگ قبر خانم فيرلي گفتم . گوركني و منشيگري كليساست 
نگهداري از آن سنگ قبر وظيفه شوهرش  هاي من سري تكان داد و گفت كه آن را در شرايط مطلوبش نديده ام و

ضعيف بوده ، حتي روزهاي يكشنبه هم براي انجام فرايض  د ماه گذشته به شدت مريض وولي چون در چن هبود
البته حالا حالش كمي . كرده است ، براي همين نتوانسته به سنگ يادبود برسد  ديني بدشواري در كليسا حضور پيدا

بگيرد و سنگ قبر را  ا از سراست و يك هفته تا ده روز ديگر آن قدر قوي خواهد شد كه بتواند كارهايش ر بهتر شده
. تميز كند 
 اطلاعاتي كه از پاسخ طولاني و جسته گريخته او ، آن هم با لهجه غليظ كمبرلندي به دست آوردم ، آنچه را كه مي

كار نيمه تمام پاكيزه كردن . بازگشتم ليمبريج  پول به پيرزن دادم و بلافاصله به كمي. خواستم بدانم به من داد 
داستان شبحي در  ارتباط كشفيات قبلي من با آنچه كه پس از شنيدن. ا يك غريبه انجام داده بود قبر ر سنگ

كه براي آنجا  فيرلي را تميز كرده است و از مهتاب ، روي داده بود ، مرا كاملا متقاعد كرد كه كسي مخفيانه قبر خانم
و در جوار قبر آمد  روب آفتاب به گورستان خواهمكه بار ديگر هنگام غ گشت به خود گفتم اتمام كارش دوباره بازمي

  . خواهم ماند  خانم فيرلي منتظر

به آشفته  متحير و. داشتم مطلع كردم  هنگام مراجعت به منزل ، دوشيزه هالكومب را از آنچه كه قصد انجامش را
هنگامي كه  .شي تمام شود اميدوارم همه چيز به خير و خو :گفت  ميم من مخالفت نكرد وصرسيد و ابدا با ت نظر مي

شده  روحيه اش بهتر. جوياي حال دوشيزه فيرلي شدم آرامش  گويد او را متوقف كردم و با نهايت خواست تركم مي
به اتاقم بازگشتم تا . ترغيب كند  قبل از غروب آفتاب او را به پياده روي بود و دوشيزه هالكومب اميدوار بود بتواند

هر چه زودتر به اين كار سر و سامان بدهم و صد چندان لازمتر  لازم بود كه. ز سر بگيرم مرتب كردن نقاشي ها را ا
 هر. سازم  مطلبي متمركز كنم تا توجهم را از آينده يأس آوري كه در انتظارم بود منحرف بود كه ذهنم را روي

رفت  لحظه در افق پايين تر مي كه هر كردم و نگاهم را از پنجره به خورشيد ازگاهي سرم را از روي كارم بلند مي
او دوشيزه فيرلي !  آري. عريض زير پنجره من ايستاده بود  يك بار پيكري را ديدم كه روي سنگفرش. دوختم  مي
 تنها چيزي كه برايم باقي. نديده بودم و آن زمان هم بين ما حرفي رد و بدل نشده بود  از آن روز صبح او را!  بود

همين . چشمم به او نيفتد  بود و احتمال داشت از آن به بعد ديگر هرگزليمبريج  دراقامت  مانده بود يك روز ديگر
داشته باشم كه پرده را بخوبي جلو بكشم تا چنانچه به  آن قدر ملاحظه. فكر كافي بود كه از كنار پنجره تكان نخورم 

وسوسه تماشاي او و راه رفتنش را تا  پنجره نگاهي انداخت مرا نبيند ، ولي در عين حال قدرت مقاومت در مقابل
لباس ابريشمي سياه و بسيار ساده اي بر تن داشت و روي آن شنل قهوه اي . داد ، نداشتم  نگاهم اجازه مي جايي كه

سر گذاشته و توري به آن وصل كرده بود كه  همان كلاه حصيري ساده روز اول ملاقاتمان را بر. كوتاهي پوشيده بود 
در همه گردش . دويد  ايتاليايي كوچك و خاكستري رنگش مي در كنارش سگ. داشت  ن پنهان ميصورتش را از م



پوششي قرمز به تن سگ پوشانده بود تا او را از هواي سرد .بردخود ميهايش اين سگ دست آموز را همراه
ان شنل به هم سرش كمي خميده و بازوهايش در مي. رسيد به سگ توجهي ندارد  نظر مي به. محافظت كند 

نامزدي  برگ هاي خشك و مرده اي كه آن روز هنگام شنيدن خبر. كرد  بودند و مستقيم حركت مي پيچيده
چرخيدند و با  دامنش مي رورفتند ، د چرخيدند ، حالا جلوي پاهاي او بالا و پايين مي دوشيزه فيرلي زير پايم مي

خورد  سگ مي لرزيد ، تكان مي. شدند  پراكنده مي به اطرافحركت پاهاي او ، در نور رنگ پريده آفتاب چون غبار 
همراه با  .لبه پايين دامنش مي ماليد ، ولي او ابدا توجهي به سگ نداشت  را به و براي جلب توجه او بي صبرانه خود

د و من ببينن شد تا جايي كه ديگر ديدگانم نتوانستند او را رفت و پيوسته از من دورتر مي خزان مي برگهاي خشك
  . بار ديگر با قلب دردمند و غمگين خود تنها ماندم 

برداشتم و  كلاه و پالتوي خود را. در ظرف يك ساعت ، كارم به اتمام رسيد و خورشيد هم به تدريج در افق فرو رفت 
ند و از پيچيد در مغرب آسمان ، ابرهاي سياه در هم مي. آرامي از خانه بيرون خزيدم ه كسي متوجه شود بآنكه  بي

دور بود ، صداي امواج نهري كه در نيزار روبروي من جاري بود آنجا  ساحل ازآنكه  با. وزيد  طرف دريا باد سردي مي
كه وارد حياط كليسا شدم ، صداي امواج ، همچون موسيقي حزن آوري بر دل و جانم  هنگامي. رسيد  ، به گوش مي

 تر به نظر مي فيگاهي را انتخاب كردم ، قبرستان از هميشه خلوتهنگامي كه مخ. زد  پرنده پر نمي. انداخت  چنگ
  . بودم ، به انتظار باقي ماندم  در حالي كه چشم هايم را به صليب سفيد روي قبر خانم فيرلي دوخته. رسيد 
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در اطراف ورودي اصلي كليسا و در . اداشت در انتخاب محل نگهباني خود به تعمق و محوطه باز حياط كليسا ، مرا
خواست مخفي  نمي فطرتا از پنهان كاري نفرت داشتم و دلم. قبرستان ، دالاني با ديوارهاي بلند قرار داشت  كنار

تصميم گرفتم . كردم  ديگران پنهان مي خواستم به مقصود برسم ، بايد خود را از ديد شوم و با اين همه چنانچه مي
از ميان يكي از همين پنجرها قبر . هاي كوچكي قرارداشتند  روي ديوارهاي اطراف دالان پنجره .بشوم  وارد دالان

در . ديدم  از پنجره ديگر زمين سنگلاخي را كه كلبه گوركن در آن قرار داشت مي. شد  خانم فيرلي بخوبي ديده مي
قهوه اي  يك رديف سنگچين كوتاه و تپه هايو جلوي در ورودي دالان ، زمين بي آب و علف قبرستان و  مقابل من

پارس سگي از كلبه گوركن مي آمد  نه موجود زنده اي بود و نه صداي!  زد پرنده پر نمي. شدند  جدا از هم ديده مي
. شكست  شاخ و برگ درختچه هاي كنار قبرها مي سكوت را تنها صداي يكنواخت و خفه جويبار و خش خش. 

شد  رسيد و روحيه من در مخفيگاهم در هشتي كليسا تضعيف مي فرا مي شب!  ني اندوه بارمنظره اي غم آلود و زما
  . خواست دامان خونرنگ خود را از افق برچيند  بود و خورشيد نمي هنوز مهتاب در نيامده. 

!  دهنر عزيزم آن قدر خودت را آزا :گفت  زني به آن ديگري مي. صداي پايي را شنيدم  نيم ساعتي نگذشته بود كه
كند آن را از من گرفت  جوابسئوال  كلاميآنكه  من نامه ات را سربسته و محفوظ به دست پسرك دادم و او هم بي

اين كلمات  .كنم  اين را تضمين مي. مرا نديد  او به راه خود رفت و من به راه خود و مطمئن باش احدالناسي. 
قلبم درد گرفته است و باز سكوت بود و صداي قدم هايي كه احساس كردم  آنچنان انتظار مرا به اوج رساندند كه

يكي . رفتند  در يك لحظه آن دو زن از جلوي پنجره دالان گذشتند و پشت به من به سوي قبر. شدند  نزديكتر مي
رنگي را روي لباسش پوشيده و كلاه آن  از زن ها شال به تن و كلاه به سر داشت و ديگري شنل مسافرتي سرمه اي

چشمم كه به آن افتاد ضربان قلبم فزوني . لباسش معلوم بود  پايين شنل ، چند سانت از. روي سرش كشيده بود را 
   ! بود لباس او سفيد. گرفت 

سرش را به طرف همراهش چرخاند  نيمي از مسير بين كليسا و قبر خانم فيرلي را طي كرده بودند كه زن شنل پوش
كلاه شنل ، آمده  ولي با حاشيه ضخيم و جلو ، ببينم توانستم نيمرخش را اگر كلاه معمولي به سر داشت مي. 

مواظب باش شنل را حسابي  :زن شال به تن ، هماني كه صدايش را قبلا شنيده بودم ، گفت . صورتش ديده نميشد 
تا تو . سي مير گويد با آن لباس سراپا سفيد ، عجيب غريب به نظر خانم تادز حق دارد كه مي. بپيچي  دور خودت

حياط كليسا و قبرستان جزو سرگرمي  به كارت كاري ندارم ولي ديدار از. زنم  اينجا هستي من در اطراف گشتي مي
شب فرا برسد دوباره به آنكه  بايد قبل از. داري تمام كن  قبل از برگشتن من هر كاري. هاي روزمره من نيستند 

 زني بود. رداند و در حالي كه به طرف من مي آمد ، بسرعت دور شد اين حرف رويش را برگ با گفتن .خانه برگرديم 

حركاتش به چشم  هيچ نكته مشكوكي در چهره و. مسن ، با پوستي چروكيده و آفتاب سوخته و سرشار از سلامتي 
 هميشه هوسها و عادات :زير لب گفت  نزديك در كليسا ايستاد و شالش را دور شانه اش محكم كرد و. خورد  نمي

به آشفته  كشيد وآهي  .طفلك معصوم مثل يك بچه بي آزار است . عجيب غريبي دارد ، اما موجودي بي آزار است 



 و سرش را طوري تكان داد ، انگار هيچ وقت منظره قبرستان را خوشايند طبع خود نيافته قبرستان نگاهي انداخت

  . آن گاه در خم كليسا ، از نگاه من پنهان شد . است 

 اشتياقم براي روبرو شدن با زن. بايد دنبال پيرزن بروم و با او صحبت كنم يا نه  آيا. ك لحظه ترديد كردم براي ي
كليسا منتظر بازگشت  توانستم در كنار ورودي مي. پاسخ منفي بدهم سئوال  سفيدپوش مرا بر آن داشت كه به اين

نويسنده نامه ، مركز توجه و منبع اطلاعات . به من بدهد لازم را  بتواند اطلاعات پيرزن بمانم ، اما ترديد داشتم او
در اثنايي . نيست  در حياط كليسا رو به روي من ايستاده است ، كسي جز نويسنده نامهآنكه  من بود و ايمان داشتم

 كنارش ايستاد و به اين افكار از ذهنم مي گذشتند ، ديدم كه زن شنل پوش به قبر نزديك شد ، براي لحظاتي كه
جويبار . و كنار جوي آب رفت آورد  شنلش بيرون سپس اطراف خود را پاييد ، پارچه سفيدي را از زير. آن نگاه كرد 

از عبور از حياط كليسا از مسيري پر پيچ و خم از محوطه قبرستان  از پيچي كنار ديوار كليسا رد مي شد و پس
سفيد رنگ را بوسيد و  آن گاه صليب. بازگشت  به كنار قبركه پارچه را در آبّ فرو مي برد و  ديدم. بيرون مي رفت 

مي . و نوشته هاي سنگ قبر را پاك كرد  جلوي سنگ قبر زانو زد و با پارچه مرطوبش و با نهايت دقت نقشها
از پشت سنگچين  تصميم گرفتم. او را به هراس افكنم به ديدارش بشتابم آنكه  بدانم چگونه مي توانم بي خواستم
بقدري سرگرم كار خود بود كه صداي . ببيند  قبر وارد حياط كليسا بشوم تا وقتي به او نزديك مي شوم مرانزديك 

بعد سرش را بالا گرفت و با فريادي خفه و ضعيف ايستاد و با  لحظاتي. گذشتن من از پشت سنگچين را نشنيد 
  ؟ خاطر داريد كه حتما به مرا!  نترسيد :گفتم . زل زد  وحشتي توصيف ناشدني به من

اگر شكي هم . باز ايستادم و دگر بار حركت كردم و در كنارش قرار گرفتم . ايستادم و باز آرام چند قدمي جلو رفتم 
ديدم هماني بود كه نخستين بار در آن  انگار چهره اي كه سر قبر خانم فيرلي مي. در ذهن داشتم از بين رفته بود 

؟ آن شب ، دير وقت بود  فراموش نكرده ايد مرا كه :گفتم . كردم  وحشت. بود شب مهتابي در جاده به من زل زده 
  ؟ يادتان مي آيد. كه راه لندن را پيدا كنيد  كه يكديگر را ملاقات كرديم و من كمكتان كردم

 ديدم كه با شناختن من پوسته. سودگي نفس عميقي كشيد آاز سر . صورتش از هم باز شدند  چين و چروكهاي

آرامش  صبر كنيد تا. نكنيد با من حرف بزنيد  فعلا سعي :دادم  ادامه. هولناك و مرگبارش از هم دريده شد  سكوت
من محبت  شما خيلي به :كرد  زمزمه. شويد كه من يك دوست هستم  خودتان را به دست بياوريد و كاملا مطمئن

من سكوتم را حفظ كردم و اين نه به  ورد وحرفش را خ. آن شب هم همين قدر مهربان و با محبت بوديد . داريد 
. ، بلكه خود نيز به چنين فرصتي نياز داشتم آورد  به دست خود راآرامش  خاطر آن بود كه به او مهلت بدهم تا

در ميان ما گوري قرار . و من و آن زن بار ديگر رو به روي يكديگر ايستاده بوديم  غروبي رنگ پريده و محزون بود
زمان ، مكان و . ن احاطه مان كرده بودند و تپه هاي دور افتاده از هر سو راه را بر ما مي بستند داشت ، مردگا

يك عمر كه مي توانست در هول و  منافع و علايق ، شرايطي كه در آن سكوت سنگين غروب ، ما را در بر مي گرفت
اس اينكه كل آينده زندگي لورا فيرلي احس،  بر باد رود ولاي كلماتي كه بين من و آن زن رد وبدل مي شد يكسره

تعيين  دست دادن اعتماد اين موجود درمانده لرزاني كه كنار آرامگاه مادر او ايستاده است مي تواند با دستيابي يا از



به هر ذره آن نياز داشتم از كفم  ، ثبات و كف نفسي را كهشود ، اين همه و هزاران انديشه مبهم و هراس انگيز ديگر
با . دشواري كه در پيش گرفته بودم به آن بستگي داشت  ثباتي كه همه موفقيت و پيشرفت من در راه. ود مي رب

همه قوايم را در اختيار خود بگيرم و اين چند دقيقه سكوت را دقيقا براي  آگاهي از اين احساس ، سعي كردم
 حالا كمي :انم دوباره حرف بزنم گفتم دريافتم مي تو هنگامي كه. و ثباتي ايجاد كردم آرامش  چنين رسيدن به

 ؟ با من حرف بزنيد فراموش كنيد كه من يك دوست هستمآنكه  من و بدون ؟ مي توانيد بدون ترس از آرامتر شديد
  ؟ چطور به اينجا آمديد :پرسيد  منسئوال  حرفهايم را نشنيد ، چون به جاي پاسخ به انگار ابدا

تا به حال در  ؟ از آن زمان ملاقات كرديم به شما گفتم كه به كمبرلند مي آيم آيد آن دفعه كه با هم يادتان نمي-
  . داشته ام اقامت  هاوسليمبريج  كمبرلند بوده ام و در

اش با گفتن اين جمله رنگ گرفت و چشمان سرگردانش را كنجكاوي و  صورت رنگ پريده ! هاوسليمبريج  در-
 چه قدر!  آه :گفت  بي اعتمادي پيشين ، اثري در او باقي مانده باشداز آنكه  بي. كرد  اشتياقي پر شور لبريز

   ! خوشبخت بوده ايد

كنجكاوي و  استفاده و صورتش را كه تا اين لحظه به خاطر رعايت احتياط به آن نگاه نمي كردم ، با از اين اعتماد
ديگري سرشار بود كه در آن شب  به او نگاه مي كردم ، اما ذهنم از چهره دوست داشتني آن. دقت بررسي كردم 

در دوشيزه فيرلي شباهتهايي با آن كاتريك ديده بودم و  من. بود آورده  مهتابي منحوس ، خاطره اين زن را به يادم
فيرلي را مي ديدم و تفاوت آن دو به اندازه تشابهشان بوضوح در مقابل چشمانم ظاهر  اينك در آن كاتريك ، دوشيزه

هره ، اجزاء صورت ، رنگ موها ، عدم ثبات عصبي مختصري كه در لبها ديده مي شد ، قد و خطوط كلي چ :شد  مي
شباهتها به نظرم تكان دهنده تر از دفعات قبل ، ولي تفاوتها نيز . هيكل و طرز قرار گرفتن سر روي بدن  اندازه و

ش ، روشني شفاف چشمانش ، پاكي رخساره ا زيبايي سرشار از ظرافت و ملاحت دوشيزه فيرلي ، رنگ. بسيار بودند 
همه از صورت خسته و فرسوده اي كه به طرف من چرخيده  پوست صورتش و رنگ درخشان و لطيف لبها ، همه و

از تصور چنين چيزي مشئز مي شدم ، اما هنگامي كه به  حتيآنكه  با. بودند  بود و نگاهم مي كرد رخت بر بسته
ناكي در ذهنم رخنه مي كرد كه آينده اي نه چندان دور ، حادثه اي هولناك درد چهره اين زن نگاه مي كردم ، فكر

كند به تشابه آن دو خواهد  ياتي كه در شباهت آن دو خلل ايجاد ميئتشابه را تكميل خواهد كرد و جز وجوه اين
د تا او و آن كاتريك فيرلي باقي بگذارن كافي بود غم و رنج ، آثار مخرب خود را برجواني و زيبايي دوشيزه. انجاميد 

اعتمادي كور و . از چنين انديشه اي لرزيد  سراپاي وجودم. يكديگر شوند  همچون خواهران دو قلو ، آيينه تمام نماي
ناگهان از . نه هيچكس ديگري ، مي توانست آن را بپروراند و باور كند  بي دليل به آينده داشتم كه فقط ذهن من ، و

كه  نگاهش دزدكي بود و دقيقا مثل موقعي. ساس كردم آن كاتريك به من زل زده است آمدم و اح عالم خود بيرون
قرار و شيوه حرف زدن يك  با آن لحن بي. كرد  براي بار اول با هم ملاقات كرديم از فرق سر تا نوك پايم را منجمد

 :دادم  پاسخ ؟ كنيد كر ميبه چه چيز ف. مي كنيد ، اما فكرتان جاي ديگر است  به من نگاه :نفس و عجيبش گفت 
  ؟ ايدآمده  فقط مي خواستم بدانم شما چگونه به اينجا. العاده اي نيست  چيز فوق



  .من فقط دو روز است كه اينجا هستم .امآمدهدوستي كه به من لطف زيادي داشته است به اينجا همراه با-

  ؟ هم به اينجا زده بوديد و ديروز سري-

  ؟ ديدكجا فهمي اين را از-

 . زدم  فقط حدس-

؟ دوستي كه برايم از مادر عزيزتر بود  آمدم كجا مي رفتم اينجا نمي :كنار سنگ قبر زانو زد و گفت  برگشت و دوباره
از اينكه ببينم حتي لكه اي روي سنگ قبرش افتاده است دلم به درد !  اوه. دارم ليمبريج  همين كسي است كه در ،

شروع كنم و  ديروز وسوسه شدم كه تميز كردنش را. و سنگ قبرش را مثل برف نگه داشت بايد به خاطر ا. يد آمي 
مسلما هر كاري كه به . اين طور نباشد  ؟ اميدوارم آيا كار بدي مي كنم. ام كه بقيه اش را تمام كنم آمده  امروز هم

بت به محبتهاي حامي فقيدش قديمي نس حس قدرداني ؟ مگر نه خاطر خانم فيرلي بكنم نمي تواند اشتباه باشد
ذهني كم فراست كه پس از تاثير پذيري ايام . غلبه داشت  هنوز نيز در ذهن اين موجود بيچاره بر افكار ديگرش

مي ديدم كه بهترين راه به . كودكي و آن روزهاي سعادتبار ، ديگر نتوانسته بود احساس جديدي را در خود بپذيرد 
بود ، آمده  به قبرستان كه او را به ادامه كار مخلصانه عاري از ريايي كه به خاطرشآوردن اعتماد او اين است  دست

خواهد انجام بدهد ، نشست و سنگ مرمر را چنان  هنگامي كه به او گفتم مي تواند هر كاري دلش مي. تشويق كنم 
نوشته . مي كند سنگ بيجان ، موجودي حساس و مقدس را نوازش  با ظرافت و لطافتي لمس كرد گويي به جاي

فيرلي  بارها براي خود تكرار كرد ، گويي به دوران كودكي خود بازگشته و روي زانوان خانم هاي روي سنگ را بارها و
 . گرفت  نشسته بود و با حوصله و صبر ، دروس خود را ياد مي

يد اگر بگويم كه هم خدا كن حيرت نمي :كنم  بعدي هموارسئوالات  سعي كردم راه را براي پرسيدن با احتياط زياد
سوار كالسكه شديد و مرا آنكه  بخواهيد پس از ؟ راستش را را شكر مي كنم و هم متحيرم كه شما اينجا هستيد

 شديد دلواپس :سوءظن نگاهم كرد و پرسيد  سريع و با. دلواپس شدم  پشت سر خودتان جا گذاشتيد سخت برايتان
  ؟ ؟ چرا

. شنيدم  شديد ، حرفهاي دو مرد را كه در درشكه روبازي از جاده مي گذشتند كه شما از من جدا آن شب موقعي-
كه آن طرف خيابان ايستاده بود  آنها مرا نديدند ، ولي در نزديكي جايي كه ايستاده بودم توقف كردند و با پليسي

  .حرف زدند 

افتاد  را پاك مي كرد از دستش پايش را گم كرد و پارچه خيسي كه با آن نوشته هاي روي سنگ قبر ناگهان دست و
سايه مرگبار وحشتي . صورتش را به طرف من برگرداند . با دست ديگرش صليب مرمري بالاي قبر را چسبيد . 

ديگر براي بازگشت خيلي دير ... بودم ادامه دادم  به اين شلوغ بازي كه راه انداخته. دردناك بر چهره اش نشسته بود 
 پليس گفت كه شما را!  با پليس حرف زدند و پرسيدند كه آيا شما را ديده است يا نه ردآن دو م :شده بود ، گفتم 



پريد و ايستاد فرياد  مثل فنر از جا. نديده است و يكي از مردان به او گفت كه شما از يك تيمارستان فرار كرده ايد 
. ام  يد كه من چقدر به شما لطف كردهبس كنيد تا متوجه بشو. تا به آخر به قضيه گوش بدهيد  و!  بس كنيد :زدم 

توانستند شما را پيدا كنند ، ولي  اگر يك كلمه حرف مي زدم و به آنها مي گفتم كه از كدام طرف رفته ايد آنها مي
!  فكر كنيد. گذاشتم كه امن و امان باقي بمانيد . كنيد  من يك كلمه هم حرف نزدم و به شما كمك كردم كه فرار

چنين به نظرم آمد كه رفتارم بيشتر از حرفهايم او را تحت تاثير . مي زنم بفهميد  يي را كه به شماسعي كنيد حرفها
پارچه مرطوب را در دست به همان شيوه اي كه . كه به او القا مي كردم بفهمد  قرار داد و سعي كرد فكر جديدي را

فشار ،  حرفهاي من بتدريج و با. جا كرد را از اين دست به آن دست مي داد ، در دستهايش جا به  آن شب كيفش
چشمانش با كنجكاوي آدمي به من  بتدريج آرام گرفت و. و عصبي او باز مي كردند آشفته  راه خود را در ميان ذهن

نمي كنيد من بايد به  شما كه فكر :پرسيد . خيره شد كه قبلا ترس ، هر نوع حالت دلپذيري را از آن گرفته بود 
  ؟ دم مگر نهتيمارستان برگر

  .فرار كرديد و خوشحالم كه به شما كمك كردم آنجا  من خوشحالم كه از. نه  مسلم است كه-

 .بگذرانم  شما به من كمك كرديد تا سخت ترين قسمت قضيه را از سر. بله ، بله ، شما حقيقتا به من كمك كرديد -
هيچ وقت آن طور كه به بقيه شك مي كردند به  آنها. من كاري نداشت  فرار كردن :پرتي ادامه داد  حواس سپس با

پيدا كردن لندن مشكل ترين . من خيلي آرام و مطيع بودم و خيلي هم زود مي ترسيدم . من سوءظن نمي بردند 
صميمانه از شما تشكر  ؟ حالا آيا آن موقع از شما تشكر كردم. قضيه بود و شما همانجا به من كمك كرديد  قسمت

  .مي كنم 

كنيد باور كرده ايد كه  ؟ بياييد و به من ثابت مارستان از محلي كه با هم ملاقات كرديم خيلي فاصله داشتآيا تي-
  ؟ من دوست شما هستم و به من بگوييد تيمارستان كجا بود

چندان  يك تيمارستان خصوصي بود و محل آن با نقطه اي كه ما با هم ملاقات كرديم. اشاره كرد  او به نام محل
كه فكر نمي كنيد بايد  شما :قبلي خود را تكرار كرد سئوال  و با هيجان بسيار ،آشكار  با سوءظني. اي نداشت فاصله 
كرديد و  فرارآنجا  براي چندمين بار مي گويم خوشحالم كه شما از :دادم  جواب ؟ مگر نه. برگردانند آنجا  مرا به

. گفتيد كه در لندن دوستي داريد . ا جمع و جور كنيد خوشحالم كه پس از ترك من توانستيد خيلي خوب خودتان ر
  ؟ كنيد آيا توانستيد دوستتان را پيدا

بيدار بود و گلدوزي مي كرد و او كمكم  يهنوز دختر موقعي كه به خانه او رسيدم خيلي دير شده بود ، اما. بله -
وب و مهربان ، البته نه مثل خانم يك زن خ. خانم كلمنتس دوست من است . كرد كه خانم كلمنتس را بيدار كنم 

  ! خانم فيرلي نمي شود هيچكس مثل ! فيرلي

  ؟ ؟ آيا خيلي وقت است كه او را مي شناسيد قديمي شماست آيا خانم كلمنتس دوست-



از من مراقبت  بله ، او يك وقتي در همپشاير همسايه ما بود و مرا دوست داشت و موقعي كه دختر كوچكي بودم-
نوشت در لندن به كجا مي رود و به من  ها قبل موقعي كه از پيش ما مي رفت پشت كتاب دعايم برايمسال. مي كرد 

من شوهري ندارم كه به من جواب سر بالا بدهد و بچه اي هم . داشتي پيش من بيا  هر وقت گرفتاري!  آن :گفت 
؟ گمان مي كنم آنها  مگر نه!  پر محبتي كلمات چه. از او مراقبت كنم و به جاي او از تو مراقبت مي كنم  ندارم كه

... چيزهاي كمي ... غير از اين ، چيزهاي كمي يادم مانده . محبت بودند  به خاطر اين به يادم مانده اند كه پر از
  ... !كمي  چيزهاي

  ؟ كنند پدر يا مادر نداشتيد كه از شما مراقبت-

گمان مي كنم !  ؟ آه خدايا پدر. درباره او حرفي بزند  ادرمهيچ وقت نشنيدم كه م... ؟ من هرگز او را نديدم  پدر-
  ! مرده باشد

  ؟ مادرتان چطور و-

  .ما باعث دردسر و ترس همديگر هستيم . ندارم  من با او ميانه خوبي-

با شنيدن اين كلمات براي نخستين بار اين سوءظن به ذهنم راه پيدا كرد كه شايد  ! باعث دردسر و ترس همديگر
من . درباره مادرم از من چيزي نپرسيد  :او ادامه داد . همان كسي باشد كه او را تحت فشار قرار داده است  مادرش

او هم فكر مي كند كه من نبايد به . خانم كلمنتس مثل شماست . بزنم  ترجيح مي دهم درباره خانم كلمنتس حرف
 هاي من گريه كرده و او به خاطر بدبختي. ه ام او هم مثل شما خوشحال است كه من فرار كرد تيمارستان برگردم و

براي بيان چه موضوعي از اين كلمات ! ؟ بدبختيهايش .گفته است كه بايد آن را به صورت رازي از همه پنهان كنيم 
 ؟ شايد از پيش پا افتاده مصيبتي سخن مي گفت كه نوشتن نامه بي امضا را توجيه مي كرد ؟ آيا از استفاده مي كرد

ازدواج كساني كه باعث تباهي  و متداولترين توجيهي سخن مي گفت كه زنان گمنام بسياري را وادار مي كند ازترين 
صحبت ديگري بين ما رد و بدل شود ، اين آنكه  قبل از تصميم گرفتم. آنها شده اند بنوعي ممانعت به عمل آورند 

حالي كه جزء جزء حالات چهره اش حاكي از  در ؟ زنيد از كدام بدبختي حرف مي :پرسيدم . ترديد را از ميان بردارم 
 مگر چيز ديگري هم براي بدبختي من وجود. كه مرا در تيمارستان حبس كردند  همين :تعجب بودند پاسخ داد 

مي دانستم كه . سعي كردم با كمال ظرافت و احتياط و از روي نهايت آگاهي ، بر نكات بيشتر پا فشاري كنم  ؟ دارد
جمع كنم تا بتوانم با اطمينان در راهي كه بايد تا به آخر بپيمايم پيش  ام بايد حواسم را درست و حسابيدر هر گ

زن ماجرايي پيش بيايد كه يك عمر  بدبختي ديگري هم وجود دارد و آن اينكه ممكن است براي يك :گفتم . بروم 
آن بدبختي اين  :پاسخ دادم  ؟ است دبختي كدامآن ب :با اشتياق پرسيد  .باشد  لت به همراه داشتهاپشيماني و خج

با حيرت و  .باشد  بيش از حد به عفت خود و شرافت و وفاداري مردي كه دوستش دارد اعتماد داشته است كه
كوچكترين نشانه اي از دستپاچگي ، تغيير رنگ يا شرمي كه . آشفتگي بي ريا و تصنع يك كودك به من نگاه كرد 

كند در چهره اش به چشم نمي خورد ، چهره اي كه هر احساسي را بوضوح و آشكارا  ا پنهانبخواهد با تلاش آن ر



كند كه دليل نوشتن  نمي توانست به اندازه حالات و رفتارش مرا قانعمي آورداگر هزاران كلام بر لب. داد  نشان مي
مورد انگيزه عمل او از ذهنم رخت بربست ترديد در . نامه به دوشيزه فيرلي بكلي با آنچه تصور كرده بودم فرق داشت 

آن گونه كه از مفاد نامه بر مي آمد مقصود نويسنده . از بين رفتن اين شك ، ترديد جديدي در دلم جوانه زد  ولي با. 
او حتما دليل محكمي براي نفرت از سر . كسي جز سر پرسيوال گلايد نبود ، هر چند از او نامي برده نشده بود 

جراحتي روحي بود و او را واداشته بود در چنان شرايط  دليلي كه ناشي از حس عميق. يد داشت پرسيوال گلا
بدگويي و در عين حال از عبارات و كلماتي استفاده كند كه معصوميت و بي نظيري  حساسي نزد دوشيزه فيرلي از او

حرمت او دست اندازي  انسته بود به حريمآن مرد هر چه كه با اين زن كرده بود مسلما نتو. سازد آشكار  بخوبي او را
  ؟ اين آزار مي توانست چگونه آزاري باشد. كند 

 .منظور شما را نمي فهمم  :گفت  و بيهوده اي سعي كرد معني حرفهاي مرا درك كندآشكار  نحوه بآنكه  پس از
ينم چه مدت در لندن نزد خانم بگوييد بب ! بياييد برگرديم سر حرف اولمان. خودتان را ناراحت نكنيد  :دادم  جواب

 است كه به اينجا ؟ من فقط دو روز چند وقت :تكرار كرد  ؟ ايدآمده  كلمنتس مانديد و چند وقت است كه به اينجا
دو آنكه  عجيب است ، با. پس در دهكده زندگي مي كنيد  :گفتم  .قبل از آن پهلوي خانم كلمنتس بودم . ام آمده 
  ؟ ر به من خبر نداده ايداست اينجا هستيد چطو روز

 آيا تا به حال نامش را شنيده. سه مايلي اينجا در مزرعه اي به اسم تادزكورنر هستم . نه ، نه ، در دهكده نيستم -

  ايد؟

يكي از مزارع قديمي اطراف . جلوي آن عبور مي كرديم  غالبا هنگام گردش با كالسكه از. آنجا را بخوبي مي شناختم 
خانم كلمنتس  اقوام :او ادامه داد . دار و درخت ، در محل تقاطع دو تپه قرار داشت  دورافتاده و پربود كه در محلي 

اين بار دعوت آنها را قبول كرد و مرا . بيايد  در تادزكورنر زندگي مي كنند و اغلب از او مي خواهند كه به ديدنشان
؟ من حاضر بودم به هر جايي كه امن  ه محبت كرد مگر نهواقعا ك. آورد  خود باآنجا  و هواي تازهآرامش  هم به خاطر
دلم  است آن قدر خوشحال شدم كهليمبريج  وقتي شنيدم تادزكورنر نزديك. از دسترس هست بروم  و آرام و دور

. هاوس را دوباره ببينم ليمبريج  برسم و مدرسه ها ، دهكده وآنجا  مي خواست همه راه را با پاي پياده بدوم و به
بمانم ، ولي يك چيزي در آنها هست آنجا  مدتي طولاني اميدوارم بتوانم. هاي تادزكورنر آدمهاي خوبي هستند آدم

  ...نمي آيد  كه من و خانم كلمنتس زياد خوشمان

  ؟ آن جيست-

آنها . پوشيدن مرا اذيت مي كنند و مي گويند اين جور لباس پوشيدن خيلي خاص است  آنها در مورد سراپا سفيد-
وادار نمي كرد كه اين  خانم فيرلي هيچ وقت مرا. ؟ خانم فيرلي اين چيزها را بهتر مي دانست  توانند بفهمند مي چه

خيلي دوست داشت و حالا سنگ قبرش هم  او موقعي كه زنده بود رنگ سفيد را!  آه. شنل سياه زشت را بپوشم 
ش هم سفيد مي پوشيد و تن دختر كوچكش هم او خود. كنم  سفيد است و من به خاطر او آن را سفيدتر هم مي



؟ آيا الان هم مثل موقعي كه دختر  ؟ آيا خوشبخت هستدوشيزه فيرلي خوب استآيا حال. لباس سفيد مي كرد 
  ؟ دوست دارد سفيد بپوشد كوچكي بود

 س كردم تغييراحسا. فيرلي را مي پرسيد صدايش آهسته تر شد و رويش را از من برگرداند  هنگامي كه حال دوشيزه
. برايش ايجاد كرده بود  صدا و رفتار او ناشي از تشخيص اضطراب آلود خطري است كه فرستادن نامه بدون امضا

امروز صبح دوشيزه  :گفتم . مجبور به اعتراف بشود  بلافاصله تصميم گرفتم طوري جواب بدهم كه او يكه بخورد و
كرد ، ولي طوري مبهم و آهسته حرف زد كه  زير لب زمزمهچند كلمه اي  .نه خوب بود و نه خوشبخت  فيرلي

 خوشبخت نمي پرسيد چرا دوشيزه فيرلي نه خوب بود و نه :دادم  ادامه. نتوانستم حتي معني آن را هم حدس بزنم 
بپرسيد به شما مي آنكه  ولي بدون :دادم  ادامه .نمي كنم سئوالي  هرگز چنين!  نه اوه :سريع و مشتاقانه گفت  ؟

  .امروز نامه شما را دريافت كرد  دوشيزه فيرلي. گويم 

 بمحض اينكه اولين جمله را. زانو زده بود و لكه هاي روي سنگ نوشته ها را پاك مي كرد  از لحظاتي قبل كنار قبر

.  و خيره به من نگاه كرد از جا برخيزد ، صورتش را چرخاندآنكه  بر زبان آوردم يكباره كارش را قطع كرد و بدون
دستمالش را انداخت ، لبهايش از حيرت باز ماندند و همان اندك رنگي هم كه . جمله دوم كاملا او را گيج كرده بود 
 ؟ ؟ چه كسي آن را به شما نشان داد از كجا مي دانيد :با ضعف و ناتواني گفت . به چهره داشت يكسره از بين رفت 

دستهايش . اتي كه در واقع او را لو داده بودند ، عاجزش كرد و درك معني كلمآورد  خون ناگهان به صورتش هجوم
 .در اين باره چيزي نمي دانم . هرگز آن را ننوشتم  من :نااميدي به هم كوبيد و با ترس و نفس نفس زنان گفت  را با

. تي نبود نوشتن چنين نامه اي كار درس. هستيد  البته كه شما آن را نوشته ايد و بخوبي هم از آن مطلع :گفتم 
اگر حرفي داشتيد كه مي خواستيد به او بگوييد ، بايد خودتان با زبان . ترساندن دوشيزه فيرلي هم كار بدي بود 

 :گفتم . كه صورتش از من پنهان شد و جوابي نداد  روي سنگ قبر خم شد بطوري .عنوان مي كرديد  خودتان آن را
 درش با شما خوب و مهربان خواهد بود و راز شما را پيش خود نگهدوشيزه فيرلي هم مثل ما اگر نيت شما خير باشد

؟ يا دوست  ملاقات كنيد آيا فردا صبح حاضر هستيد در مزرعه با او. مي دارد و نمي گذارد صدمه اي به شما برسد 
اي !  اوه :كرد  سرش را نزديك سنگ قبر برد و زير لب زمزمه ؟ بزنيد هاوس بياييد و با او حرفليمبريج  داريد به

مي داني كه به  :داد  سپس با لحني پر نوازش و محبت آميز ادامه ! گرفتم كاش مي مردم و در كنار تو آرام مي
يك بار . به من بگو چطور او را نجات بدهم !  خانم فيرلي!  خانم فيرلي ! اوه. خاطر تو چقدر فرزندانت را دوست دارم 

قبر را بوسيد و با حرارت  سنگ .و بهترين كاري كه بايد بكنم كدام است مادر من باش و به من بگ ديگر عزيز من و
بي . زانو زدم و سعي كردم او را آرام كنم . متاثرم كرد  ديدن اين منظره و شنيدن صداي او سخت. روي آن ضربه زد 

 نگراني او مرا قانع. كنم به هر وسيله و با از دست دادن هر امكاني بايد او را آرام  ناگهان احساس كردم. فايده بود 

خوب ، خيلي خوب ، سعي كنيد بر اعصاب  خيلي :بĤرامي گفتم . كرده بود كه توانايي كنترل بر اعمال خود را ندارد 
جمله بعدي بر  ...را به تيمارستان فرستاده است شايد دليلي  خودتان مسلط شويد و نگذاريد فكر كنم فردي كه شما

بود اشاره كردم مثل  خطر كردم و بطور تصادفي به كسي كه او را به تيمارستان انداخته اينكه بمحض. خشكيد  لبانم
صورتش كه در مواقع عادي آكنده از ضعف ، . فنر از جا پريد و تغييري عجيب و تكان دهنده در او به وجود آمد 



اين . حشت تيره شدند تكان دهنده بود ، ناگهان از ترس و وحساسيت عصبي و عدم اعتماد و نگاهش كه هميشه
در نور كمرنگ غروب ، چشمهايش مثل حيواني . حالتي وحشيانه و غيرعادي دادند  احساسات به همه اجزاء صورتش

چنان نيروي  دستمالش را برداشت و انگار مي خواهد موجود زنده اي را بكشد ، آن را با. شده بودند  وحشي گشاد
 سپس در حالي كه دندان. چكيد  اقي مانده آب از آن روي سنگ قبرتكان دهنده اي در دستش فشرد كه قطرات ب

 .شد  اگر درباره اين موضوع حرف بزنيد ديوانه خواهم. چيز ديگري حرف بزنيد  از :هايش را به هم مي فشرد گفت 
خود مشغول مي داشتند ، ناگهان از وجودش رخت  افكار لطيف و ملايمي كه تا چند دقيقه پيش ذهن او را به

مهربان خانم فيرلي ، برخلاف تصور من ، تنها تصوير حاكم بر ذهن او  كاملا مشخص بود كه تصوير. بربسته بودند 
 هاوس در ذهنش باقي ماندهليمبريج  خاطرات سپاسگزارانه اي كه از روزهاي تحصيل در مدرسه در كنار. نيست 

چه كسي او را . دل داشت  ارستان حبس كرده بود ، دربودند ، خاطرات انتقامجويانه اي نيز از كسي كه او را در تيم
  ؟ باشد ؟ آيا اين فرد مي توانست مادرش چنين آزار داده بود

دست پيدا كرده بودم ، منطقي نبود ، ولي خود را  رها كردن بحث در چنين مرحله اي كه به نتيجه گيري مثبتي
 اهده حال و روز او در آن شرايط ، چنانچه به چيزي غير ازبا مش. بيرون كنم  وادار كردم كه فكر ادامه كار را از سر

از چيزي كه شما  :لحني دلسوزانه و آرام گفتم  با. بخشيدن به او فكر مي كردم انسان بيرحم و سنگدلي بودم آرامش 
نيد آن طور به من نگاه نك. شما چيزي مي خواهيد  :گفت  با لحني تند و مشكوك .ناراحت كند حرف نخواهم زد  را
  ؟ بگوييد چه مي خواهيد ...بزنيد  حرف. 

 .كنيد  خود را آرام كنيد و وقتي كه آرامتر شديد درباره چيزهايي كه به شما گفتم فكر من فقط مي خواهم كه شما-

دوباره به طرف من  ؟ ؟ چه گفتم گفتم :زمزمه كرد  دستمال را در دستش پيچاند ، آن را جلو و عقب برد و زير لب
بله ، بله ،  :گفتم  ؟ كنيد چرا به من كمك نمي: با بي صبري سرش را تكان داد و با خشمي ناگهاني گفت برگشت ، 

را  از شما خواستم كه همين فردا دوشيزه فيرلي. مي كنم و شما بزودي اين را خواهيد فهميد  من به شما كمك
  .ببينيد و درباره نامه واقعيت را به او بگوييد 

  ...فيرلي ... فيرلي ...  دوشيزه فيرلي !آه-

 چهره اش دوباره حالت آرامي پيدا. مي بخشد آرامش  آن نام آشنا و عزيز ، به اويادآوري  به نظر مي رسيد كه حتي

فيرلي بترسيد و يا تصور كنيد كه به خاطر آن نامه گرفتار دردسر خواهيد  نيازي نيست از دوشيزه :ادامه دادم  .كرد 
وقتي . داشت  آنقدر از موضوع اطلاع دارد كه شما در بيان بقيه ماجرا به او مشكلي نخواهيدحاضر  او در حال. شد 

شما در نامه تان از كسي نام نبرده . نيست  كه چيز زيادي براي پنهان كردن باقي نمانده باشد ، نيازي به پنهانكاري
  ...و  جز سر پرسيوال گلايد نيست ايد ، ولي دوشيزه فيرلي مي داند كه او كسي

ناگهان از شدت . لرزيد و آن چنان فريادي كشيد كه طنين صدايش در حياط كليسا پيچيد  با شنيدن نام او ناگهان
بسته بود با  حالت وحشتناكي كه چند لحظه قبل از چهره اش رخت بر. احساس كردم قلبم از جا كنده شد  ترس



در چهره اش ديدم ، همه چيز  لت ترس و تنفري كهفريادي كه از وحشت بركشيد و حا.شدتي صد چندان بازگشت
يك مرد او . مادرش در زنداني كردن او تقصيري ندارد  را برايم روشن كرد و كمترين ترديدي برايم باقي نگذاشت كه

غير از من  فرياد به گوش افراد ديگري ! را به تيمارستان انداخته بود و آن مرد هم كسي جز سر پرسيوال گلايد نبود
ديگر صداي دوست آن كاتريك ،  از يك طرف صداي باز و بسته شدن در كلبه گوركن و از طرف. رسيده بود  هم

كلمنتس نام مي برد ، از پشت رديف درختچه ها به گوش  همان زني كه شال پوشيده بود و از او به عنوان خانم
ت كه سر و كله خانم كلمنتس كه با عجله لحظه هم نگذش يك ! دارم مي آيم!  دارم مي آيم :زد  رسيد كه فرياد مي

 هستي كي :عزمي راسخ پايش را كنار سنگ قبر گذاشت و بر سر من فرياد كشيد  با. به طرف ما مي دويد ، پيدا شد 
جوابي به او بدهم ، خودش را به آنكه  قبل از ؟ بترساني ؟ چطور جرات مي كني زن درمانده و بي دفاعي مثل او را

موجود بيچاره جواب  ؟ كرد ؟ چه كارت چه شده عزيزم :د ، دستش را دور بدن او حلقه كرد و گفت رسان آن كاتريك
براي احساسات صادقانه . باكانه به طرف من برگشت  خانم كلمنتس با خشونتي بي .هيچ ، فقط كمي ترسيدم  :داد 

از خود خجالت مي  واقعا و از صميم قلباگر شايسته نگاه غضب آلود شما بودم  :گفتم . اش به او احترام مي گذاشتم 
اين اولين باري نيست كه ما . ترساندم  من متاسفانه بدون قصد قبلي او را. كشيدم ، ولي اين نگاه حق من نيست 

و او به شما خواهد گفت كه من توانايي آزار او يا هيچ زن ديگري  خودتان از او بپرسيد. يكديگر را ملاقات مي كنيم 
  .ندارم  را

واضح ، آنگونه كه آن كاتريك ، هم بتواند بشنود و هم بفهمد ، حرف زدم و فهميدم كه معني كلمات مرا بخوبي درك 
و بقيه حرف را در گوش دوستش  .كرد  به من كمك... او يك بار به من لطف كرد ... بله ... بله  :گفت  او. كرده است 

من واقعا . حالا موضوع خيلي فرق مي كند  :گفت  با شرمندگيشده بود و آشفته  خانم كلمنتس گيج و. كرد  زمزمه
وارد  خشن و بي ادبانه با شما صحبت كردم ، ولي قبول بفرماييد كه ظواهر امر براي يك تازه متاسفم كه آن طور

گذاشتم در محلي مثل اينجا  بيشتر از شما تقصير من است كه به هوسهاي او تن دادم و. مشكوك به نظر مي رسيد 
  .برويم  بيا ديگر بايد به خانه... بيا عزيزم . تنها بماند 

خانه كمي نگران است و به همين دليل به او پيشنهاد  احساس كردم كه آن زن نيكوكار از فكر پياده بازگشتن به
ينان خانم كلمنتس با كمال ادب پيشنهادم را رد كرد و به من اطم. همراهي كنم  كردم تا نزديكي خانه شان آنها را

بازوي دوستش را  هنگامي كه آن كاتريك. وارد نيزار بشوند يكي از كارگران مزرعه را خواهند ديد آنكه  داد بمحض
به هيچ وجه قصد ارعاب يا تهييج او را نداشتم ، اما آنكه  با .ببخشيد  سعي كنيد مرا :گرفت و راه افتادند ، گفتم 

سعي مي كنم ،  :پاسخ داد . شد  راسانش نگاه كردم ، قلبم از جا كندههنگامي كه به صورت رنگ پريده ، درمانده و ه
از ديدن شما  متاسفانه بيشتر از آن چه بايد ، مي دانيد و به همين خاطر مي ترسم كه هميشه مثل حالا ولي شما

 ي دانمم.  آقا شب بخير :انداخت و سرش را با ترحم تكان داد و گفت  خانم كلمنتس به من نگاهي .وحشت كنم 

  .بوديد  نمي توانستيد غير از اين كاري بكنيد ، ولي آرزو داشتم به جاي او مرا ترسانده

ناگهان ايستاد ، از دوستش  "آن". فكر كردم براي هميشه آنها را از دست داده ام . آنها چند قدمي از من دور شدند 



دستش را با محبت روي صليب  دو. گشت به طرف قبر بر.بايد خداحافظي كنم.صبر كن كمي :دور شد و گفت 
 حالا حالم خيلي بهتر :من نگاهي انداخت و گفت  بهآرامش  سپس آهي كشيد ، با. مرمري قرار داد و آن را بوسيد 

آنها را ديدم كه . و به اتفاق هم قبرستان را ترك كردند  دوباره نزد همراهش برگشت ! شما را مي بخشم. است 
بود و انتظار مي كشيد و مراقب ما بود ، چند كلمه آمده  زن گوركن كه از كلبه بيرون ند و بانزديك كليسا توقف كرد

بعد از رفتن آن . دادند  سپس بار ديگر در جاده اي كه به طرف نيزار مي رفت ، به راه خود ادامه. حرف زدند  اي
تاسف و نگراني ، بر . ماه درآمده بود . نماند  او باقي كاتريك ، ردش را با نگاه دنبال كردم ، آن قدر كه ديگر اثري از

  . بينم  باري است كه در اين دنياي فاني و غم آلوده ، زن سفيد پوش را ميآخرين  دلم چنگ مي انداخت گويي
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از ابتدا تا . مطلع كردم  ه بودندساعت بعد در خانه بودم و دوشيزه هالكومب را از همه وقايعي كه اتفاق افتاد نيم
حالتي كه در زني با روحيات و حالات او محكمترين دليل ،  كرد انتهاي داستانم را با دقت و در سكوت كامل گوش

قلبم درباره آينده  :شدند فقط يك كلام گفت  هنگامي كه حرفهايم تمام. گفته هاي من بود  بر تاثير بي برو برگرد
احتمالا آن . كه از زمان حال چگونه بهره برداري كنيم  آينده بستگي به اين دارد :گفتم  .بدي مي دهد  گواهي

هالكومب با همان  دوشيزه ...اگر دوشيزه فيرلي . روشنتر حرف مي زند تا با من  كاتريك با يك زن ، راحت تر و
پس  :دادم  ادامه .يد يك لحظه هم فكرش را نكن حتي :حالت مصمم مخصوص به خود حرفم را قطع كرد و گفت 

ببينيد و هر كاري از دستتان بر مي آيد براي جلب اعتماد او  اجازه بدهيد پيشنهاد كنم كه شما شخصا آن كاتريك را
كه  خودم از فكر اينكه اين موجود بيچاره را براي بار دوم بترسانم بر خود مي لرزم ، چرا در مورد. انجام بدهيد 

اشكالي ندارد كه فردا تا مزرعه  آيا از نظر شما. طرز ناخوشايندي به وحشت انداختم همين چند ساعت پيش او را ب
  ؟ همراه من بياييد

گفتيد نام . منافع لورا هر جا لازم باشد مي آيم و هر كاري لازم باشد انجام مي دهم  به خاطر. نه هيچ مانعي ندارد -
  ؟ آن محل چه بود

  .دزكورنر است نامش تا. را خوب بشناسيد آنجا  بايد-

دختري كه وظيفه اش دوشيدن گاوهاست ، . ي فيرلي است آقا تادزكورنر يكي از مزارع. شناسم  البته كه مي-
خانه پدرش رفت و آمد مي  اين دختر مرتبا بين خانه ما و. زندگي مي كند آنجا  كشاورز است كه در دومين دختر

بهتر اين است ببينم دخترك . براي ما مفيد باشد  د كه دانستنشاحتمال دارد كه او چيزي ديده يا شنيده باش. كند 
  ؟ طبقه پايين هست يا نه

دخترك به  او پس از مدتي بازگشت و گفت كه. صدا درآورد و مستخدم را با پيغامي نزد دخترك فرستاد  زنگ را به
 Housekeeper د و خانه داربرو مزرعه برگشته است براي اينكه در سه روز گذشته نتوانسته بود به مزرعه پدرش

امروز عصر به او يكي دو  )مترجم. رتق و فتق مي كرد  خانه دار در واقع كسي بود كه همه امور داخلي منزل را(
هنگامي كه مستخدم اتاق را ترك كرد دوشيزه هالكومب . خانواده اش سري بزند  ساعتي مرخصي داده است تا به

شوم كه بايد از  در اين مدت اجازه بدهيد كاملا در مورد اين مساله توجيه. م توانم فردا با او صحبت كن مي :گفت 
ترديدي در مورد اين مساله وجود ندارد  آيا در ذهن شما كوچكترين. مصاحبه با آن كاتريك چه هدفي را دنبال كنم 

  ؟ پرسيوال گلايد است سر كه آن فردي كه او را به تيمارستان انداخته

با توجه به . ماند ، انگيزه آن مرد براي اين كار است  تنها رازي كه باقي مي. وجود ندارد  كوچكترين شبهه اي-
حتي اگر . كه بين آن دو وجود دارد احتمال كوچكترين رابطه اي بين آنها نيست  اختلاف طبقاتي فوق العاده زيادي

او مسئوليت اين  باقي مي ماند كه چراوال سئ اين بگيريم كه از اين زن بايد شديدا مراقبت شود هنوز اين فرض را بر



 ...كار را بر عهده گرفته است و

  .تيمارستاني خصوصي ، بستري كرده بودند  گمانم گفتيد كه او را در-

از عهده يك آدم فقير آنجا  پرداخت شهريه نگهداري بيمار در بله ، در يك تيمارستان خصوصي يعني جايي كه-
  .خارج است 

به شما قول مي دهم كه چه آن كاتريك فردا . دقيقا متوجه هستم كه منشاء اين شك از كجاست  .هارترايت  آقاي-
پرسيوال گلايد مدت زماني طولاني در  سر. به ما كمك بكند يا نكند ، به هر نحو ممكن اين موضوع را روشن كنم 

ده خواهرم مهمترين دغدغه من در آين. را قانع كند گيلمور  يآقا هم من و همآنكه  اين خانه نخواهد ماند مگر
  .روي او نفوذ دارم كه تكليف ازدواجش را روشن كنم  زندگي است و آنقدر هم

قضيه اي كه وقايع روز قبل بكلي آن را از خاطرم زدوده بود بار ديگر به يادم  صبح روز بعد ، پس از صرف صبحانه
بود و طبق  هاوسليمبريج  من دراقامت  روزين آخر .موجب شد كه نتوانم بلافاصله عازم مزرعه بشوم  آمد و

گرفتم كه قرارداد مرا به خاطر لزوم  اجازه ميفيرلي  يآقا راهنمايي دوشيزه هالكومب بايد بمحض آمدن پستچي ، از
خوشبختانه براي توجيه اين بهانه ، پستچي آن . مقرر فسخ كند  مراجعت غير قابل اجتنابم به لندن ، قبل از موعود

فيرلي  يآقا نامه ها را به اتاقم بردم و بلافاصله خدمتكار را با پيغامي نزد. بود آورده  دوستانم ح دو نامه ازروز صب
منتظر مراجعت مرد . ملاقات بدهد  فرستادم و تقاضا كردم براي مذاكره درباره موضوعي فوري و ضروري به من وقت

من بايد از آن خانه مي . با خود به هنگام دريافت پيغام نداشتم اربابش  كمترين دغدغه اي از نحوه رفتار. باقي ماندم 
 مسافرت اندوهباري كه براي هميشه به جدايي من و!  دلش مي خواست چه نمي خواستفيرلي  يآقا رفتم چه

ديگر كاري به . بود  دوشيزه فيرلي مي انجاميد حساسيت مرا در مورد آنچه كه به من مربوط مي شد كاهش داده
 دقصفيرلي  يآقا اگر. هنري خود نداشتم  ديگر كاري به خودپسندي ...گدكوب شده يك مرد فقير نداشتم غرور ل

. بود ، جريحه دار كند آمده  بيش از آنچه كه تا آن لحظه پيش توهين هم داشت هيچ دشنامي نمي توانست غرورم را
حالش  اعلام تاسف كرده بود كه وضعفيرلي  يقاآ .بازگشت كه چندان هم دور از انتظار من نبود  خدمتكار با پيغامي

افتخار زيارت ايشان را از ذهنم  بخصوص در آن صبح خاص طوري است كه من بايد هر گونه اميد براي نائل شدن به
عذرخواهيش را بپذيرم و لطف كنم و مطالبم را در يك نامه  بدين وسيله او از من استدعا مي كرد كه. بيرون كنم 
 يآقا در تمام اين مدت. سه ماهه ام در آن خانه به چنين وضعي عادت كرده بودم اقامت  در فاصله. عنوان كنم 

. بار دوم بپذيرد  من در آن خانه مشعوف بود ، ولي حالش هيچ وقت آنقدر خوب نبود كه مرا براي» داشتن« ازفيرلي 
اي اربابش مي برد و با دست خالي و همراه با بر من» احترامات فائقه«هاي آماده را همراه با  خدمتكار هميشه نقاشي

بازمي گشت و مي گفت كه فيرلي  يآقا از طرف» ها عميقترين تاسف«و  »بهترين تشكرها«، » تعارفات محبت آميز«
. بمانند  مزاجي ايشان هنوز وادارشان مي كند كه همچون يك زنداني در انزواي اتاقشان باقي صد افسوس شرايط
كه در چنين شرايطي كداميك از  مشكل بتوان گفت!  براي دو نفر چون ما ، از اين بهتر نمي شد هيچ برنامه ديگري

بلافاصله مشغول نوشتن نامه شدم و آن را به  ! مي كرد خداوند را بيشتر شكرفيرلي  يآقا ما بابت خرابي اعصاب



در پاسخ به فيرلي  يآقا .ح دادم خلاصه ترين شكل ممكن نوشتم و وضعيت خود را شرمودبانه ترين ، روشنترين و
زيبا و نثري متشخص ،  نامه با نظمي. تقريبا يك ساعتي گذشته بود كه پاسخ نامه به دستم رسيد . عجله نكرد  نامه

تقريبي يك مقوا خطاب به من و به اين  جوهري بنفش رنگ و بر روي كاغذ يادداشتي به سفيدي عاج و ضخامت
با توجه به اوضاع (فيرلي  يآقا ! بادهارترايت  يآقا نثارفيرلي  يآقا و تحسينهاي تعارفات :شكل نوشته شده بود 

كسب و  مردفيرلي  يآقا .بطرزي غير قابل بيان متاسف و متعجب شده اند هارترايت  يآقا تقاضاي از) مزاجي خود
ي فيرلي را دال بر اينكه آقا نظر كار نيستند ، ولي با مباشر خود كه اهل كسب و كار است مشورت كرده اند و آن فرد

موضوع غيرمترقبه اي چون مرگ و آنكه  تواند معتبر باشد ، مگر مبني بر فسخ قراردادش نميهارترايت  يآقا تقاضاي
و صاحبان آن ، » هنر«اگر احساسات بسيار قدرشناسانه ايشان نسبت به . باشد ، تاييد مي كند آمده  زندگي پيش

والايي هنرمندان به سهولت  حيات سراپا رنج و مشقتشان نبود و ديدگاهشان نسبت به مايه تسلي و سعادت ايشان در
  . بنا را لرزانده بود  ي هارترايت بنيان اينآقا متزلزل مي شد ، مسلما رفتار كنوني

دهد ، اصولا اجازه اظهار عقيده بفيرلي  يآقا عصبي هاي باري ، پس از اظهار اين عقايد ، البته تا جايي كه ناراحتي
نظرشان را در مورد درخواست بسيار بي موردي كه به آنكه  سخنان بيفزايند جز عاليجناب ديگر حرفي ندارند بر اين

براي ايشان  كامل جسمي و روحي در اين لحظات نهايت ضرورت راآرامش  كهآنجا  از. است بيان كنند  ايشان شده
ي هارترايت را در منزل آقا حضورفيرلي  يآقا دكي نمي يابد ،بهبود انآرامش  دارد و بيماري ايشان جز به مدد اين

ي آقا با توجه به موارد فوق. خود ، آن هم در شرايطي كه اساسا براي هر دوي آنها آزار دهنده باشد ، تحمل نمي كند 
 دهدي هارترايت اطلاع مي آقا خود بهآرامش  ي خود صرفنظر مي كند و صرفا به خاطر حفظ »وتو«فيرلي از حق 

  .كه ايشان مي توانند بروند 

اگر زمان ديگري بود آن نامه را توهين به خود تلقي مي . گذاشتم  كاغذ را تا كردم و با ساير كاغذهايم در گوشه اي
دانستم  كردم ، ولي در آن لحظه آن را مدركي دال بر استخلاص خود از مخمصه اي كه در آن گرفتار شده بودم ، مي

 .  

اطلاع دادم كه آماده ام همراه او به مزرعه  صرف صبحانه به طبقه پايين رفتم و به دوشيزه هالكومب هنگامي كه براي
به شما فيرلي  يآقا آيا :هنگامي كه از خانه بيرون رفتيم پرسيد . شده بود  بروم محتويات نامه تقريبا از ذهنم پاك

بسرعت نگاهي به من  .بروم  ه داده است كهبه من اجاز!  دوشيزه هالكومب :گفتم  ؟ مساعدي داده است پاسخ
ي آقا بفهماند كه او دقيقا مي داند اجازه رفتن من توسط هيچ سخني نمي توانست با اين ظرافت به من. انداخت 

او نه به عنوان يك بالادست كه به عنوان . هايي حاصل شده است  تحمل چه توهين فيرلي با چه قيمتي و به بهاي
جبران  نامه توهين آميز آن مرد را چندان احساس نكردم ، اما محبت. من همدردي مي كرد صميمي با  يك رفيق

قرار گذاشتيم كه من بيرون از خانه ،  سر راهمان به مزرعه ، با هم. كننده زن را عميقا و با دل و جانم حس كردم 
يل انتخاب اين شيوه هم آن بود كه دل. شود آنجا  تنهايي وارده ب جايي در دسترس ، پنهان شوم و دوشيزه هالكومب

 اتفاقات شب گذشته در حياط كليسا ، ترس عصبي آن كاتريك با ديدن من عود كند و عدم بيم داشتيم پس از



قصد صحبت با زن  دوشيزه هالكومب به. اعتمادش به خانم غريبه اي كه در مقابل خود مي ديد ، تشديد شود 
كامل داشت ، تركم كرد و من در نزديكي  كمك به او از هر جهت اطمينان كشاورز كه از آمادگي دوستانه اش براي

بايد براي مدتي تنها بمانم ، ولي با تعجب زياد مشاهده كردم  كاملا مطمئن بودم كه .خانه به انتظارش ماندم 
 شيزهدو ؟ آن كاتريك نخواست شما را ببيند :با تعجب پرسيدم . دقيقه برگشت  دوشيزه هالكومب پس از پنج

  ! آن كاتريك از اينجا رفته :هالكومب پاسخ داد 

  ؟ رفته-

  .خانم كلمنتس ساعت هشت امروز صبح اينجا را ترك كرده اند  بله ، همراه با-

 .همين قدر احساس مي كردم كه با رفتن آنها شانس كشف حقيقت هم از كف من رفته است . بود آمده  زبانم بند
دانم همانهايي است كه او به من  ه آن چيزهايي كه من درباره مهمانان خانم تاد ميهم :دوشيزه هالكومب ادامه داد 

آنها شب پيش پس از جدا شدن . من هم چيزي نمي فهمم آورد  گفته است و همان قدر كه او از ماجرا سر در نمي
دند ، ولي درست سر شب ، طبق معمول همه خانواده دور هم جمع ش. بازگشتند  از شما ، صحيح و سالم به خانه

بودند آمده  روز اولي هم كه به مزرعه. قبل از شام ، آن كاتريك حمله عصبي مي گيرد و همه را به وحشت مي اندازد 
خانم تاد حمله آن شب را با خواندن مطلبي در . بود آمده  حمله اي از همين نوع منتهي به شكلي خفيفتر پيش

يكي دو دقيقه قبل ، آن را از روي » آن«آشپزخانه بوده است و  ه روي ميزروزنام. روزنامه محلي ، همزمان مي داند 
دوشيزه  ؟ متاثر كرده است خانم تاد نمي داند كدام قسمت از روزنامه او را آنقدر سخت :پرسيدم  .بود  ميز برداشته

ه اين حد عصبي كند در آن خانم تاد روزنامه را بررسي كرده ، ولي مطلبي كه بتواند كسي را تا ب :هالكومب پاسخ داد 
در اولين صفحه ، سردبير براي پر كردن صفحات ، . خواستم كه من هم روزنامه را ببينم  اجازه. پيدا نكرده است 

خانواده هاي طبقات بالا  هاي ازدواج مسائل خانوادگي ما را مطرح و خبر نامزدي و ازدواج خواهرم را در ميان آگهي
بلافاصله فهميدم كه اين آگهي آن كاتريك را تا بدان . تخراج شده اند ، چاپ كرده بود كه از روزنامه هاي لندن اس

  .روز بعد آن نامه را به خانه ما فرستاد  حد متاثر كرده بود و به همين علت

  ؟ ندارد ، ولي در مورد حمله غش ديروز او چه اطلاعاتي كسب كرديد در هر دو مورد كوچكترين شكي وجود-

 كشاورز ي تادآقا تنها دختر!  در اتاق غريبه اي نبوده است. اين حمله عصبي يك راز كامل است  وقوععلت !  هيچ-
غيبت و حرف و نقلهاي معمولي  او هم كه جز. به شما گفتم كه او شير گاوهاي ما را مي دوشد . بوده است آنجا 

را مي شنوند و مي بينند رنگش » آن«صداي جيغ  همه يكمرتبه. حول و حوش ماجراهاي محلي حرفي ندارد بزند 
خانم تاد و خانم . كوچكترين دليلي براي اين موضوع پيدا نمي كند  هيچكس هم. مثل مرده سفيد شده است 

خانه  مدتها بعد از ساعت خواب متداول اهالي. بالا مي برند و خانم كلمنتس پيش او مي ماند  كلمنتس او را به طبقه
كناري مي كشد و به او مي  امروز صبح زود خانم كلمنتس ، خانم تاد را. ده مي شود ، صداي حرف زدن آن دو شني

كند و تنها توضيحي كه مي تواند از دهان مهمانش  خانم تاد بي نهايت تعجب مي .بايد بروند » آن«گويد كه او و 



آمده  وعي بسيار جدي پيشهيچيك از افراد مزرعه تقصيري ندارند ، ولي موضبيرون بكشد اين است كه در اين مورد
خانم  درخواست توضيح واضحتر و صريحتر از. را فورا ترك كند ليمبريج  جدا تصميم گرفته است و آن كاتريك

دعا مي كند كه كسي چيزي  »آن«او فقط سرش را تكان مي داد و مي گفت به خاطر . كلمنتس كاملا بيهوده بود 
 بايد هر چه زودتر» آن«بخوبي نشان مي داد كه  يي كه تكرار مي كردظاهر منقلب و اندوهگين او و حرفها. نپرسد 

قصد دارد همراه او به مقصدي كه بايد از همه مخفي باقي بماند رهسپار شود  را ترك گويد و خانم كلمنتس همآنجا 
دو را با گاري  هرسرانجام . هاي مهمان نوازانه خانم تاد به درد نمي آورم  ها و مقاومت با شرح مخالفت سر شما را. 

طول راه هم خانم تاد بسختي كوشيد كه آنها را  در .به نزديكترين ايستگاه كه از اينجا سه ساعت فاصله دارد ، بردند 
آنها را بيرون ايستگاه پياده كرد و در حالي كه از عزيمت ناگهاني و . وادار به حرف زدن كند ، اما موفق نشد 

آنكه  تانه شان در مورد خود رنجيده خاطر شده بود ، با عصبانيت و بدوناعتمادي غيردوس غيرمترقبه و بي
لطفا به هارترايت  يآقا .اينها كل حرفهاي خانم تاد درباره وقايع اين جاست . خداحافظي كند ايستگاه را ترك كرد 

د علت عزيمت غيرعادي حادثه اي پيش نيامد كه بتوان حافظه تان مراجعه كنيد و بگوييد ببينم آيا ديروز در قبرستان
  ؟ آن دو زن باشد

نهايت  آن كاتريك ساعتها پس از جدا شدن از من فرصت كافي داشته است كه اگر من با ، هالكومب دوشيزه-
بدانم تغيير ناگهاني حال او آيا به  من مايلم. بدشانسي براي او اضطراب و اندوهي ايجاد كرده بودم ، خود را آرام كند 

  ؟ كرديدسئوال  ؟ آيا در اين مورد هم است بتهاي افراد داخل اتاق نبودهخاطر حرفها و صح

خانم تاد بوده است و خانم تاد مي گويد كه آن شب آن كاتريك  ولي حرفها حول و حوش مسائل خانوادگي . بله-
 اخبار خانم تاد مي گويد كه آنها يك مشت. شده بود و به چيز ديگري توجه نمي كرد  كاملا جذب اخبار مزرعه

همين چيزها حرف مي زنند  گمان مي كنم منظور خانم تاد اين است كه آنها هميشه حول و حوش! معمولي بوده اند
.  

به نظر من بهتر است بمحض اينكه به خانه . كار كند  ممكن است حافظه دختر شيردوش بهتر از مادرش:  گفتم
 دوشيزه هالكومب مرا به. م پيشنهاد من عملي شد بمحض اينكه به خانه رسيدي .كنيد  رسيديم با دخترك صحبت

بود و در حالي كه با نشاط و  آستين هايش را تا شانه بالا زده. دخترك را در اتاق لبنيات يافتيم . محل كار او برد 
كه  امآورده  را آقا من اين ، هانا :دوشيزه هالكومب گفت . سرحالي آواز مي خواند ، ديگ بزرگ شير را تميز مي كرد 

خجالت سرخ  دختر از .اينجا يكي از جاهاي ديدني خانه و مايه اعتبار هاناست . را ببينند  اتاق لبنيات و ماست بندي
دوشيزه . پاكيزه و تميز نگه دارد  شد ، تعظيمي كرد و گفت كه اميدوار است توانسته باشد هميشه ، همه جا را

مهمان داشتي آنجا  شنيدم كه ديروز عصر به خانه برگشتي و. يم آي ما همين حالا از خانه پدرت مي :هالكومب گفت 
.   

  . خانم بله-



گفته يا كاري كرده كه او  نكند كسي چيزي.مي گفتند كه يكي از آنها حالش به هم خورده و غش كرده است-
  ؟ نكردي ، كردي ؟ تو كه باز از آن داستانهاي وحشتناكت تعريف ترسيده است

  .همين دور و اطراف حرف مي زديم  ما از خبرهاي!  اوه نه خانم :خنديد گفت  دختر در حالي كه مي

  .زدند  لابد خواهرهايت از خبرهاي تادزكورنر حرف مي-

  .بله خانم -

  ؟ هاوس را مي گفتيليمبريج  و تو هم خبرهاي-

خورد خود من  لش به همموقعي كه حا. كاملا مطمئن هستم حرفي كه آن آدم بيچاره را بترساند نزديم  بله خانم و-
  .راستش ديدن اين منظره برايم خيلي تازه بود براي اينكه من خودم تا به حال غش نكرده ام . داشتم حرف مي زدم 

هنگامي كه . بپرسيم صدايش زدند تا يك سبد تخم مرغ را تحويل بگيرد  بيشتري از اوسئوالات  بتوانيمآنكه  قبل از
هاوس بيايند ليمبريج  از او بپرسيد ديشب اتفاقا به اسم مهمانهايي كه قرار است به :هالكومب گفتم  رفت به دوشيزه

دختر آنكه  كه متوجه منظورم شده است و بمحض دوشيزه هالكومب با يك نگاه به من فهماند ؟ اشاره نكرده است
يك گروه مهمان به گفتم كه !  اوه بله خانم :دخترك بسادگي گفت . را مطرح كرد سئوال  شير دوش برگشت اين

مي  آخر اينها تنها خبرهايي بودند كه من. بود گفتم آمده  هم حادثه اي را كه براي گاو پيش اينجا مي آيد و بعد
  .توانستم به مزرعه ببرم 

  ؟ پرسيوال گلايد اينجا بيايند سر ؟ آيا گفتي كه قرار است روز دوشنبه آيا اسمي هم بردي-

انشاء ... اميدوارم مشكلي پيش نيامده باشد . قرار است به اينجا بيايند  پرسيوال گلايد سر به آنها گفتم كه!  بله خانم-
  .اشتباهي نكرده باشم  االله كار

كمي ديگر كه اينجا بمانيم هانا فكر خواهد كرد كه مزاحم . ي هارترايت آقا بياييد برويم. ابدا اشكالي ندارد !  اوه نه-
  .كارش شده ايم 

  ؟ هالكومب باز هم شك داريد دوشيزه :پرسيدم . م كمي در سكوت به فكر فرو رفتيم ماندي تنها كه

يا لورا فيرلي هرگز با او ازدواج نخواهد كرد  پرسيوال گلايد يا اين ترديدها را بر طرف مي كند و سر ، آقاي هارترايت-
.  
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دوشيزه . جاده ايستگاه راه آهن به طرف ما آمد  ه نزديك شديم ، كالسكه اي ازايي كه پاي پياده به خانندر اث
جلو رفت تا به پيرمردي كه با آنگاه  ماند تا كالسكه نزديك شد و ايستاد ، هالكومب روي پله هاي ورودي خانه منتظر

  . بود گيلمور آمده  يآقا سرانجام. پله ها بالا مي آمد سلام بدهد  چالاكي از

كردم  معرفي مي شديم با كنجكاوي و توجهي كه بسختي قادر به پنهان كردن آن بودم به او نگاه ي كه به همهنگام
پرسيوال گلايد  به توضيحات سر مي ماند تاآنجا  هاوس را ترك مي كردم اين پيرمرد درليمبريج  منآنكه  پس از .

مي ماند تا آنجا  ا او بتواند قضاوت كند ، آنقدردهد ت گوش بدهد و تجربياتش را در اختيار دوشيزه هالكومب قرار
بدهد و به دست او بود كه در صورت دريافت پاسخ مثبت ، عقدنامه دوشيزه فيرلي  مسأله ازدواج را سر و سامان

امروز ، درباره وكيل  حتي آن روز كه در مقايسه با. شد و او را به تعهدي بازگشت ناپذير ملزم مي ساخت  تنظيم مي
 يآقا .ها چيزي نمي دانستم ، هرگز به موجود زنده اي تا آن حد با توجه و علاقه نگاه نكرده بودم  گي فيرليخانواد

رخساره اش . كه از يك وكيل دعاوي پير در ذهن وجود دارد ، تضاد داشت  از نظر ظاهر ، دقيقا با آن تصوريگيلمور 
برازنده  كت و جليقه و شلوار سياهش كاملا به تنش. د موهايش سفيد و بلند و بدقت شانه شده بودن سرخرنگ بود و

پوستيش بيشتر مناسب دست  كروات سفيدش را با دقت و ظرافت گره زده بود و دستكش هاي ياسي رنگ. بودند 
رفتارش به خاطر رعايت آداب معاشرت . است  كشيش آلامدي بود كه نه ترسي دارد و نه از سرزنش كسي در رنج

و زيركي و نشاط و آمادگي مردي كه شغلش او را وامي دارد تا  ر رسمي و ظريف و دلپذير بودنسل قديمي ، بسيا
روحيه اي اميدوار و حاكي از روزگار سرشار . باشد ، بر زيبايي منش او مي افزود  پيوسته حواسش ششدانگ جمع

كهولتي سعادت  آسايش داشت كه آغازي برازنده همراه با زندگي طولاني موفقيت آميز ، معتبر و سرشار از كودكي و
 يآقا عامي بودند كه در اولين برخورد با اينها تصورات. بود آورده  بار ، پر نشاط و محترمانه را برايش به ارمغان

قضاوتم بسيار صائب بود و آشنايي هاي بعدي نه تنها تغييري در اين  به ذهنم رسيدند و بايد بگويم كهگليمور 
  . كه آن را تقويت هم كرد نياورد  قضاوت به وجود

مزاحمت يك بيگانه با يكديگر در مورد مسائل خانوادگي بحث  پيرمرد و دوشيزه هالكومب را ترك كردم تا بدون
مدتي به  اتاق پذيرايي از راهرو گذشتند و من مجددا از پله ها پايين رفتن تا به باغ بروم و آنها براي رفتن به. كنند 

در . شمار انگشتان دست بيشتر نبودند  هاوس ازليمبريج  من دراقامت  ساعات باقيمانده. تنهايي در آن گردش كنم 
نقش من در تحقيقاتي كه نامه بي امضاء ضرورت آن را . نداشت  عزيمت فردا صبح من هيچگونه چون و چرايي وجود

باقي مانده بود ، بندهاي اگر در فرصت اندكي كه برايم . پايان خود نزديك مي شد  ايجاب كرده بود ، اينك به
روزهاي طلايي  د مي گسستم و با صحنه هاي زيبايي كه بهواي را كه احتياج بر پاهاي قلب من زده ب ظالمانه

غريزه ام مرا به طرف  ؟ داشتم خوشبختي و عشق تعلق داشتند وداع مي گفتم بر چه كسي جز خود رنج روا مي
اهاي پاز جاده اي كه . پياده روي مي كردند آنجا  در او و سگش محوطه زير پنجره اتاقم كشاند كه روز قبل ،

برهنگي زودرس . بودند گذشتم تا به درِ گردان منتهي به باغ گل سرخ رسيدم  گراميش مكرر بر آن گام نهاده



دن از نقاشي كر از گل هايي كه. زمستاني ، باغ را از شكل انداخته بود ، گويي گرد اندوه بر همه جا پاشيده بودند 
ميان بستر گلها ، اينك مرطوب و سبز  روي آنها را يادش داده بودم اثري بر جا نبود و گذرگاه هاي سفيد باريك

مشام خود آنجا  طرف آن سر بر آسمان مي سودند و من و او در قدم به گذرگاهي گذاشتم كه درختان در دو. بودند 
 بود كه رقص نور و بازي سايه روشن ها راآنجا  در. ه بوديم شب هاي ماه اوت ميهمان كرد را به عطر گرم و دلپذير

سوگوارانه از شاخسار زير پايم مي غلتيدند و بوي فساد  برگ ها. روي سنگريزه هاي زير پاهايمان تحسين مي كرديم 
 هكمي دورتر از محوطه ي باغ خارج شدم و به كوچ. مي زد و تا مغز استخوانم نفوذ مي كرد  زمين در هوا موج

راه افتاده  كهنه اي سر درخت قطع شده ي. باريكي رسيدم كه با سربالايي ملايمي به نزديكترين تپه ختم مي شد 
خيس شده بود و خزه ها و جلبكها و علفهايي كه  الا از بارانحولي . ما هميشه عادت داشتيم روي آن بنشينيم . بود 

زير ديوار سنگي روبروي ما چاله پرآبي در ميان . نده بودند درخت را پوشا من براي او نقاشي مي كردم روي كنده ي
پرداختم كه  به تماشاي منظره ايآنجا  بالاي تپه رفتم و. علفهاي هرز و گل و شل به چشم مي خورد  جزيره اي از

ود در برابر ديدگانم گسترده شده ب در روزهاي خوش گذشته چه بسيار آن را تحسين كرده بوديم و اينك تهي و سرد
 گرماي حضورش از من چه دور بود و. بود شباهتي نداشت  و به هيچ وجه به منظره اي كه در خاطر من نقش بسته

از . در همان نقطه بود كه او از پدرش برايم حرف زد . طنين انداز نمي شد  جاذبه ي صدايش ديگر در گوشهايم
وقتي به بعضي از  مرا دوست داشتند و اينكه هنوز ه فقدان مادر تنها كس او بود و اينكه چقدر يكديگر پدرش كه در

پدرش ارتباط پيدا مي كنند مشغول مي  هايي كه بنوعي به ها و مشغوليت اتاقهاي منزل مي رود و يا به سرگرمي
اي كه در تنهايي دردناك خود بر فراز تپه به تماشايش  آيا اين منظره. شود دلش سخت براي او تنگ مي شود 

  ؟ بودم هنگام گوش فرادادن به كلمات دلنشين او تماشا كرده هماني بود كه در ايستاده بودم

امواج . هاي ماسه اي گذشتم و به ساحل دريا رسيدم  از ميان نيزار و از حاشيه تپه. را ترك كردم آنجا  برگشتم و
بود ولي كجا بود آن زدند و درياي عظيم همچنان خيره كننده و باشكوه  سفيد و خروشان همچنان تن به ساحل مي

از خانه و  نشستيم و اوآنجا  او يك بار با چتر كوچكش روي ماسه ها اشكالي بي سر و ته كشيد و ما مكان عزيزي كه
كرد و بسادگي پرسيد آيا نمي خواهم  ظريف و دقيقي را مطرحسئوالات  خانواده ام پرسيد و درباره مادر و خواهرم

باد و امواج مدت ها بود كه  ؟ خود صاحب خانه و خانماني شوم ختيار كنم و ازرد خود را ترك و همسري اجزندگي ت
 مكاني را كه ساعتهاي. به ملالت و يكنواختي گسترده ساحل نگاه كردم . از بين برده بودند  رد آثار او را بر ماسه ها

همه چيز برايم به . ديده بودم ن راآنجا  روشن و آفتابي بسياري را در آن سپري كرده بوديم نمي شناختم گويي هرگز
سكوت تهي ساحل همچون تندبادي سرد بر . ام  قدري غريبه بود كه گويي در ساحل كشوري بيگانه ايستاده

در راه . داشت  بازگشتم كه هر خم و گذرگاهش اثر گامهاي او را بر سينه به خانه و باغ. سرزمين خالي قلبم وزيد 
معلوم بود دنبال من مي گردد چون بمحض ديدنم بر سرعت . كردم  برخوردور گيلم يآقا به تراس با يغريب منته

هوايي نبودم كه بتوانم مصاحبت يك غريبه را تحمل كنم ، ولي ملاقات با او احتناب  و لدر حا. گامهايش افزود 
قا همان كسي شما دقي :گفت  پير مرد. بود و به همين علت سعي كردم از شرايط نهايت استفاده را ببرم  ناپذير

دو كلام حرف با شما دارم و اگر مخالفتي نداشته باشيد از موقعيت  يكي ! ي عزيزآقا .هستيد كه مايل بودم ببينم 



علت اصلي  من و دوشيزه هالكومب در مورد مسائل خانوادگي كه.استفاده و با شما صريح صحبت مي كنمفعلي
امضا و نقش شما كه آن را با  طول صحبت ماجراي نامه بدوندر . حضور من در اينجاست با هم صحبت مي كرديم 

من كاملا متوجه هستم كه شما دلواپس و نگرانيد . شد  صداقت و درستي و اعتباري تمام عيار ايفا كرده ايد مطرح
خيالتان ،  عزيز من يآقا.  است به دست فرد لايقي سپرده خواهد شد يا نه كه آيا جستجو و تحقيقي كه آغاز شده

 شما از جميع جهات براي، گيلمور  يآقا :گفتم  .اين مسئله بر عهده ي من قرار گرفته است  پيگيري. راحت باشد 

كنم آيا تا به حال اقدامي  ميسئوال  حالا جسارتا. راهنمايي و اقدام در مورد اين مساله بسيار مناسبتر از من هستيد 
  ؟ هم كرده ايد

به همراه  ي هارترايت قصد دارم يك كپي از نامه بي امضا راآقا .ت انجام داده ام توان من بوده اس هراقدامي كه در-
اصل نامه را . مختصري دارم بفرستم  پرسيوال گلايد كه با او آشنايي توضيحي درباره وضعيت موجود براي وكيل سر

ي آن دو زن هم يكي از براي ردياب. به او نشان بدهم  پرسيوال آن را مي دارم تا به محض ورود سر هاينجا نگ
به . بسيار معتمدي است براي انجام تحقيقات به ايستگاه راه آهن فرستاده ام  ي فيرلي را كه شخصآقا مستخدمين
امكان دارد تعقيبشان  و نشاني هاي لازم را داده ام كه اگر در ايستگاه آن دو زن را پيدا نكرد تا هرجا كه اين فرد پول

بنده ترديدي ندارم . در روز دوشنبه انجام داد  پرسيوال تند كه مي توان تا هنگام آمدن سراينها اقداماتي هس. كند 
 سر،  آقا .نجيب زاده ي معتمد و آبرودار هست به ما خواهند داد  كه ايشان هرنوع توضيحي را كه برازنده يك

 ا از هر شك و سوءظني مبرا خواهدشهرت و موقعيت ممتاز ايشان او ر. جايگاه والايي دارند  پرسيوال گلايد مقام و

اطمينان شما را نيز مطمئن  خيال من كه درمورد نتايجي كه به دست خواهد آمد كاملا راحت است و در كمال. كرد 
نامه هاي بي امضاي زنان . زمينه تجربيات فراواني دارم  من در اين. مي سازم كه اينگونه ترديدها موردي ندارند 

اين مورد  انكار نمي كنم كه در. اجتماعي ، مسايلي هستند كه دايما با آنها درگير هستم  دبدبخت ، شرايط نامساع
  .است  ار معمولي و پيش پا افتادهيهايي وجود دارد ولي اصل مساله در كمال تاسف بس پيچيدگي خاص

  .د مورد نظرم با جنابعالي يكسان باش من اين توفيق را ندارم كه در اينگيلمور  يآقا متاسفم-

 من يك پيرمرد هستم و ديدگاه عملي و واقعي را بيشتر. بايد هم همين طور باشد  ! آقا باشد بايد هم همين طور-

اي در جوي از مباحثات  از نظر حرفه. شما مرد جواني هستيد و برداشتتان از قضايا خيالپردازانه است . مي پسندم 
مثل حالا كه دوست دارم از اين موضوع طفره  گريزم درستزندگي مي كنم و كمال مطلوب من آن است كه از آن ب

بله ، بله ، صبر مي كنيم ببينيم ماجرا . بمانيم و ببينيم چه پيش مي آيد  اصلا بياييد صبر پيشه كنيم و منتظر. بروم 
 يآقا گمان نمي كنم زمينهاي احتمالا نه زيرا ؟ شكار هم پيدا مي شود ! عجب جاي دلپذيري. انجامد  به كجا مي

شنيده ام كه شما ، هارترايت  يآقا .با اين وجود جاي زيبايي است و آدمهاي دلپسندي دارد . قرُُق شده باشند فيرلي 
  ؟ سبكي در چه ! مشغوليت غبطه برانگيزي است.  نقاشي و طراحي مي كنيد

حواسم به او و . ادم حرف مي زد و من گوش مي دگيلمور  يآقا به صحبتهاي معمولي پرداختيم و يا بهتر بگويم
پياده روي دو ساعته گذشته آن هم در انزوايي . مسايلي كه آن طور روان و سليس درباره آنها صحبت مي كرد نبود 



 عزيمت از من تشديد كرده بود كه بايد در آثار خود را در ذهنم باقي گذاشته و اين عقيده را در مطلق و دلگير
ديگر از دست من براي  ؟ كنم شكنجه وداع را حتي يك دقيقه بيشتر تحمل چرا بايد. هاوس تعجيل كنم ليمبريج 

كمكي به كسي نمي كرد و از طرف كارفرمايم نيز  كمبرلند ديگر هيچ من دراقامت  ؟ ديگران چه كمكي ساخته بود
م خود عز ؟ ندهم چرا اين رنج را همين جا و همين لحظه خاتمه. نداشت  در زمان عزيمت من هم محدوديتي وجود

ندن مراجعت لدليلي نمي ديدم كه همان روز به . مانده بود  هنوز چند ساعتي از روز باقي .را بر عزيمت جزم كردم 
. شتم گخداحافظي كردم و بلافاصله به خانه بازگيلمور  يآقا كه به ذهنم خطور كرد از با اولين عذر مودبانه اي. نكنم 

با ديدن عجله و تغيير رفتارم متوجه شد كه فكر . مواجه شدم  وشيزه هالكومبسر راهم به اتاق كار و در راه پله با د
ن ادلايل تعجيل در عزيمتم را دقيقا به هم. است آمده  كرد چه پيشسئوال  كرده و جديدي زهنم را به حود مشغول

، نه ما را مثل  نه :گفت  با لحني جدي صادق و سرشار از عطوفت. اينجا مطرح كردم برايش بازگو كردم  شكلي كه
بمانيد و . اينجا بمانيد و شام را با ما صرف كنيد . و نمك بخوريد  يك با رديگر با ما نان. يك دوست ترك كنيد 

. را درست مثل شبهاي اول به بهترين نحو ممكن و با خوشي و شادماني سپري كنيم  شبآخرين  كمك كنيد كه
خدا گواه . قول دادم كه مي مانم .  لورا و :ادامه داد  كي تامل كرد واند ...است از طرف من ، خانم وسي  اين دعوتي

  . بگذارم  اي از اندوه يا رنجش در ذهن هيچيك از آنها باقي است كه دلم نمي خواست شبهه

 كمي منتظر ماندم و سپس از پله ها پايين .ماندم تا زنگ شام به صدا درآمد  همانجا. اتاقم بهترين پناهگاهم بود 

هنگامي كه وارد اتاق غذاخوري شدم . نكرده بودم  در تمام طول روز دوشيزه فيرلي را نديده و با او صحبت.  مرفت
او هم به سهم خود نهايت سعيش را مي كرد . پرمشقتي براي هر دوي ما بود  ملاقات من و او با يكديگر آزمون بسيار

هرگز  ايامي كه ديگر. عادتبار گذشته را زنده كند خاطرهات طلايي ايام سآنجا  من دراقامت  شبآخرين  كه در
پيراهني از ابريشم و به . بود  پيراهني را كه من بيشتر از ساير لباسهايش مي پسنديدم به تن كرده .بازنمي گشتند 

با همان شوق و تمايل قديمي . ايي خاصي داشت بو زي رنگ سرمه اي كه با تورهاي قديمي تزيين شده بود و سادگي
گونه هايش گل انداخته بود و لبخند كمرنگي كه سخت تقلا مي كرد به  رنگ صورتش پريده بود و. طرفم آمد به 

مي دانستم با . بركشيد  رختآنجا  زيبايش ادامه بدهد با افتادن نگاهم بر چهره ي او ، مرد و از حيات خود بر لبان
 ز اين چنين خود را در قلبم جا نكرده بود و هرگزهرگ. ظاهري خود را حفظ مي كند آرامش  چه فداكاري و مشقتي

او روحيه اي عالي و خلقي . براي همه ما نعمت بزرگي بود  ي گيلمورآقا وجود ! اين چنين دوستش نداشته بودم
دوشيزه هالكومب هم مصمم از روش او پيروي مي . مسير صحبت را هدايت مي كرد  خوش داشت و با بصيرتي والا

ديگر  آن چشمان مهربان آبي كه. ه در توان داشتم به كار مي گرفتم كه مثل آن دو عمل كنم هرچ كرد و من هم
زبان بي زباني به من مي گفت  پشت ميز نشستم باآنكه  مي توانستم هرگونه تغييرش را به خوبي تفسير كنم بمحض

  .باشي  به خواهرم كمك كن تا به من كمك كرده... به خواهرم كمك كن 

هنگامي كه خانم ها از پشت ميز برخاستند و . كرديم  ظر ظاهر هم كه شده شام را بخوبي و خوشي صرفحداقل از ن
تازه اي توجه ما را به خود جلب كرد و من چند دقيقه اي فرصت پيدا كردم  ي گيلمور تنها مانديم موضوعآقا من و

 براي تعقيب آن كاتريك و خانم مستخدمي كه. ضروري و خوشايند بر اعصاب خود مسلط شوم  تا در آن سكوت



 يآقا .راهنمايي كرده بودند كلمنتس فرستاده شده بود با گزارش خود بازگشته بود و فورا او را به اتاق غذاخوري
هر دو زن در ايستگاه  ! بله قربان :داد  مستخدم جواب ؟ توانستي چيزي پيدا كني ؟ خبر چه،  خوب :پرسيد گيلمور 

  .تهيه كرده اند  بليط اينجا براي كارليسل

  .به كارليسل رفتي  بديهي است كه وقتي اين خبر را شنيدي-

  .ردي از آنها پيدا نكردم آنجا  متاسفانه در بله قربان ولي بايد بگويم كه-

  ؟ آهن ردشان را گرفتي در ايستگاه راه-

  . قربان بله-

  ؟ گذاشتي اطلاعيه اي را كه برايت نوشتم در پاسگاه پليس-

  . ربانق بله-

 انجام داده اي و من هم هرچه توانستم كردم بنابراين تو هركاري كه از دستت برآمده است،  بسيار خوب دوست من-
  .تا مطلب جديدي دستگيرمان شود  موضوع را فعالا معوق مي گذاريم

. را هم بازي كرديم  ورق خود، آخرين هارترايت  يآقا :گيلمور ادامه داد  يآقا اتاق را ترك كرد مستخدمآنكه  پس از
تنها راه باقي مانده اين است كه  ! ما بلند شده و قالمان گذاشته اند در حال حاضر دست كم اين دو تا زن روي دست

 از آن شربتهاي. شربت خوبي است  ؟ ليوان خود را پر نمي كنيد. پرسيوال گلايد صبر كنيم  سر تا دوشنبه و آمدن

جايي كه سعادتبارترين شبهاي ، به اتاق پذيرايي  .دارم  ام شربتهايي بهتر از اين انهخ با اين وجود من در.  عالي
كوتاهي  سردي هوا و به خاطر. اتاقي كه ديگر هرگز آن را نمي ديدم . زندگي من در آن گذشته بودند بازگشتيم 

خيمي پوشانده بودند و به هاي ض درهاي شيشه اي مشرف به ايوان را با پرده. روزها چهره ي اتاق تغيير كرده بود 
از زيباييش لذت ببريم اينك در نور خيره كننده و تند  جاي نور ملايم و مه آلود مهتاب كه هميشه عادت داشتيم

دوشيزه . بود  همه چيز در داخل و خارج خانه تغيير كرده. نشسته بوديم  چراغهاي نفتي كه چشم را مي زد
. سي هم صبق معمول روي صندلي معهودش نشست و شستند و خانمگيلمور پشت ميز بازي ن يآقا هالكومب و

خود مشكلي ندارند ولي براي من چقدر اين گذران وقت شكنجه آور  چنين به نظر مي رسيد كه آنها در گذران وقت
دوشيزه فيرلي كه مي ديدم . مشاهده بي غمي و فراغت آنها چه آتشي بر روح و جانم مي زد  و مشقت بار شده بود و

ديگري بود مي توانستم به او ملحق شوم ، اما آن شب  اگر وقت. ر اطراف چهارپايه پيانو اين پا و آن پا مي كند د
او نگاه سريعي به من انداخت ، كتابچه نتُ . نمي دانستم كجا بروم يا چه ميل كنم . بلاتكليف و كلافه منتظر ماندم 

دستپاچگي كتابچه را گشود و در حالي كه  آن گاه با. ف من آمد موسيقي روي پيانو را برداشت و به ميل خود به طر
آنكه  قبل از ؟ شما بسيار دوست داشتيد بنوازم چند ملودي كوچك موتزارت را كه :پرسيد  سرش را بلند نمي كرد

نشينم صندلي نزديك پيانو كه من هميشه عادت داشتم روي آن ب. كنم با عجله به طرف پيانو رفت  بتوانم از او تشكر



موسيقيش نگاه كرد و با لحني  چند نغمه را نواخت ، آن گاه نگاهي به من انداخت و دوباره به دفتر. خالي بود 
اجازه دارم اين شب آخر  :پاسخ دادم  ؟ سر جاي قديميتان نمي نشينيد :پرسيد  شتابزده و صدايي بسيار آرام و كوتاه

مي دانستم كه اين ملودي را حفظ است و . نُتها معطوف كرد  بهجوابي نداد و تمام توجهش را  ؟ روي آن بنشينم
دانستم  مي. مي دانستم كه صدايم را شنيده است . بارها و بارها آن را بدون نتُ نواخته بود  نيازي به نتُ ندارد ، زيرا

لحظه پريده  كه چهره اش هر مي داند من در كنارش نشسته ام ، مي ديدم كه گونه هايش گل انداختند و مي ديدم
از رفتن شما  :با لجاجت به نُتها زل زده بود ، گفت  با صدايي كه در حد زمزمه بود و در حالي كه. رنگتر مي شود 
روي كليدهاي پيانو مي لغزيدند كه من هرگز چنين حالتي را  دستهايش با چنان انرژي تب آلودي .بسيار متأسفم 

فرداهاي بسيار ، اين كلمات سرشار از محبت  ه فيرلي پس از آمدن و رفتندوشيز :گفتم . در او مشاهده نكرده بودم 
از فردا حرف  :باز هم از من برگرداند و گفت  پريدگي رنگش بيشتر شد و صورتش را. برد  را هرگز از خاطر نخواهم

  .امشب موسيقي با زباني گوياتر از زبان من و شما به جاي ما حرف بزند  بگذاريد. نزنيد 

انگشتانش روي كليدهاي . سعي مي كرد جلوي آن را بگيرد از لبانش بيرون خزيد  ش لرزيدند و آهي كه بيهودهلبهاي
و سرانجام هم  يك نتُ را اشتباه نواخت و براي تصحيح آن خود را به تعب انداخت و دستپاچه شد. بودند  پيانو مردد

از پشت ميز بازي با تعجب به او گيلمور  يآقا و دوشيزه هالكومب. با عصبانيت دستهايش را روي دامنش گذاشت 
ناگهاني موسيقي از خواب پريد و پرسيد كه چه اتفاقي  حتي خانم وسي هم كه چرت مي زد با قطع. نگاه كردند 
 ؟ بازي نمي كنيد ،هارترايت  يآقا :من انداخت و پرسيد  دوشيزه هالكومب نگاه معني داري به.  افتاده است

فهميدم كه حق با اوست ، به همين دليل فوراً از روي صندلي بلند شدم و به  خوب متوجه شدم ومنظورش را خيلي 
را  هنگامي كه صندلي نزديك پيانو را ترك كردم ، دوشيزه فيرلي صفحه كتابچه موسقيش .رفتم  طرف ميز بازي

هيجان بيشتري مي نواخت ،  با عوض كرد و كليدهاي پيانو را با اطمينان بيشتري لمس كرد و در حالي كه نُتها را
 يآقا من و. خانم وسي بيايد  :گفت  دوشيزه هالكومب. بايد بنوازم  در اين شب آخر. من بايد بنوازم  :زير لب گفت 

زيرا  وكيل پير لبخندي طعنه آميز زد. باشيد هارترايت  يآقا بياييد و يار. از بازي دو نفره خسته شده ايم گيلمور 
 . دانست  ني دوشيزه هالكومب را ناشي از ناتواني خانمها در بازنده شدن ميتغيير روش ناگها

او پشت پيانويش نشسته بود و من هم پشت ميز . نگاهي از جانب او گذشت  ساعات باقيماندة شب بدون كلامي يا
 گاهي. ود بي وقفه پيانو مي زد ، گويي موسيقي تنها پناهگاه او در مقابل خودش ب. بودم  بازي ميخكوب شده

لغزيدند و نمي توانست آنها  انگشتانش با چنان لطف ، عطوفت و اندوه حاكي از عشقي بربادرفته بر كليدهاي پيانو مي
كليدهاي پيانو حركت مي كردند ، گويي وظيفه اي را بر  را بخوبي كنترل كند و دستهايش بي اراده و مكانيكي روي

با وجود همه تغييرات و نوساناتي كه حالات . وشش سنگيني مي كرد باري بر د او تحميل كرده بودند كه همچون
 او بر موسيقي تحميل مي كرد ، حتي لحظه اي دست از نواختن برنداشت و فقط هنگامي از پشت روحي گوناگون

 . پيانو برخاست كه همگي براي گفتن شب بخير از جا برخاستيم 

 يآقا :گفت  دليل اولين كسي بود كه با من خداحافظي كرد وبود و به همين  خانم وسي از همه به در نزديكتر



 شما بسيار مهربان و باملاحظه بوديد و زن. براستي از عزيمت شما متأسفم .نخواهم ديدمن ديگر شما را ،هارترايت 

تي قلب آرزوي خوشبخ براي شما از صميم ، آقا .سالمندي چون من معني مهرباني و توجه را خيلي خوب مي فهمد 
، هارترايت  يآقا :گفت  نفر بعدي بود كهگيلمور  يآقا .مي كنم و از صميم قلب به شما خدانگه دار مي گويم 

كوچك  شما كه مطمئن هستيد آن موضوع. اميدوارم در آينده فرصتهاي بهتري براي آشنايي بيشتر ما فراهم شود 
نبايد !  خداي من چقدر هوا سرد است. ه ، البته ؟ بله ، بل شده است كاري در كمال صحت به دستهاي من سپرده

  ! ي  عزيز من بون ويجآقا) سفر بخير( ! بون ويج به قول فرانسوي ها. شما را دم در نگه دارم 

فكر كنيد  بيش از آنچه :كرد  سپس زمزمه.  ساعت هفت و نيم فردا صبح :دوشيزه هالكومب شد كه گفت  بعد نوبت
  .تان مرا براي هميشه دوست شما كرده است رفتار امشب. شنيدم و ديدم 

يا  در خود توان آن را نمي ديدم هنگامي كه با من خداحافظي مي كند و. آخر از همه پيش آمد  دوشيزه فيرلي
احتمالاً قبل . بسيار زود است  عزيمت من صبح :گفتم . زماني كه به صبح فردا فكر مي كنم به چشمانش نگاه كنم 

  ...  ام و تشريف بياوريد من از اينجا رفته شما پايينآنكه  از

من براي صرف صبحانه با . من از اتاقم بيرون بيايم نرويد آنكه  از نه ، نه ، قبل :حرفم دويد و گفت  با عجله ميان
 صدا در گلويش... آن قدر قدرنشانس و فراموشكار نيستم كه سه ماه گذشته را . پايين خواهم آمد  ماريان به اتاق

 . بود  بتوانم شب بخير بگويم او رفتهآنكه  قبل از.  شكست

ساعت . رسيد  خود بخواهم فراآنكه  بيآنجا  هاوس تابيد ، پايان كار من درليمبريج  صبحگاهي به هنگامي كه نور
در هواي . بودند  و نيم نشده بود كه به طبقه پايين رفتم ، ولي هر دوي آنها پشت ميز صبحانه منتظرم هنوز هفت

نشستيم تا سعي كنيم چيزي بخوريم و  رد ، نور اندك و سكوت غمبار صبحگاهي خانه ، ما سه نفر دور يك ميزس
. بدهم  نااميدانه بود و من از جا برخاستم تا به اين شكنجه خاتمه ظاهر بي فايده و تقلاّ براي حفظ. حرفي بزنيم 
اما دوشيزه فيرلي ناگهان داد  يكتر بود جوابم راخداحافظي مي كردم دوشيزه هالكومب كه به من نزد هنگامي كه

اين طور بهتر  :هنگامي كه در پشت سر او بسته شد ، دوشيزه هالكومب گفت . برگشت و با عجله از اتاق بيرون دويد 
برايم . لحظه اي تامل كردم  بتوانم حرفي بزنمآنكه  قبل از. و هم براي او اين طور بهتر است  هم براي شما. است 

اما همه عباراتي را كه براي وداع . بروم آنجا  دستش بدهم و از با كلامي يا نگاهي با او وداع كنم ازآنكه  خت بود بيس
 آيا شايسته آن هستم كه گاهي :بودم ، در يك جمله خلاصه شد و فقط توانستم بگويم  در ذهن خود رديف كرده

تا هر وقتي هر دوي ما زنده هستيم هر كاري  گي را داريد كهشما كمال شايست :داد  پاسخ ؟ برايم نامه اي بنويسيد
 . اين ماجرا به هر جا بيانجامد شما از آن مطلع خواهيد شد . كه از دستم برمي آيد برايتان انجام بدهم 

 ... كه جسارت و حماقت من فراموش شود باز هم كمكي از دستم برآيد و  پس از مدتي... و اگر در آينده -

چشمان سياهش برق . آورد  لرزيد و برخلاف ميلم اشك به چشمهايم هجوم صدايم. نستم چيزي بگويم ديگر نتوا
چهره  اش برافروخته شد ، پرتو اراده در صورتش مي درخشيد و هاله اي از بزرگمنشي و عطوفت زدند ، صورت سبزه



وست خود و دوست او ، برادر خود و شما به عنوان ددر هر زماني و در هر شرايطي به:اش را نوراني كرد و گفت
بمانيد و  اينجا!  خدا حفظتان كند والتر :وگفت  سپس مرا با نام كوچك خطاب كرد. برادر او اعتماد خواهم كرد 

عزيمت شما را از بالكن طبقه بالا تماشا  به خاطر هر دويمان بهتر است كه من اينجا نمانم و .خودتان را آرام كنيد 
برگشتم ، ولي رو به روي من جز منظره غم انگيز پاييز چشم اندازي وجود  به طرف پنجره. ترك كرد  و اتاق را. كنم 

 . اتاق را براي هميشه ترك كنم ، خود را آرام سازم آنكه  تا قبل از برگشتم. نداشت 

كه هنگامي . و خش خش لباس خانمي را روي فرش شنيدم  باز شدن در يك دقيقه هم نگذشته بود كه صداي
هنگامي كه نگاهمان . او دوشيزه فيرلي بود كه از آن سوي اتاق به طرف من مي آمد . مي زد  برگشتم قلبم ديوانه وار

خطير پيدا  سپس با شهامتي كه معمولا زنها در مواقع. متوجه شد كه تنها هستيم ايستاد و ترديد كرد  به هم افتاد و
رنگ صورتش بشدت . گذاشت  چك از دستش مي دهند ، قدم پيشمي كنند ، ولي در مواقع پيش پا افتاده و كو

لبه ميز گرفت و جلو آمد و با دست ديگرش  يك دستش را به. در عين حال آرام به نظر مي رسيد . پريده بود 
اينكه اين را پيدا  به اتاق پذيرايي رفتم فقط براي :سرانجام گفت . جسمي را در ميان چينهاي لباسش مخفي كرد 

موقعي كه اين نقاشي را . گذاريد بيندازد  اين ممكن است شما را به ياد اينجا و دوستاني كه پشت سر مي .كنم 
... است و من هم با خودم فكر كردم كه شايد شما بخواهيد  كشيدم به من گفتيد كه كارم خيلي پيشرفت كرده

 بستاني اي را كه نخستين بار يكديگر را دربامداد ، خانه تا. به طرف من گرفت  سرش را برگرداند و طرح كوچكي را
و هنگامي كه  هنگامي كه كاغذ را به طرف من گرفت دستش مي لرزيد .ملاقات كرده بوديم طراحي كرده بود آنجا 

آن را هرگز از : داشتم و فقط گفتم  از بيان آنچه احساس مي كردم بيم ! كاغذ را از او مي گرفتم دستم مي لرزيد
به خاطر آن بسيار . كرد و در تمام عمر اين گنجي خواهد بود كه برايم از هر چيزي عزيزتر است  خود جدا نخواهم

 . سپاسگزارم و از شما ممنونم كه نگذاشتيد كه بدون خداحافظي از اينجا بروم 

فظي از بعد از روزهاي سعادتباري كه با هم داشتيم بدون خداحا چطور مي توانستم بگذارم!  اوه :گفت  با معصوميت
  ؟ يكديگر جدا بشويم

راه زندگي من و شما از يكديگر جداست ، ولي اگر زماني . هرگز باز نخواهند گشت  آن روزها ديگر!  دوشيزه فيرلي-
غمتان بكاهد ، آيا در  فدا كردن همه روح و قلب و توانم بتواند لحظه اي شما را سعادتمند كند و يا از بار برسد كه

؟ دوشيزه هالكومب قول داده اند كه به من  خواهيد بود م نقاشي بيچاره اي كه به شما درس دادآن هنگام به ياد معل
  ؟ قول مي دهيد آيا شما هم. اعتماد خواهند كرد 

با . جلوي فرو ريختنشان را مي گرفت ، در آن چشمان آبي مهربان موج مي زد  غم وداع از وراي اشكهايي كه بزحمت
 جرات كردم و. از صميم دل قول مي دهم !  نگاه نكنيد آن طور به من!  اوه. ل مي دهم قو :گفت  صداي شكسته اي

آيا در اين لحظه وداع من . دوستتان دارند و خوشبختي شما را آرزو مي كنند  شما دوستان بسياري داريد كه :گفتم 
  ؟ بگويم كه خوشبختي شما آرزوي قلبي من است هم مي توانم



قطرات . بتواند سر پا بايستد يك دستش را به لبه ميز گرفت آنكهبراي.باريدنديش فرواشكهايش روي گونه ها
نه مثل يك عاشق كه در آن لحظه جز رنج و !  اوه. با او خداحافظي كردم ، اما نه مثل يك عاشق . فرو ريخت  اشكم

  ! از خود گذشتگي ياس آلود احساسي نداشتم

 . رضاي خدا تركم كنيد  محض :گفت  با صدايي ضعيف و لرزان

حق شنيدن آنها را نداشتم ، حق پاسخ دادن به آنها را . ملتمسانه دريافتم  مكنونات قلبي او را از همين كلمات
. حرفي نزدم  ديگر. همه چيز تمام شده بود . كلمات مقدسي بودند كه مرا از اتاق بيرون مي راندند  اينها .نداشتم 

ديدم كه در . بار نگاهش كنم آخرين  سيل اشك را كنار زدم تا براي. شمم تار كرد پرده اشك تصويرش را جلوي چ
نگاه ، لحظه وداع ، آخرين  .را با ناتواني روي آن گذاشت  صندلي فرو رفت ، دستهايش را روي ميز و سر نازنينش

لي كه اينك ديگر خاطره درياي عظيم جدايي كه بين ما گشوده شد و تصوير لورا فير دري كه به روي او بسته شد و
  ! گذشته هاي دور بود اي از

  

 

 » والتر هارترايت پايان روايت داستان از زبان«
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 مي دهد وينسنت گيلمور داستان را ادامه

 )لين مشاور حقوقي ، اهل چانسري(
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 مي نويسم تا وقايعي را كه پس از عزيمت ايشان از ي والتر هارترايتآقا اين سطور را بنا به درخواست دوستم
 به هيچ وجه ضرورتي ندارد بگويم. منافع دوشيزه فيرلي بطور جدي تاثير گذاشت تشريح كنم  هاوس برليمبريج 

 يآقا .هستم يا نه  اصولا با افشاي اين داستان عجيب خانوادگي كه خود من هم سهم بسزايي در آن دارم موافق
وقايعي كه هنوز عنوان نشده اند نشان . است  ا تصميم گيري در مورد اين موضوع را برعهده گرفتهشخصهارترايت 

طرحي كه او براي بيان اين داستان ارائه مي . استفاده از اين حق را دارد  خواهند داد كه او تا حد زيادي استحقاق
در زمان  گوناگون داستان از زبان فردي كه ترين شكل روايت يك ماجراست ، زيرا مراحل ترين و واقعي دهد ، زنده

اين بخش از داستان به عنوان  حضور من در. وقوع حادثه بطور مستقيم با آن ارتباط داشته است ، نقل مي شود 
بودم و آنجا  پرسيوال گلايد در كمبرلند در سراقامت  من در طي. راوي ، ناشي از ضرورت همين برنامه ريزي است 

وظيفه من ايجاب مي كند . ارتباط داشتم آورد  به بارفيرلي  يآقا مدت او در خانه كوتاهاقامت  كهشخصا با نتايجي 
 . قطع كرد ادامه بدهم هارترايت  يآقا وقايع را در جايي كه زنجيره

 اين بود كه تا رسيدن سرفيرلي  يآقا من در منزلاقامت  هدف از. هاوس رسيدم ليمبريج  روز جمعه دوم نوامبر به
و دوشيزه سر پرسيوال گلايد  تعيين تاريخ مشخصي براي ازدواج رسيوال گلايد صبركنم و چنانچه وقايع منجر بهپ

روز جمعه . كنم  را كسب كنم ، به لندن بازگردم و عقد نامه دوشيزه فيرلي را تنظيم فيرلي شد ، دستورات لازم
 در سالهاي گذشته او عليل بوده ، و يا گمان. نداد  نشدم و او براي گفتگو ، به من وقتيفيرلي  يآقا مشمول الطاف

خانواده ، دوشيزه  اولين فرد. پذيرفتن من مساعد نبود  يمي كند كه چنين بوده است و به هر صورت حالش برا
داشت به اقامت  هاوسليمبريج  كه مدتي در راهارترايت  يآقا هالكومب بود كه جلوي در منزل با من ملاقات كرد و

سر حال به نظر نمي رسيد و من از مشاهده اين حالت . نديدم  دوشيزه فيرلي را تا هنگام صرف شام. ي كرد من معرف
همچون مادر والامقامش نسبت به همه  او دختري شيرين و دوست داشتني و. در او احساس تاسف مي كردم 

 خانم فيرلي چشمان سياهي داشت. ت ملاحظه كار است ، هر چند از نظر ظاهر به پدرش رفته اس اطرافيان مهربان و

فيرلي براي ما پيانو زد ، اما  عصر آن روز دوشيزه. و دختر بزرگش دوشيزه هالكومب عجيب مرا به ياد او مي اندازد 
كه به من مربوط مي شد آنجا  بازي مي كرديم و تا من و دوشيزه هالكومب. به نظر من به خوبي هميشه نمي زد 

 . بودم  روي شانس

معرفي شدم روي من اثر مثبتي گذاشت ، ولي خيلي زود كشف هارترايت  يآقا امي كه براي نخستين بار بههنگ
به نظرم  از عيوب اجتماعي همسن و سالهاي خود مبرا نيست ، با اين همه در همان روز اول آشنايي كردم كه او هم

تر كه حواس  مورد مسائل جدي در. ي شد به اين ترتيب روز جمعه سپر. جوان محجوب و نجيب زاده اي جلوه كرد 
نامه بي امضايي كه خطاب به دوشيزه فيرلي نوشته  :مرا در آن روز به خود مشغول كرده بودند چيزي نمي گويم 

اينكه  من تصور كردم كه تا چه حد راست و دروغ را به هم بافته اند و پس از ارجاع نامه بهاينكه  شده بود ،
بدهد ، همه  قادر خواهد بود توضيحات لازم را در مورد موضوعات نامهسر پرسيوال گلايد  بودم كه پيشاپيش مطمئن



 . بنوعي به آن ها اشاره شده است هارترايتيآقااين ها موضوعاتي هستند كه گمان مي كنم در روايت

در تمام طول روز . د رفته بوآنجا  ازهارترايت  يآقا صرف صبحانه پائين بيايم ، من برايآنكه  روز شنبه قبل از
. نمي رسيد  فيرلي از اتاقش بيرون نيامد و دوشيزه هالكومب هم چندان سر حال و خوش روحيه به نظر دوشيزه

قبل از ظهر به تنهايي براي پياده روي . و خانم فيرلي در آن زندگي مي كردند نداشت  آقا خانه شباهتي به دوراني كه
ليمبريج  قبل هنگامي كه براي حل و فصل مسائل خانوادگي در م كه سي سالاز خانه خارج شدم و به جاهايي رفت

ي بعدازظهر آقاساعت دو . ديگر هيچ چيز به گذشته شباهت نداشت . مي آمدم به آنها سر مي زدم آنجا  هاوس به
از نخستين  حال به هر. نفر را فرستاد تا به من بگويد حالش آنقدر مساعد هست كه بتواند مرا بپذيرد  فيرلي يك

حرفهاي هميشگي ، در جهت همان مقاصد و  حرفهايش همان. باري كه او را ديده بودم كمترين تغييري نكرده بود 
هاي بي نظير  هاي جالب خودش و مجموعه حكاكي همه درباره شخص خودش ، بيماريهاي خودش ، سكه همه و

ضور مرا در آن خانه ضروري مي ساخت صحبت كنم درباره مسئله اي كه ح لحظه اي كه سعي كردم. رامبراندش بود 
كردم و بارها  با اين همه نهايت سعيم را براي ناراحت كردن او.  ناراحتش مي كنم  گفت كه ، چشمهايش را بست و

 . و بارها موضوع اصلي را مطرح كردم 

پدردختر هم در زمان حياتش ازدواج برادر زاده اش را امري مسلم مي داند و  كل اين موضوع دستگيرم شد كه او از
. پيدا مي كرد  زماني احساس آسودگي مي كرد كه نگراني ناشي از اين امر خاتمهفيرلي  يآقا كرده بود و آن را تاييد

بعد هر چقدر كه دلم مي خواست در  اگر من در مورد سر و سامان دادن به اوضاع ، با نوه اش مشورت مي كردم و
خوردم ، همه كارها را آماده مي كردم و نقش او به عنوان قيم  ها غوطه مي انوادگي فيرليبحر اطلاعاتم درباره امور خ

در زمان مناسب محدود مي كردم ، بديهي است كه او با نظرات من يا هر كس ديگري از دل  را در حد يك بله گفتن
مذبوحانه در كنج زندانش  نكه من خبر داشتم و ديده بودم ، او جز رنج كشيدآنجا  تا. جان موافقت مي كرد  و

 ؟ پس چرا بايد اين كار را مي كردم!  ؟ ابدا داشتم خيال!  من كه خيال نداشتم سر به سرش بگذارم. هنري نداشت 
و فيرلي  يآقا ها ناقص بود كمي از اين انزواي عجيب و غريب خانوادگي فيرلي اگر اطلاعاتم در مورد اوضاع

در  دگي متعجب مي شدم ، ولي من مي دانستم كه او مرد مجردي است و لذادخالت در امور خانوا خودداريش از
ببرد ، در غير اين صورت  هاوس بيشتر از حد معيني استفادهليمبريج  طول حيات خود قادر نخواهد بود از درآمد

شرايط ، از  قيم حيرت مي كردم ، اما با توجه به به عنوان يكفيرلي  يآقا مسلما از بي تفاوتي و عدم اظهار نظر
بر انتظارات و توقعات من مهر تاييد زد و فيرلي  يآقا .نه نااميد شدم  نتايج گفتگوي خود با او نه تعجب كردم و

 . كافي بود  همين برايم

گلايد  سر پرسيوال نامه اي از وكيل. خارج خانه روز بسيار كسل كننده اي بود  روز يكشنبه ، چه در داخل و چه در
. تاييد مي كرد  ه در آن وصول كپي نامه بي امضا و توضيحي را كه به ضميمه نامه فرستاده بودمكردم ك دريافت

به رو نداشت و در مجموع ابدا به آن كسي  افسرده به نظر مي رسيد و رنگ. به ما پيوست  بعدازظهردوشيزه فيرلي 
م و در موقعيت مناسبي اشاره كردم ، حتي جسارت به خرج داد كمي با او صحبت. كه مي شناختم شبيه نبود 



. را به هيچ وجه پيگيري نمي كرد سر پرسيوال او گوش داد ، ولي موضوع.كردمسر پرسيوال گلايد ظريفي هم به
ديگر خيلي  به شك افتادم كه نكند او هم مثل اغلب خانمهاي جوان از نامزدي خود ، درست در زماني كه كم كم

 . دير شده است ، پشيمان شده باشد 

 . آمد سر پرسيوال گلايد  روز دوشنبه

از آنچه انتظار داشتم . مي توان قضاوت كرد ، مرد بسيار جذابي به نظر مي رسيد  كه از ظاهر و رفتار فرديآنجا  تا
 سرش در جلوي پيشاني تاس شده و صورتش تا حدي تكيده بود و چين و چروك داشت ، اما. بود  تر مسن

دلپذيري صميمانه و بي  ملاقاتش با دوشيزه هالكومب بطرز. همچون جوانان بانشاط بود حركاتش سريع و روحيه اش 
بود كه مثل دوستان قديمي خيلي زود با هم جور  ريا و رفتارش در هنگام معرفي من به او بقدري راحت و خوشايند

پرسيوال از جا برخاست و  سر. د نداشت ، اما ده دقيقه بعد وارد اتاق ش هنگام ورود او ، دوشيزه فيرلي حضور. شديم 
موج مي زد با  او با مشاهده تغييري منفي كه در نگاه دختر جوانآشكار  نگراني. و وقار احترام كرد  با نهايت زيبايي

و رفتاري چنان شايسته پاسخ داده شد  چنان آميزه اي از مهرباني احترام و با چنان صميميت ظريفي در صدا و لحن
با چنين اوصافي ، ناراحتي و . اعتبار و تشخصي بسزا يافت  ربيت خانوادگي صحيح او در نگاهمكه درك و فهم و ت

حقيقتا باعث تعجب من مي شد و بخصوص از اينكه از اولين سر پرسيوال  حضور معذب بودن دوشيزه فيرلي در
پذيرايي از خود و  در هنگام به گرفتگي چهره اوسر پرسيوال  .استفاده و اتاق را ترك كرد واقعا حيرت كردم  فرصت

فيرلي در اتاق ، با بذل توجه بيش از حد ، او را  در مدت حضور دوشيزه .به خروج ناگهاني او از جمع ما توجهي نكرد 
در . ضمني ، عدم حضور خواهرش را در اتاق به رخ دوشيزه هالكومب نكشيد  كلافه و معذب نكرد و با اشاره هاي

اشتباهي  هاوس با او معاشر بودم هرگز نديدم كه در هيچ شرايطي در رفتار و سليقهيج ليمبر در طول مدتي كه من
 . بكند و يا نقصي در اعمالش ديده شود 

به ميل خود موضوع نامه بي امضا را كه سخت موجب آشفتگي سر پرسيوال  بمحض خروج دوشيزه فيرلي از اتاق ،
نامه آنجا  در. و با وكيل خود ملاقات كرده بود  ، در لندن توقف پس از حركت از همپشاير. كرد  همه ما بود ، مطرح

جدي تصميم داشت هر چه  و مدارك درخواستي مرا خوانده و سپس به طرف كمبرلند حركت كرده بود و با نگراني
ازبيني با شنيدن سخنانش ، نامه اصلي را كه براي ب. سريعتر توضيحات كاملي به ما بدهد تا خاطرمان را آسوده سازد 

بابت نامه از من تشكر كرد ، اما حتي زحمت نگاه كردن به آن را هم به خود . كردم  او نگه داشته بودم به او پيشكش
اصلي نزد ما باقي  گفت كه كپي نامه را ديده است و همين برايش كافي است و كاملا رضايت دارد كه نسخه نداد و
قانع كننده بودند كه به هيچ وجه خلاف  وضوع داد بقدري ساده وتوضيحاتي كه بلافاصله در مورد اين م .بماند 

خانم كاتريك در گذشته هاي دور خدمات وفادارانه اي  به اطلاع ما رساند كهسر پرسيوال  .نكردند  توقعات مرا اثبات
 بود ، يكيورده آ اين زن از دو جنبه بد. و در نتيجه او را مديون خود كرده است  براي او و خانواده اش انجام داده

همان سالهاي نخست زندگي  فرزندش ازآنكه  با مردي وصلت كرده بود كه او را تنها گذاشته و رفته بود و ديگرآنكه 
محلي در همپشاير نقل مكان كرده بود كه از  هر چند آن زن به خاطر ازدواج مجدد به .عقب ماندگي ذهني داشت 



احساسات انسان . او مراقبت مي كرد كه رد آن زن را گم نكند فاصله داشت وليسر پرسيوال محدوده املاك
زن بيچاره نه تنها به خاطر خدمات گذشته او ، بلكه با مشاهده صبر و شجاعت قابل  به اينسر پرسيوال  دوستانه
در بيماري رواني  با گذشت زمان علايم. كه در تحمل معلوليت فرزند خود نشان مي داد ، تقويت شده بود  تمجيدي

مستقيم و دايمي پزشك بطور جدي  دختر بيچاره قوت گرفت ، بدان گونه كه ضرورت بستري شدن او با مراقبت
خانم كاتريك هم اين ضرورت را درك مي كرد ، ولي براي زن آبروداري چون او ، مانند اغلب مردم ، اين . مطرح شد 

ستاني عمومي و مثل يك بچه فقير ، دور از بستري كردن فرزندش در تيمار احساسات تعصب آميز مطرح بود كه
افراد  همانگونه كه به ساير احساسات استقلال طلبانهسر پرسيوال  .حقارتش نزد ديگران است  شان او و موجب

پاس خدمات سالهاي  احترام مي گذاشت ، اين تعصب را هم به ديده حرمت مي نگريست و لذا تصميم گرفت به
ش و اظهار قدرشناسي به آن زن ، هزينه نگهداري دخترش را در يك اخانواده  گذشته خانم كاتريك به خود و

مادر آن كاتريك و چه از نظر شخص وي ، موجود بيچاره با  چه از نظر. تيمارستان خصوصي و آبرومند تقبل كند 
تقصير او در اين جريان شد و گمان كرد كه محبوس كردن او در تيمارستان سر پرسيوال  كمال تاسف متوجه نقش

انزجاري كه در  با چنين نفرت و. ها را نسبت به او پيدا كرد  ها و بي اعتمادي و در نتيجه عميقترين نفرت بوده است
پس از فرار از تيمارستان كاملا قابل  تيمارستان به اشكال مختلف بروز كرده بود ، نوشتن نامه بي امضا ، آن هم

ي گيلمور از محتويات نامه اين نظريه را تاييد نمي كرد و يا آقا لكومب وچنانچه جمع بندي دوشيزه ها. توجيه بود 
 كه آنها مي كردندسئوالي  بيشتري بدانند ، او حاضر بود به هرجزئيات  بيمارستان خصوصي مايل بودند در مورد

را كه بنا دو پزشكي  پاسخ بدهد و هر نوع ترديدي را برطرف كند و آدرس تيمارستان و همچنين مشخصات و آدرس
او به وكيلش دستور داده بود كه در تعقيب و . به توصيه و گواهي آنها بيمار را بستري كرده بودند ، عنوان كرد 

نظر پزشك قرار بگيرد ، از هيچ كاري و از مصرف هيچ هزينه اي  بازگرداندن آن زن بيچاره به محلي كه تحت
همان صراحت ، صميميت و خلوص ، وظيفه خود را نسبت به آماده و مشتاق بود كه با  فروگذار نكند و اينك هم

 . فيرلي و خانواده اش انجام دهد  دوشيزه

براي من دقيقا مشخص بود كه بايد چه . نداي او شروع به صحبت كردم  من نخستين كسي بودم كه در پاسخ به
هر  هر نوع اظهار نظر بشري ، درهاي علم حقوق اين است كه مي تواند درباره  يكي از زيبايي. كاري انجام بدهم 

اگر از نظر حرفه . منكر شود  شرايط و در بدترين شكل و وضع آن هم به بحث بپردازد و يا همه چيز را از بيخ و بن
پرونده اي تشكيل بدهم و برغم توضيحات متقن و محكمش سر پرسيوال گلايد  اي از من خواسته شده بود كه براي

قضاوت محض و صريح خود تكيه مي كردم ، ولي در اينجا بايد سخناني را كه  بايد بهعليه او حكمي صادر كنم ، 
بخوبي سبك و سنگين مي كردم ، حسن شهرت و اعتبار فوق العاده بالاي نجيب زاده اي را كه آنها را  شنيده بودم

سر پرسيوال گلايد  هاراتاحتمالات و اظ اظهار داشته بود در نظر مي گرفتم صادقانه تصميم مي گرفتم كه بر مبناي
دوشيزه هالكومب پس . من ، توضيحات او بي ترديد قانع كننده بودند  عليه او يا لهَ او حكمي صادر كنم ، ولي به نظر

و  به نظر من در سخن. جدي به من انداخت ، از جانب خود چند كلمه اي در اين مورد سخن گفت  نگاهيآنكه  از
توانم ولي با اطمينان بگويم  نمي. اگر نظر مرا بخواهيد در آن شرايط عادلانه نبود  رفتار او ترديدي وجود داشت كه



گمان مي كنم متوجه شد ، زيرا اگر چه در آن لحظه مي متوجه اين ترديد شد يا نه ، وليسر پرسيوال گلايد كه
 اره بحث را از سر گرفت وموضوع را معوق بگذارد ، ولي بطرز معني داري دوب توانست به شكل مناسب و شايسته اي

ي گيلمور عنوان مي شد ، هر نوع اشاره به اين آقا حقايق فقط خطاب به اگر اظهارات ساده من در مورد :ت فگ
داشته باشم  ي گيلمور به عنوان يك مرد مي توانستم توقعآقا را غيرضروري مي انگاشتم ، زيرا از موضوع ناخوشايند

داشتند ، هر نوع بحثي در مورد اين  امي كه ايشان اين لطف را در حق من روا ميهايم را باور كنند و هنگ كه حرف
من به اين خانم مديون هستم و هيچ مردي . فرق مي كند  موضوع بين ما خاتمه مي يافت ، ولي با يك خانم وضع

 اثبات اظهاراتم ارائهمن بايد به اين خانم مدركي براي . چنين احساسي داشته باشم  در اين دنيا نيست كه من به او

و بخصوص دوشيزه  دوشيزه هالكومب شما از من چنين مدركي نمي خواهيد و به همين دليل نسبت به شما. نمايم 
درخواست مي كنم بلافاصله به مادر اين زن  از شما. فيرلي اين وظيفه را دارم كه حتما اين مدرك را ارائه كنم 

و از او بخواهيد در مورد توضيحاتي كه هم اكنون به شما ارائه دادم  ويسيدبدبخت يعني به خانم كاتريك نامه اي بن
 . شهادت بدهد 

با نهايت سر پرسيوال  اگر چه. پريد و كم و بيش دست و پايش را گم كرد  ديدم كه رنگ صورت دوشيزه هالكومب
بود به  اره ظريف و كنايه آميزيرا اظهار كرد ، ولي به نظر دوشيزه هالكومب و همين طور من ، اش ادب پيشنهاد خود

سر  :هالكومب با عجله گفت  دوشيزه. ترديدي كه در رفتار و لحن يكي دو دقيقه پيش دختر خانم مشاهده مي شد 
  .ندارم  من اين بي انصافي را روا نداشته باشيد كه گمان كنيد به شما اعتماد اميدوارم در مورد!  پرسيوال

اميدوارم . من اين پيشنهاد را صرفا به خاطر شخص شما عنوان كردم . هالكومب  مسلما اين چنين نيست دوشيزه-
ميز تحرير رفت ، صندلي را  در اثنايي كه صحبت مي كرد به طرف. در پافشاري بر اين موضوع ببخشيد  جسارتم را

في در حق من لط اجازه بدهيد از شما استدعا كنم :گفت  نزديك آن كشيد و جعبه كاغذهاي نامه را باز كرد و
 شما فقط بايد از خانم كاتريك دو. گيرد  چند دقيقه بيشتر وقت شما را نمي. و اين يادداشت را بنويسيد  بفرماييد
آيا من در آن ماجرا اينكه  تيمارستان بستري شده است و ديگر دخترش با رضايت او درآنكه  يكي .بپرسيد سئوال 

ي گيلمور در مورد اين موضوع آقا ذهن!  ديني احساس كند يا نه كه او نسبت به من نقشي بر عهده داشته ام
 . آسوده كنيد  لطفا با نوشتن اين يادداشت ذهن مرا هم. آسوده است و ذهن شما نيز بايد آسوده شود  نامطلوب

م هرچند ترجيح مي دهم آن را رد كن، را قبول كنم  مجبورم مي كنيد در خواست شما :داد  دوشيزه هالكومب پاسخ
از او تشكر كرد ،  سر پرسيوال. هالكومب از جا برخاست و به طرف ميز تحرير رفت  با گفتن اين عبارات ، دوشيزه .

فيرلي روي  سگ خاكستري كوچك و ايتاليايي دوشيزه. به دستش داد و سپس به طرف بخاري ديواري رفت  قلمي
من و تو يكديگر !  نينا بيا :صدا زد  ا با خوش خلقيدستش را دراز كرد و سگ رسر پرسيوال  .قالي دراز كشيده بود 

معمول سگهاي خانگي نگاه تندي به او انداخت ،  جانور كوچولو با ترس و سركشي ؟ به خاطر مي آوريم مگر نه را
به خاطر مساله كوچكي سر پرسيوال  بعيد بود كه. يك كاناپه مخفي شد  بدنش را كشيد ، تكاني به خود داد و زير

. كوچك كنترلش را از دست بدهد ، معهذالك متوجه شدم كه با سرعت به طرف پنجره رفت  خورد يك سگمثل بر



اگر اين طور باشد من با او همدرد هستم ، چون اعصاب من هم .اعصاب او هم گاهي اوقات تحريك پذير باشدشايد
هنگامي كه آن . دان طولي نكشيد چن يادداشت نوشتن دوشيزه هالكومب. گاهي اوقات بشدت تحريك پذير مي شود 

او تعظيم كرد ، نامه را گرفت و بلافاصله و بدون نگاه . داد سر پرسيوال  را نوشت از پشت ميز برخاست و كاغذ را به
كردن به محتوياتش ، سر آن را بست ، مهر كرد ، آدرس را روي آن نوشت و در سكوت محض به دوشيزه هالكومب 

هالكومب  دوشيزه. گز نديده بودم كه كسي كاري را با چنين شايستگي و وقاري انجام دهد در عمرم هر. باز پس داد 
از شما تمنا مي كنم آن را  :داد  او پاسخ ؟ داريد كه اين نامه را پست كنم آيا واقعا اصرار ، سر پرسيوال :پرسيد 
اين زن بيچاره كه  ديگر در موردل سئوا كنيد و حالا كه نامه نوشته و مهر شده است ، اجازه بدهيد يكي دو پست

ي گيلمور با محبت تمام براي وكيلم فرستادند و با آقا من اطلاعاتي را كه. اين نامه به او مربوط است از شما بپرسم 
شناسايي شد ، دريافت كرده ام ، ولي در آن اطلاعيه توضيحي براي برخي از  توجه به آنها نويسنده نامه بي امضا

 دوشيزه هالكومب پاسخ ؟ ستامي خواهم بدانم آيا آن كاتريك با دوشيزه فيرلي ملاقات كرده . ت نداش نكات وجود

  .مسلما نه  :داد 

  ؟ آيا شما او را ديده ايد-

  . خير-

ا بنامي كه تصادفا او را در حياط كليساي اينجا ديده است ، كسي هارترايت  يآقا بنابراين از اعضاي اين خانه جز-
  ؟ اين طور است. نداشته است  ملاقاتي شخص او

  . هيچكس جز ايشان-

؟ آيا ايشان  درست مي گويم. مشغول به كار بودند ليمبريج  در سمت معلم نقاشي درهارترايت  يآقا گمان مي كنم-
  ؟ عضو انجمن نقاشان آبرنگ هستند

ن به نظر مي رسيد كه چني. مكث كرد  لحظه اي سر پرسيوال .گمان مي كنم باشند  :دوشيزه هالكوب جواب داد 
اقامت  در خانه كداميك از همسايه ها كفهميديد كه آن كاتري آيا :جمله فكر مي كند ، سپس پرسيد آخرين  روي

  ؟ داشته است

  . مزرعه اي در نيزار به نام تادزكورنر بله ، در-

احتمال دارد كه او در مزرعه . داريم رد اين موجود بيچاره را دنبال كنيم  همه ما وظيفه :ادامه داد  سر پرسيوال
اين و آن پرس و جو  مي روم و ازآنجا  من به. حرفي زده باشد كه بتواند ما را در يافتن رد او ياري دهد  تادزكورنر
در مورد اين موضوع دردناك با دوشيزه فيرلي  در حال حاضر به هيچ وجه نمي توانم خود را وادار سازم كه. مي كنم 

شما دوشيزه هالكوب ، استدعا مي كنم كه در كمال محبت ، دادن توضيحات لازم به ايشان را حرف بزنم ، لذا از 
داد كه اين  دوشيزه هالكوب قول .البته آن را تا هنگام دريافت پاسخ آن نامه به تعويق بيندازد  برعهده بگيريد و



سپس ما را ترك گفت . تكان داد  كربه طرز دلپذيري سرش را به نشانه تشسر پرسيوال.درخواست را برآورده كند 
او در را باز كرد ، سگ خاكستري پوزه اش را از زير كاناپه آنكه  به محض. استقرار يابد آنجا  تا به اتاق خود برود و در

خوشي سر و  كار صبح مان كه به خوبي و ، دوشيزه هالكوب :وقتي تنها شديم گفتم .  پارس كرد و به اوآورد  بيرون
به خير و خوشي تمام خواهد  معلوم مي شود امروز. مي گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست . ت سامان گرف

اين طور . متقاعد شده ايد و خيالتان راحت شده است  خوشحالم كه شما. بله ، شكي نيست  :او پاسخ داد  .شد 
  ؟ نيست

 :من ، ادامه داد  بيشتر با خود گفتگو مي كرد تا بابعد در حالي كه  ؟ مي تواند طور ديگري هم باشد مگر... اوه بله -
و به خصوص  سر پرسيوالهنگام اداي توضيحات از طرف  ولي تقريباً آرزو دارم كه والتر هارترايت از اينجا نمي رفت و

 از شنيدن اين جملات متعجب و شايد هم اندكي رنجيده خاطر شدم و .داشت  اصرارش بر نوشتن اين نامه ، حضور

نامه مرتبط كرده است و  را با ماجراي موضوع اينهارترايت  يآقا درست است كه دست تصادف تا حد زيادي :م گفت
دقت ، ظرافت و احتياط عمل كرده است ، ولي اصلاً  صراحتاً اقرار مي كنم كه با توجه به جوانب امر ، او با كمال

بر ذهن من يا شما چه تأثيري مي توانست  سر پرسيوالعدم تأثير اظهارات  ملتفت نمي شوم كه حضور او در تأثير يا
علي تجربه شما . نيست  نيازي به بحث! گيلمور  يآقا خيالي بود و بس :او با حواس پرتي گفت  ؟ باشد داشته

مالي نبودم كه او به اين شكل همه مسئوليت ها را  در مجموع .لقاعده بهترين راهنمايي است كه مي توانم آرزو كنم ا
چنين كاري مي كرد زياد تعجب نمي كردم ، ولي دوشيزه هالكوب مصمم و فيرلي  يآقا اگر. دوش من بگذارد روي 

خود  فردي بود كه من مي توانستم قبول كنم كه از بيان و اعمال عقيدهآخرين  جمع ، در دنيا خوش فكر و حواس
؟ خيلي  فاصله آن را با من مطرح نمي كنيداگر هنوز شكي داريد كه آزارتان مي دهد چرا بلا :گفتم . دست بردارد 

  ؟ گلايد دليل موجهي داريد سر پرسيوالواضح و روشن بگوييد آيا براي عدم اعتماد به 

  .نه ، اصلاً چنين چيزي نيست -

  ؟ موضوعي غيرمتحمل يا ضد و نقيض مي بينيد آيا در اظهارات او-

ي گيلمور براي شهادت آقا ؟  توانم بگويم كه به او شك دارممه كرد چگونه ميآقا بعد دليلي كه براي اثبات مدعايش-
  ؟ مورد چنين موضوعي شاهدي بهتر از مادر آن دختر وجود دارد دادن در

 اگر پاسخي كه به يادداشت شما داده مي شود رضايت بخش باشد ، من يكي كه. نمي شود  بهتر از آن پيدا-

  ؟ وقعي مي تواند از او داشته باشدبيش از اين چه ت سر پرسيوالنمي دانم يك دوست 

پس ، اين يادداشت را پست و تا وصول پاسخ آن از هر نوع اظهارنظري  :جا برخاست كه اتاق را ترك كند و گفت  زا
دليلي  توانم براي اين ترديدها نمي. به ترديدهاي من بهاي زيادي ندهيد . كنيم  موضوع خودداري مي درباره اين

گيلمور عزيز ، نگراني قويترين آدمها را هم از آقاي  كه اخيرا بيش از حد درباره لورا نگران بوده ام وبهتر از اين بياورم 
صدايش كه هميشه و در حالت عادي مسلط و قوي بود ، با گفتن جمله آخر . كرد  مرا ناگهان ترك .آورد  پا در مي



در ده  در اين روزگار بلاهت و كوته بيني يكحساس و پر حرارت و ذهني تيز و روشن بين داشت كه طبعي.لرزيد
شد در  اثنايي كه بزرگ مي شناختم و در او را از نخستين سالهاي كودكي مي. شود  هزار هم در زنان يافت نمي

داشت كه براي  درباره روش و منش او برآنم مي هاي خانوادگي امتحانش كرده بودم و تجربه طولانيم توفان بحران
مطرح كردم ، ارزشي قايل شوم كه يقينا در مورد زن ديگري چنين احساسي  عيتي كه با ذكر جزئياتترديد او در موق

اگر . بود  كردم ، معهذالك رفتار او مرا مردد و ناآرام كرده واضحي براي ترديد و دو دلي پيدا نمي دليل. نداشتم 
در سن من . شد  اوقاتم تلخ مي شدم و ميجوان تر بودم از وضعيت فكري غير منطقي و غيرآشفته ام رنجيده خاطر 

  ! من هم گريختم شد به شيوه اي فيلسوف مĤبانه از چنين افكاري گريخت و مي
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بقدري پرشور ، سرحال ، با روحيه و پر سر و صدا سر پرسيوال  .كرديم  بار ديگر همه سر ميز شام با يكديگر ملاقات
سليمش  توانستم او را همان مردي بدانم كه آن روز صبح حضور ذهن ، متانت ، آراستگي و عقل مي ه بسختيبود ك

مانده بود فقط در رفتارش نسبت  تنها اثري كه از شخصيت صبح آن روز در او. مرا آن همه تحت تاثير قرار داده بود 
زه فيرلي قادر بود بلندترين خنده هاي او را قطع دوشي يك نگاه يا يك كلمه حرف. شد  ميآشكار  به دوشيزه فيرلي

هر . را به او ، و فقط به او جلب كند سر پرسيوال  را كوتاه و بلافاصله همه توجه ترين كلامش و شادترين و طولاني
تصادفي  كرد او را مستقيما وارد صحبت كند ، كوچكترين فرصتي را هم كه دوشيزه فيرلي بطور نمي چند سعي
مردي با حضور ذهن او قادر  گفت كه فقط داد و با چنان ظرافت دلچسبي با او سخن مي كرد از دست نمي ايجاد مي

توانست آن همه وقار و متانت را  هيچ وجه نمي كرد به به انجام چنين كاري بود و هر كسي غير از او چنين مي
كند ، ولي بر او  بيند و احساس مي مي كه دوشيزه فيرلي اين همه را كردم با حيرت زياد احساس مي. مراعات كند 
او  شد ، ولي هرگز به به او مي افتاد يا با او حرف ميزد ، اندكي دستپاچه ميسر پرسيوال  نگاه هر گاه. اثري ندارد 

عالي ، ظاهر خوب ،  عنوان اشرافي و اجتماعي ، ثروت ، تربيت خانوادگي. داد  گرمي و صميميت خاصي نشان نمي
كه از آنجا  شد و تا در پاي او ريخته مي زادگي و خلوص و پايبندي يك عاشق با تواضع تمام آقا ، تشخص ، احترام

  . نداشت  ظواهر امر برمي آمد هيچگونه تاثيري بر او

راهنما را بر عهده داشت به مزرعه  در معيت يك مستخدم كه نقشسر پرسيوال  صبح روز بعد ، يعني روز سه شنبه ،
هنگام بازگشت . خود او شنيدم ، نتيجه اي در بر نداشت  پرس و جوهايش ، آن طور كه بعدها از. تادزكورنر رفت 

. آن روز هم همراه دوشيزه هالكومب براي اسب سواري از خانه خارج شد  بعدازظهر فيرلي گفتگو كرد وآقاي  مدتي با
تغييري به سر پرسيوال  نه در. ي گذشت مثل هميشه يكنواخت و عاد بعدازظهرحائز اهميتي روي نداد و اوقات  اتفاق

  . بود  خورد و نه دوشيزه فيرلي به اندازه سر سوزني تغيير كرده چشم مي

اين مدرك رونوشتي را نگهداري  از!  وصول شد پاسخ خانم كاتريك. آورد  پست روز چهارشنبه با خود نامه مهمي را
خانم عزيز ، با احترام ، وصول نامه سركار را  :به اين شرح است  نامه. توانم آنرا در اينجا ارائه بدهم  كرده ام كه مي

 با اطلاع و موافقت من تحت مراقبت پزشكي قرار» آن«من پرسيده شده است كه آيا دخترم  از. دارد  اعلام مي
؟  من از ايشان باشد در اين قضيه به گونه اي بوده است كه شايسته قدردانيسر پرسيوال  گرفته است و آيا نقش

با احترامات ، خدمتگزار وفادار . مثبت است  مشعوف خواهم شد به اطلاع شما برسانم كه در هر دو مورد پاسخ من
  »جين آن كاتريك«:  شما

زن آن را  يكآنكه  تر از تر و اداري مختصر ، مفيد و دقيقا و فقط درمورد مطلب درخواستي ما و رسمي كوتاه و
من چنين اعتقادي . گلايد بر مي آيد سر پرسيوال  صراحت و سادگي كه از اظهاراتنوشته باشد و در محتوا به همان 

نشان داديم به سر پرسيوال  هنگامي كه نامه را به. عقيده بود  داشتم و دوشيزه هالكومب هم كم و بيش با من هم
 يح اللهجه و بد روحيهكوتاه آن تعجب نكرد و به ما گفت كه خانم كاتريك زن كم حرف ، صر هيچ وجه از لحن تند و



. نويسد  چيز مي دهد و به همين اختصار حرف مي زند واي است كه ذره اي خيالبافي را به ذهن خود راه نمي
درمي آمد و آن اينكه دوشيزه فيرلي بايد  اينك كه پاسخ نامه ما دريافت شده بود وظيفه بعدي بايد به مرحله عمل

دوشيزه هالكومب انجام اين وظيفه را بر عهده گرفت و براي ديدار . گرفت  قرار ميسر پرسيوال  در جريان توضيحات
 ترك گفت ، ولي كمي بعد و با عجله بازگشت و در كنار صندلي راحتي اي كه من در آن نشسته با خواهرش اتاق را
ج شده بود و جز ما اتاق خار دقايقي قبل براي سركشي به اصطبل ازسر پرسيوال  .خواندم زانو زد  بودم و روزنامه مي

كرد  كه نامه خانم كاتريك را در دستش زير و رو مي دوشيزه هالكومب در حالي. حضور نداشت آنجا  دو نفر كسي در
 در حالي كه از ؟ مگر نه. هر كاري كه از دستمان برآمده است انجام داده ايم  كنم واقعا و حقيقتا تصور مي :گفت 

شناسيم و به او  و او را مي هستيمسر پرسيوال  اگر از دوستان :شده بودم گفتم  ترديد مجدد او اندكي رنجيده خاطر
اعتقاد داريم ، هر كاري از دستمان برآمد و حتي بيشتر از آنچه لازم بود انجام داديم ، ولي اگر دشمن او هستيم و به 

سر پرسيوال  ما دوستان. بايد كرد در مورد اين جنبه از قضيه فكر هم ن :را قطع كرد و گفت  حرفم ...او شك داريم 
 به او را در خود تقويت كنيم حتي مي هستيم و اگر بتوانيم گذشت و بزرگواري را هم به نظر خود بيفزاييم و احترام

فيرلي صحبت كرد و پس از آن براي گردش با هم آقاي  ديروز با دانيد كه او مي. توانيم از ستايشگران او هم باشيم 
  .بيرون رفتند 

  .ديدم كه براي اسب سواري با هم از خانه بيرون رفتند  بله-

هارترايت با آن زن برخورد كرده بود دور آقاي  حوش آن كاتريك و شرايط عجيبي كه هاي ما حول و ابتدا صحبت-
با لورا صحبت  با تواضع محض درباره نامزديشسر پرسيوال  زد ، ولي خيلي زود اين موضوع را كنار گذاشتيم و مي

چنانچه خلاف اين موضوع را به اطلاعش  او گفت كه لورا روحيه اش را از دست داده است و او تمايل دارد. كرد 
به هر حال چنانچه علتي غير از وصول نامه موجب بروز اين . فعلي بداند  نرسانند ، علت واقعي رفتار لورا را در ديدار

فشاري براي  فيرليآقاي  اطلاع لورا برسانيم كه از طرف او يارفتار نسبت به او شده است ، بايد به  تغيير منش و
بار شرايط نامزدي آنها را به ياد بياورد  او فقط استدعا كرد كه لورا براي آخرين. ندارد  تحميل تمايلات و عقايد وجود

تفكر در اين مورد  اگر پس از تعميق و. تا امروز در خاطر مرور كند  را از لحظه نامزديسر پرسيوال  و رفتار و روش
شخص لورا  داشت كه او را از افتخار همسري با خود محروم كند و او اين مطلب را آشكارا از دو لب باز هم جدا تمايل

  .نامزدي خود سر باز زند  كند و خواهرم را كاملا آزاد خواهد گذاشت كه از تعهد بشنود ، خود را فدا مي

شود در موقعيت  كه به تجربيات من مربوط ميآنجا  تا. زند  ا نميهيچ مردي اين حرف ر!  دوشيزه هالكومب-
   .شود چنين حرفي بزند  مي اجتماعي و خانوادگي او كمتر مردي حاضر

به كسي  :سپس ناگهان به حرف آمد و گفت . كرد  با شنيدن حرف هاي من مدتي با اضطراب و سرگشتگي نگاهم
خواهم مسؤليت ترغيب لورا را به اين ازدواج  توانم و نمي ، ولي نمينيستم  زنم و به چيزي هم مشكوك اتهامي نمي

؟  شما خواسته است ازسر پرسيوال  مگر اين دقيقا همان چيزي نيست كه :تعجب كردم و پرسيدم  .بگيرم  بر عهده



  ؟ فشار نياوريدمگر او از شما تقاضا نكرده است كه در اين مورد به دوشيزه فيرلي

  .كرده ام سر پرسيوال  به پذيرش تمايلات را به خواهرم برسانم بطور ضمني او را مجبوراگر من پيغام او -

  ؟ چطور چنين چيزي امكان دارد-

از قويترين  اگر شرايط نامزدش را به او بگويم دو حس. به شناخت خود از لورا مراجعه كنيد  ، گيلمور آقاي-
شما !  ديگر احترام بي تزلزلش به حقيقت شق او به خاطره پدر ويكي ع ، احساسات دروني او را دستاويز قرار داده ام

دانيد كه اين نامزدي درست از شروع بيماري  نشكسته است و مي دانيد كه لورا هرگز در زندگي قولش را خوب مي
  .صحبت كرد سر پرسيوال  بستر مرگ با اميدواري و خوشحالي از ازدواج لورا با پدرش منعقد شد و او در

سر پرسيوال  بگوييد كه مطمئنا قصد نداريد :گفتم . ميكنم كه از اين گونه نگريستن به قضيه كمي يكه خوردم  اقرار
پاسخي بدهد چهره صادق و بي باكش به جاي او آنكه  قبل از ؟ كرده است روي اين نحوه نتيجه گيري حساب مي

ر مردي كه چنين صفت رذيلانه اي را در كنيد حتي يك لحظه در محض مي گمان :با عصبانيت پرسيد . پاسخ گفت 
حرفه من  دوست داشتم خشم صادقانه و خالص دوشيزه هالكومب بر من ببارد ، زيرا در ؟ ماندم ديدم باقي مي او مي

در اين صورت مرا ببخشيد كه با اين لحن  :گفتم . آنچه كه كم است صداقت و آنچه كه زياد است ريا و پستي است 
سر پرسيوال  موضوع پرت شده ايد نتيجه اين ماجرا هر چه كه باشد گويم كه از مي كنم و مي حقوقي با شما صحبت
 بخواهد قبل از فسخ نامزدي از جميع جهات آن را بررسي كند اگر آن نامه مشئوم دوشيزه حق دارد از خواهر شما

از نظر من و شما تبرئه پرسيوال  سر فيرلي را به او بدبين كرده است بي درنگ به سراغش برويد و به او بگوييد كه
 او مخالفتي داشته باشد ديگر چه عذري مي خني از شما بتواند باسكنم پس از شنيدن چنين  شده است گمان نمي

آقاي  :پاسخ داد  ؟ دو سال قبل به عنوان همسر پذيرفته است بياورد تواند براي تغيير عقيده اش در مورد مردي كه
مردد هستم  ون هيچ عذري وجود ندارد اگر هنوز ترديدي در او وجود دارد و اگر من هنوزمنطقي قان گليمور از ديد

مسلما ما هم سعي خواهيم كرد اين اتهام  توانيد رفتار عجيب هر دوي ما را ناشي از هوسي بچگانه بپنداريد شما مي
والي ئهنگامي كه از زن عاقلي س. كرد ناگهان از جا برخاست و مرا ترك  عبارت نتن ايفبا گ.  را با دل و جان بپذيريم
را  تيز از ارائه جواب صريح طفره مي رود درصدي نود و نه موارد مطلبي و و او با پاسخي تند جدي پرسيده مي شود

بودم كه دوشيزه هالكومب  من به مطالعه روزنامه ادامه دادم اما قويا به اين موضوع مشكوك. كند  از شما مخفي مي
مخفي نگه مي دارند احساس مي كردم اين پنهان سر پرسيوال  بين خود رازي دارند كه از من و و دوشيزه فيرلي

  . گران مي آيدسر پرسيوال  كاري بر ما دو نفر به خصوص بر

او در . بعدي دوشيزه هالكومب در آن روز تاييد شد  ترديد هايم و يا به عبارت صحيح تر اعتقادات من با رفتار و گفتار
ظاهرا دوشيزه فيرلي با موضوع . رسيد  شكل مظنوني خوددار به نظر مي ج صحبت هايش با خواهرش بهبيان نتاي

 اي حل شده برخورد كرده بود ولي هنگامي كه دوشيزه هالكومب برايش توضيح داد كه هدف نامه به صورت مساله
رفته و عاجزانه استدعا  امه بحث طفرهي ازدواج تعيين كنند از اداآن است كه روزي برليمبريج  از ديدارسر پرسيوال 



گذاشت او هم تعهد  سوده اش ميآحال حاضر درسر پرسيوالكرده بود كه به او فرصت فكر كردن بدهند چنانچه
را بدهد و براي به تعويق انداختن اين موضوع آنقدر هيجان و نگراني  مي داد كه قبل از پايان سال جواب نهايي خود

فرصت  د كه دوشيزه هالكومب به او قول داد كه در صورت لزوم از همه نفوذ خود براي كسببو از خود نشان داده
دوشيزه فيرلي همه بحث هاي  كر اين نكته به خاطر استدعاي صميماه و عاجزانهيد ربيشتر استفاده مي كند و با

  . مربوط به مساله ي ازدواج خاتمه يافته تلقي شدند

سطور را دستپاچه و  جوان سهل و ساده باشند ولي نويسنده اين يبراي خانم ها ترتيبات موقتي مي توانستند اين
فردا به لندن مراجعت  بعدازظهرآن روز صبح نامه اي از شريكم دريافت كردم كه طبق آن بايد با قطار . كلافه كردند 

پيدا نمي كردم و با اين  هاوس در مدت باقي مانده سال فرصتيليمبريج  به احتمال قوي براي سر زدن به. مي كردم 
بايد قبل از  سرانجام نامزديش را به هم نمي زد هر گونه ارتباط مستقيم و ضروري بين من و او كه وضع حتي اگر او

دوباره مباحثي كه بايد طي مكالمه  تنظيم عقد نامه صورت مي گرفت تقريبا غيرممكن مي شد و ما مجبور مي شديم
سر پرسيوال  تا زماني كه درباره اين تاخير با. بحث كنيم  نيم از طريق نوشتناي دو طرفه و بطور شفاهي حل ك
تر و نجيب زاده تر از آن بود كه بلافاصله به اين آقا او. كسي صحبت نمي كردم  مشورت نمي شد در اين مورد با

بايد قبل از  م كهبه او گفت هنگامي كه دوشيزه هالكومب مرا از اين موضوع مطلع كرد. پاسخ مثبت ندهد  خواهش
شد كه من فرداي آن روز اول وقت  برگرد با خواهرش صحبت كنم بنابراين ترتيبي داده و هاوس بي برليمبريج  ترك

سر پرسيوال  صرف شام به ما ملحق نشد و سردرد را بهانه كرد لورا عصر هنگام و براي. در اتاقش با او ملاقات كنم 
  . البته حق هم داشت  خاطر شد كه با شنيدن اين خبر آزرده

فيرلي رفتم دختر بيچاره به قدري رنگ پريده و مغموم به نظر  صبح روز بعد به محض صرف صبحانه به اتاق دوشيزه
 و ظرافتي به پيشواز من آمد كه تصميم خود را براي ايراد خطابه درباره بي تصميمي و مي رسيد و با چنان ملاحت

ام از بيخ و بن تغيير كرد او  روي آن تمرين كرده بودم يكسره عوض كردم و عقيده تزلزل او كه در راه پله ها آن همه
كوچولوي خاكستري او در اتاق بود كاملا انتظار داشتم  گس. را به طرف صندليش هدايت كردم و روبرويش نشستم 

ز با پريدن روي حمله كند ولي در كمال تعجب ديدم كه آن جانور كوچك هوسبا كه با ديدن من شروع به پارس و
متحيرم كرد  بردن پوزه باريك و ظريفش به كف دستم انتظارم را نقش بر آب و با صميميتي غيرمنتظره زانويم و فرو

بزرگ شده اي چنين به نظر مي رسد كه  نشستي و حالا هم كه عزيز تا وقتي كه بچه بودي روي زانويم مي :گفتم . 
كوچكي آلبوم  به ؟ اين نقاشي زيبا كار توست. ب كند صغ ر پادشاهيسگ كوچولويت قصد دارد جاي تو را بر سري

روي صفحه اي كه . داشت و هنگام ورود من مشغول تماشاي آن بودم اشاره كردم  كه روي ميز كنار دستش قرار
همين نقاشي  گشوده شده بود منظره آبرنگ بسيار زيبايي با ظرافت تمام چسبانيده شده بود به خاطر ماقبل او

به محض ورود درباره ي كار و  توانستم وانسته بودم حرفي بزنم آن هم چه حرف بي جا و غريبي ولي چگونه ميت
  ؟ بگويم امري كه ذهن همه ي ما را به خود مشغول كرده بود سخن

از كودكي عادت عجيبي داشت و .  نيست كار من :نگاهش را از نقاشي برگرفت و گفت آشفته  با حالتي دستپاچه و



. مي زد با اولين جسمي كه به دستش مي رسيد بازي مي كرد گاه مضطرب و بي قرار مي شد و يا با كسي حرفهر
را روي لبه هاي ورقه نقاشي آبرنگ لغزاند با گفتن اين جمله حالت افسردگي در  اين بار با حواس پرتي انگشتانش

اي به نقطه  چشمانش را با بي قراري از نقطه. ي ديگر نه به من نگاه مي كرد و نه به نقاش. فزون تر شد  چهره اش
با درك اين موضوع صلاح . است  كاملا آشكار بود كه هدف مرا از آمدن به اتاقش حدس زده. ديگر حركت مي داد 

عزيزم يكي از علل آمدن من به اينجا اين است كه مي  :گفتم  دانستم با كمترين تاخير ممكن مساله را مطرح كنم
.  بزنم خواهم در مورد وضعيت موجود چند كلمه اي با تو حرف برگردم و قبل از مراجعتم مي به لندن خواهم امروز

هستيد انگار روزهاي خوش سابق  اينجا كه. از رفتن شما متاسفم  ، گليمورآقاي  : با مهرباني نگاهم كرد و گفت
آنجا  دلپذير را يك بار ديگر يادآوري كنم ولي ازبتوانم آن خاطرات  من واقعا اميدوارم كه:  ادامه دادم.  اند تهشبرگ

 وكيل و دوست من. وضعيت مشخصي وجود ندارد بايد از اين فرصت استفاده و با تو صحبت كنم  كه در آينده

دستش را .  حرف بزنم گلايد خواهم درباره احتمال ازدواج تو با سر قديمي خانواده تو هستم اگر جسارت نباشد مي
بود و دستش را مي سوزاند دست ها را با حالتي  گرفتهآلبوم آتش  برداشت كه انگارآلبوم  از رويبقدري ناگهاني 

خيره ماند و آن چنان كششي در عضلات چهره اش مشاهده كردم كه  عصبي روي پاهايش قرار داد و به كف اتاق
 زم است كه در مورد ازدواج منآيا واقعا لا :در هم ميپيچاند با صدايي آرام پرسيد  گويي دردي شديد وجودش را

البته كه لازم است در اين مورد صحبت كنيم ولي قبل از آن اجازه بده بگويم كه تو :  جواب دادم ؟ صحبتي بشود
دارد عقد نامه تو را تنظيم كنم و من اين كار را از لحاظ  زادي با او ازدواج بكني يا نكني در حالت اول ضرورتآكاملا 

ممكن است براي شنيدن تقاضاي تو اين تنها فرصتي باشد كه . مشورت با تو انجام دهم  يد بدونادب هم كه شده نبا
مختصر و مفيد وضعيت تو  بنابراين فرض مي كنيم كه تو مايل به ازدواج باشي در اين صورت اجازه بده به طور دارم

بگيرير تشريح كنم تا چنانچه مايل باشي درباره آينده خود تصميم ضرا در حال حا
سپس مفاد يك عقد نامه را دقيقا برايش توضيح دادم و وضع او را در آينده تشريح كردم وضعي را كه تا رسيدن به . 

مد آاز فوت عمويش برايش پيش خواهد آمد و نحوه استفاده از در سن قانوني خواهد داشت و اوضاعي را كه پس
توضيح  تواند به دلخواه از آنها استفاده كند با دقت ا كه ميساليانه املاكي كه در آنها حق تصرف ندارد و اموالي ر

خورد و دست  اش به چشم مي درحالي كه هنوز همان فشار دردآلود در چهره. ها را برايش گفتم آندادم و تفاوت 
بودند با دقت به تمام حرف هايم گوش داد در  هايش با حالتي عصبي به هم قلاب شده و روي دامنش قرار گرفته

تمه گفتمخا
صحت فرض اول آيا مايل هستي در عقد نامه شرطي قرار بدهي البته چون هنوز به سن  حالا به من بگو در صورت

سپس با حالتي  رامي در صندليش حركت كرد وآبا نا .  ده اي قيم تو هم بايد اين شرط را قبول كندينرس قانوني
به كمكش ...  اگر قرار شود كه ...بيايد  چنين وضعي پيشاگر  :ت فبسيار جدي به من خيره شد و با صدايي ضعيف گ

نگذاريد مرا از :  ناگهان فريادي از دل بركشيد و گفت.  با او ازدواج كني اگر قرار شود كه :شتافتم و اضافه كردم 
با من  ني گليمور لطفا از نظر قانوني شرطي در عقد نامه بگذاريد كه به موجب آن مارياآقا ! جدا كند اوه ماريان

كردن و توضيحي طولاني كه به دنبال سئوال  شايد در شرايطي ديگر از اين تعبير اساسا زنانه نحوه ي. زندگي كند 
. لحن گفتارش طوري بود كه مرا بيش از حد نگران و ناراحت كرد  بود تفريح هم مي كردم ولي حالت وآمده  آن



 ه به گذشته چنگ انداخته است و اين امر آينده ي او را تهديددادند كه او نااميدانميكلمات اندكش به خوبي نشان

فكر مي كنم تو . فيصله داد  براي زندگي كردن ماريان هالكومب با تو مي توان موضوع را با بحثي :مي كرد گفتم 
قانوني رسيدي بخواهي وصيتنامه اي  فرض كن هنگامي كه به سن. خيلي خوب متوجه حرف هاي من نشدي 

  ؟ برسد در آن صورت دوست داري پول تو به چه كسي تنظيم كني

هم خواهر و هم مادر بوده است  اي منرماريان ب :بي و قشنگ دخترك با محبت و لطف درخشيدند و گفت آچشمان 
مطمئنا عزيزم ولي به خاطر داشته باش تو ثروت هنگفتي  :دادم  پاسخ ؟ توانم ثروتم را براي ماريان بگذارم آيا مي

 كوچكآلبوم  تامل كرد صورتش سرخ شد دوباره به ؟ خواهد همه ي آن به ماريان برسد مي شت آيا دلتخواهي دا

حرفش را ... ديگري هم هست  خواهم به ماريان بدهم غير از ماريان كس نه همه ي آن را نمي:  خود چسبيد و گفت
به آن ضربه زد گويي با اين حركت كشيد و آلبوم  قطع كرد رنگش سرختر شد و انگشتانش را با ملايمت روي لبه

 :تواند حرف بزند گفتم  هنگامي كه متوجه شدم نمي. مي آورد  بود به ياد خاطرات كسي را كه برايش بسيار محبوب
گردنش  سرخي گونه هايش روي پيشاني و ؟ ديگري از اعضاي خانواده غير از دوشيزه هالكومب است منظورت فرد

مرا شنيده بود بدون  خرآهر چند جمله ي . چسباند آلبوم  ا محكم به لبه يهم پخش شد و انگشتان عصبيش ر
داشته باشد از من يادگاري نزد خود  كس ديگري كه شايد دوست. كس ديگري هم هست  :توجه به آنها گفت 

ر قبل از او بينم كه اگ اين هديه را به او بدهم ضرري هم نمي خواهد اگر به من اجازه داده شود دلم مي. داشته باشد 
دستش را از . وري داد آسرخي گونه ها و صورتش ناگهان جاي خود را به رنگ پريدگي ترس .  باز مكث كرد... مردم 
سرش را ، من نگريست  لحظه اي بهآنگاه  را پس راندآلبوم  بر خود لرزيد و، برداشت آلبوم  تكيه گاهش از لبه روي

عجله صورتش را ميان دست هايش مخفي  ستش روي زمين افتاد و بادستمالش از د. روي پشتي صندلي تكيه داد 
شادترين و خوشبخت ترين بچه ها بود و از اول صبح تا غروب  هميشه به خاطر داشتم كه او. غم انگيز بود .  كرد

مده آ نداشت و اينك در عنفوان جوني و در اوج زيبايي اينچنين درهم شكسته و از پا در كاري به جز خنده و بازي
هر دوي ما بسيار تغيير  با ديدن غم و اندوه او سال هاي سپري شده را به خاطر بردم و متوجه شدم كه شرايط. بود 

.  گريه نكن! عزيزم  :برداشتم و با ملايمت گفتم  صندليم را نزديك تر بردم دستمالش را از روي زمين. كرده است 
كرد ، احساس كردم او دوشيزه فيرلي كوچك ده سال قبل است در همان حال كه اشكهايش را از چهره اش پاك مي 

بهترين راهي كه مي توانستم براي آرام كردن او در پيش بگيرم اين بود كه حرفي نزم و به او اجازه بدهم عقده هاي . 
اخر اين او. متأسفم كه دست و پايم را گم كردم  :لبخند كمرنگي بر لبانش نقش بست و گفت . خالي كند  دلش را

حالا . هنگامي كه تنها هستم اغلب بدون دليل خاصي گريه مي كنم  بطور عذاب آوري ضعيف و عصبي شده ام و
  ؟ بكنم گيلمور واقعا مي توانم اين كار راآقاي  .شما جواب بدهم سئوالات  به بهتر هستم و مي توانم

دقت  مطمئن باش من نهايت. كافي حرف زدي  بحد. موضوع را خاتمه يافته تلقي كن !  نه ، نه ، عزيزم : پاسخ دادم
فعلا بيا كار را . ديگري بحث كنيم  هم مي توانيم در فرصتجزئيات  درباره. را براي حفظ منافع تو به كار خواهم برد 

 ده دقيقه بعد وضع روحي او بهتر. موضوع صحبت را عوض كردم  .كنار بگذاريم و از موضوعات ديگري حرف بزنيم 

باز هم  :لبخندي جدي گفت  با. من توانستم با اندكي آسودگي از جا برخيزم و از او خداحافظي كنم شده بود و 



فقط . اينها لايق احساسات محبت آميز شما نسبت به خود و منافع خود باشم دهم بيش از قول مي. اينجا بياييد 
گذشته اي كه من و دوشيزه هالكومب . ود هنوز هم به گذشته چسبيده ب .حتما به اينجا برمي گرديد  قول بدهيد كه

اينكه او در آن مرحله از زندگي به گذشته بگونه اي مي نگريست كه  از تصور. هر يك به سهم خود يادآور آن بوديم 
بتوانم به اينجا برگردم اميدوارم روحيه  اگر : گفتم. زندگي به آن نگاه مي كردم ، خاطرم آزرده شد  من در انتهاي راه

 حتي وكلا هم دل دارند و دل من .ا حفظت كند دخ! عزيزم  تر شده باشد و خوشبخت تر از حالا باشيات به

او از راز دلهره آور و افسردگي آشكار . ساعت نبود  مدت صحبت ما بيش از نيم. هنگامي خداحافظي با او به درد آمد 
كه محبتش را بيش از پيش در دلم بنشاند و من بود ، اما سخنانش باعث شده بود  خود در آستانه ازدواج حرفي نزده

گلايد بحق از سر پرسيوال  مي كردم احساس. وارد اتاق شدم . دانستم چرا يا چگونه چنين حسي داشتم  نمي
كه او را ترك مي كردم قلبا اميدوار بودم ماجرا به شكلي به  هنگامي. شده است گلايه خواهد كرد  رفتاري كه با او
است مردي با سن و سال و  شرم آور. رد و خود را از اين نامزدي رها سازد يلورا را بپذ او پيشنهادپايان برسد كه 

دليل ارائه بدهم ، فقط مي توانم حقيقت را بگويم و  من نمي توانم. تجربه من با چنين شيوه نامعقولي متزلزل شود 
  . داشتم  آن لحظه چنين احساسي مي گويم كه در

تواند به من فرصتي  فرستادم كه در صورت تمايل مي فيرلي پيغامآقاي  براي. يك مي شد لحظه عزيمت من نزد
او با مداد روي . بدهد كه براي خداحافظي نزد او بروم ، ولي چنانچه اشكالي نداشته باشد عذر مرا در تعجيل بپذيرد 

تعجيل از هرنوعي كه باشد بطور ! عزيز  باد گيلمور بهترين عشقها و آرزوها نثار شما : كاغذ پاسخم داده بود تكه اي
از عزيمت براي چند  اندكي قبل .خدا نگهدار . لطفا مواظب خودتان باشيد . است  غيرقابل توصيفي براي من زيانبار
بسيار  :جواب دادم  آيا هر چه لازم بود به لورا گفتيد ؟ : از من پرسيد. ت كردم بدقيقه با دوشيزه هالكومب صح

كاويد و  با چشمان تيزبين خود چهره ام را .كنيد  شما از او مراقبت مي است و من خوشحالم كهضعيف و عصبي 
به نظرم مي رسد كه امروز بيشتر از ديروز به او حق . د يتغيير مي ده انگار داريد عقيده تان را در مورد لورا : گفت

در پاسخ به او فقط . با يك زن نمي كند  ميهيچ مرد عاقلي بدون آمادگي قبلي خود را درگير جنگي كلا .مي دهيد 
از شما خبري آنكه  به هيچ اقدامي دست نخواهم زد ، مگر. اتفاقاتي كه پيش خواهند آمد باخبر كنيد  مرا از : گفتم
 اميدوارم هستم كه همه امور به خير و خوبي خاتمه :گفت  باز هم با دقت و جديت به صورتم خيره شد و.  برسد

  . و با بيان اين جملات مرا ترك كرد  .گيلمور همين آروز را داريد آقاي  انم كه شما هميابند و مي د

روزگاري به حوالي محل  اگر :كمال ادب و تواضع اصرار كرد تا جلوي كالسكه بدرقه ام كند و گفت  با سر پرسيوال
دوست . پيش بهره مند شوم مشتاقم از آشناييمان بيش از  سكونت من تشريف آورديد مطمئن باشيد كه صميمانه

غيرقابل مقاومت ! عجب مردي  .خانواده هر جا كه اراده كند مهمان عزيز صاحبخانه خواهد بود  معتمد و قديمي اين
  ! آقا خارق العاده ، عاري از نخوت و تكبر ، يكپارچه ، مودب ، با ملاحظه و بطرزي

ميل كاري كنم  حساس كردم انگار بدم نمي آيد با كمالدر كالسكه به طرف ايستگاه راه آهن مي رفتم ا هنگامي كه
  ! او با دوشيزه لورا فيرلي حفظ شود ، البته هر كاري جز تنظيم قرارداد ازدواجسر پرسيوال  كه منافع



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3فصل 



 

 روز هشتم. دريافت نكرده بودم هنوز خبري از دوشيزه هالكومب  يك هفته از بازگشت من به لندن مي گذشت و من

اساس مضمون اين نامه ، دوشيزه فيرلي سر پرسيوال  بر. در ميان نامه هاي روي ميزم يادداشتي با دستخط او ديدم 
گلايد ، مراسم ازدواج قبل از پايان سال و به احتمال قوي در آخرين دو آقاي  را پذيرفته و قرار بود طبق ميل قبلي

يك ساله مي شد و بر طبق اين برنامه  دوشيزه فيرلي در اواخر ماه مارس بيست و. جام پذيرد دسامبر ان هفته ماه
  .با سر پرسيوال ازدواج مي كرد  به سن قانوني برسدآنكه  ريزي ، سه ماه قبل از

اختصار ناراحت كننده . متأسف مي شدم ، اما هم تعجب كردم و هم متأسف شدم  من نه بايد نعجب مي كردم و نه
در مختل  اين نااميدي با تأسف و تعجب درهم آميخت و نقش خود را. هالكومب اندكي دلسردم كرد  نامه دوشيزه

اي كه براي من فرستاده بود در  دوشيزه هالكومب در مرقومه. من در تمام طول روز بخوبي ايفا كرد آرامش  كردن
و در دو . ه اش در همپشاير ترك كرده است مقصد خان شش خط اول گفته بود كه سر پرسيوال ، كمبرلند را به

بشدت نياز به تغيير محيط زندگي و رفت و آمد در مجامع زنده و شاد دارد و  مرحله بعدي به من اطلاع داد كه لورا
غنيمت شمرده است و تصميم دارد خواهرش را با خود به ديدن دوستان  دليل دوشيزه هالكومب فرصت را به همين

  . شاير ببرد يورك قديميشان در

يك كلمه در مورد اين مطلب نوشته شده باشد كه چرا دوشيزه فيرلي آنكه  بدون نامه در همين جا خاتمه مي يافت
با آن روحيه و حال ديده بودم ، تصميم گرفته بود ازدواج با سر پرسيوال را آنكه  مدت كوتاهي پس از در ظرف
ي بخوبي بر من آشكار شد ، ولي من البته عادت ندارم مطلبي را نهان البته بعدها علت اين تصميم گيري. بپذيرد 

اظهارات دوشيزه  درجزئيات  كه اين بخش از داستان با ذكرآنجا  مبناي دلايل شفاهي بيان كنم و از بطور ناقص و بر
ه قبل حاضر وظيفه من صرفا اين است ك در حال. هالكومب و پس از روايت من خواهد آمد ، از اين بخش مي گذرم 

از زمين گذاشتن قلم و خارج شدن از اين داستان ، مطالبي را در زمينه ازدواج دوشيزه فيرلي و مواردي كه من هم 
 . بدهم  عبارت ديگر تنظيم مفاد عقدنامه را براي خواننده توضيح در آن دخالت داشتم و به

. در مورد وضع مالي عروس روشن كنم  ياتي رائابتدا جزآنكه  ممكن نيست مگر سخن گفتن درباره مفاد عقدنامه
خواننده  به. اين است كه توضيحاتم روشن و خلاصه و عاري از اصطلاحات و عبارات حقوقي باشند  همه سعي من

داستان زندگي او را تشكيل مي دهد  اين سطور خاطر نشان مي سازم كه موضوع ارثيه دوشيزه فيرلي بخش مهمي از
بخواهند استنباط صحيحي از آنچه نقل خواهم كرد ، داشته باشند  افراد خانواده فيرلي و در اين مورد خاص ، چنانچه

 . كامل در اختيارشان قرار خواهم داد  ، تجارب خود را بطور

يكي ارثيه اي كه پس از فوت عمويش به او خواهد رسيد و نوع . قابل بررسي است  ارثيه دوشيزه فيرلي از دو جهت
. درمي آيد  لاك شخصي و سرمايه اي كه بلافاصله پس از رسيدن به سن قانوني به تملك اومطلق يا ام دوم ارثيه

) ي فيرلي ارشد مي ناميمآقا كه ما او را(فيرلي  در روزگار پدربزرگ پدري دوشيزه .كنيم  ابتدا از املاك شروع مي



به  لي ارشد فوت كرد و سه پسري فيرآقا :طريق ارث به شرح ذيل بود ازليمبريجوضعيت قانوني انتقال املاك
. ي فيرلي املاك را به ارث برد آقا فيليپ ، پسر ارشد. نامهاي فيليپ ، فردريك و آرتور از خود بر جاي گذاشت 

رسيد و اگر فردريك هم بدون داشتن پسري  چنانچه او صاحب پسري نمي شد املاك به برادر دومش فردريك مي
حالي كه فقط  ي  فيليپ فيرلي درآقا دست بر قضا ،. منتقل مي شد  ني آرتورفوت مي كرد ، املاك به پسر سوم يع

بر طبق قانون ، املاك به . شخص است  لوراي داستان ما دختر همين. يك دختر از خود باقي گذاشته بود فوت كرد 
دنيا رفته و يك پسر و يعني آرتور سالها قبل از مرگ فيليپ از  برادر سوم. برادر فردريك كه مردي مجرد بود ، رسيد 

با مرگ او ، لورا . پسر آرتور در سن هيجده سالگي در آكسفورد غرق شد . يادگار گذاشته بود  يك دختر از خود به
ارث ، پس از مرگ عمويش  ي  فيليپ فيرلي ، وارث قانوني املاك شد و طبق روال معمول قوانينآقا يعني دختر

ي  فردريك فرزند ذكوري باقي آقا د و همه اينها منوط بر آن بود كه ازشانس زيادي داشت كه اموال را تصرف كن
سيار كم بود و بكه احتمال اين قضيه ( كرد و وارثي بر جاي مي گذاشت نمي ماند و البته بايد قبل از آن ازدواج مي

صاحب  ت عمويشلورا فيرلي پس از فو )ي فيرلي ممكن بود انجام بدهدآقا كاري بود كهآخرين  در واقع ازدواج ،
چنانچه لورا در دوران تجرد . بود  اموال او مي شد ، ولي اين تملك فقط شامل درآمد ساليانه او از املاك و مستغلات

چنانچه لورا بر . ي آرتور فيرلي مسترد مي شد آقا ماگداسن دختر و يا بدون داشتن فرزند فوت مي كرد ، املاك به
در ) در واقع من تصميم داشتم بهترين عقدنامه ممكن را برايش تنظيم كنم( ازدواج مي كرد اساس عقدنامه مناسبي

در اختيار شخص لورا  آمد حاصل از املاك كه وجه چشمگيري در حدود سه هزار پوند در سال بود ، در طول زندگي
در طول  چنانچه دوشيزه فيرلي قبل از شوهرش فوت مي كرد ، شوهرش مي توانست از اين درآمد. قرار مي گرفت 

شدند ، دختر عموي ماگداسن به خودي خود حذف و آن  عمرش استفاده كند و در صورتي كه صاحب پسري مي
كه به منافع لورا از املاك مربوط آنجا  تا( ازدواج سر پرسيوال با دوشيزه فيرلي پسر وارث املاك مي شد ، بنابراين

درآمد ساليانه در طول  استفاده از سه هزار پوندآنكه  اول. دو موفقيت بزرگ در اختيار شوهر قرار مي داد ) شد مي
چنانچه آنكه  داشت ، برايش ميسر مي شد و دوم حيات همسر و با اجازه او و پس از مرگ او بنا بر حق قانوني كه

 آنچه را كه تا به حال مطرح كردم ، مربوط مي. برايش باقي مي ماند ليمبريج  صاحب فرزند ذكوري مي شد ، املاك
و چنين به  وچگونگي درآمد حاصل از آنها در صورتي كه دوشيزه فيرلي با سر پرسيوال ازدواج مي كرد شود به املاك

عقدنامه بين وكيل سر پرسيوال و  نظر مي رسيد كه تا اينجاي موضوع ، مشكل يا اختلاف عقيده اي در مورد مفاد
 . من وجود ندارد 

تا هنگامي كه دوشيزه فيرلي . يا به عبارت ديگر درآمد حاصل از آنها بود  و دومين نكته قابل توجه ، املاك شخصي
اين بخش از درآمد دوشيزه فيرلي به خودي خود ثروتي كوچك ، . برسد ) سن قانوني( و يك سالگي به سن بيست

غير از اين . شد  هزار پوند مي اين پول از وصيتنامه پدر او ناشي و مبلغ آن شامل بيست. اما بسيار سهل الوصول بود 
اصل اين پول پس از . هم براي تمام عمر استفاده كند  ، دوشيزه فيرلي مي توانست از بهره درآمدي ده هزار پوندي

براي روشنتر شدن مسائل خانوادگي براي خواننده ، . رسيدكه تنها خواهر پدرش بود  مرگ او به عمه اش الينور مي
ارثيه اش بايد تا  ل كنم و توضيح بدهم كه چرا عمه الينور براي تصاحبدارد كه در اينجا لحظه اي تام ضرورت



.هنگام فوت برادرزاده اش صبر مي كرد

تا زمان تجرد بسيار حسنه و مطلوب بود ، اما هنگامي كه دوشيزه فيرلي با  ي  فيليپ فيرلي و خواهرشآقا روابط
اين مرد صاحب عنوان  كهآنجا  و در آمد و يا بهتر بگويم ازبه عقد نجيب زاده اي ايتاليايي به نام فوسك اندكي تاخير

رفتار خواهرش را تقبيح كرد كه از ادامه  ي فيرلي بقدري اينآقا كنت بود ، در واقع به اين ازدواج مفتخر شد ،
. كرد پيش رفت كه حتي نام او را از وصيت نامه خود حذف آنجا  مورد تا هرگونه ارتباطي با وي سر باز زد و در اين

كنت فوسكو هر چند . دانستند  خانواده اين عمل بيش از حد خصمانه را كم و بيش غيرمنطقي مي ساير اعضاي
متمادي  سالهاي. او درآمدي كم ، اما كافي داشت . نداشت ، اما يك ماجراجوي آس و پاس هم نبود  ثروت چنداني

ي آقا اين وجود ، اين مزايا در نظر خوردار شده بود ، بادر انگلستان زندگي كرده و در اجتماعات از موقعيتي عالي بر
انگليسي سنت پرست و قديمي بود كه از يك فرد خارجي  او از ابعاد گوناگون يك. فيرلي پشيزي ارزش نداشتند 

در سالهاي بعد دوشيزه فيرلي براي بازگرداندن نام عمه اش به وصيت نامه . بود  صرفا به همين دليل ساده متنفر
سهم خود از  ي فيرلي طوري عمل كرد كه خواهرش ناچار باشد براي گرفتنآقا سعيش را كرد با اين همه يتنها

برادرزاده اش فوت مي كرد ، سهم او به  درآمد املاك تا هنگام مرگ دوشيزه فيرلي منتظر بماند و چنانچه قبل از
ين طبيعت و فاصله سني اين دو خانم ، شانس با توجه به قوان. دختر عموي دوشيزه فيرلي يعني ماگداسن مي رسيد 

هزار پوند به صفر مي رسيد و همان طور كه پيوسته در اين گونه موارد پيش مي آيد ،  عمه الينور براي دريافت ده
باور نمي كرد كه مداخله دوشيزه  كه به هيچ وجهآنجا  مادام فوسكو رفتار برادر را با خود ناعادلانه ارزيابي كرد و از

 . است ، از ملاقات با او بشدت پرهيز كرد  لي نام او را بار ديگر به وصيت نامه برگرداندهفير

اين مورد هم هيچ گونه مشكلي بين من و مشاور حقوقي سر پرسيوال پيش نمي  در!  اين هم داستان ده هزار پوند
فيرلي به عمه  م پس از فوت دوشيزهدرآمد حاصل از اين پول در اختيار لورا قرار مي گرفت و اصل پول ه آمد ، زيرا

 . يا دختر عمويش مي رسيد 

 بيان كرده ام سرانجام بايد گره اصلي ماجرا يعني موضوع بيست هزار پوند را باز اينك كه همه توضيحات مقدماتي را
ذاري و فيرلي به سن قانوني بطور مطلق در اختيار او قرار مي گرفت و واگ اين مبلغ پس از رسيدن دوشيزه. كنم 

مختلف  بندهاي. انتقال آن در آينده ، در وهله اول به شرايطي كه من در عقدنامه ذكر مي كردم بستگي داشت 
با شمردن آنها وقت خواننده را  عقدنامه از نوع حقوقي هستند و نيازي به توضيح ندارند و احتياجي هم نيست كه من

بتوانم از آن صرفنظر كنم و در نتيجه براي نشان دادن  ت كهبگيرم ، ولي بند مربوط به اين پول مهمتر از آن اس
پوند مذكور ، در نظر داشتم بسيار  شرطي كه من در مورد بيست هزار. نويسم  شمايي كلي از آن چند سطري مي

ناشي از مبلغ مذكور در مدت حيات خانم در اختيار او  اين بند مقرر مي داشت كه كل درآمد. ساده و قابل فهم بود 
خانم در اختيار سر پرسيوال قرار مي گرفت ، ولي اصل وجه به فرزندان حاصل از  اين درآمد پس از مرگ. قرار بگيرد 

كه من ( خانم چنانچه آنها صاحب فرزندي نمي شدند ، اصل پول بايد بر اساس وصيتنامه. ازدواج مي رسيد  اين
بطور خلاصه از اين احكام قانوني مي . تقسيم مي شد ) حتما سعي داشتم به او كمك كنم تا از اين حق استفاده كند



بدون داشتن فرزند فوت مي كرد ، ناخواهريش دوشيزه توان چنين نتيجه گيري كرد كه چنانچه ليدي گلايد
دوست ديگري كه دوشيزه فيرلي تمايل داشت منفعتي را به او برساند مي توانستند  هالكومب و يا هر فاميل و يا هر

گ شوهر او ، اموالش را به شيوه اي كه وصيتنامه مقرر كرده بود بين خود تقسيم كنند ، ولي از طرفي مر در صورت
منافع هر فرد ديگري اولويت مي يافت و  چنانچه او فرزنداني از خود باقي مي گذاشت مسلما و ضرورتا منافع آنها بر

فين سهم عادلانه اي در نظر گرفته مي شد و فكر اين بند براي طر به نظر من بر اساس. حقوق آنها را لغو مي كرد 
 ولي خواهيم ديد كه شوهر با. نيست كه چنين موضوعي را بخواند و با من موافق نباشد  مي كنم هيچ آدم عاقلي

 . پيشنهادات من چگونه برخورد خواهد كرد 

به هر ترتيبي بود سعي كردم  دريافت كردم سرم از هميشه شلوغتر بود ، ولي هنگامي كه نامه دوشيزه هالكومب را
هالكومب مبني  در ظرف كمتر از يك هفته پس از وصول تاييديه دوشيزه. عقدنامه وقت آزاد پيدا كنم  براي تنظيم

شدن دو روز ،  پس از سپري. بر قبول پيشنهاد ازدواج از سوي خواهرش ، عقدنامه را براي سر پرسيوال ارسال كردم 
هاي او به مفاد عقدنامه حقيقتا فني و دقيق  اعتراض. مسترد شد  ا و اظهارات وكيل بارونتعقدنامه همراه با يادداشته

 در آن از بيست هزار پوند درآمد نام برده بودم خطوط مضاعف قرمز كشيده و يادداشت ذيل بندي كه بودند ، ولي زير

صورتي كه فرزندي نداشته  يد ، دراصل پول بعد از فوت ليدي گلا. قابل قبول نيست  :را به آن ضميمه كرده بود 
نظر اين بود كه از بيست هزار پوند مذكور ، حتي يك  اظهار معني ساده و مختصر اين .باشند به سر پرسيوال برسد 

خويشاوندان و دوستان ليدي گلايد نرسد و چنانچه فرزندي از خود باقي نگذارد ،  پشيز هم به دوشيزه هالكومب يا
آقاي  :و تند بود  پاسخ من به اين پيشنهاد گستاخانه حتي الامكان كوتاه ! وهرش سرازير شودبه جيبهاي ش كل مبلغ

كه شما مخالف آن هستيد به همان شكل سابق  اين بند عقدنامه را. اين اراده و ميل دوشيزه فيرلي است !  عزيز
  ...ارادتمند  .دارم  محفوظ نگه مي

قرمزي كه شما با آن  عقدنامه دوشيزه فيرلي را با همان خط خوردگي!  زعزيآقاي  :بعد پاسخ نامه من آمد  يك ربع
  .ارادتمند شما . دارم  مخالف هستيد محفوظ نگه مي

در آن . كنيم  توانستيم بكنيم جز اينكه به موكلين خود مراجعه بست رسيده بوديم و كاري نمي هر دو به بن
قانوني نرسيده بود و در نتيجه بايد به قيم  ه نشده و به سنوضعيت ، موكل من دوشيزه فيرلي هنوز بيست و يك سال

با پست همان روز ، نامه اي برايش فرستادم و ماجرا را دقيقا به شكلي . كردم  فردريك فيرلي رجوع ميآقاي  او يعني
بگونه اي  حثمورد ب» بند«مطرح كردم و در آن نه تنها دلايل خود را براي وادار كردن او به قبول  كه پيش آمده بود

بطور پنهاني و در لواي مخالفت با بند  كه من تنظيم كرده بودم ، ارائه دادم ، بلكه بوضوح اهداف جاه طلبانه اي را كه
بنا بر ضرورت كاري ، اوضاع مالي سر . تعيين وضعيت بيست هزار پوند مطرح شده بود ، برايش تشريح كردم 

 يجه رسيده بودم كه او به اعتبار املاكش مبالغ هنگفتي قرض كرده است وو به اين نت پرسيوال گلايد را بررسي كرده

زندگي مردي در  رسد ، ولي در واقع كفاف هزينه هاي درآمد ساليانه اش ، هرچند بطور اسمي زياد به نظر مي
او بود و نياز سر گلايد به پول ، ضرورت عاجل و حياتي زندگي . دهد و تقريبا معادل صفر است  شرايط او را نمي



با پست بعدي . دليل خودخواهانه و بسيار آشكار اين نياز بود موجود در عقدنامه»بند«يادداشت وكيل او در مورد
 اگر با هزار مشقت آن را به زبان انگليسي. بي نهايت بي ربط و مغشوش بود دريافت كردم  فيرلي را كهآقاي  پاسخ

التفات فرمايد و دوست و موكلش  آيا امكان ندارد كه گيلمور عزيز :آيد  ساده برگردانيم چنين تحفه اي از كار در مي
؟  ناچيز و در مورد پيشامدي احتمالي و غير محتمل نگران نكند را در مورد مساله اي تا به اين حد پيش پا افتاده و

ون برجاي گذاشتن يك زن بيست و يك ساله زودتر از مردي چهل و پنج ساله و آن هم بد آيا اصلا امكان دارد كه
قيمتي و ارزشي آرامش  توان براي صلح و ؟ از آن گذشته ، در دنياي پر ادباري كه داريم آيا مي فرزند بميرد يك

مادي چون شانس تصاحب غيرمحتمل بيست هزار  را با مساله ايآرامش  ؟ آيا اگر نعماتي چون صلح و تعيين كرد
پس چرا اين معامله را انجام . ؟ بديهي است كه چنين است  جام نداده ايمان پوند معاوضه كنيم ، معامله اي ناعادلانه

  ؟ دهيم

مريمن وكيل آقاي  خورد و سر و كله هنوز نامه به زمين نرسيده بود كه ضربه اي به در. نامه را با نفرت دور انداختم 
ي اعتقاد من اين است كه كار عجيب و غريب فراوانند ، ول در روابط كاري و شغلي ، آدمهاي. سر گلايد پيدا شد 
كنند از هر كاري سخت تر  را پشت نقاب خوشرويي هميشگي و فناناپذير مخفي مي نفرت خود كردن با آدمهايي كه

غيرقابل  خواهد سر انسان كلاه بگذارد از همه چاق خندان خوش خوراكي كه با رفتار دوستانه اش مي مرد. است 
سوخت گفت  صميميت و محبت خود مي او در حالي كه در تشعشع. اش بود تحملتر است و مريمن هم از همين قم

داشتم از جلوي دفتر . بينم  را آن قدر خوب و سرحال مي ؟ خوشحالم كه شما گيلمور نازنين ما چطور استآقاي  :
خودمان  لطفا بياييد اين اختلاف كوچك را بين. گفتگويي با من داشته باشيد  شدم گفتم نكند حرفي و شما رد مي
  ؟ آيا موكل شما در اين مورد دستوري داده است ! حل كنيم

  ؟ اين مورد صحبتي نكرده است ؟ آيا موكل شما در بله ، شما چطور

مورد هر امر كوچكي بتوانم با او مشورت كنم تا بار سنگين  من از ته دل آرزو داشتم كه در!  آقاي خوب و عزيز من-
اشته شود ، ولي او لجباز است و يا از شما چه پنهان يك دنده و كله شق است و برد اين مسؤوليت از شانه هاي من

هر كاري كه . كنم  مي من همه كارها را به خودت واگذار!  مريمن: به اين كارها ندارد و فقط بلد است بگويد  كاري
من . حرفي با من نزن سرانجام برسد هيچ  كار بهآنكه  كني در جهت منافع من هست انجام بده و قبل از فكر مي

اينها دقيقا كلماتي هستند كه سر پرسيوال دو . قبول نخواهم كرد  درباره اين گونه مسائل به هيچ وجه مسؤوليتي را
 ! گيلمورآقاي  ها حرفي را تكرار نكرد هر چه به او گفتم كه چنين نخواهم كرد ، جز همين هفته قبل به من گفت و

خواهد  مي دهم كه همين الان دلم خصوصي و شخصا به شما اطمينان ميمن مرد سختگيري نيستم و بطور 
كه او حمايت از همه منافعش آنجا  يادداشت خود را پاك كنم ، ولي اگر در اين امر سر پرسيوال را دخالت ندهيد ، از

املا بسته دستهاي من ك. تامين آنها چاره اي ندارم  را به شخص من واگذار كرده است ، قبول بفرماييد كه جز
  ؟ دستهاي من كاملا بسته هستند نمي بينيد كه!  عزيز منآقاي  .هستند 



  ؟ اين طور نيست. كنيد عقدنامه پا فشاري ميبندبنابراين بر مواضع خود در مورد آن:گفتم

ان حال به طرف بخاري ديواري رفت ، خودش را گرم كرد و در هم .ديگري ندارم  چاره!  لعنت خدا بر شيطان!  بله-
؟ شما را به خدا  دارد به من بگوييد موكل شما چه نظري :بم و پرتواني ، آهنگي را زمزمه كرد و ادامه داد  با صداي

  ؟ بگوييد او چه گفته است

غريزه حقوقيم بر من غالب آمد !  از آن هم بدتر!  نه. كردم فرصتي فراهم آورم  سعي. خجالت ميكشيدم به او بگويم 
خانم با اطلاعيه اي  بيست هزار پوند كمي بيشتر از آن است كه دوستان :گفتم . م با او معامله كنم كرد و حتي سعي

كاملا درست  :كرد گفت  متفكرانه به چكمه هايش نگاه مي مريمن در حالي كهآقاي  .دو روزه آن را از دست بدهند 
. دارم  پيشنهاد مصالحه :ادامه دادم  ! ممكن به بهترين شكل. بهترين نحو مطرح كرديد  شما منظورتان را به .است 

كنم موكل من چندان وحشت  مي يكسان توجه شود ، گمانه چنانچه به مصالح خانواده خانم و منافع همسر ايشان ب
حداقل مبلغ درخواستي شما . چانه زدن حل خواهد شد  اين تسهيم منافع ، اول و آخرش با!  ببينيد ، ببينيد. نكند 

  ؟ چقدر است

شيلينگ و يازده  كمترين مبلغي كه خواهيم گفت نوزده هزار و نهصد و نود و نه پوند و نوزده : گفت آقاي مريمن
  .من بايد هميشه شوخي مختصري بكنم  ! گيلمورآقاي  مرا ببخشيد!  ها!  ها!  ها. پنس و سه فارتينگ خواهد بود 

به اندازه سه فارتينگ كه سرش چانه زديد ارزش شوخي شما درست  ! بله خيلي هم مختصر :خاطر نشان ساختم 
  ! دارد

نصف او هم  من. او به شوخي من آنقدر خنديد كه ديوارهاي اتاق به لرزه درآمدند . مريمن شكفت آقاي  گل از گل
 تا سه شنبه آينده براي. امروز جمعه است  :گفتم  سرحال نبودم ، بنابراين سر كارم برگشتم و گفتگو را ختم كردم و

 اگر مايل باشيد!  عزيز منآقاي  هر طور كه ميل شماست :مريمن گفت آقاي  .دادن پاسخ نهايي به ما وقت بدهيد 
بين خودمان  :به من گفت  كلاهش را برداشت تا راه بيفتد ، ولي دوباره خطاب .توانيم بيشتر هم صبر كنيم  مي

پاسخ  ؟ آن نامه بي امضا را فرستاده بود چيزي نشنيده اندآيا موكلين شما در كمبرلند ديگر در مورد زني كه . بماند 
ولي نااميد !  هنوز نه :دوست هم حرفه من گفت  ؟ آيا شما از او ردي پيدا كرده ايد. نشنيده اند  چيزي!  نه :دادم 
او را يك نفر را استخدام كرده ايم تا  سر پرسيوال به فردي كه او را مخفي كرده مشكوك شده است و. شويم  نمي

 :مريمن پاسخ داد آقاي  ؟ پيرزني نيست كه در كمبرلند همراه او بود منظورتان همان :گفتم  .تحت نظر بگيرد 
يك مرد  ما فرد مورد نظر. از قضا هنوز دستمان به آن زن مسن نرسيده است . كاملا فرد ديگري است  منظورمان

فرار آن زن از تيمارستان نقش اساسي  كنيم او در يا گمان ميما او را در لندن كاملا تحت نظر گرفته ايم و قو. است 
 نه: كند ، ولي من به او گفتم سئوال  بمحض ديدنش از او خواست سر پرسيوال مي. داشته و به او كمك كرده است 

م ديد بزودي خواهي. او را تحت نظر بگيريد و منتظر بمانيد . برد  دفاعي فرو مي كردن فقط او را در موضعسئوال  !
تواند بفهمد اقدام  نمي هيچ كس. آزاد بودن اين زن خطرناك است  ! گيلمورآقاي  .اتفاقاتي روي خواند داد  كه چه



روز سه شنبه آينده اميدوارم افتخار شنيدن . كنمبراي شما صبح خوبي آرزو مي!قربان. بعدي او چه خواهد بود 
  . يحي زد و از در خارج شد لبخند مل .اخباري از جانب شما را داشته باشم 

موضوع عقدنامه به قدري نگرانم . حقوقيم داشتم ، حواسم بكلي پرت بود  در پايان مكالمه دلپذيري كه با همكار
 گذاشت و بمحض اينكه بار ديگر تنها شدم در مورد مسائل ديگر را برايم باقي نمي كرده بود كه مجال توجه به

اساس دستوراتي كه به من داده  در مورد هر موكل ديگري ، بر. دادم تأمل كردم  مي اتفاقاتي كه بايد متعاقبا انجام
ناخوشايند بود قضيه بيست هزار پوند را بر اساس نظر موكلم  موضوع شخصا برايمآنكه  كردم و برغم ميشد عمل مي

من به او احساس . نم دوشيزه فيرلي نمي توانستم با بي تفاوتي حرفه اي عمل ك دادم ، ولي در مورد فيصله مي
مهربانترين  عاطفه و محبت داشتم و با حسي حاكي از قدرشناسي بسيار به خاطر مي آوردم كه پدرش راستيني از

نبودم حتما در هنگام تنظيم  اگر پيرمرد مجردي. تواند در دنيا آرزو كند  حامي و پشتيباني بود كه كسي مي
. خاطر حفظ منافع او از هيچگونه فداكاري دريغ نكنم  مصمم بودم بهكردم و  عقدنامه نسبت به او احساس پدري مي

اين كار تنها خاصيتي كه . كردم  فيرلي فكري بود كه به هيچ وجه روي آن حساب نميآقاي  نوشتن نامه اي ديگر به
ست احتمالا فوايد توان مي ديدار با او و مجادله شخصي. بار ديگر از لاي انگشتان من ليز بخورد  آقا اين بود كه داشت

  . بيشتري در برداشته باشد 

بليطي به مقصد كمبرلند تهيه كنم و استخوانهاي پير و پوكم را در قطار بالا و  تصميم گرفتم. روز بعد شنبه بود 
شرافتمندانه را در پيش  فيرلي را قانع سازم كه راهي معقول ، مستقل ، عادلانه وآقاي  بيندازم ، شايد بتوانم پايين

كردم دست كم از سرزنش  است ، ولي اگر چنين مي دانستم كه شانس متقاعد كردن او بسيار اندك البته مي. يرد گ
توانستم به خود بگويم كه مردي در موقعيت من براي حفظ مصالح تنها  مي شدم و به اين ترتيب وجدان آسوده مي
نسيم . بود  روز شنبه هوا بسيار زيبا و دلپذير.  قديمي ، هر آنچه در توان داشته انجام داده است فرزند يك دوست

در مغز خود احساس گرفتگي و  اخيرا بار ديگر. وزيد و خورشيد با درخشش هر چه تمامتر مي تابيد  خاوري مي
فرصت استفاده  براي همين از. من هشدار داده بود  پزشك من دو سال پيش در مورد اين بيماري به. كردم  فشار مي

همين كه . ميدان اوستون را پياده طي كنم  هايم را قبل از خود فرستادم تا فاصله بين ايستگاه قطار و نكردم وچمدا
 ي  والترآقا او. ايستاد و با من صحبت كرد  كنارم گذشته بود زاوارد خيابان هالبورن شدم مردي كه با عجله 

بقدري . بشناسمش از كنارش مي گذشتم آنكه  يمسلما ب من سلام و احوالپرسي نمي كرد اگر او با ! هارترايت بود
او كه . نامطمئن بود  صورتش تكيده و رنگ پريده و رفتارش عجول و. كرده بود كه بسختي او را به جا آوردم  تغير
و زار و نزار به نظر مي رسيد كه من  منش لباس مي پوشيد اينك به قدري شلختهآقا آنقدر تميز وليمبريج  در

ايا مدت زيادي است كه  :پرسيد . كارمندانم هم سخت شرمنده مي شدم  تن يكي از چنان لباسي بر حقيقتا از ديدن
سر پرسيوال گلايد  اخيرا از دوشيزه هالكومب نامه اي داشتم و بخوبي آگاهم كه توضيحات ؟ بازگشته ايد از كمبرلند

آيا دست بر قضا شما از اين  ؟ خواهد شد رآيا مراسم ازدواج بزودي برگزا. از نظر آنها متقاعد كننده بوده است 
بودند كه بسختي مي آشفته  و سوالاتش چنان مغشوش و با چنان سرعتي صحبت مي كرد ؟ موضوع خبر داريد

روابط ليمبريج  پاسخ بگويم هرقدر هم كه او بطور تصافي با خانواده فيرلي در او را پيگيري كنم وسئوالات  توانستم



اطلاعاتي را  بود ، من به هيچوجه به او حق نمي دادم كه در مورد امور خصوصي آنها كسببرقرار كرده  صميمانه
درباره ازدواج سئوال  بروم و او را از صرافت اشد و تصميم گرفتم به سادترين وجه ممكن از زير بار پاسخ طفرهبداشته 

زمان همه چيز را نشان خواهد  ! هارترايتي  آقا چيز را روشنن خواهد كرد زمان همه :گفتم . دوشيزه فيرلي بيندازم 
از اينكه به  .ايم  دور نرفته توانم بگويم كه اگر دنبال اطلاعيه اين ازدواج در روزنامه ها بگرديم پر به جرات مي. داد 

شما به هيچ وجه مثل زماني كه براي نخستين  خواهم ولي متاسفانه بايد بگويم اين مساله اشاره مي كنم پوزش مي
  . نيستند  با يكديگر ملاقات كرديمبار 

را براي چنين پرسش هر چند  ا در هم فشرد و موجب شد خودربراي يك لحظه انقباضي عصبي لبها و چشمهايش 
من هم بايد . بكنم سئوالي  ندارم در مورد ازدواج او مي دانم كه حق :به تلخي گفت . محتاطانه اي سرزنش كنم 

 بتوانم عذرخواهي كنمآنكه  و قبل از... بله . ازدواج او را در روزنامه ها بخوانم  خبرمنتظر بمانم و مثل ساير مردم 

محيط و شغل در بهبودم  تغير قصد دارم به كشوري ديگر بروم شايد. اخيرا حال و روز خوبي نداشته ام  :ادامه داد 
من استفاده كرده اند و توصيه نامه  خود براي كمك به دوشيزه هالكومب با كمال محبت از نفوذ . تاثير داشته باشد

 راه بسيار دوري است ، ولي ابدا برايم مهم نيست به كجا مي روم ، آب و هواي. اند  هاي كاري من هم تاييد شده
اطراف خود و به غريبه  در اثنايي كه اين جملات را مي گفت به. چگونه است و يا چه مدت از اينجا دور هستم آنجا 

كرد گويي تصور مي كند كه بعضي از آنها ما را  ف ما مي گذشتند با چنان شك و ترديدي نگاه ميهايي كه از دو طر
 و سپس براي. امورتان به خير و خوشي به سامان برسد و به سلامت بازگرديد  اميدوارم :گفتم . زير نظر گرفته اند 

دوشيزه . مي روم ليمبريج  روز براي كاري بهام :ها بي خبر نگه ندارم افزودم  را چندان هم از امور فيرلي اوآنكه 
  . رفته اند  هالكومب و دوشيزه فيرلي براي ديدار دوستانشان به يوركشاير

گرفتگي عصبي ، صورتش را  همان گر چشمانش برق زدند و به نظرم رسيد كه مي خواهد چيزي بگويد ولي بار ديگر
. در ميان جمعيت ناپديد شد آورد  زبان كلمه اي برآنكه  دستم را گرفت ، آن را بسختي فشرد و بي. در هم فشرد 

من در حرفه ام بحد . اما لحظه اي ايستادم و با تاسف ردش را دنبال كردم  هر چند او براي من بيگانه اي بيش نبود
خيص را تش مردان جوان تجربه اندوخته ام كه كه از علائم و نشانه هاي ظاهري ويران شدن درونيشان كافي در مورد

ي هارترايت كمترين آقا در مورد بدهم و هنگامي كه به طرف ايستگاه راه آهن مي رفتم با كمال تاسف دريافتم كه
  ! ترديدي در دل ندارم
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خانه به طرز غم باري خالي و . م رسيدليمبريج  براي شام به با قطار اول وقت ، لندن را ترك كردم و به موقع
 كه خانم وسي نازنين در غياب خانم هاي جوان مصاحب من باشد ، ولي او به خاطر انتظار داشتم. كسالت آور بود 

به طرز مضحكي  خدمتكاران از ديدن من به قدري تعجب كرده بودند كه. سرماخوردگي در اتاقش مانده بود 
حتي سرپيشخدمت كه مردي مسن و با . ت ناراحت كننده اي مرتكب مي شدند شلوغ بازي درمي آوردند و اشتباها

ي فيرلي مثل هميشه بودند و هنگامي كه برايش آقا اخبار سلامتي. آورد  يخ زده» پورت«تجربه بود براي يك بطري 
مشعوف  ر منبه اطلاعش رساندم به من گفته شد كه او فردا صبح از ديداآنجا  و حضور خود را در پيغام فرستادم

كه براي بقيه آن شب به كلي از پا  تپش قلب او را به حدي بالا بردهآنجا  خواهد شد ، ولي خبر ناگهاني حضور من در
در خانه خالي آنجا  دلهره آوري مي كشيد و نالة شكستن چوب ها اينجا و در تمام طول شب باد زوزه. درآمده است 

برخاستم تا تك و تنها  ي توانستم بخوابم و صبح روز بعد با بدخلقي از جابدتر از همه اينكه نم. مي رسيد  به گوش
  . صبحانه بخورم 

او در همان اتاق هميشگي خود ، در همان صندلي . ي فيرلي هدايت شدم آقا در ساعت ده صبح به آپارتمان
م ، پيشخدمت هنگامي كه وارد شد. جسمي و روحي هميشگي خود نشسته بود  هميشگي خود و با همان اوضاع

تحرير من  ايستاده و مجموعه عظيمي از كارهاي سياه قلم را كه طول و عرض آنها به اندازه ميز مخصوص جلوي او
با چاپلوسانه ترين شكل ممكن  خدمتكار خارجي بيچاره. ي فيرلي در دست نگه داشته بود آقا بود ، براي بازبيني

خستگي نزديك است روي زمين ولو شود ، خود را به زور  از شدتنيشش را باز كرده بود و در حالي كه مشخص بود 
صفحات كتاب سياه قلم را ورق بزند و زيبايي هاي تك تك نقاشي ها آرامش  كمال سر پا نگه مي داشت تا اربابش در

تكيه داد  تنبلي به صندلي ي فيرلي قبل از آن كه بتواند به من نگاه كند باآقا .يك ذره بين بر ملا سازد  را به كمك
؟ گيلمور عزيز چه  به من بگو حالت كاملاً خوب است. در ميان دوستان قديمي ، تو بهترين دوستم هستي  :و گفت 

  .در اين گوشه متروك ديدار مي كني  خوب كردي كه به اينجا آمدي و با من

 او. نعطاف خبري نبود مخصوص مرخص شود ، ولي از اينگونه ا انتظار داشتم وقتي وارد اتاق مي شوم ، پيشخدمت
بود  نشستهآنجا  ي فيرلي همآقا ايستاده بود و زير وزن نقاشي هاي سياه قلم مي لرزيد و جلوي صندلي اربابشآنجا 

آمده ام تا با شما در مورد موضوع  :گفتم . و با جديت هر چه تمامتر ذره بين را بين انگشتان سفيدش مي چرخاند 
پيشخدمت  .اگر پيشنهاد كنم كه بهتر است تنها صحبت كنيم . بخشيد  ا خواهيدمهمي صحبت كنم و بنابر اين مر

 ي فيرلي در حالي كه از تك تك سلول هاي صورتش حيرت مي باريد سهآقا به من نگاه كرد و بيچاره با قدرداني

اورم و تصميم جدي بتوانم بازي دربي ابداً در حال و هوايي نبودم كه ؟ تنها صحبت كنيم :كلمه آخر مرا تكرار كرد 
به من لطف  :در حالي كه به خدمتكار اشاره مي كردم گفتم . بفهمد  داشتم او را وادار كنم معني حرف هاي مرا

و آورد  پوزخند جلو ي فيرلي ابروهايش را بالا برد و لب هايش را باآقا .بدهيد اين مرد مرخص شود  كنيد و اجازه
؟ شايد نيم ساعت قبل  چيست كه او را مرد مي نامي واقعاً منظورت!  ب دهنده؟ اي گيلمور پير عذا مرد :تكرار كرد 



بوده باشد و باز هم احتمال دارد نيم ساعت پس از آنكه باشم نيمچه مرديمن سياه قلم هايم را خواستهكهاز آن
تو چطور  گيلمور. آنها را ببينم باز هم مرد باشد ، ولي در حال حاضر جز يك سه پايه چيزي نيست  ديگر نخواهم

  ؟ مي تواني به يك سه پايه اعتراض كني

  .مي كنم كه بهتر است تنها باشيم  آقاي فيرلي براي بار سوم تأكيد-

نگذاشت و ناچار شد خواهش مرا قبول كند ، بنابراين نگاهي به  و طرز رفتار شبهه اي براي او باقي ملحن گفتار
نگذار . سياه قلم ها را اينجا بگذار  :نار دستش اشاره كرد و گفت ترشرويي به صندلي ك پيشخدمتش انداخت و با
ايستاده اي و اينجا  ؟ پس چرا نه ؟ آيا زنگ را دم دستم گذاشته اي يا فهميدي يا نفهميدي. وسايلم جا به جا بشوند 
با دستمال ظريف ذره بين را . ي فيرلي در صندليش جا به جا شد آقا .خدمتكار بيرون رفت  ؟ گورت را گم نمي كني

در چنين اوضاعي كنترل اعصاب كار . نگاهي به آلبوم بزرگ نقاشي هايش انداخت  كتانيش پاك كرد و زير چشمي
گرفتار مشكلات عديده  من در حالي كه :گفتم . نبود ، اما من جداً تصميم داشتم اعصابم را كنترل كنم  ساده اي

باشم و فكر مي كنم در پاسخ به اين تلاش ، حق  ع شما و برادرتانشخصي هستم به اينجا آمده ام تا در خدمت مناف
ي فيرلي در حالي كه با بي حالي خود را در آقا .توجه و عنايت شما باشم  دارم مختصراً هم كه شده مفتخر به جلب

. نزن  من تشر لطفاً به!  به من تشر نزن :عقب مي انداخت و چشم هايش را مي بست بانگ برآورد كه  صندليش به
  .من آن قدرها هم قوي نيستم 

هدف من از  :ادامه دادم . جدي داشتم اجازه ندهم مرا از كوره در ببرد  به خاطر لورا فيرلي هم كه شده ، تصميم
نكنيد از حقوق و حق  اينجا اين است كه از شما تقاضا كنم در مورد نامه خود تجديد نظر كنيد و مرا مجبور آمدن به

بار موضوع را براي شما آخرين  كه بار ديگر و براي اجازه بدهيد. و آنچه متعلق به اوست صرف نظر كنم برادرزاده تان 
 خيلي!  خيلي سنگدلي گيلمور :تكان داد و با وضع رقت باري آه كشيد و گفت  ي فيرلي سرش راآقا .تشريح كنم 

سعي كردم مسائل را به طريقي  يش شرح دادم وتمام نكات را با دقت تمام برا .مهم نيست ، ادامه بده !  بي احساسي
كه حرف مي زدم با چشمان بسته روي صندليش لم داده  در تمام مدتي. متقاعد كننده و از همه جوانب تشريح كنم 

بي حالي چشم ها را پاك كرد انفيه دان نقره ايش را از روي ميز برداشت و با  بود و هنگامي كه حرفم تمام شد با
!  به ما لطف داري الحق كه چقدر!  گيلمور نازنين :آنرا بو كشيد و در ميان بو كشيدن هايش گفت محض  خوشحالي

!  ي  فيرليآقا :گفتم  .انساني آشتي مي دهي  اينها همه نشانه نيكي توست و به راستي كه چگونه انسان را با طبيعت
مي كنم كه سر پرسيوال گلايد كوچكترين  باز هم تكرار. واضح بدهيد  ساده من پاسخي روشن وسئوال  لطفاً به

. سرمايه دوشيزه فيرلي ندارد و فقط مي تواند روي درآمد ساليانه حاصل از آن حساب كند  حقي نسبت به اصل مبلغ
باشد و به خانواده اش  چنانچه برادرزاده شما فرزندي نداشته باشد ، اصل سرمايه بايد تماماً در اختيار شخص وي

به شما . خواهد شد با اين مسأله كنار بيايد  چه شما مقاومت به خرج بدهيد ، سر پرسيوال هم ناچارچنان. بازگردد 
خود را در معرض اين اتهام قرار خواهد داد كه با دوشيزه فيرلي صرفاً به  بگويم كه او ناچار است چنين كند وگرنه

به طرف من تكان داد  نقره اي خود را با بازيگوشيي فيرلي انفيه دان آقا .مال پرستانه ازدواج مي كند  خاطر مقاصد



گلايد بدت مي آيد چون دست  ؟ تو از سر متنفريچقدر از عنوان و اصل و نسب!تو اي گيلمور پير عزيز :و گفت
  ! عجب راديكالي هستي تو!  خدا اوه پناه بر!  تو عجب راديكالي هستي. برقضا يك بارونت است 

عقيده اي را تحمل كنم ، ولي پس از آنكه در تمام طول زندگي به شدت از اصول  هر نوع من مي توانستم!  راديكال
 .جوش آمد  خونم به. ، ملقب شدن به عنوان راديكال خارج از صبر و تحملم بود  مكاري پيروي كرده بود محافظه

به !  از كوره در نرو :د زد ي فيرلي فرياآقا .مي خواستم صدايم را به سرم بكشم ، ولي از شدت ناراحتي لال شدم 
من به شخصه . به هيچ وجه قصد توهين نداشتم !  همة گيلمورها اي با ارزش ترين!  خاطر خدا از كوره در نرو
بله ما هر دو يك . خود ليبرال هستم كه به نظر مي رسد يك راديكال تمام عيار هستم  به قدري در نظريات و آراء

سياه قلم هاي دل نشين  ؟ بيا و به اين بهتر نيست موضوع را عوض كنيم!  اني نشولطفاً عصب. راديكال هستيم  جفت
عجب گيلمور خوب !  بيا ديگر. مرواريدهاي بهشتي لذت ببري  بگذار به تو ياد بدهم كه چگونه از اين .نگاهي بينداز 

 رد ، خوشبختانه من براي حفظاو چنين واضح از طرح موضوع طفره مي رفت و لندلند مي ك در اثنايي كه ! و نازنيني

بتوانم گستاخي او را  وقتي دوباره حرف زدم به حد كافي آرام شده بودم كه. احترام شخصي خود بر سر عقل آمدم 
اگر شما تصور مي كنيد كه من خصومت !  قربان :گفتم . لحن تحقيرآميزي كه استحقاقش را داشت پاسخ بگويم 

شايد از اين بابت متأسف باشم كه او اينگونه خود را در اختيار . باه هستيد اشت خاصي با سر گلايد دارم سخت در
خصومتي  قرار داده و در نتيجه مراجعه مستقيم من به شخص خود را غيرممكن ساخته است ، ولي با او وكيلش
ب مقام بالاي حرف هايي كه زدم در مورد هر مرد ديگري هم كه موقعيت او قرار دارد ، اعم از اين كه صاح. ندارم 

اصلي كه من بر آن پافشاري مي كنم اصلي شناخته . مي كند  اجتماعي باشد و يا مرتبه و شأنش پايين باشد ، صدق
هم  نزديك ترين شهر برويد و به اولين وكيل معتبر و محترمي كه مي توانيد مراجعه كنيد او اگر شما به. شده است 

او به شما . مي گويم  شما خواهد گفت كه من به عنوان يك دوستبه عنوان يك غريبه همان حرف هايي را به 
تمام رعايت موارد قانوني متداول ، واگذاري كليه  خواهد گفت در صورت ازدواج خانمي با مردي ، دادن اختيار تام و

  . تملك بيست هزار پوند پس از مرگ همسرش ، در شرايطي ، رد خواهد كرد اختيارات به سر گلايد را در مورد

حتي نصف اين حرف  او واقعاً كه اين حرف را نزده است ، چون اگر او حرفي مي زد كه!  گيلمور :آقاي فيرلي پرسيد 
  .بيرون مي انداختم  تو وحشتناك بود ، مطمئناً لويي را صدا مي زدم و فوراً او را از خانه

ست كه عصباني نخواهم شد ، ولي مي گويم كه برادرتان ا به خاطر برادرزاده و. شما نمي توانيد مرا عصباني كنيد -
  .مسئوليت كلي اين عقدنامه بي اعتبار را بردوش خود بگيرد  قبل از ترك اين اتاق بايد

 فكرش را بكن كه عمر تو چقدر ارزش دارد ، بنابراين!  گيلمور!  خواهش مي كنم حالا نه نه :آقاي فيرلي گفت 

تو خيال داري مرا . ندارم  بنيه كافي. م با تو بحث مي كردم ، ولي نمي توانم اگر مي توانست. بيهوده آن را تلف نكن 
و همه اينها هم به !  آه خداي من!  را پريشان كني پريشان كني ، خودت را پريشان كني ، گلايد را پريشان و لورا

 آري دوست من! رامش آ است در دنيا پيش بيايد و نه در راه حفظ صلح و خاطر بي اهميت ترين موضوعي كه ممكن



 !آرامش نه به خاطر صلح و!

 درست فهميدم. اعلام كرده ايد هستيد  پس بايد اينگونه نتيجه گيري كنم كه شما بر سر تصميمي كه در نامه تان-
  ؟

  ! بنشين ديگر!  دوباره بنشين. حرف همديگر را فهميدم  ممنونم و بسيار خوشحالم كه سرانجام! بله-

از  قبل. و زنگ دستيش را به صدا درآورد » تن به قضا داد«ي فيرلي با اكراه آقا افتادم و در به راه بلافاصله به طرف
قربان هر چه كه در آينده پيش بيايد ، لطفاً به خاطر داشته  :بار خطاب به او گفتم آخرين  ترك اتاق برگشتم و براي

به عنوان دوست ، امين و خدمتگزار . جام داده ام خوبي ان باشيد كه من وظيفه خود را براي مطلع ساختن شما به
مي گويم چنانچه دختري داشتم ، به هيچ وجه اجازه نمي دادم با هيچ تنابنده اي با  خانواده شما ، در اين لحظة وداع

سر و كله و من باز  در پشت سر .چنين عقدنامه اي كه شما مرا مجبور به تنظيم آن مي كنيد ، ازدواج كند  شرايط
ي گيلمور را راهنمايي كن و بعد برگرد و دوباره آقا ! لويي :ي فيرلي گفت آقا .يشخدمت در آستامه در آشكار شد پ

حتماً اين كار را بكن . از آنها بخواه كه به تو يك ناهار خوب بدهند !  نگه دار نقاشي هاي سياه قلم را براي من بالا
انزجارم بيش از  ! بدهند را وادار كن كه به تو يك ناهار حسابيگيلمور ، اين خدمتكاران وحشي و عجيب و غريب م

  .را ترك كردم آنجا  محض چرخي زدم و در سكوت. آن بود كه بتوانم به او پاسخي بدهم 

بازگشت به لندن گذاشته بودند و من با همان قطار مراجعت  اي براي العاده ، قطار فوق بعدازظهرآن روز ساعت دو 
از من  لي با زبان خوداي تغيير دادم كه عملاً همه افرادي كه دوشيزه فير عقدنامه را به شيوه بهروز سه شن. كردم 

اگر من از تنظيم . نداشتم  چارة ديگري. خواسته بود كه منافعشان را در آن سند حفظ كنم ، از ارث محروم شدند 
نقش شخصي من . در اينجا تمام شده است  وظيفه من.  كرد مي ، مسلماً وكيل ديگري اين كار را زدم آن سرباز مي

ديگري غير  قلم افراد.  رود ، نمي ام آن رسيده اي كه در حال حاضر به خانوادگي فراتر از نقطه در وقايع اين داستان
كمال تأسف و جداً به اين گزارش  با. از من ، وقايع عجيبي را كه از اين پس نقل خواهند شد ، توصيف خواهند كرد 

 : كنم كه هاوس گفتم در اينجا تكرار ميليمبريج  وداع از باري را كه هنگام دهم و كلمات تأسف اتمه ميمختصر خ
به تنظيم  اي مرا مجبور اي با شرايط چنين عقدنامه دادم با هيچ تنابنده وجه اجازه نمي هيچ به چنانچه دختري داشتم

   .، ازدواج كند  اند آن كرده

  نوامبر 8ليمبريج هاوس ، 

* * * * * 

گفتگوي او با لورا ، آشكارا و بسيار بيش از آنچه تمايل به اقرار داشت ، . اينجا را ترك گفت گليمور  يآقا امروز صبح
در هنگام خداحافظي نگران شدم و پيش گليمور  يآقا از حالت نگاه و رفتار. ، متاثر و متعجب كرده بود آشفته  او را

اين . بي آنكه بخواهد ، پرده از علت افسردگي خود و نگراني من برداشته باشد  ه وخود فكر كردم نكند لورا ناآگاهان
گلايد ، به  سر به جاي اسب سواري در معيتگليمور  يآقا قدري در دل من قوت گرفت كه پس از رفتن ترديد به



ت بي سرانجام ندارد ، در علاقه اي به اين وصلاز هنگامي كه متوجه شدم لورا كمترين.طبقه بالا و اتاق لورا رفتم
من بايد پيش از اينها پي به اين نكته مي بردم كه . بي اعتماد شدم  آن وضعيت مشكل و تاسف بار ، سخت به خود

 شرافتي كه وجود هارترايت بيچاره وجود داشت توجهم را آن چنان به خود جلب كرده بود كه ظرافت ، فروتني و

بودند كه بر طبع  مي گذاشتم ، دقيقا همان ويژگي هاي غيرقابل مقاومتيصميمانه تحسينش مي كردم و احترامش 
به ميل خود راز دلش را بر من نگشود ، هرگز  حساس و بزرگمنش لورا تاثير گذاشته بودند ، با اين همه تا زماني كه

دم كه مرور زمان و زماني گمان مي كر. دل و جانش ريشه دوانده باشد  باور نداشتم كه اين احساس تا بدين پايه در
 هاي من آثار اين احساس را از بين خواهند برد ، ولي اينك بيم آن دارم كه اين احساس ها و مراقبت دلسوزي

هنگام قضاوت او مرتكب شده ام  آگاهي بر اشباهي كه در. پيوسته با او باقي بماند و كل مسير زندگيش را تغيير دهد 
ه شده اند مآقا سر پرسيوال نيز با آنكه روشن ترين دلايل در مورد. يد كنم باعث مي شود كه در مورد همه چيز ترد

همين امروز صبح وقتي كه دستم را روي . مورد صحبت با لورا هم مردد هستم  من حتي در. هنوز ترديد دارم 
  . بپرسم يا نه  اورا كه در ذهن دارم از سئوالاتي  اتاقش گذاشتم ، يك لحظه از خود پرسيدم كه آيا بايد دستگيره در

برافروخته و هيجان زده به نظر مي . پايين مي رود  هنگامي كه وارد شدم او را ديدم كه با بي قراري در اتاق بالا و
بيا !  ماريان. به تو احتياج داشتم  :باز كنم به طرفم آمد و شروع به صحبت كرد  قبل از آنكه بتوانم لب از لب .رسيد 

قضيه را هر چه زودتر تمام  بايد اين. ديگر نمي توانم اين وضع را تحمل كنم . كنار من بنشين  اينجا روي كاناپه در و
  .كنم و اين كار را هم خواهم كرد 

برافروخته ، رفتارش بيش از حد برانگيخته و سخنانش بيش از حد جدي و لحن صدايش  گونه هايش بيش از حد
وقت تنهاست به  قاشي هاي هارترايت را ، كتاب مرگباري را كه هركتابچه كوچك ن. حد محكم و رسا بودند  بيش از

گرفتم و آن را دور از چشم او روي ميز  با ملايمت و جديت كتابچه را از او. آن پناه مي برد ، در دستش مي فشرد 
تو را  گليمور يآقا ؟ آيا به من بگو مي خواهي چه بكنيآرامش  در كمال!  عزيزم :عسلي كنار دستم قرار دادم 

  ؟ نكرد راهنمايي و نصيحت

ماريان او با من بسيار خوب و . نزديم  نه درباره افكاري كه الان در مغزم هستند حرفي :سرش را تكان داد و گفت 
به شدت درمانده و بيچاره شده . او را با گريه هايم ناراحت كردم  مهربان بود ومن در كمال شرمندگي بايد بگويم كه

ماجرا  به خاطر خودم و به خاطر همه مان بايد شهامت داشته باشم كه به اين. را كنترل كنم  خودمام و نمي توانم 
  .خاتمه بدهم 

  ؟ اين نامزدي است منظورت شهامت بر هم زدن :پرسيدم 

دستهايش را دور گردنم حلقه  .است  منظوم شهامت اقرار به حقيقت!  عزيز دلم!  نه :سادگي كودكانه اش گفت  با
سرم . ديوار مقابل ، تصوير مينياتوري زيبايي از پدرش آويخته شده بود  بر. و سرش را به آرامي بر سينه ام نهاد كرد 

من  :ادامه داد  او. ديدم در حالي كه سرش را بر سينه ام نهاده است ، تصوير پدرش را تماشا مي كند  را خم كردم و



جا كه ختم شود براي من فرجامي شوم خواهد راين ماجرا به ه.نمبند اين نامزدي رها ك هرگز نمي توانم خود را از
پا گذاشتن وصيت  كه به اين بدبختي ، خاطره شكستن پيمان و زير تنها كاري كه مي توانم بكنم اين است. داشت 

  .نيفزايم و وضع را از آنچه هست فلاكت بارتر نسازم  مرگ را پدرم در بستر

  ؟ واهي چه بكنيخ منظورت چيست و مي :پرسيدم 

امكان بدهم كه نه به خاطر تمايل  بگويم و به او مي خواهم همه حقايق را با زبان خودم به سرگلايد :پاسخ داد 
  .شخصي من ، بلكه بنابر ميل و اراده خود ، مرا از اين تعهد رها سازد 

ر بداند تو با ادامه اين به من گفته است كه اگ ؟ سر پرسيوال خودش حقايق چيست» همه«منظورت از !  لورا-
  .درك خواهد كرد  نامزدي موافق نيستي موضوع را به سادگي

 ؟ كرد خود من نيز شخصاًً به اين امر رضايت داشتم آيا مي توانم به او بگويم هنگامي كه پدرم اين نامزدي را توصيه-
 عشقآتش  اگر!  ماريان :هاد و گفت طرف من برگرداند و گونه اش را بر گونه ام ن حرفش را قطع كرد ، صورتش را به

چند خوشحال  ديگري در دل من شعله نمي كشيد ، همانند بار اولي كه قول دادم همسر سر پرسيوال شوم ، هر
  .نبودم ، اما با رضايت به عهد خود وفا مي كردم 

  ؟ خواهي با اعتراف به او خود را خوار و خفيف كني تو كه نمي!  لورا-

 دانستن آن حق اوست محروم كنم و بي آنكه توضيح قانع كننده اي به او بدهم تعهد آنچه كهچنانچه او را از -

  .نامزدي را نقض كنم خود را خوار و خفيف كرده ام 

  .كمترين حقي ندارد  او براي دانستن اين موضوع-

همتر از همه مردي را فريب بدهم ، به خصوص و م ق ندارم كسي راحمن !  اشتباه مي كني!  اشتباه مي كني ماريان-
تو آنقدر به من !  من عشق :مرا بوسيد و گفت آنگاه  .شوم  خواسته ام كه همسرش كه پدرم مرا به او داد و خود نيز

هرگز در مورد خودت امكان ندارد فراموش كني ،  علاقمندي و بقدري به خاطر من بر خود مي بالي كه آنچه را كه
دهم سر پرسيوال چنانچه مايل باشد در مورد انگيزه هاي من  مي ترجيح. بري  آساني از خاطر ميه در مورد من ب

 ه افكار خود به او دروغ بگويم و بعد همرمن قضاوت ناعادلانه كند تا اينكه من دربا شك و در مورد رفتار و روش

  .منافع خود را با پنهان نگاهداشتن آن دروغ حفظ كنم 

 او سراپا يقين. اي نخستين بار در زندگي ، جايمان را با هم عوض كرده بوديم بر. كردم  با حيرت او را از خود دور

پذيرفته بود نگاه كردم و در  به صورت آرام ، جوان و رنگ پريده اي كه همه چيز را!  بود و من سراپا ترديد و دودلي
، ملاحظات و مخالفت را ديدم كه همه احتياط ها  چشمان دوست داشتنيش تلألو شعله هاي قلب صادق و معصومي

. سرم را با سكوتي سنگين خم كردم . پوچي اينگونه افكار را به رخم كشيد  هاي پست و دنيوي را در دلم خشكاند و



سكوتم را بد  ! بود دهد ، به جاي او مرا دغلباز و فريبكار كردهحقيري كه بسياري از زنان را فريب مي غرور پست و
نزدم و فقط سعي كردم با در آغوش گرفتن او پاسخش  حرفي ! ز دست من عصباني نشوا!  ماريان :تعبير كرد و گفت 

مثل مردها . آساني درنمي آيد ه اشك من ب. بگويم نتوانم جلوي گريه ام را بگيرم  بيم داشتم چنانچه سخن. را بدهم 
اطرافيانم را  همين است كهكند و به خاطر  كردنم همراه با هق هقي است كه گويي وجودم را قطعه قطعه مي ، گريه

خانم وسي بيچاره ( پيچيد در انگشتان خود مي او در حالي كه موهايم را با ناآرامي بچگانه اش. به هراس مي اندازد 
من روزهاي متمادي !  عزيزم: گفت ) اين عادت را از سر او بيندازد كند با شكيبايي بي فايده اي هنوز هم سعي مي

دهد و  مي توانم به جرأت بگويم هرجا وجدانم به من فرمان و مي!  رده ام و خيلي هم جديفكر ك درباره اين موضوع
!  ماريان. كنم  پيدا نمي سازد كه كارم صحيح هست در مورد شهامت خودم كوچكترين ترديدي مرا مطمئن مي

اين . شرمنده بشويم  نخواهم زد كه به خاطر آن اجازه بده فردا در حضور تو با او صحبت كنم و مطمئن باش حرفي
فقط بگذار بدانم و . كه به اين پنهانكاري رنج آور خاتمه بدهم  شود بخشد و باعث مي ميآرامش  كار روح مرا ،

دانم  مي پاسخگوي هيچگونه فريبكاري از جانب خود نيستم و بعد از آنكه هر چه را كه لازم احساس كنم كه وجدانا
كشيد و دوباره سرش را روي سينه ام آهي  .هر شكلي كه دوست دارد عمل كند مورد من به  به او گفتم ، بگذار در

كرد و در حالي كه  سرانجام اين ماجرا روي ذهنم سنگيني مي بي يقيني و پيشداوري اندوهباري در مورد. قرار داد 
موضوعات  كرد و دربارهاز من تشكر . نداشتم ، به او گفتم كه طبق ميل او رفتار خواهم كرد  هنوز هم به خود اعتماد

  . ديگر به صحبت پرداختيم 

راحتي و بي تكلفي اي را ديدم كه تا آن شب سابقه سر گلايد  هنگام صرف شام به ما ملحق شد و من در رفتارش با
از هنگامي . نشست و آهنگ شاد ، سبك و پيش پا افتاده اي را با مهارت تمام اجرا كرد  آن شب پشت پيانو. نداشت 

كه آن مرد بينوا آنقدر  ترايت خانه ما را ترك كرد ، لورا ديگر نغمه هاي قديمي و دوست داشتني موتزارت راهار كه
برداشته و پنهان كرده بود تا كسي آن را پيدا نكند  كتاب موسيقي را هم از سر جايش. به آنها علاقه داشت ، ننواخت 

 مد تا بدانم آيا در تصميم آن روز صبح خود تغييري داده استفرصتي پيش نيا. و از او نخواهد كه از روي آن بنوازد 

او . اي تغيير نداده است  هنگامي كه سر پرسيوال به ما شب بخير گفت از لورا شنيدم كه در تصميم خود ذره .يا نه 
رسيوال سر پ. همراه من به اتاق پذيرايي او برود  خواهد گفت مايل است فردا صبح با سر پرسيوال صحبت كند و مي

وقايع صبح . هنگامي كه با من خداحافظي كرد ، احساس كردم مي لرزد  با شنيدن اين حرف سخت برافروخته شد و
  . زدند و او بوضوح بر اين امر آگاهي داشت  او را رقم مي روز بعد ، زندگي آينده

 .ز خواب به او شب بخير بگويم فاصل اتاق خواب من و لورا بود وارد اتاقش شدم تا قبل ا طبق معمول از دري كه حد
هنگامي هم كه . ديدم  هاي هارترايت را زير متكايش هنگامي كه براي بوسيدن او خم شدم ، گوشه كتابچه نقاشي

دلم نيامد به او حرفي بزنم ، ولي به كتاب . كودكي بيش نبود عادت داشت اسباب بازي هايش را همانجا مخفي كند 
صورتم را گرفت ، سرم را به طرف خود كشيد ، مرا بوسيد و زير لب  با دو دستش.  اشاره كردم و سري تكان دادم

هميشه آن  و فردا احتمالا روز بي روحي است و امكان دارد مجبور شوم براي امشب را اينجا بماند بگذار :زمزمه كرد 



  .را از خود جدا كنم 
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 از والتر هارترايت بينوا نامه اي دريافت. حيه مرا بهبود ببخشد نبود كه بتواند رو اولين واقعه آن روز صبح چيزي

ما و سئوالات  اين نامه در پاسخ به نامه من آمده بود كه در آن نحوه پاسخگويي سر پرسيوال گلايد به .كردم 
و بسيار او بتلخي . كرده بود ، تشريح كرده بودم  چگونگي تبرئه شدن او را از سوءظني كه نامه آن كاتريك ايجاد

تواند در مورد رفتار كساني كه مقام  نظر كرده و گفته بود كه نمي مختصر درباره توضيحات سر پرسيوال اظهار
خودش ،  اين نكته بسيار دردناك است ، اما اشارات تصادفي او به. نظر كند  به او دارد اظهار اجتماعي بالاتري نسبت

هاي گذشته ،  و مشغوليت گفت كه تلاشش براي رجعت به عادات مياو . دهد  مرا بيش از هر مسأله ديگري رنج مي
كرد در صورت امكان برايش شغلي پيدا كنم  مي شود و از من تقاضا وز آسانتر شود ، مشكلتر ميربه جاي آنكه هر 

تهاي نامه اعتراف دردناك او در ان. و محيط و مردم جديدي را تجربه كند  كه به خاطر آن لازم باشد از انگلستان برود
كه ديگر  پس از ذكر اين نكته. كرد و به همين دليل حاضر بودم بيش از پيش تقاضايش را بپذيرم  ، مرا وحشتزده

را رها كرده و نوشته بود از هنگام  آن كاتريك را نديده و چيزي هم درباره اش نشنيده است ، ناگهان اين گونه حرفها
تواند روي فرد بخصوصي انگشت  كرد كه نمي اعتراف مي او. كنند  مراجعت به لندن مرداني دائما تعقيبش مي

رسد كه چنگ  اين حرفها مرا به وحشت انداخته است و به نظرم مي. اوست  بگذارد ، ولي اين ترديد روز و شب با
دن لن همين امروز به دوستان قديمي و متنفذ مادرم در .لورا ، از ظرفيت ذهن او خارج بوده است  زدن به خاطره

شايد تغيير محيط و شغل براي . كنم  مي نويسم و توجه آنها را به درخواستهاي والتر هارترايت جلب نامه اي مي
  . رهايي او از بحران زندگيش راهگشا باشد 

تواند با  نمي خواست كه من از سرآسودگي نفسي بكشم چون سر پرسيوال يادداشت عذرخواهي فرستاد و گفت خدا
مشغول نوشتن نامه هايش بود و از ما  او اول وقت در اتاقش فنجاني قهوه نوشيده و هنوز هم. د ما صبحانه صرف كن

باشد مفتخر خواهد بود به حضور دوشيزه فيرلي و دوشيزه  پرسيده بود كه چنانچه ساعت يازده براي ما مناسب
او بطور غيرقابل . ثابت ماندند  پيغام را دريافت كردم ، چشمانم روي صورت لورا هنگامي كه اين. هالكومب برسد 

كاناپه نشسته  متكي به خود بود ، تمام صبح را در اتاقش گذراند و حتي هنگامي كه در كنار هم رويو توصيفي آرام 
براي من !  ماريان :من زد اين بود  كل حرفي كه با. و منتظر سر پرسيوال بوديم ، كف نفس خود را از دست نداد 

گيلمور و يا در مقابل خواهر عزيزي چون تو خود را فراموش آقاي  ر مقابل دوستي قديمي چونشايد د. نگران نباش 
 در سكوتي بهت آلود نگاهش كردم و به .مقابل سر پرسيوال گلايد چنين نخواهم كرد  كنم ، ولي مسلما در

هرگز متوجه قدرت  در تمام سالهايي كه چنين صميميت بي گفتگويي با هم داشتيم ،. حرفهايش گوش فرا دادم 
كنم حتي خود او هم چنين قدرتي را در  مي گمان نشده بودم و، پنهاني او كه هيچگاه به منصه ظهور نرسيده بود 



  . رنج آن را فرا خواند شناخت تا روزي كه عشق آن را شناخت و خود نمي

در تك تك خطوط . ارد شد بمحض اينكه ساعت روي پيش بخاري يازده ضربه نواخت ، سر پرسيوال به در زد و و
داد بيش از هميشه  زارش ميآسرفه خشك و نافذي كه اغلب . زد  مي چهره اش نگراني و هيجاني پنهان موج

با دقت تمام هر دو را زير . ما پشت ميز نشست و لورا همچنان در كنار من باقي ماند  رو به روي. كرد  ناراحتش مي
را حفظ كند  كرد كه راحتي هميشگي رفتارش ريده بود و آشكارا تقلا ميرنگ سر پرسيوال به شدت پ. گرفتم  نظر

قراري آزار دهنده اي را كه  توانست بي شد و نمي براي همين چند جمله بي اهميت گفت ، اما صدايش صاف نمي
ه هم متوجه موضوع شد ، چون جمله اي را نيم حتما خود او. زد از چشم من پنهان بدارد  در چهره اش موج مي

سكوتي مرگبار براي لحظه اي بر اتاق سايه . دستپاچگيش تلاش هم نكرد  كاره رها كرد و حتي براي پنهان كردن
بسيار مهم است  من مايلم در مورد موضوعي كه براي هر دوي ما!  پرسيوال سر :لورا خطاب به او گفت آنگاه  افكند و

از سخناني . دهد  اعتماد به نفس مي رد كه وجودش به منخواهرم به اين دليل اينجا حضور دا. با شما صحبت كنم 
مطمئن . گويم  فقط بر اساس افكار شخصي خود سخن مي خواهم بگويم هيچيك پيشنهاد او نيستند و من كه مي

 سر .قبل از آنكه من بيش از حد توضيح بدهم ، موضوع را درك كنيد  هستم شما آنقدر لطف خواهيد داشت كه
نقص  تا آن لحظه او با تظاهر به آرامشي كامل و رفتاري بي عيب و. ه نشانه احترام خم كرد ب پرسيوال سرش را

رسيد كه آنها در همان وهله  مي چنين به نظر. كرد و او به لورا  لورا به او نگاه مي. توانسته بود بر خود مسلط شود 
از ماريان شنيده ام كه براي رها شدن از  : ادامه داد لورا. اول مقصود يكديگر را بسادگي و وضوح درك كرده اند 

اين كمال بزرگواري و گذشت شما بوده ،  سر پرسيوال. است نامزديمان را فسخ كنم  تعهدي كه به شما دارم كافي
چنانچه بخواهم  كنم من براي اين پيشنهاد از شما متشكرم و فكر مي. چنين پيغامي را برايم فرستاده ايد  است كه

  .زنم  سرباز مي صاف روا بدارم بايد بگويم كه از قبول پيشنهاد مذكوردر حق شما ان

شدم كه زير ميز يكي از پاهايش را بنرمي ،  در نگاه دقيق سر پرسيوال اندك آرامشي را مشاهده كردم ، ولي متوجه
من فراموش  :لورا ادامه داد . كردم كه او همچنان نگران است  كوبد و احساس آرامي و بي وقفه روي فرش ميه ب

شما هم  شايد. قبل از آنكه مرا به پيشنهاد ازدواج مفتخر بفرماييد از پدرم اجازه گرفته بوديد  نكرده ام كه شما
به شما عرض كردم كه اساسا  ؟ من جسارتا فراموش نكرده باشيد كه من در هنگام موافقت با نامزديمان چه گفتم

زيرا . هاي پدرم تن به اين كار دادم  من با راهنمايي. است  اد شما كردهنصايح و نفوذ پدرم مرا مصمم به قبول پيشنه
ام  اينك او را از دست داده. راهنماها و بهترين حامي و مهربانترين دوست خود يافته بودم  هميشه او را راستگوترين

قيد هرگز متزلزل نشده ف ولي اعتقاد من به آن دوست عزيز و. و جز خاطره او چيزي كه به آن عشق بورزم ، ندارم 
اين لحظه نيز باور دارم كه پدرم بر بد و خوب امور  همانگونه كه هميشه و از صميم قلب اعتقاد داشته ام ، در. است 

. براي نخستين بار صداي لورا لرزيد  .خواسته هاي او اميد و آرزوي من هم هست  واقف بوده است و در نتيجه آمال و
سرانجام سر  لحظاتي در سكوت گذشت و. جوي دست من به طرف دامنم دراز شدند انگشتان بي قرارش به جست

من سر زده است كه نشان بدهد من لياقت  اجازه دارم بپرسم آيا تا به حال عملي از :پرسيوال شروع به صحبت كرد 



  ؟ مبزرگترين مايه مباهات و سعادت من بوده است ، نداراعتمادي را كه شايستگي احراز آن تاكنون

گذشت  شما هميشه با همين نزاكت و. تاكنون هيچگونه رفتار شايسته سرزنشي از شما نديده ام  من :لورا پاسخ داد 
اين هم مهمتر است آن است كه  شما شايسته اعتماد من بوده ايد و آنچه كه در نظر من از. با من رفتار كرده ايد 

گشتم ،  حتي اگر دنبال بهانه مي. گيرد  اعتماد او ريشه مي ز ازشما شايسته اعتماد پدرم بوده ايد و اعتماد من ني
همه اين سخنان را به اين اميد گفته ام كه . تا بر اساس آن از تعهد خود سرباز زنم  شما بهانه اي به دست من نداديد

رامي كه شخصا براي احت احترام من به اين دين ، احترامم به خاطره پدرم و. دين خود را به شما ادا كرده باشم  همه
خود براي تغيير وضعيت موجود وارد عمل شوم  شوند كه از طرف قول خود قائل هستم ، همه و همه مانع از اين مي

  ! اقدام شخصي شما انجام گيرد نه من فسخ نامزدي ما تماما بايد بر اساس ميل و. 

اقدام من؟ از طرف من چه  :شد و گفت  اشتياق به طرف جلو خم پا كوبيدن مضطربانه او ناگهان متوقف شد و با
  ؟ اين نامزدي وجود داشته باشد تواند براي فسخ دليلي مي

حرفهايي كه در خلوت به من گفته بود هراسي بر دلم چنگ  با وجود. نفس لورا به شماره افتاد و دستش سرد شد 
در من !  سر پرسيوال. سيار سخت است دليلي كه گفتنش به شما ب :لورا پاسخ داد . انداخت ، اما در اشتباه بودم 

خاطر من ،  دهد هم به خاطر خودتان و هم به روي داده است ، تغييري آن چنان جدي كه به شما حق مي تغييري
  .نامزديمان را فسخ كنيد 

دستي را كه روي صندلي قرار . هم رنگ خود را از دست دادند  رنگ چهره سر پرسيوال بشدت پريد و حتي لبهايش
 صندليش چرخيد و سرش را روي دستش تكيه داد ، بطوري كه ما فقط نيمرخ او را مي ه بود بلند كرد ، كمي درداد

كردم چيزي را پنهان  لحنش بگونه اي بود كه به من برخورد و بطرز دردناك احساس ؟ چه تغييري :پرسيد  .ديديم 
لرزش بدنش را احساس كردم . انه ام تكيه بدهد ش كشيد و به طرف من خم شد تا بهآهي  لورا به دشواري .كند  مي

با فشار دستش جلوي حرف زدن مرا گرفت و . بگيرم تا آو آسوده تر باشد  خواستم سررشته كلام را به دست و مي
خالصترين احساسات ،  باور دارم كه عميقترين و شنيده ام و :بي آنكه به سر پرسيوال نگاه كند خطاب به او گفت 

نامزديمان را آغاز كرديم ، من چنانچه در توانم بود  هنگامي كه ما. كه يك زن بايد نثار شوهرش كند  آنهايي هستند
كنم كه ديگر  سر پرسيوال اعتراف مي. توانستيد آن را در اختيار داشتيد  اگر مي عواطفي اينگونه داشتم و شما هم

منتظر پاسخ سر پرسيوال  حالي كه در ؟ كنيد م ميبخشيد و از تعهد به خود رهاي آيا مرا مي. وضعيتي ندارم  چنان
داد ، دستي را كه سرش را  پاسخ لورا را مي هنگامي كه. بود اشك در چشمانش جمع شد و برگونه هايش فرو باريد 

در كنار ميز چيزي جز . داد كه نتوانستم چهره اش را بخوبي ببينم  بر آن تكيه داده بود طوري روي صورتش قرار
 انگشتان دستي كه سرش را نگه. حتي يكي از عضلات بدنش هم از جا نجنبيد  .ديدم  را نمي ي اندامشقسمت فوقا

 درونيش را كه من نمي توانستند خشم يا اندوه انگشتان او مي. داشته بودند عميقا در موهايش فرو رفته بودند 
 قابل ملاحظه اي در آنها به چشم نمي ديدم كه به هيچ وجه لرزش توانستم تشخيص بدهم ، نشان بدهند ، ولي مي

اسرار ذهني او را برملا سازد و اتفاقا همان لحظه هم براي او و  در آن لحظه مطلقا هيچ چيز وجود نداشت كه. خورد 



بتندي . تصميم گرفتم به خاطر لورا ، سر پرسيوال را وادار به صحبت كنم .بسيار بحراني بود هم براي لورا لحظه اي
است شما هيچ حرفي براي گفتن  ، درحالي كه خواهرم دار و ندارش را رو كرده سر پرسيوال :م و گفتم دخالت كرد

راستش را بخواهيد به نظر من او خيلي  :اضافه كردم . ربوده بود  مرا از كفم اخلاق تند من بار ديگر اختيار ؟ نداريد
آخرين جمله شجاعانه من براي  .داشته باشد كه هر مردي در شرايط شما حق شنيدنش را  بيش از آن گفته است

فرصت را غنيمت  توانست از چنگ من فرار كند و او هم سر پرسيوال فرصتي را فراهم كرد كه اگر مايل بود مي
مرا حقيقتا ببخشيد ،  ، دوشيزه هالكومب مرا ببخشيد :شمرد و در حالي كه هنوز دستش روي صورتش بود گفت 

توانست او  چند كلمه صريح بر لبانم بود كه مي .را طلب نكردم  ي كنم كه من چنين حقيولي بايد حضورتان يادآور
اميدوارم اين  :گفت  وادار كند به موضوع اصلي بپردازد ، اما لورا با شروع صحبت مانعم شد و را سر جايش بنشاند و

آيا اين چنين . ارم جلب كرده باشد قصد گفتنش را د اعترافات دردناك بيهوده نبوده و اعتماد محض شما را به آنچه
  ؟ است

  .بابت مطمئن باشيد  خورم كه از اين سوگند مي-

كرد دستش را روي ميز گذاشت و صورتش را به طرف  مي اين پاسخ كوتاه را بگرمي بيان كرد و در اثنايي كه صحبت
در . من پنهان و محو شده بود  اش به وجود آمده بود اينك بكلي از ديده اگر احساسي هم در چهره. ما برگرداند 

زد و چيزي جز هيجان و نگراني براي شنيدن بقيه حرفهاي لورا از آن استنباط  و اشتياق موج مي چهره اش انتظار
وجه خودخواهانه  موضوع ، به هيچ اميدوارم متوجه شده باشيد كه انگيزه من براي بيان اين: لورا گفت . شد  نمي

اكنون از من شنيديد تركم كنيد مطمئن باشيد از اين  چنانچه شما پس از آنچه كه سر پرسيوال ،. نبوده است 
 سازيد كه تا آخر استفاده نخواهم برد و شما با اين كار برايم اين امكان را فراهم مي رهايي براي ازدواج با مرد ديگري

. همان جا پايان گرفته است  ز و درگناهي كه من در مقابل شما مرتكب شده ام در انديشه ام آغا. عمر مجرد بمانم 
مورد صحبت هاي بعدي خود لحظه اي  لورا در .نشد  هيچ كلامي رد و بدل. توانست فراتر برود و نرفت  از اين نمي

، بر خود آورد  خواست بر زبان از تصور اعتراف دردناك و غمباري كه مي يك لحظه. با شك و ترديد تأمل كرد 
براي اولين و  بين من و فردي كه اينك :م كرد ، ولي سرانجام مصمم و صبورانه ادامه داد پايش را گ پيچيد و دست و

يا احساسات او به من كلامي رد و بدل  كنم در مورد احساسات من به او و آخرين بار در حضور شما به او اشاره مي
ما اين امكان وجود ندارد كه  نخواهد شد ، زيرا براي هيچيك از نشده است و هرگز هم كلامي بين ما رد و بدل

و به قول  كنم مرا از سخن گفتن در اين مورد معاف بداريد صادقانه تقاضا مي. يكديگر ملاقات كنيم  بتوانيم دوباره با
حقيقتي كه گمان . به شما گفتم  عين واقعيت را ، سر پرسيوال. من در مورد سخناني كه به شما گفتم اعتماد كنيد 

من براي طلب بخشش . شدن احساسات من دارد  ه من حق شنيدن آن را حتي به قيمت فداكنم شوهر آيند مي
  .كنم  راز خود به شرافتتان اعتماد مي براي خود به بزرگواري شما و براي نگهداشتن

من مقدس هستند و هر دو موضوع با تقدس نزد من محفوظ خواهند  هر دو اعتماد شما براي :گفت  سر پرسيوال
جملات اندكي مكث كرد و طوري به لورا نگاه كرد گويي منتظر است حرفهاي بيشتري بشنود  از بيان اين پس .ماند 



كه ضرورت داشت گفتم تا شايد حتي بيش از آنچه.دانستم گفتممن آنچه را كه لازم مي :آرامي افزود ه لورا ب.
شما بيش از آنچه كه لازم بود گفتيد  :دامه داد ا سر پرسيوال .آوريد  شما حق لازم براي فسخ نامزدي ما را به دست

جا برخاست و چند  با گفتن اين كلمات از .اين نامزدي را گراميترين هدف و مقصود من در زندگي كنيد  تا حفظ
هر كلامي . از سر تعجب فريادي كشيد  لورا بشدت يكه خورد و. كه لورا نشسته بود پيش آمد  قدم به طرف محلي

كرد و آن مرد نيز اين  كران زني پاكدل و راستگو را آشكار مي صداقت و خلوص گفته بود ارزش بي كه او با كمال
از همان . نجابت ذاتي او در واقع دشمن پنهان تمامي آرزوهايي بود كه به آنها دلبسته بود . فهميد  مي ارزشها را

گذاشتم اين  لتي به من داده بود مطمئنا نميدخا اگر لورا كمترين امكان. ابتداي امر از اين موضوع واهمه داشتم 
صدمه كافي خورده بود ، مترصد فرصتي بوده كه يك كلمه از دهان سر  او حرفها را بزند و در همان زمان هم كه

شما رها  ، دوشيزه فيرلي :سر پرسيوال ادامه داد . من به استناد آن او را به اشتباه بيندازم  پرسيوال بيرون بپرد تا
از زني چشم بپوشم كه هم  ود را بر عهده من گذاشتيد ، ولي من آن قدر بي احساس و سنگدل نيستم كهكردن خ

چنان شور ، گرمي ، احساس و ظرافت بي نظيري سخن  با .اينك نشان داد در ميان همجنسان خود نجيبترين است 
!  نه :ي انداخت و با لحني محكم گفت كرد و با اشتياق و اميد به او نگاه گفت كه لورا سرخ شد و سرش را بلند مي

  .ببخشد  ترين همجنسان خود است اگر نتواند به مردي كه با او ازدواج كند عشقش را نيز او بدبخت

عشق باشد آيا در آينده احتمال  اگر تنها هدف اين شوهر احراز شايستگي براي كسب اين :پرسيد  سر پرسيوال
  ؟ داشتاهداي آن از جانب همسرش وجود نخواهد 

همسري وفادار و صادق براي  توانم اگر شما هنوز اصرار داريد كه نامزديمان را حفظ كنيد مي!  هرگز :پاسخ داد  لورا
هنگام  .شناسم ، هرگز عاشق شما نخواهم بود  مي اگر اين منم كه خود و دل خود را ، سر پرسيوالشما باشم ، ولي 

توانست به او دل  رسيد ، آنگونه كه هيچ مردي نمي ومتي زيبا به نظر ميبيان اين كلمات دليرانه بطرز غيرقابل مقا
كردم كه سر پرسيوال را قابل سرزنش بدانم ، اما برغم تمايل دروني خود ، احساسات زنانه ام  سخت تلاش مي. نبازد 

 صداقت شما را ميكمال حق شناسي ، وفاداري و  من در :او گفت . داشت كه بر حالتش ترحم بياورم  مرا بر آن مي
توانم از هر زن ديگري در  بداريد بيش از نهايت لطفي است كه من مي كمترين لطفي كه شما در حق من روا. پذيرم 

من كرد  سر پرسيوال تعظيم كوتاهي به. فشرد  دست لورا هنوز دست مرا محكم در خود مي .باشم  دنيا توقع داشته
  . گفت  و در سكوت محض اتاق را ترك و سپس با ظرافت تمام و كف نفسي بي نظير

همانجا ، در كنار من ، سرد و آرام  او. د كرهنگامي كه او رفت ، لورا نه كلامي بر زبان راند و نه كوچكترين حركتي 
كردم صحبت كردن بي فايده و مأيوس كننده است ، براي همين  احساس. نشسته بود و به كف اتاق خيره مانده بود 

مدت زمان طولاني و خسته كننده گذشت . كردم و در سكوت او را در آغوش گرفتم  قهلر بازويش حفقط دستم را دو
. او صحبت كردم  ملايمت با طولاني كه بي حوصله شدم و سعي كردم وضع را تغيير بدهم و به همين دليل با ، آنقدر

گهان خود را از آغوشم بيرون كشيد و پس از دقايقي چند ، انگار با شنيدن صداي من تازه به هوش آمده باشد ، نا
يكي از . بپذيرم كه در زندگي آينده ام وظايف سنگيني بر عهده من است  بايد با همه توانم ، ماريان :ايستاد و گفت 



طراحي  كرد به طرف ميز كنار پنجره رفت ، وسايلدر اثنايي كه صحبت مي.شودامروز شروع مي وظايف از همين
 :و گفت آورد  را براي من جمع كرد ، آن را در كشوي ميز گذاشت ، درش را قفل كرد و كليدش خود را از روي آن

ديگر هرگز آن . اين كليد را هر جا كه دوست داري نگه دار . جدا شوم آورد  بايد از تمام وسايلي كه او را به يادم مي
هاي  طرف قفسه كتابهايش رفت و دفتر طراحيزبان بياورم ، به  قبل از آنكه بتوانم كلامي بر .را نخواهم خواست 

دستهاي خود گرفت و  سپس آن را با عشق و علاقه در. لحظه اي ترديد كرد  .آورد  هارترايت را از آن بيرون والتر
در صدايم و در قلبم چيزي جز اندوه و تأسف  خشمگين نبودم ، قصد سرزنش او را نداشتم و. خيره به آن نگاه كرد 

  ! لورا!  لورا!  اوه :وجود نداشت 

. دفتر را روي ميز گذاشت  .كنم  مي براي هميشه با آن خداحافظي. اين آخرين بار است  ، ماريان :ملتمسانه گفت 
موهاي زيبا و بي نظيرش چون آبشاري روي پشت و شانه . برداشت  شانه اي را كه موهايش را با آن بسته بود از سر

 طره اي بلند و قطور را از بقيه جدا كرد ، آن را بريد و به صورت حلقه اي. ند كمرش رسيد هايش فرو ريختند و تا

ماند ، دفتر را با عجله  محض آنكه طره برجاي خود ثابته ب. بافت و آن را روي اولين صفحه خالي دفتر سنجاق كرد 
كه زنده هستم اگر از حال  تا وقتي. نويسيد  نامه مي شما براي هم :بست و آن را در دستهاي من قرار داد و گفت 

هرگز ناراحتش نكن  ، ماريان. حالم خوب است و هرگز به او نگو كه بدبخت هستم  من جويا شد هميشه به او بگو كه
موهاي داخل  قول بده اگر من قبل از او مردم اين دفتر كوچك نقاشي را با. من هيچوقت ناراحتش نكن  به خاطر. 

اوه ...  دستهاي خودم داخل دفتر گذاشته و عيبي ندارد كه به او بگويي اينها را با وقتي كه مردم. آن به او بدهي 
  ! به او بگو كه عاشقش بودم!  نتوانستم خودم به او بگويم تو به او بگو و به جاي من آن حرفي را كه ، ماريان

به درد  زمزمه كرد كه دلمشوري در گوشم  دور گردنم حلقه كرد و آخرين كلمات را با چنان نشاط پر دستهايش را
كرده بود با غليان عواطف راهي به بيرون گشود  بر خود تحميل خودداري و كف نفسي كه در اين مدت طولاني .آمد 

من جدا كرد و با هق هق و اشكي كه سراپاي وجودش را مي لرزاند روي  و او ناگهان با هيجان و تشنج خود را از
براي . استدلال گذشته بود  كار او از تسلي و. و برايش دليل بياورم . او را آرام كنم  بيهوده سعي داشتم .افتاد  كاناپه

هنگامي كه اين حمله به خودي خود . ماندني بود  هر دوي ما ، اين واقعه ، پايان غمبار و ناگهاني اين روز به ياد
وابيد و من دفتر نقاشي را در جايي پنهان را خ بعدازظهرتمام . او حرف زد  گذشت ، او خسته تر از آن بود كه بشود با

ديگر به من  هنگامي كه چشمانش را باز كرد و بار. هنگامي كه از خواب برمي خيزد چشمش به آن نيفتد  كردم تا
نه از . مضطرب كننده صبح حرفي نزديم  من و او ديگر درباره گفتگوي. نگريست ، برغم آشوب دلم چهره ام آرام بود 

  .هارترايت را بر زبان آورديم  في زديم و نه ديگر هرگز نام والترسر پرسيوال حر
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است به آورده  خود مسلط شده و حالت طبيعي هميشگيش را به دست امروز صبح هنگامي كه متوجه شدم لورا بر



صريح  ن اجازه بدهداشاره كردم ، آن هم مطلقا به اين دليل كه ملتمسانه از او بخواهم به م موضوع دردناك روز قبل
او مخالف خوانيهاي مرا با . كنم  ي فيرلي صحبتآقا تر و محكمتر از او درباره اين ازدواج تاسفبار با سر پرسيوال و

ديروز را به تصميم گيري اختصاص دادم و همان ديروز هم  من :ملايمت ، اما با لحني بسيار جدي قطع كرد و گفت 
  .ر براي بازگشت بسيار دير شده است ديگ. گرفتم  تصميم نهايي خود را

او به من . مسايلي كه در اتاق لورا مطرح شده بودند با من صحبت كرد  ، سر پرسيوال در مورد بعدازظهرامروز 
درستكاري  اعتماد بي نظير لورا به او ، آنچنان اعتقاد متقابل و عميقي را نسبت به معصوميت و اطمينان داد كه

در حضور وي و پس از آن به او  اد كرده است كه بكلي خود را از حس حسادت ناشايستي كهخواهرم در ذهن او ايج
با وجود آنكه عميقا از به وجود آمدن اين تعلق خاطر  دست داده بود مبرا كرده است و بي ترديد اعتماد دارد كه

با كمال اطمينان باور دارد كه  علاقه و نظر لورا نسبت به خود شده ، متاسف است ولي نامبارك كه مانع نفوذ او در
و محكم ترين  حسادت ناشايست همانگونه كه عنوان نشده ، در آينده هم تحت هيچ شرايطي عنوان نخواهد شد اين

اطمينان خاطر اعلام مي دارد كمترين  دليلي كه مي توانست در حال حاضر براي اين مدعا ارائه دهد اين بود كه با
يا اينكه فرد . اخيرا ايجاد شده و يا قبلا هم وجود داشته است  ضوع كه آيا اين علاقهكنجكاوي اي در مورد اين مو

د كه به راعتماد بي قيد و شرط او به دوشيزه فيرلي او را بر آن مي دا .مورد نظر چه كسي است ، احساس نمي كند 
شبهه كوچكترين  را از آنچه شخص وي گفتن آن را به او مناسب تشخيص داده است قناعت كند و صادقانه خود

 از اينكه. پس از گفتن اين جملات منتظر ماند و به من نگاه كرد  .سازد  نگراني براي دانستن مطالب بيشتر مبرا

او روي احتمال پرسش در مورد مسائلي كه با اين حرفهاي عدم تمايلش را براي طرح آنها نشان  احساس مي كردم
پاسخ هايي را كه راه به  ق و آگاهانه عمل مي كند تا اصولا جلوي پرسش ومي داد ، حساب كرده است و بسيار دقي

بودم و از اينكه او خود را به گونه آگاه  جايي مي برند بگيرد ، از اينكه به خوبي از شك و تعصب غيرمنطقي خود به او
 وضوع اصلي ، دستپاچه وباقي نمي گذاشت ، كلافه بودم و هر نوع اشاره اي به مسئوالي  اي توصيف مي كرد كه جاي

لورا از دست  در عين حال جدا تصميم داشتم حتي كوچكترين شانس را هم براي دفاع از منافع. ام مي كرد آشفته 
حتي يك قدم هم پا پس نكشد و نامزدي  ندهم و با كمال شهامت به او گفتم از اينكه بزرگواري موجب شده است كه

. در اينجا هم او تلاشي براي دفاع از خود نكرد و مرا باز هم خلع سلاح كرد . هستم  را بطور كلي فسخ نكند متاسف
را رها كند و اجبار خود  فقط از من خواست به خاطر بياورم كه فرق است بين اجازه دادن به دوشيزه فيرلي كه او او

در مورد دوم از او  به ترك دوشيزه فيرلي ، زيرا در حالت اول موضوع فقط جنبه تسليم ، به خود مي گيرد ولي
رفتار روز قبل لورا به قدري عشق و تحسيني را كه او . دفن كند  درخواست مي شود كه با دست خود آرزوهايش را

او احساس كرده ، تقويت كرده است كه همه مجادلات ذهني وي در مورد نادرستي  در ظرف دو سال گذشته به
گذاشته بود تا چنيني  اين را كاملا به عهده خودم. او ربوده است  بي فايده بوده و اختيار دلش را از كف احساساتش

دارد ، ضعيف ، خودخواه و بي احساس نيست و در  نتيجه گيري كنم كه او در مقابل زني كه ادعاي پرستيدن او را
ري عين حال اين پرسش را در ذهن من برانگيخت كه آيا آينده او به عنوان زني مجرد كه خود را به تعلق خاط

در عين حال قادر به افشاي آن نيست ، دورنماي بهتري نسبت به همسري با مردي دارد  نامبارك متعهد مي داند و



بست ، هرچند  در حالت دوم مي توان به مرور زمان اميد؟زميني را كه او قدم بر آن مي گذارد مي پرستد كه حتي
بيشتر به دليل . اميدي وجود ندارد  آنچه لورا مي گويد ابداكه اين اميد ناچيز باشد ، ولي در حالت اول ، بر اساس 

زبانم را بگيرم ، حرف زدم نه اينكه واقعا براي متقاعد كردن او  اينكه زن بودم و به همين دليل نمي توانستم جلوي
 مي ميلورا در روز قبل موقعيت خوبي را براي سر پرسيوال فراهم مي ساخت كه اگر تصمي روش. حرفي داشته باشم 

او هم دقيقا قصد داشت اين  بخوبي قادر به انجام اين كار بود و از شما چه پنهان كه. گرفت از آن بهره برداري كند 
الان هم كه در اتاقم نشسته ام و اين سطور را  و. كردم  در آن زمان اين موضوع را بخوبي احساس مي. كار را بكند 

تنها اميد باقيمانده اين است كه بنابر ادعاي او ، . وجود نيامده است تغييري به  مي نويسم در احساسم كوچكترين
  . باشد  اش حقيقتا ناشي از دلبستگي غيرقابل مقاومتش نسبت به لورا انگيزه

يادداشت كنم كه امروز به خاطر والتر  قبل از اينكه دفترچه خاطراتم را براي امروز ببندم بايد اين نكته را هم
مادرم در لندن ، كه هر دو مرداني صاحب نام و متنفذ هستند نامه  ه دو نفر از دوستان قديميهارترايت بيچاره ب

 غير از لورا ، هرگز در. كه اگر براي او كاري از دستشان بر بيايد ، مضايقه نخواهند كرد  مطمئن هستم. هايي نوشتم 

پس از عزيمت او پيش آمد فقط احترام ، همدردي  ماجراهايي كه. مورد كسي به اندازه والتر هارترايت نگران نبوده ام 
كه سعي دارم برايش در خارج كشور كاري پيدا  اميدوارم در اين مورد. و علاقه مرا به او و سرنوشتش تقويت كرد 

  .شود  نهايت جديت و نگراني ، اميدوارم اين قضيه به خير و خوشي تمام از ته قلب و با .كنم اشتباه نكرده باشم 
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 متوجه شدم كه .فرستادند كه به آنها ملحق شوم  ي فيرلي صحبت كرد و سپس كسي را دنبال منآقا پرسيوال با سر
او مساله ازدواج ( بنوعي ختم شده ، نفس راحتي كشيده است» خانوادگي نگراني«ي فيرلي از اينكه سرانجام آقا

نظر در  چ وجه چنين احساس نمي كردم كه مرا براي اظهارراستش به هي: اينگونه توصيف مي كرد  برادرزاده اش را
حالترين و شنيعترين وضع ممكن  مورد موضوعي متناسب با نظرات خودم احضار كرده اند ، ولي هنگامي كه او با بي

ي آقا شود ، از تصور يك حمله تمام عيار به اعصاب پيشنهاد كرد كه روز عروسي طبق ميل سر پرسيوال تعيين
قويترين مخالفت خود را عليه تعجيل در اجراي تصميم لورا به بهترين  ق رضايت و لذت شدم و سعي كردمفيرلي غر

مرا به  سر پرسيوال بلافاصله به من اطمينان داد كه حدت مخالفت. واضح ترين كلمات بيان كنم  نحو و در قالب
به هيچ وجه از جانب او نبوده  پيشنهادخوبي احساس مي كند و ملتمسانه از من تمنا كرد باور كنم كه طرح اين 

اش يله داد ، چشمانش را بست و گفت كه هر دوي ما مايه  ي فيرلي در صندليآقا .است و در اين امر دخالتي ندارد 
 پيشنهادش را با چنان سردي و بي حالي اي تكرار كرد كه انگار نه انگار من و سر مباهات بشر هستيم و بار ديگر

انتقال نتيجه گفتگو به لورا ،  بحث با اكراه مطلق و آشكار من در. ايم آورده  فت با آن كلامي بر زبانپرسيوال در مخال
سر . ا ترك كردم ربلافاصله پس از اعلام اين نظر اتاق . يافت  مگر اينكه او به ميل خود از من چيزي بپرسد ، خاتمه

 ي پاهاي تنبلش را روي چهارپايه مخملي دراز كرد وي فيرلآقا .به نظر مي رسيد  پرسيوال جدا مضطرب و ناراحت



هنگامي كه به .  نكوب لطفا در را به هم ! واقعا كه به سيستم عصبي قوي تو حسودي مي كنم،  ماريان عزيز:گفت
بمحض . ي فيرلي احضارم كرده است آقا او گفته كه اتاق لورا رفتم دريافتم كه او به دنبال من گشته و خانم وسي به

و من بدون آنكه تلاشي در پنهان كردن آزردگي و رنجشي كه حقيقتا . است  نكه مرا ديد پرسيد كه علت چه بودهاي
متعجب  پاسخ من او را بطرز غيرقابل توصيفي مضطرب و. بكنم همه چيز را برايش تعريف كردم  احساس مي كردم

من بحد . حق با عموي من است  :گفت  او. ود كرد ، ولي پاسخي كه به من داد برايم بسيار عجيب و غير مترقبه ب
ماريان اجازه بده بيش از اين براي كسي مزاحمت ايجاد . ام آورده  كافي براي تو و اطرافيانم زحمت و نگراني به وجود

از  با شور و حرارت مخالفت كردم ، ولي هيچيك .موضوع را به سر پرسيوال واگذار كن  نكنم و تصميم درباره
و با زندگي گذشته خود قطع ارتباط  من بر سر پيمان نامزدي خود باقي مانده :در او تاثير نكرد و گفت حرفهاي من 

اينجا هم حق  ! نه ماريان. رسيدن آن روز نكبت بار را كاهش نخواهد داد  ب انداختن تاريخ ، احتمال فراقع. كرده ام 
 يجاد كرده ام و ديگر بيش از اين مزاحمتي براي كسيا هكافي نگراني و زحمت براي هم من بقدر. با عموي من است 

ياس خود قابليت انعطافي ناشي از  ولي در تسليم پذيري و. او فطرتا انسان انعطاف پذيري بود  .ايجاد نخواهم كرد 
دوستش داشتم ، از عصبانيت و برافروختگي او بسيار خشنودتر  بي ارادگي بروز مي داد و من كه از ته دل و عميقا

اين حالت بطرز تكان دهنده اي با شخصيت واقعي و طبيعي . ي شدم تا آنكه او را آنگونه سرد و بي احساس ببينم م
  . تفاوت داشت  او
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كرد كه برايم راهي جز آنكه همه چيز را به او بگويم سئوالاتي  سر پرسيوال هنگام صرف صبحانه در مورد لورا از من
سر پرسيوال هم  او در حضور. ي كه صحبت مي كرديم لورا از اتاقش آمد و به ما ملحق شد در اثناي. نماند  باقي

سر پرسيوال پس از صرف صبحانه ، در . بود  همانگونه كه در حضور من ، بطرزي غير طبيعي آرام و در خود فرو رفته
يش از دو دقيقه اي طول صحبتشان ب. خصوصي با او صحبت كرد  كنار يكي از پنجره ها چند كلمه اي به صورت

وسي اتاق را ترك كرد و سر پرسيوال نزد من آمد و گفت كه از لورا خواهش كرده است  منكشيد و لورا به اتفاق خان
خواسته است كه او  قدرداني به ميل خود زمان عروسي را تعيين كند ، ولي لورا در پاسخ به او ضمن تشكر و كه

در اين مورد هم مثل . ديگر حوصله ندارم بيش از اين بنويسم . كند  اظهار خواسته هايش را به دوشيزه هالكومب
ها با  پرسيوال كارها را به ميل خودش و با كسب حداكثر اعتبار براي خودش و برخلاف همه گفته ساير موارد سر

لين بار به اينجا كه براي او خواسته هاي فعلي او بوضوح همانهايي هستند كه او هنگامي. خواسته هاي من پيش برد 
غيرقابل اجتنابي تسليم كرده است تا ابد ، همچنان سرد ،  آمد در ذهن داشته است و لورا كه خود را به قرباني شدن

  . خواهد ماند  نااميد و صبور و پر طاقت باقي

داشت ، گويي در او زنده نگه مي  با جدا شدن از يادگارها و مشغوليتهاي ذهني كوچكي كه خاطره والتر هاترايت را
است كه من اين سطور را  بعدازظهرساعت سه . است  هاي خود بريده يكباره از همه عواطف و حساسيته يكسره و ب



كه خود را براي حضور عروسش در خانه خود در همپشاير آماده مي كند ، مي نويسم و سر پرسيوال با شتاب دامادي
كرده است  اي جلوي انجام ازدواج آنها را در تاريخي كه وي معين خدا كند حادثه غيرمترقبه. است  ما را ترك كرده

  ! اند گرفتهآتش  انگشتانم از نوشتن اين سطور.  بگيرد

  

  :نوامبر 13

نزديكي هاي صبح به اين نتيجه رسيدم كه ببينم آيا . نگذاشتم  وضع لورا بي قرارم كرده است و شب پيش مژه بر هم
اگر او را از لمبريج مي بردم و اطرافش را با چهره هاي دلپذير . مكي مي كند او ك تغيير محيط به بهبود روحيه

گرفتم به  پس از كمي تعمق تصميم. قديمي پر مي كردم يقينا در حالت افسردگي فعلي باقي نمي ماند  دوستان
لورا آنها را از كودكي نواز هستند و  آنها مردماني ساده ، خوش قلب و مهمان. آرنولدها در يوركشاير نامه اي بنويسم 

اگر او با من مخالفت مي كرد . به لورا گفتم كه چه كرده ام  هنگامي كه نامه را در كيف پست گذاشتم. مي شناسد 
 به نظرم حق با تو. هر جا كه بروي با تو مي آيم ، ماريان  :افسوس كه فقط گفت  موجب تسلي خاطرم مي شد ، ولي

  .ر مي كند باشد و تغيير محيط حالم را بهت
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. ي گليمور نامه نوشتم و به او اطلاع دادم كه اين ازدواج مشئوم مسلما در آينده نزديكي اتفاق خواهد افتاد آقا به
دلم نيامد وارد جزئيات . روحيه لورا تاثير مثبت بگذارد  همچنين به او گفتم كه تصور مي كنم تغيير محيط روي

  . داشت  نزديك بشويم فرصت كافي براي تعريف اين جور چيزها وجود خواهد سال هنگامي كه به پايان. بشوم 
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اولين نامه از آرنولدهاست و در آن اعلام كرده اند كه از ديدن من و لورا بسيار . براي من سه نامه رسيده است 
او به من . ايت به او نامه نوشته بودم ي اني است كه من از طرف والتر هارترآقا دومي از يكي از. مشعوف خواهند سد 

سومين نامه از آن . كند  و توانسته است در پاسخ به درخواست من شغل مناسبي را پيداآورده  داده كه شانس اطلاع
 امآورده  تشكر كرده است كه براي او فرصتي را فراهم آدم بيچاره والتر هارترايت است كه با گرمترين عبارات از من

ظاهرا يك گروه اكتشافي خصوصي براي انجام عمليات حفاري در . گويد  كشور و دوستانش را ترككه خانه ، 
همراهي با  ول نقشه كشي كه قبلا قولئمس. شود آنجا  امريكاي مركزي قصد دارد از ليورپول عازم شهرهاي مخروبه

ي گويد و والتر قرار است كه م ترك گروه را داده بود درست در لحظات آخر شهامتش را از دست مي دهد و محل را



مشغول به كار خواهد بود و اگر حفاري آنجا  تا شش ماه دربمحض پياده شدن در هندوراس قطعا. جاي او را بگيرد 
 سرمايه كافي هم موجود باشد شايد تا يك سال بعد از آن هم بتواند همانجا به كار ادامه ها با موفقيت انجام شوند و

فرستاد ، به پايان رسانده  ا قول اينكه چند خطي به عنوان وداع از روي عرشه كشتي برايم خواهدنامه اش را ب. دهد 
. ي توانم صادقانه و از ته دل دعا كنم كه من و او ، هر دو ، در اين مورد بهترين تصميم را گرفته باشيم مفقط . بود 

جدي است كه حتي انديشيدن به آن هم مرا نخستين گام بقدري براي او  چنين به نظر مي رسد كه برداشتن اين
او  وجود ، با وضع اسفباري كه او داشت چگونه مي توانستم توقع داشته باشم يا آرزو كنم كه با اين. تكان مي دهد 

  ؟ هم چنان در كشور خود باقي بماند
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  .كنيم  ت ميمن و لورا امروز براي ديدار از آرنولدها حرك. كالسكه دم در ايستاده است 
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كمي به او كمك كرده است ولي نه آنقدر كه به  يك هفته زندگي در محيط جديد و در ميان اين آدمهاي خوش قلب
برگشتن ما به لمبريج . متمان را براي دست كم يك هفته ديگر تمديد كنم آقا تصميم گرفته ام. آن اميد بسته بودم 

  . كند  ت غير قابل اجتنابي ما را به بازگشت ملزمندارد ، مگر آنكه ضرور فايده اي

  

  :نوامبر 23

اكتشافي ، روز بيست و يكم از بندر ليورپول به طرف  گروه. اخبار غم انگيزي با پست امروز صبح به من رسيد 
 والتر. يك مرد واقعي جدا شديم و يك دوست وفادار را از دست داديم  ما از. آمريكاي جنوبي حركت كرده است 

  . را ترك گفت  هارترايت انگلستان

  

  :نوامبر 25

ي فيرلي نامه نوشته است و او هم به من و لورا كه هر چه آقا سر پرسيوال به ! ديروز اخبار غمبار بودند و امروز شوم
  ؟ است آيا تاريخ عروسي در غياب ما قطعي شده ؟ معني اين نامه چه مي تواند باشد .بازگرديم ليمبريج  به زودتر



 

  هاوس ليمريج

  :نوامبر 27

روز بعد از آنكه ما . دوم دسامبر برگزار خواهد شد  عروسي در بيست و. هاي بديمن درست از كار درآمدند  پيشگوئي
ي فيرلي نوشته و به او اطلاع داده بود كه تغييرات آقا سر پرسيوال نامه اي به به پولسدين لاج رهسپار شديم ، ظاهرا

جديد را به او  قرار بود موعد. همپشاير بيش از مدتي كه او تخمين زده بود وقت خواهد گرفت خانه او در  لازمه در
ريزي با كارگران ساختماني بسيار سهل تر  اطلاع دهند ، ولي اگر تاريخ دقيق عروسي را به او اطلاع مي دادند ، برنامه

جود ، محاسبات لازمه را انجام دهد و براي با توجه به فرصت مو به اين ترتيب او مي توانست. انجام مي پذيرفت 
در  زمستان آينده به ديدار او بيايند نامه هاي عذرخواهي بفرستد و به آنها اطلاع دهد كه دوستاني كه قرار بود در

در پاسخ به اين . مقدور نيست  منزلش كارگران مشغول به كار هستند و در نتيجه امكان پذيرايي از ايشان برايش
شخصا روزي را براي انجام مراسم تعيين كند و در مورد  ي فيرلي از سر پرسيوال درخواست كرده بود كه اواآق نامه ،

 فيرلي ، او در مقام قيم لورا با كمال ميل حداكثر سعي خود را خواهد كرد تا رضايت قبول آن روز از طرف دوشيزه

داد كه اواخر ماه دسامبر ،  فرستاد و در آن پيشنهادسر پرسيوال با پست بعدي نامه اي . برادرزاده اش را جلب كند 
از همان (خانم و قيم او ترجيح مي دهند انتخاب شود  شايد بيست و دوم و يا بيست و چهارم و يا هر روز ديگري كه

كه خانم در دسترس نبود كه آنجا  و از) برنامه ها و خواسته هاي خود تنظيم مي كرد ابتدا همه كارها را بر اساس
بيست و دوم  از جانب خودش حرف بزند ، قيم او در غيابش وي اولين روز پيشنهادي انگشت گذاشته و روز ودشخ

  . بود  فرا خواندهليمبريج  دسامبر را انتخاب كرده و بعد هم ما را به

به من با مليح ترين لحن ممكن  ي فيرلي اين جزئيات را در گفتگويي خصوصي براي من توضيح داد و بعدآقا ديروز
با اينكه مي دانستم بدون كسب اختيارات كامل از طرف . كنم  پيشنهاد كرد كه اقدامات لازمه را از همان روز شروع

نفع  بيهوده است ، اما دست از لجاجت برنداشتم و اعلام كردم كه براي جلب رضايت لورا به لورا ، هرگونه مخالفتي
من همان قدر تعريف » عالي وجدان«ي  فيرلي از آقا .اهم داشت خواسته هاي سر پرسيوال حتي يك قدم هم بر نخو

مرا تحسين مي كرد و اگر مي توانست باز هم » عالي وضعيت مزاجي«مي كرد كه اگر در پياده روي همراهم مي آمد 
  . نداشت  گردن خود رد كند و روي شانه هاي من بگذارد ، ديگر هيچ گله اي هاي خانوادگي را از وليتئيكي از مس

بي حسي اي را كه از هنگام  ، و يا بهتر بگويمآرامش  .امروز صيح همانگونه كه قول داده بودم با لورا حرف زدم 
بود در مقابل اخبار تكان دهنده اي كه برايش  عزيمت سر پرسيوال آن گونه استوار و مصمم در خود حفظ كرده

اوه  ! نه به اين زودي :يدن كرد و ملتمسانه گفت بشدت شروع به لرز رنگش پريد و. داشتم يكسره از دست رفت 
  ! زودي نه به اين ! ماريان

 .ي فيرلي بروم آقا خاطر او به جنگ با وچكترين اشاره از طرف او كافي بود تا از جا برخيزم ، اتاق را ترك كنم و بهك



بگذار  :گفتم . كرد  وقفمدستگيره در گذاشتم ، لباسم را محكم چسبيد و متدرست در لحظه اي كه دستم را روي
قرار نيست همه كارها را مطابق ميل  سرم درد مي كند براي اينكه به عمويت بگويم كه او و سر پرسيوال ! بروم

  .كنند  خودشان تمام

خيلي ! نه ماريان خيلي دير شده :گفت  تلخي آهي كشيد و باز هم لباسم را محكم نگه داشت و با صدايي ضعيفه ب
 به من اعتماد داشته باش. مساله مهم ما زمان است  ! يك دقيقه هم دير نشده است :دادم  فاصله جواببلا ! دير شده

همچنان كه حرف مي زدم دستهايش را از  .ببر  لورا و مثل يك زن درست و حسابي از اين فرصت كمال استفاده را
گفت  و مرا محكمتر از قبل نگه داشت و دستش را دور كمرم حلقه كرد لباسم جدا كردم ، ولي او در همان لحظه دو

مي دهد و سر  تو و عمويم را روبروي يكديگر قرار. اين كار ما را درگير اغتشاش و زحمت بيشتري مي كند  :
چه كسي  ؟ چه بهتر از اين :با شور و حرارت فرياد زدم  ...كرد  پرسيوال دلايل تازه تري براي گله گزاري پيدا خواهد

هيچ  ؟ بشكني آيا براي راحتي خيال اين مرد مي خواهي قلب خودت را ؟ ي او اعتنا خواهد كردها به گله گزاري
 آنها دشمنان معصوميت و ! مردها. ندارد  مردي زير اين سقف كبود لياقت اين همه فداكاري از طرف ما زنها را

آنها نه تنها جسم ما كه روحمان را .  دور مي كنند دوستي خواهرانمان آنها ما را از عشق والدين و. ما هستند آرامش 
سگ  و زندگي سراسر درماندگي و زبوني ما را بگونه اي به زندگي خود متصل مي سازند كه يك نيز با خود مي برند

فكرش  ! بگذار بروم لورا ؟ دهد و در عوض ، حتي بهترين آنها به ما چه مي. را اينگونه به لانه اش زنجير نمي كنند 
  .شوم  مي خواهم ديوانه را كه مي كنم

اندوهگين لبخندي زد و دستمالش را . باريدند  اشكها ، اشكهاي درماندگي ، آزردگي و خشم زنانه از چشمانم فرو
ضعفي كه او بهتر از هر كسي مي دانست از آن تا چه حد . كند  روي صورتم گذاشت تا اشكهاي ضعف مرا پنهان

 فكرش را بكن اگر جاي ما با هم عوض مي شد و من اين اشكها را مي ؟ گريه تو و ! ماريان اوه :منزجر هستم و گفت 

دير يا زود اتفاق بيفتد  همه عشق ، شهامت و فداكاري تو نمي تواند آنچه را كه بايد ؟ ريختم تو به من چه مي گفتي
به من بگو كه پس از  فقط. بگذار چنين شود  اگر قرباني شدن من مي تواند جلوي مشكلات را بگيرد. ، تغيير دهد 

اشكهاي . ولي من بيش از آن گفتم  .ش از آن ديگر هيچ مگو يب آنكه ازدواج كردم با من زندگي خواهي كرد و
 برايم به ارمغان نياوردند و فقط او را متاثر كردند به عقب راندم و با حداكثر آرامشي باري را كه هيچ آرامشي حقارت

او مجددا وادارم كرد به . بودند  دم و به او التماس كردم ، ولي همه تلاشهايم بيهودهكه در توانم بود برايش دليل آور
از من پرسيد كه به تاسف و همدرديم نسبت به سئوالي  ناگهان او قول بدهم پس از ازدواجش با او زندگي كنم و بعد

  ... ماريان . ت كردي هنگامي كه در پولسدين بوديم تو نامه اي درياف :گفت  او. او رنگ تازه اي داد 

را از من برگرفت و صورتش را در شانه ام پنهان كرد ، مكثي  تغيير لحن و گفتارش و شرمي كه به خاطر آن ، نگاهش
نيمه كاره او در مورد چه سئوال  كرد ، همه و همه بوضوح برايم روشن ساخت كه عجيبشسئوال  كه قبل از ختم

تو از او نامه  :با اصرار ادامه داد  .اشاره نكنيم  انم قرار بود من و تو ديگر به اوگم!  لورا :آرامي گفتم ه ب .كسي است 
  . آيا خيال داري دوباره به او نامه بنويسي  .اگر بايد بداني ، بله داشتم  :جواب دادم  ؟ داشتي



ترسيدم از تلاشها و نقش مي .در انگلستان را به او اطلاع بدهم مي ترسيدم عدم حضور والتر هارترايت. ترديد كردم 
 چه مي. ها و خواسته هاي والتر هارترايت براي خروج از انگلستان با لورا صحبت كنم  خود براي پيشبرد نقشه

. او به دستم نمي رسيد  ؟ او به جايي رفته بود كه شايد ماهها و حتي سالها بعد هم نامه اي از توانستم بگويم
داغي گونه اش را روي پوست  ؟ خوب كه چه لورا. باشم مجددا به او بنويسم فرض كن قصد داشته  :سرانجام گفتم 

قول بده كه در مورد بيست  :آن گاه زمزمه كرد . حلقه بازوانش را دور بدنم تنگتر كرد و لرزيد . گردنم احساس كردم 
نام مرا  و نامه مي نويسي حتيتو را به خدا قول بده كه وقتي به ا!  قول بده ماريان!  هيچ نگويي و دوم دسامبر به او

بلافاصله از من دور شد ، به . اين قول را بيان كند  هيچ كلامي نمي تواند اندوه حاصل از .قول دادم  .هم نخواهي برد 
به من بود ، حتي يك بار هم برنگشت كه كوچكترين تغيير حالت چهره اش  طرف پنجره رفت و در حالي كه پشتش

؟ از تنها  با هر برنامه اي كه صلاح بداند موافق هستم به اتاق عمويم مي روي و به او مي گويي آيا :پرسيد  را ببينم و
  .بهتر است كمي تنها بمانم  ! ماندن من نگران نباش ماريان

ي فيرلي و آقا شدم احساس كردم اگر مي توانستيم با اشاره انگشت ، وارد راهرواينكه  بمحض. از اتاق بيرون رفتم 
 غضب خشكآتش  اگر اشكهايم را. جهنم بفرستم ، بدون لحظه اي درنگ اين كار را مي كردم  ال را به قعرسر پرسيو

 گرنه در هم مي شكستم و با كرده بود ، ولي براي نخستين بار در زندگي ، اخلاق تند و ناخوشايندم به كارم آمد و

ي فيرلي آقا حال و روزي كه داشتم به اتاق شديدترين حمله هاي عصبي به گريه مي افتادم ، در حالي كه با آن
و بعد هم بدون  .لورا با روز بيست و سوم موافق است  :زدم و گفتم  حمله بردم و با خشنترين لحن ممكن صدايش

ي فيرلي را براي آقا محكم پشت سرم بستم و آرزو كردم با اين كارم سيستم عصبي آنكه منتظر جواب بمانم در را
  ! يخته باشمبه هم ر بقيه روز
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از ديروز شكي در ذهنم به وجود آمده است كه آيا در پنهان . خواندم  امروز صبح نامه وداع هارترايت بيچاره را مجددا
حق با  پس از اندكي تعمق احساس كردم. از انگلستان از لورا ، عمل عاقلانه اي انجام داده ام  كردن خبر خروج او

جنوبي كرده بود كه نشان مي داد  اش اشاره هايي به تداركات انجام شده براي سفر به آمريكاي او در نامه. من است 
اگر دانستن اين موضوع مرا بي قرار مي كند . پيش رو دارند  سرپرستان اين هيات دقيقا مي دانند سفر خطرناكي را

ز دوستي محروم كرده است كه در مواقع دانستن همين موضوع كه او با رفتنش ما را ا ؟آورد  بر سر لورا چه خواهد
بحد كافي  و در هنگام درماندگي ، بيشتر از هر كس ديگري مي توانستيم به حس فداكاريش اعتماد كنيم لزوم

است تا با مخاطراتي چون آب و هواي بد  دردناك و تاسف بار است ، ديگر واي به حال اينكه بدانيم او از ما دور شده
به اين نتيجه رسيدم كه گفتن اين موضوع به . شود روبرو  گسيخته جمعيتي ناراضي و لجام ، كشوري عقب مانده و

اين  ترديدم از. مگر آنكه ضرورتي غير قابل اجتناب و دليلي محكم براي آن وجود داشته باشد  لورا بيرحمانه است
نه تنها در اين . صله آن را بسوزانم هم فراتر رفت و احساس كردم براي آنكه نامه به دست نامحرمي نيفتد بايد بلافا



صورت يك راز بين من و نويسنده نامه باقي مي ماند ، بلكه او نامه به لورا اشاراتي شده بود كه بايد براي هميشه به
پس  تمام ، بدون منطق و به شيوه اي نگران كننده چندين بار از سوءظن خود مبني بر اينكه در اين نامه با سماجت

كرد چهره دو مردي را كه او را در  او ادعا مي. افرادي او را زير نظر قرار داده اند صحبت كرده بود بريج ليم از ترك
در بندر ليورپول گرد آمده بودند و عزيمت هيات اعزامي را  خيابانهاي لندن تعقيب مي كردند در ميان جمعيتي كه

 كرد كه هنگام سوار شدن به قايق ، نام آن كاتريك را ازاو همچنين با اطمينان ادعا مي . تماشا مي كردند ديده است 

خاصي هم  اين حوادث معناي خاصي دارند و بايد به نتايج :عين جملات او اين است . پشت سر خود شنيده است 
بر سر راه من قرار نگيرد ، ولي  راز آن كاتريك هنوز فاش نشده است و احتمال دارد كه او ديگر هرگز. منجر شوند 

من با اعتقادي راسخ اين موضوع . فرصت استفاده بهتري كنيد  از!  بر سر راه شما قرار گرفت ، دوشيزه هالكومب اگر
اينها عينا جملات والتر هارترايت  .استدعا مي كنم آنچه را كه گفتم به خاطر بسپاريد  را عنوان مي كنم و از شما

حرفهاي والتر  ه من آماده تر از آن است كه حتي يك كلمه ازاست بتوانم آنها را فراموش كنم ، حافظ محال هستند و
نامه نزد من خطرناك است و كوچكترين  هارترايت درباره آن كاتريك را فراموش كنم ، ولي مي دانم كه نگهداري اين

آن را بهتر است . ممكن است بميرم . ممكن است بيمار شوم . دهد  حادثه مي تواند آن را در اختيار بيگانگان قرار
 . هايم يكي كم كنم  شمار نگراني بلافاصله بسوزانم و از

نامه اي كه احتمال دارد ديگر دنباله اي نداشته باشد ، كف بخاري آخرين  خاكستر نامه وداع او ،!  نامه سوزانده شد
پايان  ين داستان به؟ اوه ، نه ، حتما هنوز ا آيا اين پايان اندوهبار اين داستان غم انگيز است. ديواري قرار دارد 

  . نرسيده است
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لورا كاملا حالت انفعالي دارد و به . سفارش آمده است  خياط براي گرفتن. تدارك روز عروسي شروع شده است 
ها را بر عهده من و  او تصميم گيري. بشدت جلب مي كند كاملا بي اعتنا است  موضوعاتي كه توجه همه زنها را

كرد و رفتار  اگر هارترايت بيچاره ، بارونت و شوهر انتخابي پدر لورا بود ، قضيه چقدر فرق مي. ت اس خياط گذاشته
نگران و موشكاف مي شد و حتي بهترين  خدا مي داند كه در آن موقع چقدر. لورا هم با حالا چقدر تفاوت داشت 

  ! برآيد خياطها هم نمي توانست از پس راضي كردن او
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اينكه تغيير و تحول در خانه او بين چهار تا شش ماه طول مي  اخبارآخرين  .وز از سر پرسيوال خبري مي رسد هر ر
ها را نصب مي كنند مي توانستند سعادت را هم مثل  سازها و كساني كه كاغذ ديواري اگر نقاشها ، مبل. كشد 

با توجه به وضعيت  ورا سر از پا نمي شناختم ، وليو وسايل بسازند ، من از پيشرفت كارشان در خانه آينده ل تجملات



اثر گذاشت و هنوز هم دست از سرم برنمي  موجود ، تنها قسمتي از نامه سر پرسيوال كه از همان لحظه نخست رويم
كه لورا بنيه آنجا  سر پرسيوال پيشنهاد مي كند از. شود  آنها مربوط مي» ماه عسل« دارد قسمتي است كه به

امسال زمستان سختي در پيش باشد ، زياد است ، او را به رم ببرد و تا اول تابستان سال  و احتمال آنكه ضعيفي دارد
منظور ( آمادگي دارد كه ايام فصل چنانچه لورا اين برنامه را تاييد نكند ، او به همان ميزان .بمانند آنجا  آينده در

را در لندن و ) مترجم. آمدند  ر آن هنگام اشراف به لندن ميفصل كار پارلمان يعني بهار و تابستان است كه د پايان
منزلي آنجا  براي اين منظور تدارك ببيند ، بگذرانند ، هر چند شخصا در در مناسبترين خانه مبله اي كه مي تواند

  .ندارد 

من بشخصه ، ) كه اين را به حكم وظيفه انجام داده ام(كنم  اگر از خود و احساسات خود بطور كلي چشم پوشي
 در هر دو صورت جدايي بين من و لورا اجتناب. پيشنهاد اول از هر نظر مناسبتر است  ترديدي ندارم كه پذيرفتن

تر خواهد بود ، اما در  طولاني در لندن به خارج از كشور بروند اين جدايياقامت  در صورتي كه به جاي. ناپذير است 
لورا عنوان كنم ، زيرا او زمستان را در هواي معتدلتري  خارج را به نفع مقابل اين ضعف ، بايد نقطه قوت مسافرت به

اهميت فراواني خواهد  خواهد گذراند و نكته مهمتر اينكه اين مسافرت در بهبود روحيه او و تطبيق با زندگي جديد
نتايج مفيدي براي  ها و هيجانات اولين مسافرت به خارج ، آن هم به جالبترين كشور دنيا ، مطمئنا شگفتي. داشت 

هيجانات و تفريحات قراردادي لندن در آن تاثير مثبتي  روحيه لورا در حال حاضر بگونه اي نيست كه. او در بر دارد 
خواهد شد كه او فشارهاي نخستين حاصل از اين ازدواج پر ادبار را سنگينتر  اين محيط فقط موجب. داشته باشد 

نماند شايد  ي جديد او بر خود مي لرزم ، ولي اگر به سفر برود و در انگلستانمن از تصور شروع زندگ. احساس كند 
 . اميدي وجود داشته باشد 

وقتي به اين بخش از دفتر خاطراتم نظر مي افكنم ، حيرت مي كنم كه من درباره جدايي خودم و لورا بگونه اي 
به نظر بسيار سرد و بي احساس مي رسد كه از . امر تحميل شده و مقدري مي نويسند  نوشته ام كه آدمها درباره هر

است چه كار  حالا چنين خونسرد و بيرحم به آينده نگاه مي كنم ، ولي اينك كه هنگام جدايي فرا رسيده همين
. خواهد بود » لوراي او«، » لوراي من« ؟ هنوز يك ماه هم نخواهد گذشت كه لورا به جاي ديگري از دستم بر مي آيد

احساسم در مقلبل اين دو كلمه آن چنان گيج و سست هستند كه انگار به جاي نوشتن درباره  مغزم و!  »لوراي او«
 ! نويسم ازدواج او ، درباره مرگش مي
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با نهايت درماندگي ، آنكه  پس از. روزي كه من دلم نمي آيد آن را به تفصيل توصيف كنم !  يك روز غمبار غمبار
به تعويق انداختم ، امروز صبح مجبور شدم در مورد پيشنهاد سر پرسيوال درباره سفر  شب قبل دادن اين خبر را تا

با اطمينان ) است واقعا از بسياري از ابعاد يك كودك بتمام معني( ! طفلك معصوم. عسل با لورا صحبت كنم  ماه



هاي فلورانس ، رم و ناپل ذوق  يباييديدن ز كامل از اينكه هر جا برود او را همراهي خواهم كرد ، اندكي به خاطر
 . آورد  كردنش با حقيقت تلخ ، قلبم را به دردروبرو  او و درهم ريختن آرزوها و خيالات باطل. زده شد 

رفتارهايي كه بعدها خواهد داشت در ابتداي ازدواج ، تقسيم محبت  مجبور شدم به او بگويم كه يك مرد برغم همه
مجبور شدم به او هشدار بدهم كه . اگر آن رقيب يك زن باشد ، تحمل نخواهد كرد  همسرش را با يك رقيب ، حتي

ازدواجشان  ابتداي زندگي كردن دائمي من با او در زير يك سقف اساسا به اين موضوع بستگي دارد كه در شانس
داي ازدواج ، محرم گمان كند از همين ابت حسادت و عدم اعتماد سر پرسيوال را برنيانگيزم و رفتاري نكنم كه او

مرگبار تفكر عقلايي را به آن قلب معصوم و بي غل و غش  قطره قطره شرنگ. اسرار مخفي همسرش من هستم 
. و احساس متعالي كه در وجودم داشتم از اداي اين وظيفه نكبت بار منزجر بود  ريختم ، در حالي كه هرچه عاطفه

ساده دوران  تصورات. بل اجتناب خود را بخوبي آموخته است وظيفه من ادا شده و او درس سخت و غير قا اينك
بهتر كه دستهاي من اين كار را  دختريش با دستهاي من از بين رفتند و تنها تسلاي خاطر من اين است كه چه

و آنها قرار است به ايتاليا بروند . شد  بنابراين ، اولين پيشنهاد سر پرسيوال پذيرفته ! كردند نه دستهاي آن مرد
بازگشتشان به انگلستان ملاقات كنم و با اجازه سر پرسيوال نزد آنها  ترتيبي داده شده است كه من آن دو را پس از

كمتر  ديگر ، قرار است براي اولين بار در زندگيم شخصا از كسي خواهش كنم و آن هم از مردي كه به عبارت. بمانم 
راستش به !  خب. هر نوع كه مي خواهد باشد ، داشته باشم  از هر كس ديگري دلم مي خواهد به او ديني جدي از
  . بدهم خاطر لورا گمانم كارهاي بدتر از اين را هم بتوانم انجام
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كه هميشه در مورد سر پرسيوال يا عبارات خفت بار سخن گفته  هنگامي كه به گذشته ها نگاه مي افكنم ، مي بينم
 ه وجود آمده است ، ضرورت دارد تعصب به او را از وجودم ريشه كن كنم و مسلما اينكه ب با توجه به تغييراتي .ام 

جوانه زد ، ولي مسلم  نمي دانم نخستين بار چه شد كه اين احساس نسبت به او در ذهن من. كار را خواهم كرد 
بر ضد سر  اوست كه مرا آيا عدم تمايل لورا به همسري با. است كه در گذشته هرگز درباره او چنين نمي انديشيدم 

كه بي آنكه خود متوجه شوم مرا  آيا تعصبات كاملا قابل فهم هارترايت نسبت به اوست ؟ پرسيوال بر انگيخته است
هم و برغم توضيحات سر پرسيوال و ارائه مداركي دال بر صحت  ؟ آيا نامه آن كاتريك هنوز تحت تاثير قرار داده است

دليلي ذكر  ؟ نمي توانم براي احساسات خود است پنهاني را در مورد او برانگيخته اعتمادي آنها ، در ذهن من بي
حاضر وظيفه من مضاعف است ـ كه با  تنها موضوعي كه از آن اطمينان دارم اين است كه موظفم ـ و در حال. كنم 

سب عادت ، در مورد او با اگر بر ح. درباره اش به خطا قضاوت نكنم  بي اعتمادي غيرعادلانه ام او را آزار ندهم و
 مي كنم به هر ترتيب ممكنه خود را از شر اين تمايل كريه رها كنم و حتي اگر لازم شود عبارات ناشايست صحبت

كرد ، جداً از خودم ناراضي  نكنم ، اين كار را خواهم كه اين دفترچه خاطرات را تا هنگام اجراي مراسم ازدواج باز



 .مامروز ديگر نمي نويس. هستم
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بحد كافي از آن دور بوده ام كه . ام  دو هفته تمام گذشته است و من حتي يك بار هم اين دفترچه را باز نكرده
در دو هفته گذشته ماجراي قابل ذكري اتفاق . سر پرسيوال بنويسم  انشاءاالله با ذهني سالمتر و بي تعصبتر درباره

. فرستاده اند  تمام شده است و چمدانهاي جديد سفر را هم از هم اينجا به لندن لباسها تقريباً دوختن. نيفتاده است 
كه هيچ كدام از ما نتوانستيم  لوراي بيچاره و عزيز من حتي يك لحظه هم تركم نمي كند و شب قبل هنگامي

اهم داد ، بنابراين تا ماريان ، ترا بزودي از دست خو :گفت  بخوابيم ، آمد و در رختخوابم خزيد تا با من صحبت كند و
كنند و  ازدواجليمبريج  قرار است در كليساي .هستم بايد از كوچكترين فرصت استفاده كنم  هنگامي كه در كنار تو

 خواهيم داشت دوست قديمي ما تنها مهماني كه. به شكر خدا هيچيك از همسايه ها را به مراسم دعوت نكرده ايم 
بيايد و عروس و داماد را دست به دست بدهد ، چون عموي  از پولسدين به اينجاي  آرنولد است كه قرار شده ، آقا

دارند كه بتوانند در چنين هواي سردي ، وجود مباركشان را در معرض هواي  عروس بيش از آن حساس تشريف
ببينم ، غيبت  رااگر قرار نبود كه از امروز به بعد فقط جنبه خوش بينانه وقايع آينده !  قرار بدهند بيرون از خانه

غمگين و بي اعتماد مي كرد ، ولي من  خويشاوندان مرد لورا ، آن هم در مهمترين لحظه زندگيش ، مرا فوق العاده
بگويم نوشتن در مورد اين گونه احساسات را در اين دفترچه  با افسردگي و بي اعتمادي وداع كرده ام و يا بهتر

  .ام  خاطرات كنار گذاشته

دقيقاً بر طبق آداب و سنن ملي  سر پرسيوال پيشنهاد كرده است چنانچه بخواهيم. رسيوال فردا بيايد قرار است سر پ
مي خواهد كه قبل از انجام مراسم ازدواج از مهمان نوازي  او عمل كنيم ، به كشيش ناحيه ما نامه اي مي نويسد و از

 ي فيرلي ابداً نمي خواهيم و نمي توانيمآقا ن و نهدراين شرايط ، نه م. كشيش بماند  او بهرمند شود و دراقامتگاه

خانه دورافتاده ما كه در  درايالت بي تمدن و. افتاده كنيم  خودمان را درگير توجه به آداب و رسوم جزيي و پيش پا
ت و توانستيم ادعا كنيم كه از شرّ تشريفات بي معني كه دس بيشه زاري وسيع و دور از اجتماع قرار دارد ، بخوبي مي

براي سر پرسيوال نوشتم در عين حال كه از پيشنهاد مؤدبانه . بندد ، آسوده هستيم  مردم مناطق را مي پاي ساير
هم پيش نخواهد  كند و مشكلياقامت  هاوسليمبريج  متشكرم ، ولي او مي تواند در همان اتاق سابق خود در اش

  .آمد 
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 نگران به نظر مي رسيد ، ولي هنوز هم مثل مردي كه بهترين حال و يده وكمي تك. سر پرسيوال امروز صبح رسيد 



مناعت و  بود كه لورا آنها را باآورده  جواهرات حقيقتاً زيبايي را براي لورا هديه.مي خنديد روز را دارد ، مي گفت و
بحراني به اتاق خود پناه  لورا كه در گذشته سعي بسيار مي كرد تا در اينگونه لحظات. وقاري بكمال دريافت كرد 

ماندن آشكار مي كرد و به جاي رفتن به اتاقش چنين به نظر مي  ببرد ، اينك ناگهان عدم تمايل خود را براي تنها
شوم و او  امروز پس از صرف ناهار كلاهم را برداشتم تا براي پياده روي از خانه خارج. ترسد  رسيد كه از اين كار مي
لباسمان را عوض مي كرديم ، در بين دو  شد و هنگامي كه براي صرف شام آماده مي شديم و داوطلبانه به من ملحق

نگذار . هميشه يك نفر را در كنار من نگه دار . به كار مشغول نگه دار  ماريان هميشه مرا :اتاق را باز گذاشت و گفت 
  . نمتنها چيزي است كه از تو مي خواهم ، ماريان نگذار فكر ك اين. فكر كنم 

نفع  لورا فقط بر جاذبه هاي او در نظر سر پرسيوال مي افزايد و مي بينم كه از همه آنها به اين تغييرات غمبار در
هست كه سر پرسيوال  بر گونه هاي لورا سرخي تب آلودي و در چشمهاي او درخششي. خود بهره برداري مي كند 

امروز سر ميز شام ، لورا با . ارد و از آن استقبال مي كند همه آنها را به حساب بازگشت نشاط به روحيه او مي گذ
مي زد كه بطرز تكان دهنده اي با منش و شخصيت واقعي او تفاوت  چنان نشاط و سبكي آميخته با تصنعّي حرف

 سر پرسيوال هم از شدت خوشحالي و. ببرم آنجا  مي كرد كه بتوانم او را ساكت كنم و يا از داشت و من ته دلم آرزو

يكسره رخت بربسته بود  نگراني و تشويشي كه در هنگام ورود در چهره اش ديده بودم. پا نمي شناخت  از تعجب سر
  . و انگار ده سال جوانتر از سن واقعيش به نظر مي رسيد 

ر چند لجاجت عجيبي مرا از ديدن اين گونه نكات در او باز مي دارد ، ولي بدون شك شوهر آينده لورا مرد بسيا هر
چشمان . سر پرسيوال هم اين امتياز را دارد  خوش قيافه بودن هميشه نكته مثبتي بوده است و. جذابي است 

!  جاذبه عجيبي دارند و سر پرسيوال چشمهاي درخشان ميشي دارد درخشان ميشي رنگ ، چه در زن و چه در مرد
آنكه  بيشتر از) رسيوال اين چنين استكه تاسي سر پ(محدود به ناحيه پيشاني باشد  حتي تاسي سر هنگامي كه

حركات ، وقار ، سرزنده  نرمش در. به نظر برسد بسيار برازنده است ، زيرا به هوشمندي چهره فرد مي افزايد  زننده
مزاياي بي ترديدي هستند كه سر پرسيوال بيقين  بودن و چابكي ، توانايي در گفتگو و انعطاف در بحث ، همه از

ي گيلمور از راز لورا آگاهي ندارد ، يقيقناً نمي توان او را به خاطر حيرت از آقا كهآنجا  از. ت صاحب همه آنها هس
 در. كس ديگري هم جاي دوست خوب قديمي ما بود همين قدر تعجب مي كرد  هر .لورا سرزنش كرد  پشيماني

اصولاً آنكه  يكي. كنم  يب ذكرحال حاضر اگر بخواهم از عيوب سر پرسيوال سخن بگويم فقط بوضوح مي توانم دو ع
انرژي غيرعادي او باشد و عيب ديگر سخن گفتن تند  البته اين حالت مي تواند ناشي از. آدم ناآرام و بي قراري است 
 نه ، البته كه من. خدمتكارهاست كه رويهمرفته مي تواند ناشي از يك عادت زشت باشد  و كوتاه و رفتار زننده او با

  .ال مرد دلچسبي است معتقدم سر پرسيو

  ! درباره اش بزنم نوشتم و خوشحالم كه ديگر قرار نيست حرفي!  همين
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لورا را با خانم وسي تنها گذاشتم و براي انجام يكي از آن . افسردگي مي كردم  امروز صبح بشدت احساس خستگي و
بيشه زاري كه به  در جاده ميان. خانه خارج شدم  رويهاي تند وسط روز كه اين اواخر رهايش كرده بودم ، از پياده

بود كه ديدم سر پرسيوال از آن مزرعه  هنوز نيمساعتي نگذشته. كورنر مي رود شروع به راه رفتن كردم  طرف تادز
سرش را مثل هميشه صاف . عصايش را در هوا تكان مي داد  با سرعت قدم مي زد و. مي آيد و سخت حيرت كردم 

. شكارش طبق معمول باز بودند و لبه هاي كت با وزش باد عقب و جلو مي رفتند  د و دكمه هاي كتنگه داشته بو
ي  تاد آقا نشد و بلافاصله گفت كه به مزرعه رفته است تا از خانم وسئوال  من به هيچ وجه منتظر بمحض ديدن

  ؟ مسلماً خبري كه نداشتند :سيدم پر. ، خبري از كاتريك دارند ليمبريج  او درآخرين اقامت  بپرسد آيا بعد از

و بعد در حالي كه  .حقيقتاً نگرانم كه نكند براي هميشه او را گم كرده باشيم  من. ابداً و به هيچ وجه خبري ندارند -
ي هارترايت خبري نداريد و نمي دانيد كه آيا در آقا آيا اتفاقاً از هنرمند ما ، :دقت حالات چهره مرا مي پاييد گفت  با

  ؟ يا نه ايطي هست كه بتواند اطلاعات بيشتري به ما بدهدشر

  .او شنيده ام  را ديده و نه خبري از از هنگامي كه ايشان كمبرلند را ترك كرده اند ، ديگر نه او :جواب دادم 

به خدا مي داند تا . بسياري جاي تأسف است  :عجيبي آسوده باشد گفت  او مثل آدمي كه نااميد و در عين حال بطرز
و  از اينكه همه تلاشهاي من براي بازگرداندن او و دادن حمايت. بر سر آن زن نيامده است  حال چه بلاها كه

چند : واقعاً نگران به نظر مي رسيد  اين بار .مراقبتي كه سخت به آن نياز دارد بي نتيجه مانده است ، بسيار نگرانم 
آيا واقعاً اين ملاقات . به خانه از مسائل ديگري صحبت كرديم  كلمه از باب همدردي عنوان كردم و در راه بازگشت

 ؟ آيا همين مطلب كه به جاي جنبه هاي ديگري از صفات شايسته او را نشان داده بود اتفاقي با سر پرسيوال

هم به آن آستانه ازدواج ، هنوز  كورنر پياده رفته بود و درست در همصحبتي دلپذير با لورا ، اين همه راه را تا تادز
؟ با توجه به شرايط موجود ، اين رفتار فقط مي  كاري او نبود كاتريك و سرنوشت او مي انديشيد نشانه اي از ملاحظه

 خب. محض باشد و چنين احساساتي در چنين شرايطي شايسته ستايشي فوق العاده است  تواند ناشي از خيرخواهي
  ! والسلام!  ستايش فوق العاده را نثارش مي كنم من اين! 
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  ! هاي تجليل ناشدني سر پرسيوال جديد من در معدن شايستگي اكتشافات

هنوز . در زير سقف منزل او و همسرش در هنگام مراجعتش به انگلستان اشاره كردم  خوداقامت  امروز صبح موضوع
ست آن را مطرح اه اشتياق داشته از دهانم بيرون نپريده بود كه گفت اين پيشنهادي بوده كه او صميمان اين حرف

را داشته است و از من  من مصاحبي بودم كه او بيش از هر كس ديگري آرزوي همراهي او با همسرش. كند 
از ازدواج آنها مي توانم با لورا زندگي كنم ، نهايت  ملتمسانه خواست باور كنم كه من با ارائه اين پيشنهاد كه بعد



. و براي همه عمر ، من و لورا با هم زندگي كرده بوديم و جداييمان صحيح نبود قبلاًلطف را به او كرده ام زيرا
مطلبي  از طرف خود و لورا از او به خاطر محبت و لطف بي دريغش تشكر كردم ، موضوع صحبت را به هنگامي كه

ا آنها ملاقات كنند در رم ب ديگر يعني مسافرت ماه عسل كشانديم و او درباره ي دوستان متعددي كه قرار بود
يك نفر ، انگليسي بودند و آن يك نفر فردي به نام كنت  تا جايي كه به خاطر مي آورم همه آنها غير از. صحبت كرد 
اطلاع از اين احتمال كه او و همسرش احتمالاً با عروس و داماد ملاقاتي خواهند  ذكر نام كنت فوسكو و. فوسكو بود 

ازدواج وسيله اي براي  شايد اين. ازدواج لورا جنبه روشن و اميدوار كننده اي مي داد داشت ، براي نخستين بار به 
ي فيرلي فقيد كه او را از آقا لجبازي محض با تا آن زمان ، مادام فوسكو به خاطر. درمان يك كينه خانواگي باشد 

ر حال حاضر چنين به نظر مي رسد كه د .عنوان عمه لورا سر باز زده بود  ارث محروم كرده بودند ، از وظايف خود به
همسران آنها  سر پرسيوال و كنت فوسكو با يكديگر دوستي ديرينه دارند و. اين رفتار خود ادامه بدهد  او نتواند به

مادام فوسكو در دوران دوشيزگي يكي از . چاره اي جز اين ندارند كه با روشي محترمانه با يكديگر معاشرت كنند 
او دختري بوالهوس ، دمدمي مزاج ، بهانه گير و تا حد . بودم  ي بود كه من به عمر خود ديدهگستاخترين افراد

شوهرش موفق شده باشد او را بر سر عقل بياورد ، از سوي همه اعضاي خانواده  اگر. مسخره اي خودپسند بود 
  . قدرداني است و مي تواند براي گشودن باب آشنايي روي من حساب كند  شايسته

 او صميميترين دوست شوهر لوراست و همين موضوع. آشنا شدن با كنت پيوسته بيشتر مي شود  ياق من براياشت
مي دانيم كه كنت سالها قبل  همين قدر. نه من و نه لورا او را هرگز نديده ايم . عميقترين توجهات مرا برمي انگيزد 

يوال را كه از ناحيه دست مجروح شده بود و هيچ بعيد به طور تصادفي روي پله هاي عمارت ترينيتاد مونته ، سر پرس
اتهام دزدي و قتل ، آن هم درست در لحظه اي  رسيدند قلبش هم مجروح مي شد ، از نبود اگر به دادش نمي

ازدواج خواهرش و  ي فيرلي باآقا همچنين يادم نمي رود ، در زمان مخالفت نادرست و زشت. نجات داده بود  بحراني
كه با كمال شرمندگي بدون پاسخ باقي ماند  ي فيرلي نوشتآقا ، او نامه بسيار پرشور و عاقلانه اي برايكنت فوسكو 

خيلي دلم مي خواهد بدانم او هرگز به انگلستان . سر پرسيوال مي دانم  اين تمام آن چيزي است كه من از دوست. 
  ؟ او خوشم خواهد آمد يا نه از ؟ نمي دانم مي آيد

بديهي است كه . حالا بهتر است به واقعيتهاي جدي بازگردم  اً در اطراف خيالپردازي ها دور مي زند وقلم من منحصر
جسارت آميز من براي زندگي با همسرش چيزي وراي محبت و يك عاطفة محض  برخورد سر پرسيوال با درخواست

تا . كرد  شكايت از من پيدا نخواهد اينگونه كه من آغاز كرده ام ، شوهر لورا هيچ دليلي براي مطمئن هستم. است 
. عاطفه نسبت به من است  از به حال گفته ام كه سر پرسيوال خوش قيافه ، سراپا شفقت نسبت به فقرا و لبريز

  ! سر پرسيوال نمي شناسم راستش باز هم خودم را در شخصيت جديدم صميميترين دوست
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شب  ! طبوع و عاري از محبت و عاطفه و احساسات او را علناً اعلام مي كنمنام اخلاق بد و. از سر پرسيوال متنفرم 



به كارت جديدي كه از  سر پرسيوال از بالاي شانه لورا بطور خيلي خودماني.كارتهاي ازدواج آنها به خانه رسيدقبل
حالت رضايت خود را با با زشت ترين . نگاه كرد  همان وقت نام دوشيزه فيرلي را به ليدي گلايد تغيير داده بود

من نفهميدم چه گفت ، چون لورا نخواست آن را به من . لورا زمزمه كرد  لبخند كريهي نشان داد و چيزي در گوش
 سر پرسيوال به اين. شدم رنگ صورت لورا مثل مرده سفيد شد و گمان كردم غش خواهد كرد  بگويد ، ولي متوجه

در . تأثيري روي او نداشته است  رسيد كه حرف بيرحمانه اش به لورا ، ابداً چنين به نظر مي .حالت او اعتنايي نكرد 
احيا شد و ساعاتي كه از آن لحظه بر من گذشته  يك لحظه همه احساسات قديمي و خصومت آميزم نسبت به او

و قضاوتم تنها از هميشه غيرمنطقي تر و ناعادلانه تر قضاوت مي كنم . است  است تأثيري در التيام اين زخم نداشته
  ! متنفرم من از او: كلمه ، كه قلمم چقدر راحت و روان آنها را مي نويسد ، بيان مي كنم  در چهار
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؟ در چند روز گذشته با لحن جلفي نوشته  استآورده  كمي مرا به خود هاي اين ايام پر تشويش سرانجام آيا نگراني
 فعلي من به دور است و حالا هنگامي كه به نوشته هاي گذشته دفترداند چقدر از حالت  ام كه فقط خدا مي

آلود لورا در هفته هاي قبل  احتمال دارد كه هيجان تب. خاطراتم مراجعه مي كنم از خواندن آنها بر خود مي لرزم 
لت عصبي تقريباً رفع شده است و من از نظر ذهني در حا اگر چنين باشد اين حالت. به من هم سرايت كرده باشد 

فكري در مغزم با سماجت مي چرخد و آن اينكه هنوز هم بايد اتفاقي پيش بيايد كه  پيوسته. عجيبي قرار گرفته ام 
درباره آينده لورا  ؟ آيا دلهره اي كه استآورده  چه چيز اين تصور عجيب را در من پديد. از اين ازدواج شود  مانع

قراري روزافزون سر پرسيوال است كه ناخودآگاه  به خاطر ناآرامي و بي ؟ يا دارم مرا دچار اين كابوسها كرده است
. توانم بيارم ، ولي مي دانم كه اين انديشه در ذهن من هست  دليلي نمي!  ؟ نمي دانم احساس وحشت مي كنم

نمي توانم است كه در اين شرايط احتمال دارد به ذهن كسي برسد ، ولي برغم تلاشهايم  مطمئناً بي پايه ترين فكري
توانم دربارة آن  چگونه مي. روز آخر سراپا آشفتگي ، درهم ريختگي و ناراحتي بوده است . آن را ريشه يابي كنم 

  .افكار غمبار خود غوطه بزنم  هركاري كه بهتر از آن است كه در. ؟ امّا مي دانم كه ناچارم  بنويسم

كرده بوديم و ناديده اش انگاشته بوديم ، ناخودآگاه صبح  شخانم وسي مهربان ، كه ما اين اواخر او را بكلي فرامو
در ماههاي گذشته بطور پنهاني مشغول بافتن يك شال شتلند براي شاگرد عزيزش  او. غمباري را براي ما رقم زد 

. آور است  كاردستي فوق العاده زيبا و شگفت آوري كه با توجه به سن و عادات زني چون او ، حيرت .بوده است 
حامي  كه دوست قديمي مهربان و ديه ، امروز صبح به لوراي با محبت و بيچاره ، لوراي محروم از مادر ، هنگاميه

. انداخت ، زير بار اين همه لطف خالصانه بكليّ از پا در آمد  دوران كودكي او شال را با غرور تمام روي شانه اش مي
 در همين اثنا جناب. ي كردم اشك چشم خود را پاك كنم من نمي دانستم كدام يك را آرام كنم و حتي فرصت نم

آرامش  خود براي حفظ ي فيرلي كسي را دنبالم فرستاد تا مرا به شنيدن رسيتال طولاني در مورد تداركات ويژهآقا
  .كذاييش در روز عروسي نايل فرمايد 



عموي مهربانش دريافت كند كه به جاي هديه عروسي ، انگشتري ارزان قيمت از طرف قرار بود به، » لوراي عزيز«
هاي آبكي ابدي روي آن به  گران قيمت تزييني ، حكاكي خنك و بيمزه فرانسوي ، حاكي از دوستي جاي سنگ

كند تا قبل از شرفيابي به  قرار بود اين هديه سراپا محبت را از دستهاي من دريافت» لوراي عزيز«. چشم مي خورد 
قرار بود » لوراي عزيز«. ديدن هديه را داشته باشد  ي رهايي از هيجانات ناشي ازي فيرلي فرصت كافي براآقا حضور

لوراي «. حضور عموي مهربانش برسد ، لطف كند و گريه و زاري به راه نيندازد  ي كه مقرر شده بود بهبعدازظهردر 
لوراي «. نيندازد  و زاري به راهبود يك بار هم در لباس عروسي نزد ايشان برود و باز هم لطف كند و گريه  قرار» عزيز
اينكه  سري بزند ، ولي احساسات او را با بيان قرار بود يك بارديگر و براي سومين بار و قبل از عزيمتش به او» عزيز

تو را به مقدسات ، تو را به هر چه كه «. انداختن گريه و زاري ، جريحه دار نكند  چه وقت خواهد رفت و يا با به راه
كننده تر و جذابتر و  از نظر خانوادگي و عاطفي بدون اشك بسيار خوشحال!  ماريان عزيز. ري ، گريه نباشد دا اعتقاد

  ». متين تر است 

پست و خودخواهانه ، آن هم در چنان موقعيتي ، بقدري عصباني شده بودم كه اگر جزئيات  به خاطر شنيدن اين
دادند و براي انجام وظايف جديد خود به طبقه پايين نمي رفتم ،  را به من خبر نمي ي  آرنولد از پولسدينآقا ورود

كه در زندگي به گوشش خورده  ي فيرلي را با بيان چند حقيقت از سخت ترين و بي ادبانه ترين انواعيآقا يقيناً حال
  ! بود جا مي آوردم

 آشفتگي. ي داند آن روز چگونه گذشت باور دارم كه هيچكس در خانه ما واقعاً نم. بقيه وقايع روز قابل گفتن نيستند 
بفرستند و بنابراين  موش كره بودندالباسهايي را فر. بيكباره روي هم تلنبار شدند و همه را حيران كردند  هاي جزيي

دور و نزديك ، عالي مقام و دون پايه ، هداياي  از دوستان. برخي از چمدان ها بايد باز و مجدداً بسته مي شدند 
سر پرسيوال . ايجاب كند عجله داشتيم و با دلواپسي منتظر فردا بوديم  همه بي آنكه ضرورتي. رسيد فراواني مي 

وقت  سرفه هاي خشك و كوتاهش بيش از هر. بيقرارتر از آن بود كه بتواند پنج دقيقه هم در جايي تاب بياورد 
بطور عجيبي كنجكاو شده  رسيد كهمدام داخل و خارج خانه پرسه مي زد و به نظر مي  .ديگري آزارش مي داد 

و اضافه بر همه اينها ، . بي ربطي مي پرسيد سئوالات  است و از غريبه هايي هم كه گذري به خانه مان مي كردند
ترسي . روز بعد از يكديگر جدا مي شديم اينكه  مشغول كرده بود و آن فكري آزار دهنده ، ذهن من و لورا را به خود

 داشت كه هيچ يك درباره آن صحبت نمي كرديم ، اما اين اضطراب لحظه اي دست از سر ما دووج ماندگار در دل ما

بارترين غصه زندگي من  برنمي داشت كه نكند اين ازدواجِ تأسف بار بزرگترين اشتباه غيرقابل جبران او و مشقت
يستن به يكديگر اجتناب و با نزديك با هم ، از نگر براي نخستين بار در طول زندگي صميمي خود و ارتباط ! شود

بيش از اين طاقت خودداري ندارم . خودداري مي كرديم  بعدازظهرگفتگوي  تواضعي دو جانبه از صحبت خصوصي و
دسامبر  كه در توبره خود برايم ذخيره كرده باشد ، مي دانم كه هميشه و تا ابد ، روز بيست و يكم آينده هر اندوهي. 

  . صيبت بارترين روز زندگي خود خواهم دانست را ناراحت كننده ترين و م

سفيد و قشنگش ،  نگاهي دزدانه به لورا كه در رختخواب. كلمات را نيمه شب و در خلوت اتاق خود مي نويسم  اين



 آرام و بي خبر از. دراز كشيده بود آنجا  .همان كه از روزهاي نخست جواني در آن مي غنود ، خوابيده بود ، انداختم 
 آرام ، آرامتر از آنچه جرأت كنم بگويم اميدوارم چنين باشد ، اما مي دانم كه خواب. من تماشايش مي كنم  اينكه

. مژگانش مي درخشيد  در روشنايي مهتاب ديدم كه چشمانش را عمداً بسته است و آثار قطرات اشك هنوز بر. نبود 
كتاب دعا و تصوير مينياتوري پدرش كه  در كناريادگاري كوچك من ، سنجاق سينه اي ساده روي ميز كنار تختش 

پايين دست من خوابيده و يك دستش را . لحظه اي تأمل كردم . آن را همه جا با خود مي برد ، به چشم مي خورد 
. ه لباس خوابش هم تكان نمي خورد يبود و بقدري آرام و بي حركت بود كه حتي حاش روي روتختي سفيد قرار داده

نخواهم ديد و بعد  نگاهش كردم انگار كه ديگر هرگز او را. همانگونه كه قبلاً بارها چنين مي كردم كردم ،  نگاهش
تنها مردي كه زندگي و قلبش را !  پناهي با همه ثروت و زيباييت چه بي!  عشق من. دزدانه به اتاق خود بازگشتم 

ديگر براي تو چه كسي . تو بالا و پايين مي رود  وحشتبار و دور از صادقانه نثار تو مي كرد ، اينك بر امواج درياي
سطور  پدري ، نه برادري و نه هيچ موجود زنده اي غير از زن به درد نخور و بيچاره اي كه اين ؟ نه باقي مانده است

غوطه مي خورد و شكي كه نمي  در اندوهي لاعلاج. غمبار را مي نويسد و همراه با تو منتظر است كه صبح فرا برسد 
!  چه امانت گرانبهايي را بايد به دستهاي آن مرد بسپارم فردا!  اوه. واند بر آن غلبه كند جان و روحش را مي آزارد ت

  ! آه اگر يك مو از سر او كم كند! قدرش را نداند آه اگر!  آه اگر فراموشش كند
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از ديروز آرامتر و . الا وقتش رسيده است ح. او تازه از خواب برخاسته است . يك صبح سرد و متغير  :صبح  هفت
  . بهتر است 

من . بوسيده و به هم قول داده ايم كه جرأتمان را از دست ندهيم  يكديگر را. لباسش را پوشيده است  :ده صبح 
هم دعا مي كنم اتفاقي عجيب جلوي اين وصلت  در اين آشفتگي و گيجي ، هنوز. برگشته ام  چند دقيقه به اتاقم

؟ از  سنگيني مي كند آيا اين فكر بر ذهن سر پرسيوال هم. هنوز درك اين مسأله برايم سنگين است . ا بگيرد ر شوم
چگونه مي توانم چنين احمقانه . قدم مي زند  پنجره او را مي بينم كه با بيقراري در ميان كالسكه هاي جلوي در

  .ت ديگر به طرف كليسا به راه خواهيم افتاد كمتر از نيم ساع ؟ ازدواج آنها امري حتمي است و ما بنويسم

  .آنها ازدواج كردند . تمام شد  :صبح  ساعت يازده

  ... ديگر نمي توانم بنويسم . گريه كور شده ام  از!  آنها رفته اند:  بعدازظهرسه 
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 1 فصل



 

باري كه من و لورا يكديگر را ديده ايم گذشته آخرين  و مملو از تنهايي از شش ماه طولاني ! شش ماه گذشته است
بازخواهند  فردا دوازدهم ژوئن است و مسافران به انگلستان ! فقط يك روز ؟ روز ديگر بايد منتظر بمانم چند ! است

روز جدايي من آخرين  ساعت ديگر وانم باور كنم كه بيست و چهارنمي ت. نمي توانم خوشبختيم را باور كنم . گشت 
كردند و بعد هم به تيرول رفتند و اقامت  طول زمستان در ايتاليا او و شوهرش در تمام. و لورا به پايان خواهد رسيد 

 لندن ر اطرافآنها تصميم دارند ايام تابستان رادر جايي د. فوسكو و همسرش باز خواهند گشت  حالا به همراه كنت
دائمي ، بطور موقت در بلاك واتر اقامت  كنند و قرار شده در ماه هاي تابستان و قبل از مشخص شدن محلاقامت 

سر پرسيوال اگر دوست . همراه آنها خواهد بود  فقط لورا برگردد ، اصلا مهم نيست كه چه كسي. پارك بمانند 
  . كند به شرط آنكه من و همسرش بتوانيم در كنار هم زندگي كنيم  آدم پر داشته باشد مي تواند خانه را تا سقف از

اجبارا به  كه تاريخچه اين شهرستانآنجا  و از( من در اينجا يعني در بلاك واتر پارك ، مقر باستاني در حال حاضر
و محل سر پرسيوال گلايد  مورد علاقه بارونت و )اطلاع من رسيده است جسارتا و به ميل خود اضافه مي كنم

اتاق نشيمن دنجي نشسته و يك فنجان چاي  او فعلا در. سكونت آينده ماريان هالكومب ، پير دختر زشت ، هستم 
ديروز از لمبريج . و يك كيف در كنج اطاق قرار داده است  جلويش گذاشته و همه مايملك خود را در سه جعبه

قبل از وصول نامه مطمئن نبودم كه بايد . يس رسيده بود و شادي لورا روز قبل از پار نامه پر از نشاط. حركت كردم 
پرسيوال قرار است ر س با آنها در لندن يا همپشاير ملاقات كنم ، ولي از مضمون اين نامه متوجه شدم كه با پيشنهاد

ه بود و او در خارج پول بسيار زيادي خرج كرد. بروند  در ساوث هامتپون از كشتي پياده شوند و مستقيما به خانه او
در لندن براي بقيه فصل امكان مالي چنداني نداشت و بنا بر مصالح اقامت  هاي در نتيجه براي متحمل شدن هزينه

گذشته بيش از حد  لورا در ماه هاي. در بلاك واتر سپري كند آرامش  داشت تابستان و پاييز را در كمال مالي قصد
در شهرستان كه حسابگري شوهرش براي او  زندگي آرام و منزوي دچار هيجان ناشي از تغيير محيط بوده و دورنماي

من در  اگر از من بپرسيد هر جا كه لورا باشد خوب است و. بود  فراهم كرده ، رضايت خاطرش راآورد  فراهم مي
  .بنابراين براي همه ما با توجه به خوي و روش خودمان شروع خوبي است . خواهم كرد  احساس سعادت مصاحبت او

شدم كه نتوانستم قبل  بازديدها و براي انجام سفارشها معطل و بقدري گرفتار ديدآنجا  قبل درلندن ماندم و در بش
ام در مورد آن آورده  كه تا به حال از اينجا به دست اگر بخواهم با تصور مبهمي. از غروب امروز به بلاك واتر برسم 

منزل روي زمين كاملا مسطحي قرار دارد و از نظر من كه اهل . ليمبريج است  قضاوت كنم ، محلي دقيقا متفاوت با
و خانه  جز خدمتكاري كه در را برويم باز كرد. شمالي هستم ، انگار درختها مي خواهند خفه اش كنند  شهرستاني

 .نشيمن كوچك و خوبي دارم  اتاق خواب و اتاق. دار كه زني بسيار مودب و آداب دان است كسي را نديده ام 
من هيچيك از . اتاقهاي نشيمن در طبقه همكف قرار دارند  خدمتكاران و اتاقهاي اضافي در طبقه دوم و همهقامتگاه ا

 مورد خانه هيچ چيز نمي دانم جز اينكه يك بخش از ساختمان پانصد سال قدمت دارد و اين اتاقها را نديده ام و در

گرفته شده كه در پارك  اشته و نام خانه هم از درياچه ايروزگاري اينجا قلعه اي بوده كه خندقي در آن قرار د



 و در مركز خانه برج كوچكي قرار دارد كه هنگام ورودم ساعت آن با صدايي دلهره آور.اطراف آن جريان داشته است
سگ بزرگي كه ظاهرأ از صداي زنگ بيدار شده بود ، از جايي در آن حول وحوش به . مطنطن يازده ضربه نواخت 

بسته شدن كلونها را مي  درهاي آهنين و از راهروهاي طبقة پايين صداي بسته شدن. ع رقت باري زوزه كشيد وض
نه من اصلأ خوابم نمي  آيا من هم بايد مثل آنها عمل كنم ؟. بخوابند  معلوم است كه خدمتكاران مي خواهند. شنوم 

فقط تصور ديدن آن . رگز چشمهايم را نخواهم بست احساس مي كنم ديگر ه. مان نمي كنم گ ؟ آيد خوابم مي!  آيد
از مزاياي مرد بودن  اگر مي توانستم. شنيدن آن صداي آشنا ، مرا در هيجاني تب آلود غرق مي كند  چهرة عزيز و

كه خورشيد آنجا  تاختي شبانه به سمت مشرق به با بهره ببرم ، بلافاصله بهترين اسب سر پرسيوال را برمي داشتم و
ها مي تاختم ، اما  ها وساعت آن وقت مثل آن راهزني كه به يورك مي رفت ساعت. مي كند رهسپار مي شدم طلوع 

دار  هاي دست وپاگير تن بدهم ، ناچارم به نظرات خانه دامنيريز ناچارم به صبر ، آدابداني و و من زني بيش نيستم
نمي . حرفش را هم نزنيد  ؟ مطالعه. آرام نگه دارم  زنانه احترام بگذارم وخود را به شيوة خانمها با روشي ظريف و

 ببينم مي توانم آنقدر بنويسم تا از شدت خستگي از پا بيفتم و بگذاريد. توانم حواسم را روي كتاب متمركز كنم 
اينك كه در آستانة زندگي جديدي قرار دارم در مورد وقايع ، . دفتر خاطراتم نرسيده ام  تازگي زياد به ! بخوابم

  ؟ بنويسم پوچ شش ماه پس از عروسي لورا چه مي توانم تغييرات اندوه بار ، ملال آور و موقعيتها و

همچنان كه دوستان از دست ، همه بيشتر والتر هارترايت در خاطرم مانده است كه بتدريج در هاله اي از فراموشي  زا
اس ، چند خط نامه از او دريافت كردم كه بسيار اكتشافي در هندور پس از پياده شدن گروه. رفته ام ، فرو مي رود 

 يك ماه يا شش هفته بعد هم. به حال از او ديده بودم ، نشاط واميد در آن به چشم مي خورد  بيشتر از آنچه كه تا

بار ، آنها را در آخرين  .بود  در روزنامه اي امريكايي در مورد عزيمت گروه به سرزمينهاي مركزي مطالبي نوشته شده
از . كوله پشتي بر پشت داشته است  اي بر شانه و هر مرد اسلحه. بدوي ديده بودند  ال ورود به جنگلي وحشي وح

همين ابهام مطلق . يا مقاله اي در مورد آنها نخوانده ام  هم خبري ندارم و آن هنگام به بعد ديگر از نشريات عمومي
هيچكس هيچ چيز درباة آنها نشنيده . يه افكنده است همراهانش سا كننده هم بر سرنوشت آن كاتريك و ومأيوس

حتي سر پرسيوال هم اميد  اند يا مرده ؟ آيا زنده. كسي نمي داند كه آيا در كشور هستند يا از اينجا رفته اند . است 
  .ها را متوقف ساخته است  جستجوي بي نتيجه در مورد فراري اعلام كرده كه خود را بكلي از دست داده و

در اوايل . قديمي ما هم در انجام امور حرفه ايش دچار گرفتاري غمباري شده است  و گيلمور ، دوست خوبآقاي 
سكتة قلبي تشخيص  پزشكان بيماري او را. بسيار وحشت كردم  شنيدم كه او را از پشت ميزش پيدا كرده اند و بهار

را از لجاجت در كار  پزشك هم او داشت و شكايتي گيلمور از فشاري كه بر مغزش مي آمد آقا مدتها بود .داده اند 
در حال حاضر نتيجة اينكه پزشك . جواني است ، بر حذر داشته بود  زياده گويي در اين باره كه هنوز مرد شديد و
Ĥروش  با تغيير كامل محيط و است كه حداقل يك سال به دفتر كارش نزديك نشود و به او دستور داده صراحت

شريكش  بر همين اساس قرار است كارهاي او را. آسايشي در خور فراهم سازد  وآرامش  ذهنش و بدن زندگي ، براي
 هاي تجاري در انجام فعاليت در آلمان نزد دوستانش براي ي گيلمور در حال حاضر خارج از كشور وآقا. انجام دهد 
راهنماي معتمد ديگري را از دست  و دوست حقيقي به اين ترتيب ما كند و كرده اند ، روزگار سپري ميآنجا اقامت 



خانم وسي بيچاره تا لندن همراه . فقط براي مدت كوتاهي از ما دور باشد از صميم دل آرزو مي كنم كه او.داديم
مجردش  قرار شد كه با خواهر صحيح نبود وليمبريج  لورا ، تنها رها كردنش در انزواي عزيمت من و پس از. من آمد 

از  امسال به اينجا بيايد و قرار است پاييز. ه اي در كلاپهام را بر عهده دارد ، زندگي كند كه سرپرستي مدرس
تحت مراقبت  را به سلامتي به مقصد رساندم و او. يا بهتر بگويم از فرزند خوانده اش ديدن كند  شاگردش و

  . ده بسيار خوشحال بود ديدار مجدد با لورا در چند ماه آين او از دور نماي. خويشاوندانش قرار دادم 

زنها  نمي كنم قضاوت غيرعادلانه اي كرده باشم اگر بگويم او از اينكه خانه از وجود ما ي فيرلي گمانآقا در مورد
شود خيال كاملأ باطلي  اينكه تصور كنم دلش براي برادر زاده اش تنگ مي!  پاك شده خيالش راحت شده است

خانم وسي  در مورد من و حضور خود نخواند و حتي يك بار هم لورا را به در گذشته عادت داشت طي ماهها. است 
شكسته باشد ، ولي در عين حال بايد اعتراف كرد كه او بطور  هم جسارتأ بايد بگويم كه ممكن است دلش اندكي

را بطور ي فيرلي اين بود كه دو عكاس آقا هوسآخرين  ! خلاص شده بسيار مشعوف است پنهاني از اينكه از شر ما
عكسها را به  قرار است كپي نسخة كاملي از همة. هايش بگمارد  ها و گنجشك سر كار عكسبرداري از ديدني دايم بر

زير آنها با  مقواها بچسبانند و لطيفترين هاي كارسيل بفرستد تا هر يك را روي مرغوب ترين و مؤسسه مكانيسين
فرزندش ، اثر رافائل ، در تملك عاليجناب فردريك فيرلي ،  و مريم مقدس:  تجملي بنويسند پرجلا و حروف درشت و

پيلسير در تملك عاليجناب فردريك فيرلي  ، سياه قلم كمياب اثر رامبراند كه  مسي ، متعلق به دوران تيگلاث سكة
. د گينه ندارد ، به ارزش سيص در نسخه ديگري وجودآنكه  در سرتاسر اروپا به لكه مشهور است ، با لكه اي در گوشه

دست كه همه هم به همين شكل توصيف مي شوند ، اين  هزارن تصوير از اين و .در تملك عاليجناب فردريك فيرلي 
ي آقا .هنوز صدها نسخة ديگر هم باقي مانده بودند  رديف شده و تكميل و تصاوير قبل از عزيمت من از كمبرلند

دو عكاس  آن د دست پا كرده است ، خوشدل خواهد بود وماههاي آينده با سرگرمي جديدي كه براي خو فيرلي در
  .كرد ، تحمل كنند  هاي اجتماعي را كه او قبلأ به مستخدم شخصيش تحميل مي بيچاره بايد همان اسارت

تنها كسي كه نخستين جا را در دل  وقايع كه رتبة اول را در ذهنم دارند خيلي حرف زدم ، ولي دربارة افراد و دربارة
دربارة شش ماه . سطور را مي نوشتم او در انديشة من حضور داشته است  در تمام مدتي كه اين ؟ چه بگويممن دارد 

فقط نامه  او احوال براي راه بردن به حال و ؟ گذشته ، قبل از آنكه دفتر خاطراتم را ببندم چه مي توانم بنويسم
مطرح كرد جواب هايش مرا در ابهام محض  امه آنها راكه مي توان در نسئوالاتي  پاسخ به هايش را در اختيار دارم و

من از او  آيا حالا خوش تر از زماني است كه ازدواج كرده بود و مي كنند ؟ آيا با او به مهرباني رفتار. باقي گذاشتند 
ع مواق در همة بنوعي مطرح شده اند و بطور مستقيم يا ضمني وسئوال  تمام نامه هاي من اين دو در جدا شدم ؟

است گويي منحصرأ در مورد  بخصوص در همين دو مورد پاسخي دريافت نكرده ام يا به گونه اي به من پاسخ داده
مسافرت به او حسابي  حالش بسيار خوب است و بارها برايم نوشت كه او بارها و. ام  كردهسئوال  وضع جسمي او

ي سپري كرده است ، ولي در همة نامه هاي او نمي بدون سرماخوردگ براي اولين بار در زندگيش زمستان را ساخته و
يا نه و  كنم كه بوضوح برايم روشن كند كه آيا او توانسته است خود را با ازدواجش تطبيق بدهد توانم نكته اي پيدا

او در نامه هايش از  ؟ نمي كند يكم دسامبر مي نگرد ، آيا پشيماني وتأسفي را احساس هنگامي كه به روز بيست و



مسؤليت تدارك وسايل سفر را  همراه او مسافرت مي كند ورش به گونه اي نام مي برد گويي او دوستي است كهشوه
 صلاح ديده است كه از فلان. ريزي كرده است كه ما در فلان روز اينجا را ترك كنيم  طوري برنامه. بر عهده دارد 

 ده مورد يك بار چنين كند و در نهُ مورد از او باولي شايد در » پرسيوال«نويسد  هم مي گاهي. جاده سفر كنيم 

  .عنوان نام مي برد 

يا حتي  كه عادات و عقايد سر پرسيوال توانسته باشد كمترين تغييري در آرا و عادات لورا بدهد و احساس نمي كنم
پس از آن تغييرات اخلاقي معمولي كه در زنان جوان ، حساس و سرحال . كوچكترين تأثيري بر او بگذارد 

لورا فقط در مورد افكار و احساسات خود مي . اند  ازدواجشان مشاهده مي شود ، انگار كه براي لورا هرگز روي نداده
اي سخن مي گويد كه اگر به جاي شوهرش ، در اين سفر ، من او را  نويسد و از عجايبي كه ديده است بگونه

كلمه و  در هيچ. تاد دقيقاً همين عبارات را به كار مي برد نامه را براي شخص ديگري مي فرس همراهي مي كردم و او
موضوع سفر سخن نمي گويد و  حتي هنگامي كه از. جمله اي ، نشانه اي دال بر وجود محبتي بين آن دو نمي بينم 

بيشتر حول و حوش من كه خواهرش هستم دور  درباره دورنماي زندگيش در انكلستان حرف مي زند ، تصورات او
سخنان ،  در همة اين. عنوان همسر سر پرسيوال خودداري مي كند  د و با لجاجت از توجه به آينده خود بهمي زن

به شكر خدا . ش هشدار دهد ا زناشويي حتي سايه اي از شكايتي نمي بينم كه به من در مورد بدبختي او در زندگي
نتيجه گيري اندوهباري را در من ايجاد نكرده ام چنين آورده  تصوري كه در مجموع از مكاتبات خود با او به دست

خواهري به لورا را كنار مي گذارم و به او به عنوان همسر يك مرد نگاه مي كنم ،  هنگامي كه احساس. است 
پيوسته ادامه خواهد  حاكي از ملالتي غمبار و بي حسي و بي تفاوتي غيرقابل تغييري را در او مي بينم كه احساسي

ننوشته است و هر چه دريافت كرده ام صرفاً از  اه گذشته ، در واقع ليدي گلايد هيچگاه به من نامهدر شش م. يافت 
را كه در مورد رفتار و شخصيت شوهرش اختيار كرده ، در چند نامه  سكوت عجيبي نهما. است  لورا فيرلي بوده

 .  است هاو كنت فوسكو اشاره مي كند همچنان حفظ كرد آخري كه به دوست صميمي

جاي  ايشان را تغيير دادند و در اواخر پاييز گذشته بهه علت مجهولي بطور ناگهاني برنامه كنت و همسرش به
 ملاقات كند ، به وين رفته و تا بهارآنجا  عزيمت به رم كه سر پرسيوال از زمان ترك انگلستان انتظار داشت آنها را در

لورا با . و داماد را در سفر بازگشت به كشورشان ملاقات كنند  مانده و سپس به تيرول آمده بودند تا عروسآنجا 
 ملاقاتش با مادام فوسكو مي نويسد و به من اطمينان مي دهد كه عمه اش به نسبت دوران كمال علاقه در مورد

در مورد  خواهم شناخت ، اما دختريش بسيار عاقلتر و آرامتر شده است و من اگر مادام فوسكو را ببينم او را بدشواري
لورا بطرز خشم برانگيزي ساكت و محتاط . هست سكوت مي كند  ازهمسرش كنت فوسكو كه برايم بسيار جالبتر

 مرد او را گيج و كلافه مي كند و تصورش را از اين مرد تا وقتي كه او را ببينم و او فقط مي گويد كه اين. است 

لورا برخلاف . ست ا مطلب بر ضد كنت فوسكو ز نظر من ، اينا. شخصاً در مورد او قضاوت كنم ، به من نخواهد گفت 
كودكانة شناختن يك دوست را از دست مي دهند ، هنوز با احساس  بسياري از مردم كه وقتي بزرگ مي شوند غريزة

 وده است ، احساس من كهبكشد و اگر بپذيرم كه اولين تصور او از كنت فوسكو مثبت ن بكر ، اين موضوع را بو مي

و لحظه اي چشم از او  ولاً نسبت به امور مشكوكم و اعتمادم خيلي زود جلب نمي شود ، حتماً چنين خواهد بوداص



اعتماديهاي ديگر براي مدتي طولاني پايدار  اين بي اعتمادي و بي!صبر بايد!ولي صبر بايد. برنخواهم داشت 
ساعت دوازده شب است و من همين !  يم خواهد ديدترديدها و شك ها خورشيد فردا ، مرا بري از. نخواهند ماند 

 . بيرون نگاهي انداخته ام و مي خواهم دفترم را ببندم  الآن از پنجره اتاقم به

گرفته و  درختاني كه در اطراف خانه قرار!  مهتاب و دم كرده است و ستارگان ، رنگ پريده و ملولند شبي آرام ، بي
قور قور قورباغه . صف كشيده اند  مچون ديواري صخره اي و سياه جلوي چشمهايمراه را بر ديدگان من بسته اند ، ه

از دوازده ضربه وحشتبار ساعت ، از فاصله دور به گوشم مي  طولاني و خفقان آور ، پسآرامش  ها را مي شنوم كه در
 ! نزد ه دلم؟ در شب رويهمرفته چنگي ب پارك در روز چگونه است بلاك واتر دلم مي خواهد بدانم. رسد 

  :ژوئن  دوازدهم

ديد و  بديهي است كه. مي كردم  روز پرس و جو و اكتشافات و به دلايل متعدد بسيار جالبتر از آنچه تصور
ساختمان به دوران آن بانويي كه بيش از حد دربارة او  بخش اصلي. بازديدهايم را ابتدا از تماشاي خانه شروع كردم 

هاي  در طبقة همكف ، دو دالان بسيار طويل با سقف. ملكه اليزابت مربوط مي شود  ورانمبالغه كرده اند ، يعني به د
دهشتبار خانوادگي كه من  ، به خاطر تصاويرآنجا  تاريكي و محيط پرملال. بطور موازي با يكديگر قرار دارند  كوتاهي

دالانها تعمير شده و به شكل قابل روي سقف اين  اتاقهاي. دلم مي خواهد تك تك آنها را بسوزانم تشديد مي شود 
خانه دار مؤدب كه سمت راهنمايي مرا برعهده داشت . تحملي درآمده اند ، ولي بندرت از آنها استفاده مي شود 

را آنجا  همه جا را به من نشان بدهد ، ولي در عين حال با ملاحظه تمام اضافه كرد بيم آن مي رود پيشنهاد كرد كه
هاي دوره اليزابت در  همه اتاق خواب هايم بيش از ها و جوراب كه من براي زيردامنيآنجا  از. كمي نامرتب بيابم 

گشت و گذار در قسمتهاي فوقاني ساختمان كه پر از گرد و  سرتاسر انگلستان ارزش قائل هستم ، بنابراين از خير
شما رو دربست قبول  من حرف ، خانم :خانه دار گفت . تميز و نازنينم را آلوده نكنم  غبار بود گذشتم تا لباسهاي

مورد  در. به نظر رسيد كه او تصور مي كند از مدتها قبل عاقلترين زني هستم كه ديده است  و ظاهراً چنين .دارم 
نيمه خراب سمت  ضلع. در هر طرف آن دو قسمت جديد اضافه شده اند . بخش اصلي ساختمان زياد حرف زدم 

يكي از . خانواده بود اقامت  تنها محل در قرن چهاردهم ساخته شده و) ه مي شويمچپ از طرفي كه وارد خان(چپ 
ساختمان اصلي سمت راست را در ،  كه بود و اهميتي هم نمي دهم كه به خاطر نمي آورم اجداد مادري سر پرسيوال

 رجي ضلع قديمي از نظرخانه دار به من گفت معماري داخلي و خا. ساختمان اصلي اضافه كرد  دوره ملكه اليزابت به

  . صاحبنظران ، بسيار قابل ملاحظه است 

سر  كشف كردم كه آن صاحبنظران فقط هنگامي مي توانستند هنر خود را روي ساختمان عتيقه در جستجوي بعدي
، در اين شرايط . باشند  از سرما ، تاريكي و موشها را از خود دور كرده پرسيوال محك بزنند كه قبل از آن ، تر س

بنا هم همانگونه » مورد ضلع غربي«پيشنهاد كردم كه در  خود را اعلام و به خانه دار» صاحبنظر نبودن«بلادرنگ 
شما  من حرف ، خانم :گفت  خانه دار يك بار ديگر. خوابهاي دوره اليزابت رفتار كرديم  عمل كنيم كه در مورد اتاق

راست ساختمان  سپس به ضلع. با تحسين آشكاري نگاهم كرد عقل سليم من  و باز به خاطر ! رو دربست قبول دارم



اين قسمت ، بخش . دوم ساخته بودند  رفتيم كه به خاطر تكميل اعوجاج معماري ساختمان ، آن را در دوره جورج
هاي  دو اتاق من و همه اتاق خواب. تعمير و تزيين شده است  مسكوني منزل است و به خاطر لورا ، مجدداً از داخل

در طبقه همكف ، اتاق پذيرايي ، اتاق غذاخوري ، اتاق نشيمن صبحگاهي ، . دارند  بخور در طبقه اول قرار درد به
شيك و امروزي  قرار دارند و اتاق مخصوص كوچك و قشنگي براي لورا در نظر گرفته شده است كه مبلمان كتابخانه

ليمبريج  هاي ما در بزرگي و جاداري اتاق تاقها بههيچيك از اين ا. دارد و محيط آن بسيار دلچسب و مطبوع است 
با حرفهايي كه درباره بلاك واتر شنيده بودم بيم آن داشتم كه . نيستند ، ولي براي زندگي مناسب به نظر مي رسند 

 كهنه ، شيشه هاي تيره پر از لك و پيس و پرده هاي كپك زده و بدبو و تمام خرت و پرتهاي هاي عتيقه و با صندلي

توجهي كه به آسايش و  ت ، خود را گرفتار آنها مي كنند و يقيناً با بذلخدوي كه آدمهاي فطرتاً ناراحت و بدبب
عجيبي به دلم راه مي يابد وقتي مي بينم  شادي. راحتي دوستانشان مي كنند در تناقض است ، روبرو خواهم شد 

ا از سر راه زندگي ربيه به خانه قديمي ، نكبت و اوقات خوش ش قرن نوزدهم به خانة عجيب آيندة من نفوذ كرده
  ! چنين تصوري شاديم از حد فزون است از. روزمره ما برداشته است 

وقتم را  در اتاقهاي طبقه پايين چرخي زدم و بعد هم از ساختمان بيرون رفتم و. وقت كشي گذراندم  تمام صبح را به
هاي آهني بزرگي محافظت مي شد  د و با نرده ها و دروازهدر محوطه بزرگي كه درختان آن را محصور كرده بودن

در وسط محوطه استخري قرار دارد كه در مركز آن مجسمه يك ماهي و سر هيولا مانندي نصب كرده . سپري كردم 
 در اطراف استخر چمن بسيار نرمي گسترده شده است كه من. هاي طلايي و نقره اي است  ماهي استخر پر از .اند 

درختان اين قسمت  تا هنگام صرف ناهار ، سرخوش و سرحال در سايه. ال در عمرم نظيرش را نديده ام تا به ح
در آن آفتاب گرم و مطبوع زمينهاي  پس از صرف ناهار كلاه حصيري بزرگم را برسر گذاشتم تا. سياحت كردم 

درختان داشتند . تر مهر تأييد زد تصور من از انبوه بودن درختان بلاك وا بر روشنايي روز. اطراف را كشف كنم 
غلط . اند  بسياري از آنها درختان جواني هستند كه بسيار نزديك به هم كاشته شده. خفه مي كردند  ساختمان را

اينجا روي داده و مالك قبلي  نكنم قبل از تملك املاك توسط سر پرسيوال ، قطع اشجار بسيار مهيب و مخربي در
را پر آنجا  با حداكثر سرعت و با درختان بي شمار ، عصبانيت و گراني سعي كرده است ابه جبران آن قحطي درخت ب

به طرف آن راه افتادم تا به . انداختم و باغچه پرگلي را در سمت چپ خود ديدم  جلوي خانه نگاهي به اطراف. كند 
باغچه كوچك است و گل و گياه نزديكتر و دقيقتر به اين نتيجه رسيدم كه  در برسي. خود ادامه بدهم  اكتشافات

حلقه مانند را  را پشت سر گذاشتم و دروازه كوچك نرده ايآنجا  .معلوم بود كسي به آن نرسيده است . زيادي ندارد 
خم كه بطور مصنوعي ايجاد شده بود مرا به ميان درختان  معبري پر پيچ و. باز كردم و خود را در كاجستاني يافتم 

زار  تجربياتم درباره استانهاي شمالي كشور ، بزودي دريافتم كه به زميني ماسه اي و بوته بههدايت كرد و با توجه 
سراشيبي تندي رسيد و  گمان مي كنم پس از نيم مايل پياده روي در ميان درختان كاج ، جاده به. خواهم رسيد 

به درياچه بلاك واتر منتهي  وسيعي ديدم كه ناگهان درختان اطراف من كم شدند و من خود را در حاشيه محوطه
 . مي شد 

 .مي زد  چند تپه كوچك پر از بوته ، يكنواختي اين منظره را برهم. من شيب داشت و ماسه اي بود  زمين زير پاي



ميزان فعلي كه يك سوم اندازه  درياچه روزگاري تا محل توقف من جاري بوده است ، ولي بتدريج خشك شده و به
اندكي جلوتر ، آب راكد و آرام درياچه را مي ديدم كه در نهرها و بركه هايي تقسيم مي . سابقش هست رسيده است 

تيره  در حاشيه آن سوي درياچه هم درختان انبوهي روييده بودند و جلوي ديد مرا مي گرفتند و سايه هاي. شد 
اطراف درياچه مرطوب هستند و  يپايينتر كه رفتم ديدم زمينها. خود را بر آب كم عمق و راكد درياچه مي انداختند 

درياچه در سواحل ماسه اي و زير نور آفتاب مي  آب. از علفهاي انبوه و گياهان پست و زشت پوشيده شده اند 
در آن قسمت ، آب درياچه . مقابل من سياه و مشئوم به نظر مي رسيد  درخشيد ، اما در زير سايه هاي درختان

تاريك  صداي قور قور قورباغه ها از قسمت. بر جلوي نور خورشيد را گرفته بودند انبوه و ست عميقتر بود و درختان
 .خودشان هم سايه اي بيش نبودند  رودخانه مي آمد و موشها از ميان سايه هاي درختان بيرون مي خزيدند ، گويي

آن قرار داشت و باريكه نيمي در داخل آب و نيمي بيرون از  بقاياي فاسد و متروكه قايقي قديمي را ديدم كهآنجا 
 ابيد وت توانسته بود خود را از ميان شاخ و برگ درختان بيرون بكشد در مركز قايق مي ضعيفي از نور خورشيد كه

 . رسيد  درست در همانجا ماري به شكل هولناكي چنبره زده بود و بطرزي غيرعادي آرام به نظر مي

مي كردم و  حالت ملالت بار و تلخ انزوا و زوال را در خود احساسمنظره وهم آلود نگاه كردم همان  به هر سوي اين
. بر آن ايستاده بودم مي افزود  گويي درخشش حيرت انگيز آسمان فراز سرم فقط بر دلمردگي و كراهت برهوتي كه

ديمي در باني ق به بوته زار مرتفعي كه از آن آمده بودم گذاشتم اما مسيرم را اندكي به سمت سايه برگشتم و قدم
درياچه توجهم را به خود جلب نكرده بود  اين سايه بان در انبوه درختان و منظره عجيب. حاشيه كاجستان كج كردم 

دادن  رسيدم متوجه شدم روزگاري محل استراحت قايقرانان بوده است ، ولي بعدها با قرارآنجا  هنگامي كه به. 
شدم و روي نيمكتي آنجا  وارد. تدايي و ساده تبديل كرده بودند نيمكت و ميزي از چوب كاج ، آن را به آلاچيقي اب

اي در خانه قديمي نمانده بودم كه ناگهان متوجه شدم درست از زير  هنوز چند دقيقه. نشستم تا نفسي تازه كنم 
 وشلحظه اي گ. هاي تند موجودي مي آيد كه انگار با هر دم و بازدم من نفس مي كشيد  زدن پاي من انعكاس نفس

اعصاب من خيلي زود تحريك . صداي گرفته و ناله مانندي را از زير نيمكتي كه روي آن نشسته بودم شنيدم . دادم 
فريادي كشيدم و چون صدايي نشنيدم ، شهامت نمي  نمي شود ، ولي در آن لحظه ناگهان از ترس از جا جستم و

، در دورترين نقطه آن مخفيگاه حقير ، آنجا  .كردم  اهآمده ام را به كمك طلبيدم و زير نيمكت را نگ كجا دانم از
هيأت يك توله سگ سياه و سفيد و بدبخت به گوشه اي خزيده و قوز كرده بود  عامل مفلوك ايجاد ترس در من ، در

 كنار زدم و با نيمكت را. نگاهش كردم ، جانور ضعيف ناله اي كرد ، ولي ابدا از جاي خود تكان نخورد  هنگامي كه. 
زدند و روي پهلوي سفيدش  مي چشمهاي توله سگ بيچاره از شدت ضعف دو دو .دقت بيشتري به او نگاه كردم 

غم انگيزترين منظره اي است كه ، و لال  فلاكت يك موجود ضعيف ، درمانده. خورد  رگه هاي خون به چشم مي
كه از من بر مي آمد بلند كردم ، او را در آغوش با حداكثر مراقبتي  سگ بيچاره را. تواند به انسان نشان دهد  دنيا مي

داشتم با  را به شكل گهواره اي درآوردم تا او بتواند در آن دراز بكشد و به اين ترتيب سعي گرفتم و جلوي دامنم
  . كمترين درد و سريعترين راه ممكن ، او را به خانه برسانم 

كهنه خود براي  با يكي از شالهاي. اق خودم رفتم تصله به اعمارت كسي را پيدا نكردم و در نتيجه بلافا در سرسراي



چاق ترين مستخدمه عالم با احمقانه  درشت ترين و.زنگ را به صدا درآوردمآنگاهسگ رختخوابي مهيا كردم و
صورت چاق و بي قواره دخترك . برانگيزد پاسخم را داد  توانست خشم يك قديس را هم ها كه مي ترين سرحالي

 :انگار كه مستخدم خودم باشد سرش فرياد زدم . با خنده فراخي گشوده شد  يدن جانور زخمي در كف اتاقبمحض د
كوتاهي كرد و  تعظيم ؟ داني اين سگ متعلق به كيست ؟ تو مي بيني كه غش كرده اي چيز خنده داري مي اينجا

و به پهلوي زخمي سگ نگاهي  شد سپس خم .دونم سگ مال كيه  مطمئن باشين كه من نمي ، نه خانوم :گفت 
غلط نكنم  :و لبخندي سرشار از رضايت زد و گفت  ناگهان تشعشع فكر بكري خاطر خطيرش را منور كرد. انداخت 

. خواست دو تا سيلي جانانه به هر دو گوشش بزنم  از كوره در رفتم كه دلم مي بقدري ! كار خودشه!  كار باكستره
قبل ، نيشش را تا بنا گوشش  دختر سرحالتر از ؟ تو باكستر صدايش ميزني كيست ؟ اين جانوري كه باكستر :گفتم 

بينه  اون هر وقت سگهاي غريبه رو مي!  باكستر نگهبان ! باكستر ديگه!  خدا خيرتان بدهد خانوم :باز كرد و گفت 
من بپرسين ميگم اين سگ از !  اين وظيفه يه نگهبانه ، خانوم. بهشون تير ميزنه  كه اين دور و ورا پرسه ميزنن

 ! باكستره وظيفه ، كار باكستره ، خانوم كار خودشه . ؟ كار ، كار باكستره اين جاش تير خورده مگه نه. ميميره 
با فهميدن . بقدري كفرم بالا آمده بود كه آرزو كردم اي كاش باكستر به جاي توله سگ ، مستخدمه را با تير زده بود 

و حسي كاملا بي فايده است و از او در مورد تخفيف آلام موجود  از چنين موجود بي حالاين نكته كه انتظار كمك 
در  خيري متصور نيست از او خواستم كه ضمن ابلاغ تشكرات من به خانه دار ، از او بخواهد كه بيچاره جلوي پاي ما
تا آن گوش باز ، از اتاق بيرون  گوشاو به همان شكلي كه به اتاق آمده بود ، با نيشي از اين . اتاق من حضور يابد 

هم كارشه هم ! كار ، كار باكستره  :گويد  خود مي همين كه در پشت سر مستخدمه بسته شد شنيدم كه با. رفت 
  ! خودشه كار ، كار!  وظيفه اش

او . بود آورده  شير گرم با خود خانه دار كه زني نسبتا باهوش و تربيت شده بود با كمال خوش فكري كمي آب و
گمان ميكنم سگ !  خدا به فرياد برسد :فرياد كشيد  بمحض ديدن سگ روي كف اتاق يكه خورد و رنگش را باخت و

  ؟ سگ كي :زياد پرسيدم  با حيرت .خانم كاتريك باشد 

  ؟ شناسيد كاتريك را مي نكند شما خانم . دوشيزه هالكومب سگ خانم كاتريك

  ؟ ؟ آيا از دخترش خبري دارد كند مي آيا اينجا زندگي. ه ام مورد او چيزهايي شنيد شخصا نه ولي در-

  .بگيرد  آمده بود اينجا كه خبر . نه دوشيزه هالكومب-

  ؟ چه وقت-

گفته دختري با مشخصات دختر او را در اين حوالي  او گفت كسي به او گزارش داده كه غريبه اي . همين ديروز-
ت نكرده ايم و موقعي كه به خاطر خانم كاتريك چند نفر را به دور و درياف ما كه در اين مورد خبري. ديده است 

حتما موقعي كه اينجا آمده اين سگ بيچاره را . فرستادم تا پرس و جو كنند معلوم شد كه آنها هم خبر ندارند  اطراف
هم حتما  رفت ، بعد كه پشت سرش راه مي رفت اين سگ را ديدم است ، چون موقعي كه ميآورده  هم همراه خود



  ؟ شما او را از كجا پيدا كرديد ، دوشيزه هالكومب.تيرش زده انداين موجود بيچاره در مزارع سرگردان شده است و

  .رو به دريا  در سايبان قديمي-

همه سگها خود را به نزديكترين سرپناه رسانده  موجود بيچاره مثل. آن سايبان در كنار مزارع قرار دارد . اوه بله -
لبهايش را با شير تر كنيد من هم موهايي را كه با خون به هم جسبيده اند از  اگر شما. تا همانجا جان بدهد است 

نهايت سعي  كنم هيچ كاري براي او فايده ندارد ، با اين همه واقعا متاسفم ، ولي فكر مي. مي شويم  روي زخمش
  .كنيم  خودمان را مي

در . زند  خدمتكار آن را بر زبان راند ، در گوشم زنگ مي لحظه اي كههنوز آن اسم درست مثل !  خانم كاتريك
اگر آن كاتريك سر  :شد  كرديم نصايح والتر هارترايت در ذهنم مرور مي مي اثنايي كه به وضع سگ رسيدگي

  ! گرفت از موقعيت ، بهتر از من استفاده كنيد دوشيزه هالكومب راهتان قرار

نكات  كرد و اين واقعه هم احتمالا ف ديدار خانم كاتريك از بلاك واتر هدايت ميمرا به كش پيدا كردن سگ زخمي
شده بود نهايت استفاده را  سعي كردم از موقعيتي كه در اختيارم گذاشته. تازه تري را بر من مكشوف مي ساخت 

كاتريك يك جايي همين گفتيد كه خانم  :پرسيدم . بياورم  بكنم و تا جايي كه امكان دارد اطلاعات دقيقي به دست
انتهاي اين  كند ، يعني در او در ولمينگهام زندگي مي!  اوه نه خدايا :خانه دار گفت  ؟ كند مي دور و اطراف زندگي

  .استان كه دست كم بيست و پنج مايل از اينجا فاصله دارد 

  ؟ اين طور نيست. شناسيد  چند سالي هست كه خانم كاتريك را مي كنم گمان مي-

شنيده  موردش چيزهايي البته در. من قبل از ديروز هرگز او را نديده بودم !  اتفاقا كاملا برعكس،  يزه هالكومبدوش-
رفتار . قرار داده است  دانستم كه سر پرسيوال محبت كرده و دختر او را تحت مراقبت هاي پزشكي بودم چون مي

هنگامي كه شنيد اخبار . رسد  به نظر مي حترميخانم كاتريك كمي عجيب است ، ولي از نظر ظاهر زن بسيار م
ندارد و دست كم هيچيك از ما متوجه چنين چيزي نشده  ديده شدن دخترش در اين حوالي پايه و اساس درستي

  .خت اب ايم ، بكلي روحيه اش را

عا كنجكاو مورد خانم كاتريك واق در :توانم كش بدهم گفتم  كردم صحبت را تا جايي كه مي در حالي كه سعي مي
كمي ماند  ، بله :خانه دار گفت  ؟ آيا زياد اينجا ماند. ديدم  مي اي اش ديرو كمي زودتر رسيده بودم و او را. شده ام 

غريبه اي كه آمده بود بپرسد سر پرسيوال چه موقع خواهد آمد مرا صدا نزده بود ، باز هم آقاي  كنم اگر فكر مي. 
كاري داشته است  گفت آن مرد با من چه صداي مستخدم را شنيد كه ميخانم كاتريك موقعي كه . ماند  مي

به سر پرسيوال بگويم كه او آمده است  بلافاصله بلند شد و رفت و موقع خداحافظي هم به من گفت احتياجي نيست
  .موقعيت من كه مسؤوليتهاي زيادي دارد  كنم خيلي حرف عجيبي زد بخصوص به آدمي در فكر مي. 

ذهن مرا به اين سمت هدايت كرده بود ليمبريج  سر پرسيوال در. كردم  مي ا به همين نكته عجيب فكرمن هم دقيق



از بلاك  اگر چنين بود چرا خانم كاتريك مايل بود ديدار خود.كاتريك اطميناني كامل وجود دارد كه بين او و خانم
دارد نظر مرا درباره سخناني كه در  دار انتظار ؟ هنگامي كه احساس كردم خانه پارك را از او مخفي نگه دارد واتر

احتمالا گمان كرده است حالا كه از دخترگمشده اش خبري  :گفتم  مورد خانم كاتريك اظهار كرده است بداند
او  . خيلي كم :داد  خانه دار پاسخ ؟ آيا درباره اين موضوع زياد صحبت كرد. نيست نبايد سر پرسيوال را ناراحت كند 

 ميسئوال  همسر جديد او چگونه خانمي است ، رباره اين موضوع كه سر پرسيوال به كجا سفر كرده است وبيشتر د
از دخترش بيش از آنچه موجب افسردگي او بشود او را بدخلق و  رسيد كه پيدا نكردن ردي كرد و چنين به نظر مي

 گم!  دخترك را رها كرده ام خانم :گفت او . جملات او را خيلي خوب به خاطر مي آورم  آخرين. عصبي كرده است 

بداند كه آيا او خانمي  خواست مي. و بعد هم بلافاصله در مورد ليدي گلايد سوالاتي پرسيد  ! و گور شده است
نگاه كنيد دوشيزه !  شود دانستم اين طور مي مي ! آه خدايا . دوست داشتني ، خوشگل ، سالم و جوان هست يا نه

  .شد  چاره از عذاب راحتحيوان بي ، هالكومب

 را بر زبان مي» و جوان دوست داشتني ، خوشگل ، سالم«درست در لحظه اي كه خانه دار كلمات . سگ مرده بود 
همه اين تغييرات يك ثانيه هم . آلود جان داد  راند ، تشنج سختي سراپاي سگ را لرزاند و با صدايي خفه و بغض

 . و بي حركت زير پاهاي ما افتاده بود  جان طول نكشيد و حالا حيوان بيچاره ، بي

افق . رفته بودم شام بخورم . افسرده و منزوي از طبقه پايين برگشته ام  همين حالا با روحيه اي: ساعت هشت شب 
 كنار. كشد  ميآتش  خورشيد در آخرين لحظات غروب ، توحش اين درختان در هم تنيده را به خونين است و

قراريم براي بازگشت  كنم چشمان را با مرور دفترچه خاطراتم خسته كنم ، شايد بي سعي مي پنجره ايستاده ام و
در اين عصر غم افزاي دلتنگ ، . رسيده باشند  با محاسبات من آنها بايد مدتها قبل از اين. مسافران تخفيف يابد 

بمانم تا صداي چرخ هاي كالسكه را  چقدر ديگر بايد منتظر!  خدايا اوه!  چقدر محيط خانه آرام و خواب آلود است
من در اقامت  اي كاش اولين روز . سگ كوچك بيچاره ؟ پايين بدوم و خود را در آغوش لورا ببينم بشنوم ، از پله ها

  ! تنها هر چند مرگ حيواني آواره و. بلاك واتر با مرگ قرين نشده بود 

يادداشت او را كه در . است  محل زندگي خانم كاتريكبينم ولمينگهام  زنم و مي دفترم را ورق مي . ولمينگهام
به او نوشته بودم برايم فرستاده بود هنوز در اختياردارم  جواب نامه اي كه به امر سر پرسيوال درباره دختر بيچاره اش

موقعيت مناسبي پيدا كنم يادداشت را به عنوان معرفي نامه خواهم برد و سعي  يكي از همين روزها وقتي كه. 
آورم چرا  سر در نمي. توانم از خانم كاتريك حرف بيرون بكشم  در گفتگويي خصوصي تا جايي كه مي خواهم كرد
نصف خانه دار هم در مورد اين  دازهنخواهد سر پرسيوال از موضوع ديدار او از اينجا باخبر شود و به ا دلش نمي

وضع اضطراري اي اگر والتر هارترايت اينجا بود  چنين در. در اين حوالي نباشد ، مطمئن نيستم » آن«موضوع كه 
 مي هاي صادقانه و كمكهاي داوطلبانه او پر از همين حالا دلم براي راهنمايي ! عزيز ؟ هارترايت بيچاره گفت چه مي

  . زند

شنوم  مي صداي چرخهاي كالسكه را... صداي پاي اسبها !  ؟ بله آيا صداي پايي در راه پله ها نبود. واقعا صدايي آمد 
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 2فصل 



1  
  :پانزده ژوئن 

از آمدن مسافرين گذشته است  دو روز. براي رها شدن از گيجي و هيجان ناشي از آمدن آنها به زمان احتياج داشتم 
پيدا كرده ام  اينك فرصت آن را. واتر كافي بوده است  و اين فاصله زماني براي برقراري نظم جديد زندگي در بلاك. 

. فقط خدا كند بتوانم مطالب آن را با همان نظم سابق بنويسم . ديگر شروع كنم  كه نوشتن دفتر خاطراتم را بار
  . است شروع كنم  كنم بايد خاطراتم را با مطلب عجيبي كه از هنگام مراجعت لورا به ذهنم خطور كرده مي گمان

رود و ديگري در  شوند ، يكي به سفر خارج مي از يكديگر جدا مي وقتي دو عضو يك خانواده و يا دو يار صميمي
سفر كرده ، آن يكي را كه در خانه مانده است در نخستين  رسد كه بازگشت دوست چنين به نظر مي. ماند  مي خانه

كي تصادم ناگهاني عقايد و عادات جديد كه با اشتياق فراوان از جانب آن ي. كند  برخورد دچار احساس غبن مي
اولين  با عقايد و عادات قديمي كه در اين يكي به صورت كاملا غير فعال حفظ شده است ، در شوند مطرح مي

كند و هر دو از حال  دار مي برخورد ، انگار كه همدلي عاشقترين خوشاوندان و با محبت ترين دوستان را هم خدشه
و در عين حال هيچكدام هم قادر به كنترل آن  ستيكسان ناگهاني و نامنتظر اه و هوايي غريبه كه براي آنها ب

ديدار نخستين تمام شد و هر دو دست در دست يكديگر در كنار هم  همينكه خوشحالي. خورند  نيستند ، يكه مي
كردم و  كنيم و آرام و قرار بگيريم و با هم صحبت كنيم ، من بلافاصله اين غريبگي را احساس نشستيم تا نفسي تازه

احساس تا حدي از بين رفته است و  حالا كه باز به عادات قديم خود بازگشته ايم اين. نيز چنين است  ديدم كه او
بار ديگر با هم زندگي كنيم اين احساس حتما كه اينكه . رفت  بين خواهد مي دانم كه پس از مدت كوتاهي كاملا از

به همين دليل هم احساس كردم . واهند بود گذاشت و عواطف من به شكل سابق نخ او تاثير خواهدو بر روابط من 
  .نكته در اينجا لازم است  ذكر اين

هم از نظر ظاهر هم از نظر !  او تغيير كرده است. نداشته ام  او مرا هماني كه بودم يافته است ، ولي من چنين بختي
 ! به زيبايي سابق نيست توانم بگويم كه از نظر من سابق زيباتر نيست ، فقط مي توانم بگويم از نمي!  شخصيت
صورتش رنگ . بينند  مي كنند ، احتمالا او را بهتر از گذشته كه به او از چشم من و با خاطرات من نگاه نمي ديگران

اندامش انگار استواري . خورد  نگاهش به چشم مي و لعابي گرفته و پرتر شده است و نشانه هايي از تصميم و اراده در
كنم انگار  اما هنگامي كه به او نگاه مي. تر از دوران دوشيزگيش است  مطمئن تر و راحت بيشتري يافته و حركاتش

 توانم آن را در ليدي است ، چيزي كه به زندگي شاد و معصوم لورا فيرلي تعلق داشت و نمي چيزي در او گم شده

چنان ملاحتي وجود  در چهره اشدر گذشته ، در وجود لورا ، نرمي ، شادابي ، ظرافت و معصوميت و . گلايد بيابم 
احساس . داشت كه كلمات از توصيف آن عاجز بودند و به قول هارترايت بيچاره ، نقاشي هم قدرت بيان آن را نداشت 

نخستين لحظه ملاقاتمان پس از بازگشت او از سفر و براي يك  كنم انعكاس ضعيفي از آن حالت كمياب را در مي
 هيچيك از نامه هاي او. نگشت  ، ديدم ، اما اين حالت ديگر هرگز به چهره او باز پريد لحظه كه رنگ از چهره اش



چنين استنباط كرده بودم كه  مرا براي تغيير شخصيت لورا آماده نساخته بود ، بلكه درست برعكس ، از نامه هاي او
خواندم و  را با توهم مي شايد در گذشته نامه هايش. او حداقل از نظر شكل ظاهر كوچكترين تغييري نكرده است 

اينكه در شش ماه گذشته بر زيباييش افزوده شده و يا از !  مهم نيست!  كنم مي اينك نيز حالاتش را به غلط تفسير
بيشتر كرده  مهم اين است كه اين جدايي ، اهميت وجود عزيز او را براي من از هميشه. است مهم نيست  دست داده

  . ستا نتايج خوب ازدواج لورااست و اين به هر حال يكي از 

اينكه به . بود  شخصيتي او مرا متعجب نكرد ، زيرا مضمون نامه هايش مرا براي اين تغيير آماده ساخته دومين تغيير
اين . رفت  زندگي زناشوييش حرف بزند طفره ميجزئيات  خانه بازگشت بود باز هم به همان اندازه از اينكه در مورد

. ارتباط ما با هم فقط از طريق نوشتن نامه امكان پذير بود وجود داشت  جدايي و هنگامي كهحالت در تمام ايام 
و كم و  به موضوع ممنوعه اشاره كردم دستش را روي لبهايم گذاشت و با نگاه و حالتي تكان دهنده اولين باري كه

يمان رازي وجود نداشت ، مرور خوشبخت كه در زندگي سرشار ازآنگاه  بيش دردناك خاطرات دوران دوشيزگي را و
تنها هستيم ، هرچه در مورد زندگي زناشويي من كمتر فكر كنيم و  تو با هم وقتي كه من و ، ماريان :كرد و گفت 

و  كرد سپس در حالي كه با حالتي عصبي روبان دور دست مرا باز مي .راحتتر خواهيم بود  حرف بزنيم خوشحالتر و
شود آن را به تو  زناشوييم تمام مي مئن بودم كه همه چيز با حرف زدن درباره زندگياگر مط :بست ادامه داد  مي
بزنم درباره شوهرم هم حرف خواهم زد در حالي كه من  اگر در اين مورد حرف. فتم ، ولي عزيزم چنين نيست گ مي

گويم كه  نمي. ها دوري كنم  تنكنم بهتر است از اينگونه راز گف و خودم ، فكر مي ازدواج كرده ام و به خاطر تو ، او
ديگر تو را  تو را به خدا حتي يك لحظه هم چنين فكري نكن ، ولي حالا كه بار، كند  تو مرا افسرده مي اين سخنان

سپس ناگهان حرفش را قطع كرد و به  .باشي  خواهم كه سعادتمند باشم و تو نيز خوشحال در كنار خود دارم مي
يك دوست !  اوه :كوبيد خنديد و گفت  حالي كه دستهايش را به هم مي ت و سپس دراتاق نشيمن من نگاهي انداخ

كه  چقدر خوشحالم!  قفسه عزيز قديمي كوچك براق چوبي!  اين قفسه كتاب توست!  كردم ماريان قديمي ديگر پيدا
و از !  باران برميداري زدن در و آن چتر باراني مردانه وحشتناك كه موقع قدم ايآورده  با خودتليمبريج  آن را از

 وار تو و چشمهايت كه درست مثل قديم به من نگاه مي همه بهتر و بالاتر صورت عزيز و باهوش و سبزه و كولي
؟  توانيم آن را بيش از پيش به خانه شبيه كنيم چگونه مي.  دوباره در خانه بودن است دوباره اينجا بودن مثل . كنند
ام به ليمبريج آورده  گذارم و همه گنجينه هاي كوچكي را كه از خودم در اتاق تو ميق اعكس پدرم را به جاي ات من

زير آنگاه  .بنشينم و از مصاحبت هم لذت ببريم  ها در اين چهار ديواري ها و ساعت اينجا مي آورم تا هر روز ساعت
 قول بده كه هرگز ازدواج ، ناوه ماريا :نشست و با حالتي جدي نگاهم كرد و گفت  پاي من روي چهار پايه كوچكي

يك زن مجرد  دانم كه اين حرف خودخواهي محض است ، ولي تو به عنوان مي. روي  نميكني و از كنار من نمي
 به هيچكس جز من علاقمند نمي تو كه .وضع خيلي بهتري داري مگر اينكه حقيقتا به شوهرت علاقه داشته باشي 

از روي زانوهايم برداشت و صورتش را كف آنها قرار داد و  د و دستهايش مرادوباره حرفش را قطع كر ؟ شوي ، مگر نه
دانستم  مي ؟ اي آيا تازگي نامه اي به كسي ننوشته اي يا نامه اي دريافت نكرده :ادامه داد  با صدايي آرام و اندوهبار

او در حالي كه . كنم  بحث تشويقش منظورش چيست ، ولي انديشيدم وظيفه من نيست كه با بيان آن ، به ادامه



داشت تا او را بخاطر سوالش صريحش ببخشم دستهايم برنميچاپلوسانه دستم را مي بوسيد و صورتش را از كف
؟ آيا حالش خوب است و مرا  ؟ در كارش موفق شده است ؟ سالم و خوشبخت است داري از او خبري :ادامه داد 
  ؟ كرده است فراموش

كه همراه با سر پرسيوال براي ازدواج به  او بايد قول خود را در صبح روزي. پرسيد  مينبايد از من اين چيزها را 
 سپرد به خاطر مي والتر هارترايت را براي هميشه به دست من مي هاي كه دفتر نقاشيآنگاه  كليسا مي رفت و نيز

ه ياد داشته باشد و گاهي از كجاست آن انسان بي عيب و نقصي كه پيوسته قول خود را ب ! ، ولي آه خداي منآورد 
است از خاطر  كجا زني توانسته است تصوير نخستين عشق حقيقي اي را كه بر قلبش حك شده ؟ آن سرباز نزند

گويند كه چنين موجودات آسماني اي وجود دارند ، اما تجربيات ما در پاسخ به كتابها چه  ؟ كتاب ها به ما مي بزدايد
و تقلايي نكردم ، شايد به اين دليل كه از صميم قلب به صداقت شجاعانه او اعتقاد براي مخالفت با ا ؟ گويند مي

ترين  شايد هر زن ديگري در موقعيت او رياكارانه چنين احساساتي را حتي از نزديك. نهادم  مي داشتم و به آن ارج
هم در قلب و روح خود  شايد اگر من. كرد ، ولي در او اين صداقت بود كه چنين نكند  دوستانش هم پنهان مي

تنها كاري كه از دستم برمي آمد . انديشيدم  پرسيدم و همين گونه مي را ميسئوالات  چنين احساسي داشتم همين
والتر هارترايت نامه اي نوشته ام و نه از او خبر دارم و بعد هم موضوع  اين بود كه صادقانه پاسخ دهم اخيرا نه به

او از  در اين گفتگو كه نخستين گفتگوي خودماني ما پس از مراجعت. كشانم مسائل كم خطرتري ب صحبت را به
روابط ما ايجاد كرده و براي  تغييري كه ازدواج او در .سفر بود ، نكات زيادي براي متاثر كردن من وجود داشت 
اله كه در رابطه او و اعتقاد تاسف بار به اين مس بود ، نخستين بار در زندگي ، موضوعي ممنوع را بين ما قرار داده

كردند ،  كلمات و عبارات او بودند كه چنين انديشه اي را به من القا مي شوهرش گرمي و صميميت ناياب است
به اين ندارم  كاري( نكنه تاسف بار كه هنوز عدم علاقه به اين پيوند نامبارك همچنان در او پا برجاست آگاهي بر اين

،  در دل و جان او ريشه دوانده است و بطور عميقي) ومانه و يا بي زيان باشدتواند معص كه اين احساس چقدر مي
كه لورا را به شدت و اندازه من دوست دارد با اندوهي دردناك  توانند هر زني را اينها همه موضوعاتي هستند كه مي

ببخشد و آرامش  به منتسلي اي كه بايد . در اين ميانه فقط يك مايه تسلي وجود دارد . سازند  دست به گريبان
هاي ساده و  جذابيت ها و ملاحت تمامي وقار و لطف او ، تمامي عواطف صادقانه فطري او ، تمامي. چنين نيز هست 

كردند ، با لورا به  شد ، عزيز و مايه شادماني مي نزديك مي شيرين زنانه اي كه لورا را در نظر هر كسي كه به او
دهم كه ترديد كنم ، ولي در اين آخرين ،  ساير عواطفم نسبت به او به خود حق مي مورد در. سوي من بازگشته اند 

  . شود  روز و هر ساعت اعتماد من به بقاي آن افزون مي شادمانه ترين عواطف نه تنها چنين نيست كه هر بهترين و

كه توجهم را به خود جلب  اولين كسي است شوهرش قاعدتا. حالا اجازه بدهيد از او بگذرم و به همسفرانش بپردازم 
مشكل بتوانم  ؟ ام كه عقيده ام را نسبت به او بهبود بخشد پس از مراجعت سر پرسيوال از او چه ديده. كند  مي

آورده  از هنگام مراجعت از سفر ، دردسرها و مشكلات پيش پا افتاده اي او را به ستوه رسد به نظر مي. چنين بگويم 
عزيمت به انگلستان لاغرتر  به نظرم از هنگام. چنين شرايطي در فرم دلخواه خود نيست اند و معمولا هيچ مردي در 

رفتارش دست . انگيزش مسلما افزوده شده است  هاي اضطراب بر سرفه هاي كلافه كننده و بي قراري. شده است 



ون اداي تعارفات و عصر روز مراجعتشان از خارج ، بد.تر استكم نسبت به من از سابق خشنتر و غيرمودبانه
... حال «هاي مألوف به سلام كوتاهي اكتفا كرد و با يك  اظهارات مودبانه و خوشامدگويي احترامات سابق و بدون

تند و سريع ادا شد ، سر  كه آن هم با لحني» از زيارت مجددتان خوشحالم ، چطور است دوشيزه هالكومب... سركار 
پارك به رسميت  عنوان يكي از اجراء ضروري بلاك واتر رسيد كه مرا به نظر ميچنين به . آورد  و ته قضيه را به هم

بيند خشنود است و از آن  شكلي متعارف و متناسب ، در جاي خود تثبيت شده مي شناخته است و از اينكه مرا به
  . ناديده ام گرفت  پس نيز يكسره

دهند كه در جاهاي ديگر آنها را  را بروز مي ت خوديان هنگامي كه در خانه خود هستند زوايايي از شخصيآقا اغلب
كه آنجا  تا دهد كه ماليخوليايي اي به نظم و ترتيب نشان مي عشق سر پرسيوال هم حالا آنچنان. كنند  پنهان مي

اگر كتابي را از كتابخانه . است  به شناخت من از روحيات و شخصيت او مربوط مي شود تا به حال سابقه نداشته
اگر از روي . گيرد  كند و تا آن را سر جايش بر نگردانم آرام و قرار نمي و آن را روي ميز بگذارم تعقيبم ميبردارم 

. گذارد  مي جايي كه بوده ام رها كنم ، او با دقت دوباره آن را سر جاي اصليش در كنار ديوار صندلي برخيزم و آن را
 چيند و در اثناي آن با چنان خلق تنگي غرغر مي رش برميگلبرگ هاي پراكنده ي گل را با چنان دقتي از روي ف

اگر روميزي ، مختصر چروكي . است آن را سوراخ كند  كند كه انگار ذغال هاي نيم سوخته روي فرش ريخته و قرار
 كشد كه انگار به او شام فراموش كرده باشند چنان فريادي بر سر خدمتكارها مي را سر ميز داشته باشد و يا چاقويي

از سفر او را از كوره به در  به حال به امور پيش پا افتاده اي كه از هنگام مراجعتش تا. شخصي روا داشته اند  توهين
او ديده ام شايد ريشه در در همين مسائل جزيي داشته  بسياري از تغييرات بدي را كه در. برند اشاره كرده ام  مي

 قعا اين چنين است ، زيرا به اين ترتيب دلسرديم در مورد آينده كمترسازم كه وا كنم خود را متقاعد سعي مي. باشد 

ندارد با موضوعات  گذارد دوست خواهد شد مسلما هر مردي پس از غيبت طولاني هنگامي كه قدم به خانه اش مي
  . سيوال در حضور من روي دادرپ سر ناراحت كننده روبه رو شود در حالي كه چنين اتفاقي حقيقتا براي

هايشان خوشامد  همراه من به سالن پايين آمد تا به خانوم و مهمان روزي كه آنها به خانه برگشتند ، خانه دار عصر
پاسخ به  سرايدار در. محض ديدن او پرسيد كه آيا اخيرا كسي براي ديدن او آمده است يا نه  سر پرسيوال به. بگويد 

ي  غريبه كه از زمان مراجعت آقا و از آن. ده بود ذكر كرد دا حسر پرسيوال ، سخنان قبلي خود را كه براي من شر
پرسيد . او نامش را نگفته بود . نام آن مرد را پرسيد  سر پرسيوال بي درنگ. وال كرده بود ، صحبت كرد ئاربابش س

انه دار چه شكلي بوده است ؟ خ آقا پرسيد كه آن. ولي باز هم پاسخي دريافت نكرد  چه كار داشته است ؟ آقا كه آن
آن قادر به تشخيص  دت مشخصه ي ظاهري ويژه اي را كه ارباب به استناسكرد او را توصيف كند ، ولي نتوان سعي

عصبانيت پا بر زمين كوبيد و وارد خانه شد و  سر پرسيوال ابروهايش را درهم كشيد و با. مرد غريبه باشد ، ذكر كند 
كه او چرا به خاطر مسئله اي تا اين حد پيش پا افتاده بايد كنترل  بفهمم توانم نمي. ديگر هم به كسي توجه نكرد 

به صلاح  هم رفته شايديرو. دست بدهد ، ولي بدون شك هيچ تسلطي بر رفتار و اعصاب خود نداشت  خود را از
ي اينها اين نتيجه نرسيده ام كه همه  د او در خانه بهورنزديكتر باشد تا وقتي كه از رفتار ، طرز حرف زدن و برخ

درباره ي خصلت هاي او صادر نكنم و فعلا هم مقوله جديدي را  ناشي از نگراني هاي فعلي اوست ، حكمي قطعي



 !دارملورا برميكنم و دست از شوهر شروع مي

اول تكليف كنتس را معلوم كنم .  شوند من مي حالا وارد دفتر خاطراتفوسكو  در ميهمان منزل يعني كنت و كنتس
مسلما هنگامي كه لورا در مورد تغيير عمه اش در نامه . راحت شوم  واهم هر چه زودتر از شر اين زنخ چون مي

به اندازه ي  كرده بود به هيچ وجه اغراق نكرده بود ، زيرا به عمرم زني را نديدم كه در اثر ازدواج براي من صحبت
عادت داشت با لحني متكلف و متظاهرانه و  هميشهالينوز فيرلي سي و هفت ساله ، . مادام فوسكو تغيير كرده باشد 

تواند  و درشت و آمرانه كه فقط يك زن احمق و خودپسند مي ريز تقاضاي اره را باچمردان بي. مزخرف صحبت كند 
 نوع پرطاقت و رنجبر ، تحميل نمايد ، عاجز و كلافه كند و اينك به عنوان مادام فوسكوي به جماعت مرد ، آن هم از

عجيب ترين وضع ممكن  نشيد و بي آنكه كلامي بر لب بياورد به ه ساله ، ساعت هاي متمادي ساكت ميچهل و س
هميشه در دو طرف صورتش آويزان بود به يك  حالا آن كمند موهاي احمقانه و وحشتناكي كه. رود  در خود فرو مي

كلاه ساده و . د ، تبديل شده اند شو كلاه گيس هاي قديمي ديده مي رديف حلقه هاي ظريف و كوچك كه بيشتر در
يك زن  كند كه ورم ، به گونه اي رفتار ميآ گذارد و براي اولين بار از وقتي كه من به ياد مي مي خانمانه اي بر سر
 ديد نمي قبلا در او مي اگر از شوهرش صرف نظر كنيم ديگر حالا كسي چيزهايي را كه. رسد  محترم به نظر مي

كتف است كه روزگاري رايگان به عرض ديد  بندي بالاي كمر او ، استخوان هاي ترقوه و منظورم اسكلت. بيند 
 پوشيد و بدون حرف در گوشه اي مي اه با يقه هاي بلند مييس -حالا لباس هاي خاكستري . گذاشت  همگان مي

دست . كشيد  يا جيغ مي خنديد و نها ميآدادند يا به  دوشيزگي ، اگر اين لباس ها را نشانش مي در دوران. نشيند 
دائم يا گرفتار گلدوزي و يا  به طور )آنقدر خشك و سفيد كه انگار به آنها گچ ماليده اند(هاي خشك سفيدش 

در موارد نادري كه چشمان آبي و سرد خود . كند  مي پيچيدن كاغذ سيگارهاي بي پاياني است كه براي كنت آماده
بينيم ،  نگاهي گنگ و مطيع ، نظير آنچه كه در چشمان يك سگ وفادار مي با دارد ، معمولا را از روي كارش برمي

پوشانده  را تا به حال به اين كشف نايل شده ام كه تنها هنگامي لايه ي يخي ظاهر او. كند  مي به شوهرش نگاه
كه كنت ) دميناز جمله مستخ(...  شود كه حسادت ببر مانند و پنهان او به زنان ديگري است اندكي از درون آب مي

غير از چنين . از حد لزوم به آنان علاقه يا توجه نشان مي دهد ، تحريك مي شود  با آنها صحبت مي كند و يا بيش
مجسمه ،  ويژه اي ، هميشه ، صبح ، شب ، داخل خانه ، خارج آن ، در هواي خوب يا بد پيوسته به شكل يك موارد

العاده اي كه در او حادث شده است  از نظر عرف اجتماعي ، تغيير فوق. سرد و به اندازه سنگ غيرقابل نفوذ است 
از او زني مؤدب ، ساكت و بخصوص بي آزار ساخته است ، ولي  بلاشك در جهت بهبود اوضاع است ، زيرا اين تغييرات

من شخصاً !  ديگري استسئوال  خود تغيير كرده يا همچنان مزاحم باقي مانده است ، اينكه واقعاً در درون و ضمير
انداخته است كه نكند حالت  بار حالتي را بر لبان به هم فشرده و در صورت آرام او ديده ام كه مرا به ترديد يكي دو

زندگي آزاد گذشته اش ، فرصت پنهان كردنش را  خصلتي كه. فعلي او ، خصلتي خطرناك را در خود پنهان مي كند 
در قضاوت خود به خطا رفته باشم ، ولي در مجموع احساسم به من مي  منكاملاً احتمال دارد كه . به او نمي داد 

  ! به هر حال زمان همه چيز را روشن خواهد كرد. كنم  گويد كه درست فكر مي

شوهر خارجي اين زن كه او را بگونه . است آورده  تغييرات خارق العاده را به وجود و اما از جادوگري بگويم كه اين



او مردي است  :در دو كلام بگويم  ؟ خود كنت چه!كه حتي خويشاوندانش هم نمي شناسندشرام كرده است اي
ماده ببر هم ازدواج مي كرد ، از پس  اگر او به جاي ازدواج با يك زن ، با يك!  چيزي را رام مي كند كه هركس و هر

م و درست مثل زنش سيگارهاي او را كرد مسلماً من هم مي نشست رام كردن او برمي آمد و اگر او با من ازدواج مي
 من حتي از تصور اعتراف به اين. او ، هر وقت نگاه مي كرد جلوي زبانم را مي گرفتم  مي پيچيدم و درست مثل زن

جذب كرده و مجبور كرده  اين مرد توجه مرا جلب كرده ، مرا در خود. نكته در اين صفحات خصوصي هم بيم دارم 
خود را صاف و مستقيم به دل من باز و نظر  فقط در ظرف دو روز توانسته است راه او. است كه دوستش بدارم 

 چگونه توانسته است چنين معجزه اي را به انجام برساند بر من پوشيده است مساعد مرا به خود جلب كند و اينكه او
 مي بينم دش را به وضوحذهن مرا به خود مشغول كرده است ، حقيقتاً متحيرم كه چطور همه اجزاء وجو اينك كه !

فرد غايب ديگري كه به او فكر مي كنم  ي فيرلي ، والتر هارترايت يا هرآقا بجز لورا ، او را واضحتر از سر پرسيوال ،! 
صحبتهاي ديروز خود را با او . الآن بود كه با من حرف مي زد  صدايش را بوضوح مي شنوم ، انگار همين . مي بينم

؟ در وضع  چگونه توصيفش كنم!  آورم كه انگار همين الآن داريم با هم حرف مي زنيم مي آن قدر بوضوح به خاطر
با زشت ترين  هايي وجود دارند كه اگر من آنها را در مرد ديگري مي ديدم هاي او ويژگي ظاهر ، عادات و سرگرمي

چه خصوصيتي است كه نه مي  در او. الفاظ سرزنشش مي كردم و يا با بي رحمانه ترين رفتار پاسخش را مي دادم 
قبل از ديدن او . براي مثال او فوق العاده چاق است  ؟ بگيرم توانم سرزنشش كنم و نه مي توانم به باد تمسخرش

 هميشه مخالف اين نظريه بوده ام كه مي گويند ابعاد عظيم جثه با خوش. بيزار بوده ام  هميشه از آدمهاي فربه

داشتني چاق مي شوند و يا  اين نظريه به اين معني است كه يا فقط افراد دوست.  اخلاقي لازم و ملزوم يكديگرند
ها  اخلاق شخصي دارد كه از موهبت اين چربي اضافه شدن چند كيلو چربي اضافي مستقيماً اثر مثبتي روي

دم كه آدمهاي هايي پايم را توي يك كفش مي كر اظهارات مسخره با ذكر مثال من در مقابل اين ! برخوردار مي شود
مردم مي  از. به همان پستي ، تبهكاري و بيرحمي بدترين و لاغرترين همسايه هاي خود بوده اند  چاق هم گاهي

و خانم  آقا ؟ آيا خوبي بود ؟ آيا پاپ الكساندر ششم مرد پرسيدم كه آيا هنري هشتم آدمي دوست داشتني بود
؟ آيا پرستاران روزمزد كه در تمام انگلستان  نبوده اند دي چاقمانينگ كه هر دو قاتلان ماهري بودند بطرزي غيرعا

؟ و هزاران مثال قديم و جديد ، داخلي و خارجي ،  چاقترين زنان انگلستان نيستند به بيرحمي شهرت دارند از جمله
ز چنين مي اكنون ني به اين عقايد دودستي چسبيده بودم ، همچنانكه. عالي در اين مورد مي توانم ذكر كنم  پست و

ندارد ، توانست در مهلتي يك روزه و بدون آنكه  كنم با اين همه كنت فوسكو كه از چاقي دست كمي از هنري هشتم
آيا  ! حقيقتاً خارق العاده است. نظر مساعد من باشد به اين مهم دست يابد  فربهي وحشتناكش مانعي بر سر راه جلب

شباهت را به ناپلئون  او خارق العاده ترين. ار ، كار صورتش باشد ممكن است ك ؟ آبروي او را خريده است صورتش
پرشكوه چهره آرامش  و حالت او ، قدرت پايدار وآورد  اجزاء صورتش نظم بي نظير ناپلئون را به خاطر مي ! كبير دارد

لي غير از اين تشابه اين شباهت شگفت انگيز در آغاز حقيقتاً مبهوتم كرد ، و. كند  آن سرباز كهنه كار را تداعي مي
كنم عامل مؤثري را كه  گمان مي. وجود او عامل ديگري وجود دارد كه مرا اين چنين تحت تأثير قرار داده است  در

غيرقابل توصيف ترين چشمان خاكستري  چشمانش. اين چنين در جستجويش هستم بايد در چشمان او پيدا كنم 
درخشش سرد ، روشن ، زيبا و غيرقابل مقاومتي گذر مي كند كه  چناناي هستند كه در عمرم ديده ام و گاهي آنها 



 وكنم و با اين همه وقتي نگاهش مي كنم چنان احساساتي در من به وجود مي آيند كه آرز ناچار مي شوم به او نگاه
مثلاً . خود را دارند  ساير اجزاء صورت و سر او هم ويژگيهاي عجيب. مي كنم اي كاش اين كار را نكرده بودم 

اش تضاد عجيبي دارد و گاهي شك مي كنم  صورتش آن چنان سفيد و رنگ پريده است كه با موهاي قهوه اي تيره
كاملاً اصلاح مي كند و پوستش آن چنان لطيف و عاري از چين و  همه صورتش را. نكند كلاه گيس گذاشته است 
سال سن داشته باشد از من هم جوانتر به نظر  گفته سر پرسيوال بايد نزديك به شصت چروك است كه هرچند طبق

كه تا به امروز  رسد ، ولي اينها ويژگيهاي برجسته و مشخصي نيستند كه او را در ذهن من از همه مرداني مي
ساير انسانها جدا مي كند حالت و قدرت خارق  شناخته ام متمايز مي سازد ، بلكه آنچه او را كاملاً از رده و طبقه

و تسلط او به زبان مادري من هم تا حدي بر قضاوت مثبت من در مورد او  امكان دارد رفتار. ن اوست العاده چشما
مي  او هنگام گوش دادن به سخنان يك زن ، آنچنان ملاحظه كاري و علاقه و توجه دقيقي نشان. مؤثر بوده باشد 

هيچ زني را ياراي مقاومت  ه نه من بلكهدهد و هنگام پاسخگويي ، آنچنان لطافت و ملايمتي در لحنش وجود دارد ك
من در . العاده اش به زبان انگليسي به كمكش مي آيد  دراينجا هم بديهي است كه تسلط خارق. در مقابل او نيست 

 ها سخنان بسياري شنيده بودم ، ولي تا ايتاليايي ها به لهجه دشوار و پر مايه شمالي مورد تسلط غيرعادي بسياري از

در مورد . ت فوسكو را نديده بودم تصورش را هم نمي كردم كسي بتواند انگليسي را اينگونه صحبت كند وقتي كه كن
از هموطنان ما نيست و در مورد سلاست و رواني  او گاهي حقيقتاً نمي توان از روي لهجه اش تشخيص داد كه يكي

هرچند . ني و تكرار كلمات بپرهيزد شناسم كه چون او از مكث هاي طولا بيان كمتر مرد انگليسي تباري را مي
كه  صرف و نحو جملات ، آنها را كم و بيش به صورت خارجيها سامان دهد ، ولي هرگز نديده ام احتمال دارد كه در

  . اصطلاح غلطي را به كار ببرد و يا لغتي را نابجا انتخاب كند 

اي به  تند و در ميان آن تضاد گيج كنندهكوچك اين مرد عجيب نيز از اصالت خاصي برخوردار هس حتي ويژگيهاي
راه رفتنش در اتاق . چاقي و سن زياد ، حركاتش به طرز شگفت آوري چابك و ظريفند  دبا وجو. چشم مي خورد 

قدرت رواني ، از نظر عاطفي ازهمه ما حساستر است  بي صدا است و با تمام استقامت و درست به اندازة ما زنها آرام و
ديروز هنگامي كه سر پرسيوال . اثر صداهاي ناگهاني ، درست مثل من و لورا از جا مي پرد  ، دربر حسب عادت . 

 مي زد ، كنت فوسكو سراپا لرزيد و آنچنان يكه خورد كه من از فقدان چنين حساسيت و يكي از سگهايش را كتك

يعني علاقه غيرعاديش  يژگي اوترين و توصيف اين رويداد عجيب. از خود خجالت كشيدم  تمحبتي نسبت به حيوانا
را در اروپا گذاشته و همراه خود دو قناري ، يك طوطي  او بعضي از اين جانوران. آورد  به حيوانات خانگي را يه يادم

او نيازهاي اين موجودات عجيب را شخصاً برطرف مي كند و بطرز . است آورده  اي تاجدار و موشهاي سفيد نر و ماده
مقابل ديگران  به نظر مي رسد طوطي كاكل دارش كه در. خته است كه با او اخُت و مأنوس بشوند عجيبي به آنها آمو
هنگامي كه كنت به او اجازه مي دهد . ل اطمينان ترين پرنده هاست ، مطمئناً عاشق كنت است بشرورترين و غيرقا

ت و بزرگ او پنجه مي كشد و پنجه هايش روي بدن درش تا از قفسش خارج شود ، روي زانوي كنت مي پرد و با
كافي است در قفس . از يك طوطي انتظار مي رود به غبغب بزرگ او مي مالد  كاكلش را با مهرآميزترين رفتاري كه

روي دست او  باز كند و آنها را صدا بزند تا اين موجودات زيبا كه با مهارت تمام تربيت شده اند قناريهايش را



آنها بدون ترس از انگشتانش »بالا برويد به طبقه«را باز مي كند و به آنها مي گويدبنشينند و وقتي انگشتان چاقش
بالايي مي رسند طوري همزمان با هم آواز مي خواند كه انگار مي خواهند  يكي يكي بالا مي روند و وقتي به انگشت

شبكه  اً طراحي كرده و باموشهاي سفيدش در برجي هرمي شكل كه كنت شخص. از شادي ، گلويشان را پاره كنند 
رام هستند و مثل آنها اجازه  ها آنها هم مثل قناري. اي سيمي و با رنگهاي شاد ساخته شده است زندگي مي كنند 

بالا مي روند و گاهي از جليقه اش سردرمي آورند و مثل  موشها از سر و كولش. دارند گهگاهي از قفس خارج شوند 
چنين به نظر مي رسد كه او موشهايش را بيش از ساير جانوران . مش مي نشينند حجي توده اي برف روي شانه هاي

. آميز صدايشان مي زند  آموز دوست دارد ، زيرا به آنها لبخند مي زند و دائماً مي بوسدشان و با اسامي محبت دست
هاي بچگانه از  ها و دلبستگي براي سرگرمي اگر حتي در تصور آدمي مي گنجيد كه مردي انگليسي چنين ذوقي

افراد بزرگسال شرمنده مي شد و از آنان عذرخواهي مي كرد ، ولي  خود نشان دهد ، حداقل از ابراز آن در مقابل
او بدون ذره . در تضاد حيرت آور جثه عظيم خود با حيوانات ظريف دست آموزش نمي بيند  كنت ابداً نكته قبيحي

هايش چهچه مي  قناري روباه ، موشهاي سفيدش را مي بوسد و براي پرده پوشي و در مقابل شكارچيان انگليسي اي
 .ترحم و تأسف برايشان سري تكان مي دهد  زند و وقتي انگليسي ها با صداي بلند به ريشش مي خندند فقط از روي

به طوطي كاكل دارش مثل يك پير دختر عشق مي ورزد و در كنترل  شايد باور نكنيد اگر بگويم اين مردي كه
هاي سازش را دارد ، هنگامي كه مسأله اي توجه او  بچه اي ارگ نواز در كنترل شاسي وشهاي سفيدش مهارت پسرم
متفاوت و با تجربه اي  برمي انگيزد و مي تواند با استقلالي شجاعانه و شناختي كامل از كتب مختلف در زبانهاي را

ود را آشكار سازد و اثبات كند كه در همه اجتماعات هاي اروپايي انديشه ژرف خ عظيم از زندگي در اغلب پايتخت
 آنگونه كه سر پرسيوال شخصاً به من گفته است ، اين مربي قناري. دنياي متمدن شخصيت بسيار برجسته اي است 

 هاي مجرب و زنده دنياست و غير از دان براي موشهاي سفيد ، يكي از بزرگترين شيمي ها و اين طراح برج هرمي

سازد و آن را تا ابد  الب ديگرش به شيوه اي دست يافته است كه مي تواند جسد را پس از مرگ منجمداختراعات ج
اعصابي آنچنان حساس كه از صدايي ناگهان از  اين مرد فربه مسن راحت طلب با. با صلابت سنگ مرمر حفظ كند 

عد از روز ورودش به اصطبل خانگي خود را پس مي كشد ، صبح ب جا برمي جهد و با ديدن كتك خوردن يك سگ
اين جانور به قدري وحشي است كه حتي مهتري كه . شكاري زنجيري گذاشت  رفت و دستش را روي سر يك سگ

 همسر كنت و من هر دو حاضر بوديم و من. سعي مي كند خود را از دسترس وي دور نگه دارد  به او غذا مي دهد

مهتر . خاطر نخواهم برد  ا هرچند بسيار كوتاه و گذرا بودند ازهرگز در عمرم آن صحنه و صحنه هاي پس از آن ر
  ! پرد او به همه مي!  مواظب آن سگ باشيد قربان :گفت 

حالا بگذار ببينم به من هم مي !  ترسند او اين كار را مي كند زيرا همه از او مي ، دوست من :كنت به آرامي گفت 
هاي ظريف روي آن فرود آمده بودند روي سر آن  دقيقه پيش قناري ده انگشتان فربه سفيدي را كهآنگاه  و ! پرد

 گذاشت و در حالي كه صورتش با صورت سگ چند سانت بيشتر فاصله نداشت مستقيماً به جانور وحشي و خشميگن

تو ترسوي شيطان صفت . همه شما سگهاي بزرگ ترسو هستيد  :چشمهايش نگاه كرد و با تحقير خطاب به او گفت 
هر موجودي كه از ... بي خبر غافلگير كني  هر موجود بدبختي كه بتواني!  ك گربه ضعيف و بينوا را بكشيبلدي ي



خون آشام و آلوده تو بترسد ، هماني است كه تو دوست داري به او هيكل گنده و دندانهاي سفيد و خبيث و دهان
 خفه كني ، ولي آن قدر جرأت نداري كه حتي پست ترسو مي تواني در اين لحظه بپري و مرا تو موجود!  تو!  بپري

و دندانهايت را در  نمي خواهي يك كمي در اين باره فكر كني. به صورت من نگاه كني چون من از تو نمي ترسم 
و در مقابل چشمان  .توقعي داشت  از تو نمي شود چنين!  ؟ نه از چه كسي!  هل؟ ب گردن چاق من امتحان كني

خنديدند ، سگ رام شده را به داخل لانه اش هدايت كرد و با  خل حياط ايستاده بودند و ميحيرتزده مرداني كه دا
  .پريد  آب دهان آن حيوان وحشي روي جليقه پاكيزه و قشنگ من . جليقه نازنين من ، آه :گفت  لحن رقت انگيزي

اندازه احمقترين موجود دنيا به  به او. هاي عجيب و غيرقابل درك او هستند  از ويژگي اين جملات بيانگر يكي ديگر
پارك تا به حال چهار جليقه باشكوه كه حتي  اش در بلاك واتر دو روزهاقامت  لباسهاي قشنگ علاقه دارد و در طي

 مهارت و تيزهوشي او در مسائل جزيي. هستند و رنگهاي زننده اي دارند ، بر تن كرده است  براي او هم بسيار بزرگ

سليقه هايش  ها و افتادگي بچگانه اي كه در سرگرمي ثنايي شخصيتش و همچون پيش پاو همچون تناقضات است
  . وجود دارد ، همه و همه حيرت انگيزند 

 كوتاهش در اينجا برقراراقامت  او قصد دارد با همه ما بهترين مناسبات را در طول تا به حال بوضوح دريافته ام كه

انداختم نزد من به اين  هنگامي كه لورا را به مخمصه. (او خوشش نمي آيد او به يقين مي داند كه لورا از  .سازد 
هرگاه لورا هوس گل مي كند ، كنت . گل است  در عين حال كنت فوسكو مي داند لورا عاشق) موضوع اعتراف كرد

همه مايه  شخصاً مي چيند و مي آرايد ، ولي آن چيزي كه بيش از اين گلها را. يك دسته گل حاضر و آماده دارد 
 كه او با حيله گري ، هميشه يك نسخه از آن دسته گل در اختيار دارد كه بمحض سر تفريح من مي شود اين است

در حضور  رفتار كنت با كنتس. همسر حسودش با آن قيافه مغبون و ستمديده ، آن را به او تقديم كند  رسيدن
تا روي انگشتان آورد  هايش را مي يش مي زند ، قناريصدا» فرشته من«به او تعظيم مي كند ، . جمع ديدني است 

سيگارهايش را به او مي دهد دستش را مي بوسد و در  سفيدش بنشينند و به افتخار او ترانه سرايي كنند ، هرگاه
!  و با بازيگوشي در دهان كنتس قرار مي دهدآورد  آب نباتي بيرون مي دارد عوض از جعبه اي كه هميشه در جيب

 در طبقه«اين ، طناب خصوصي است و هميشه هم . حكومت كنت بر كنتس هرگز ناپديد نمي شود  هنينطناب آ

  .نگهداري مي شود » بالا

است و مي داند كه اگر آورده  او قلق مرا خوب به دست. معرفّيش به من بكليّ متفاوت از تجربه هاي قبلي من است 
وقتي كه از او !  بله. د هستم ، صحبت كند بهتر به نتيجه مي رسد با من با لحني جدي و عاقلانه ، انگار كه يك مر

زند ، ولي  اينجا در اتاقم خيلي خوب مي فهمم كه دارد به من كلك مي. مي توانم دستش را بخوانم  دور هستم
ك و من دوباره مي بينم كه كل بمحض اينكه به طبقه پايين مي روم و با او همكلام مي شوم انگار كورم مي كند

او مي تواند همانگونه كه لورا و همسرش ، سگ وحشي داخل  ! خورده ام ، انگار نه انگار قبلاً دستش را خوانده بودم
 .لحظه و هر ساعت از روز به ميل خود راه مي برد ، مرا هم به ميل خود بچرخاند  اصطبل و سر پرسيوال را در هر

چقدر از لهجه !  من سر پرسيوال نازنين» «!تو رادوست دارم چقدر اخلاق خشن انگليسي!  سر پرسيوال نازنين من«



هاي  سر پرسيوال را در مورد سليقه ها و سرگرمياو غيرمؤدبانه ترين كنايه هاي»!خشك انگليسي تو خوشم مي آيد
انه كه هميشه بارونت را با نام كوچكش صدا مي زند با آرامي دست به ش زنانه اش زير سبيلي در مي كند و در حالي

  . كند  لبخندزنان ، همچون پدري خوش خلق در مقابل پسري ناخلف ، نيش زبانهاي او را تحمل مي او مي زند و

كه از سر پرسيوال در مورد  توجهي كه اين مرد عجيب و منحصر به فرد در ذهن من برانگيخته وادارم كرده است
او و . ، هم كم مي داند و هم به من كم مي گويد سر پرسيوال در اين مورد . بپرسم سئوالاتي  زندگي گذشته كنت

از آن . قبلاً در جايي ديگر به آن اشاره كرده ام با هم ملاقات كردند  كنت سالها قبل در رم و شرايط خطرناك كه
به . د ملاقات نكرده ان بارها در لندن ، پاريس و وين با هم بوده اند ، ولي هرگز ديگر در ايتاليا با يكديگر زمان به بعد

شايد او قرباني تعقيب و . نگذاشته است  دلايل نامعلومي ، كنت در سالهاي اخير قدم به داخل مرزهاي كشورش
 نظر مي رسد كه او حتي يك لحظه فرصت ديدار هيچيك از با وجود اين چنين به!  گريزهاي سياسي خاصي باشد

راه رسيد پرسيد كه از نزديكترين شهر چقدر  همان عصري كه از. نمي دهد  هموطنانش را در انگلستان از دست
در اروپا مكاتبه  مسلماً با افراد بيشماري. فاصله داريم و آيا در آن حول و حوش فردي ايتاليايي را مي شناسيم يا نه 

مي شود و من امروز صبح روي يكي از نامه  دارد ، زيرا روي نامه هايش انواع و اقسام مهرهاي عجيب و غريب ديده
؟ اگر چنين باشد چگونه مي توان او را يك  متبوع خود مكاتبه دارد آيا با دولت. ش مهري بزرگ و رسمي ديدم هاي

  ؟ كرد تبعيدي سياسي محسوب

با لحن قاضي گونه و غيرقابل  ي گيلمور عزيز و مفلوك كهآقا به قول!  چقدر درباره كنت فوسكو مطلب نوشته ام
فقط مي توانم بگويم كه حتي در اين دوران كوتاه  ، شد ه نتيجه اي منجر خواهندتزلزلش مي پرسد ، اينها همه به چ
گمان مي كنم نفوذ او . نيمي بي اختيار ، يقيناً از كنت فوسكو خوشم آمده است  آشنايي ، نيمي به اختيار خود و

مقابل  گهگاهي درهرچند سر پرسيوال . دقيقاً همان تأثيري است كه بر سر پرسيوال هم گذاشته است  روي من
توانم بفهمم كه سر پرسيوال  دوست چاقش رفتاري بسيار آزاد و حتي غيرمؤدبانه در پيش مي گيرد ، ولي بوضوح مي

؟ يقيناً در تمام عمرم  كنم كه آيا من از او مي ترسم ميسئوال  از خود. از هر نوع اعتراض جدي به كنت بيم دارد 
آيا دليلش اين نيست كه از او خوشم . او با خود تا اين حد متأسف بوده باشم خصومت  مردي را نديده ام كه از تصور

  ! مي داند ، خدا chisa ؟ به قول كنت كه به زبان خودشان مي گويد ؟ و يا نكند از او مي ترسم آيد مي
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امروز يك نفر به اينجا  .ديگري هم براي يادداشت كردن دارم  امروز صبح غير از نظرات و احساسات خودم ، موضوع
پنجره هاي  همه در اتاقي كه. او را نمي شناختيم و سر پرسيوال هم ابداً انتظارش را نداشت  آمد كه من و لورا ابداً



را طوري مي بلعيد كه من غير از  ها فرانسوي جديدش رو به ايوان باز مي شوند نشسته بوديم و كنت نان شيريني
اين شكل شيريني بخورد و تازه مي خواست چهارمين  روزي كسي را نديده بودم به هاي مدارس شبانه دختر محصل

سر  :خبر ورود شخصي را اعلام كرد  وتفريح ما بشود كه مستخدم وارد شد  نان مربايي را در خواست كند و باعث
جا پريد و به آن مرد با  ل ازسر پرسيوا .ي مريمن همين الآن وارد شده اند و مايلند فوراً شما را ببينند آقا ، پرسيوال

  ؟ مريمن يآقا :عوضي شنيده باشند تكرار كرد  حالتي عصبي و هشداردهنده نگاه كرد و بعد هم انگار گوشهايش

  .لندن  از مريمن يآقا . بله سر پرسيوال-

  ؟ او كجاست-

  . در كتابخانه است سر پرسيوال-

ت و بدون آنكه حتي يك كلمه با يكي از ما حرف بزند ، بمحض شنيدن پاسخ آخر ، سر پرسيوال از پشت ميز برخاس
من  :جوابي جز اين نداشتم كه  من و ؟ كيست مريمن يآقا :لورا رو به من كرد و گفت . عجله اتاق را ترك گفت  با

كنار پنجره رفت تا از  خود را هم بلعيد و سپس به طرف ميز كنت چهارمين نان مربايي ! نمي دانم هم مثل تو
 :پرنده پريد و روي شانه او جا گرفت و كنت رو به ما كرد و با لحني آرام گفت . كاكل دارش مراقبت كند طوطي 

  .وكيل سر پرسيوال است  مريمن يآقا

لورا باشد ، با اين همه با توجه به اوضاع سئوال  ؟ اين مي توانست پاسخي صريح و روشن به وكيل سر پرسيوال
او را از لندن احضار مي كرد موضوع خارق  مريمن يآقا موكل اگر. رسيد  ه نظر نميموجود ، جواب قانع كننده اي ب

ورود  العاده اي نبود ، ولي هنگامي كه وكيلي بدون دعوت موكل خود لندن را به قصد همشاير ترك مي كند و هنگام
يل ، حامل اخباري بسيار مهم وك داشت كه او به منزل ، موكلش جداً از جا مي پرد ، مي توان با اطمينان كامل اظهار

  . خوب يا بد باشند ، ولي مسلماً نمي توانند عادي باشند  چند مي توانند بسيار و غيرمنتظره است و اين اخبار هر

نشستيم و از خود پرسيديم چه اتفاقي ممكن است روي داده باشد  و آرام پشت ميز من و لورا يك ربع ساعت ساكت
. را ترك گفتيم  سيوال بوديم ، ولي از او خبري نشد بنابراين از جا برخاستيم و اتاقمراجعت سريع سر پر منتظر .

داد برخاست و در حالي كه پرنده  كنت كه مثل هميشه حواسش جمع بود ، از گوشه اي كه به طوطيش غذا مي
اتاق خارج شدند ، ولي  لورا و خانم فوسكو قبل از من از. كرد  هنوز روي شانه اش قرار داشت ، راه را براي ما باز

داشتم پشت سر آنها از اتاق خارج شوم كنت با رفتار عجيبي به من اشاره كرد و در  درست همان موقعي كه قصد
حتماً  . دوشيزه هالكومب بله ، بله :كه گويي من مكنونات ذهني خود را به صداي بلند اعلام كرده ام گفت  حالي

ولي طوطي شرور او بالهايش را  .من چنين چيزي نگفتم  :كه  دهانم مي پريدداشت از  ! اتفاق مهمي روي داده است
اتاق  محكم به هم زد و آنچنان جيغي كشيد كه تمام تارهاي عصبي من متشنج شدند و فقط آرزو كردم هرچه زودتر

. ل مي داشت من به خود مشغو ذهن او را هم ، فكري همچون فكر. پايين پله ها به لورا ملحق شدم . را ترك كنم 
لورا هم پنهاني اعتقاد . كلمات كنت را مي شنوم  احساس كردم انعكاسآورد  هنگامي كه انديشه اش را بر زبان



 !استداشت كه اتفاق مهمي روي داده
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.  خواهم در چند خط ديگر باز هم در مورد وقايع امروز صحبت كنم ز اينكه امشب به رختخواب بروم مياقبل 
 هايي اتاقم رانته سر پرسيوال از پشت ميز برخاست تا با وكيلش در كتابخانه ملاقات كند ، ب دو ساعت پس از آنكه

از آن خارج  آقا باز شد و دو همينكه به پاگرد پله ها رسيدم در كتابخانه. ترك كردم تا در مزارع اطراف گشتي بزنم 
نشوم تا مزاحم آنها نباشم ، بنابراين تصميم گرفتم قبل از گذشتن آنها فكر كردم بهتر است روي پله ها ظاهر . شدند 

با آنكه سعي داشتند با صدايي آهسته با هم صحبت كنند كلماتشان را بوضوح مي . از سرسرا از پله ها پايين نرم 
بوط خواهد شد مر همه اينها به ليدي گلايد ، خيالتان راحت باشد سر پرسيوال :شنيدم كه وكيل مي گفت . شنيدم 

اسم لورا از لبان يك غريبه مرا بلافاصله بر جا  برگشتم تا يكي دو دقيقه اي در اتاق خود منتظر بمانم ، ولي شنيدن! 
عملي خطا و اسباب شرمندگي است ، ولي در ميان ما زنها كدام زني مي  اقرار مي كنم كه استراق سمع. شكاند خ

 بر همه اعمالش كنترل دارند ، بخصوص وقتي كه اصول ، ما را به سويي اصول اخلاقي هميشه تواند ادعا كند كه

اگر شرايط مشابهي هم  گوش دادم و ؟ هدايت مي كنند و عواطف و علايق به جانب ديگري رهنمونمان مي سازند
خ كليد نبود كه ناچار باشم گوشم را روي سورا پيش مي آمد حتماً اين كار را مي كردم ، حتي اگر چاره اي جز اين

اگر بخواهيد دقت لازمه !  كاملاً متوجه باشيد سر پرسيوال :وكيل ادامه داد  .اين كار را مي كردم !  بله!  اتاق بگذارم
بعداً انگشتش را روي  خرج دهيد ، ليدي گلايد بايد در حضور يك يا دو شاهد نامش را پايين اوراق امضا كند و را به

اگر در ظرف يك هفته چنين » مهر و امضا مي كنم نامه را به عنوان سند و قباله من اين«جوهر مهر بگذارد و بگويد 
سر پرسيوال با  ...گرنه  ها به پايان خواهند رسيد و فراهم آمده اند و نگراني كرد ، تداركات لازمه با موفقيت تمام

روي قولم حساب . م خواهد شد ؟ اگر كاري بايد انجام شود حتماً انجا چيست» وگرنه«منظورت از  :پرسيد  عصبانيت
  . مريمن يآقا كن

ها  ولي در هر معامله اي دو طرف وجود دارد و ما وكيل ! كاملاً درست است ، كاملاً درست است سر پرسيوال-
اگر در . قضيه را در نظر داشته باشيم و در كمال شهامت با آنها رو برو شويم  هميشه ترجيح مي دهيم هر دو طرف

معامله را وادار كنم  پيش بيني نشده اي ماجرا به اين شكل پيش نرود گمان مي كنم مي توانم طرفين پيشامد اثر هر
كه تا سه ماه ديگر موعد پرداخت پول را تمديد كنند ، ولي وقتي آن موعد هم سر برسد پول را چگونه بايد فراهم 

  ؟ كرد

قبل از رفتن . و من به دست مي آورم آورد  ه دسترا فقط از يك طريق مي شود ب پول . لعنت بر اسناد و حوالجات-



 ؟قهوه اي ، چيزي نمي خوري

بمحض . لحظه را هم نبايد از دست بدهم  براي رسيدن به قطار لندن حتي يك . يك دنيا ممنونم سر پرسيوال-
  ...هيد ولي حتماً احتياط را از دست ند. امر قرار دهيد  رديف شدن كارها و جور شدن اوضاع مرا در جريان

كالسكه دو اسبه من جلوي در است و مهتر من تو را در يك چشم بر . هم كرد اخو مسلم است كه حواسم را جمع-
را از دست بدهد تو  قطار مريمن يآقا اگر!  بپر بالا!  بنجامين مثل ديوانه ها بران. ايستگاه خواهد رساند  هم زدن به

شيطا ن متوسل شو كه همجنسان خودش  نشين و اگر ترسيدي بهمريمن محكم ب. هم كارت را ازدست خواهي داد 
  . چرخيد و به كتابخانه بازگشت  با اين دعاي خير ، بارونت .را نجات مي دهد 

» روي داده بود«مهمي كه » اتفاق«. شيفته و ناآرام كنند  ها هم كافي بودند تا مرا ، ولي همين مزياد نشنيده بود
وارد شدن لورا در . و رهايي سر پرسيوال از چنگ آن هم بستگي تام به لورا داشت  ديك بحران مالي بسيار جدي بو

از چگوني  بدون شك اين اضطراب ، ناشي از ناداني من. مخفي شوهرش قلب مرا از ترس لبريز مي ساخت  مشكلات
به جاي . خود مي گرفت  مبالغه آميز به قضايا و عدم اعتماد تزلزل ناپذيرم به سر پرسيوال بود و پيوسته هم حالتي

او اخبار شوم مرا با . برسانم  برگردم تا مسموعاتم را به اطلاع او پياده روي تصميم گرفتم بلافاصله به اتاق لورا
من تا آن  شخصيت و مشكلات شوهرش بسيار بيشتر از آنچه كه آشكار بود كه او از. انگيز پذيرا شد  آرامشي حيرت

اينجا آمده و نخواسته است كه  ي ناشناسي بهآقا هنگامي كه شنيدم :و گفت  زمان حدس مي زدم اطلاع دارد
كسي  :پاسخ داد  ؟ آن موقع فكر كردي اين مرد كيست :پرسيدم  .شدم  اسمش را بگويد من هم به اندازه تو بيمناك

  .بيايد  به اينجا مريمن يآقا سر پرسيوال طلب سنگيني دارد و موجب شده است كه امروز كه از

  ؟ اين طلبها مي داني تو چيزي از-

  .نه ، جزئيات را نمي دانم -

  .كني  ؟ قبل از خواندن اسناد هيچ چيز را امضا نمي فهميدي. هيچ چيز را امضا نمي كني  ! لورا-

بربيايد براي كمك به او انجام خواهم داد  من هر كار شرافتمندانه اي كه از دستم . مسلماً همين طور است ماريان-
تر و شادتر كنم ، ولي هيچ كاري را بدون آگاهي انجام نخواهم داد تا  زندگي خودم و توي دلبندم را هر چه راحتتا 

 سر داري كلاه بر. ديگر در اين مورد حرفي نزنيم . دليلي براي شرمنده بودن از آن نداشته باشيم  خداي نكرده روزي
  ؟ بگذرانيم هاي اطراف به خيالبافي زيبا را در زمين بعدازظهرچطور است برويم و اين  ،

در اثنايي كه از محوطه باز ميان . كرديم  پس از خروج از خانه ، مسيرمان را به طرف محوطه درختان انتخاب
 بعدازظهرديديم كه روي چمنها قدم مي زد و در آفتاب درخشان  درختان جلوي خانه مي گذشتيم كنت فوسكو را

بلوز آبي . ه حصيري بزرگي بر سر داشت و روبان بنفش پهني روي آن بسته بود كلا. ژوئن خودش را گرم مي كرد 
عظيمترش  هاي رويايي عظيمي بدن هاي عجيبي به چشم مي خورد و نقش تن داشت كه روي آن گلدوزي رنگي بر



خورد  قرمز رنگي به چشم مي در محدوده اي كه لابد روزگاري كمرش بوده است كمربند چرمي پهن. را مي پوشاند 
هاي  تري داشت و دمپايي هاي عجيب و غريب گلدوزي شلوار چيني خردلي رنگي به پا داشت كه روي مچ پا. 

. مشغول خوان آواز مشهور فيگارو در اپراي آرايشگر شهر سويل بود . موراكويي ، پاهاي او را زينت مي بخشيد 
ك ايتاليايي اصيل بيرون نمي آيد ، همراه با پرهيجان ، صدايي كه از حنجره هيچكس جز حنجره ي صدايش روان و

بسته شدن آكاردئون اين سو و آن  كنت بازوها و سرش را همراه با باز و .نواي آكاردئون كوچكي به گوش مي رسيد 
كنت به ايتاليايي مي . مردانة مسخره اي پوشيده باشد  سو مي گرداند و درست شبيه سنت سيسيل بود كه لباس

يك بازو  كنت مي خواند و با خودنمايي آكاردئون را به.  فيگارو پايين ، فيگارو بالا ، اينجا فيگارو ،آنجا  فيگارو :خواند 
در اثنايي كه . تعظيم مي كرد  مي انداخت و با همان شكوه و زيبايي شخص فيگارو ، منتهي در بيست سالگي ، به ما

اين مرد از مشكلات سر  . حرفم را باور كن لورا :م گفت به تعظيم كنت فوسكو از فاصله مطمئني جواب مي داديم
در غير اين صورت از  :دادم  پاسخ ؟ چه چيزي باعث شده است كه اين طور فكر كني :پرسيد  .دارد  پرسيوال خبر

اين گذشته وقتي كه مي خواستم پشت سر تو از سالن  ؟ از وكيل سر پرسيوال است مريمن يآقا كجا مي دانست كه
مطمئن باش . كرده باشم گفت كه اتفاق مهمي روي داده است سئوال  كلمه رون بيايم ، بدون آنكه يكغذاخوري بي

  .موضوع اطلاع دارد  او بيش از ما از

  ! نكن اگر اين طور است از او چيزي نپرس و او را محرم اسرارمان-

است كه تو را در چنين قضاوتي محق  آيا كاري كرده يا حرفي زده. لورا گمان مي كنم تو جداً از او بدت مي آيد -
  ؟ مي كند

با ابداً برعكس ، هنگام بازگشت از سفر ، نهايت لطف را به من داشت و چندين بار توفان خشم سر پرسيوال را -
. است  شايد به اين دليل از او بدم مي آيد كه نفوذ او روي شوهرم بيش از من. اي زايل كرد  تيزبيني خارق العاده

فقط اين را مي دانم  ، نمي دانم. ور اينكه ناچار باشم به مداخله او تن بدهم غرورم جريحه دار مي شود شايد از تص
  .كه بشدت از او بدم مي آيد 

در دو دست اول ، او در كمال ادب اجازه . من و كنت با هم شطرنج بازي كرديم . گذشت  آراميه بقيه روز و شب ب
ام از من عذرخواهي  از آنكه متوجه شد دستش را خوانده ام و كلكش را فهميدهكه من بازي را ببرم ، ولي پس  داد

سر پرسيوال حتي يك بار هم به ملاقات  بعدازظهردر تمام طول . كرد و در دست سوم ظرف ده دقيقه ماتم كرد 
ر بسيار آشكاري در يا واقعه ديگري كه بر من پوشيده بود ، تغيي خود با وكيلش اشاره نكرد ، ولي در اثر اين ملاقات

موقّتيش در ليمبريج ، مؤدب و مهربان شده بود و اقامت  او همچون روزهاي. شده بود  رفتارش با همه ما ايجاد
فوسكوي  اعجاب انگيز ملاحظه همسرش را مي كرد و آنقدر به او لطف و ادب نشان داد كه حتي مادام بطرزي

؟ فكرمي كنم درست  چيست معني اين نگاه. به او انداخت  منجمد هم سرش را بلند كرد و نگاهي جدي و متعجب
سر پرسيوال را گرفتم كه براي گرفتن تأييديه از  بار مچ چند. حدس زده ام و كنت فوسكو خيلي چيزها مي داند 



 .و بدل مي كردهايي با او ردكنت فوسكو ، زيرجلكي نگاه
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سر . وادارم كند كه بنويسم ، يك روز پرمصيبت را ، از سر گذراندم  ابروزي پر حادثه ، و خدا نكند اضطراب و الته
 مثل» تداركات لازمه«موضوع به قول وكيل . صبحانه درست مثل ديروز گرفته و ساكت بود  پرسيوال سر ميز

لاه من و لورا ك. شد  يك ساعت پس از آن ناگهان وارد اتاق صبحانه خوري. شمشير دو دم بالاي سر ما معلق است 
ما هم اينجا منتظر  :گفتم . را از ما گرفت  ر پرسيوال سراغ كنتس. بر سر گذاشته و منتظر مادام فوسكو بوديم 

واقعيت اين است كه براي  :حالتي عصبي در اتاق بالا و پايين مي رفت ادامه داد  با سر پرسيوال كه .ايشان هستيم 
يك  ، با تو لورا. داشته باشند  و ايشان در كتابخانه با من ملاقاتي كار صرفاً تشريفاتي مي خواهم كه مادام فوسكو يك

. نخستين بار متوجه شد كه ما لباس پياده روي بر تن داريم  حرفش را قطع كرد و گويي براي .دقيقه كار دارم 
درياچه برويم  ارامروز صبح همگي تصميم داشتيم به كن :لورا گفت  ؟ تازه مي خواهيد برويد آيا آمده ايد يا :پرسيد 

برنامه من عقب هم كه بيفتد !  ؟ اوه نه برنامه :داد  ل با عجله پاسخاپرسيو سر ...، ولي اگر تو برنامه ديگري پيشنهاد 
!  چه فكر خوبي!  ؟ ها تصميم داريد همگي با هم برويد. مثل وقت صبحانه است  پس از ناهار هم. اشكالي ندارد 
  .من هم همراه شما مي آيم . لگردي بگذرانيم صبح را هم به و بگذار يك روز

 رفتارش نشان مي داد او كسي) كه نمي انداخت(حتي اگر آمادگي غيرعادي اش انسان را به اشتباه مي انداخت 

كردن مفّري براي به تعويق  كاملاً آشكار بود كه از پيدا. نيست كه از برنامه هاي خود به نفع ديگران صرف نظر كند 
وقتي به اين نتيجه مسلم . كه با كنت و خانمش داشت ، احساس آسودگي مي كند » ار صرفاً تشريفاتيك«انداختن 

بانو كيسه تنباكوي گلدوزي شده . لحظه كنت و زنش هم به ما ملحق شدند  در همان. رسيدم بند دلم پاره شد 
معمول  طبق آقا .در دست داشت با يك دسته كاعذ سيگار براي توليد سيگارهاي پايان ناپذير  شوهرش را همراه

عزيزش در  موشهاي سفيد شكل كوچك و خوشرنگ همراه با پيراهني بر تن و كلاهي حصيري بر سر ، قفس هرمي
 . لبخند مي زد كه تاب مقاومت را از انسان مي ربود دست ، راه افتاده بود و به موشها و به ما چنان ملاطفت عميقي

شما ، اجازه مي خواهم خانواده كوچكم ، اين موش موشكهاي قشنگ و كوچولو و  با اجازه محبت آميز :كنت گفت 
مي  در اطراف خانه سگهاي زيادي پرسه مي زنند و آيا مگر. آزار را براي هواخوري همراه خود بياورم  بيچاره و بي

پدرانه براي موشها  هاي قفس با لحني از ميان ميله ؟ شود كه من فرزندان سفيد بي پناهم را تك و تنها رها كنم
   .كرديم  جيك جيك كرد و خانه را به طرف درياچه ترك

طبيعت ناآرام اوست كه هميشه  انگار اين هم جزء لاينفك. در مزارع ، سر پرسيوال طبق معمول از ما جدا شد 
ظر مي به ن. اين طرف به آن طرف چوب جمع كند  دوست دارد از همراهانش جدا شود و براي درست كردن عصا از

او خانه را با عصاهاي دست ساز خود پر كرده است و . راضي مي كند  رسد كه صرف بريدن و تراشيدن چوب ، او را



 هر وقت كه يكي به دست مي گيرد علاقه اش به آن بكليّ از بين.دوبار به دست نمي گيرد هيچ يك از آنها را هم

  ! عصاي ديگر ساختن فتن است و چوب پيدا كردن و يكمي رود و ديگر به تنها چيزي كه فكر مي كند بيرون ر

داشتيم عيناً نقل مي كنم آنجا  محاوره اي را كه در من. در خانه قايقي كهنه ، سر پرسيوال مجدداً به ما ملحق شد 
 كار وآن داشت كه به تأثير كنت روي اف شود اين گفتگو بسيار مهم بود و مرا جداً بر كه به من مربوط ميآنجا  زيرا تا

خانه قايقي بحد . استقامت كنم  احساسات خود بي اعتماد شوم و در آينده با غرض و بدگماني تمام در مقابل نفوذ او
عصاي جديدش را با آخرين  سر پرسيوال بيرون باقي ماند كه كافي بزرگ بود كه همه ما را در خود جا دهد ، ولي

لورا گلدوزي مي كرد و مادام فوسكو . ت بزرگي جابه جا شديم سه زن روي نيمك ما. تبر كوچك جيبيش تزئين كند 
داشته اند  دستهاي من هميشه ناشيگري دستهاي مردها را. من هم طبق معمول بيكار بودم . مي پيچيد  سيگارها را

خيلي برايش كوچك بود برداشت و  خلقي چهارپايه اي كه كنت با خوش. و تا ابد هم همين طور باقي خواهد ماند 
سايبان در مقابل سنگيني او . تعادل خود را حفظ كند  در حالي كه پشتش را به سايبان تكيه مي داد ، سعي كرد

تا طبق معمول روي تن و بدن او آورد  هايش قرار داد ، موشها را بيرون ران قفس هرمي شكل را روي .غژغژ مي كرد 
روشن  ن آنها روي بدن يك مرد به دلايلي كه برايمموشها موجودات قشنگ كوچكي هستند ، ولي خزيد اين. بخزند 

در ذهنم مرداني را تداعي  خزيدن آنها كشش وحشتناكي در اعصاب من ايجاد مي كند و. نيست مرا مشمئز مي كند 
  . دردسر روي تن آنها مي خزند  رند و موجودات زشت سياهچال بدون مي كند كه در زندان مي مي

متناوب و سريع سايه و نور روي بقاياي آب درياچه باعث مي شد  تغييرات. باد مي وزيد آن روز صبح هوا ابري بود و 
دورنماي  سر پرسيوال با عصاي نيمه تمامش به. مضاعف ، وحشي ، غريب و گرفته به نظر برسد  كه اين منظره بطور

ر حالي كه به نظر من اينجا لكه دانند ، د بعضيها اينجا را براي نقاشي مناسب مي :وسيع روبه رو اشاره كرد و گفت 
!  پدربزرگم درياچه تا اينجا جاري بود ، ولي حالا نگاهش كنيد در زمان پدر. اي بر املاك يك نجيب زاده است 

 كاش مي توانستم از عهده هزينه. بيشتر نيست و همه جاي آن پر ازگودال و آبگير است  عمقش از چهار پنج متر

گويد درياچه مثل  مباشر من كه يك احمق خرافاتي است و مي. وي آن درخت بكارند مي دادم ر. تخليه آن برآيم 
  ؟ خورد مگر نه ؟ اينجا به درد قتل مي فوسكو نظر تو چيست. بحرالمّيت نفرين شده است 

؟ آب كم عمقتر از  انگليسي تو كجا رفته است پس آن عقل سليم ، پرسيوال نازنين من :كنت اعتراض كرد و گفت 
در مجموع . جا هم پر از ماسه است و رد پاي قاتل روي آن مي ماند  ست كه بتواند جسد را پنهان كند و همهآن ا

 :گفت  سر پرسيوال كه با شور و حرارت وافر عصايش را حكّاكي مي كرد .جا براي قتل است  اينجا نامناسبترين
اگر بخواهي منظورم را بفهمي  پرت ، خلاصه منظره دلگير ، جاي. تو خيلي خوب منظورم را مي فهمي !  چرند نگو

چرا  :كنت پرسيد  .به تو خودم را به زحمت بيندازم  كه مي فهمي ، اگر هم دلت نخواهد قصد ندارم با توضيح دادن
اگر قرار است يك احمق قتلي انجام بدهد ، . احمقي مي تواند در دو جمله توضيح دهد  ؟ منظور تو را هر كه نه

تصميم به قتل بگيرد ،  ين محلي است كه براي اين كار انتخاب مي كند ، ولي اگر يك مرد باهوشدرياچه تو اول
اين هم توضيحات حاضر !  اگر اين بود پس بفرما ؟ آيا منظورت همين نبود .انتخاب او خواهد بود آخرين  درياچه تو



  .گير فوسكوي نازنين خودت تحويل بآن را همراه با دعاهاي خير از! و آماده

لورا با نفرتي كه بيش از حد در چهره اش آشكار بود به كنت نگاه كرد ، اما سر كنت با موشهايش گرم بود و به او 
بدهد و  جاي تأسف است كه انسان منظره درياچه را با موضوع وحشتناكي چون قتل ارتباط :گفت  لورا. توجه نكرد 

اصطلاحات و بيان مطلب خيلي  كنند به گمان من در انتخاب اگر كنت فوسكو قاتلين را به دو دسته تقسيم مي
واقع گذشت در مورد كساني است كه استحقاقش را  دقيق عمل نكرده اند و توصيف قاتلين با اصطلاح احمقها ، در

باهوشها ، به نظر من اضداد است ، زيرا من تا به حال چنين فهميده ام كه  ندارند و توصيف آنها به عنوان عقلا و
اينها  ، من بانوي بزرگوار :كنت گفت  .هاي شريفي هستند و از جنايت نفرت دارند  عاقل ، انسان مردان واقعاً

 .بازاري و پيش پاافتاده ديده ام  احساسات رومانتيك قابل ستايشي هستند كه آنها را بارها در سرعنوان كتابهاي
موجود سفيد و نرم و  :او به لحني بوالهوسانه گفت  كرد و با سپس يكي از موشهاي سفيدش را روي كف دستش بلند

 اگر دوست داشتي اين را به مصاحبان خود تذكر بده و هرگز ! هم يك درس اخلاق براي تو بفرما اين!  خوشگل من

كاري از اين آسانتر ،  كنت فوسكو :گفت  لورا با لحني مصمم .ديگر تا وقتي زنده اي به ميله هاي قفست گاز نزن 
كه همه چيز را به مسخرگي برگزار كنيم ، ولي در مورد اثبات اين مسأله به من كه يك مرد عاقل مي تواند نيست 

دوستانه  كنت شانه هاي عظيمش را بالا انداخت و با .جنايتكار بزرگي باشد ، خيلي آسان به نتيجه نخواهيد رسيد 
جنايتي است كه كشف مي ،  جنايت يك احمق. كاملاً صحيح است  :ترين شكل ممكن به لورا لبخند زد و گفت 

توانستم موردي را به شما نشان بدهم مسلماً  اگر من مي. شود ولي جنايت يك مرد عاقل هرگز كشف نمي شود 
عقل سليم و فهم و شعور شما براي تحمل اراجيف من بيش از حد  ، نازنين ديدي گلايد. مورد يك مرد عاقل نبود 

  ؟ اين دفعه من مات شده ام هان انگار ، كومبدوشيزه هال. بوده است 

لورا از حرفت برنگرد و به او  :بود و به اين گفتگو گوش مي داد با تمسخر گفت  سر پرسيوال كه سرجايش ايستاده
بله  . اخلاقش بنويسد به او بگو اين را هم در دفترچه مشق!  كه جنايات در خود عامل افشاي خود را هم دارند بگو

 :لورا زير لب گفت  ! نفرت آوري هاي چرندگويي عجب!  جنايات در خود عامل افشاي خود را هم دارند ، فوسكو
سر پرسيوال با چنان صداي رعد آسايي قهقهه زد كه همه ما و بيشتر از همه كنت ، از  .است  يمان دارم كه چنينا

سر پرسيوال كه بطرز  .هستم  تو هم عقيدهمن هم با  :اين مخمصه شتافتم و گفتم  به نجات لورا از. جا پريديم 
با حالتي وحشيانه . همان ميزان از حرف من به خشم آمد  غيرقابل توصيفي از اظهارات همسرش تفريح كرده بود به

سر  :كنت فوسكو با سرخوشي نگاهش كرد و فرياد زد . و از ما دور شد  عصاي جديدش را روي ماسه ها كوفت
گرامي و ليدي  ولي دوشيزه هالكومب!  و هم يكي از قربانيان اخلاق صفراوي انگليسي هاستا ، بيچاره پرسيوال عزيز

و سپس رو به همسرش  ؟ را در خود دارند آيا واقعاً بر اين اعتقاد هستيد كه جنايات عامل افشاي خود ، گلايد عزيز
كنتس  ؟ ظر تو در اين مورد چيستن!  تو فرشته من و :كرد و پرسيد  كه تا آن لحظه حتي يك كلمه حرف نزده بود

اينكه  قبل از :بار و بسيار سردي كه من و لورا خيلي خوب معنيش را مي فهميديدم پاسخ داد  با لحن سرزنش
  ! كنم تا آموزشم بدهند عقايد خود را ابراز نمايم كمي صبر پيشه ميآگاه  جسارت كنم و در حضور مردان



 شما از طرفدران حقوق زنان بوديد و آزادي بيان هم يكي ازي رود كه روزگاري؟ يادم نمواقعاً اين طور است:گفتم
 رو به ساختن سيگار ادامه داد و بي آنكه كمترين توجهي به من بكندآرامش  فوسكو در كمال مادام .اين حقوق بود 

ه يكي از موشهاي بدهد ، متفكران پاسخآنكه  كنت قبل از ؟ نظر شما در اين مود چيست :به كنت كرد و پرسيد 
ببينيد جامعه چگونه به آساني مي . واقعاً خارق العاده است  :گفت  سفيدش را با انگشت كوچك تپلش نوازش كرد و

هم بطرز  دستگاه كشف جنايات جامعه. بدترين نقيصه هايش با اندك كف زدن ديگران ، توجيهي بيابد  تواند براي
مي گويد كه اين دستگاه بخوبي  عه يك مضمون اخلاقي اختراع مي كند ورقت انگيزي بي اثر است ، با اين همه جام

آيا حقيقتاً جنايات در . اشتباهات اين دستگاه كور مي كند  كار مي كند و با همين مضمون بديع چشم همه را به
 ليدي) ياين هم يكي ديگر از آن مضامين اخلاق( ؟ و قاتل حقيقتاً پيدا مي شود دارند خود عامل افشاي خود را

كه اين حرف تا چه حد  گلايد از يكي از اين مأموران قضايي كه در محكمه هاي شهرهاي بزرگ كار مي كنند بپرسيد
مي كنند بپرسيد كه اين حرف تا چه پايه  كار دوشيزه هالكومب از كارمنداني كه در شركتهاي بيمه. صحت دارد 

چند مورد نادري كه در روزنامه ها ذكر مي شوند ، آيا مواردي  غير از. مطبوعات خودتان را بخوانيد . حقيقت دارد 
را با  ؟ موارد گزارش شده اجسادي كشف شوند و بدون آنكه كسي بتواند قاتلين آنها را پيدا كند وجود ندارند كه

اي  مقايسه كنيد به چه نتيجه موارد گزارش نشده مقايسه كنيد ، اجساد مكشوفه را با اجسادي كه كشف نمي شوند
آن وقت متوجه مي شويد كه . عاقل فرار مي كنند  ؟ اينكه فقط جانيان احمق گير مي افتند و جانيان مي رسيد

مخفي كردن يا افشاي يك . ، تا چه حد بي پايه و اساس است » را دارند جنايات در خود عامل افشاي خود«نظرية 
 اگر قاتل ، يك احمق. نيست  و فرد از سوي ديگر مسابقه مهارت بين نيروي پليس از يك سو جنايت چيزي جز يك

انساني است مصمم ، آموزش  نادان و وحشي باشد پليس در نه مورد از ده مورد برنده است ، ولي هنگامي كه قاتل
در هنگام باخت پليس ، شما چيزي درباره . بازنده است  باهوش ، آن وقت پليس در نه مورد از ده مورد ديده و بسيار

براساس همين عقيده متزلزل ، اصل اخلاقي تسلي بخشي براي خودتان اختراع  نمي شنويد و نمي خوانيد وجنايت 
همه جناياتي كه شما از آنها مطلع مي شويد  ، بله . اينكه جنايت در خود عامل افشاي خود را دارد بر مي كنيد مبني

  ؟ چنين هستند ولي بقيه چه

 .صد صحيح است و خيلي هم خوب بيان كردي  در صد ، احسنت :پاسخ داد  ادصدايي از آستانه ورودي خانه با فري
شايد بخشي از  :گفتم . خود را بازيافته بود آرامش  ما به سخنان كنت گوش فرامي داديم ، سر پرسيوال در اثنايي كه

باشند ، ولي است با فصاحت تمام عنوان شده  مطالبي كه عنوان كرديد درست باشد و همه سخنان شما هم ممكن
يك نكته بر من مجهول است كه شما كنت فوسكو ، چرا بايد پيروزي جنايت بر جامعه خود را چنين شادمانه جشن 

 :گفت  سر پرسيوال ؟ بگيريد و شما سر پرسيوال ، چرا بايد اين چنين ايشان را تشويق كنيد و برايشان كف بزنيد
. درستكاري چيز خوبي است  به آنها بگو!  ت از در صلح درآ؟ نصيحت مرا گوش كن و با شنوندگان شنيدي فوسكو

 رفته بودند از موشهاي سفيدي كه در جليقه اش فرو كنت آرام و زيرجلكي خنديد و .باور كن خوششان مي آيد 
 ، بانوان محترم :كنت گفت . بيرون پريدند و خودشان را به قفسشان رساندند  انقباضات بدن او ترسيدند و بي محابا

من صاحب  شما در اين امر از. نازنين من از من مي خواهد كه درباره درستكاري با شما سخن بگويم  سر پرسيوال



شنيديد چه مي  :سر پرسيوال گفت  .دانم  صلاحيت تر هستيد زيرا شما مي دانيد درستكاري چيست و من نمي
شهروند همه دنيا نيستم و تا اين سن ، با  كاملاً درست است زيرا من :گفت  كنت بĤرامي ؟ ؟ وحشتناك نيست گويد

كداميك درست  مختلف درستكاري برخورد داشته ام ، آن گونه كه در اين سنين كهولت متحيرم كه بالاخره اشكال
در چين ، نوع ديگري از تقوا به چشم آنجا  اينجا در انگلستان نوعي درستكاري وجود دارد و در. و كدام غلط است 

درستكاريم واقعي و اصيل است و جانِ چيني هم دقيقاً معتقد است كه  انگليسي به من مي گويد كهجانِ . مي خورد 
 مي گويم و در همان حال» نه«و به آن يكي » بله«است و من در يك آن ، به اين يكي  درستكاري من حقيقي

موشك خوشگل  آه موش. همانقدر كه در مورد جانِ چكمه پوش حيرانم در مورد جانِ گيس بافته هم متحيرم 
كه به تو غذاي كافي مي دهد و تو را  ؟ آيا كسي نظر تو درباره درستكاري چيست . بيا و مرا ببوس ، خوشگل من

  ! اي هم نيست ، چون دست كم قابل فهم است ؟ بد عقيده گرم نگه مي دارد انسان درستكاري است

گيريم كه همه تصورات شما را هم بپذيريم ، ما اينجا !  تأمل كنيد كنت يك دقيقه :در ميان حرفش پريدم و گفتم 
 يئاساس جز برآنجا  قدرتمندان چيني در. غيرقابل انكاري از تقوا داريم كه در چين وجود ندارد  در انگلستان تصور

 ما چنين جنايات. گناهاني مبرا هستيم  ترين بهانه ها هزاران تن بيگناه را مي كشند و ما در انگلستان از چنين
كاملاً صحيح است  :لورا گفت  .بي محابا از صميم دل نفرت داريم  وحشتناكي انجام نمي دهيم و از هر نوع خونريزي

مؤدبانه گفت  مادام فوسكو با لحني خشك و.  خوب فكر كردي و بسيار خوب هم فكرت را بيان كردي بسيار . ماريان
پي خواهيد برد كه او بدون داشتن  مه بدهد و آن وقتاجازه بدهيد كنت به صحبت هايش ادا،  هاي جوان خانم :

سپس اين مرد  ؟ آيا يك آب نبات مي خواهي . متشكرم فرشته من :داد  كنت پاسخ .دلايل عالي صحبتي نمي كند 
و به زبان  ، در آن را باز كرد و روي ميز قرارش دادآورد  غيرقابل نفوذ ، جعبه كوچك منبت كاري را از جيبش بيرون

به  :آب نباتها را در جعبه تكان مي داد گفت  سپس در حالي كه با سرحالي.  شكلات وانيل دار :ليايي فرياد زد ايتا
همسر كنت با اشارة كينه آلودي به شخص من .  به جمع دلپذير و جذاب نشانه احترام ، تقديمي از طرف فوسكو

ايتاليايي مؤدب پاسخ  .بداريد  يزه هالكومب معذورلطف كنيد ادامه دهيد و مرا از پاسخ دادن به دوش ، كنت :گفت 
جان بال انگليسي . مي توانم بگويم تا حدودي با ايشان موافقم . دوشيزه هالكومب غيرقابل پاسخگويي هستند  :داد 

او در مورد يافتن عيوب همسايگانش تيزهوشترين پيرمردي است كه من در عمر . دارد  از جنايات جان چيني نفرت
آيا او با روشهاي . اخته ام و در پيدا كردن عيوب خود كُندترين موجودي است كه روي كره ارض وجود دارد شن خود

جامعه  ، ؟ دوشيزه هالكومب محكوم مي كند خاص خود خيلي بهتر از آدمهايي است كه به خاطر اعمالشان آنها را
جنايت در اين كشور همان  ، بله ، بله .جرم آن هم هست  انگليس به همان ميزان كه دشمن خيانت است ، شريك

يك نفر با دشمني همه كساني كه در اطراف او وجود .  دوست خوب من. دارد  است كه در كشوهاي ديگر هم وجود
بيشتر  بازي بزرگ باشد كه سعي مي كند معاش خود و خانواده اش را تأمين كند ، هر چه بدتر باشد دارند ، اگر حقه

ولخرج هرزه اي كه هميشه از  واهد شد و اغلب معاش خود را نيز بخوبي تأمين مي كند وشايسته همدردي شما خ
فقط يك بار و آن هم تحت فشار مستقيم دوستانش  دوستانش قرض مي گيرد بسيار بيشتر از مرد شرافتمندي كه

ي شوند و پول را در مورد اول دوستان به هيچ وجه شگفت زده نم. رسد  پول درخواست مي كند ، به مراد دلش مي



تر از  ناراحت» آقاي رذل«آيا زندان آخر عمر .در مورد دوم تعجب مي كنند و تأمل خواهند كرد خواهند داد ، اما
مي خواهد انسان بدبختي را  ي  جان هاوارد بشر دوستآقا ؟ هنگامي كه است» شرافتمند«ي آقا كارگاه اول زندگي

 او به سراغ كلبه ها و آلونك. جنايت بدبخت شده است  يي مي جويد كه دراثرها يعني جا تسلي بدهد او را در زندان
آن شاعر انگليسي كه همدردي جهانيان را . درستكار هم به فلاكت افتاده است  شخصآنجا  هايي نمي رود كه در

تفاده مي اس ؟ همان كسي كه از ساده ترين موضوعات براي نوشتن و نقاشي كردن احساساتي است كيست برانگيخته
منظور ، چاترتون احساساتي و . ؟ آن جوان جالبي كه زندگي را با سند جعلي شروع و با خودكشي تمام كرد  كند

گرسنگي به سر مي برند وضع كداميك بهتر خواهد شد  جالب شماست ، فكر مي كنيد از دو زن خياط فقيري كه در
. يا زني كه به وسوسه تن مي دهد و دزدي مي كند  كند و درستكار است زني كه در مقابل وسوسه مقاومت مي. 

خود  باعث مي شود كه او بتواند نام اين كار. كه اساس و پايه ثروت زن دوم همان دزدي اوست  شما همه مي دانيد
يكي از فرايض الهي ، رهايي  را از شرق و غرب انگلستان به عنوان زني منزه و بخشنده جار بزند و به خاطر شكستن

و حافظ اخلاق آن قدر معطل مي ماند تا از گرسنگي  براي خود بخرد ، در حالي كه زن اول به عنوان نگهبان دايمي
من همين الآن تو را به يك بانوي محترم  ، بگذر ، پرس تو ، و شنگ من بيا اينجا موش كوچولوي شوخ. بميرد 

تو با مرد فقيري كه  ، اي موش. بده  اينجا روي كف دست پت و پهن من بايست و گوش عزيزم . تبديل مي كنم
حالا برعكس ،  و. نيمي از دوستانت برايت دلسوزي و نيمي ديگر سرزنشت مي كنند . داري ازدواج مي كني  دوست

همه دوستانت به خاطر تو شادماني  تو خودت را به خاطر طلا به مردي مي فروشي كه برايش اهميتي قايل نيستي و
توليان دايمي عبادات عامه ، بر اين پستي ناشي از رذيلانه ترين معاملات انساني مهر تأييد مي كنند و يكي از اين م

 مبادي آداب باشي كه سر ميز صبحانه دعوتش كني لبخندي نثارت مي كند و بدش هم نمي آيد مي زند و اگر آنقدر

بيش از اين به ليدي  اگر بخواهي .دوباره همان موش باش و جيغ بكش  . بگذر ، پرس تو ، هي .با تو گپي هم بزند 
من شك خواهم كرد كه آيا  . بعد موش جان بودن ادامه بدهي مي ترسم كه بگويي اجتماع از جنايت نفرت دارد و

؟ من  اين طور نيست ، ليدي گلايد من مرد بدي هستم ، آه ؟ اي واقعاً از گوشها و چشمهايت استفاده صحيح كرده
كنند بر زبان مي آورم و هنگامي كه همه دنيا در انديشه توطئه براي گذاشتن ماسك  آنچه را كه مردم فكرش را مي

ضخيم را بدرند و  انديشة آنند كه آن مقواي پررنگ و لعاب چهره واقعي حقيقت است ، دستان بي پرواي من در روي
از ديد نازك بين و دوست را بيش از اين  بهتر است قبل از آنكه خود. استخوانهاي برهنة زير آن را نمايش دهند 

همانگونه كه شريدان عاليقدر  ، بانوان گرامي. فيل مانندم بايستم  داشتني شما بيندازم برخيزم و روي پاهاي بزرگ
  ! روم و منِ حقيقي خود را پشت سر مي گذارم شما مي گويد من مي

يك ، دو  :وشهاي داخل آن را بشمارد داد ، سپس لحظه اي درنگ كرد تا م قرار او از جا برخاست و قفس را روي ميز
جوانترين ، سفيدترين و  ! خداي من!  آه :بعد ناگهان رنگش پريد و با نگاهي آكنده از وحشت گفت ... ، سه ، چهار 

بدبيني و بدگماني . حال و حوصله تفريح نداشتيم  نه من و نه لورا ! بنجامين من نيست ، دوست داشتني ترين آنها
لورا آشكار ساخته بود كه هر دو سخت يكه خورده بوديم ، ولي ناراحتي  از فطرت او را بر من و كنت جنبه جديدي

 خنده آور مردي با آن هيكل ، آن هم به خاطر از دست دادن موشي به آن كوچكي حقيقتاً مضحك بود و هر دو



برخاست تا به بقيه بفهماند جا داني از هنگامي كه مادام فوسكو به عنوان الگوي آداب.برخلاف ميل خود خنديديم
سنبه ها را حسابي بگردد ، از جا برخاستيم تا از كلبه  كه خانه قايقي را خالي كنند تا كنت بتواند براحتي سوراخ

برنداشته بوديم كه چشمان تيزبين كنت موش گمشده را زير نيمكتي كه من و لورا  هنوز دو سه قدم. خارج شويم 
ناگهان ايستاد  نيمكت را كنار كشيد ، جانور كوچك را در دستهايش گرفت و بعد .يص داد كرده بوديم ، تشخ اشغال

كه مجدداً ايستاد طوري مي لرزيد كه  هنگامي. درست زير پاي خود خيره شد  دقت به محل خاصي ، زانو زد و با
 :زير لب گفت . رد صورتش زردي و كبودي خفيفي پيدا ك قفس بگذارد و موش را سرجايش در بزحمت مي توانست

  . بيا اينجا!  پرسيوال ، پرسيوال

نوشتن ارقام بر روي ماسه ها و پاك  در ده دقيقه گذشته ، سر پرسيوال به هيچيك از ما توجهي نكرده بود و در كار
ديگر چه  :سلانه سلانه وارد خانه قايقي مي شد پرسيد  و در حالي كه. ن آنها با نوك عصايش غرق شده بود دكر
حالتي عصبي و با يك دست يقه او را گرفت و با دست ديگر به نقطه اي در نزديكي محلي  ت بانك ؟ ر شده استخب
يك لكه در وسط آن  اينجا جز يك مشت ماسه سنگ و :سر پرسيوال گفت . موش را پيدا كرده بود اشاره كرد  كه

 :ه كرد و با خشم او را تكان داد و گفت گر كنت دست ديگرش را هم دور يقه سر پرسيوال .چيز ديگري نمي بينم 
كلمات را بشنود ، هر چند كنت آن را تقريباً زير لب زمزمه آخرين  نزديك بود كه لورا آنقدر .لكه نيست ، خون است 

براي ترس وجود ندارد  دليلي. عزيزم چرند مي گويند  :گفتم . او با نگاهي وحشتزده به طرف من برگشت . بود  كرده
پرسشگر و كنجكاو روي صورت من خيره ماند  همه حيرت كردند و نگاهشان .ن يك توله سگ بيچاره است اين خو. 
صبح روزي كه شما همگي  :جواب دادم  ؟ شما از كجا مي دانيد :سر پرسيوال نخستين كسي بود كه به حرف آمد . 

بيچاره وارد  حيوان . مي دادخارج مراجعت كرديد ، خود من سگ را اينجا پيدا كردم كه داشت جان  از سفر
سگ متعلق به چه كسي  :كرد سئوال  سر پرسيوال .بودند  كاجستان شده و جنگليان شما هم به او تيراندازي كرده

سعي خودت را  تو كه حتماً ؟ ماريان سعي نكرديد نجاتش بدهيد :لورا صادقانه پرسيد  ؟ نبود ؟ مال من كه بود
كرديم ، ولي سگ به طرز فجيعي زخمي شده  و خانه دار هر دو نهايت سعي خود را بله ، من :گفتم  ؟ كردي مگر نه

  .بود و توي دستهاي ما جان داد 

  ؟ نبود ؟ مال من كه سگ متعلق به چه كسي بود :تر سؤالش را تكرار كرد  كمي عصبي سر پرسيوال

  .مال شما نبود !  نه-

  ؟ داند ؟ خانه دار مي پس متعلق به چه كسي بود-

پارك را از سر  ديدارش از بلاك واتر نان زن خانه دار را به خاطر آوردم كه خانم كاتريك از او خواسته بودسخ
اصرار از من خواست كه پاسخش را بدهم شك و دودلي بر  بمحض آنكه سر پرسيوال با. پرسيوال مخفي نگه دارد 

كه قصد داشتم بر دلهره آنجا  وت كنم ، ولي ازپاسخگويي عاقلانه است يا بايد سك نمي دانستم. جانم چنگ انداخت 
كه بتوانم برگردم و  بطور عام در همه آنها احساس مي كردم ، غلبه كنم و از طرفي بيش از آن جلو رفته بودم اي كه



سوءظن بيشتر و وخيمتر كردن اوضاع بود ،  حرفم را پس بگيرم ، زيرا چنين كاري تنها خاصيتي كه داشت ايجاد
به من گفت كه  وا. خانه دار مي داند  . بله :نتايج جواب بدهم و گفتم  ي نداشتم جز آنكه بدون توجه بههيچ چاره ا

كنت فوسكو  سر پرسيوال كه تا اين زمان در منتهي اليه خانه قايقي در كنار.  به خانم كاتريك است آن سگ متعلق
كنار زد و خود را به من كه خارج از  را با خشونتايستاده بود ، بمحض شندن نام خانم كاتريك از لبهاي من ، كنت 

او با دقت و توجه و . ايستاده بودم ، رساند و رو در روي من قرار گرفت  كلبه و در روشنايي خيره كننده نور خورشيد
 دار از كجا خانه :پرسيد . اين كار او ، هم مرا عصباني و هم متحير كرد . به چشمان من خيره شد  قيافه اي عبوس

 خانم كارتريك شخصاً آن را با خود مي دانست چون :آرامي پاسخ دادم ه ب ؟ فهميد كه سگ خانم كاتريك است
  .بود آورده 

  ؟ بودآورده  به كجا با خودش ؟ آن را بودآورده  با خودش-

  . به اين خانه-

  ؟ كرد اين خانه چه غلطي مي خانم كاتريك در-

دادن اعتراضم به عدم رعايت بديهي  آميزتر از لحن او بود و براي نشانبسيار توهين سئوال  رفتارش در طرح اين
درست هنگامي كه من به نشانه اعتراض حركت . برگرداندم  ترين آداب معاشرت از سوي او ، سكوت كردم و رويم را

سر  :شانه سر پرسيوال قرار گرفت و صداي شيرين و آرام او به گوش رسيد  بخش كنت رويآرامش  كردم ، دست
فقط لبخند زد و  كنت. سر پرسيوال در نهايت خشم و بي قراري به اطراف نگاه كرد .  آرام ، آرام عزيزم پرسيوال

سر پرسيوال لحظه اي تأمل كرد ، سپس .  آرام ، دوست خوب من آرام :درخواست تسكين دهنده خود را تكرار كرد 
. دوشيزه هالكومب ، معذرت مرا بپذيريد  :رد و گفت من عذرخواهي ك ازآنكه  شگفت چند قدمي پشت سر من آمد و

كاتريك  احوال درستي نداشته ام و متأسفانه كمي عصبي هستم ، اما دلم مي خواهد بدانم خانم من اخيراً حال و
 تا :جواب دادم  ؟ او را ديده است ؟ آيا غير از خانه دار كس ديگري هم او چه موقع آمد. اينجا چه كار داشته است 

پرسيوال پس چرا به  :كنت بار ديگر مداخله كرد و گفت  .ديده است  كه من اطلاع دارم فقط خانه دار او رانجا آ
. درست است  كاملاً :سر پرسيوال گفت .  كنسئوال  ؟ خبُ برو از خانه دار اصلي اطلاعات نمي روي سراغ منبع

چرا خودم متوجه اين ،  عجب حماقتي. او مي پرسيدم را از سئوال  مسلماً خانه دار نخستين فردي است كه بايد اين
  .تا به خانه بازگردد  را ترك كرد و با گفتن اين جملات بلافاصله ما ؟ موضوع نشدم

درابتدا مرا گيج كرده بود ، پس از رفتن سر پرسيوال حالت توهين آميز  اين امر كه انگيزه اصلي كنت براي دخالت در
سئوالاتي  بر سر من باريد ، د خانم كاتريك و علت آمدنش به بلاك واتر باران سؤالاتش رااو درمور. بيشتري پيدا كرد 

كوتاه به او مي دادم ، زيرا  هاي تا جايي كه مي توانستم پاسخ. كه در حضور دوستش بعيد بود بتواند مطرح كند 
ا لورا بي آنكه متوجه باشد مرا در المكان امتناع كنم ، ام تبادل اسرار با كنت فوسكو حتي تصميم گرفته بودم از

مي كرد و من هم چاره اي جز پاسخ دادن نداشتم ، زيرا سئوال  داد ، پشت سر هم از من محظور پاسخگويي قرار مي



اينكه پس ازده  دار اسرار سر پرسيوال جلوه مي كردم و ماحصل ماجراناحق امانتهاينصورت بي ترديد و بغيردر
عجيبي كه ما را با دخترش مرتبط مي  خلال حرفهاي من در مورد خانم كاتريك و وقايع دقيقه ، كنت فوسكو از

انقدر كسب اطلاع كرده بود كه من اطلاع مهاي هارترايت با آن كاتريك تا به امروز ، ه ساخت و از ماجراي ملاقات
  . از جهتي ، تأثير اطلاعات من روي او ، كنجكاويش را بشدت برمي انگيخت . داشتم 

صميمانه اي كه با سر پرسيوال دارد و ظاهراً از همه مسائل خصوصي او بخوبي مطلع است ، يقين  با وجود آشنايي
و راز اسرار افشا نشدة زندگي آن  اينك رمز. دارم كه او هم از داستان واقعي آن كاتريك به اندازه من بي اطلاع است 

پيدا كرده ام كه كليد اين معما منحصراً نزد سر  محض زن بدبخت در نظر من مضاعف شده است ، زيرا اعتقاد
مي دانم كه كنجكاوي انواع گوناگون . صميميترين دوستش هم پنهان كرده است  پرسيوال است و او آن را حتي از

هر  كنجكاوي همراه با حيرت محضي كه در چهرة كنت مي ديدم و حرص و ولعي كه او براي قاپيدن دارد ، ولي
او از اين موضوع خبر ندارد  من از خود نشان مي داد ، كوچكترين شبهه اي برايم باقي نمي گذاشت كه كلمه از لبان

مطلبي را توصيف كنم بايد كه آن را در صورت كنت ديدم و  آري اگر بتوانم نهايت شوق و كنجكاوي براي اطلاع از. 
 داشت ، از ميان مزارع گذشتيم و به خانه و پاسخگويي آنها از طرف من ادامهسئوالات  در اثنايي كه طرح ! بس

تن داشت و انتظار مي  جلوي خانه درشكه تك اسبه سر پرسيوال آماده حركت بود و مهتر هم لباس كار به. رسيديم 
آورده  كه بازجويي از خانه دار نتايج مهمي به بار اگر به اين ظواهر غيرمترقبه مي شد اعتماد كرد ، معلوم بود. كشيد 
قرار است  . عجب اسب خوبي است دوست من :ممكن خطاب به مهتر گفت  كنت با خودماني ترين لحن. است 

ي آقا كه نكند آن مهتر در حالي كه با تعجب به لباس كارش نگاه مي كرد و آشكارا متحير بود ؟ براني كالسكه را
ارباب خودشان  . رار نيست من برومق . قربان خير :خارجي آن را با لباس رسمي او اشتباه گرفته باشد جواب داد 

 تعجب مي كنم وقتي كه شما را دارد. آيا او براستي اين كار را مي كند !  آهان :گفت  كنت .كالسكه را خواهند راند 

رفتن به جايي دور آن اسب  آيا مي خواهد با ؟ كه كالسكه اش را برايش برانيد چرا به خودش اين زحمت را مي دهد
با اجازه شما اين ماديان با شهامت  . من نمي دانم قربان :داد  مرد پاسخ ؟ يبا را از نفس بيندازدقشنگ ، براق و ز

سر . اين اسب تا نفس دارد مي دود  . اسمش براون مولي است قربان. در اصطبل داريم  ترين حيواني است كه
  .معمولاً براي مسيرهاي كوتاه ايزاك يوركي را مي برد  پرسيوال

  . مولي باشهامت و براق را سيرهاي طولانيو براي م-

  . بله قربان-

سر پرسيوال !  اين هم نتيجه گيري منطقي ، دوشيزه هالكومب :ادامه داد  كنت به چابكي چرخي زد و خطاب به من
  . مسيري طولاني را طي كند مي خواهد امروز

آنچه كه در مقابلم مي ديدم نتيجه منطقي لازمه داده بود و از  من هم با اطلاعاتي كه خانه دار به من. پاسخي ندادم 
هنگامي  با خود انديشيدم. براي رسيدن به آنها نيازي به تشريك مساعي كنت فوسكو نداشتم  را كسب كرده بودم و



با افراد خانواده تادزكورنر گفتگو  راهي طولاني را پياده طي كرد تا»آن«كه سر پرسيوال در كمبرلند بود به خاطر
طي كند تا در ولمينگ هام » آن«طولاني را باز هم به خاطر  اينك هم كه در همپشاير است مي خواهد راهي كند و

  ؟ معني اين كار چه مي توانست باشد. كند  جو از خانه كاتريك پرس و

ب و رنگ پريده ، مضطر. بوديم كه سر پرسيوال از كتابخانه بيرون آمد  سرسرا را طي كرده. همه وارد خانه شديم 
 رسيد ، ولي با اين همه هنگامي كه خطاب به همه ما حرف مي زد ، نهايت ادب و نزاكت را به دستپاچه به نظر مي

موضوع بسيار . در پيش دارم  راهي طولاني. متأسفانه بايد شما را ترك كنم  :او چنين آغاز سخن كرد . خرج مي داد 
موقع بازخواهم گشت ، ولي قبل از رفتن ، ه فردا ب. بيندازم مهمي پيش آمده است كه نمي توانم آن را به تعويق 

لورا لطف مي كني به كتابخانه . صبح از آن صبحت مي كردم ، انجام شود  مايلم آن تشريفات كوچك كاري كه امروز
؟ مايلم كنتس و فوسكو  اجازه دارم به شما هم زحمت بدهم،  كنتس. هم طول نمي كشد  ؟ يك دقيقه بيايي

در  .را تمام كنيم  لطفاً فوراً داخل كتابخانه بياييد تا كار. كار مهمي نيست  . همين و بس. يك امضا باشند  شاهدان
پشت سر . آرامي بست ه كتابخانه را باز نگه داشت تا آنها وارد شوند ، سپس پشت سر آنها وارد كتابخانه شد و در را ب

قلبم بشدت مي زد و افكارم بطرز اسفباري موجب ترس و اضطرابم .  منتظر ماندم آنها ، يكه و تنها لحظاتي در سرسرا
  ... كه متاده و منتظر بودايس. از پله ها بالا رفتم تا به اتاق خود بروم . مي شدند 
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از سرسرا صدايم  اتاقم گذاشتم تا آنرا باز كنم صداي سر پرسيوال را شنيدم كه دستم را روي دستگيره در همينكه
اين هم تقصير فوسكوست . بياييد دوشيزه هالكومب  بايد از شما استدعا كنم مجدداً به طبقه پايين :او گفت . زد  مي

همسرش مخالفت احمقاقه اي مي كند و مرا مجبور كرده است از شما بخواهم  او در مورد شاهد بودن. نه تقصير من 
تحرير انتظار مي  لورا كنار ميز. پرسيوال وارد كتابخانه شدم بلافاصله همراه سر  .به ما ملحق شويد  كه در كتابخانه

مادام فوسكو نزديك او روي . چرخاند  كشيد و كلاه حصيري مخصوص پياده روي را با بي قراري در دستانش مي
انتهاي كتابخانه ايستاده بود و برگهاي پژمرده گلهاي كنار  مبل راحتي نشسته و با خونسردي شوهرش را كه در

 هزاران هزار :بمحض ورود من كنت به طرفم آمد تا توضيحاتش را ارائه دهد . كرد  تحسين مي ره را مي چيد ،پنج

هموطنان من نسبت مي  شما مي دانيد انگليسي ها چه صفتي را به. بار از شما معذرت مي خواهم دوشيزه هالكومب 
من هم يك ايتاليايي . مشكوك و حيله گر هستيم  ؟ براساس نظريات جان بول گرامي ، ما ايتاليايي ها ذاتاً دهند

اين هم بخشي از حيله !  ؟ خب مگر نه. گرامي هم چنين فكركرده ايد  شما بانوي .مشكوك و ايضاً حيله گر هستم 
است كه هنگامي كه خود يكي از شهود امضاي ليدي گلايد هستم با شاهد بودن مادام  گري و مشكوك بودن من

در قوانين . ندارد  براي مخالفت او كمترين دليلي وجود :سر پرسيوال مداخله كرد و گفت  .مخالفت كنم  فوسكو
اقرار  :كنت گفته هايش را از سر گرفت  .ندارد  شوهرشان وجود انگلستان مانعي براي شهادت مادام فوسكو همراه با

سپس انگشتان چاقش را روي  »نه«ولي وجدان فوسكو مي گويد » آري«گويند  مي كنم كه قوانين انگلستان مي



او . كند  و با وقار تعظيم كرد ، گويي بدش نمي آمد وجدانش را به عنوان عضو جديدي به جمع معرفي سينه اش باز
من فقط اين را . دانم و نه مايلم كه بدانم  اينكه ليدي گلايد قرار است چه مداركي را امضا كنند نه مي :ادامه داد 

در . مي آيد كه سر پرسيوال يا وارثين او به دو شاهد نياز خواهند داشت  ر آينده شرايطي پيشمي دانم كه احتمالاً د
شاهد  در صورتي كه من و همسرم. بهتر است آن دو شاهد نظرات مستقل از يكديگر اظهار كنند  آن صورت يقيناً

چنانچه . عقيدة من است  مباشيم چنين وضي وجود نخواهد داشت ، زيرا ما هردو فقط يك عقيده داريم و آن ه
فوسكو تحت اختيار من بوده و برطبق ميل من  روزي روزگاري كسي بخواهد اين نكته را به رخ من بكشد كه مادام

به خاطر منافع پرسيوال است كه مي . چيزي را تحمل نخواهم كرد  عمل كرده و در واقع شاهد نبوده است ، چنين
 شوهر و نام شما دوشيز هالكومب در مقام نزديكترين دوست همسر به عنوان نزديكترين دوست گويم نام من در مقام

بدانيد ولي اميدوارم ) دارند فرقه اي كه به مكر و شك شهرت( اگر مايليد مي توانيد مرا ژزوئيت ،. شهود ثبت شوند 
سپس مجدداً  . ايتاليايي ام را بفرماييد مرا مشمول لطف خود كنيد و مراعات شخصيت شكاك و وجدان بي قرار

وجدانش را با همان نزاكتي كه به ما معرفي كرده بود از جمع خارج كرد  تعظيم كوتاهي كرد ، چند قدم عقب رفت و
  . برد  و با خود

عدم تمايل مرا به گواهي امضا  هاي كنت شايد معقول و شرافتمندانه بودند ، ولي در لحن او چيزي بود كه وسواس
مرا وادار به چنين كاري بكند و يك نگاه به چهره  يز جز رعايت حال لورا نمي تونستهيچ چ. صد چندان مي كرد 

با كمال ميل خواهم ماند و اگر دليل  :او به استقبال هرگونه خطري بروم گفتم  نگرانش كافي بود تا براي حمايت از
سر پرسيوال  .كنيد  حساببراي وسواس به خرج دادن پيدا نكنم ، مي توانيد روي من به عنوان يك شاهد  خاصي

در همان لحظه مادام فوسكو با برخاستن از  چپ چپ نگاهي به من كرد ، انگار مي خواست حرفي بزند ، اما درست
نگاه شوهرش را به خوبي درك مي كرد و قصد داشت اتاق را ترك كند  او معني. جايش توجه او را به خود جلب كرد 

نگاه كرد ، معني  مادام فوسكو براي دريافت دستورات جديد به كنت .رتي ندارد رفتن شما ضرو :گفت  سر پرسيوال. 
ما را براي انجام كارهايمان تنها بگذارد و با  نگاه او را فهميد و دستور را بخوبي دريافت كرد و گفت ترجيح مي دهد

جره برگشت و حلقه هاي به طرف گلهاي كنار پن. سيگاري روشن كرد  كنت. حالتي مصمم از كتابخانه خارج شد 
 در همين فاصله ، سر پرسيوال يكي از. برگ گلها فوت كرد  براي كشتن حشرات مزاحم ، به دود را با نهايت اشتياق

. آورد  تا خورده بود بيرون قفسه هاي زير رديف كتابها را باز كرد و از داخل آن ورقه كاغذ طويلي را كه چندين بار
آنچه كه از نامه قابل ديدن بود . را روي بقيه قرار داد  تا را باز كرد و دستشآخرين  فقطآن را روي ميز قرار داد و 

هاي نوشته شدة آن در قسمت تاخوردة زير دست او مخفي بودند  بيش نبود و بخش بود يك رديف جاي مهر و امضاء
سر . ديده نمي شد  س يا تزلزل در اورنگ لورا پريده بود ، ولي اثري از تر. به يكديگر نگاهي انداختيم  من و لورا. 

 :در حالي كه به محلي اشاره مي كرد گفت  پرسيوال قلم را در مركب فرو برد ، سپس آن را به دست همسرش داد و
. فوسكو بيا اينجا . فوسكو هم بايد روي اين دو مهر را امضاء كنيد  شما و ، دوشيزه هالكومب. اينجا را امضا كن 

دور  كنت سيگارش را .اين نيست كه كنار پنجره بايستي و دود سيگارت را به گلها فوت كني  گواهي امضا معنيش
و چشمانش را روي صورت سر  انداخت و در حالي دستهايش را با بي اعتنايي محض به كمربند قرمز بلوزش بند كرده



سر . ه بود به كنت نگاه كرد دست شوهرش ايستادكنارلورا كه.پرسيوال ثابت نگه داشته بود ، به طرف ما آمد
تاخورده كاغذ را محكم روي ميز نگهداشته بود و از فراز آن با چنان نحوست ،  پرسيوال بين آن دو ايستاده و بخش

در خانه  ي كهيآقا ترديدي به من نگاه مي كرد كه چهره اش به يك مجرم بيشتر شباهت داشت تا به دستپاچگي و
اينجا را امضا  :نشان داد و تكرار كرد  گر به طرف لورا برگشت ، نقطه اي را روي ورقهاو بار دي. خويش حكم مي راند 

. وقت توضيح دادن ندارم  :سر پرسيوال پاسخ داد  ؟ چه چيزي را امضا كنم قرار است :آرامي پرسيد ه لورا ب.  كن
اين  .فهميدي  م داشتم تو نمياز اين گذشته ، حتي اگر وقت ه. در منتظر است و من بايد فوراً بروم  درشكه دم

ته قضيه  و امضا كن بگذار زودتر سر ! بجنب!  بجنب. سند ، سندي كاملاً تشريفاتي و پر از اصطلاحات حقوقي است 
  .را به هم بياوريم 

  .باشم  قبل از اينكه امضا كنم يقيناً بايد از مفاد نامه اي كه امضا مي كنم اطلاع داشته،  سر پرسيوال :لورا گفت 

  .بفهمي  ؟ دوباره مي گويم كه نمي تواني زنها را چه به اين كارها. مزخرف است -

ي گيلمور هر وقت موردي پيش مي آمد آن را آقا .در هر حال اجازه بده براي فهميدنش نهايت سعي خود را بكنم -
  .توضيح مي داد و من هم مي فهميدم 

. توضيح بدهد  برايت دي كرد ، چون در استخدام تو بود و مجبور بومي توانم بگويم كه او اين كار را م بله به جرأت-
؟ دوباره تكرار مي  معطل كني خيال داري چقدر ديگر مرا. من شوهرت هستم و مجبور نيستم به تو جواب بدهم 

  ؟ يك بار براي هميشه ، امضا مي كني يا نه... درشكه دم در منتظر است ... كنم وقت براي خواندن نداري 

اگر امضاي من مرا به انجام كاري  :امضا كردن اقدامي نكرد و گفت  را هنوز قلم را در دست داشت ، ولي برايلو
  ؟ حق دارم بدانم آن تعهد چيست متعهد كند حتماً

تو هميشه به !  خب بگو ديگر :روي ميز كوبيد و فرياد زد  سر پرسيوال كاغذ را بلند كرد و آن را با عصبانيت
 به دوشيزه هالكومب و فوسكو اهميت نده و با كلمات روشن بگو كه به من اعتماد. هرت داشته اي راستگويي ش

سر پرسيوال با . قرار داد  كنت يكي از دستهايش را از كمربندش آزاد كرد و آن را روي شانه سر پرسيوال .نداري 
 :را دوباره سرجايش گذاشت و گفت  تغيير دستش عصبانيت آن را پايين انداخت ، ولي كنت با آرامشي غيرقابل

؟ يك زن حق دارد به  حق :سر پرسيوال فرياد زد  .ليدي گلايد حق دارند .  اعصاب اسفبارت را كنترل كن ، پرسيوال
نسبت به خود  بي انصافي و بي رحمي محض است كه مرا به بي اعتمادي :لورا گفت  ؟ اعتماد باشد شوهرش بي
آيا من حق ندارم قبل از امضاي چيزي بدانم كه آن نوشته چه تعهدي بر گردن من مي  از ماريان بپرس. متهم كني 

اين . من كاري به دوشيزه هالكومب ندارم  :بلافاصله گفت  سر پرسيوال نگذاشت حرف لورا تمام شود و ؟ گذارد
 كه سكوت كنم ، ولي تا آن زمان حرفي نزده بودم و ترجيح مي دادم .هالكومب ندارد  موضوع ارتباطي به دوشيزه

حال ، بي عدالتي توهين  هنگامي كه لورا به طرف من برگشت ، ناراحتي عجيبي را در چهره اش ديده ام و در عين
سر پرسيوال مرا ببخشيد  :باقي نگذاشت و گفتم  آميزي كه در رفتار شوهرش ديدم براي من راهي جز ابراز عقيده ام



مضا جسارتاً مي گويم كه اين موضوع به من هم مربوط مي شود و مخالفت او ا، ولي به عنوان يكي از شهود گواهي
نوشته  و من هم از جانب خود نمي توانم مسؤول گواهي امضاي او باشم مگر اينكه مطمئن باشم او هم معقول است

ه خنكتر از اين به وجدانم سوگند ك :زد  سر پرسيوال فرياد .اي را كه شما مي خواهيد امضا كند بخوبي فهميده است 
به خانه يك مرد دعوت مي كنيد به شما توصيه مي كنم كه مهمان  دفعه ديگر كه خودتان را . حرفي نشنيده بودم

  .از زنش بر ضد او و در مورد موضوعي كه به شما مربوط نمي شود ، جبران نكنيد  نوازي او را با طرفداري

در خانه خودش با مشت ،  اگر مرد بودم در آستانه. وارد شده است آنچنان برخاستم كه انگار ضربه اي ناگهاني بر من 
بازنمي گشتم ، ولي من فقط يك زن بودم و همسر  مي افتاد هرگزآنجا  كلاه من هم به نقش زمينش مي كردم و اگر

باره همين عشق صادقانه به كمكم آمد و من بي آنكه كلامي بر لب بياورم دو شكر خدا كه.  او را هم دوست داشتم
با . گرفته ام  لورا مي دانست كه من چه رنجي را تحمل مي كنم و با چه زجري جلوي زبانم را. نشستم  جايم سر

اگر مادرم هم زنده بود چنين خدمتي در  حتي ، اوه ماريان :چشمان اشكبار به طرف من دويد و زير لب زمزمه كرد 
  ! حق من نمي كرد

  ! برگرد و اين را امضا كن :يد فرياد كش سر پرسيوال از آن سوي ميز

هيچ . حق و حقيقت با توست  :پاسخ دادم  .ا بكن ، مي كنم ر بگويي اين كار ؟ اگر تو چه كنم :لورا در گوشم گفت 
مي گويم برگرد و اين  :زد  سر پرسيوال اين دفعه صدايش را به سرش كشيد و هوار .نخوانده اي امضا نكن  چيز را تا

دقت به من و لورا نگاه مي كرد براي نخستين بار دخالت  كه تا اين لحظه در سكوت محض و باكنت  .را امضا كن 
لطفاً تو هم آنقدر ادب داشته باش كه آن را . خاطر دارم كه در حضور خانمها هستم  من به ، پرسيوال :كرد و گفت 

دستهاي . برگشت  د به طرف اوسر پرسيوال در حالي كه از شدت خشم قادر به سخن گفتن نبو .ياد بياوري  به
لطفاً ادب داشته باش و به  :كرد  محكم كنت بĤرامي به شانه هاي او چنگ انداخت و با صدايي محكم و آرام تكرار

آرامي شانه هايش را از زير ه سر پرسيوال ب. دو مدتي به هم نگاه كردند  هر .خاطر بياور كه در حضور خانمها هستي 
ورقه روي  صورتش را از جلوي چشمان كنت دور كرد و لحظاتي چند و با ترشرويي به و كشيد دستهاي كنت بيرون

مردي منطقي ، شروع به صحبت كرد و  ميز نگاهي انداخت و با تسليم عبوسانه حيوان رام شده و نه تسليم شايسته
من به او . مي كند  همسر من كاسه صبر يك قديس را هم لبريز قصد توهين به كسي را ندارم ، ولي لجاجت :گفت 

؟ تو مي تواني هر  او ديگر چه چيزي بيش از اين از من مي خواهد. سند تشريفاتي است  گفته ام كه اين صرفاً يك
دفاع قرار بدهند  هيچيك از وظايف زنان نيامده است كه شوهرشان را در موضع دلت مي خواهد بگويي ، ولي در چه

  ؟ كني يا نه امضا مي،  رمي كنم ليدي گلايدبار تكراآخرين  يك بار ديگر و براي. 

اگر با  :قلم را مجدداً به دست گرفت و گفت  آن ايستاده بود برگشت و لورا دوباره به طرف ميزي كه شوهرش در كنار
چنانچه نتيجه عملم موجب آزار كسي نشود . كمال ميل امضا خواهم كرد  من مثل يك موجود مسؤول رفتار كني با

ميان  سر پرسيوال از جا در رفت و از...  بار نياورد از انجام هيچگونه فداكاري دريغ نخواهم كرد و ي بهو نتيجه وخيم
لورا حرفش را  ؟ فداكاري دارد چه كسي از تو توقع :خودداري نصفه نيمه اش ، خشونت پيشين سربرآورد و گفت 



كه از دستم برآيد دريغ ندارم آنجا هيچ چيز تاواگذاري شرافتمندانهمنظورم اين است كه من از :اصلاح كرد و گفت 
اين مورد  چرا با نظر من در. امضا كردن متني كه از مفاد آن اطلاعي ندارم وسواس به خرج مي دهم  ، ولي در مورد

هاي كنت فوسكو را  وسواس بينم تو ؟ قبولش براي من بسيار مشكل است وقتي مي چنين برخورد خصمانه اي داري
تأسف بار و هر چند بسيار طبيعي كه با همه  اين اشارة .هاي مرا  شتري تحمل مي كني تا وسواسبا گذشت بي

را بر شوهر او نشان مي داد ، اعصاب شعله ور سر پرسيوال را در يك  ضمني بودنش ، تسلط خارق العاده كنت فوسكو
 تو كمي از روزگار وسواس داشتن گمانم!  هاي تو وسواس ها ، آن هم وسواس :تكرار كرد  كشيد وآتش  لحظه به

گمان مي كردم لحظه اي كه ضرورت درستكاري را با ازدواج با من درك كردي ، بر اينگونه ضعفهايت !  گذشته است
  ! فايق آمده بودي

خارج شد ، لورا قلم را پايين انداخت و هنگامي كه به شوهرش خيره  بمحض اينكه اين سخنان از دهان سر پرسيوال
پشتش  برگشت و در سكوتي مرگبارآنگاه  .نگاهش ديدم كه هرگز قبلاً در او مشاهده نكرده بودم  تي را درشد ، حال

بقدري متفاوت با لوراي هميشگي و  اين غليان احساسات در مقابل آشكارترين و تلخترين تحقيرها. را به او كرد 
بي ترديد در پشت توحش ظاهري عباراتي . سكوت واداشت  بقدري دور از شخصيت حقيقي او بود كه همه ما را به

بود ، توهيني پنهان بود كه بكليّ از آن بي خبر بودم ، اما كراهت و زشتي آن  كه شوهرش خطاب به او اظهار داشته
كه غريبه نبود  كنت. بوضوح بر چهرة لورا سايه افكنده بود كه حتي يك غريبه هم آن را تشخيص مي داد  بقدري

برخاستم تا به لورا بپيوندم شنيدم كه زير  ني من آن را ديد و فهميد و هنگامي كه از روي صندليمروشه دقيقاً و ب
  ! هستي تو عجب ابلهي :لب خطاب به سر پرسيوال گفت 

شوهرش خطاب به او و با لحن تغيير يافتة  من پشت سرش كه بار ديگر لورا قبل از من به طرف در اتاق به راه افتاد و
پس تو صراحتاً از امضا دادن به  :به او لطمه زده است گفت  شده است هرزگي گفتارش بطور جدي آگاه مردي كه

امضا كردن آن  پس از حرفهايي كه هم اينك به من زدي از :لورا با لحني جدي پاسخ داد  ؟ كني من اجتناب مي
قبل  .اينجا زياد مانده ايم . بيا برويم  ، نماريا. خودداري مي كنم ، مگر آنكه همه آن را از كلمه اول تا به آخر بخوانم 

 ليدي گلايد از شما استدعا مي كنم يك :بتواند حرفي بزند ، كنت دخالت كرد و گفت  از اينكه سر پرسيوال دوباره

لورا مي خوست بدون توجه به او اتاق را ترك كند ، ولي من مانعش شدم و  ! فقط يك لحظه!  لحظه فرصت بدهيد
او  .كني بكن ، ولي او را دشمن خودت نكن  هركاري مي ، از كنت براي خودت دشمن نتراش :كردم  زير لب زمزمه

سر پرسيوال در حالي كه آرنجش را روي كاغذ تا . دو منتظر ايستاديم  در را دوباره بستم و هر. تسليم نظر من شد 
كنت مسلط بر اوضاع . ود دست مشت شده اش تكيه داده بود ، پشت ميز نشسته ب خورده و سرش را روي

ملايمتي  او با. در آن قرارداشتيم ، همچنان كه مسلط بر هر اوضاع ديگري ، بين ما ايستاده بود  وحشتناكي كه
جسارتاً . خاطر جسارتم عفو بفرماييد  عاجزانه استدعا مي كنم مرا به،  ليدي گلايد :حيرت آور خطاب به ما گفت 

به خاطر احترام عميق و توجهات دوستانه اي كه . باور كنيد  ندتان مي دهم كهمي خواستم پيشنهادي بكنم و سوگ
سپس بتندي به سوي سر پرسيوال برگشت  .كنم ، چنين اجازه اي را به خود داده ام  به خانم اين خانه احساس مي

رسيوال با بدعنقي سر پ ؟ شود آيا ضرورت دارد اين چيزي كه اينجا زير آرنج تو هست همين امروز امضا :پرسيد  و



ضرورت دارد ، ولي همان طور كه متوجه شدي اينگونه اگر طرحها و خواسته هاي من مطرح باشد :جواب داد 
   .ندارند  ملاحظات تأثيري بر ليدي گلايد

  ؟ بله يا نه ؟ انداخت آيا مي شود امضا را تا فردا به تأخير. سؤال واضح مرا بوضوح جواب بده -

  .ي خواهي بله ، اگر چنين م-

بگذار تا وقتي برمي گردي . ؟ بگذار امضاي سند تا فردا عقب بيفتد  تلف مي كني پس براي چه وقتت را اينجا-
  .تعويق بيفتد  موضوع به

اين لحن را از . زني كه ابداً نمي پسندم  طوري با من حرف مي :سر پرسيوال با اخم و نفرت سرش را بالا گرفت 
من به خاطر خير و صلاح خودت  :ريشخندي ملاطفت آميز پاسخ داد  كنت با .ل كنم طرف هيچكس نمي توانم تحم

 فراموش كرده اي كه درشكه ات دم در... به ليدي گلايد فرصت بده ... خودت فرصت بده  به. نصيحتت مي كنم 

ي تواند كه م ؟ البته كه چنين است چون اين لحن مردي است ؟ لحن من تو را متعجب مي كند ها منتظر است
!  ؟ بيشتر از آنچه بتواني بشماري ام بار درست سر بزنگاه به تو نصايح مفيدي كرده چند. اعصاب خود را كنترل كند 

. درشكه سواري ات را بكن  برو. اشتباه تو را به مبارزه مي طلبم  براي بيان حتي يك مورد ؟ آيا هرگز اشتباه كرده ام
 بگذار كه چنين شود و هنگامي كه برگشتي موضوع را از سر... عويق انداخت تا فردا به ت موضوع امضا را مي شود

  .بگير 

مشكوكش در آن روز كه در هياهوي به  نگراني او در مورد سفر. به ساعتش نگاهي انداخت  سر پرسيوال ترديد كرد و
ي صندلي برخاست و گفت سپس از رو اندكي تأمل كرد و. شد  چنگ آوردن امضاي لورا گم شده بود ، بار ديگر احيا

به راهنمايي تو گوش مي دهم فوسكو . بحث كردن ندارم ساكت كردن من آسان است  در موقعيتي كه وقتي براي :
نمي توانم معطل  دليل كه چنين مي خواهم و يا آن را قبول دارم بلكه صرفاً به اين دليل كه بيش از اين نه به اين

اگر ... و اما فردا  :انداخت و ادامه داد  رش برگشت و با غضب به او نگاهيسپس مكثي كرد ، به طرف همس .بمانم 
بقيه حرفش در ميان سر و صداي باز و بسته كردن قفسه كتاب و قرار  ...نكردي  فردا برگشتم و تو اين نامه ر امضا

طرف در به راه  به كلاه و دستكش خود را از روي ميز برداشت و. كاغذ در آن و مهر و موم كردنش گم شد  دادن
منتظر . در بيرون رفت  و از ! فردا يادت نرود :گفت  بار ديگر به همسرش. من و لورا كنار رفتيم تا بگذرد . افتاد 

 :گفت  كنار در رسيده بوديم كه كنت به ما نزديك شد و. خارج شود و با كالسكه اش برود  مانديم تا او از سرسرا
عنوان يك دوست قديمي او ،  به. ر پرسيوال را در بدترين وضعيت روحيش ديديد شما امروز س ، دوشيزه هالكومب

يك دوست قديمي قول مي دهم كه فردا اين رفتار  و باز هم به عنوان. برايش متأسفم و از رفتارش شرمنده هستم 
   .فضاحت بار را تكرار نكند 

هيچ زني نمي . بيفتيم  كنت ، آن را فشار داد تا راهدرتمام مدت بازوي مرا گرفته بود با تمام شدن حرفهاي  لورا كه
مورد رفتار ناپسند شوهرش را رفيق او در خانة او  تواند تحمل كند كه كناري بايستد و ببيند وظيفه عذرخواهي در



از  ، لهب. از كنت تشكر كردم و لورا را بيرون بردم .تجربه اي حقيقتاً ناگوار بوداين براي لورا. برعهده گرفته است 
ماندنم در بلاك واتر  مؤدبانه تشكر كردم زيرا با درماندگي و خفتي غيرقابل توصيف احساس كرده بودم كه يا كنت

هر حال با توجه به رفتار سر پرسيوال با  پارك براي كنت متضمن منافعي است و يا چنين هوس كرده است و در
 نفوذ كنت. براي من وجود ندارد آنجا  دراقامت  ذ كنت ، اميدو نفو خودم به اين نتيجه رسيده بودم كه بدون حمايت

اينك  كس ديگري در زندگي از او مي ترسيدم در واقع تنها حلقة پيوند من با لورا بود كه هر نفوذ مردي بيش از! 
صداي سمضربه هاي اسبهاي  وارد سرسرا كه شديم.  بيش از هر زمان ديگري به حضور و وجود من نياز داشت

  .اسرارآميز خود را آغاز كرده بود  سر پرسيوال سفر. لسكه را روي سنگفرش جلوي عمارت شنيديم كا

را در مورد آينده او عمل تازه اي كه به آن دست مي زند  ؟ هر مي رود ماريان او به كجا :لورا زير لب زمزمه كرد 
 ادث صبح ، دلم نمي خواست در موردپس از تحمل حو ؟ آيا تو به او مشكوك نيستي. كند  قبل مي نگرانتر از

لورا پافشاري  ؟ اسرار او را بدانم از كجا بايد :طفره رفتم و گفتم . هاي خود او را مضطربتر از آنچه بود بكنم  سوءظن
لورا  .داند  اين مورد چيزي نمي او هم مثل من در!  مسلماً نه :پاسخ دادم  ؟ بداند فكر نمي كني خانه دار :كرد 

مورد ديده شدن آن كاتريك در اين حوالي شايعه  در آيا از خانه دار نشنيدي كه :ا ترديد تكان داد و گفت سرش را ب
  ؟ سر پرسيوال رفته كه او را پيدا كند ؟ فكر نمي كني اي شنيده باشد

مروز صبح ، ز اتفاقات اابعد . خود را به دست بياورم آرامش  سعي كنم لورا ترجيح مي دهم در اين مورد فكر نكنم و-
به  .بازيابي  خود راآرامش  بيا به اتاق من برويم و كمي استراحت كنيم تا تو. همين كار را بكني  بهتر است تو هم

لورا . كه پوست صورتمان را نوازش كند  اتاق رفتيم و كنار پنجره نشستيم و به نسيم معطر تابستان فرصت داديم
 ، اوه دلبندم. خاطر من تحمل كردي خجالت مي كشم نگاهت كنم  به هايي كه بعد ازتوهين،  اوه ماريان :گفت 

  . واقعاً سعي مي كنم ، دلم مي شكند ولي سعي مي كنم آن را برايت جبران كنم حتي از فكر كردن به آن هم

قرباني شدن وحشت  خدشه اي اندك به غرور من در مقايسه با. اين طوري حرف نزن !  هيس!  هيس :دادم  جواب
؟ حرفهايش را  شنيدي به من چه گفت» :گفت  تند با شور و حرارت و تند .ز سعادت تو پشيزي نمي ارزد انگي

ناگهان با هيجان زياد  .نفهميدي چرا قلم را انداختم و پشتم را به او كردم  تو. ؟ ولي معني آنها را نفهميدي  شنيدي
وجود دارند كه من به خاطر  مطالب بسيار زيادي ، اريانم :برخاست و در طول و عرض اتاق قدم زد و ادامه داد  از جا

تو نمي داني . افسرده كنم از گفتن آنها به تو ابا كرده ام  آنكه نمي خواستم در آغاز زندگي جديدمان تو را مضطرب و
 دي كهسوءاستفاده كرده است ، با اين وجود حالا احساس مي كنم كه بايد بداني چون دي او چگونه تا به حال از من

وسواس داشتن و مقيد  شنيدي كه ادعاي مرا مبني بر. امروز چگونه مي خواست بار ديگر از من سوءاستفاده كند 
تظاهر به انجام وظيفه كرده ام و در واقع  شنيدي كه گفت من با ازدواج با او. بودن چگونه به باد تمسخر گرفت 

. شده و دستهايش را روي زانوهايش به هم چفت كرده بود بشدت سرخ  صورتش. نشست  .مجبور به اين كار بوده ام 
 . بعداً ماريان. نمي توانم در اين مورد برايت حرف بزنم ، چون اگر حالا حرف بزنم به گريه مي افتم  حالا :ادامه داد 

و كجاست شيشه دواي ت!  درد!  درد . عزيزم درد مي كند . سرم دارد مي تركد. وقتي كه توانستم برخود مسلط شوم 



آيا فردا بايد . كاش به خاطر تو هم كه بود اسناد را امضا مي كردم اي.؟ بگذار حالا درباره تو صحبت كنمبو كنم
اگر باز از  پس از آنكه در مقابل او جانب مرا گرفتي!  ترجيح مي دهم خودم را قرباني كنم تا تو را ؟ آنها را امضا كنم

اي كاش دوستي داشتيم  . ؟ اوه بكنيم بايد بگو چه. ان را به گردن تو مي اندازد امضا كردن خودداري كنم همه گناه
در . از سر حسرت آهي از دل برآورد  .بتوانيم به او اعتماد كنيم  يك دوست واقعي كه. كه ما را راهنمايي مي كرد 

ماه از  هنوز شش. و انداخته بود جملات آخر لورا مرا هم به ياد ا. كه به هارترايت فكر مي كند  چهره اش مي خواندم
خداحافظي بر ما عرضه كرده بود ، نياز  ازدواج لورا نمي گذشت كه ما به خدمت صادقانه اي كه هارترايت در هنگام

بگذار آنچه از  :گفتم !  احتمال نياز به چنين مساعدتي چقدر اندك است آن زمان گمان كرده بودم. پيدا كرده بوديم 
بگذار آنچه كه . گفتگو كنيم آرامش  بگذار در اين مورد در كمال. به خود برمي آيد انجام دهيم كمك  دستمان براي

انطباق آنچه لورا از مشكلات شوهرش مي دانست  با .در قدرت داريم براي اتخاذ صحيح ترين تصميم به كار ببنديم 
به اين نتيجه رسيدم كه ورقه داخل  وكيلش دستگيرم شده بود ، ضرورتاً با آنچه كه از مكالمه سر پرسيوال با

نياز دارد  گرفتن وام تنظيم شده است و سر پرسيوال براي رسيدن به اهدافش بي ترديد به امضاي لورا كتابخانه براي
چگونگي تنظيم قرارداد حقوقي اي بود كه  دوم من در موردسئوال  .ساماني بدهد  و تا بتواند به اوضاع مالي خود سر

ميزان آن بر من معلوم نبود بطور ناآگانه در اثر امضاي لورا ، برعهده  م حاصل مي شد و مسؤوليتي كهاز طريق آن وا
تجربيات ما  مسائل و تعهداتي كه چنين قراردادي بر او تحميل مي كرد ، چيزي وراي شناخت و. گرفت  او قرار مي

تقلبي عمده را در  ترين انواع آن است و ذيلانهمن شخصاً به اين باور رسيده بودم كه مندرجات سند از قماش ر. بود 
نشان دادن نوشته هاي سند  صرفاً به دليل اجتناب سر پرسيوال از رسيدن به چنين نتيجه اي. خود پنهان مي دارد 

نيز نسبت  دربارة آنها نبود ، زيرا چنين عملي را مي شد به خلق و خوي لجباز و سلطه طلبانه او و امتناع از توضيح
در بلاك واتر پارك در مقايسه با  و گفتارش رفتار ، بلكه بي اعتمادي من به شرافتمندي او ناشي از تغيير درداد 

به اين نتيجه رسيده بودم كه ظرافت استادانه و آداب . دوران آزمايشي اي كه در ليمبريج هاوس طي مي كرد ، بود 
رار گرفته بود ، شرم حضورش نسبت به لورا ، صداقتش ي گيلمور قآقا خوشايند طبع قديمي تشريفاتي او كه آنچنان

تظاهر به شرافت  ي فيرلي همه و همه ناشي از نقش بازي كردني سخت ماهرانه وآقا من ، اعتدال و صبوريش با با
هاي ناجوانمردانه  رويي از آن دو يگير مردي وحشي ، پست و مكّار بوده است كه بمحض رسيدن به مقصود و نتيجه

واقعي خود را بكمال و بوضوح در كتابخانه به نمايش گذاشته  را از صورت برداشته و آن روز صبح چهره، ماسكش 
 نكته و ارتباط آن با لورا چگونه درد و رنجي را در روحم برانگيخت ، زيرا هيچ كلمه اي نمي گويم كشف اين. بود 

خواهد بشود ، ولي  رده است كه هرچه ميقادر به توصيف آن نيست ، فقط مي گويم اين موضوع مرا سخت مصمم ك
در . مندرجات سند آشنا و در مورد آنها توجيه شود  جلوي امضاي سند توسط لورا را بگيرم ، مگر آنكه ابتدا با تمام

به مقصود ، كسب دلايلي منطقي بر مبناي اصول حقوقي و تجاري بود تا  چنين شرايطي ، تنها راه رسيدن ما
دقيقاً بخوبي او  نكته كنيم كه ما دو زن هم پرسيوال را متزلزل و او را وادار به تفكر درباره اينسر  بدينوسيله تصميم

پس از كمي تفكر تصميم گرفتم . درمي آوريم  قوانين كسب و كار و تجارت سر از قوانين حقوقي و تعهدات ناشي از
به بصيرت او در مورد رهاندن ما از در دسترس ما بود و مي شد  به تنها آدم صاحب صلاحيت و شرافتمندي كه

ي آقا ي كيرل ، شريكآقا آن مرد كسي جز. مخمصه اي كه در آن گرفتار آمده بوديم ، اعتماد كرد ، نامه اي بنويسم 



آلمان براي حفظ سلامتي خود ،  گيلمور نبود كه دردوران كناره گيري اجباري دوست قديمي ما از كار و سفر به
ي گيلمور شخصاً به من توصيه آقا لورا توضيح دادم كه براي. دار امور دفتر وكالت وي بود اينك به جاي او عهده 

با . شناخت دقيق شريكش از همه مسائل حقوقي اعتماد مطلق داشته باشم  كرده است كه به صحت تشخيص و
كردم و از او  تشريحكيرل  يآقا بلافاصله نامه اي براي او نوشتم و وضعيت خودمان را دقيقاً براي موافقت كامل لورا

اين زمينه آشنا سازد كه احتمال  خواستم در پاسخ بشكلي كاملاً روشن و واضح ما را با اصطلاحات حقوقي در
نامه را تا جايي كه در توانم بود مختصر . هيچگونه اشتباه يا سوءاستفاده در هنگام استفاده از آنها براي ما پيش نيايد 

  . باشم  ي كردم كه با ذكر جزئيات بي فايده و پيش پا افتاده مصدع اوقات ايشان نشدهاميدوار نوشتم و اظهار

كرد كه به خاطر مشغوليت  درست در لحظه اي كه مي خواستم روي پاكت آدرس بنويسم لورا مشكلي را عنوان
توان بموقع پاسخ نامه را  چطورمي :او پرسيد . نكرده بود  ذهني و تقّلا براي يافتن راه حل ، ابداً به ذهن من خطور

تنها  .رسد  قبل از صبح فردا به لندن نمي برند و جواب آن هم تا پس فردا به اينجا نمي اين نامه را ؟ دريافت كرد
در حاشيه . با پيك مخصوص براي ما بفرستد  راه فايق آمدن بر اين مشكل آن بود كه از وكيل بخواهيم پاسخ نامه را

اين پيك حتماً با قطار يازده صبح فردا كه او را در ظرف بيست دقيقه  شتم و تقاضا كردم كهنامه مطلب مذكور را نو
شد كه  بايد به او تفهيم مي. پارك برسد  به بلاك واتر بعدازظهررساند بيايد تا حداكثر تا دو  به ايستگاه ما مي

اش را به دست هيچكس غير از  و نامههيچكس ديگري غير از من پاسخ ندهد سئوال  مستقيماً سراغ مرا بگيرد و به
برگردد عاقلانه ترين كار براي تو  بعدازظهرسر پرسيوال فردا قبل ازدو  چنانچه قرار است :به لورا گفتم  .من نسپارد 

اطراف بگردي و تا وقتي پيك ، جواب  و صبح سرت را با كتاب و گلدوزيت گرم كني و در اين دور اين است كه همه
منتظر و مراقب خواهم بود تا هيچ  تمام صبح را. نرسانده است ، در خانه آفتابي نشوي ك واتر پارك بلا نامه را به

كردن اين برنامه معتقدم و اميدوارم كه از غافلگير شدن خود  با دنبال. اشتباه يا حادثة غيرمترقبه اي روي ندهد 
  .برانگيزيم  هايي را اينجا بمانيم احتمال دارد شك اگر زياد. بيا به اتاق نشيمن برويم  حالا. جلوگيري خواهيم كرد 

 ؟ منظورت كنت فوسكو توانيم برانگيزيم ؟ حالا كه سر پرسيوال رفته است شك چه كسي را مي شك :او تكرار كرد 
  ؟ ستا

  .باشد  شايد منظورم همين لورا-

  .تو هم مثل من كم كم از كنت فوسكو بدت مي آيد  انگار ماريان-

چيزي نمي بينم  من در كنت. بد آمدن هميشه كم و بيش با تحقير افراد همراه است . ز او بدم نمي آيد ا ! نه!  نه-
  .آن متنفر باشم  كه از

  ؟ هان!  از او كه نمي ترسي-

  . كمي از او مي ترسم شايد!  شايد-



  !ترسيپس از مداخله اي كه امروز صبح به نفع ما انجام داد از او مي-

 .كتابخانه به تو گفتم به خاطر داشته باش  آنچه را كه در. خشونت سر پرسيوال مي ترسم  ه او بيش ازاز مداخل!  بله-
  . خودت نكن كني بكن ولي كنت را دشمن هر كاري مي لورا

سرسرا رفتم تا آن را داخل كيف نامه  لورا وارد اتاق نشيمن شد ، ولي من نامه در دست به آن سوي. پايين رفتيم 
در خانه باز بود و هنگام عبور از سرسرا متوجه شدم كه كنت . كه به ديوارمقابلم آويزان بود بيندازم هاي پستي 

.  ندبيرون ايستاده و در حالي كه به طرف من برگشته اند با هم صحبت مي كن هاي فوسكو و همسرش روي پله
حالي كه  در. نج دقيقه وقت دارم اندكي شتاب وارد سرسرا شد و از من پرسيد براي گفتگويي خصوصي پ كنتس با

پست انداختم و گفتم كاملاً در  به خاطر چنين درخواستي از طرف چنين فردي حيرت كرده بودم ، نامه را در كيف
و بي سابقه گرفت و به جاي آنكه مرا به اتاقي خالي  با صميميت و لطفي غيرمتعارف بازويم را .اختيار او هستم 

 زمين چمن كمربندي شكلي كه استخر بزرگ ماهي را احاطه كرده بود راهنمايي خانه وهدايت كند ، به خارج از 

هنگامي كه از روي پله ها از كنار كنت مي گذشتيم ، او تعظيم كوتاهي كرد ، لبخندي زد بلافاصله وارد خانه . كرد 
 توقع داشتم از. اف مي داد ماهي طو تمام مرا دور استخرآرامش  كنتس با. شد و در را پشت سرش نيمه باز گذاشت 

 عنايت ايشان قرار گرفته ام امانتدار اعتمادي غيرعادي بشوم ، ولي در كمال حيرت اينكه بطرزي خارق العاده مورد

نشود ، چيزي  دريافتم كه مطلب خصوصي مادام فوسكو كه قرار بود جز گوشهاي من كسي مشمول لطف شنيدنش
لحن توهين آميز سر پرسيوال نيست  رد اتفاقات كتابخانه و عذرخواهي بابتجز همدردي مؤدبانه او و شوهرش در مو

تصميم داشت چنانچه دوباره چنين حادثه اي روي دهد ، به  اين اخبار وهم انگيز بقدري او را تكان داده بود كه. 
نت هم اين نظر را ك. نشانه اعتراض به رفتار وحشيانه سر پرسيوال خانه را ترك كند  خاطر گل جمال من و لورا به

اظهارات عجيبي از جانب  فكر كردم چنين. كرده بود و اينك اميدوار بودند كه من نيز با آنها همفكري كنم  تأييد
بدل كردن حرفهاي تندي كه در خانه قايقي به  و رد زني درونگرا و استثنايي همچون مادام فوسكو ، آن هم پس از

است با اين وجود ، وظيفه حكم مي كرد كه چنين اقدام دوستانه و مؤدبانه  يكديگر زده بوديم ، بسيار شگفت انگيز
كنتس به او  من هم مثل. طرف يك بزرگتر صورت مي گرفت با پاسخي مؤدبانه و دوستانه جوابگو باشم  اي را كه از

ه هم گفته ايم و در كه لازم بوده است ب پاسخ دادم و بعد به اين نتيجه رسيدم كه دو نفر آدم مثل من و او هرچه را
به نظر مي رسيد كه مادام فوسكو قصد ندارد از من جدا شود و در  ولي چنين .نتيجه سعي كردم به خانه برگردم 

زني كه تا آن روز يكي از ساكت ترين زنان دنيا بود ، . او همچنان تصميم دارد حرف بزند  كمال حيرت دريافتم كه
 در مورد زندگي زناشويي ، موضوع سر پرسيوال و لورا ، خوشبختي من ، رفتاراينك مرا با يك سري مطالب قراردادي 

افتاده ديگر سرگرم مي كرد ، بطوري كه طواف ما  ي فيرلي مرحوم در مورد ارثيه او و يك دوجين مسائل پيش پاآقا
نه ، ولي با  نمي دانم حالتم را فهميد يا. كشيد و حسابي خسته شدم  ماهي بيش از نيم ساعت طول دور استخر

 و در حالي كه به درآورد  را شروع كرده بود با همان سرعت هم سر و ته قضيه را به هم همان تعجيلي كه حرفش

گرفت و بازوي مرا به ميل  در يك چشم به هم زدن تغيير رويه داد ، رفتار سرد سابق را از سر خانه نگاه مي كرد



  ! كنم ، رها كردذري دست و پاخود و قبل از آنكه بتوانم براي كسب آزاديم ع

او تازه داشت نامه اي را داخل . ديدم روبرو  كنت در را كه فشاردادم و وارد سرسرا شدم خودم را بطور غيرمترقبه با
. نامه ، در كيف را بست و از من پرسيد مادام فوسكو را كجا جا گذاشته ام  پس از انداختن. كيف پست مي انداخت 

رفتارش بقدري سرد و آرام بود كه . بلافاصله از در سرسرا خارج شد تا به همسرش بپيوندد كنت  به او گفتم و
نمي دانم چرا . به هم ريخته است  برگشتم و نگاهي به او انداختم و به خود گفتم نكند مريض است يا اوضاع روحيش

هم نمي دانم چرا بي اعتمادي در  و باز آوردم و به آن نگاه كردم بلافاصله به طرف كيف پست رفتم و نامه ام را بيرون
 اين اقدامات و شكهايي كه بر ذهنم هجوم. كرد براي حفظ محتويات آن ، پاكت را مهر كنم  من اوج گرفت و ناچارم

سطحي هستند كه من  مي آوردند همه رازهايي هستند كه يا بيش از حد در مغزم عمق دارند و يا بيش از اندازه
ندارد ، ولي همانگونه كه همه مي دانند  هاي من دليلي منطقي وجود براي پيشگويي. ص بدهم بتوانم آنها را تشخي

كه حتي خودشان هم توضيح دقيقي براي آن ندارند و تصور من  زنها گاهي روي انگيزه هايي دست به عمل مي زنند
عامل  اين. به اين كار بزنم  انگيزه هاي مخفي و غيرقابل توجيه در من موجب شد كه دست اين است كه يكي از اين

فرمانش را اطاعت كردم و نامه را  هرچه كه بود هنگامي كه مرا به عمل واداشت آن قدر متقاعد شده بودم كه درست
تبريك كفتم در حالي كه هميشه و برحسب عادت در پاكت را با آب  كنم و از اين بابت به خود به اتاق بردم تا مهر

كمي رويش مي آوردم ، ولي در آن لحظه كه بيش از سه ربع از چسباندن در پاكت  فشار دهان خيس مي كردم و
شايد هم !  بچسبانم شايد يادم رفته بود در آن را ببندم و!  گذشت احساس كردم در پاكت به آساني باز شد نمي

يح مي دهم شرايط ترج. تهوع به من دست داد  از چنين تصوري حالت!  نه... و شايد  ! چسب در پاكت عيبي داشت
  .نبينم  را آن قدرها سياه و نااميدكننده

همين !  ؟ نمي دانم بستگي نخواهند داشت چه نتايجي كه مطلقاً به كف نفس و بصيرت من. تقريباً از فردا مي ترسم 
. ست بدهم اين است كه رفتار دوستانه ام را با كنت فوسكو از د كار قدر مي دانم در هر شرايطي ، سهل انگارانه ترين

  .كنم  كاملاً مراقب باشم و هنگامي كه پيك وكيل خانوادگي مي آيد ششدانگ حواسم را جمع بايد در اين مورد
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او . فوسكو همان روحيه عالي و هميشگي خود را داشت  هنگامي كه براي صرف ناهار دور هم جمع شديم ، كنت
بنوعي سرگرممان كند ، گويي عزم خود را جزم كرده بود كه خاطره  را جلب و نهايت تلاشش را مي كرد كه توجه ما

هاي متعدد  مسافرت توضيحات زنده و سراپا شور او از ماجراهايي كه در. كتابخانه را از ذهن ما بزدايد  همه اتفاقات
قايسه هاي بديع كه در خارج ديده بود ، م برايش پيش آمده بودند ، خاطرات سرگرم كننده درباره مردم خارق العاده



نمونه هايي از زنان و مردان اروپا كه بدون  همراه با مثالها وهاي گوناگونبين آداب اجتماعي متداول در مليت
 هاي معصومانه اي كه در اوان زندگي تصويرشان مي كرد ، اعترافات طنزآلود از حماقت كمترين تبعيض و تعصبي

داستانهاي عجيب و غريبي كه  يا را راهنمايي و سرپرستي مي كرد وهاي يك شهردرجه دوم ايتال هنگامي كه مانكن
نوشت همه و همه را پي در پي ، راحت و سرشار از نشاط  به سبك فرانسوي براي يك روزنامه درجه دوم ايتاليا مي

ا ، هرچند ها و علايق مختلف ما را برمي انگيخت كه من و لور با ظرافت ، كنجكاوي بيان مي كرد و بقدري ماهرانه و
قادرند در  زنها. اصلي ما تناقض دارد ، همسنگ و همپاي مادام فوسكو سراپا گوش و تحسين شده بوديم  با نظر

مي داند چگونه صحبت  پول يك مرد مقاومت كنند ، ولي حريف مردي كهو مقابل عشق ، شهرت ، زيبايي ظاهر 
  ! كند ، نيستند

رنگ و قوي جلوه مي كرد ،  كه كنت در اذهان ما آفريده بود پر مطلوبي پس از صرف ناهار ، هنگامي كه هنوز تصوير
استفاده  طولاني بعدازظهرلورا پيشنهاد كرد از آن . كرد تا براي مطالعه به كتابخانه برود  كمال فروتني عذرخواهي در

از مادام فوسكو معمول ،  ضرورت داشت كه براي رعايت آداب معاشرت. كنيم و در زمينهاي اطراف گشتي بزنيم 
دستوراتش را از قبل دريافت كرده بود و از ما تقاضا كرد  بخواهيم كه ما را همراهي كند ، ولي او اين بار هم آشكارا

دارد  كنت احتمالاً به تعدادي سيگار جديد احتياج :بپذيريم و در پاسخ درخواست ما گفت  كه لطف كنيم و عذر او را
اين جملات در چشمان سرد آبيش  با گفتن .را مطابق سليقه و ميل او بپيچد  و هيچكس جز من نمي تواند آنها

و سرور خود با دودكردن  آقا از طريق آن مي تواند به واسطه آدابي است كهاينكه  او در واقع از. نوري درخشيد 
  .كند ، بسيار مسرور و سرافراز بود  پيدا كند ، خدمتآرامش  تنباكو

. بوي پژمردگي در هوا موج مي زد . عصري سنگين و مه گرفته بود . رفتيم  از خانه بيرونمن و لورا همراه با هم 
را مي ديدم  از فراز درختان افق مغرب. سرهايشان را افكنده بودند و زمين ، سوخته و بي رطوبت بود  گلهاي باغچه

حتماً با فرا . هوا بوي باران مي داد  .كه رنگ به رخساره نداشت و خورشيد ، زرد و نزار در غبار غروب فرو مي نشست 
  ؟ طرف برويم از كدام :گفتم . رسيدن شب باران مي باريد 

  . برويم ماريان اگر دوست داشته باشي به طرف درياچه :گفت 

  ! شده اي غيرقابل توصيفي به آن درياچه دورافتاده علاقمند گمان مي كنم بطرز لورا-

شن ، بخار بوته ها و درختان كاج تنها . كه از مناظر اطراف آن خوشم مي آيد به درياچه علاقه اي ندارم ، بل نه-
يادم مي آورند ، ولي اگر تو ترجيح مي دهي كه به مسير  ريج را بهبيملاين حول و حوش  چيزهايي هستند كه در
  .ندارم  ديگري برويم مخالفتي

بيا به طرف . جا براي من يكسان است  دارم و همهمن در بلاك واتر براي پياده روي هيچ محل دلخواهي ن،  دلبندم-
  .اينجا باشد  خنكتر ازآنجا  شايد هواي فضاي باز. درياچه برويم 



هنگامي . آورد  هر دوي ما فشار مي هواي سنگين غروب بر روح.سايه در سكوت محض گذشتيم از كاجستان پر از
مه . اندكي بنشينيم و استراحت كنيم خوشدل بوديم  توانستيم كه به خانه قايقي رسيديم ، هر دو از اينكه مي

يك رديف درختان قهوه اي و به هم فشرده در حاشيه آن سوي رودخانه و از فراز . بود  سفيدرنگي روي درياچه معلق
محلي كه ما  زمين ماسه اي كه به طرف. همچون جنگلي مضحك ، كوتوله و شناور در آسمان به نظر مي رسيد  مه

نه خش . سكوت ، دهشتناك بود  .نمود  م شيب داشت ، در حاشيه خارجي مه ، مات و اسرارآميز مينشسته بودي
برگ درختان و نه ناله موجي از بركه هاي درياچه به گوش مي  خش برگي و نه آواي پرنده اي كه از ميان شاخ و

مي  است ، اما لااقل اينجا ك و غمبارورچقدر مت :لورا گفت !  ها هم از صدا افتاده بودند آن شب حتي قورباغه. رسيد 
نگاهي انديشناك و پيگير ، سبعيت  آرامي سخن مي گفت و باه ب .توانيم بهتر از هر جاي ديگر با يكديگر تنها باشيم 

از آن است كه تصورات وهم آلود و دهشتناكي را كه به  مي ديدم ذهنش مشغولتر. شن و مه را از نظر مي گذراند 
ماريان به تو قول دادم  :لورا شروع به صحبت كرد . مي بستند ، احساس كند  ان ، خود را به ذهن منصد زنجبر گر

تنهايي حدس ه را ب در مورد زندگي زناشوييم با تو در ميان بگذارم و تو را به امان خود رها نسازم كه همه حقايقي را
آخرين  و حالا عزيز دلم ، تصميم دارم كه داشته استاين نخستين رازي بود كه تا به حال بين من و تو وجود . بزني 

براي يك زن . و شايد هم اندكي به خاطر خودم سكوت كرده بودم  همان طور كه مي داني من به خاطر تو. هم باشد 
 كه اقرار كند مردي كه همه زندگي او را در اختيار خود گرفته است ، دقيقاً همان مردي مشكلتر از اين چيزي نيست

بخصوص اگر زندگي  ماريان اگر ازدواج كرده بودي و. ست ا كه كمتر از هر كسي براي اين هديه ارزش قايل است
چقدر هم كه مهربان و صادق باشد  هر سعادتباري داشتي حال مرا بگونه اي احساس مي كردي كه هيچ زن مجردي

  .نمي تواند 

كه چشمانم توان داشتند آنجا  رم و با همه وجودم و تاتواستم دستش را بگي ؟ فقط مي چه جوابي داشتم به او بدهم
خود بنامي ، از ته دل خنديده اي » فقر«تي شبارها از تو شنيده ام كه به آن چه عادت دا :او ادامه داد . نگاهش كنم 

 فتيهاي نمايشي و مسخره اي كه براي من نكردي و در آنها به خاطر ثروتم به من تبريك و تهنيت نگ چه سخنراني .
باعث شده كه » فقر«اين . خود شكر كن » فقر«خداوند را به خاطر . نخند  ديگر هرگز به اين موضوع اوه ماريان! 

  .باشي و از مشقت عظيمي كه نصيب من شده نجات پيدا كني  خودت خانم خودت

چند . بگوش مي رسيد  غمي كه در كلام ساده و صادقانه او بخوبي . تازه ازدواج كرده چه آغاز غمباري براي يك زن
براي ازدواج با لورا چه  در بلاك واتر كافي بود كه به من و به هر فرد ديگري نشان دهد انگيزه سر پرسيوالاقامت  روز

مشكلات و نااميدي من چقدر زود شروع شد و يا از شرح و  نبايد از شنيدن اين موضوع كه :لورا گفت . بوده است 
همينكه در ذهن خود چنين خاطراتي را مرور مي كنم بحد كافي زجرآور . بشوي  هچگونگي آنها ناراحت و افسرد

برخورد او با  تلاشم را براي جلب نظر او برايت تشريح كنم و چگونگيآخرين  اولين و در عين حال اگر. هست 
ريف كرده باشم و رفته است مو به مو تع موضوع را برايت بگويم درست مثل اين است كه همه ماجراهايي را كه بر من

اين ماجرا روزي اتفاق افتاد كه در رم بوديم و با اسب به . شد  از همين يك برخورد ، كل مطلب دستگيرت خواهد
يادم . آسمان آرام و دوست داشتني و ويرانه هاي قديمي ، بزرگ و باشكوه بودند  .رفته بوديم  متلاّ مقبره سيسيليا



همين امر موجب شد . كرده بود  ن مقبره را به عنوان بناي يادبود همسرش بناهاي دور ، شوهري اي در زمانآمد كه
 :از او پرسيدم . برايم سابقه نداشت احساس كنم  كه نسبت به شوهر خود اشتياق و محبتي را كه تا آن لحظه

كه مرا عميقاً ازدواج هميشه مي گفتي  يادم مي آيد قبل از ؟ اي بنا مي كني تو هم براي من چنين مقبره پرسيوال
او حتي به . ادامه بدهم  اين نتوانستم ديگر بيش از... و ماريان  ...با اين وجود از آن موقع تا به حال  دوست داري و

. به اين نتيجه رسيدم بهتر است او اشكم را نبيند  تور كلاهم را جلوي صورتم پايين آوردم و!  من نگاه هم نمي كرد
و همچنان كه كمكم مي .  بيا برويم :او به من گفت  .ه است ، ولي اين طور نبود تصور كردم متوجه حرف من نشد

جيب خودت خواهد  اگر قرار باشد برايت مقبره اي بسازم مسلماً از :اسبم بشوم ، زير لب خنديد و گفت  كرد سوار
 .اش را بپردازد يا نه  كه هزينه مقبره متلا از خودش ثروتي داشته است خيلي دلم مي خواد بدانم سيسيليا. بود 

شما زنهاي  آه :او ادامه داد . در حالي كه پشت تور گريه مي كردم  چگونه مي توانستم حرفي بزنم. جوابي ندادم 
 امروز!  ؟ خب چه مي خواهي؟ تعريف و تمجيدهاي لطيف و عاشقانه . چقدر زودرنج تشريف داريد نازك نارنجي

نغز عاشقانه را  ها را كرده ام و حرفهاي لطيف و ت تصور كن كه تعريفپيش خود. صبح خلق من بسيار خوش است 
  .گفته ام 

چقدر خوب آنها را به خاطر مي سپاريم و تا چه حد  مردها كمتر مي دانند وقتي حرفهاي درشتي به ما مي زنند
تحقير او اشكهايم را در برايم بهتر بود كه به گريستن ادامه مي دادم ، ولي  شايد. احساساتمان جريحه دار مي شوند 

هارترايت را  والتر ديگر از آن روز به بعد جلو فكر كردن خود به خشكاند و قلبم را سخت كرد و ماريان سرچشمه خود
نگرفتم و به خود اجازه دادم كه خاطرات آن روزهاي سعادتبار ، روزهايي كه من و او بطور پنهاني بيكديگر دل بسته 

؟  و تسلي مي توانستم به چه چيزي متوسل شومآرامش  براي يافتن. دهند  يملاند و تسبوديم ، در ذهنم مرور شو
مي دانم اشتباه كرده ام ، ولي . بوديم ، تو مي توانستي مرا به دستاويزهاي بهتري رهنمون شوي  اگر من و تو با هم

  ؟ عزيزم آيا عذر تقصيرم از نظر تو پذيرفته نيست

چنين  ؟ و هنگامي كه آيا من به اندازة تو زجر كشيده ام. از من مپرس  :ردانم و گفتم برگ مجبور شدم رويم را از او
  ؟ نيست چه حقي براي تصميم گيري دارم

شبها هنگامي كه پرسيوال مرا تنها مي  :خود را به من فشرد و ادامه داد . صدايش از ته چاه درمي آمد ، نزديكتر آمد 
فقر را بر من  به خود مي گفتم چه مي شد اگر خداوند نعمت. و فكر مي كردم تا به ديدن اپرا برود ، به ا گذاشت

ديدم كه در خانه محقرم منتظر او  خود را در لباسي ساده و ارزان مي. ارزاني مي داشت و من همسر او مي شدم 
كار كردن را درك  دارم ، زيرا به خاطرش ناچارم كار كنم و لذت هستم و كار مي كنم و او را از هميشه بيشتر دوست

 خسته و كوفته به خانه باز مي گردد و من كمك مي كنم تا كت و كلاهش را در بياورد و كنم و او را مي ديدم كه

ام با خوشحالي پذيرايي مي  و من از او با غذاهاي ساده اي كه به خاطر او درست كردنشان را ياد گرفته اوه ماريان
كه ناچار شود آنگونه كه من به او فكر مي كنم و او را  من تنها و غمگين نباشدآه خدا كند او هيچ وقت مثل . كردم 

هنگامي كه اين سخنان غمبار را بر  .بينديشد و مرا پيش روي خود داشته باشد  بوضوح پيش چشم مي بينم به من



درخشيدن  مي راند همه ملاحت و لطف قديم به صدايش بازگشته و همه زيبايي از دست رفته در صورتشزبان
چشمان لبريز از عشق او به منظره متروك ، پژمرده و منحوس رو برو آنگونه خيره شده بودند ، گويي تپه . گرفته بود 

بمحض آنكه توانستم خود را كنترل . زاي آن به نظاره نشسته است  هاي آشناي كمبرلند را در آسمان تيره و توفان
 بيا همين حالا هردوي ما را از مصيبت سخن گفتن ، اوه لورا. نكن  درباره والتر صحبت بيش از اين :كنم گفتم 

  .درباره او خلاص كن 

دهم تا ابد دربارة او سكوت كنم ، ولي حتي يك  ترجيح مي :از جا برخاست و با شفقت در من نگريست و گفت 
اگر شوهرت . ن حرف را مي زنم به خاطر تو و منافع توست كه اي :از خود گفتم  براي دفاع .لحظه مايه رنج تو نباشم 

  ...كه  مي شنيد

  .اگر هم مي شنيد تعجبي نمي كرد -

اين جمله ، تغيير رفتار او در با مقايسه با ايام گذشته ، به اندازة خود اين  آرامش و خونسردي لورا به هنگام اداي
مرا به  ؟ هست چه مي گويي حواست!  ؟ لورا تعجبي نمي كرد :سخنش را تكرار كردم . شگفت زده كرد  پاسخ مرا

  ! وحشت مي اندازي

ماريان آن موقع كه . اتاق تو در اين مورد با تو صحبت كنم  عين واقعيت است و من مي خواستم امروز در :او گفت 
 خود تو هم مي گفتي كه. تنها راز زندگيم را در ليمبريج براي او بازگو كردم ، زيان و ضرري به كسي نمي رسيد 

  .كشف كرد  نام او تنها چيزي بود كه من از پرسيوال مخفي كردم ، ولي آن را هم سرانجام. چنين است 

اميدي را كه هنوز در ذهن من مي  جملات آخرش كمترين بارقه. صدايش را مي شنيدم ، ولي حرفي نداشتم بزنم 
اين ماجرا در رم اتفاق  :داد از دلزدگي و خستگي ادامه  حاصلآرامش  او با همان خونسردي و. درخشيد از بين برد 

. لند از دوستان سر پرسيوال براي دوستان انگليسي خود يك مهماني ترتيب داده بودند  و خانم مارك آقا .افتاد 
هايش  كردند كه نقاشي معروف بود كه خانم مارك لند بسيار خوب طراحي مي كند و بعضي از مهمان ها او را وادار

سخنان من نكته اي وجود داشت كه توجه او را  ما آنها را تحسين مي كرديم ، ولي درهمه . را به ما نشان بدهد 
يك وقتي كمي نقاشي  :جواب دادم ؟  شما خودتان هم نقاشي مي كنيد لابد :بخصوص به من جلب كرد و پرسيد 

همين روزها دوباره  داگر يك وقتي نقاشي كرده ايد ، مي تواني :گفت .  حالا آن را كنار گذاشته ام مي كردم ، ولي
من جوابي ندادم و تو مي داني .  را معرفي كنم نقاشي را شروع كنيد و در آن صورت اميدوارم بتوانم به شما معلمي

من  :موضوع صحبت را عوض كنم ، ولي خانم مارك لند پافشاري كرد و ادامه داد  سعي داشتم. چرا اين كار را كردم 
او مردي جوان ، . هارترايت است  يي به نامآقا ي از همه آنها بهتر ، باهوشتر و دقيقترنقاشي زياد داشته ام ، ول معلم

  .خواهد آمد  منش است و من مطمئنم كه شما از او خوشتانآقا محجوب و

كه دعوت شده بودند تا با عروس و داماد  اين حرفها را در ملاءعام و در حضور غريبه هايي!  تصورش را بكن ماريان
حرفي نزدم و با دقت به . برآمد كردم تا اعصاب خود را كنترل كنم  هر كاري از دستم!  نند به من بزنندملاقات ك



همان  وقتي جرأت پيدا كردم سرم را بلند كنم ، نگاهم با نگاه شوهرم تلاقي كرد و.پرداختم ها تماشاي نقاشي
نگاهش را از چهره من برنمي  يوال در حالي كهسر پرس. لحظه دريافتم كه حالت چهره ام رازم را برملا كرده است 

هنگامي . او خوششان خواهد آمد  مطمئنم ليدي گلايد از خانم مارك لند من كاملاً با شما موافقم و :داشت گفت 
و اين جملات را با چنان تأكيدي بيان كرد كه  .ي هارترايت اقدام خواهيم كرد آقا كه به انگلستان برگرديم در مورد

ما  حرفي زده نشد و ديگر در اين مورد. گونه هايم مي سوزند و قلبم مي خواهد از حلقم بيرون بيايد  كردم حس
. در كالسكه سكوت محض اختيار كرده بود  سر پرسيوال هنگام بازگشت به هتل و .خيلي زود مهماني را ترك كرديم 

را به طبقه بالا راهنمايي كرد ، ولي بمحض بشوم و طبق معمول م وقتي رسيديم به من كمك كرد تا از كالسكه خارج
 رسيديم در را قفل كرد ، مرا روي يك صندلي هل داد و در حالي كه شانه هايم را محكم نگه اينكه به اتاق پذيرايي

كردي ، دلم مي خواست آن مرد  از آن زمان كه در ليمبريج اعترافي گستاخانه :داشته بود بالاي سرم ايستاد و گفت 
. آن مرد كسي جز معلم نقاشي تو نيست و هارترايت نام دارد . كنم و امشب او را از حالت چهره تو شناختم را پيدا 

حالا به رختخواب برگرد و اگر خيلي . زندگيتان از عمل خود پشيمان خواهيد بود  لحظهآخرين  هم تو و هم او تا
حالا هرگاه از دست  .ببين  ش باقي مانده استهاي من بر شانه هاي داري خواب او را در حالي كه رد شلاق دوست

من قدرتي براي . كردم با تهديد و تمسخر اشاره مي كند  من عصباني مي شود به آنچه كه در حضور تو به او اعتراف
 نفوذي روي او ندارم كه بتوانم. اعتماد آن روز من مي كند ، ندارم  وحشتناكي كه از ممانعت از او در سوءاستفاده

ازدواج با او به انجام وظيفه  امروز صبح وقتي به من گفت كه در. كنم حرفي را باور و يا لااقل سكوت كند  وادارش
ديگر عصباني بشود و آن حرفها را تكرار كند ديگر متعجب  تظاهر كرده ام شگفتي را در چهره ات ديدم ، ولي اگر بار

  .اين جوري آزارم مي دهي !  را نكناين كار !  كار را نكن اين!  اوه ماريان... نخواهي شد 

!  بله. فشردم و نيش و شكنجه پشيماني همچون افعي مرا در چنگ خود گرفته بود  او را سخت در آغوش مي
تابستاني ليمبريج  صورت سفيد و نااميد والتر هنگامي كه تير كلمات بي ترحم و وحشيانه من در خانه ! پشيماني

خاست تا برود ، لحظه اي از جلو چشمم  ان ، سرافكنده و بي طاقت از جا برميمستقيماً بر دلش مي نشست و حير
هميشه از يكديگر جدايشان كرده بودم و اينك زندگي تباه شدة  من ميان آن دو جوان ايستاده و براي. محو نمي شد 

سر  كار را برايمن دست به چنين جنايتي زده بودم و اين . عمل خويش پيش رو داشتم  هر دو را به عنوان سند
زند و از لحنش تشخيص دادم  مي شنيدم كه با من حرف مي ! براي سر پرسيوال گلايد .پرسيوال گلايد كرده بودم 

نمي دانم چقدر گذشت تا . لورا را نداشتم  مرا كه لياقت هيچ چيز جز سكوت سرزنش آلود. دلداريم مي دهد 
رو مي بردند غلبه كنم ، احساس كردم مرا مي بوسد و بعد چشمانم خود ف توانستم بر افكار فلج كننده اي كه مرا در

خيره شده  بار ديگر تشخيص دادند و متوجه شدم كه ناخودآگاه به منظره روبرويم ، به طرف درياچه اشياء اطرافم را
 ماريان :رد بازويم را تكان داد و تكرار ك .شود  دير شده كاجستان دارد تاريك مي :زمزمه اش به گوشم رسيد . ام 

خود اعتماد  هنوز به .جا بيايد  به من يك دقيقة ديگر فرصت بده تا حالم سر :گفتم  .شود  كاجستان دارد تاريك مي
. دير شده بود  .روبرو ثابت نگه داشتم  نداشتم و نمي توانستم به او نگاه كنم ، به همين دليل چشمانم را روي منظره

گويي حلقه بلند دود است . تاريكي فرو مي رفت و از نظر محو مي شد  دم در رخط قهوه اي حاشيه بالاي درختان ه



 سكوتي همچنان. مه روي درياچه هر لحظه وسيعتر مي شد و به سوي ما پيش مي آمد .كشد كه سر به آسمان مي

ز آن بكلّي وهم ناشي ا تر بر همه جا سايه گسترده بود اما جز سكون چيزي از آن باقي نمانده و وحشت و سنگين
ناگهان حرفش را قطع كرد و نگاهش را  .بيا برگرديم . ايم  از خانه خيلي دور شده :لورا زمزمه كرد  .رنگ باخته بود 

 ؟ چيزي نمي بيني ماريان :خانه قايقي خيره شد و در حالي كه سراپا مي لرزيد گفت  از من برگرفت و به ورودي
  ! نگاه كن

  ؟ كجا-

در فاصله اي دور  ! دست او را دنبال كردم و آن را ديدم با چشم مسير. با دست اشاره كرد  .ما آن پايين ، زير پاي -
 درآنگاه  زنده اي را ديدم كه از مقابل خانه قايقي گذشت و از حاشيه مه عبور كرد ، و در حاشيه بوته ها شبح

و پشت سرش را ابري  كه گويي بالا حركاتش آنقدر آرام بود. دوردستها توقف كرد ، اندكي منتظر ماند و گذشت 
هر دوي ما به خاطر وقايعي كه آن روز  .شد  كه از ديد ما پنهانآنجا  آرام ، آرام گذشت تا سفيد پوشانده است ،

ديگر قدم به  تا اينكه او جرأت كند يك بار. خود را ازدست داده بوديم  بعدازظهر بين ما گذشته بود ، كنترل اعصاب
در  سرانجام هنگامي كه قدم. و من تصميم بگيرم او را به طرف خانه هدايت كنم ، دقايقي گذشت  كاجستان بگذارد

  ؟ بود يا مرد زن :فضاي تيره و مرطوب بيرون از خانه قايقي گذاشتيم ، لورا زمزمه كنان پرسيد 

  .مطمئن نيستم -

  ؟ فكر مي كني كدام بود-

  .بود  گمانم زن-

  .شنل بلند باشد  از اين مي ترسيدم كه مردي در-

  .در اين نور كم احتمال خطا وجود دارد  . شايد هم مرد بوده است-

  ؟ اگر آن شبح ما را تعقيب كند چه. بينم  راه را نمي... من مي ترسم  . صبر كن ماريان-

 يلي دور ازسواحل درياچه خ. حقيقتاً دليلي براي وحشت كردن وجود ندارد . ندارد  ابداً چنين احتمالي وجود، لورا -
برايم عجيب است  فقط. نيستند و همه آزاد هستند كه در سواحل آن ، چه هنگام روز و چه شبها قدم بزنند  دهكده

  . است تنابنده اي به چشممان نخوردهآنجا  كه چرا قبل از اين در

 .اهمان را پيدا كنيم مي توانستيم ر هوا خيلي تاريك بود ، آنقدر تاريك كه مشكل. اينك به كاجستان رسيده بوديم 
هنوز به نيمه راه  .ممكن راه بازگشت به خانه را در پيش گرفتيم  بازويم را به دست لورا سپردم و با حداكثر سرعت

من ! هيس :كرد  زير لب زمزمه. با دقت گوش مي كرد . توقف كرد و مرا هم مجبور كرد بايستم  نرسيده بوديم كه او
صداي برگهاي خشكيده است و يا لابد  :گفتم  براي آنكه به او قوت قلب بدهم .از پشت سرمان صدايي مي شنوم 



 .افتاده استشاخه اي از درختي شكسته و روي زمين

  ! كن گوش. حالا تابستان است و حتي يك نسيم سبك هم نمي وزد  ماريان-

. نيست كه چيست يا كيست  مهم :گفتم  .كرد  شبيه قدمهاي سبكي بود كه تعقيبمان مي. من هم صدا را شنيدم 
باعث وحشتمان بشود يك دقيقه هم طول نخواهد كشيد كه آنقدر به خانه  اگر چيزي. بيا به راهمان ادامه بدهيم 

هنگام خروج  آنقدر سريع كه. سرعت بقيه راه را پيموديم ه ب .صداي فريادمان را خواهند شنيد  نزديك مي شويم كه
لحظه اي تأمل كردم تا فرصتي بيابد و  .بود  وشن عمارت ، لورا به نفس نفس افتادهاز كاجستان و ديدن پنجره هاي ر

خواستيم بار ديگر به راه خودم ادامه بدهيم ، مجدداً متوقفم كرد و با دست  درست هنگامي كه مي. نفسي تازه كند 
اعماق تاريك  پشت سر و از هر دوي ما صداي تنفس سنگين و بلندي را از. كرد كه با دقت گوش بدهم  به من اشاره

من سئوال  ؟ كي آن جاست :تكرار كردم . نيامد  پاسخي ؟ كي آن جاست :فرياد زدم . كاجستان بوضوح شنيديم 
هايي سبك را شنيدم كه پيوسته ضعيفتر مي شد ،  صداي قدمآنگاه  شد و چند لحظه اي با سكوت پاسخ داده

با  .شد  دل تاريكي گم رو رفت ، فرو رفت ، فرو رفت و سرانجام درهمچون غريقي در آب فآنگاه  ضعيف و ضعيفتر و
عبور كرديم و آنجا  بسرعت از. رسانديم  عجله از ميان درختان گذشتيم و خود را به محوطه باز چمنزار پشت خانه

  .خانه رسيديم  بي آنكه ديگر كلامي بين ما رد و بدل شود به

. از ترس نيمه جان شدم  :نگاهم كرد و گفت  پريده و چشماني وحشتزده در نور چراغ سرسرا ، لورا با صورتي رنگ
در اين فاصله از آنچه ديديم و شنيديم با كسي حرف نزن . سعي مي كنيم بفهميم  فردا :پاسخ دادم  ؟ يعني كي بود

.  

  ؟ فردا تا-

  .اين خانه به امنيت نياز داريم  بله چون سكوت يعني امنيت و ما در-

دستي به موهايم بكشم و بعد  لحظه اي تأمل كردم تا كلاهم را بردارم وآنگاه  اصله به طبقه بالا فرستادم ورا بلاف لورا
 كنت .تظاهر كردم كه كتاب خاصي را جستجو مي كنم  هم بلافاصله براي نخستين پرس و جوها به كتابخانه رفتم و

پاهايش را روي چهارپايه اي آرامش  او در كمال. د راحتي خانه را اشغال كرده بو نشسته بود و بزرگترين مبلآنجا 
آرامي سيگار مي كشيد و ه ب يقه پيراهنش باز بود و. داده ، كراواتش را باز كرده و روي زانوهايش تا كرده بود  قرار

 .نزديك او نشسته بود و برايش سيگار مي پيچيد  مادام فوسكو مثل كودكي رام روي چهارپايه اي .كتاب مي خواند 
نبودند كه انسان تصور كند بعدازظهر را خارج از خانه به سر برده و در همان  نه زن و نه شوهر به هيچ وجه در وضعي

كتابخانه رفته  محض ديدن آنها به مقصودي كه به خاطر آن بهه احساس كردم ب. عجله به خانه بازگشته اند  وقت با
با . برخاست و كراواتش را به يقه اش گره زد  مؤدبانه اي از جامحض ورود من كنت با دستپاچگي ه ب .بودم ، رسيدم 

رنگ  كنت كه سعي داشت با بادبزني سبز .فقط آمده بودم كتابي بردارم . ابداً مزاحمتان نمي شوم  :عجله گفتم 
. رند مي ب مردان بيچاره اي كه هم هيكل من هستند همه از گرما رنج :باد بزند و خنك كند گفت  موقرانه خود را



هاي استخر  بدن او به اندازه ماهي در اين لحظه.اي كاش مي توانستم جايم را با همسر فوق العاده ام عوض كنم
  .داخل حياط خنك است 

 تأثير مقايسه عجيب خودش با ماهيها ، از خجالت آب شود و به زمين فرو برود و با حالت كنتس اجازه نداد تا تحت
در  .هرگز گرمم نمي شود  دوشيزه هالكومب من :ز محاسن خود اقرار مي كند گفت متواضعانه زني كه به يكي ا

شما و ليدي گلايد امروز بعدازظهر از خانه  :پرسيد  اثنايي كه براي حفظ ظاهر كتابي از قفسه برمي داشتم ، كنت
  ؟ بيرون رفتيد

  .هواخوري بيرون رفتيم  بله ، براي-

  ؟ رفتيداجازه مي دهيد بپرسم از كدام طرف -

  .تا خانه قايقي ... درياچه  به طرف-

  ؟ ؟ تا خانه قايقي رفتيد راستي-

دال بر  احتمالاً از كنجكاوي او احساس انزجار مي كردم ، ولي آن شب ، اين صحبت را دليل ديگري در شرايط ديگر
تصور نمي كنم  :ه داد كنت ادام. عدم ارتباط او يا همسرش با ظهور آن موجود مرموز حاشيه رودخانه تلقي كردم 

اين . شبيه به كشفي كه در مورد آن سگ زخمي داشتيد  امروز اتفاق جديدي روي داده باشد ، منظورم حادثه اي
كننده خود را با آن درخشش سرد ، صريح و غيرقابل مقاومتي كه هميشه  چشمان خاكستري گيج ؟ طور است

من  چنين مي كنم اضطراب بر دل و روحم چنگ مي اندازد ، به وادارم مي كند به آنها نگاه كنم و هميشه هم وقتي
در آن لحظه نيز دچار چنين شبهه  در اينگونه مواقع ترديد اينكه او فكرم را مي خواند بر من غلبه مي كند و. دوخت 

با . كنم  سعي كردم نگاهم را برگردام و اتاق را ترك .كشفي  نه ماجرايي بود و نه :مختصر و مفيد گفتم . اي شدم 
 ولي اگر مادام فوسكو به دادم نرسيده بود و باعث نمي شد كنت نگاهش را از من رسد ، آنكه عجيب به نظر مي

دوشيزه ،  كنت :گفت  مادام فوسكو. بردارد ، مشكل مي توانستم به نتيجه برسم و خود را از آن مخمصه رها سازم 
برگشت تا براي من صندلي آماده كند فرصت را غنيمت  ه كنتدر همان لحظه ك .هالكومب را سرپا نگه داشته ايد 

  . ازاتاق بيرون خزيدم  عذر خواستم و... تشكر كردم ... شمردم 

فرصت استفاده كردم و با اين قصد كه بدانم  يك ساعت بعد هنگامي كه مستخدمه لورا به اتاق خانمش آمد از
در طبقه پايين آنجا  لابد شما :هواي شب اشاره كردم و گفتم به خفگي  خدمتكارها اوقاتشان را چگونه گذرانده اند

  .گله كنيم  آنقدر گرم نيست كه . نه خانوم :دختر گفت  ؟ از دست گرما كلافه شده ايد مگر نه درست و حسابي

  ؟ درست است. پس لابد به جنگل رفته بوديد -

گفت صندليش را به حياط خنك پشت آشپزخانه  فكر افتاديم اين كار را بكنيم ، ولي آشپز هامان به بعضي خانوم-



  .برديم آنجاهايمان را بهبرد و ما هم خوب كه فكرش را كرديم صندليمي

دختر  ؟ رفته است ؟ او به رختخواب خانم مايكلسون چي :پرسيدم . كسي كه باقي مي ماند خانه دار بود  حالا تنها و
مايكلسون احتمالاً به جاي اينكه حالا به رختخواب  خانم. باشد  خانوم گمان نمي كنم اينطور :لبخندي زد و گفت 

  .برود از رختخواب بيرون آمده است 

  ؟ خوابد ؟ يعني مي خواهي بگويي خانم مايكلسون در طول روز مي ؟ منظورت چيست چرا-

ي كاناپه اتاق خودش چرت مي تمام بعدازظهر ، رو او. نه اينكه واقعاً بخوابد ، ولي تقريباً چيزي شبيه اين  ، نه خانوم-
  . زند

 كتابخانه ديده بودم و آنچه كه از زبان مستخدمه لورا شنيدم ، فقط يك نتيجه غيرقابل با كنار هم چيدن آنچه كه در
از مستخدمها تعلق  اجتناب به دست مي آمد و آن اينكه شبح كنار درياچه به مادام فوسكو ، شوهرش و يا يكي

چه كس مي  .اهالي منزل تعلق نداشت  كه پشت سر خود شنيده بوديم به هيچيك از صداي قدم هايي .نداشت 
حتي نمي توانستم قطعاً به اين نتيجه برسم كه شبح به يك زن يا . پرسش بيهوده به نظر مي رسيد  ؟ توانست باشد

  ! مي توانستم بگويم گمان مي كنم هيكل يك زن را ديده ام يك مرد تعلق داشت ، فقط
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بر جانم نيش مي زد و درتمام اين مدت  شماتت نفسي كه از ديروز عصر به هنگام شنيدن سخنان لورا در خانه قايقي
. سراغم آمد و ساعتها درمانده و بي قرار و بيدار نگاهم داشت  به آن را با مشقت فرو خورده بودم ، در خلوت شب

 چه خاطراتم به جستجو پرداختم تا بفهمم نقش من در اشتباهكردم و در ميان صفحات دفتر سرانجام شمع را روشن

ديگري از دستم ساخته بود كه  مهلك ازدواج لورا واقعاً تا چه اندازه بوده است و در آن زمان براي نجات او چه كار
و بدون  اندكي آرامم كرد ، چون فهميدم با آنكه كوركورانه نتيجه اي كه از خواندن آن سطور گرفتم. انجام ندادم 

گريستن هميشه آزارم مي دهد ، ولي . آگاهي عمل كرده ام ، ولي در آن روزها بهتر از آن كاري از دستم برنمي آمد 
سر . برخاستم  امروز صبح با ذهني آرام و عزمي راسخ از خواب. من شد آرامش  گذشته چنين نبود و موجب شب

حتي يك لحظه هم فراموش نخواهم  برانگيختگي من شود و پرسيوال نمي تواند حرفي بزند يا كاري بكند كه موجب
  .هرگونه خواري ، توهين ، تحقير و تهديدي را تحمل كنم  كرد كه من اينجا هستم تا به خاطر لورا و كمك به او

هايي كه در  در مورد موضوع شبحي كه در كنار درياچه ديديم و صداي قدم تحقيقات و تجسسات من و لورا
 گل. خود شنيديم به خاطر حادثه اي جزيي كه موجب تأسف شديد لورا شده است مسكوت ماند  ركاجستان پشت س



كرده و از آنجايي كه روز قبل ،  سينه كوچكي را كه چند روز قبل از ازدواجش به عنوان يادگاري به او داده بودم ، گم
يا آنجا  توانستيم بكنيم اين بود كه آنرا درهنگام رفتن به خانه قايقي آن را به سينه زده بود ، تنها تصوري كه مي 

 مستخدمين را براي جستجو فرستاديم ، ولي دست خالي برگشتند و حالا. خانه گم كرده باشد  هنگام بازگشت به
شدن گل سينه كمك مي كند كه  لورا چه آن را پيدا بكند و يا نكند ، گم. لورا شخصاً رفته تا دنبال گل سينه بگردد 

ي گيلمور را دريافت كنم ، توجيهي آقا شريك صورت بازگشت سر پرسيوال قبل از آنكه من پاسخ غيبت او در
در اين فكر هستم كه آيا بهتر است همينجا منتظر پيك . ضربه نواخت  ساعت هم اكنون يك .منطقي داشته باشد 
 من به هر سوءظن. راقب اوضاع باشم آرامي از خانه بيرون بخزم و بيرون از دوازه اصلي مه است ب لندن بمانم يا بهتر

خيالم از جانب كنت كه در اتاق . اين خانه است ، تمايلم را براي طرح دوم تقويت مي كند  چيزي كه در كس و هر
ها را آموزش  به طبقه بالا مي رفتم شنيدم كه قناري ده دقيقه قبل هنگامي كه. صبحانه خوري نشسته راحت است 

يك  . بياييد و برويد طبقه بالا . بيا اينجا روي انگشت كوچك من!  خوشگل خوشگلها گلِخوش :مي دهد و مي گويد 
هم شروع به  ها يكمرتبه با قناري ! جيك ، جيك ، جيك ، جيك.  سه ، دو ، يك بپر پايين . ، دو ، سه ، بپر بالا

در اتاق !  پرنده است يك پا چهچه زدن كردند و كنت هم طوري چهچه مي زد و سوت مي كشيد انگار خودش هم
اگر قرار است كسي مرا هنگام . زدن كنت را بشنوم  ها و سوت است و من مي توانم از اينجا همسرايي قناري من باز

  .راه بيفتم  خروج از خانه نبيند الآن وقتش است

ساعت كل وقايع  در اين سه. ام مي گذرد  جمله ام را نوشتهآخرين  سه ساعتي از زماني كه :ساعت چهار بعدازظهر 
مورد خوبي يا بدي اين مسير هنوز جرأت نمي كنم تصميمي  در. بلاك واتر پارك در مسير جديدي افتاده است 

 كلام را از همان جايي كه قطع كردم دوباره به دست بگيرم وگرنه در اين آشفتگي ، رشته اجازه بدهيد رشته .بگيرم 

  .هم خواهد گسيخت  افكارم از

كه قرار بود نامه ام را از لندن بياورد در كنار دروازه اصلي  بلاً گفتم از خانه بيرون رفتم تا با پيكيهمان طور كه ق
 در سرسرا صداي كنت را شنيدم كه هنوز با پرنده هايش تمرين آواز. پله ها كسي را نديدم  در. عمارت ملاقات كنم 

دايرة محبوبش ، استخر  و را ديدم كه بتنهايي دورمي كرد ، ولي هنگام عبور از ميدان جلوي عمارت مادام فوسك
از تعجيل در رفتارم مشاهده نكند و در اين  هايم كاستم تا نشاني بلافاصله از سرعت گام. بزرگ ماهي مي چرخيد 

او . پرسيدم آيا دلش نمي خواهد قبل از صرف ناهار گشتي در اطراف بزند  پيش رفتم كه محض احتياطآنجا  كار تا
مجدداً وارد  مشفقانه سري تكان داد وآنگاه  .دوستانه اي زد و گفت ترجيح مي دهد نزديك خانه بماند  سيارلبخند ب

اينكه من به محل خروج كالسكه ها  به پشت سرم نگاهي انداختم و ديدم در ورودي خانه را قبل از. سرسرا شد 
ده روبروي خانه پيچ تندي به سمت چپ داشت ، جا. عمارت رسيدم  دروازه يك ربع بعد به كنار .برسم ، بسته اند 

 به جادهآنجا  حدود بطور مستقيم جلو مي رفت و با پيچ تندي به سمت راست متمايل و از متر يا همين سپس صد

ايستگاه منتهي مي شد ،  در ميان اين دو پيچ كه از يك سو به خانة دربان و از طرف ديگر به. اصلي متصل مي شد 
بيست دقيقه گذشت و من . محصور كرده بودند  هاي بلند از دو طرف مرا پرچين. و پايين مي رفتم بي صبرانه بالا 

پس از آن صداي چرخهاي كالسكه اي را ديدم كه از ايستگاه راه آهن به طرف . نه چيزي ديدم و نه صدايي شنيدم 



محترم  در همين اثنا مردي با قيافه اياو از من اطاعت كرد و .ران اشاره كردم توقف كند به كالسكه. من مي آمد 
عذر مي خواهم ، ولي آيا درست حدس  از شما :گفتم  .تا ببيند موضوع از چه قرار است آورد  كالسكه بيرون سر از

  ؟ مي زنم كه شما به بلاك واتر پارك مي رويد

  . خانم بله-

  ؟ با يك نامه براي كسي-

  .با نامه اي براي دوشيزه هالكومب -

  .من دوشيزه هالكومب هستم . نيد نامه را به من بدهيد توا مي-

بلافاصله آن را باز  .لبه كلاهش را لمس كرد و از كالسكه خارج شد و نامه را به دست من داد  آن مرد به نشانه احترام
ند كه كنم ، چون احتياط حكم مي ك آنها را در اينجا عيناً نقل مي. كردم و اين كلمات از جلوي چشمانم گذشتند 

  :نسخه اصلي را از بين ببرم 

دقيق  بررسي. آورد  شما كه همين امروز واصل گرديد موجبات نگراني شديد اينجانب را فراهم نامه. خانم محترم 
براساس مفاد عقدنامه ، مرا  من در مورد مطالبي كه سركار نقل كرده ايد و شناخت من از وضعيت مالي ليدي گلايد

و يا به عبارت بهتر قصد (كلاني را برعهده گرفته است  نتيجه رسانده است كه سر پرسيوال وامبا كمال تأسف به اين 
چنانچه ليدي گلايد به عنوان يك طرف قرارداد همراه ) ليدي گلايد آن را تأديه كند دارد از ثروت بيست هزار پوندي

استرداد اين پول از جانب  د توانست به عدمپرسيول تعهدنامه پرداخت وام را امضا كند ، در آينده هرگز نخواه سر با
آنجا  از. مورد ديگري غيرمتحمل به نظر مي رسد  با توجه به موقعيت ليدي گلايد ، طرح هر. شوهرش اعتراض كند 

در اين نامه همان گونه قراردادي است كه اين جانب تصور كرده ام ، اعلام مي  كه ناگريزم بپذيرم كه قرارداد مطروحه
سر پرسيوال را به  امضاي ليدي گلايد پاي چنين سندي به متوليان اموال او اجازه مي دهد مورد درخواست دارد كه

صاحب فرزنداني بشود ، مبلغ مذكور در  او پرداخت كنند و در صورت عدم استرداد اين وجه و چنانچه ليدي گلايد
مضاي چنين قراردادي ، ليدي گلايد در واقع ساده تر در صورت ا واقع از دارايي آنها كاسته شده است و به عبارت

 در شرايط فعلي به ليدي گلايد توصيه مي كنم براي اجتناب از .را تضييع كرده است  حقوق فرزندان آينده خود

ي گيلمور ، بايد آقا شريكم امضاي قرارداد مذكور اعلام كند كه اين جانب به عنوان وكيل خانوادگي شما ، در غيبت
بطور طبيعي مخالفتي در اين مورد صورت بگيرد ،  گمان نمي كنم. اي حقوقي خانواده را بررسي كنم قرارداده هكلي

صحيح و شرافتمندانه باشد ، بديهي است كه اينجانب به هيچ وجه در تأييد آن  زيرا چنانچه معامله از جمله معاملات
اين جانب خواسته  نه راهنمايي و كمكي كه ازدر خاتمه آمادگي خود را براي ارائه هرگو .نخواهم داشت  تأخير روا

  .آماده خدمتگزاري صادقانه به شما هستم  شود ، اعلام مي دارم و صميمانه به شما اطمينان مي دهم كه پيوسته

  كيرل ويليام



بتوان او بي آنكه  مفاد آن به لورا اين امكان را مي داد كه.فاضلانه را با نهايت قدرداني مطالعه كردم نامه پرمحبت و
قرارداد از امضاي قرارداد امتناع ورزد و از آن گذشته ، من و او هر دو همه مندرجات نامه را بخوبي مي سئوال  را مورد
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ظهار لطف مي فرمائيد و به ايشان ابلاغ مي فرمائيد كه ا :گفتم  به او. پس از اتمام كارم ، دستوراتش را دريافت كند 
ضرورت  در حال حاضر پاسخ ديگري. خواندم و مفاد آن را به خوبي فهميدم و بي نهايت سپاسگزارم  من كل نامه را

باز در دستهايم نگه داشته بودم ، كنت  درست در لحظه اي كه من اين كلمات را مي گفتم و نامه را كاملاً .ندارد 
ظهور ناگهاني . فوسكو از پيچ جاده آمد و جلوي من ايستاد ، انگار كه در همان لحظه از زير زمين بيرون جسته باشد 

جاي خود  محلي كه زير اين سقف كبود انتظار ديدنش را داشتم ، ناگهان از حيرت مرا برآخرين  در او ، آن هم
حتي يك كلمه به او بگويم و حتي  ديگر نتوانستم. زگشت پيك برايم روز خوشي آرزو كرد و به كالسكه با. خشكاند 

اينكه دستم رو شده است ، آشكارا گيج و دستپاچه شده بودم  از تصور. قادر نبودم جواب تعظيم مؤدبانه اش را بدهم 
 محض و بي توجه به كالسكه اي كه در هنگام صحبت او با من هر لحظه از ماآرامش  و با كنت بدون ذره اي تعجب. 

  گرديد ؟ دوشيزه هالكومب به خانه برمي :دورتر مي شد ، پرسيد 

من هم قصد  :او گفت . فقط آنقدر توان داشتم كه سرم را به نشانه تأييد تكان بدهم . را جمع كردم  دست و پايم
ه نظر مي رسيد از ديدن من متعجب ب. داشته باشم  لطفاً اجازه بدهيد افتخار همراهي با شما را. دارم به خانه برگردم 

برآورد اين بود كه به قيمت فداكردن همه چيز  اولين حسي كه واضح و روشن سر منآشفته  از ميان احساسات ؟
از ديدن من  :با همان پيگيري لجوجانه ، ولي ملايم خود تكرار كرد . او براي خود دشمن نتراشم  سعي كنم از

كنت چنين تصور مي كردم كه  :با لحني آرام و محكم پاسخ دادم  كه در توانم بودآنجا  تا متعجب به نظر مي رسيد ؟
  .اتاق صبحانه سرگرم هستيد  شما با پرندگانتان در

روزهايي هم . كوچولوي من حقيقتاً بسيار شبيه ساير كودكان هستند  ولي بانوي گرامي ، فرزندان پردار و. مطمئناً -
گرداندم كه  داشتم آنها را به قفس برمي. يكي از آن روزها بود  خودسر و لجوج مي شوند و امروز هست كه آنها بكلي

 .شما به او همين را گفتيد . مي رويد  همسرم وارد شد و گفت شما را ديده است كه براي پياده روي از منزل بيرون
  درست است ؟

  . مطمئناً-

مقاومت كنم  نگيز بود كه نتوانستمافتخار همراهي با شما بقدري براي من وسوسه ا .دوشيزه هالكومب  بسيار خوب-
؟ من كلاهم را برداشتم و به راه افتادم  مردي به سن و سال من اشكالي ندارد كه چنين اعترافي بكند يا اشكال دارد .

حتي مردي به چاقي و پيري فوسكو بسيار بهتر از نداشتن . كنم  تا افتخار همراهي و محافظت از شما را كسب



اجازه داشته  با نا اميدي برگشتم و حالا اينجا هستم و اگر...نيست ؟ البته راه را اشتباه رفتم اين طور. محافظ است 
فصاحتي چاپلوسي مي كرد كه هيچ چاره اي جز  با چنان بلاغت و .باشم مي گويم كه به اوج آرزوهايم رسيده ام 

. به آنچه كه در پيچ جاده ديده بود نكرد او حتي كوچكترين اشاره اي . برايم باقي نگذاشت آرامش  تلاش براي حفظ
از راز مراجعه  نامبارك مرا بيش از پيش متقاعد كرد كه او حتماً با غيرشرافتمندانه ترين روش ممكن اين برداشت

محرمانه دريافت پاسخ نامه مطمئن شده و بحد  من به وكيل لورا براي حفظ منافع او مطلع شده و اينك كه از روش
هايي را كه در ذهن من  است ، سعي دارد سوءظنآورده  اهداف خود بدست لازم را براي رسيدن به كافي اطلاعات

توضيحاتي  بحد كفايت از درايت برخوردار بودم كه سعي نكنم او را با. هر وجه ممكن از بين ببرد  برانگيخته است به
ترس شديدي كه از او دارم با قرار  وه برحق به جانب فريب دهم و آنقدر هم شم زنانه داشتم كه احساس كنم علا

  . گرفتن در كنار او ، وجودم ملوث و آلوده شده است 

تازه برگشته بود و از  سر پرسيوال. در گذرگاه جلوي عمارت درشكه تك اسبه را ديديم كه به اصطبل برده شد 
بود مسلماً در نرم شدن خوي وحشي  او هر چه كه نتيجة سفر. اصطبل بيرون آمد تا جلوي عمارت با ما ملاقات كند 

خانه به  نمعني خالي گذاشت. خب اين هم شما دوتا كه برگشتيد  :اي گفت  با قيافة بق كرده! او تأثير نكرده بود 
گفتم لورا براي  در مورد گم شدن گل سينه برايش توضيح دادم و چيست ؟ ليدي گلايد كجا رفته است ؟ اين شكل

با گل سينه يا بدون گل سينه به او توصيه  :با بدخلقي رو ترش كرد و گفت . ن رفته است پيدا كردن آن به كاجستا
به  از آنها جدا شدم و .انتظار دارم تا نيم ساعت ديگر او را ببينم . فراموش نكند  مي كنم كه قرارش را در كتابخانه

با نشاطي تمام رو به  فتخر و سپسهاي شكوهمندش م كنت مرا با يكي از تعظيم .آرامي از پله ها بالا رفتم 
سواري دلپذيري داشتي ؟ آيا براون مولي قشنگ و براق  پرسيوال بگو ببينم درشكه :صاحبخانه تروشرو كرد و گفت 

  تو خسته هم شد ؟

  .من ناهارم را مي خواهم . براون مولي و درشكه سواري را با هم ببرند  مرده شور-

پنج دقيقه ! دوست من !  ه مي خواهم كه پنج دقيقه با تو حرف بزنم پرسيوالو من هم اول از هم :داد  كنت جواب
  .اينجا روي علفها ! صحبت 

  در مورد چه چيزي ؟-

  .مورد موضوعي كه بيش از هر كسي به تو ارتباط پيدا مي كند  در-

با  سيوال را ببينم كهها را بشنوم و سر پر و جوابسئوال  بقدري معطل كردم تا توانستم اين هنگام عبور از سرسرا
  .هايش فرو مي برد  ترديدي عبوسانه دستهايش را در جيب

 من ناهارم را مي. وسوسه هاي شريرانه خود آزار بدهي حتي يك كلمه هم گوش نخواهم داد  گر مي خواهي مرا باا-

  .خواهم 



بيا بيرون  :رد تكرار كرد حفظ مي ك كنت در حاليكه همچنان خونسردي خود را در مقابل سخنان بي ادبانه دوستش
مطمئن بودم كه . كنت بازويش را گرفت و او را كناري كشيد . پايين رفت  سر پرسيوال از پله ها .و حرفت را بزن 
از . كردند  بدون شك درباره من و لورا صحبت مي. چيزي جز امضاي قرارداد نيست » موضوع«كلمه  منظور كنت از

به احتمال قوي سخنان آن لحظه آنها براي هر دوي ما جنبه . لم مالش رفت شدت اضطراب احساس ضعف كردم و د
در حاليكه نامه وكيل را در جيب . به گوش من نمي رسيد  حياتي داشت ، ولي به هيچ وجه من الوجوه يك كلمه اش

 قفل و كليد در آن زمان وضع بقدري تهديد كننده به نظر مي رسيد كه كه حتي نمي توانستم به(خود گذاشته بودم 

از . آستانه ديوانگي قرار گرفته بودم  از اين اتاق به آن اتاق مي رفتم و از شدت فشار روحي در) اتاقم هم اعتماد كنم
بروم و دنبالش بگردم ، ولي قواي جسميم در اثر ضربه هاي روحي و  لورا ابداً خبري نبود و من فكر كردم بهتر است

كندن  ري تحليل رفته بود كه گرماي هوا يكباره بر من چيره شد و به هزار جانهاي شديد آن روز صبح بقد نگراني
را روي اولين كاناپه اي كه جلوي  توانستم دستم را به دستگيره در بگيرم و ناچار شدم به اتاق نشيمن برگردم و خود

آرامي باز شد و كنت داخل  تازه كمي بهتر شده بودم كه در به. دستم قرار گرفت بيندازم شايد حالم كمي بهتر شود 
مزاحم شدم  فقط به اين علت جسارتاً .هزاران هزار بار عذر مي خواهم دوشيزه هالكومب  :اتاق سرك كشيد و گفت 

. در همه امور هوسباز و دمدمي است  سر پرسيوال همانگونه كه اطلاع داريد. كه حامل اخبار خوبي براي شما هستم 
براي همة ما آسودگي خيال . امضا عوض كرده است  ود را در مورد موضوعلحظات تصميم خآخرين  درست در

دوشيزه هالكومب تمنا مي كنم . را در چهره شما هم مشاهده مي كنم آرامش  با كمال خشنودي اين. عظيمي است 
اين جانب را  تغيير دلپذير را با ليدي گلايد در ميان مي گذاريد صميمانه ترين تبريكات و احترامات هنگامي كه اين

به هيچ وجه ترديدي . مرا تنها گذاشت و رفت  و قبل از آنكه از حيرت رهايي بيابم .هم به ايشان تقديم فرماييد 
موضوع امضاي قرارداد تماماً ناشي از نفوذ كنت و آگاهيش بر درخواست  نداشتم كه اين تغيير خارق العاده در

دستاويزهاي  همه اينها. دريافت پاسخ آن در امروز صبح بوده است وكيل خانوادگيمان در لندن و  راهنمايي من از
اينها همه را حس مي كردم ، . آورد  مناسبي بودند تا كنت در اين موضوع دخالت كند و موفقيتي نسبي نيز بدست

 شرايطي فراهم آمده بود كه نمي توانستم حوادث را ، حلقه هاي اما گويي ذهنم نيز شريك خستگي جسمم شده و
  .تعيين شرايط فعلي يا آينده مرعوب كننده بيابم  ارتباط تعيين كننده براي

 از خانه بيرون بدوم و لورا را پيدا كنم ، ولي سرم گيج رفت و زانوانم بقدري لرزيدند براي بار دوم سعي كردم با عجله

صرف نظر و بر روي كاناپه  ن كارراهي جز اين نداشتم كه برخلاف ميلم از اي. كه توان نگه داشتن بدنم را نداشتند 
چشمانم . تابستاني بيرون از پنجره ، اعصابم را آرام كرد  خانه و صداي وزوز خفيف حشراتآرامش  .استراحت كنم 

بيدار نبودم چون از آنچه در اطرافم مي گذشت . حال و هواي عجيبي غوطه ور شدم  خودبخود بسته شدند و من در
زده ام گويي از  روح تب. م نبودم چون بخوبي مي فهميدم كه در حال استراحت هستم نداشتم ، اما خواب ه آگاهي

. دانم آن را چه بنامم غوطه ور شد  كه نمي جسم خسته ام كه همچنان تن به استراحت مي سپرد جدا و در حالي
اري والتر هارترايت را در آن حالت خواب و بيد. تصوراتم بود  شايد خلسه بود و شايد تجديد خاطره اي از روياها و

 لورا چه مستقيم و چه غير مستقيم. وقتي بيدار شدم حتي لحظه اي به او فكر نكرده بودم  امروز صبح از. ديدم 



ديدمش كه گويي گذشته  حتي اشاره اندكي هم به او نكرده بود ، ولي در آن حال بيخودي ، آن چنان به وضوح مي
ميان گروهي از مردان در نظرم ظاهر شد كه چهره  او در. مبريج هاوس هستيم ها بازگشته اند و ما بار ديگر در لي
همه آنها روي پله هاي معبد مخروبه عظيمي دراز كشيده . تشخيص بدهم  وضوحه هيچ يك از آنها را نمي توانستم ب

و بتهاي  رده بودنداستوايي عظيم الجثه و پيچكهاي هرزي كه تا بي نهايت به دور تنه آنها گره خو بودند و درختان
اطراف معبد ديده مي شدند ،  سنگي وحشتناكي كه پوزخندزنان مي درخشيدند و از فواصل بين شاخ و برگ درختان

غمبار و سنگيني بر روي آن معبد متروك و مردان روي پله  همه و همه آسمان را از نگاهم پنهان مي داشتند و سايه
آرامي چرخيد ، حلقه شد و همچون دودي گرد آنها چرخيد ، به تنشان  و بدبو به بخاري سفيد. ها مي انداختند 

نسبت به والتر  من كه از ترس و ترحم. همه آنها بي جان و بي حركت بر جاي باقي ماندند آنگاه  و دست كشيد
برگرد ! رد برگ :خواستم كه فرار كند و گفتم  گرفتار عذابي اليم شده بودم زبان به سخن گشودم و التماس كنان از او

  .قبل از آنكه طاعون تو را هم هلاك كند ، نزد ما بازگرد . به خاطر بياور  قولي را كه به او و به من دادي! 

گمشده را در جاده ديدم  آن شب كه زن. من باز مي گردم ، صبر كن  :آرامشي ملكوتي به من نگاه كرد و گفت  با
براي رسيدن به تقديري هستم كه هنوز بر من آشكار  من وسيله ايزندگيم به گونه اي تغيير كرد كه ايمان آوردم 

هر . سرزمين وحشي با آن روبرو خواهم شد و يا در سرزمين مادريم پذيراي من است  نمي دانم اينجا در اين. نيست 
به  دلبند من و توست هست هنوز هم در جاده تاريكي قدم برمي دارم كه مرا و تو را و خواهرت را كه محبوب چه

طاعوني كه ! صبر كن و منتظر بمان . سوي چند راهه اي مبهم و سرانجامي اجتناب ناپذير هدايت خواهد كرد 
  .برساند از كنار من عبور خواهد كرد  ديگران را هلاك مي كند بي آنكه صدمه اي به من

بدي بر جاي مانده بود و نه بتي ديگر نه مع. همراهانش بسيار اندك بودند  و باز او را ديدم كه در همان جنگل بود و
در يك دست  كماني، و به جاي آنها مرداني كوتوله در ميان شاخ و برگ درختان پنهان شده بودند و با شوق جنايت 

 بار ديگر با همان. از خطر آگاهش كنم  باز هم نگران والتر شدم و فرياد كشيدم تا. و تيرهايي به دست ديگر داشتند 
منتظر بمان و ببين . گامي ديگر در جاده تاريك پيش رفته ايم  :وي من بازگشت و گفت ملكوتي به سآرامش 

  .هلاك مي كنند بر من اثري نخواهند داشت  تيرهايي كه ديگران را

مغروقي كه روي ساحلي ماسه اي و دور افتاده به گل نشسته بود ، ايستاده  براي بار سوم او را ديدم كه در كشتي
بود كه همراه با  ر از محموله از كشتي جدا مي شدند و به طرف خشكي مي رفتند و والتر ماندهقايقهايي پ .است 

ترين تلاشش را براي نجات زندگيش به خرج  قايق را صدا بزند و نهاييآخرين  فرياد كشيدم كه. كشتي غرق شود 
باز هم در اين سفر گامي به  :د تسكين بخش پاسخ هميشگي را به من دا باز هم با همان چهره آرام و صدايي. دهد 

  .منتظر بمان و ببين دريايي كه ديگران را غرق مي كند به من صدمه اي نخواهد زد . پيش رفته ايم 

شبحي از يك زن كه صورتش را  بار ديدم كه در پاي مجسمه اي از مرمر سفيد زانو زده است وآخرين  و او را براي
ملكوتي والتر به اندوهي آسماني تبديل شد ، آرامش  .منتظر ماند  ن آمد و كنار اوبا تور پوشانده بود از درون قبر بيرو

مرگ ، آن خوب ، . تيره تر و تيره تر ، باز هم دورتر و دورتر  :تغييري به وجود نيامد و گفت  اما در لحن و صدايش



كه عشق و اميد را در خود مدفون  زيبا و جوان را دربر مي گيرد و مرا رها مي كند ، دريايي كه غرق مي كند ، گوري
  .سرانجام خويش نزديك و نزديكتر مي كنند  مي سازد ، مراحلي از مسافرت من هستند و مرا به

تاريكي ، زائر گور را . آورد  دردي كه با اشك درمان نمي پذيرد بر دلم يورش قلبم در اندوهي وراي تقرير فرو رفت و
كه به آنها مي  خوابگردي راآنگاه  بر گرفت و چهره از گور به در آمده بود دربر گرفت ، زني را كه با توري بر  در

  .نگريست محصور كرد و من ديگر نه چيزي ديدم و نه كلامي شنيدم 

كنار كاناپه زانو زده بود ، صورتش قرمز و . دست لورا بود . را روي شانه ام احساس كردم و بيدار شدم  دستي
چه اتفاقي  :افتاد از جا پريدم و پرسيدم  به محض آنكه چشمم به او. مدهوش بودند  هيجانزده و چشمانش مبهوت و

 لبهايش را به گوشمآنگاه  .برگشت و به در نيمه باز نگاهي انداخت  ترسيده اي ؟ افتاده است ؟ از چه چيزي اينهمه

او  .ايي كه شب قبل شنيديم قدمه صاحب صداي! ماريان شبح كنار رودخانه  :نزديك كرد و زمزمه كنان پاسخ داد 
  ! با او صحبت كردم .را ديدم 

  با چه كسي حرف زدي ؟ به خاطر خدا بگو-

  ! با آن كاتريك-

 لورا يكه خورده بودم و بيداري ناگهاني از رؤياي هولناك ، آنقدر احساساتم را زيرآشفته  بقدري از ديدن چهره و رفتار
. دوشم مي گذاشت ، نياوردم  ري را كه لورا با بر زبان آوردن آن نام برشلاق برده بود كه به هيچ وجه تاب تحمل با

لورا بقدري تحت تأثير واقعه بود  .گير به او زل زدم  انگار به زمين چسبيده باشم ، ساكت و صامت و در سكوتي نفس
من آن  :كرد  من به جا گذاشت نشد و گويي كه من صدايش را نشنيده ام تكرار كه متوجه تأثيري كه حرفش روي

اينجا ممكن است ... برويم  بيا! اوه ماريان چه حرفها كه براي گفتن دارم ! با آن كاتريك حرف زدم ! را ديدم  كاتريك
با گفتن اين كلمات مشتاقانه دستم را گرفت و از كتابخانه گذرم داد  و .بيا فوراً به اتاق من برويم ...  مزاحممان بشوند
غير از  هيچكس. ق طبقه همكف كه فقط براي استفاده شخصي او مرتب شده بود ، هدايتم كرد اتا و به انتهايي ترين

قبل از آنكه خود . غافلگيرمان كند  بيايد و در نتيجه كسي نمي توانستآنجا  مستخدمه مخصوص لورا حق نداشت به
كه احساس عجيبي  .ه ها را كشيد كرد و پرده هاي چيت گلدار پنجر وارد اتاق شود مرا به درون هل داد ، در را قفل

 گرفتاري اعتقادي فزاينده دال بر اينكه. سنگ تبديل كرده بود ، هنوز در من وجود داشت  مرا از حيرت به يك تكه
كامل محاصره مان كرده اند ، هر  هايي كه از مدتها قبل بالاي سر من و او پرسه مي زدند ، اينك بطور ناگهاني و

حتي از درك آن حالت مبهم در ذهن ...  احساسم را بيان كنم نمي توانستم. خنه مي كرد لحظه بيشتر در ذهنم ر
  ! آن كاتريك! آن كاتريك : درماندگي و احساس غربت و بي پناهي مكرر زمزمه كردم  با. خويش نيز عاجز بودم 

و به گل !  اينجا را نگاه كن !نگاه كن  :او مرا به نزديكترين جا ، بر روي نيمكتي در وسط اتاق هدايت كرد و گفت 
متوجه شدم كه گل سينه گم شده بار ديگر روي سينه اش سنجاق شده  براي نخستين بار. سينه اش اشاره كرد 

 در مشاهده آن شيئي آشنا حسي واقعي وجود داشت و در لمس كردن آن هم حقيقتي پنهان بود كه ياريم داد. است 



كلماتي كه توانستم به او  نخستين. ود بيرون بيايم و بر خود مسلط شوم افكار وهم آلآشفته از جهان مغشوش و
  گل سينه ات را كجا پيدا كردي ؟ :پرسيدم . بود  بگويم به تناسب آن زمان و موقعيت ، سؤالي پيش پا افتاده

  .او آن را پيدا كرد -

  كجا ؟-

...  او آن قدر عجيب حرف مي زد! و حرف بزنم ت چطور در مورد او با...  چطور شروع كنم ؟! كف خانه قايقي ، اوه -
همچنان كه هجوم خاطرات ، ذهنش را زير  ... بقدري ناگهاني تركم كرد كه و...  آنچنان بيمار به نظر مي رسيد

بر روح من  بي اعتمادي مبهمي كه شب و روز در اين خانه. خود مي گرفت صدايش هم بلندتر مي شد  ضربات
همانگونه كه با ديدن گل سينه لحظه  بر آنم داشت كه او را از خطر برحذر دارم ، درست سنگيني مي كند بي درنگ

پنجره باز است و پياده روي باغ از زير آن رد مي ! آهسته حرف بزن  :گفتم . اي بخود آمده و با او سخن گفته بودم 
  .ذشت كلمه به كلمه به من بگو بين تو و آن زن چه گ. از اول شروع كن  لورا. شود 

  ببندم ؟ پنجره را-

نام آن كاتريك را بر زبان آوردن كار  نه فقط آهسته حرف بزن و به خاطر داشته باش كه زير سقف خانه شوهر تو-
  اولين بار او را كجا ديدي ؟. خطرناكي است 

ز كاجستان مي تمام جاده اي را كه ا. ماريان مي داني كه رفتم گل سينه ام را پيدا كنم . در خانه قديمي ديدم -
آنجا  بمحض آنكه داخل. طولاني به خانه قايقي رسيدم  گذشت با دقت و قدم به قدم گشتم و پس از مدت زمان

پشتم به در بود و هنوز دست از جستجو برنداشته بودم كه صدايي لطيف . جستجو كنم  شدم زانو زدم تا كف خانه را
آشنا و محبوب من كه گمان  اسم قديمي و! بله ...  ه فيرليدوشيز : عجيب را از پشت سرم شنيدم كه مي گفت  و

آن صدا بقدري مهربان و . به هيچ وجه نترسيده بودم ...  از جا پريدم. مي كردم براي هميشه از آن جدا مانده ام 
بود و به در آستانه در زني ايستاده آنجا  .بترساند ، بلكه بشدت حيرت كرده بودم  ملايم بود كه نمي توانست كسي را

  ... نگاه مي كرد كه هرگز در عمرم چهره اش را نديده بودم من

  چي پوشيده بود ؟-

كلاهش از . فقيرانه پوشيده بود  لباسي مرتب و قشنگ به رنگ سفيد بر تن داشت و روي آن شالي تيره ، كهنه و-
شال و كلاه تعجب كردم و او متوجه از تفاوت بين لباس و . حصير قهوه اي و به اندازه شالش ژنده و فلاكت بار بود 

اگر . به كلاه و شال من نگاه نكنيد  :حاليكه نفس نفس زنان و صريح حرف مي زد گفت  درآنگاه  .اين حالت شد 
از بابت . به لباسم نگاه كنيد  هر چه دلتان مي خواهد. قرار باشد سفيد نپوشم ديگر برايم فرق نمي كند چه بپوشم 

نتوانسته بودم براي تسلي خاطرش كلمه اي پيدا كنم كه  يلي عجيب است مگر نه ؟ هنوزخ .آن شرمنده نيستم 
آنقدر سپاسگزار و خوشحال بودم كه به او نزديك شدم تا . ام را در آن ديدم  و من گل سينهآورد  دستش را پيش



كه در حق من محبت  هستيدآيا حقيقتاً آنقدر ممنون :پرسيد.حقيقتاً احساس مي كردم به او بگويم آنچه را كه
  .براي سپاس از شما ابراز خواهم كرد  هر محبتي كه در توانم باشد :جواب دادم  كوچكي بكنيد ؟

  .پيدا كرده ام شخصاً آن را روي سينه تان سنجاق كنم  پس اجازه بدهيد حالا كه گل سينه تان را-

دو  و اشتياق زائدالوصفي بيان كرد كه يكه خوردم و غيرمترقبه بود و آن را با چنان شور خواهش او بقدري ،ماريان 
اجازه مي داد كه آن را به سينه اش  مادر شما حتماً! آه  :او گفت . نمي دانستم چه بايد بكنم . سه قدم پس رفتم 

مادرم آنچنان حالت شماتت باري نهفته بود كه از بي اعتمادي خود  ناميادآوري  در نگاه و صدايش و .سنجاق كنم 
دادم و  را با گل سينه اي كه در آن بود در دست گرفتم و آن را با ملايمت روي سينه ام قرار دستش. رمسارم كرد ش

دستهايش كه مشغول  اين ديده بودم ؟ شما مادرم را مي شناختيد ؟ خيلي وقت پيش ؟ آيا من شما را قبل از :گفتم 
آن روز بهار را در : و گفت آورد  اندكي بر سينه ام فشار. بازماندند  سنجاق كردن گل سينه بودند ناگهان از كار

كوچولو را  خاطر نمي آوريد ؟ مادر شما در جاده اي كه به دبستان ختم مي شد قدم مي زد و دو دختر ليمبريج به
مي  نكرده ام و آن را به خوبي به خاطر از آن زمان تا به حال به چيزي جز آن روز فكر. در دو طرف خود راه مي برد 

آن ! دوشيزه فيرلي قشنگ و باهوش و آن كاتريك فقير و گيج . شما يكي از آنها بوديد و من ديگري بودم . آورم 
  ... نزديكتر از حالا بوديم روزها به هم بسيار

  را به خاطر آوردي ؟ وقتي اسمش را به تو گفت او :از لورا پرسيدم 

كردي گفتي كه يك وقتي مي گفتند كه ما سئوال  از من ن كاتريكيادم آمد موقعي كه در ليمبريج در مورد آ .بله -
  .دو نفر بسيار به هم شباهت داريم 

  چه چيزي تو را به اين صرافت انداخت ؟ لورا-

 من نزديك شده بود و به او نگاه مي كردم به اين صرافت افتادم كه چقدر به يكديگر هنگامي كه به! خود او -

انگار خود من . تكانم داد  پريده و لاغر و خسته بود ، ولي ديدنش مرا متحير كرد و صورت او رنگ! شباهت داريم 
اين كشف نمي دانم چرا آنچنان تكانم داد كه . آيم  بودم كه در آينده پس از يك بيماري طولاني به آن شكل درمي

  .را از دست دادم  براي لحظه اي توان صحبت كردن با او

  ر شد ؟آيا از سكوت تو آزرده خاط-

مادر . ايد  بگويم كه رنجيد چون گفت دوشيزه فيرلي شما نه چهره و نه قلب مادرتان را به ارث نبرده متأسفانه بايد-
  .شما چهره اي تيره ، اما قلبي چون فرشته ها داشت 

احساسات  به بيان مطمئنم كه نسبت به شما احساس محبت مي كنم ، با اين وجود آنگونه كه بايد قادر :به او گفتم 
براي اينكه عاشق اسم فيرلي  :برانگيخته شد و گفت  ناگهان شما چرا مرا دوشيزه فيرلي ناميديد ؟. خود نيستم 



نظرم  تا آن لحظه نشانه اي از جنون در او نديده بودم ، ولي با گفتن اين جمله به.هستم و از اسم گلايد متنفرم
و به قصد آرام كردن او گفتم  عجيبي كه در ليمبريج به من نوشته بودنامه يادآوري  با. رسيد كه حالش دگرگون شد 

 :او آه سردي از دل برآورد و رويش را از من برگرداند و گفت  .فقط گمان كردم شايد ندانيد كه من ازدواج كرده ام  :
از آنكه در دنياي آنسوي  قبلآمده ام . ازدواج كرده ايد ؟ من دقيقاً براي اينكه ازدواج كرده ايد اينجا هستم  ندانم كه

گفتن اين حرف از من دورتر و دورتر شد تا جايي كه از  با .گور با مادر شما ملاقات كنم همه چيز را جبران كنم 
كه برگشت تا دوباره  هنگامي. به اطراف نگاهي انداخت و با دقت گوش داد . ايستاد  اندكي. خانه قايقي بيرون رفت 

آيا شب : و گفت  ستانه در خانه قايقي ايستاد و دستهايش را به دو طرف در تكيه دادبگويد همانجا در آ سخن
چه  ؟ مي آمدم صداي پايم را شنيديد سرتان راه گذشته مرا كنار درياچه ديديد ؟ آيا هنگامي كه داخل جنگل پشت

اين دنيا دارم و برايم نگران و  تنها دوستي را كه در. روزهايي كه اينجا منتظر ماندم تا بتنهايي با شما صحبت كنم 
مجدد در تيمارستان بوده ام و تمام اينها به خاطر  در آستانه خطر محبوس شدن... مضطرب است ترك كرده ام 

  .خاطر شماست  همه اش به!  شماست دوشيزه فيرلي

نهفته بود كه از  وحشتم انداخت ، ولي در شيوه حرف زدنش و در لحنش احساسي حرفهاي او تكانم داد و به! ماريان
كردم كه  مطمئنا اين رقت خاطر بسيار صميمانه بود ، زيرا آنقدر دل و جرات پيدا. برايش سوخت  صميم قلب دلم

 آيا او اين كار را!  لورا :پرسيدم . بنشيند  آن موجود بيچاره را به داخل خانه قايقي هدايت كنم و از او بخواهم كنارم

همانجا بماند و مراقب باشد كه كسي غافلگيرمان نكند و از اول تا به آخر  و گفت بايدسرش را تكان داد !  نه ؟ كرد
براي حرف زدن  كنار در ورودي منتظر ماند و در حالي كه دستهايش را همچنان به دو طرف گرفته بودگاهي همانجا

ديروز قبل  :او گفت . پاييد اطراف را مي  من به داخل خم مي شد و گاهي نيز بطور ناگهاني به عقب برمي گشت و با
 شنيدم كه در مورد. شود اينجا بودم و حرفهاي شما و خانمي را كه همراهتان بود شنيدم  از اينكه هوا تاريك

باور كند و نه قدرتي كه  شوهرتان مي گفتيد نه نفوذي بر روي او داريد تا به آن وسيله وادارش كنيد حرف شما را
معني اين حرفها  وجدانم به من مي گفت كه . چيست من مي دانم معني اين كلمات!  هآ. بتوانيد ساكتش نگه داريد 

ترسي فلاكت بار و شريرانه و ... ترسي ديوانه وار ... امان از ترس من !  اوه .چرا گذاشتم با او ازدواج كنيد . چيست 
مي ترسيدم نكند دچار آن چنان  .پوشاند و شروع به ناله و زاري كرد  پوسيده صورتش را با شال كهنه و ! حقير

سعي . سعي كنيد آرام باشيد  :گفتم . بشود كه نه من و نه خودش نتوانيم بر آن فائق شويم  بحران روحي وخيمي
نگاهي تهي  شال را از روي صورتش برداشت و با ؟ بگيريد به من بگوييد چگونه مي توانستيد جلوي ازدواج مرا كنيد

هرگز نبايد اجازه مي دادم كه . در ليمبريج بمانم  بايد آن قدر شهامت مي داشتم كه :ت و مات به من خيره شد و گف
قبل از آنكه  بايد به شما هشدار مي دادم و. فراري بدهد آنجا  مرا از خبر آمدن شوهر شما وحشت زده ام كند و

و  ؟ چرا در حالي كه قصدي چرا شهامتم در حد نوشتن يك نامه به شما بود. نجاتتان مي دادم  خيلي دير بشود
اين  ! و حقير من ترس فلاكت بار و شريرانه . ترس من،  ؟ اوه منظوري جز عمل خير نداشتم به شما صدمه زدم

ديدنش وحشتناك و شنيدن صداي گريه . صورتش را در شال كهنه و حقيرش پنهان كرد  كلمات را گفت و بار ديگر
  .انگيز بود  اش رقت



  ؟ اين چه ترسي است كه آنقدر روي آن تكيه مي كندز او پرسيديتو كه حتما الورا-

  .پرسيدم  بله-

  ؟ داد و او چه جوابي-

مردي مرا در تيمارستان حبس مي كرد و اگر بار ديگر هم كه دستش به من مي  او در جواب از من پرسيد اگر-
  ؟ همچنين مي كرد از او نمي ترسيدم رسيد باز

نه  :گفت  او. نبوديد  يقينا اگر باز هم از او مي ترسيديد الآن اينجا. ز هم از او مي ترسيد آيا هنو: پرسيدم  ن از اوم
 ؟ بزنيد نمي توانيد حدس :پرسيد  ه قايقي خم شد ونناگهان در خا ؟ چرا :پرسيدم  از او. ترسم  حالا ديگر نمي

بسيار اندوهگين و بيمار است  مي بينماينكه  به او گفتم از ! كنيد به من نگاه :داد  او ادامه. سرم را تكان دادم 
فهميديد كه چرا  حالا. بيمار؟ من بزودي مي ميرم  :كرد  براي نخستين بار لبخندي زد و تكرار .صميمانه متاسفم 

؟ اگر يكديگر را ببينيم آيا او مرا  ملاقات كنم آيا فكر مي كنيد من در بهشت با مادر شما ؟ ديگر از او نمي ترسم
 در تمام: او ادامه داد . كردم كه نتوانستم جوابش را بدهم  آنچنان يكه خوردم و بقدري وحشت ؟ بخشيد خواهد

افكارم . در تمام مدتي كه بيمار بودم به اين موضوع فكر مي كردم ... مخفي شده بودم  مدتي كه از دست شوهر شما
آيد براي جبران  خواهم هر كاري از دستم برميمي ... مي خواهم جبران كنم ... به اين سو هدايت كرده اند  مرا

تمنا كردم به من بگويد منظورش از اين  با كمال اشتياق و صميميت از او. آسيبي كه به شما رسانده ام انجام بدهم 
؟  جبران كنم آيا مي توانم: من خيره شده بود و با ترديد گفت  او هنوز با همان نگاه ثابت و تهي به. حرف چيست 

جرات نخواهد كرد آنگونه  اگر راز او را بدانيد از شما خواهد ترسيد و. وستاني داريد كه طرف شما را مي گيرند د شما
و دوستانتان بترسد به خاطر خودش هم كه شده است با  اگر او از شما. كه با من رفتار كرده است با شما رفتار كند 

ملاطفت رفتار كند من مي توانم به خود بگويم كه وظيفه ام را  اگر او با شما به شما با ملاطفت رفتار خواهد كرد و
  .را بزند ، ولي با گفتن اين كلمات سكوت كرد  مشتاقاه منتظر بودم كه بقيه حرفش... داده ام  انجام

  ؟ كه به حرف زدن ادامه بدهد تو سعي كردي وادارش كني لورا-

 .صورت و دستهايش را به آستانه در خانه قايقي تكيه داد . يد خود را از من كنار كش سعي مي كردم ، ولي او دوباره-
با مادر شما در يك گور  اگر فقط مي توانستم!  اوه!  اوه :كه با محبتي دردآلود و با آشفتگي و اندوه مي گويد  شنيدم

...  گيخته شومدمند مي توانستم در كنار او بران اگر هنگامي كه در رستاخيز فرشتگان در صور مي!  آه. دفن شوم 
 :داد  كمي حركت كرد و بعد باز نگاهم كرد و ادامه. شنيدن حرفهايش هولناك بود . از سر تا پا مي لرزيدم  ، ماريان

من زير صليب مرمري كه آن را با دستهاي خود شستم و به خاطر . اميدي نيست  براي غريبه بيچاره اي مثل من
لطف انسان مرا  نه لطف خداوند و نه!  اوه نه!  اوه نه. ب ابدي نمي روم مادرتان آن طور پاك و سفيدش كردم به خوا

اين كلمات را آرام و  .يابند ، نخواهد برد  ميآرامش  نزد او ، جايي كه شريران دست از آزار برمي دارند و ضعفا
نظر مي  چنين به. بود آشفته  صورتش مضطرب و. آهي دردآلود و نااميدانه گفت و اندكي تامل كرد  متاسف و با



 ؟ وقتي به مادرتان چه مي گفتم :پرسيد  رتپس از زمان كوتاه.رسيد كه فكر مي كند و يا سعي دارد چنين كند

كمال ملاطفت  كه در توانم بود و درآنجا  تا ؟ گفتم ؟ چه مي چه مي گفتم .فكر مي كنم همه چيز از يادم مي رود 
 ، بله ، آه بله :گفت آشفته  مغشوش و او باز هم با حالتي. بازگو كردم و ملايمت موضوع را براي آن موجود مفلوك 

. پايان برسانم  شوهر شريرتان بي دفاع هستيد و من بايد كاري را كه براي انجامش به اينجا آمده ام به شما در مقابل
اين چه موضوعي است  :سيدم رپ .جبران كنم  بايد ترسي را كه روزگاري داشته ام با صحبت كردن در موقعيتي بهتر

من يك بار او را با اين راز تهديد . رازي كه شوهر ظالم شما از آن مي ترسد  :داد  جواب ؟ من بگوييد كه بايد به
و  چهره اش تيره شد و نگاه غضب آلود. همين راز تهديد كنيد و بترسانيد  شما هم بايد او را با. كردم و ترساندم 

مادرم راز را  :و گفت  سپس با حالتي پوچ و تهي دستش را به طرف من تكان داد. ت تيره اش را به چشمان من دوخ
شدم او  يك روز ، موقعي كه من بزرگ. زير بار تحمل اين راز نيمي از عمر خود را تباه كرده است  مادرم. مي داند 

  ...چيزي به من گفت و روز بعد شوهر شما 

  ؟ شوهرت چه گفتدرباره  او!  ادامه بده لورا ، خب ، خب-

  ...كرد  ماريان او دوباره حرفش را قطع-

  ؟ نزد ديگر حرفي و-

و سپس از  هيس ، هيس: كه دستش را به طرف من تكان مي داد آرام زمزمه كرد  او با دقت گوش داد و در حالي-
  .ببينم  و راقايقي دزدانه و آرام بيرون رفت و قدم به قدم دور شد ، آنقدر كه ديگر نتوانستم ا كنار خانه

  ؟ نه حتما دنبالش رفتي ، مگر-

درست هنگامي كه جلوي در رسيدم ، . جرات داد كه از جا برخاستم و تعقيبش كردم  له ، نگرانيم آنقدر به منب-
بازويم . به من بگوييد  لطفا صبر كنيد و راز را ، راز :گفتم  زير لب. دوباره از كنار خانه سر و كله اش پيدا شد  ناگهان

اينجا  فردا همين موقع. يك نفر مراقب ماست ... ما تنها نيستيم !  حالا نه :وحشتزده گفت  را گرفت و با نگاهي
قايقي هل داد و ديگر او را  بعد هم با خشونت مرا به داخل خانه خودتان فقط... يادتان باشد ... تك و تنها ... بياييد 
  .نديدم 

 منفميدي كدا. اگر كنارت بودم از چنگمان در نمي رفت !  ر را از دست داديمديگ باز يك شانس ، لورا ، وه لوراا-
  ؟ رفت طرفي

  .برمي دارد و جنگل از همه جا انبوه تر است  جايي كه زمين شيب . ز سمت چپا-

  ؟ ؟ صدايش زدي دنبال كردي ؟ ردش را آيا پشت سرش دويدي-

  . بودم دم كه نه مي توانستم حرف بزنم و نه قادر به حركت؟ آنقدر ترسيده بو بكنم چطور مي توانستم اين كار را-



 ...بالاخره كه بيرون آمدي...ولي بالاخره حركت كردي-

  .بگويم چه اتفاقي پيش آمده است  به اينجا دويدم تا به تو-

  ؟ يا صدايي نشنيدي آيا در كاجستان كسي را نديدي-

  .نظر مي رسيد  و ساكت به موقعي كه از كاجستان مي گذشتم همه جا آرام . نه-

تصور مي شد بطور مخفيانه به گفتگوي آنها  آيا اين فرد ثالث كه. لحظه اي تامل كردم تا موضوع را بررسي كنم 
؟ تصميم گيري در اين  در تصورات برانگيخته آن كاتريك بود گوش كرده است ، واقعيت داشت يا موجودي خيالي

واضح بود و آن اينكه ما درست در مرز كشف موضوع ، بسختي و بشكلي موضوع  فقط يك. مورد غير ممكن بود 
 :پرسيدم . ماند  آن كاتريك بر سر قولش در خانه قايقي باقي ميآنكه  شكست خورده بوديم ، مگر جبران ناپذير

نم گمان مي ك :داد  لورا پاسخ ؟ اي تعريف كرده گذشته است ، مو به مو برايم مطمئني هر چه را كه بين شما
موضوع  حافظه من مثل حافظه تو نيست ، ولي من بشدت تحت تاثير قرار گرفته بودم و ماريان. همين طور است 

  .باشد  عميقا برايم جالب بود و مطمئنا نكته مهمي نمي تواند از نظرم دور مانده

ميت حياتي پيدا مي موضوع به آن كاتريك مربوط مي شود كوچكترين جزئيات هم اه در جايي كه ، من وراي عزيزل-
حاضر كجا زندگي  آيا بطور تصادفي نكته اي از دهانش بيرون نپريد كه نشان بدهد در حال. دوباره فكر كن . كنند 

  ؟ مي كند

  . چيزي كه بتوانم به خاطر بياورم نگفت-

  ؟ زني به نام كلمنتس اشاره نكرد... يك دوست ... يك اسم همراه  آيا به-

درياچه بيايد  او گفت كه خانم كلمنتس مصرانه مي خواسته است همراه او به كنار. ش كرده بودم فرامو بله . اوه بله-
  .اين نواحي را متقبل نشود  به نتنهايي خطر آمده و از او مراقبت كند و به او التماس كرده است كه ب

  ؟ زد آيا اين تمام حرفهايي بود كه درباره خانم كلمنتس-

  . بله ، همه اش همين بود-

  ؟ پناه برده است كورنر به كجا به تو نگفت بعد از ترك تادز-

  .كاملا مطمئنم ... هيچ نگفت -

  ؟ ؟ نگفت بيماريش چه بوده است زندگي كرده است حرفي نزدآنجا  بعد در درباره جايي كه از آن به-

دانم بايد چه فكر  من نمي ؟ محض رضاي خدا به من بگو در اين باره چه فكر مي كني . حتي يك كلمه . ماريان نه-



 .و يا دست به چه كاري بزنمكنم

گفتن . بايد فردا درست بموقع سر قرار ملاقات در خانه قايقي حاضر بشوي . را بكني  تو بايد اين كار ، عشق من-
ن خودت رها ترا به اما براي بار دوم. كه خدا مي داند ملاقات دوباره تو با آن زن چه منافعي كه در بر ندارد  ندارد

نخواهد ديد ، ولي در فاصله اي خواهم بود كه  هيچكس مرا. من از فاصله امني پشت سرت خواهم آمد  .نخواهم كرد 
 آن كاتريك ، والتر هارترايت و تو را قال گذاشته است ، ولي اين كار را با من نمي تواند. آساني صداي تو را بشنوم ه ب

  . بكند 

؟ تصورش  تو اين رازي را كه شوهر من از آن مي ترسد باور مي كني :و گفت  ي درك كردلورا حالت نگاه مرا بخوب-
تصورش را بكن كه او فقط مي خواسته است مرا . فقط در تصور آن كاتريك بوده باشد  همه اين چيزها را بكن كه

آيا تو ... شك دارم  با به اومن تقري... رفتارش خيلي عجيب بود . و به ياد روزگاران گذشته با من صحبت كند  ببيند
  ؟ در مورد ساير چيزها به او اعتماد مي كني

 اعمال من حرفهاي آن كاتريك را از روي. چيز جز مشاهدات خودم از رفتار شوهر تو اعتماد ندارم  لورا من به هيچ-
  .شوهر تو قضاوت مي كنم و باور دارم كه رازي وجود دارد 

بيش از اين  ام مي كردند كه اگرآشفته  افكارم بقدري. رخاستم تا اتاق را ترك كنم نزدم و از جا ب بيش از اين حرفي
روياي وحشتناكي كه او . خطرناك بود  هايي به او مي زدم كه دانستن آنها برايش با او سخن مي گفتم احتمالا حرف

. بود  ر چه تمامتر سايه افكندهروايت كرد با تيرگي و سنگيني ه مرا بيدار كرده بود بر جزء جزء داستاني كه برايم
راه است و از تصور آن ترسي غيرقابل توصيف مرا در بر مي گرفت و خون در  احساس مي كردم آينده اي شوم در

مي كشند  هاي متعددي كه ما را در تار و پود خود به دام كنم گرفتاري بست و مجبورم مي كرد باور تنم يخ مي
بار با آخرين  به هارترايت فكر مي كردم ، به آن موجودي كه. روي مي دهند براساس طرحي قبلي و حساب شده ، 

اين ترديد بر دل و جانم چنگ انداخت كه نكند همه  من وداع كرد و به آن روحي كه در روياهايم ديدمش و ناگهان
  ! با هم به سوي سرانجامي مقدر و غيرقابل اجتناب پيش مي رويم

وضعيت جدا شدن آن كاتريك . بالا برود و خود در پياده روهاي اطراف خانه گشتي زدم  او را تنها گذاشتم تا به طبقه
خود را چگونه گذرانده  لورا مرا مخفيانه دچار اضطراب كرده بود و مشتاق بودم كه بدانم كنت فوسكو بعدازظهر از

مراجعت كرده بود ، كاملا  ساعت قبل از آن همچنين در مورد نتايج سفر انفرادي سر پرسيوال كه فقط چند .است 
هاي طبقه  پس از آنكه همه جا دنبال آنها گشتم و چيزي پيدا نكردم به خانه برگشتم و به اتاق. بي اعتماد بودم 

وارد سرسرا شدم و به طبقه بالا رفتم كه دوباره به لورا . همه خالي بودند . كشيدم  همكف يكي پس از ديگري سرك
توقف كردم تا ببينم  و من لوي اتاق مادام فوسكو عبور مي كردم او در اتاقش را باز كردهنگامي كه از ج. شوم  ملحق

او يك ساعت قبل هر !  بله. اطلاعاتي به من بدهد  آيا او مي تواند در مورد اينكه شوهرش و سر پرسيوال كجا هستند
ن امور همسرش را نيز در نظر مي كنت با محبت هميشگي اي كه كوچكتري. دوي آنها را از پنجره اتاقش ديده بود 



 با شناختي!  يك پياده روي طولاني. بود كه براي يك پياده روي طولاني با هم به گردش مي روند  گرفت به او گفته

سر پرسيوال براي هيچ . كه من از آن دو داشتم ، آنها هرگز با چنين هدفي به مصاحبت با يكديگر تن نمي دادند 
خاطر رعايت ادب محافظ من مي شد تن به  كنت هم جز مواردي كه به زش قائل نبود وورزشي جز اسب سواري ار

  .هيچ تمرين جسماني نمي داد 

است آورده  شدم كه در غياب من موضوع مرعوب كننده امضاي قرارداد را به خاطر هنگامي كه به لورا پيوستم متوجه
بوديم ، لورا از  خاطر اهميت موضوع آن را ناديده گرفتهمدتي كه درباره آن كاتريك گفتگو مي كرديم به  در تمام .

مي تواني در مورد آن  :گفتم . متعجب بود  اينكه فرمان سر پرسيوال براي حضور او در كتابخانه حذف شده است
سر پرسيوال عقيده . دست كم در حال حاضر نه تو و نه من بخت آزمايش و خطا نداريم . آسوده خاطر باشي  موضوع
  .است  در مورد امضاي قرارداد تغيير داده اش را

  ؟ تو گفت ؟ چه كسي اين را به غيير دادهت-

 را مديون كنتپرسيوال به اعتقاد من تغيير ناگهاني تصميم . را عنوان كرد  صبح امروز كنت فوسكو اين مطلب-

  . هستيم

ايم به دست آوردن پول آن هم براي  اگر هدف او بر اساس آنچه ما فرض كرده. رسد  غيرممكن به نظر مي ، ماريان-
  ؟ كند معضلي فوري است چطور مي تواند از اين قضيه صرف نظر رفع

آيا . اساس مستنداتي كه در دست داريم مي توانيم اين شك را برطرف كنيم  من فكر مي كنم كه ما بر ، لورا-
  ؟ اي دم فراموش كردههاي سر پرسيوال و وكيلش را كه من هنگام عبور از پلكان سرسرا شني صحبت

  ... كه  نه ولي يادم نمي آيد-

يكي اينكه امضاي تو پايين آن ورقه گذاشته شود و راه حل . دو راه حل پيشنهاد شد آنجا  در. ولي من يادم مي آيد -
ا انتخاب شده است و م سه ماه از طلبكار فرصت گرفته شود و حالا چنين به نظر مي رسد كه راه حل دوماينكه  ديگر

هاي سر پرسيوال براي مدتي آسوده خاطر شده ايم  مي توانيم اميدوار باشيم كه فعلا از شر شريك شدن در گرفتاري
.  

  .نظر مي رسد كه واقعيت داشته باشد  خوبتر از آن به ، اوه ماريان-

شك مي  دقيقه پيش بود كه از حافظه من تعريف كردي ، ولي حالا داري همين چند . همين طور است عشق من-
 !غلط  خاطراتم را بياورم و آن وقت متوجه خواهي شد كه درست مي گويم يا بگذار دفترچه.  كني

با مرور بر شرح ملاقات سر پرسيوال و وكيلش دريافتم كه يادآوردي من از دو راه . رفتم و بلافاصله دفترم را آوردم 
نسبت به من  من در اين مورد هم طبق معمولدريافت اين موضوع كه حافظه . ارائه شده دقيقا صحيح است  حل



با توجه به عدم ثبات . بود وفادارانه عمل كرده است هم براي لورا و هم براي شخص خودم مايه تسلي خاطر
تا چه حد به بخشهاي مختلف دفترچه خاطرات من و  خطرناك شرايط فعلي ما ، وقوف بر اين امر كه منافع آتي ما

 حالت چهره و رفتار لورا نشان مي. پيدا مي كند ، اهميتي حياتي داشت  افظه ام ارتباطو حيادآوري  بخصوص توان

و من از نوشتن آن شرم  اين مطلب بسيار پيش پا افتاده است. داد كه اين ملاحظات به ذهن او هم خطور كرده اند 
قرار گرفته ايم حقيقتا كسي يا مشقتي كه ما در آن  مي كنم ، ولي چنين به نظر مي رسد در شرايط ملامت بار و پر

و در نتيجه حافظه من همچون كشف دوستي جديد به صورت يك موهبت بزرگ  چيزي نداريم كه به او اعتماد كنيم
  ! كند جلوه مي

درست هنگامي كه صداي آن قطع شد ، سر پرسيوال و كنت از پياده روي . جدا كرد  اولين زنگ شام ما را از يكديگر
مي زند و مهمان  ي خانه به خاطر پنج دقيقه تاخير مي غرد و سر مستخدمين فريادآقا شنيدم كه. بازگشتند  خود

  .دخالت مي كند  و رعايت ادب و شكيباييآرامش  ارباب هم طبق معمول براي برقراري حفظ

يهاي خاصي بعدازظهر آمد و هيچ واقعه غيرمنتظره اي روي نداد ، ولي من در رفتار سر پرسيوال و كنت متوجه ويژگ
اي به رختخواب  با چنين روحيه. مرا درباره آن كاتريك و وقايعي كه فردا روي خواهد داد سخت نگران كرد  شدم كه

مطمئنم دروغ ترين جنبه شخصيت سر پرسيوال و در عين حال بدترين آن ،  حالا ديگر آنقدر مي دانم كه .رفتم 
 ني او همراه با دوستش به بهبود رفتار او بخصوص با همسرشپياده روي طولا. و آداب است  جنبه تظاهر به ادب

را به اسم كوچكش صدا  لورا با تعجب زياد و من در كمال هوشياري و ترس متوجه شديم كه او لورا. انجاميده است 
و خانم وسي را چه موقع به بلاك واتر دعوت كند  مي زند ، از احوال عمويش جويا مي شود و مي پرسد كه قرار است

شوند  مي دهد كه تقريبا روزهاي نامزدي نفرت بارش در ليمبريج تداعي مي بقدري توجهات ريز و درشت به او نشان
هنگامي نحوست آن را بيشتر احساس كردم كه ديدم در اتاق پذيرايي دراز  اين ، نشانه خوبي براي شروع نبود و. 

كند كه به  ئما من و لورا را زير نظر دارد و گمان ميمي كند خوابيده است و چشمان حيله گرش دا كشيده و تظاهر
پرس و جو از خانم كاتريك بوده  كمترين ترديدي نداشتم كه سفر خصوصي او به ولمينگام براي. او شك نبرده ايم 

سفر بي نتيجه نبوده و او بي خبر از ما اطلاعاتي را  مرا به اين صرافت انداخت كه اين، است ، ولي تجربه امشب 
اگر مي دانستم آن كاتريك را كجا مي شود پيدا كرد همين فردا صبح علي الطلوع راه مي افتادم و . ب كرده است كس

در حالي كه جنبه اي از شخصيت سر پرسيوال كه امشب آن را به نمايش گذاشت . مي كردم آگاه  خطر او را از
شخصيتي كه كنت از خود بروز داد ، در شناخت من جهت مخالف ،  سخيف و پيش پا افتاده ، اما بسيار آشنا بود ، در

  .بود  از او تجربه اي كاملا جديد

باور داشتم كه چنين روحيه . شوم  كه در شخصيت او با مردي احساساتي آشنا به من اجازه داد كنتامروز بعدازظهر 
. رسيد  ام و ملايم به نظر مياو كاملا آر. اي واقعا در او هست و بنا به شرايط و مقتضيات به آن تظاهر نمي كند 

انگار كه ( پوشيده بود ، باشكوهترين جليقه اش را چشمها و صدايش حساسيتي مهار شده را بيان مي داشتند
جليقه اش به رنگ سبز دريايي و ) . وجود داشت ترين زيورآلات با عميقترين احساساتش ارتباطي پنهان بين نمايشي



صدايش با لطيفترين نيم پرده هاي موسيقي همخواني .عالي تزيين شده بوده اياز جنس ابريشم و با قيطانهاي نقر
كه  هنگامي. داشت و لبخندش آن گاه كه با من يا لورا صحبت مي كرد مزين به تحسيني پدرانه و متفكرانه بود 

زير ميز فشار  همسرش را از همسرش به خاطر توجهات اندك و جزيي او بر سر ميز شام از او تشكر مي كرد ، دست
آه مي . مي خورد  يا غذا نمي خورد و يا بسيار اندك ! من فرشته :گفت  مي داد و با چشماني درخشان و واله مي

  ! نازنينپرسيوال  :گفت  كشيد و هرگاه دوستش به او مي خنديد در پاسخ مي

لورا با شگفتي  ؟ بنوازد يش پيانوپس از صزف شام از لورا پرسيد آن قدر دوست داشتني و با محبت خواهد بود كه برا
زنجير ساعتش همچون يك افعي طلايي روي برجستگي سبز دريايي جليقه . كنار پيانو نشست  كنت. اطاعت كرد 

انگشت زرد و سفيدش  سر عظيمش را با بي حالي به يك طرف تكيه داده بود و با دو. تكيه داشت و برق مي زد  اش
تمام تاييد و با مهرباني و ملاطفت شيوه  او موسيقي را با شكوه. فظ مي كرد با ملايمت ضرباهنگ موسيقي را ح

تحسين او مثل هارترايت بيچاره نبود كه عادت داشت با شوقي معصومانه و  نواختن لورا را تحسين كرد ، اما تاييد و
تسلط به  ارآمد و در كمالك هنري خود نواهاي دل انگيز را بستايد ، بلكه با شناختي روشن ، سليم و به سائقه ذوق

هنگامي كه عصر به انتهاي خود . تركيب بندي موسيقي از يك سو و هنر سرپنجه نوازنده از سوي ديگر بيان مي شد 
او با . محو مهتاب را با روشن كردن چراغ ضايع نكنيم  نزديك مي شد ، كنت صميمانه تمنا كرد كه نور زيبا و

دورترين پنجره اتاق كه من براي فرار از دستش و اجتناب از رو در رو شدن با  قدمهاي بي صدا و هولناك خود كنار
اگر هر يك از آن . بگيرد  پناه برده بودم ، آمد تا تاييد مرا براي حمايت از مخالفت او با روشن شدن چراغهاآنجا  او به

مي رفتم و تك تك آنها را مي  شخصا به آشپزخانه بكشدآتش  تنهايي سراپاي هيكل او را بهه چراغها مي توانست ب
 ، ؟ آه اين طور نيست. انگلستان را بسيار دوست داريد  مسلما شما مهتاب لطيف و لرزان :پرسيد  با ملايمت. آوردم 

هر آنچه . ود دارد جذاتي به هر آنچه عظيم ، خوب ، پاك و برجسته است و در من ستايشي. من كه عاشقش هستم 
ناپذيري  هاي فنا طبيعت چنين جذبه هاي ماندگار و لطافت. ازظهر زيبا تطهير مي شود اين بعد كه با نسيم بهشتي

حرفها بيشتر برازنده لبهاي شماست دوشيزه  گفتن اين. من پيرمرد چاقي هستم .  در روح من بر جاي مي گذارد
خيلي دشوار است . يرد من حالتي مسخره و استهزاآميز به خود مي گ در حالي كه شنيدن آنها از لبهاي . هالكومب

. ايرادي نداشت  اگر روحم هم مثل جسمم از كار افتاده و پير بود. احساساتي مي شود به او بخندند  كه وقتي انسان
آيا اين نور همانگونه كه در جان  . پاشد بانوي گرامي ملاحظه بفرماييد كه مهتاب چه نور لطيفي روي درختان مي

چند خطي از  اندكي تامل كرد و به من نگريست و ؟ مي گيرد ز تحت تاثير خودمن رخنه مي كند قلب شما را ني
. او بر ملاحت شعر صد چندان افزود  لطافت و شيريني لحن .اشعار زيباي دانته را در توصيف شامگاهان دكلمه كرد 

از خود يك !  به :زد  برجسته ايتاليايي از روي لبانش محو شدند ، ناگهان فرياد جملات اين اثرآخرين  هنگامي كه
. بازگرديم  ها بگذاريد دريچه قلبهايمان را ببنديم و به دنياي واقعيت . و فقط شما را خسته كردم احمق پير ساختم

كداميك از ... همسر خوبم الينور ... هالكومب  دوشيزه ...ليدي گلايد . با آوردن چراغها موافقت مي كنم  ،پرسيوال 
شخصا به لورا نگاه  اين حرف را خطاب به همه گفت ، ولي ؟ مي دهيد ي دومينو به منشما وقت خود را براي باز

در آن لحظه به هيچ وجه . كنت بخوبي ياد گرفته بود و پيشنهاد او را پذيرفت  لورا هم ترس مرا از آزرده كردن. كرد 



توانستم با او بر  ملاحظه اي نمي گونه نبودم كه بتوانم چنين كاري را انجام دهم و به خاطر مراعات هيچ در حالتي
. ترين زواياي روح من نفوذ مي كرد  دروني گويي نگاهش از ميان تاريكي فزاينده غروب به. سر يك ميز بنشينم 

رمز و راز كابوس صبح كه در تمام . منجمد و گاه برافروخته ام مي كرد  ند و گاهاصدايش بند بند وجودم را مي لرز
ختلف بي قرارم مي كرد ، اينك روحم را با پيشگويي غيرقابل تحمل و ترس غيرقابل توصيفي فواصل م طول روز و در

قبر بيرون آمد و در كنار هارترايت  گور سفيد را و آن زن تور به صورت را بار ديگر ديدم كه از. شكنجه مي داد 
رياني چنان دردآلود لبريز كرد كه تا قلبم جوشيد و وجودم را از ج فكر لورا ناگهان چون چشمه اي از اعماق. ايستاد 

  .هرگز چنين حسي را تجربه نكرده بودم  آن لحظه عمر هرگز و

دستش را گرفتم و او را چنان بوسيدم كه گويي آن شب براي هميشه از  هنگامي كه سر راهش از كنارم رد شد
رويم باز  ميان در كوتاهي كه رو بهدر حالي كه همه با شگفتي به من خيره شده بودند ، از . شويم  يكديگر جدا مي

  .از نگاه خود پنهان كنم  دويدم تا در دل شب خود را از نگاه آنها و حتي... بود بيرون پريدم و دويدم 

اواسط نيمه شب ، سكوت شب ناگهان با وزش نسيمي نرم و . يكديگر جدا شديم  آن شب كمي ديرتر از معمول از
اطراف  همه ما سرماي ناگهاني را در محيط. ان مي پيچيد ، درهم شكسته شد ميان شاخ و برگ درخت غمبار كه در

هنگامي كه شمع را برايم . خود احساس كرديم ، ولي كنت نخستين كسي بود كه به اولين وزشهاي آن توجه كرد 
ردا تغييري ف ، گوش كنيد :اي بالا برد و گفت  روشن مي كرد ، اندكي تامل كرد و دستش را به حالت هشدار دهنده

  .خواهد داد  روي

  

7   
 :ژوئن  نوزدهم

ها از هر قماش كه باشند  شدن با بدترينروبرو  كه دير يا زود خود را براي وقايع ديروز براي من هشداري بودند
زماني كه در  با تكيه بر دقيقترين محاسبات. و امروز هنوز به انتها نرسيده است كه بدترين بر سرمان آمد  آماده كنم

ساعت دو و نيم بعدازظهر ديروز به خانه  وان من و لورا بود هر دو به اين نتيجه رسيديم كه آن كاتريك بايد حدودت
دادم كه لورا درست موقع صرف ناهار خودش را به همه نشان دهد و آن  بر همين اساس ، ترتيبي. قايقي آمده باشد 

 خارج شود و مرا پشت سر خود در خانه باقي بگذارد تاگاه در اولين فرصت ، بي آنكه كسي متوجه شود از منزل 

مانعي پيش  چنانچه در راه اجراي نقشه ما. بيفتم  ظاهر قضايا را حفظ كنم و سپس در موقعيتي مناسب دنبال او راه
 تغيير باد شب قبل هشدار داده بود كه هوا. برسد  نمي آمد ، لورا مي توانست مطمئنا قبل از ساعت سه به كاجستان

. دوازده ظهر هم ادامه پيدا كرد  خواهد كرد و امروز صبح وقتي از خواب برخاستم باران بشدت مي باريد و بارش تا
پشت آنها آشكار شد و خورشيد درخشان ، نويد بعدازظهري زيبا  در اين هنگام ابرها به كناري رفتند و آسمان آبي از



 .دادرا

كه به سر آنجا  تا، و كنت ساعات اوليه روز را چگونه خواهند گذراند نگراني من در اين مورد كه سر پرسيوال 
پرسيوال مربوط مي شد به هيچ وجه تخفيف پيدا نكرد ، زيرا با وجود آنكه باران بشدت مي باريد ، بلافاصله پس از 

اشيم و نه اشاره اي بايد منتظر بازگشت او ب او نه به ما گفت گه چه موقع. صرف صبحانه با عجله از خانه بيرون رفت 
با عجله و در حالي كه چكمه هاي بلندي در پا و باراني درازي بر تن  ما همين قدر ديديم كه. به مقصد خود كرد 

كمي در . كنت تمام ساعات صبح را در خانه گذراند !  همين و بس. پنجره اتاق صبحانه خوري گذشت  داشت از كنار
با قضاوت از . بي سر و ته پرداخت  به نواختن پيانو و زمزمه كردن آهنگهاي كتابخانه ماند و مدتي در اتاق نشيمن

او ساكت و حساس و در . خود را به رخ مي كشيد  روي ظاهرش جنبه احساساتي شخصيت كنت هنوز هم بشدت
كار برآيند آه مي كشيد و در مقابل كوچكترين هيجاني چشمانش را  حدي كه مردان چاق مي توانند از پس اين

 كنت جاي دوستش را سر ميز اشغال كرد و خيلي. صرف ناهار شد و سر پرسيوال بازنگشت  هنگام. خمار مي كرد 

و بمحض اينكه كارش را  راحت و ساده بيش از نيمي از شيريني تارت را بلعيد و در كوزه پري از خامه غوطه خورد
با لطيفترين صدا و نرمترين منش و . ما توصيف كرد  با موفقيت تمام به اتمام رسانيد ، آن را با ذكر جزئيات براي

معصومانه زنان و كودكان است و من عاشق آنم كه در اين علاقه  علاقه به شيريني علاقه :كه  رفتار اظهار لحيه فرمود
 . قه ديگري است بين من و شمااين هم علا بانوان گرامي. با آنها شريك باشم 

عجيب وسوسه شدم كه همراه او راه بيفتم ، ولي اگر هر دو با هم از اتاق بيرون . د كر لورا ده دقيقه بعد ميز را ترك
رفتيم خود را در معرض سوءظن ديگران قرار مي داديم و از آن بدتر اينكه اگر آن كاتريك متوجه مي شد شخص  مي

هميشه از ما سلب مي شد و  احتمال قوي اعتمادش براي ثالثي كه براي او غريبه بود ، لورا را همراهي مي كند ، به
كه صبوريم اجازه مي داد منتظر آنجا  بنابراين تا. اطمينان او را به دست آوريم  ديگر هم به هيچ وجه نمي توانستيم

و چه بيرون از آن  هنگامي كه اتاق را ترك كردم ، چه در داخل خانه. تا خدمتكار براي جمع كردن ميز بيايد  ماندم
كردم كه يك حبه قند را ميان لبهايش  كنت را در حالي ترك. پرسيوال به چشم نمي خورد نشاني از بازگشت سر 

مي رفت تا آن حبه قند را بربايد و مادام فوسكو هم كه رو به  گرفته بود و طوطي شيطان صفتش از جليقه اش بالا
 نگار در عمرش چنين چيزيبقدري با علاقه به او و پيشروي پرنده اش نگاه مي كرد كه ا روي شوهرش نشسته بود

هيچكس . خوري دور نگه داشتم  چشم انداز پنجره اتاق ناهار سر راهم به كاجستان با دقت خود را از. نديده است 
هنگامي كه ميان درختان قرار گرفتم بر . سه بود  طبق ساعت من ، ساعت يك ربع به. مرا نديد و تعقيبم نكرد 

را داخل كاجستان پيمودم و سپس از سرعتم كاستم و با احتياط جلو رفتم ، نه  هسرعت گامهايم افزودم و نيمي از را
. دادم  توقف كردم و گوش فرا. كم كم به محوطة پشت خانه قايقي رسيدم  .و نه صدايي را شنيدم  كسي را ديدم

 لايد صداي كساني را كه داخقاعدتا بآنجا  در. دوباره راه افتادم تا آنكه كاملا در كنار ديوار پشتي خانه قرار گرفتم 
همه جا رو فرا گرفته بود ، هنوز هم نه در دورها و نه در  با اينكه سكوت محض. خانه صحبت مي كردند مي شنيدم 

پس از آنكه پشت ساختمان و دو طرف آن را به خوبي . زنده اي به چشم نمي خورد  نزديكي ها ، نشاني از موجود
 كسي در. انداختم  به خود جرات دادم و نگاهي به داخل خانه آنگاه .چ چيز نديدم ولي هي. كردم دوري زدم  بازرسي



اسخم را نداد و هيچكس از هيچ جا پكسي ... لورا:زدمابتدا با صدايي آرام و سپس بلندتر و بلندتر فرياد. نبود آنجا
ياچه و رزنده در حول و حوش د، انگار تنها موجود  ديد و گوشم مي شنيد چشمم مي كهآنجا  تا... ظاهر نشد 
سر تصميم  خود را حفظ كنم و برآرامش  ضربان قلبم شدت گرفت ، ولي سعي كردم ! خودم بودم و بس كاجستان

داخل خانه . اميد يافتن لورا جستجو كردم  آن را بهروبروي  ابتدا داخل خانه قايقي و سپس محوطه. خود باقي بمانم 
پس از جستجو جاي پاي دو نفر را پيدا  .او را روي ماسه ها ديدم  خانه جاي پاهايم ، ولي جلوي دندي اثري از او

و جاي پاهاي كوچيكي كه من با گذاشتن پاي خود روي آنها و  بزرگي كه متعلق به يك مرد بود جاي پاهاي. كردم 
يج كننده اي علامت گ زمين جلوي خانه قايقي به شكل... ست ا امتحان كردنشان يقين پيدا كردم متعلق به لورا

را در ي سايبان درآمده بود ، سوراخ كوچك مدة آن به شكلآدر زمين پهلوي خانه كه سقف جلو . گذاري شده بود 
 به محضي كه متوجه اين موضوع شدم برگشتم تا رد. انسان بود  ماسه ها پيدا كردم كه بدون شك ساختة دست يك

 رد پاها از. يري كه احتمالا مرا به طرف آنها هدايت مي كرد بپيمايم تعقيب كنم و مس پاها را تا جايي كه مي تونم

دويست سيصد متر  طرف چپ خانه قايقي شروع مي شد و در حاشيه درختان و به موازات آنها در مسافتي حدود
ورد نطر من با اين تصور كه افراد م. شد  نمي ، ديگر در زمين هاي ماسه اي اثري از آنها ديدهآنگاه  جلوتر مي رفت و

ابتدا نتوانستم  .وارد كاچستان شده اند من هم وارد محوطه جنگل شدم  در اين نقطه مسير خود را عوض كرده اند و
ديدم و رد  كنم ، ولي پس از اندكي تعمق ، جاي پاهايي را بطور بسيار مبهم در فاصله بين درختان گذرگاهي پبدا

در نقطه اي مجبور به توقف شدم و  راه دهكده پيش رفتم ، ولي ناگهاناز اين مسير تا نيمه هاي . همان را گرفتم 
به . بوته هاي انبوه خار در دو طرف اين جاده روييده بودند . احساس كردم راه ديگري مسير قبلي را قطع كرده است 

 كردم روي شاخة تيغدر اثنايي كه به بوته ها نگاه مي . دانستم كدام راه را انتخاب كنم  زمين نگاه مي كردم و نمي

كه اين حاشيه از شال لورا  با تعمقي دقيق تر اطمينان پيدا كردم. دار گياهي تكه اي از حاشيه شال يك زن را ديدم 
هدايت كرد و من نفس راحتي  راه مرا به پشت خانه اين. كنده شده است و بلافاصله مسير دوم را انتخاب كردم 

لورا به دلايل نامعلومي قبل از من خود را از جاده اي ميانبر به خانه رسانده  هكشيدم ، زيرا به اين نتيجه رسيدم ك
عبور از سرسراي  نخستين فردي را كه پس از. خدمتكارها وارد ساختمان شدم اقامت  از حياط خلوت و محل. است 

پياده روي برگشته اند يا  دانيد كه ليدي گلايد از شما مي :پرسيدم . خدمتكارها ديدم خانه دار خانم مايكلسون بود 
  ؟ نه

 شيزه هاكومب مي ترسم كه اتفاقود. خانوم من چند لحظه قبل همراه با سر پرسيوال آمدند  :خانه دار جواب داد 
 :نمي شد گفتم  بند دلم پاره شد و با صدايي كه از شدت ضعف شنيده.  ناراحت كننده اي پيش آمده باشد

  ؟ ده استمنظورتان اين است كه سانحه روي دا

رفتند و  ولي خانوم من در حالي كه گريه مي كردند به اتاق خود. خدا سانحه اي روي نداده است  نه ، نه به شكر-
فاني مستخدم مخصوص  .برود  سر پرسيوال به من دستور دادند به فاني بگويم كه در ظرف يك ساعت از اين خانه

كنار لورا زندگي كرده و در آن خانه تنها كسي بود كه من و  ا درلورا و دختر بسيار خوب و باعاطفه اي بود كه ساله



  ؟ فاني كجاست:پرسيدم.وفاداري و صداقتش حساب كنيم لورا مي توانستيم روي

 بنشيند تاآنجا  زن جوان پاك خودش را باخته است و من به او گفتم كه . دوشيزه هالكومب توي اتاق من است-

  .حالش جا بيايد 

او نمي  .كنارش گذاشته است و بتلخي مي گريد  نم مايكلسون رفتم و فاني را ديدم كه بقچه اش را دربه اتاق خا
دانست كه طبق دستور سر پرسيوال قرار  به من بدهد ، همين قدر مي توانست در مورد اخراج ناگهانيش توضيحي

براي اين  نه دليلي. را ترك كند آنجا  هتا او بلافاصل. اخطار قبلي به او يك ماه حقوق بدهند  شده به جاي يك ماه
طبق دستور سر پرسيوال ، فاني حق نداشت به خانمش . شده و نه به رفتار او ايراد گرفته شده بود  مطلب ذكر

قرار بود بدون توضيح و خداحافظي خانه را . خداحافظي كند  شكايت ببرد و يا حتي لحظه اي او را ببيند و از لورا
كرده  آنكه دخترك بيچاره را اندكي تسلي دادم از او پرسيدم براي شب چه جايي كه به او پيشنهادپس از  .ترك كند 

محترمي بود و مستخدمين بلاك  او پاسخ داد قصد دارد به مسافرخانه كوچكي در دهكده كه صاحب آن خانم. اند 
رد ، احتمال داشت بدون توقف در لندن حركت مي كآنجا  اگر صبح روز بعد از. واتر بخوبي او را مي شناختند ، برود 

 بلافاصله احساس كردم عزيمت فاني به ما. بكلي غريبه بود ، بتواند به كمبرلند و نزد دوستانش برگردد آنجا  كه در

استفاده از اين مكان مي  ليمبريج هاوس ارتباط برقرار كنيم و باامكان مي دهد كه به شيوه اي بسيار مطمئن 
امشب از من يا خانمش خبري دريافت خواهد كرد و  به فاني گفتم به احتمال زياد. نفع ما باشد توانست بسيار به 

م انجام خواهيم داد تا در مورد مشكلي كه برايش پيش آمده است يتوان دار اطمينان داشته باشد هردوي ما آنچه در
خدمتكار خيكيّ و  در زدم و همان. تم او دست دادم و به طبقة بالا رف اب تبا گفتن اين جملا. كنيم  به او كمك

پيدا كرده بودم مرا از كوره به در برده بود ،  گُنده و بيقواره خانه كه كودني و بيحسي او در روزي كه سگ زخمي را
بود كه نام او مارگارت پورچر و شلخته ترين ، زمخت ترين و لجبازترين  همان روز فهميده. در را برويم باز كرد 

من  بمحض گشودن در ، بلافاصله در آستانه آن ايستاد و با سكوتي سرد و مشمئز كننده به. است  لخدمتكار منز
اين بار نيشش را تا بناگوشش باز كرد  ؟ شوم ؟ نمي بيني كه مي خواهم وارد چرا اينجا ايستادي :گفتم . پوزخند زد 

  . شويد آه ، ولي شما نبايد وارد :و گفت 

  . ؟ فوراً برو عقب اينطور حرف بزني چطور جرات مي كني با من-

دستور  :گفت  و بازوي قرمز خود را دراز كرد و راه عبور مرا بست و كله پوكش را بĤرامي تكان داد و او يك دست
خود هشدار دهم كه حرفم را بايد خطاب به ارباب او  براي آنكه بتوانم به. و دوباره سرش را تكان داد .  ارباب است

پشتم را به او كردم و به طبقة پايين رفتم تا سر . نيروي اراده ام كامل نياز داشتم  با او نزاع كنم ، بهبزنم و نبايد 
انگار نه انگار روزي عزم خود را  در آن لحظه آنچنان كنترل بر اعصابم را از دست داده بودم كه. پرسيوال را پيدا كنم 

پرسيوال عصبي نشوم و از اين جهت شرمنده ام ، ولي جداً  جزم كرده بودم كه به هيچ وجه در مقابل تحريكات سر
مشقتي كه در آن خانه تحمل كرده و دندان روي جگر گذاشته و دم نزده بودم ، از  بعد از آن همه!  برايم خوب بود

ه ب. ي بودند لدو خا اتاق پذيرايي و صبحانه خوري هر.  مدآاحساس مي كردم تا چه حد عصبي هستم حالم جا  اينكه



ستاده اند و سر پرسيوال قطعه يكه نزديك هم اسر پرسيوال ، كنت و مادام فوسكو را ديدمآنجا  كتابخانه رفتم و در
مستقيم  ! براي هزارمين بار نه... نه  :كردم شنيدم كه كنت مي گويد  و همين كه در را باز كاغذي را در دست دارد

ام كه اتاق همسر  سر پرسيوال آيا درست فهميده :پرسيدم  سر پرسيوال رفتم و توي صورتش زل زدم و به طرف
اين دقيقا !  بله :او جواب داد  ؟ مراقبت مي كند جانشما يك زندان است و كلفت منزل شما هم نگهباني است كه از آ

مراقب باشيد . مراقب باشيد كه نگهبان من وظيفه اش مضاعف نشود . است بفهميد  همان چيزي است كه شما قرار
و شما هم مراقب  :زدم  در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بودم فرياد .شما هم به زندان تبديل نشود  كه اتاق

در انگلستان قوانيني براي زنان در مقابل . مي كنيد  باشيد چگونه با همسرتان رفتار مي كنيد و چگونه مرا تهديد
كنيد ، اگر جرات كنيد كوچكترين خدشه اي به آزادي من  مو از سر لورا كم اگر يك. توحش و تجاوز وجود دارد 

دادن به من ،  به جاي پاسخ .چه كه پيش آيد من مطمئناً به مراجع آن قوانين مراجعه خواهم كرد  وارد سازيد ، هر
همان كه قبلا  :كنت پاسخ داد  ؟ چيست ؟ جوابتان شنيدي چه گفتم :پرسيد . رويش را به طرف كنت برگرداند 

  ! نه...  گفتم

 با گفتن اين. تاثير نگاه سرد و آرام چشمان خاكستري كنت را بر چهره ام احساس كردم  حتي در اوج عصبانيت

به من نزديك شد و قبل  مادام فوسكو بلافاصله. جمله نگاهش را از من بر گرفت و با اشاره اي به همسرش نگريست 
براي يك لحظه التفات  :نيشدار به سر پرسيوال گفت  ا لحني سرد واز آنكه يكي از ما دو نفر بتوانيم حرف بزنيم ، ب

از شما به خاطر مهمان نوازيتان تشكر مي كنم ، ولي از بهره مندي از آن براي . كنيد و به عرايضم گوش بدهيد 
ار مي شود كه رفت ها به گونه اي از اين امتناع مي ورزم ، زيرا من در خانه اي نمي مانم كه در آن با خانم مدتي بيش

يك قدم عقب رفت و در سكوت مرگباري به او  سر پرسيوال .امروز با همسر شما و دوشيزه هالكومب رفتار شده است 
دانست بدون اجازة كنت از دهان مادام فوسكو  به خوبي من مي اين گفتار ، كه سر پرسيوال هم درست. خيره شد 

كنت در كنار همسرش ايستاد و با پرشورترين تحسين ها نگاهش . متحير و گيج كرد  خارج نمي شود ، بكليّ او را
دستش را از زير . شد  در اثنايي كه حرف مي زد به همسرش نزديك ! بي نظير و ملكوتي است :گفت  دخو اب كرد و

 همچنين اگر. من در خدمت تو هستم  ورنالي :گفت  در او نديده بودم دست او رد كرد و با وقاري كه قبلا هرگز
بدهند و خدماتي را كه مي توانم براي ايشان انجام دهند ، پذيرا باشند ، در خدمت  دوشيزه هالكومب به من افتخار

همچنانكه كنت و همسرش به آرامي به طرف در حركت مي كردند ، سر پرسيوال فرياد كشيد  .هم خواهم بود  ايشان
ديگر منظورم هماني است كه  عدر مواق :نفوذ پاسخ داد  بلايتاليايي غيرقا ؟ منظورت از اين كارها چيست! نتي عل :

براي يك بار هم كه شده است من و همسرم با هم . همان است كه همسرم گفت  مي گويم ، ولي حالا منظورم
  .كرده ايم و عقيده مادام فوسكو عقيده من هم هست  جايمان را عوض

داد او را عقب زد ، از كنارش  ه فحش ديگري به كنت ميو در حالي ك مچاله كرد سر پرسيوال كاغذ را در دستاش
همه خشم و  و با اين بودآورده  او و در خروجي استاد و در حالي كه صدايش را تا حد زمزمه پايين رد شد و بين

و با گفتن اين  .كه چه مي بيني  راه خودت را برو و ببين،  بسيار خوب :غضبش را نمي توانست پنهان كند گفت 



 .شد  از اتاق خارجكلمات

كنت  ؟ چه اين كار يعني ؟ چرا آنقدر با عجله رفت :گفت  مادام فوسكو نگاه استفهام آميزي به شوهرش انداخت و
اينكه  اين كار يعني. ايم آورده  يعني اينكه من و تو بداخلاق ترين مرد انگلستان را سر عقل اين كار :پاسخ داد 

از اينكه مجددا مخاطب توهيني  ي حرمتي بزرگي آسوده خاطر شده اند و شما همدوشيزه هالكوب و ليدي گلايد از ب
منت بگذاريد و تحسين و تكريم مرا به مناسبت آنكه در  بر من. غيرقابل عفو قرار بگيريد ، نجات پيدا كرده ايد 

كلام  ادام فوسكوم .داديد و رفتاري بسيار شايسته از شما سر زد ، بپذيريد  چنين لحظه خطيري شهامت به خرج
انگيخته  از مقاومت خشم آلودي كه خشم در من بر.  صميمانه و از ته قلب تحسيني :ديگري را پيشنهاد كرد و گفت 

. الحمايه آنها قرار گرفتن ، بروز دهم  بود ، ديگر چيزي باقي نمانده بود تا آن را در مقابل صدمه ناشي از تحت
بارم از آنچه كه در خانه قايقي روي داده بود ، همچون كوهي بر  خبري خفت دلشوره جانسوزم براي ديدن لورا و بي

سعي كردم حفظ ظاهر كنم و با كنت و همسرش با لحن خودشان حرف بزنم ، ولي . كرد  شانه هايم سنگيني مي
خيره  در چشمان پر اشتياقم در سكوتي سنگين به. لبهايم خشكيده بودند و نفسم كوتاه و سنگين بود  كلمات بر

در . پشت سر خود كشيد و بست  كنت با درك نگراني من ، در را باز كرد ، از اتاق خارج شد و آن را. مانده بودند 
و سپس صداي آن دو را شنيدم . پله ها پايين آمد  همين اثنا ، صداي قدم هاي سنگين سر پرسيوال را شنيدم كه از

كو هم با لطيف ترين و صميمانه ترين لحني كه از او بر مي آمد به مادام فوس كه بيرون در با هم زمزمه مي كردند و
پارك  خاطر داد كه به خاطر همه ماست كه او و شوهرش رفتار سر پرسيوال را تحمل كرده و بلاك واتر من اطمينان

 :گفت  وآورد  به داخل اتاق قبل از تمام شدن حرف او ، صداي زمزمه قطع شد و كنت سرش را. را ترك نكرده اند 
اطلاع شما مي رسانم كه ليدي گلايد بار ديگر خانم خانه خودشان هستند  دركمال خوشوقتي به،  دوشيزه هالكومب

اطلاع شما  شما خوشايندتر است تا تغيير وضعيت و بهبود اوضاع را به جاي سر پرسيوال ، من به فكر كردم براي. 
مادام فوسكو سهمي از تحسين را كه مخصوصا  .سازم  اطر نشانبرسانم و مخصوصا به همين دليل آمده ام تا آن را خ

 ! ظرافتي تحسين برانگيز :گفت  لحن او داشته بود با سكه رايج كنت برايش خرج كرد و با شيوه و براي شوهرش نگه
نار جلوي در ك لبخند زد گويي تعارفي رسمي را از طرف غريبه اي آدابدان دريافت كرده است ، آنگاه از كنت طوري

  . رفت تا من عبور كنم 

صبري كنت را  هنگامي كه با عجله به طرف پله ها مي دويدم شنيدم كه با بي. در سرسرا ايستاده بود  سر پرسيوال
و ديگري پاسخ داد  .بزنم  مي خواهم با تو حرف ؟ براي چه معطلي :گفت  او. صدا مي زند تا از كتابخانه بيرون بيايد 

نه او و نه  ! كن مدتي صبر ! پرسيوال مدتي صبر كن. مي در تنهايي با خود خلوت كنم خواهم ك هم مي و من :
از شدت هيجان در اتاق جلويي را باز . راهرو شروع به دويدن كردم  بالاي پله ها رسيدم و در. دوستش حرفي نزدند 
تنها در انتهاي اتاق  را تك ولو. خواب را به محض اينكه قدم داخل آن گذاشتم قفل كردم  گذاشتم ، ولي در اتاق

هنگامي كه مرا ديد از . دستها پنهان كرده بود  نشسته ، دستهايش را با خستگي به ميز تكيه داده و سرش را ميان
سر  مطمئنا ؟ چه كسي به تو اجازه داد ؟ تو چطور به اينجا آمدي :پرسيد  شوق فريادي كشيد و از جا پريد و

مورد مطالبي كه بايد به من مي گفت موجب شد كه نتوانم  گراني زائد الوصف او درهيجان و ن ؟ پرسيوال كه نبود



اشتياق لورا براي اطلاع از ماجراهايي كه در . خود توانستم سوالاتم را مطرح كنمجوابش را بدهم و فقط به نوبه
. سوالاتش را تكرار كرد  اصراربا . اول روي داده بود بحق آنقدر قوي بود كه نمي شد در مقابل آن مقاومت كرد  طبقه

نشانه  با حركتي كه ...البته كنت صاحب بيشترين نفوذ در خانه و  ! چه كسي معلوم است :با بي صبري جواب دادم 
ست ااو شيطان صفت ترين موجودي . حرفش را هم نزن  :زد  نفرت و انزجار عميقش بود حرفم را قطع كرد و فرياد

و قبل از آنكه يكي از ما بتوانيم كلام  ...كنت جاسوس بدبخت و نكبتي  ! كشد اين كره خاكي نفس مي كه روي
  . زده شد از جا پريديم  ديگري بر لب بياوريم با ضربه ملايمي كه به در اتاق خواب

مادام فوسكو در حالي كه دستمال من در . رفتم تا ببينم كيست كه در مي زند  من هنوز ننشسته بودم ، بنابراين
جا گذاشته بوديد و من فكر كردم مي  دستمالتان را پايين دوشيزه هالكومب :روبرويم قرار گرفت و گفت  وددستش ب

چنان  رنگ چهره او به طور طبيعي پريده و سفيد بود ، ولي حالا .بياورم  توانم سر راهم به اتاق خود آن را براي شما
تهايش كه در ساير موارد آنقدر محكم و مطمئن دس. پريدگي وحشتناكي داشت كه من از ديدنش بهت زده شدم 

وراي در باز به آن سو خيره شده و  بودند ، در آن لحظه به شدت مي لرزيدند و چشمهايش همچون يك گرگ از
در چهره رنگ پريده ، در  اين را.  مشخص بود كه او قبل از در زدن گوش ايستاده است. بودند  روي لورا ثابت مانده

. رفت  پس از لحظه اي توقف ، در سكوت محض برگشت و بĤرامي. ديدم  در نگاهش به لورا مي دستهاي لرزان و
 هر دوي ما به زودي از اينكه به كنت لقب جاسوس دادي پشيمان خواهيم ! لورا،  لورا اوه :دوباره در را بستم و گفتم 

  .شد 

ديروز در . آن كاتريك حق داشت . مي ناميدي همين نام  اگر تو هم آنچه را كه من مي دانم مي دانستي او را به-
  ؟ بود مطمئني كه كنت ...كاجستان شخص ثالثي مراقب ما بود و آن شخص كسي جز كنت نبود 

او به سر پرسيوال گفته است ... سر پرسيوال است  او خبرچين... او جاسوس سر پرسيوال است  صد در صد مطمئنم-
  ... اشد ب كه امروز صبح مراقب من و آن كاتريك

  ؟ ديدي او را كنار درياچه ؟ پيدا شد» آن«آيا سر و كله -

  .نبود آنجا  وقتي كه من به خانه قايقي رسيدم كسي. كرد  او خودش را از محل دور نگه داشت و نجات پيدا ! نه-

  ؟ چه ديگر ؟ خب ؟ خب-

ي قرار بودم و ناچار شدم از جا برخيزم انتظار نشستم ، ولي ب من داخل خانه قايقي شدم و چند دقيقه اي در آنجا به-
مي كردم درست زير سايبان آن  رهنگامي كه در خارج خانه قايقي از گوشه اي عبو. بزنم  و كمي در اطراف قدم

روي ماسه نوشته شده  زانو زدم تا آن را بررسي كنم و متوجه شدم كه با كلمات درشت. علائمي روي ماسه ها ديدم 
  ! كن نگاه :است 



 .قرار داردتو ماسه ها را در محل كندي و ديدي زير آن يك چالهو-

  ؟ ماريان تو اين را از كجا مي داني-

  ... !ادامه بده ... ادامه بده  .من خودم موقعي كه به جستجوي تو در خانه قايقي آمدم آن گودال را ديدم -

روي آن مطالبي نوشته . ان شده بود پيدا كردم ماسه ها را پاك كردم و تكه كاغذي را كه زير آنها پنه بله من روي-
  .شد  شده بود و پايين آن امضاي كاتريك ديده مي

  ؟ كاغذ كجاست-

  . سر پرسيوال آن را از من گرفته است-

  ؟ فكر كن مي تواني مطالبش را براي من تكرار كني ؟ بياوري مي تواني مطالب آن را به ياد-

اگر تو بودي كلمه به كلمه اش را به . بود  ادداشت كوتاهيي. وان تكرار كنم مضمون و خلاصه اش را مي ت،  ماريان-
  .خاطر مي سپردي 

  .از اينكه بيش از اين جلو برويم برايم تكرار كني  سعي كن قبل-

  :كنم  در اينجا آنچه را كه او به من گفته است عينا نقل مي. اطلاعاتش را رديف كرد  او-

او به خاطر آنكه . من مجبور شدم براي نجات خودم بدوم  چاق مرا با شما ديده است و ديروز مردي قد بلند ، پير و
امروز جرات . سريع بدود و تعقيبم كند ، براي همين مرا در ميان درختها گم كرد  چاق بود نمي توانست آن قدرها

مي كنم  در ماسه ها مخفي اين را مي نويسم و در ساعت شش صبح آن را. همان ساعت به اينجا برگردم  نداشتم در
شوهر شرير شما صحبت مي كنيم ،  دفعه بعد كه بار ديگر درباره راز. تا برايتان بگويم چه اتفاقي پيش آمده است 

سعي كنيد صبر داشته باشيد ، به شما قول مي دهم . نزنيم  بهتر است يا در امنيت كامل حرف بزنيم و يا اصلا حرف
  . ك. آ . ديد  اهيدكه مرا دوباره و به زودي خو

من توصيف كرده است ، شكي باقي نمي گذاشت كه شخص  اشاره به پيرمرد چاق بلند كه لورا او را به درستي براي
آوردم كه روز قبل در حضور كنت به سر پرسيوال گفتم كه لورا براي  به خاطر. ثالث و مزاحم چه كسي بوده است 

 به احتمال قوي ، كنت به خاطر خوش خدمتي و براي آنكه ذهن. ه است اش به خانه قايقي رفت پيدا كردن گل سينه

هاي سر پرسيوال را در  لورا را در مورد موضوع ناراحت كننده امضا آسوده كند ، درست پس از آنكه تغيير در نقشه
اي كه آن كاتريك  در اين صورت در لحظه. كرده بود  اتاق پذيرايي به اطلاع من رساند ، لورا را تا خانه قايقي تعقيب

به حول و حوش خانه قايقي رسيده بود و حالت مشكوك و عجولانه آن در جدا  او را ديده بود ، احتمالا كنت تازه
از كار  هم بدون شك به همين دليل بوده است و در عين حال تلاش كنت هم براي تعقيب او بي نتيجه شدن از لورا
با . توانسته است چيزي شنيده باشد  ه بين آن دو رد و بدل شده بود نميكنت قاعدتا از مكالمه اي ك. درآمده بود 



مرا در اتاق پذيرايي ترك كرد و در مقايسه با زماني كه لورا و توجه به فاصله خانه و درياچه و با توجه به زماني كه
از  او نتوانسته است قايقي با يكديگر صحبت كرده بودند به اين نتيجه رسيديم كه بي ترديد آن كاتريك در خانه

رسيديم ، مهمترين مساله بعدي اين بود كه سر  هنگامي كه به اين نتيجه .مضمون صحبت آنها چيزي بشنود 
  ؟ فوسكو به او رسانده بود ، به چه موضوعاتي پي برده بود پرسيوال پس از دريافت اطلاعاتي كه كنت

:  داد او پاسخ ؟ را از زير ماسه ها پيدا كردي چه كرديكه آن  موقعي ؟ چه شد كه نامه از دستت درآمد :پرسيدم 
وقتي در حال خواندن . قايقي بردم تا يك بار ديگر بطور كامل بخوانم  پس از آنكه نامه را خواندم ، آنرا با خود به خانه

ديدم  ه ي دربه بالاي سرم نگاهي انداختم و سر پرسيوال را در آستان. را روي آن احساس كردم  نامه بودم سايه اي
  .كه ايستاده بود و تماشايم مي كرد 

  ؟ نامه را مخفي كني سعي كردي-

از قضا من آنرا . نيازي نيست به خودت زحمت پنهان كردنش را بدهي  :گفت  سعي كردم ، ولي او مانع من شد و-
او ادامه داد . م بزنم حرف هم نتوانست حتي يك كلمه. من فقط توانستم در كمال درماندگي نگاهش كنم . ام  خوانده

ماسه بيرون كشيدم ، خواندم و دوباره توي چاله دفن كردم و  دو ساعت قبل نامه را از. آن را خوانده ام  ؟ مي فهمي :
ديگر نمي تواني . شده بود دوباره نوشتم و آن را براي رسيدن به دست تو آماده كردم  كلمه اي را كه بالايش نوشته

كردي و امروز هم  ديروز مخفيانه با آن كاتريك ملاقات. ه در آن گير كرده اي نجات بدهي را از مخمصه اي ك خودت
او به طرف .  نامه را بده به من. مني  هنوز دستم به او نرسيده است ، ولي تو در چنگ ؟ نامه اش را در دست داري

  .به او دادم نامه را  ؟ توانستم بكنم من با او تنها بودم چه كار مي،  ماريان. من آمد 

  ؟ را به او دادي چه گفت وقتي نامه-

به اطرافش نگاه كرد انگار مي ترسيد . آورد  مرا بزور از خانه قايقي بيرون بازويم را گرفت و. اول هيچ حرفي نزد -
 :زمزمه كرد  حلقه كرد و زير لب مسپس دستش را محكم به دور بازوي. ببيند و يا صدايمان را بشنود  كسي مرا

  .آخرش را بشنوم  مصرانه مي خواهم كلمه به كلمه از اول تا ؟ وز آن كاتريك به تو چه گفتدير

  ؟ گفتي آيا به او-

 چه كار ديگري از دستم برمي آمد. را زخمي كرده بود  من و او تنها بوديم و دست ظالم و وحشيش بازويم،  ماريان-
  ؟

  .بگذار ببينم  ؟ روي بازويت هست جايش هنوز-

  ؟ ببيني خواهي آن را چرا مي-

اين علامت ، . مي رسد و مقاومت ما شروع مي شود  چون امروز صبر ما به انتها.  مي خواهم آن را ببينم لورا-



شايد ناچار باشم در آينده اي . بگذار همين الان آن را ببينم .خواهم گرفتسلاحي است كه در حمله به او به كار
  .نزديك به آن استناد كنم 

  . ديگر مرا اذيت نمي كند حالا.  اينطوري حرف نزن.  اينطوري نگاه نكن،  مارياناوه -

  . ببينم بگذار آن را-

 بعضي. خوردن و گريه كردن و لرزيدن براي او گذشته بود  ديگر كارم از غصه. او علامت روي بازويش را نشانم داد 
اگر وسوسه اي به جان بعضي از زنها . كه از آنها بدتريم  ها هم اعتقاد دارند و بعضي ها مي گويند ما از مردها بهتريم

همسر سر پرسيوال  به شكر خدا. افتد و آنها را از مردها بدتر مي كند در آن لحظه به جان من افتاده بود  مي
و معصوم گمان مي كرد كه من به خاطر  آن موجود حساس ، با عاطفه. نتوانست چيزي از آن را در چهره من بخواند 

 در حالي كه آستين لباسش را پايين مي كشيد بسادگي. نبرد  و متوحش و متاسفم و فكرش به جاي ديگري راها

  . كند ديگر اذيتم نمي.  ماريان زياد فكرش را نكن :گفت 

و تو ،  خب،  خب. فكر كنم آرامش  مورد در كمال به خاطر تو هم كه شده است سعي خواهم كرد در اين،  دلبندم-
  ؟ همه اينها را كه به من گفتي به او هم گفتي ؟ گفتي كه آن كاتريك به تو گفت به شوهرت چه را هر

  . پنهان نكردم هيچ چيز را،  من با او تنها بودم ماريان. گفتم چون او روي اين مساله اصرار داشت  بله ، همه را-

  ؟ نگفت آيا وقتي حرفت تمام شد چيزي-

 بقيه ؟ مي شنوي. دارم بقيه را هم از حلقومت بيرون بكشم  قصد: ندي زد و گفت او به من نگاه كرد و زير لب پوزخ-

 تو بيشتر از آنچه گفتي مي ! نه :ام و او پاسخ داد  من در كمال متانت گفتم كه هر چه مي دانستم برايش گفته... را 

به خانه كه برسيم اين  يرون بكشماگر اينجا نتوانم آن را از حلقومت ب. اما خواهي گفت  ؟ ولي نمي گويي نه داني ،
راهي كه در آن . دنبال خود مي كشيد و مي برد  او مرا از راهي ناشناخته در ميان كاجستان. كار را خواهم كرد 

آنگاه دوباره ايستاد و گفت . ديگر حرفي نزد تا به حوالي خانه رسيديم . نداشت  كوچكترين امكان برخورد با تو وجود
ماجرا را  آيا درباره اش بيشتر فكر نمي كني و بقيه ؟ رصت مجددي كه به تو مي دهم استفاده كنياز ف نمي خواهي :

لجاجت و يكدندگي من لعنت فرستاد  او به. من همين قدر توانستم حرفهاي قبليم را تكرار كنم  ؟ به من نمي گويي
تو بيشتر از آنچه . نمي تواني فريبم بدهي  :راه افتاد و گفت  و در حالي كه مرا همراه خود مي كشيد به طرف خانه به

من رازت را از حلقومت بيرون مي كشم ، همانطور كه آن را از حلقوم آن خواهرك . كه دلت خواسته بگويي مي داني 
تو و او يكديگر را هرگز . توطئه چيني و پچ پچ كنيد  ديگر اجازه نخواهم داد شما دوتا .تو هم بيرون خواهم كشيد 

مرا مستقيما به . چيك از حرفهاي مرا نمي شنيدند يهايش ه گوش. اعتراف كنيد  ديد تا اينكه به حقايق نخواهيد
دستور داد كه  پرسيوال بلافاصله به او. شسته بود و براي من كاري انجام مي داد نآنجا  فاني. بالا برد  اتاقم در طبقه

تو بايد همين امروز اين . ه تو هم شريك توطئه آنها نشوي بخوبي مراقبت خواهم كرد ك :از اتاق بيرون برود و گفت 



داشته باشد يكي از كساني كه من انتخاب مي كنم مستخدمه اگر خانم تو به مستخدمه احتياج. خانه را ترك كني 
 ان بي عقل و كودن را بيرون در گذاشت تزاتاق هل داد و در را برويم قفل كرد و آن  مرا به داخل. او خواهد بود 

شايد قبولش براي تو . زد  او مثل ديوانه ها به نظر مي رسيد و مثل ديوانه ها هم حرف مي،  ماريان. مراقب من باشد 
  .رسيد  مشكل باشد ، ولي او واقعا ديوانه به نظر مي

كلمه هر . ديوانگي اش به خاطر وجدان گناهكارش است  او ديوانه است و. قبولش براي من ابدا مشكل نيست ،  لورا-
اين مورد مطمئن ساخت كه آن كاتريك امروز قرار بود رازي را به تو بگويد  را كه به من گفتي مرا بيش از پيش در

حرفي بزني و هر  هر. شده اي آگاه  بين رفتن شوهر شرور تو مي شد و او گمان مي كند كه تو از اين راز كه باعث از
بدهي و فطرت دروغ پرداز او را به صداقت  ز گناهكاري او را تسكينكاري كه بكني نمي تواني آن بي اعتمادي ناشي ا

زنم كه تو را بترسانم بلكه مي گويم تا چشمهايت را نسبت به  من اين حرف را نمي،  دلبندم. خود متقاعد سازي 
ت گويم تا تو را متوجه اين ضرورت عاجل كنم كه به من اجازه بدهي بمحض به دس مي. موقعيت خودت باز كني 

من فراهم  دخالت امروز فوسكو امكان دسترسي به تو را براي. فرصت ، براي حمايت از تو وارد عمل شوم  آوردن
سر پرسيوال همين حالا . بكند  ساخت ، ولي به هيچ وجه چنين تضميني وجود ندارد كه او فردا هم همين كار را

انه به تو علاقه مند است و زني را به جانشيني او وفادار فاني را اخراج كرده است چون او دختر تيز هوشي است و
اهميتي براي علائق تو قائل نيست و بلاهتش او را تا حد سگ نگهبان داخل حياط  انتخاب كرده است كه كمترين

بزند ممكن  پيش بيني اين موضوع كه در مرحله بعد سر پرسيوال دست به چه اقدام وحشيانه اي. آورد  پايين مي
  .ينكه ما به محض به دست آوردن فرصت مناسب نهايت استفاده را از آن ببريم نيست ، مگر ا

خانه را ترك مي كرديم و ديگر هرگز آن را نمي  آه چه خوب مي شد اگر اين ؟م چه كار مي توانيم بكني ماريان-
  .ديديم 

 .دفاع نيستي  ستم هرگز بيمن گوش بده و سعي كن به اين فكر كني كه تا وقتي من اينجا در كنار تو ه دلبندم به-

راستي فراموش نكن كه فاني بيچاره همين حالا به من . كنم  حتما همين طور فكر مي... همين فكر را خواهم كرد -
  .تسلي احتياج دارد  او هم به كمك و. فكر مي كند 

امشب مجددا با او ارتباط  اينكه به اينجا بيايم او را ديدم و ترتيبي دادم كه قبل از. او را هم فراموش نمي كنم -
نامه بنويسم كه  در كيف پستي بلاك واتر جاي نامه ها امن نيست و من به خاطر حفظ منافع تو بايد دو. كنم  برقرار

  .شود  نبايد جز به دست فاني به دست كسي سپرده

  ؟ چه نامه هايي-

كمكمان  يط فوق العاده حاد و فوريي گليمور كه به ما پيشنهاد داده است در شراآقا اول به شريك قصد دارم-
دانم او مي تواند از يك زن در  با اينكه من اطلاع چنداني از قانون ندارم ، اما مي. خواهد كرد ، نامه اي بنويسم 



درباره آن كاتريك وارد ذكر جزئيات نمي شوم .كندمقابل رفتاري كه اين گردن كلفت امروز با تو كرد ، حمايت
ندارم ، ولي وكيل ما بايد از وجود ضربديدگي بازوي تو و خشونتي كه در اين  ت دقيقي براي ارائهچون از او اطلاعا

  .شود  اعمال شد مطلع شود و اين كار بايد قبل از آنكه امشب سر به بالين بگذارم انجام اتاق بر تو

  ؟ چه ني شودلولي ماريان اگر قضيه ع-

 .براي ترسيدن دلايلي بسيار قويتر از تو دارد  سر پرسيوال.  من روي همين علني شدن است كه حساب مي كنم-
 در حالي كه هيچ عامل ديگري قادر به اين كار. وادار به معامله خواهد كرد  دورنماي علني شدن حقايق احتمالا او را

را به مرز تو او  :او را ترك نكنم و گفت  در حين صحبت از جا برخواستم ، ولي لورا التماس مي كرد كه .نيست 
من حقيقت پنهان در اين كلمات ،  .كني  به اين ترتيت امكان خطر را در اطراف ما ده برابر مي نااميدي مي كشاني و

كنم  كننده را بخوبي احساس مي كردم ، ولي نمي توانستم راضي شوم كه آشكارا به آن اقرار آن حقيقت تلخ و نااميد
نداشت و جز اينكه خطر  ن بارقه اميد و يا انتظار كمكي از كسي وجوددر شرايط وحشتناك و ياس آور ما كمتري. 

لورا آهي كشيد و ديگر در اين مورد با من مشاجره . گفتم  اين حرفها را در لفافه به او. كنيم كاري از ما بر نمي آمد 
  .دومين نامه را خطاب به چه كسي بنويسم  نكرد و فقط پرسيد كه قرار است

او بايد در اين . ترين خويشاوند تو و بزرگ و سرپرست خانواده است  او عموي تو و نزديك.  فيرليي  آقا به :گفتم 
مي دانم كه ، بله ، بله  :دادم  ادامه. لورا سرش را با تاسف تكان داد  .مداخله هم خواهد كرد  امر مداخله كند و

پرسيوال گلايد نيست و رفيقي مثل كنت و دنياپرست است ، ولي او سر  عموي تو مردي ضعيف النفس ، خودخواه
 ولي. من به هيچ وجه از او انتظار محبت يا عاطفه نسبت به تو و يا خودم را ندارم . ندارد  فوسكو هم در اطراف خود

. مرگبارش را از دست ندهد آرامش  او هر كاري كه از دستش برآيد انجام مي دهد تا تنبلي ناشي از نازپروردگي و
حاضر وي را از مشكلات ، مسئوليت ها و بدبختي هاي  را در اين مورد برانگيزم كه دخالت او در حال بگذار فقط او

من ،  لورا. و او به خاطر خودش هم كه شده است به دست و پا مي افتد  غيرقابل اجتناب آتي نجات خواهد داد
  .قبلا زياد تمرين داشته ام . بلدم  معالمه كردن با او را

آرامش  كنار تو در اني او را وادار كني به من اجازه دهد مدت كوتاهي به ليمبريج بازگردم و در آنجابتو اگر فقط-
اين كلمات افكار مرا به مسير .  خواهم كرد زندگي كنم ، تقريبا به اندازه دوران قبل از ازدواجم احساس سعادت

 بتوان سر پرسيوال را بر سر دوراهي اي قرار خود پرسيدم آيا اين احتمال وجود دارد كه ديگري هدايت كردند و از

راه ديگر ، آنكه به لورا اجازه  داد كه يك راه آن به آبروريزي ناشي از دخالت قانون بمنظور حمايت از همسرش باشد و
و آيا در آن صورت مي شد اين احتمال  ؟ عمويش به سر ببرد مدتي از او جدا باشد و در خانهآرامش  بدهد در كمال

با وجود اينكه در چنين .  شايد هم چيزي بيشتر از ترديد... جاي ترديد بود  ؟ بپذيرد اد كه او راه حل دوم رارا د
كه ناشي از  من به خاطر نااميدي مطلق. اي جاي اميدي وجود نداشت مطمئنا به امتحان كردنش مي ارزيد  تجربه

عموي تو از  :آزمايش كنم و گفتم  ه همين راه راجهل در مورد كار بهتر و صحيح تر بود به اين نتيجه رسيدم ك
. ..خدا را چه ديدي خير باشد و . و من در اين مورد هم با وكيل مشورت خواهم كرد  خواسته تو مطلع خواهد شد



لورا سعي كرد مرا دوباره سرجايم بنشاند و با .برخاستمبا گفتن اين حرف دوباره از جا .كه خير باشد  اميدوارم
  .و بنويسي  مي تواني آنجا بنشيني. ميز تحرير من آن جاست . تركم نكن  :رام گفت لحني آ

مشكل بود و رنجم مي داد ، ولي تا همان لحظه هم  رد كردن خواهش او ، حتي به خاطر حفظ منافع خودش بسيار
مل به اين امر پيدا مي شده بود و شانس ملاقات مجدد ما احتمالا بستگي كا تنها بودن ما با هم به حد كافي طولاني

 فطرت حالا ديگر وقتش بود كه آرام و بي تفاوت در ميان پست. تازه اي در ذهن كسي برنينگيزيم  كرد كه سوءظن
اين ضرورت . نشان بدهم  هايي كه شايد در همان لحظه در حال حرف زدن و فكر كردن درباره ما بودند خودي

من آن را تشخيص مي دهم او نيز موضوع را بفهمد و  رش كردم همانگونه كهنكبت بار را براي لورا توضيح دادم و وادا
خود را . را از سر گذرانده ايم  امروز بدترين وقايع. عزيزم ، يكي دو ساعت ديگر برمي گردم  :گفتم  به او. باور كند 

  .باش  آرام كن و از هيچ چيز واهمه نداشته

  ؟ قفل كنم ن را از داخلمي توانم آ ؟ آيا كليد روي در است ماريان-

 اين پله ها پايين نيامده ام آن را به روي هيچكس باز در را قفل كن و تا وقتي كه باز من از. كليد اينجاست . بله -

  .نكن 

عجيبي به من آرامش  چرخيدن كليد در قفل در هنگامي كه دور مي شدم ، صداي. او را بوسيدم و تركش كردم 
  .بسته كردن در اتاق لورا به دست خود اوست  ه اختيار باز وحالا مي دانستم ك. بخشيد 
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كرد كه در اتاقم را نيز قفل كنم و يادآوري  موضوع را به من بالاي پله ها نرسيده بودم كه قفل شدن در اتاق لورا اين
شوي ميز محفوظ بود ، دفترچه خاطرات من همراه ساير مداركم در ك. نزد خود نگه دارم  كليد آن را صحيح و سالم

معمولي دو كبوتري را  اين لوازم شامل مهري بود كه همان علامت. لوازم التحريرم بيرون از كشو قرار داشتند  ولي
جزئي از وجودم شده بود بقدري تغيير حالت  به دليل شكي كه حالا ديگر. كه از جامي آب مي نوشند بر خود دارد 

اي نظير اينها هم بيش از حد در نظرم خطرناك جلوه مي كردند و  پا افتاده پيدا كرده بودم كه حتي مسائل پيش
حتي چنين به نظرم مي رسيد كه در غياب من كشوهاي قفل شده . بي قفل و بست بگذارم  نمي توانستم وسايلم را

. باشند  داشته هم كاملا دور از دستبرد نيستند ، مگر آنكه راههاي دسترسي به آنها بخوبي چفت و بست ميزم
كه به (نوشت افزار هاي من . اتاق من شده است  احساس كردم در مدتي كه با لورا حرف مي زدم كسي وارد

تنها نكته اي كه . مثل هميشه روي ميز پراكنده بودند ) مستخدم دستور اكيد داده بودم هرگز به آنها دست نزند
در ( اين نظم. مرتب و منظم داخل سيني قرار داشتند  جلب كرد اين بود كه مهر موم و مدادهايم توجه مرا به خود

 خاطر هم كردم و به با بي نظمي معهود من مناسبتي نداشت ، چون من بر حسب عادت چنين نمي) كمال خجالت

هم كه شده است ناخودآگاه  از آنجا كه هنوز دقيقا نمي دانستم كه آيا براي يك بار. نمي آورم كه چنين كرده باشم 



ت خودكار آنها را سر جايشان گذاشته ام يا نه و آن روز هم مسائل و وقايع پيچيده و مغشوش ، ذهنم را پر و به صور
كردن موضوعي پيش پا افتاده بر ذهنم بر دشواري شرايط خود بيفزايم ، بنابراين در  كرده بودند نمي خواستم با باز

سرسرا مشغول تماشاي  مادام فوسكو در. رفتم  يينرا قفل كردم ، كليد را در جيبم گذاشتم و به طبقه پا اتاق
چهره اش . باريد  متاسفانه بايد بگويم باز هم باران خواهد . هم پايين آمده است دماي هوا باز :هواسنج بود و گفت 

دماسنج اشاره مي  باز هم آرام بود و حالت عادي و رنگ هميشگي خود را بازيافته بود ، ولي دستش هنگامي كه به
 به شوهرش گفته بود كه لورا به او دشنام داده و در حضور من او را يك جاسوس آيا تا آن زمان. هنوز مي لرزيد  كرد

ترسي . من اين بود كه اين موضوع را حتما به شوهرش گفته است  حدس قريب به يقين ؟ خوانده است پست
 بود ، مرا از هدر هاله اي از ابهام فرو رفت از آن جهت خورد كننده و تحمل ناپذير كه غيرقابل مقاومت ، و بيشتر

متعددي كه زنان در  هاي جزيي ، اما اعتقادي راسخ كه از افشاگري. عواقب احتمالي ماجرا به وحشت مي انداخت 
ه اين نتيجه رسانده بود كه مادام فوسكو ب يكديگر به خوبي مي بينند و تشخيص مي دهند ، نشات مي گرفت ، مرا به

هري ، كه چه استادانه هم به آن تظاهر مي كرد ، هرگز نتوانسته است برادرزاده اش را به خاطر اينكه در رقم ادب ظا
حدس ها  همه اين دلشوره ها و. بين او و ارثيه ده هزار پوندي اش مانع ايجاد كرده است ، ببخشد  كمال بي گناهي

حربه هاي نفوذي و قدرت خود بهره آخرين  اهي ازبر ذهنم هجوم مي آورند و مرا وادار مي ساختند كه با اميدي و
مرا مشمول عنايات خود مي فرماييد و  ، فوسكو مادام :گفتم . كنم  بگيرم و توهين او را به هر نحو ممكن جبران
  ؟ بسيار دردناك با شما صحبت كنم جسارتم را مي بخشيد اگر در مورد موضوعي

لب بياورد و  ادو سرش را بسيار موقرانه خم كرد و بي آنكه كلامي برصليب وار روي سينه اش قرار د او دستهايش را
شما نهايت لطف را كرديد و دستمال مرا برگردانديد ،  هنگامي كه :دادم  ادامه. يا چشم از من بردارد منتظر ماند 
از آن را ندارم ، شما تصادفا سخناني را كه لورا زد و من به هيچ وجه قصد دفاع  جدا و حقيقتا بيم آن را دارم كه

فقط جسارتا مي توانم اميدوار باشم كه شما چندان به اين حرف اهميت نداده و آن را براي كنت  .باشيد  شنيده
ولي مجددا . براي من كوچكترين اهميتي ندارد  در هر حال :تغير و تندي گفت  مادام فوسكو با ؟ بازگو نكرده باشيد

در جزئيات هم رازي را از  ولي من حتي :افزود  شگيش را در پيش گرفت وظرف تنها يك لحظه ، رفتار سرد همي و
هستم و اين وظيفه دردناك من بود كه موضوع را  او همين حالا متوجه شد كه من ناراحت. شوهرم مخفي نمي كنم 

 اي شنيدن اينبر. ام  دارم كه دوشيزه هالكومب من همه چيز را به او گفته به او بگويم و صراحتا به شما اعلام مي

مادام فوسكو كه از  اجازه بدهيد :دادم  ادامه. آنها را شنيدم سراپا يخ كردم اينكه  حرفها آماده بودم ، ولي به محض
وضعيت اسف بار خواهرم را در نظر بگيريد ... كه  اجازه بدهيد كه عاجزانه از كنت تمنا كنم... شما صادقانه تمنا كنم 

. اثر توهين و ظلمي كه شوهرش بر او روا داشته بود به سختي رنج مي كشيد  ا زد كه دراو در زماني اين حرفها ر. 
 صداي آرام كنت. ببخشيد  آيا مي توانم اميدوار باشم كه به بزرگواري خود. از روي بي فكري زده است  اين حرفها را

ما را غافلگير كرده بود و در حالي  گامهاي بي صدايش او باز هم با.  اطمينان با كمال :از پشت سرم به گوش رسيد 
ليدي گلايد آن كلمات شتابزده را مي  هنگامي كه :ادامه داد  .كتابخانه بيرون آمده بود  كه كتابي در دست داشت از

. به خاطر آن تاسف مي خورم ، ولي ايشان را مي بخشم  گفتند در مورد من بي عدالتي اي روا داشتند كه من



با يكديگر عهد ببنديم آرامش  بياييد در كمال.به اين موضوع اشاره هم نكنيمد ديگر هرگزدوشيزه هالكومب بيايي
آرامش  لطف داريد و به شكل زايدالوصفي به من شما بسيار :گفتم . از همين لحظه آن را فراموش كنيم  كه درست

خود  مرگبارش كه همه چيز را پشتلبخند . حرفم ادامه بدهم ، ولي او دقيقا به من زل زده بود  سعي كردم به... 
بي اعتمادي . شده بود  مخفي مي داشت ، محكم ، بي ترديد و بدون ذره اي لرزش روي صورت پهن و صاف او پخش

تا اين حد خود را پايين بياورم و آنجا بايستم اينكه  من به او و دورويي غيرقابل اعتمادش ، احساس تحقير و پستي از
فرو بنشانم ، بقدري مرا بي قرار و كلافه كرد كه كلمات بعدي روي لبانم ماسيدند  سرش راو سعي كنم خشم او و هم

 . ساكت و صامت بر جاي ماندم  و من

 من. من جلوي شما زانو مي زنم و از شما مي خواهم كه ديگر ادامه ندهيد  ، هالكومب دوشيزه :داد  كنت ادامه

 . كنيد يكه خورده ام  ست تا اين حد درباره اين موضوع صحبتحقيقتا از اينكه شما احساس كرده ايد لازم ا

 تحمل مي كردم چه چقدر از خود بيزارم و حتي وقوف بر اين موضوع كه اين همه را به خاطر لورا . بگويم خدايا چه
اين . م نشده بودم كه تا حد مرگ از او مي ترس تا آن لحظه هرگز متوجه... آورد  اندكي برايم به ارمغان ميآرامش 

بود كه انگار يك مرد توانسته است بزرگترين توهين دنيا آورده  به جوش خودماني و معصومانه خونم را طوري رفتار
بي آنكه ذره اي  من كه روزگاري. با اين همه تنفرم را از او پنهان كردم و سعي كردم لبخند بزنم . دارد  را بر من روا

مي تاختم و از آن نفرت داشتم ، اينك در  ويي كه در زنان ديگر مي ديدمرحم داشته باشم به هر چه تظاهر و دور
اسخر يوطي است كه به عيسي  منظور يهوداي( پستي همان يهودايي من هم به... ريا و ظاهرسازي بدترين آنها بودم 

اجت به خرج در زل زدن به من سم اگر او همچنان. بودم كه حضورش ، روح مرا ملوث كرده بود ) كرد مسيح خيانت
شايد در آن لحظه فقط همين احساس پست ، مرا در نظر  مي داد نمي توانستم به اراده ضعيف و حقير خود ، كه

بزنم ، اما حسادت پلنگ وار همسرش به نجات من شتافت و توجه كنت را از  خودم تبرئه مي كرد ، بيش از آن مهار
انداختند و  وسكو برق زدند و گونه هاي سفيد و بيرنگش گلچشمان سرد و آبي مادام ف. جلب كرد  من به طرف خود

عرض ادب شما براي  روشهاي ، كنت :گفت  او. در يك لحظه به نظرم رسيد كه سالها از سن خود جوانتر شده است 
جملات ، كنت دست همسرش را روي لبهايش  با شنيدن اين. شوند  بانوان انگليسي بيگانه اند و درست تلقي نمي

  . دارد عزيزترين و بهترين زن دنيا كه از آن تلقي درست . فرشته من مرا ببخش :و گفت گذاشت 

خود مي افتادم و  اگر وقتي براي فكر كردن داشتم در تنهايي به جان. دويدم تا در اتاق خود پناه بگيرم  به طبقه بالا
براي . ن فرصتي براي انديشيدن نداشتم كوچكتري افكارم موجبات رنجهاي فراواني را برايم فراهم مي آوردند ، ولي

ي فيرلي نامه مي نوشتم و آقا و بايد براي وكيل.  نبود من خوشبختانه جز براي عمل فرصتيآرامش  حفظشهامت و
هايي كه به  در مورد چاره. خود را صرف اين كار كردم  به همين دليل بدون لحظه اي تامل نشستم و وقت و انرژي

به خودم ، به احدالناسي نمي  رين چندگانگي وجود نداشت كه سرگشته ام كند و من جزذهنم مي رسيدند كوچكت
همسايگي ما دوست و خويشاوندي  سر پرسيوال در. مطلقا يار و مددكاري نداشتم . توانستم اعتماد و تكيه كنم 

رين و در بسياري موارد مرد از نظر رابطه با مردم سردت اين. نداشت كه سعي كنم در اين امر از او ياري بخواهم 



ما دو زن هم برادر و . هاي هم شان و هم مرتبه اطراف خود كمترين مراوده اي نداشت بدترين آدم بود و با خانواده
شك آن دو نامه را بنويسم و  تنها راه اين بود كه با ترديد و. نداشتيم كه به اين خانه بيايد و جانب ما را بگيرد  پدري

صلح آميز آينده را با فرار مخفيانه خود از بلاك واتر پارك  طره بيندازم و احتمال هر نوع مذاكرهخود و لورا به مخا
 راه دوم تهديدآميزترين مخاطرات را براي خود فراهم مي آوردم ، ولي جز آن راه هم چاره با انتخاب. منتفي سازم 

 . نوشتم  من آنها را بايد ابتدا از طريق همين نامه ها خود را مي آزموديم و. اي نبود 

رازي ارتباط  به وكيل درباره آن كاتريك حرفي نزدم ، زيرا همانگونه كه قبلا هم به لورا اشاره كرده بودم موضوع با
مورد توضيحي بدهيم و لذا نوشتن در مورد  پيدا مي كرد كه ما هنوز از آن اطلاعي نداشتيم و نمي توانستيم در اين

كه طرف مقابل  چنين صلاح ديدم. حقوق بود ، موردي نداشت  ي كه رشته اش و كارشآن كاتريك ، آن هم به مرد
و ساده از او خواستم راههاي قانوني  من رفتار شرم آور سر پرسيوال را به مشاجرات مالي نسبت دهد و خيلي صريح

ريج را همراه با من و براي اجازه ترك بلاك واتر و عزيمت به ليمب براي حمايت از لورا را در صورتي كه شوهرش به او
او اطمينان  ي فيرلي ارجاع دادم و بهآقا براي جزئيات تدارك اين سفر او را به. مدتي كوتاه ندهد ، برايم توضيح دهد 

را به كار بگيرد و با  كردم نهايت توان خود خاطر دادم كه اين نامه را به دستور لورا براي او مي نويسم و از او تمنا
 . كند  فرصت ممكنه اقدامصرف كمترين 

كه به لورا  در نامه ام خطاب به او همان عباراتي را. ي فيرلي نوشتم مرا سخت به خود مشغول كرد آقا نامه اي كه به
مي شد داشت ، در او ايجاد خواهم  ي فيرلي توقعآقا گفته بودم و مي دانستم توسط آنها حداكثر حركتي را كه از

بودم به آن ضميمه كردم تا به او بفهمانم كه موضوع تا چه  نامه اي را كه به وكيل نوشتهكرد ، نوشتم و يك كپي از 
حد جدي است و انتقال ما به ليمبريج تنها راهي است كه مي تواند در حال حاضر لورا را از ناراحتي و خطر نجات 

خواهد گرفت ، بهتر  هم تحت تاثيررنج لورا بطور غيرقابل اجتناب در آينده نزديك ، عمويش را كه از آنجا  دهد و
و هر دو پاكت را مهر و موم كردم و  وقتي كارم تمام شد. است كه در اين مورد عكس العمل مناسبي نشان دهد 

را به  هنگامي كه در. ام  لورا برگشتم تا به او نشان دهم كه آنها را نوشته آدرسها را روي آنها نوشتم با نامه ها به اتاق
كسي در نزد ، اما شنيدم كه يك نفر در اتاق جلويي راه  :گفت  او ؟ مزاحم تو نشد كسي كه :پرسيدم  رويم باز كرد

  .مي رفت 

  ؟ زن مرد بود يا-

  .صداي خش خش لباسهايش مي آمد اينكه  زن بود براي-

  .ابريشم  خش خش مثل-

  .ابريشم  بله مثل-

آسيبي به  تنهايي نمي توانست چندانه او ب. ده است مادام فوسكو خارج از اتاق لورا كشيك مي دا معلوم شد كه



آورد  ساند ، ولي هنگامي كه بطور داوطلبانه در خدمت شوهرش قرار مي گرفت ، آنچنان مصيبتي به بار ميركسي ب
؟ بعد از اتاق پهلويي كدام  لباسها چه شد خش خش :پرسيدم . كه مايه وحشت بود و نمي شد آن را ناديده گرفت 

كاملا سكوت كردم و به صدا گوش دادم و  بله من .راهرو را طي كرد  آيا در امتداد ديوار اتاق تو طول ؟ طرف رفت
  .شنيدم  آن را

  ؟ رفت به كدام طرف-

  ! تو به طرف اتاق-

 صدا به هيچ وجه به گوش من نرسيده بود ، چون من بشدت غرق نوشتن نامه ها. بررسي كردم  مجددا موضوع را

. بود كه صدايي را بشنوم  خسته و قلم پردار مي نوشتم و سر و صداي قلم روي كاغذ مانع از آن شده بودم و با دستي
از شنيدن صداي خش خش دامن او توسط من  احتمال شنيده شدن صداي قلم من توسط مادام فوسكو بسيار بيشتر

مه هايم را نبايد در كيف پستي داخل دال بر اينكه نا) مي گشتم اگر باز هم دنبال دليل( اين هم دليل ديگري . بود
 :دادم  جواب ؟ ؟ باز هم مشكل و خطر مشكل باز هم :مرا غرق تفكر ديد و با خستگي پرسيد  لورا. سرسرا بيندازم 

توانم  من مي خواهم مطمئن ترين راهي را كه مي. نيست ، ولي شايد مشكل كوچك ديگري به وجود آيد  نه خطري
  .برسانم پيدا كنم  نامه ها را به دست فاني

  ! خدا تو را به!  تو را به خدا خودت را به خطر نينداز ، ؟ اوه ماريان پس تو واقعا آنها را نوشته اي-

  ؟ است الآن ساعت چند. بگذار ببينم چه كار بايد بكنم !  نه ، نه ، نترس-

بعدازظهر صبر  اگر تا. شام برگردم صت داشتم كه به مهمانخانه دهكده بروم و قبل از رف. شش بود  ساعت يك ربع به
را در قفل در  لورا كليد :گفتم . مي كردم احتمال داشت شانس ديگري براي خروج مطمئن از منزل نداشته باشم 

بده و بگو كه براي هواخوري بيرون  پرسيدند از پشت در جوابسئوالي  اگر از تو. بچرخان و براي من نگران نباش 
  .رفته ام 

  ؟ ي گرديبرم چه موقع-

مطمئن با  فردا همين موقع تو مردي. شجاع باش دلبندم . پيش نيايد قبل از شام اينجا خواهم بود  اگر اشكالي-
ي گيلمور بعد از خود او بهترين آقا شريك. حواس جمع خواهي داشت كه براي تامين منافع تو فعاليت مي كند 

  .دوست ماست 

ا متقاعد كرد بهتر است قبل از وقوف به اوضاع طبقه پايين ، كسي مرا تنها شدم يك لحظه تفكر مر محض اينكهه ب
بوي دود  ها و صداي قناري. يا نه  هنوز مطمئن نبودم كه آيا سر پرسيوال در خانه هست. در لباس پياده روي نبيند 

مي كه از جلوي در هنگا. كنت كجاست  تنباكو كه از لاي در نيمه باز كتابخانه بيرون مي زد فورا به من فهماند كه



نگاه كردم و در كمال شگفتي ديدم كه كنت مشغول نمايش كتابخانه مي گذشتم از بالاي شانه به داخل اتاق
حتما او شخصا خانه دار را دعوت كرده بود و گرنه او هرگز به فكرش هم . دار است  پرندگان دست آموز خود به خانه

. پنهاني وجود داشت  در هر حركت اين مرد منظوري. ابخانه برود رسيد كه سرش را پايين بيندازد و به كت نمي
نفر دومي كه بايد دنبالش مي . كاوش در انگيزه هاي او نبود  ديگر وقتي براي ؟ توانست باشد منظورش چه مي

ك دو به ش. كردم  را همچنان در حال طواف دور دايره محبوبش ، استخر ماهي ، پيدا او. گشتم مادام فوسكو بود 
كه پس از ظهور ناگهاني حس حسادتش نسبت به من ، اين بار چگونه برخوردي خواهد داشت ، ولي معلوم بود  بودم

نزاكت و ادب هميشگي با من روبرو شد و  است ، زيرا با همانآورده  كه در اين فاصله شوهرش دل او را به دست
سرانجام . وم چه بر سر سر پرسيوال آمده است بود كه مطمئن بش تنها هدف من از گفتگوي با او اين. حرف زد 

و  يخ و گاه به نعل مي زدمغيرمستقيم به او اشاره كنم و مادام فوسكو پس از آنكه گاه به  موفق شدم به شيوه اي
او  ؟ اسب شد سوار كدام :پرسيدم  با بي تفاوتي. است  طفره مي رفت ، گفت كه سر پرسيوال از منزل بيرون رفته

به  رد زنيوآنطور كه من فهميدم خيال داشت مجددا در م. دو ساعت قبل پياده به راه افتاد . هيچكدام  :داد  جواب
. پيدا كردن رد او نگران است  چنين به نظر مي رسد كه او بطرز نامعقولي در مورد. نام آن كاتريك پرس و جو كند 

  ؟ طرناكي ديوانه باشدبطرز خ شما اتفاقا مطلع نشده ايد كه اين زن ، دوشيزه هالكومب

  .نشده ام  مطلع!  كنتس-

  ؟ مي رويد آيا به خانه-

  .كنيم  تصور مي كنم بزودي وقت آن باشد كه براي شام لباس عوض. طور فكر مي كنم  اين. بله -

 براي برداشتن من هم بلافاصله. مادام فوسكو تفرج كنان وارد كتابخانه شد و در را بست . خانه شديم  با هم وارد
قبل از شام برگردم هر لحظه اهميتي حياتي  اگر قرار بود در مهمانخانه به فاني برسم و. شال وكلاهم به اتاقم رفتم 

نمي  مجددا از سرسرا گذشتم كسي در آنجا نبود و صداي آواز پرنده ها از كتابخانه به گوش هنگامي كه .داشت 
خود دلداري مي دادم كه  همين قدر بايد به. جام بدهم فرصت نداشتم توقف كنم تا پرس و جوي جديدي ان. رسيد 

دهكده ، خود را  سر راهم به. جيب داشتم ترك مي كردم  راه باز و روشن است و بعد هم خانه را با دو نامه اي كه در
ن داشتم كه تنهايي با او مبارزه كنم اطميناه ب تا زماني كه قرار بود. براي احتمال ملاقات با سر پرسيوال آماده كردم 

را خوب جمع كند مي تواند در هر زمان و هر لحظه اي  زني كه حواسش. داد  حضور ذهنم را از دست نخواهم
من آن قدرها كه از كنت هراس داشتم از سر پرسيوال . خود مطمئن نيست  حريف مردي باشد كه از كنترل اعصاب

. كردم  خاطر پيداآرامش  به جاي آنكه دستپاچه بشوم شنيدن مقصود او براي بيرون رفتن از خانه از. نمي ترسيدم 
رسيدم كه به  سرانجام به تقاطعي. گرماي هوا به من اجازه مي داد با سرعت هر چه تمامتر راه مي رفتم  تا آنجا كه

. كه كسي مرا تعقيب نمي كند  هرازگاهي نگاهي به پشت سرم مي انداختم تا مطمئن شوم. دهكده منتهي مي شد 
سر و صداي چرخهاي سنگين گاري مضطربم مي . ام طول راه جز يك گاري مخصوص روستاييان چيزي نديدم در تم
دهكده در حركت است توقف كردم و گذاشتم كه از كنارم بگذرد و از  هنگامي كه دريافتم گاري هم به طرف. كرد 



س كردم در فواصل مختلف پاهاي هنگامي كه با دقت به طرف آن نگاه كردم ، احسا.شود حيطه شنوايي من دور
جلوي گاري و  را لابلاي چرخها مي بينم كه كاملا چسبيده به كالسكه حركت مي كند ، در حالي كه گاريچي مردي

قبل از آن عبور كرده بودم بقدري  آن قسمت از تقاطع دو جاده كه من لحظه اي. در كنار اسبها حركت مي كرد 
دو طرف جاده گير مي كرد و من ناچار شدم اندكي منتظر  از آن به بوته هاي باريك بود كه گاري در هنگام عبور

بي آنكه متوجه . تصورم آشكارا اشتباه بود . بتوانم صحت تصورات خود را بازبيني كنم  بمانم تا از كنارم عبور كند و
نهايت لطف پذيرفته و  باديگري بشوم به مسافرخانه رسيدم و با خوشحالي دريافتم كه خانم صاحبخانه فاني را  كس

در طبقه بالاي خانه نيز اتاق خواب پاكيزه اي را به  به او اتاق نشيمني داده است كه از هياهو و سر و صدا دور است و
دختر بيچاره با ديدن من شروع به گريستن كرد و در حالي كه حق را كاملا به او  بار ديگر. او اختصاص داده است 

بخششي مرتكب  مي كند طوري او را سرگردان كرده اند ، انگار گناه عظيم و غيرقابلگفت كه احساس  مي دادم
  .متوجه ساحت پاك او بسازد  شده است در حالي كه هيچكس ، حتي اربابش نمي تواند كمترين تقصيري را

 مانيم و من و خانم تو پيوسته دوست تو باقي مي. را به بهترين وجه با شرايط وفق بدهي  سعي كن خود :گفتم 

زيادي ندارم و قصد  وقت. حالا خوب به حرفهاي من گوش كن . مراقبت خواهيم كرد كه به حيثيت تو لطمه نخورد 
يكي از آنها را كه . نامه به خوبي مراقبت كني  اميدوارم از اين دو. دارم امانت بسيار مهمي را به دست تو بسپارم 

ي فيرلي روي آن نوشته آقا نامه بعدي را كه نام صندوق پست بينداز وبه  تمبر دارد ، فردا همينكه به لندن رسيدي
به  هر دو نامه را لحظه اي از خودت دور نكن و آن را. محض آنكه به خانه رسيدي شخصا به او بده ه ب. شده است 

قرار داد و را در جيب خود  فاني نامه ها. دارند  آنها براي حفظ منافع خانم تو اهميت حياتي. دست هيچكس نده 
باشد  حواست جمع :دادم  ادامه. دهم  دارم و آنچه را كه به من گفتيد دقيقا انجام مي همينجا نگه مي آنها را: گفت 

سلام مرا به او برسان و بگو تا  كه فردا به موقع به ايستگاه قطار برسي و موقعي كه در ليمبريج ، خانه دار را ديدي
شايد بسيار زودتر از آنچه كه گمان مي كني . خدمت من هستي  را برگرداند تو در هنگامي كه ليدي گلايد بتواند تو

  .با يكديگر ملاقات كنيم ، بنابراين شهامتت را از دست نده و سعي كن حتما به قطار ساعت هفت فردا صبح برسي 

مرا به خانم  خدمتگزاريلطفا مراتب . شنيدن صداي شما به من جرات داد . از شما خيلي متشكرم ... خانم  متشكرم-
خداي  اوه. منظم سر جايش گذاشتم  كه در توان داشتم همه چيز را مرتب و برسانيد و بگوييد در آن مدت تا جايي

فكر كردن به اين چيزها واقعا  ، ؟ خانم كمك مي كند امروز براي صرف شام چه كسي در تعويض لباس به او،  من
  .آورد  دل مرا به درد مي

رفتن به  خانه بازگشتم فقط يك ربع ساعت فرصت داشتم كه خود را براي شام آماده كنم و قبل از بههنگامي كه 
آيا سر ميز شام . به فاني رساندم  نامه ها را :به او گفتم  پشت در اتاقش. بزنم  طبقه پايين يكي دو كلام با لورا حرف

  ؟ شوي به ما ملحق مي

  ...به هيچ قيمتي ... نه ... اوه نه -



 ؟؟ از چيزي ناراحتي افتاده است اتفاقي-

  ...سر پرسيوال ... چند لحظه پيش  همين...  هاو-

  ؟ اتاقت شد آيا وارد-

. مي داني  ؟ و او جواب داد خودت بهتر پرسيدم كسي آنجاست. در اتاق جلويي مشتي زد و مرا ترساند  او به. نه -
يا زود آن را از حلقومت بيرون مي  دير. ؟ تو خواهي گفت  يا نه؟ بقيه ماجرا را مي گويي  عقيده ات را تغيير دادي

من گفتم به خدا نمي دانم ، به خدا نمي دانم ، او فرياد زد . تو مي داني كه در اين لحظه آن كاتريك كجاست . كشم 
يز را از بالاخره همه چ . حواست را جمع كن... لجاجت و يكدندگي تو را مي شكنم  بالاخره سد ...تو مي داني 

  . است ماريان هنوز پنج دقيقه هم نشده. و با گفتن اين كلمات رفت  . بيرون مي كشم حلقومت

  . بود او هنوز آن را پيدا نكرده. فعلا امشب را در امان بوديم  . پس او هنوز آن كاتريك را پيدا نكرده بود

  .؟ لطفا بعد از شام برگرد  به طبقه پايين مي روي ماريان تو-

 به آنها بر بايد مواظب باشم كه خيلي زود آنها را ترك نكنم ، نكند. اگر كمي دير كردم ناراحت نشو . ا ، حتما حتم-
  .بخورد 

مادام فوسكو را به اتاق غذاخوري هدايت ،  سر پرسيوال. درآمد و من با عجله به طبقه پايين رفتم  زنگ شام به صدا
سرخ به نظر مي رسيد و دقت هميشگي را در  برافروخته و. شوم  اقكرد و كنت هم به من تعارف كرد كه وارد ات

؟ يا اينكه گرماي هوا  آيا او هم قبل از شام از خانه بيرون رفته و دير بازگشته بود. لباس پوشيدن به خرج نداده بود 
اني آزارش مي داد هر چه كه بود بي ترديد مساله اي پنه دليل اين موضوع ؟ كمي بيش از حد معمول آزرده بود او را

و مضطربش مي ساخت ، بطوري كه با آن همه توانايي در تظاهر و پوشاندن افكار اصلي در زير نقاب چهره اي آرام ، 
در طول صرف شام ، او هم درست به اندازه سر پرسيوال سكوت . تمامي قادر به اختفاي نگراني خود نبود ه ب باز هم

به همسرش مي انداخت كه با شناختي  اضطرابي نهاني از زير چشم نگاهي دزدانهاختيار كرده بود ، و هر چندگاه با 
اجتماعي كه او خود را همچون گذشته مقيد به اجراي آن مي  تنها آداب. كه من از او داشتم برايم تازگي داشت 

ه اي پنهان شده اينكه در پشت اين نزاكت و احترام چه هدف شريران. به من بود  دانست ، توجه و عرض ادب پيگير
هميشگيش نسبت به  بود ، هنوز نمي دانستم ، ولي نقشه اش هر چه كه بود ادب غيرقابل تغييرش به من ، تواضع

خاصي بودند كه ر ازنابهنجار سر پرسيوال همگي اب در مقابل خشونت) به هر قيمت ممكن( لورا و كف نفس لايتغير او
تحت تاثير كسي قرار بگيرد و يا در عزم جزم آنكه  خانه گذاشته بود بياين  او درست از لحظه اي كه قدم در آستانه

كه در كتابخانه به  اين مطلب را همان روزي. وارد آيد از آنها براي رسيدن به هدف خود استفاده كرده بود  او خللي
  .داشتم  طرفداري از ما مداخله كرد حدس زدم ، ولي حالا كاملا از آن اطمينان

پذيرايي  مادام فوسكو از جا برخاسيم كه ميز شام را ترك كنيم كنت هم بلند شد تا ما را تا اتاق وهنگامي كه من 



زيرا  من مي روم :گفت  كنت.  ؟ منظورم تو هستي فوسكومي رويتو براي چه:سر پرسيوال پرسيد. مشايعت كند 
اجازه بده همچنان كه عادت خارجي  ذار وپرسيوال منت بر من بگ. بحد كافي غذا خورده ام و بحد كافي نوشيده ام 
  .كنم  اتاق مي كند در هنگام خروج هم ايشان را مشايعت من مرا ملزم به همراهي بانوان در هنگام ورود به

  .دارم  من به نيم ساعت گفتگوي آرام با تو نياز. مثل يك مرد انگليسي بنشين !  مزخرفاتي چه-

  .آخر وقت ... اگر لطف كني امشب آخر وقت . م قبول دارم ، ولي حالا نه گفتگوي آرام را با همه وجودپرسيوال -

قسم به مقدسات كه از اين مودبانه تر نمي شود در خانه ،  چه مودبانه :لحني وحشيانه و عصبي گفت  سر پرسيوال با
اري به كنت نگاه مي شام بارها متوجه سر پرسيوال شده بودم كه با بي قر در هنگام صرف. كرد  يك مرد با او رفتار

براي صحبت  نگراني ميزبان. بودم كه كنت در كمال دقت و هوشياري از پاسخ دادن به او طفره مي رفت  كرد و ديده
همه و همه همراه با تقاضاهاي مكرر و بي  كردن آرام و عزم تغيير ناپذير و پيگير مهمان كه از اين كار طفره مي رفت

كه مصرانه از كنت خواسته بود از كتابخانه بيرون بيايد و با او صحبت  از جمله صبح فايده سر پرسيوال در آن روز و
انداخته  كنت آن روز بعدازظهر گفتگوي خصوصي خود را با سر پرسيوال به تعويق. من رديف شدند  كند ، در حافظه

كه موضوع مورد بحث آنها ، رساند  اين كش و قوسها مرا به اين نتيجه. بود و حالا هم پس از صرف شام چنين كرد 
حياتي و با توجه به عدم تمايل كنت براي مطرح شدن  هر چه كه مي خواست باشد ، از نظر سر پرسيوال موضوعي

در فاصله اتاق ناهارخوري تا اتاق پذيرايي به ذهن من  همه اين افكار. شد  آن ، از نظر او امري خطرناك تلقي مي
گله آميز سر پرسيوال خطاب به دوستش كه او را تنها مي گذاشت ، در كنت  واظهارات خشم آلود . خطور كردند 

دقيقه  كنت سرسخت و پيگير ، ما را تا كنار ميز چاي خوري همراهي كرد ، سپس يكي دو. نداشت  كمترين تاثيري
قع ، يعني در آن مو. اي منتظر ماند و آنگاه به سرسرا رفت و در حالي كه كيف پست را در دست داشت ، برگشت 

 در حالي كه كيف به دست به من نزديك مي شد. بردند  ساعت هشت شب ، معمولا نامه ها را از بلاك واتر پارك مي

چاي را آماده مي كرد يك لحظه انبرك قند را  مادام فوسكو كه ؟ هالكومب آيا شما نامه اي نداريد دوشيزه :پرسيد 
  .داد  نگه داشت و با دقت به پاسخ من گوش

  .امروز نامه ندارم . متشكرم  ، خير كنتن-

 دست مستخدم داد و سپس پشت پيانو نشست و با حال و هوايي خوش ، آهنگ شاد و عاميانه نئو او كيف را به

دنياست ، چاي را با  همسرش كه در حركات و سكنات ، كندترين زن. را دو بار نواخت » كارولين عزيزمن«پوليتن ، 
از جا . ته نوشيد و بĤرامي از اتاق بيرون خزيد  نظير من آماده كرد ، در ظرف دو دقيقه فنجان چاي خود را تا سرعتي

به طبقه بالا برود و  تا به تبعيت از او از اتاق بيرون بروم ، زيرا از طرفي حدس مي زدم او سعي خواهد كرد برخاستم
بتوانم به در  قبل از آنكه. او در يك اتاق تنها نمانم  م كه با شوهرلورا را آزار بدهد و از طرف ديگر جدا تصميم داشت

براي بار دوم سعي كردم از اتاق  چاي را به او دادم و. خروجي برسم ، كنت از من تقاضاي يك فنجان چاي كرد 
ور مليش با آن من كه بمانم و آهنگي را كه ادعا مي كرد غر او بار ديگر با نشستن پشت پيانو و تمنا از. خارج شوم 



جهل كامل خود را در مورد موسيقي و بي ذوقي مطلق خود را در مورد آثار .راهم شدارتباط دارد ، بشنوم ، سد
بهانه هاي بعدي  او مجددا با چنان شوق و حرارتي از من تمنا كرد بمانم و گوش بدهم كه همه. اعلام كردم  ميهني

و آلماني ها ، هميشه ايتاليايي  انگليسي ها :گفت  او با لحني تغير آميز. د مرا نقش بر آب و مرا يكباره خلع سلاح كر
هاي خود دم مي » اوراتوريو«ما مدام از . تحقير مي كنند  ها را به خاطر ناتوانيشان در آفرينش موسيقي سطح بالا

ا هموطن گراميمان روسيتي آيا آنها دوست فنا ناپذير ما و م. هايشان صحبت مي كنند  زنيم و آنها مدام از سمفوني
در يك كنسرت بر  ؟ آيا موسي در مصر يك اوراتوريوي عالي نبود كه به جاي اجراي بي روح فراموش كرده ايم را

؟ آيا من موسي در مصر را  نام ديگر است چيزي غير از سمفوني با» گيلائوم تل«؟ آيا اورتور  روي صحنه اجرا شد
اين گوش بدهم و بگويم موسيقي اي مقدستر و بزرگتر از اينها در دنيا  ، به اين و به ؟ آيا مي توانم به اين نشنيده ام

اي در غم تاييد يا تكذيب من باشد به چهره من زل زد و  بي آنكه لحظه ؟ فناپذير تصنيف كرده باشد هست كه بشر
از خواندن باز مي ايستاد كه مي فقط هنگامي  .و مغرورانه و پر هياهو آواز خواند  رعدآسا بر كليدهاي پيانو نواخت

. اين كر مصريان عصر تاريكي است ،  هالكومب دوشيزه :اسامي و عناوين مختلف را براي من نام ببرد  خواست
؟  مقدس نيست ، آهان ، آهان .اسرائيل در هنگام عبور از درياي احمر  رستانيو موسي در پيشگاه قانون ، دعاي قوم

ستهاي با قدرت او مي لرزيد و صداي بم و رعد آساي او صداي جلينگ جلينگ فنجانهاي د پيانو زير ؟ نيست متعالي
  .بود  با پاهاي عظيمش روي كف اتاق ضرب گرفته. ميز را درآورده بود  روي

و  آهسته به در نزديك مي شدم احساس مي كردم در غليان احساسات شوق آميز او براي نواختن همچنانكه آهسته
مي گذاشت احساسي  از تاثيري كه بر من. يطاني ، چيزي بي رحم و وحشتناك پنهان شده است خواندن ، چيزي ش

كه به بركت دخالت بجاي سر پرسيوال از آن  سرانجام نه به يمن تلاش خود. مزورانه و محيلانه به او دست مي داد 
لام كرد كه مي خواهد بداند معني اين بشدت به هم كوبيد و با فرياد اع او در اتاق پذيرايي را. مخمصه رهايي يافتم 

!  سر پرسيوال كه مي آيد يعني موسيقي و همنوايي تعطيل آه :كنت گفت . چيست » جهنمي سر و صداهاي«
با وحشت از ما مي گريزد و من ، خنياگر پير و چاق بقاياي شور و اشتياقم  اينك فرشته موسيقي ، دوشيزه هالكومب

و در حالي كه دستها را در جيبهايش فرو برده بود بقيه  و به ايوان رفت. ون مي ريزم آزاد از جانم بير را در هواي
شنيدم كه سر پرسيوال او را از پنجره اتاق پذيرايي صدا مي زند ، ولي كنت . كرد  رستاتيو موسي را زير لب زمزمه

خصوصي آن دو كه مدت زماني صحبت . را نشنود پرسيوال جزم كرده بود كه حرفهاي  عزم خود را. اعتنايي نكرد 
ارده مطلق كنت گردن  به عهده تعويق افتاده بود ، هنوز هم بايد معلق مي ماند و او بايد همچنان به ميل و طولاني

. ساعت مرا در اتاق پذيرايي معطل كرده بود  از هنگامي كه همسرش ما را ترك گفت ، كنت نزديك به نيم. مي نهاد 
طبقه بالا رفتم ، ولي چيزي دستگيرم نشد و  با عجله به ؟ رفته بود ه چه كرده و كجامادام فوسكو در اين فاصل

كسي مزاحمش نشده و صداي خش . چيزي نداشت و صدايي نشنيده بود  هنگامي كه از لورا پرسيدم او هم خبري از
  .جلويي يا راهرو به گوشش نخورده بود  خش لباس ابريشمي در اتاق

گاهي . لورا ماندم  به اتاقم رفتم و دفترچه خاطراتم را برداشتم و در كنارآنكه  پس از. بود  دقيقه به نه ساعت بيست
تا . صدايي نشنيدم و اتفاقي پيش نيامد . مي نوشتم و گاهي دست از نوشتن برمي داشتم و با او صحبت مي كردم 



ا به او دادم و برايش شب خوشي آرزو ها ر دلداريآخرينبرخاستم وساعت يازده شب در كنار هم مانديم ، آن گاه
لورا بار ديگر  آنگاه. گذاشتيم كه فردا صبح اولين كارم اين باشد كه به سراغش بروم و او را ببينم  با هم قرار. كردم 

پس از ترك لورا و قبل از . چند جمله اي به دفتر خاطراتم اضافه مي كردم  هنوز هم بايد. در اتاقش را قفل كرد 
نشان بدهم و از  رختخواب ، آن هم در پايان روزي طاقت فرسا ، يك بار ديگر به اتاق پذيرايي رفتم تا خودي رفتن به

سر پرسيوال ، كنت و همسرش دور هم . كنم  اينكه يك ساعت زودتر از هميشه قصد استراحت دارم عذرخواهي
كنت مطالعه مي كرد و مادام . كشيد مي  سر پرسيوال در صندلي راحتي فرو رفته بود و خميازه. نشسته بودند 

او كه هيچگاه از گرما ناراحت نمي . صورتش سرخ شده است  در كمال تعجب ديدم كه. فوسكو خودش را باد مي زد 
او . نيستيد  متاسفانه بايد بگويم شما مثل هميشه سر حال كنتس :گفتم  .مي برد  شد بي ترديد امشب از آن رنج

  .رسيد  رنگ پريده به نظر مي. لآن من مي خواستم اين را به شما بگويم ا عزيزم همين :داد  پاسخ

، آورد  هنگامي كه اين كلمات را بر زبان مي . من حرف مي زد بار بود كه چنين خودماني با اولين! ؟ عزيزم
دم شده از آن سر دردهاي ب گرفتار يكي :دادم  سردي جوابه ب. ريشخندي توهين آميز بر لبهايش نقش بسته بود 

  .ام 

پياده روي قبل از شام دقيقا همان چيزي است كه شما به آن احتياج . شايد از كمبود ورزش است  ؟ آه راستي-
  .داريد 

هم ديده باشد  ؟ اگر آيا هنگام بيرون رفتن از خانه مرا ديده بود. پياده روي بطرز عجيبي تكيه كرد  و روي كلمها
دوباره نگاه مضطربي به كنت انداخت و  سر پرسيوال .فاني و در امان هستند  فعلا كه نامه ها در دست. مهم نيست 

ها براي  خانماينكه  محضه ب . پرسيوال با كمال ميل :داد  كنت جواب. برويم سيگاري دود كنيم  فوسكو بيا :گفت 
تنها . شي مي گيرم ببخشيد كه براي رفتن به اتاق خوابم بر شما پي كنتس مرا :گفتم . بروند  خواب به اتاقشان
هنگامي كه با او دست مي دادم همان لبخند موذيانه هنوز بر . گفتم  آنها را ترك. استراحت است  درمان سردرد من

رسيد  او با بي صبري به مادام فوسكو نگاه مي كرد كه به نظر نمي. سر پرسيوال اعتنايي به من نكرد . لبانش بود 
هنوز هم صحبت كردن . كنت پشت كتابش مخفي شده بود و لبخند مي زد .  بخواهد همراه من اتاق را ترك كند

  .اين كار شده بود  آرام با سر پرسيوال را به تعويق مي انداخت و اين بار كنتس مانع
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وزانه را وقايع ر خيال راحت در اتاقم با خود تنها ماندم اين صفحات را باز كردم و آماده شدم كه بقيه هنگامي كه با
سرانجام هنگامي كه . ساعت گذشته فكر كردم  ده دقيقه يا بيشتر ، قلم به دست نشستم و به وقايع دوازده. بنويسم 



با وجود آنكه سخت تلاش مي . قبلا هرگز آن را تجربه نكرده بودم خواستم مشغول كارم بشوم مشكلي پيدا كردم كه
 ، پرنده فكرم با لجاجتي عجيب حول و حوش كنت و سر پرسيوال پرمسائل موجود متمركز سازم  كردم ذهنم را روي

طول روز به تعويق افتاده  مي زد و به جاي آنكه دفتر خاطراتم را بنويسم ، موضوع آن گفتگوي خصوصي كه در تمام
ه اي خودسران با آن حالت. خود مشغول مي ساخت  و اينك قرار بود در سكوت و خلوت شب انجام گيرد ، ذهنم را به

وجود نداشت كه دفترم را ببندم و براي  كه ذهن من داشت ، خاطرات آن روز را نتوانستم مرور كنم و راهي جز اين
پس از گذشتن از آن براي آنكه كوران هوا  خواب و اتاق نشيمن را باز كردم و اتاق بيندر . شوم  مدتي از آن دور

با . پنجره اتاق نشيمن كاملا باز بود . پشت سرم بستم  ا، در رداشت خاموش نكند  شمعي را كه روي ميز آرايش قرار
 . به آن تكيه دادم و به تماشاي منظره شب پرداختم  بي حالي

دستم . مي زد  نه ماهي وجود داشت و نه ستاره اي و بوي باران در هواي راكد و سنگين موج. تيره بود  شبي آرام و
حدود يك ربع به لبه پنجره تكيه  آرام و بي صدا. بود  ران نمي آمد ، اما در راههنوز با، نه . را از پنجره بيرون بردم 

صدايي جز به هم خوردن درها در قسمت خدمتكاران و . پرتي به تيرگي شب خيره ماندم  دادم و با گيجي و حواس
تاق خوابم برگردم و خسته خود را بردارم و به ا مي خواستم تن. نمي رسيد  صداي پاي آنها از فاصله دور به گوش

بنويسم ، ولي بوي دود تنباكو را در هواي سنگين شب كه از پنجره اتاقم به  يك بار ديگر سعي كنم دفتر خاطراتم را
 لحظه اي ديگر كورسوي قرمز رنگ سيگاري را ديدم كه در ظلمت شب و در. خورد ، احساس كردم  مشام من مي

نور از كنار پنجره . نديدم  ي پايي را نشنيدم و جز همان نور اندك چيزيصدا. انتهاي خانه به طرف من جلو مي آمد 
روشن را روي ميز آرايش گذاشته بودم ، توقف كرد  اتاق نشيمن گذشت و رو به روي اتاق خواب من ، كه در آن شمع

مده بود به عقب رنگ مدتي همان جا ثابت بر جاي ماند و بار ديگر در جهتي كه از آن به طرف جلو آ كورسوي قرمز. 
دو كورسو . دور به اين يكي نزديك مي شد  جرقه قرمز ديگري را ديدم كه از اولي بزرگتر بود و از فاصله اي. برگشت 

آنكه چه كسي سيگار معمولي و چه كسي سيگار كوچك مي يادآوري  با. مدتي در تاريكي در كنار هم قرار گرفتند 
 فر اول كنت بوده كه زير پنجره من آمده است تا سر و گوشي آب بدهد ونتيجه رسيدم كه ن كشد بلافاصله به اين

احتمالا آن دو براي قدم زدن چمنها را انتخاب كرده بودند و گرنه من  .است  سپس سر پرسيوال به او ملحق شده
نت نرم ك صداي قدمهاي سنگين و عجول سر پرسيوال را مي شنيدم ، هر چند امكان داشت صداي گامهاي مطمئنا

مطمئن بودم هيچيك . ساكت و صامت بر جا ماندم  كنار پنجره. نرسد  حتي روي پياده روي سنگفرش هم به گوشم
پس  ؟ موضوع چيست :صدايي فرو خورده گفت  سر پرسيوال با. از آنها قادر نيست در تاريكي مطلق ، اتاق مرا ببيند 

خاموش شدن نور آن شمع را از  مي خواهم :سخ داد پا كنت با ملايمت ؟ چرا داخل خانه نمي آيي و نمي نشيني
  .پنجره ببينم 

  ؟ چه ضرري دارد مگر آن نور-

او آنقدر تيزهوش هست كه حتما چيزهايي فهميده است و آنقدر شهامت . كه او هنوز نخوابيده است  نشان مي دهد-
  .صبر داشته باش ... پرسيوال  شصبر داشته با. دارد كه اگر فرصتي پيدا كند پايين بيايد و يك جايي بايستد 



 .هميشه از صبر حرف مي زني، حيله گر  دغل باز-

قرار  تو باز در لبه پرتگاه بحرانهاي خانوادگيت. بزودي از موضوع ديگري صحبت خواهم كرد !  من دوست خوب-
سوگند كه اين دفعه تو شرافتم  گرفته اي و اگر من باز هم به تو اجازه بدهم كه به آن دو زن فرصت ديگري بدهي به

  .داد  را به درون پرتگاه هل خواهند

  ؟ چه منظور شريرانه اي داري بگو ببينم-

نيم  موقعي كه آن نور خاموش شود و من يك سركشي كوچك به اتاقهاي دو طرف كتابخانه بكنم و ، پرسيوال-
 . صحبت مي كنيم  قهنگاهي هم به پله هاي سرسرا بيندازم مي نشينيم و در مورد موضوعات مورد علا

 هرچند ديگر اهميتي. بين آنها كه همچنان به نجوا بيان مي شدند ديگر به گوشم نرسيدند  هاي بقيه صحبت

. عزمم را جزم كنم  حد كافي شنيده بودم كه براي اثبات نظر كنت در مورد شهامت و تيزهوشي خوده من ب .نداشت 
محو شوند به اين اعتقاد راسخ رسيده بودم كه  ريكي از جلوي چشمانمقبل از آنكه كورسوي قرمز سيگارها در دل تا

ها براي اجتناب از انجام چنين كارهايي ،  سمع كند و برغم همه احتياط يك نفر بايد حرفهاي آن دو مرد را استراق
را نيز  انگيزهبراي تاييد عملم از طرف وجدانم به يك انگيزه قوي نياز داشتم و آن  . من نبود آن يك نفر كسي جز

گوشهاي تيز و حافظه قوي من در اين  آبرو ، خوشبختي و بهتر بگويم همه زندگي لورا به :كاملا در اختيار داشتم 
  .شب تيره بستگي داشت 

پله هاي  كنت قصد دارد قبل از آنكه با سر پرسيوال وارد مذاكره شود اتاقهاي اطراف كتابخانه و شنيده بودم كه
در . كتابخانه با هم صحبت كنند  بيان همين مطلب بحد كافي نشان مي داد كه قرار است در. كند سرسرا را بازرسي 

رسيدم كه بايد محافظه كاري هاي كنت را نقش بر آب كنم و  همان لحظه كه به اين موضوع پي بردم به اين نتيجه
اتاقهاي طبقه  هنگامي كه. بشنوم  ا هماتاقهاي طبقه پايين را به جان بخرم ، حرفهاي آنها ر بي آنكه خطر رفتن به

فرانسوي كه از سقف گچ بري تا كف  همكف را توصيف مي كردم بطور ضمني به ايوان مقابل آنها و پنجره هاي سبك
مسطح بودند و آب باران از روي آنها از طريق لوله هايي به  سقف ايوانها. زمين امتداد داشتند ، اشاره اي كردم 

حاشيه باريك سربي كه از كنار اتاقها مي گذشت . رفع مي كردند ، منتقل مي شد  منزل را مخازني كه نيازهاي
نسبتا زياد از  بيش از سه متر پايينتر از لبه پنجره قرار داشت و روي آنها گلدانهاي گل را به فواصل گمانم كمي

سقف قرار داشت به يكديگر محكم كرده  در لبه يكديگر قرار داده و مجموعه گلدانها را به وسيله نرده هاي تزييني كه
نقشه اي كه در آن لحظه به ذهن من خطور كرد اين بود كه . به زمين نيندازد  شديد آنها را از جا نكند و بودند تا باد

و صدا روي آن بلغزم تا به قسمتي برسم كه درست بالاي پنجره  از پنجره اتاق نشيمن ، روي بام بروم و بي سر
قرار  فاصله بين گلدانها به طرف جلو و به شكلي كه گوشم در مقابل نرده هاي خارجي پنجره دارد و از كتابخانه قرار

كنار  اگر كنت و سر پرسيوال طبق معمول در كنار پنجره مي نشستند و پاهايشان را روي صندلي. گيرد خم شوم 
تجربه نشان مي دهد كه هيچ  و( جوا بودپنجره دراز مي كردند و سيگار مي كشيدند ، هر كلمه اي كه بلندتر از ن



در . حتما به گوشهاي تيز من مي رسيد ) انجام بگيردمكالمه اي نمي تواند طولاني باشد و همه آن به صورت زمزمه
گرفتند در قسمت داخلي اتاق و دور از ايوان بنشينند ، بعيد بود كه بتوانم حتي  صورتي كه آن شب آنها تصميم مي

به طبقه  تري را به جان مي خريدم و با خزيدن هايشان را بشنوم و در آن صورت بايد خطر جدياز حرف يك كلمه
دليل شرايط ياس آور خود و لورا  با همه اين مخاطرات به. پايين ساختمان و غافلگير كردن آنها خطر مي كردم 
تمال اول درست باشد و از چنگ از ته دل دعا كنم كه اح ناچار بودم بر سر اعتقاد و تصميم خود پافشاري كنم و

چه كه بود شهامت يك زن بود و هنگامي كه انديشيدم خود را در دل شبي ظلماني  شهامتم هر. اضطرار دوم بگريزم 
 . بدهم  در دسترس سر پرسيوال و كنت قرار خواهم داد ، چيزي نمانده بود كه آن اندك شهامت را هم از دست

بود كه به دلايل  لازم. تا يك بار ديگر وضع بام ايوان و ساير اتاقها را بررسي كنم خوابم برگشتم  آرامي به اتاقه ب
به در آوردم ، زيرا كمترين صداي آن در  م را از تنا براي شروع ، لباس ابريشمي. متعدد لباسهايم را تعويض كنم 

با زير دامني فلانل تيره رنگي  و مزاحم زير را بيرون آوردم و لباسهاي سفيد. سكوت شب مي توانست مرا لو بدهد 
در لباس عادي . اينها شنل مسافرتي و سياهرنكم را پوشيدم و كلاهش را روي سر كشيدم  روي همه. عوض كردم 

هيچ مردي نمي  جاي دست كم سه مرد را مي گرفتم ، ولي در لباس فعلي كه كاملا به دور خود پيچيده بودم خود
طرف و ديوار و پنجره هاي خانه از طرف  فاصله بين گلدانها از يك. اها بگذرد توانست براحتي من از باريكترين ج

اگر جسمي را پايين مي انداختم يا كمترين سر و . اهميت مي ساخت  ديگر ، اين امر را موضوعي قابل بررسي و پر
يتها را نزديك كردن شمع ، كبر قبل از خاموش ؟ مي توانست عاقبت كار را تضمين كند صدايي مي كردم چه كسي

آنگاه در اتاق خواب و نشيمن را قفل كردم و . پيدا كردم  آن گذاشتم و بعد راهم را كورمال كورمال تا اتاق نشيمن
منتهي اليه قسمت جديد  اتاق من در. آمدم با دقت پايم را روي سقف ايوان گذاشتم  سپس بĤرامي از پنجره بيرون

قرار دارد و من براي آنكه بتوانم به قسمت بالاي كتابخانه برسم بايد از عمارت كه همه ما در آن زندگي مي كنيم 
دومين و سومين پنجره متعلق به . اولي مربوط به اتاق اضافي و خالي بود  پنجره. روي پنج پنجره عبور مي كردم 

بقيه پنجره ها . شتند بودند و پنجره چهارمي به اتاق سر پرسيوال و پنجره پنجم به اتاق كنتس تعلق دا اتاقهاي لورا
صدايي . كه عبور از روي آنها براي من ضرورت نداشت متعلق به اتاق رختكن كنت ، حمام و اتاق اضافي ديگر بودند 

كور كننده  نمي رسيد و غير از پنجره اتاق كنتس كه نور خفيفي از آن بيرون مي زد ، تاريكي محض و به گوش
كه من بايد از آن عبور مي كردم و  همه جا سياه بود جز همان نقطه اي. د شبي ظلماني بر همه جا سايه گسترده بو

كنتس هنوز به رختخواب نرفته  . جا نور خفيفي بيرون مي زد درست از همان. به ايوان بالاي كتابخانه مي رسيدم 
گرفتم به همه  تصميم. خيلي دير شده بود و براي انتظار كشيدن هم فرصتي نداشتم  براي عقب نشيني ديگر. بود 

اولين گام را روي  هنگامي كه. تن بدهم و براي حفظ جانم به محافظه كاري خود و تاريكي شب اعتماد كنم  خطرات
دست ديگر لبه ديوار خانه را لمس كردم  سقف ايوان گذاشتم و با يك دست شنل را محكم به دور خود پيچيدم و با

  . ر لورابه خاط ، لورا به خاطر :كردم  به خود تلقين

داشتند گير نمي  را به ديوار مي ماليدم ، ولي پاهايم به گلدانهايي كه چند سانتي متر آن طرفتر قرار بهتر بود تنم
افتادن را به جان بخرم ، در هر گام با پايم سقف  از پنجره تاريك اتاق اضافي گذشتم و قبل از آنكه خطر فرو. كردند 



سپس لحظه اي توقف كردم و زانو زدم . پنجره هاي تاريك اتاق لورا هم گذشتم زا.سربي ايوان را امتحان مي كردم
كوتاه لبه پنجره  گاهي پيدا كنم و به اين ترتيب به محل مورد نظر خود رسيدم و در حالي كه بين ديوار تا تكيه

نگاه كردم و  كمي به خود جرات دادم و به پنجره. كردم  روشن و سقف تراس مخفي شده بودم شروع به خزيدن
 ديدم كه سايه مادام فوسكو بر. پنجره باز است و پرده داخل اتاق پايين افتاده است  متوجه شدم كه قسمت بالاي

اينجا كه حتما صداي  تا. آرامي به جاي اول خود برگشت ه زمينه پرده افتاد و از جلوي پنجره عبور كرد ، سپس ب
بيرون را نداشت ، همانجا پشت پنجره  نگاه كردن به باز كردن پنجره و پاي مرا نشنيده بود و گرنه حتي اگر شهامت

نرده حاشيه ايوان چسباندم و براي آنكه از وضعيت خود اطمينان پيدا كنم ،  خود را به. داد  مي ايستاد و گوش مي
آرامي ه سرم را ب كه همانطور. بين گلدانها فقط آنقدر جا بود كه بنشينم  .به گلدانهاي دو طرفم كشيدم  دستهايم را

اولين صدايي كه از پايين به گوش . شدند  مي دادم برگهاي خوشبوي گلها روي گونه چپم ماليده روي نرده تكيه مي
سه در بود كه بي ترديد درهاي سرسرا و اتاقهاي ) احتمال قوي دومي به( من رسيد صداي باز يا بسته شدن متوالي

همان  اولين چيزي كه ديدم. هايي كه كنت قول داده بود آنها را بازرسي كند بودند ، همان اتاق دو طرف كتابخانه
سوي قرمز بود كه در ايوان و به طرف پنجره اتاق من حركت كرد ، لحظه اي در آنجا ايستاد و دوباره به محل  كور

الاخره كي خيال داري ب ، شور اين بي قراري تو را ببرد مرده :گفت  سر پرسيوال غرغر كنان مي. قبلي خود بازگشت 
 .چقدر هوا گرم است  ، اوف :گفت و كشيد آهي  خستگي به سيگارش پك ميزد كنت در حالي كه با ؟ بنشيني

مي  صداي دلپذيري كه به من. هاي مخصوص باغ روي آجر فرش ايوان به گوشم خورد  دلپذير صندلي سپس صداي
هنگامي كه . ياري كرده بود  تا اينجا شانس با من. ند فهماند آنها قصد دارند طبق معمول نزديك پنجره بنشين
از ميان . كوچك ، يك ربع به دوازده شب را اعلام كرد  سرانجام در صندليهايشان آرام و قرار گرفتند ، ساعت برج

خميازه پر سر و صدايي كشيد و دوباره همان سايه را ديدم كه از جلوي زمينه  پنجره باز شنيدم كه مادام فوسكو
پايين مي  گهگاه صدايشان را. در اين هنگام سر پرسيوال و كنت شروع به صحبت كردند . عبور كرد  فيد پردهس

توانستم  مادام فوسكو داشتم و نمي شرايط غيرعادي و ترسي كه از پنجره روشن. آوردند ، ولي هرگز پچ پچ نكردند 
مكالمه اي كه درست زير پاي من جريان داشت ،  را روي شد كه نتوانم ذهن و توجهم بر آن غلبه كنم ، باعث مي

گويد  فهميدم كه كنت مي. حرفها را بشنوم  يمن فقط توانستم معني كل دقايقي چند گذشت و. متمركز سازم 
 توانند بدون ترس از مزاحمت به همسرش است و طبقه همكف كاملا خالي است و آنها مي پنجره روشن متعلق

بي دليل به خواسته هاي او  سر پرسيوال مدام غر ميزد و دوستش را به خاطر آنكه. د ديگران با يكديگر صحبت كنن
كنت بي درنگ با عنوان كردن اين موضوع كه . كرد  مي بي اعتنايي كرده و منافعش را ناديده گرفته است ، سرزنش

زمان مناسب براي داشته كه همه توجهش را به خود معطوف كرده و تنها  هاي خاصي او هم مشكلات و نگراني
 :گفت  بوده است كه نه كسي حرفشان را بشنود ، نه وسط حرفشان بپرد ، از خود دفاع كرد و صحبت آن دو هنگامي

كنيم بايد همين امشب و بطور  با وضعيتي بحراني روبرو هستيم و اگر قرار باشد براي آينده مان تصميم گيري
كنت حواس من بتمامي جمع شدند تا همه چيز را در كمال دقت  ين جملهانگار با ا .مخفيانه اين كار را انجام دهيم 

به بعد با آنكه وقفه ها و سكوت هاي مختلفي در ميان حرفهايشان وجود داشت ،  از آن لحظه. و صحت ثبت كنند 
 :ار كرد سر پرسيوال تكر. را يك نفس و بلاانقطاع روي گفتگويشان متمركز و كلمه كلمه را دنبال كردم  همه توجهم



از  :سردي پاسخ داد ه ديگري ب .بتواني بكني ؟ بايد به تو بگويم اوضاع خرابتر از آن است كه فكرش را همبحران
. تصور كنم كه چنين است ، ولي كمي صبر داشته باش  توانم خيلي خوب مي روي رفتار تو در اين يكي دو روز آخر
. شوم  دانم كاملا مطمئن بپردازيم ، بگذار در مورد مطلبي كه مي دانم چيست قبل از اينكه به آن چيزي كه من نمي

  .حاصل كنم  بگذار قبل از آنكه درباره آينده پيشنهادي به تو بكنم درباره گذشته اطمينان

  .خودت هم كمي بخور . بگذار من براندي و آب بياورم -

  .ري نميخورم دوست من چيز ديگ. دهم  آب قند خنك را ترجيح مي ، پرسيوال متشكرم-

  .هستيد  شما خارجي ها همه مثل هم . بيا اين محلول بيماري زاي خود را هم بزن!  مردي به سن تو آب قند براي-

كنم و تو  دهد برايت تشريح مي مي من وضعيت خودمان را تا آنجا كه عقلم قد ، حالا خوب گوش كن سر پرسيوال-
من و تو هر دو در حالي از اروپا به خانه . اصلاح كن  تاييد ياهر جا كه درست گفتم يا اشتباه كردم حرفم را 

  ...نامساعد بود  بازگشتيم كه وضعمان بطور جدي

بدون پول ، وضع هر دوي ما طوري است كه  من چند هزار پوندي احتياج داشتم و تو چند پوندي و . وتاهش كنك-
  . ادامه بده. چه ميخواهي بساز حالا از آن هر. اين وضع ماست . بايد با سر به جهنم برويم 

انگليسي وار و محكم تو ، تو چند هزار پوندي احتياج داشتي و من چند صد  خوب سر پرسيوال طبق افاضه كلام-
اندك و  به ضميمه اندكي براي چند صد پوند( راه رسيدن به آن اين بود كه تو براي رفع نياز خودت و تنها پوندي

مورد همسرت به تو چه گفتم  يادت نيست موقعي كه به انگلستان مي آمديم در. ني از همسرت قرض ك) فقيرانه من
  ؟ ؟ يادت هست چگونه زني است و بعد هم كه شخصا دوشيزه هالكومب را ديدم ، به تو گفتم

  .داري  ؟ گمانم طبق معمول قصد وراجي چطور بايد يادم باشد-

مردي بتواند زني را كنترل كند چند  كشف كند ، براي آنكه گويم دوست من تا آنجا كه نبوغ بشر توانسته ن ميم-
كنند ،  پايين و وحشي جامعه در مقياس وسيع از آن استفاده مي يك راه كتك زدن اوست كه طبقه. راه وجود دارد 

ديگر كه  راه. يافته و با تربيت بالاي جامعه كاربردي ندارد و آنها از اين كار نفرت دارند  ولي در مورد طبقات تعليم
شود اين است كه از هر عاملي كه  مي تر و مشكلتر است و در نهايت با ضريب اطمينان كمتري از آن استفاده طولاني

مورد حيوانات و بچه ها كارساز است و زنان از آنجا كه چيزي  اين روش در. موجب برانگيختگي زن شود پرهيز شود 
عزمي ملايم و راسخ تنها خصوصيتي است كه . دهند  مي به اين روش پاسخ مثبت جز كودكان بزرگ نيستند

ارباب خود ثابت  اگر آنها فقط يكبار بتوانند برتري ذاتي خود را به. دارد  ها و زنان را به شكست وا مي حيوانات ، بچه
آنها مسلط شوند ، آنگاه ارباب است كه بر  كنند حتما بر او سلطه خواهند يافت ، ولي اگر نتوانند در اين كار موفق

كني اين حقيقت ساده و آشكار را به خاطر داشته باش  پول طلب مي به تو گفتم هنگامي كه از همسرت. خواهد شد 
 در حضور خواهر همسرت ، دوشيزه هالكومب ، هستي اين موضوع را دو برابر و سه برابر به و به تو گفتم وقتي كه



خانه ما را احاطه كرده  در حالي كه اين همه گرفتاري در اين!بارحتي يك!؟ نهآيا به خاطر سپردي. خاطر بسپار 
كردن تو به كار بردند ، بلافاصله در تو اثر كرد و  است ، هر عاملي كه همسر و خواهر تو براي برانگيختن و عصباني

و پول حاضر و  تو باعث شد كه فرصت امضا كردن آن قرارداد را از دست بدهي عصبانيت ديوانه بار. زير بار رفتي 
  ...دستت برود و دوشيزه هالكومب براي اولين بار به وكيلش نامه بنويسد  آماده از

  ؟ مگر باز هم به او نامه نوشته شده است ! ار اولب-

  .است  او امروز مجددا به او نامه نوشته،  بله-

اين موضوع به نفع من  .ت كرده باشند پر صداي افتادن صندلي روي آجر فرش ايوان بگونه اي بود كه انگار آن را با پا
ديگر لو رفته ام بشدت از جا پريده بودم ، بطوري كه نرده هايي كه  تمام شد ، زيرا از شنيدن اين مطلب كه يك بار

به  بودم صدا دادند ، اما خوشبختانه كنت با برانگيختن عصبانيت سر پرسيوال و پرت شدن صندلي به آن تكيه داده
نامه ندارم كه در كيف پستي بيندازم  ؟ آيا وقتي به او گفتم ا او تا مسافرخانه مرا تعقيب كرده بودآي.  دادم رسيد

حتي اگر اين موضوع صحت هم داشت ، او چگونه توانسته بود نامه ها  ؟ فهميده بود كه من نامه ها را به فاني داده ام
ود خجيب  ي سپرده بودم و او هم از ترسش آنها را دررا بازرسي كند درحالي كه من نامه ها را مستقيما به دست فان

كه مرا در اين خانه داري كه  از ستاره اقبالت تشكر كن :گفت  ؟ صداي كنت را شنيدم كه مي پنهان كرده بود
خودت سپاسگذاري كن كه وقتي به سرت زده بود و  از بخت. كنم  كني جبرانش مي بمحض آنكه كاري را خراب مي

، آن موقع هم كه با حماقت تمام در اتاق » نه«كني به تو گفتم  قفل تاق دوشيزه هالكومب راخواستي در ا مي
بيني كه هالكومب قدرت  ؟ نمي آيا چشمهايت كور هستند. كردي ديوانگي محض بود  همسرت را به رويش قفل

و اگر او  فرو كنم ا به تن دنياتوانم چنگالهايم ر ؟ اگر آن زن دوست من باشد مي و اراده يك مرد را دارد آينده نگري
دهم ،  صدها بار گفته اي به شيطان درس مي با اين مغز و تجربه اي كه دارم كه تو ، دشمن من باشد ، من فوسكو

اين موجود باشكوه كه با نيروي عشق و شهامت  . روم راه مي همين من ، به قول شما انگليسي ها روي پوست موز
دو نفر و آن زن مفلوك موبور خوشگل نازك نارنجي تو ايستاده است ، اين زن  ماخود همچون كوهي استوار بين 

هستم ، در  كنم و در عين حال به خاطر منافع تو و خودم با او دشمن من با تمام وجودم ستايشش مي باعظمت كه
 پرسيوال. ود است ساير همجنسان خ محاسبات تو بگونه اي است كه نتوانستي بفهمي او بسيار جسورتر و باهوشتر از

  !اي تو لياقت شكست داري و شكست خورده ، پرسيوال ،

نويسم و قصد دارم  كلمه به كلمه مي من عبارات اين تبهكار خبيث را در مورد خودم. در اينجا سكوتي برقرار شد 
ر حضور او حرف هستم كه بتوانم براي يك بار هم كه شده است د آنها را به خاطر بسپارم ، زيرا به اميد روزي همه

 هر چه :ابتدا سر پرسيوال سكوت را شكست و با اوقات تلخي گفت  .صورتش پرتاب كنم  بزنم و تك تك آنها را به

اگر تو هم . نيست  تنها مشكل ما مسأله پول. خواهد به من تشر بزن و دوباره خودت گزافه بگو  قدر دلت مي
بموقع خودش به  :كنت در جواب گفت  .گرفتي  مي ها سختدانستي در مورد زن دانم مي چيزهايي را كه من مي

 كني ، ولي پرسيوال مرا نميآشفته  دوست داشته باشي خودت را گيج و تو ممكن است. رسيم  مشكل دوم هم مي



 آيا توانستم تو را قانع كنم دست از لجاجت خود.بگذار اول تكليف مسأله پول روشن شود. تواني مغشوش كني 

؟ يا بايد دوباره حرف را  كني تواني به خودت كمك ا بالاخره به تو توانستم بفهمانم كه با عصبانيت نمي؟ آي برداري
گويي كمي بيشتر به تو تشر بزنم و  انگليسي وارت مي از اول شروع كنم و به قول تو كه با آن روش رك و عزيز

  ؟ درباره خود گزافه بگويم

  ...؟ اين كار كمي سخت تر است  اگر مردي بگو چه بايد بكنيم. غر زدن به من كه كاري ندارد  ! پوف-

. عمليات را به دست من ميسپاري  از امشب فرماندهي همه: گويم چه بايد كرد  ؟ حالا به تو مي واقعا اين طور است-
؟  يستاين طور ن. كنم  يك انگليسي اهل عمل صحبت مي من دارم با. از امشب همه امور به اختيار من خواهد بود 

  ؟ كارت مي آيد يا نه اين راه عملي به خوب پرسيوال ؟ هان

  ؟ داري اگر همه كارها را به دست تو بسپارم چه پيشنهادي-

  ؟ نه كني يا آيا همه امور را به من واگذار مي ، اول جواب مرا بده-

  ؟ گيريم كه واگذار كنم بعد چه-

د هنوز كمي منتظر بمانم و بگذارم وقايع ، مرا در مورد اقدامات من باي.  از تو دارم پرسيوالسئوال  براي شروع چند-
دست  فرصت چنداني نداريم كه از. و بايد به هر نحو ممكن بفهمم كه اين رويدادها چه هستند  بعدي هدايت كنند

  . نوشته است قبلا به تو گفتم كه امروز دوشيزه هالكومب براي بار دوم به وكيلش نامه. بدهيم 

  ؟ ؟ او چه نوشته است موضوع را فهميدي چطور اين-

بدان  همين قدر. رسيديم كه الان رسيده ايم  گفتم در بهترين شكلش سرانجام به جايي مي تو مي پرسيوال اگر به-
. وقتم را در اختيار تو قرار بدهم  كه به اين موضوع پي بردم و همين باعث شد كه از شدت نگراني و ناراحتي نتوانم

گذرد ، اگر  وباره مشكلات تو را در ذهنم مرور كنم ، چون مدتها از گفتگوي من و تو در اين باره ميحالا بايد د
ماه فرا خواهد رسيد و  3تو از امضاي صورتحساب خودداري كند ، موعد آن ظرف  اشتباه نكنم در صورتي كه همسر

 ها در سررسيد آن صورتحساب . ودش موهاي اندك و خارجي سر من سيخ مي، است كه از تصور آن  وجه آن بحدي

  ؟ حقيقتا راهي براي پرداخت آنها جز كمك همسر تو وجود ندارد

  .نيست  هيچ راهي-

  ؟ يعني نزد بانكدارها هم پولي نداري!  چه-

  .كه من به چند هزار پوند نياز دارم  درحالي!  چند صد پوند ناچيز-

  ؟ نداري هيچ پشتوانه ديگري براي وام گرفتن-



  .ك پشيز حتي ي-

  ؟ كني مي در حال حاضر از طريق همسرت دقيقا چقدر دريافت-

  .هيچ  دهد جز بهره بيست هزار پوند كه بزحمت كفاف خرج روزانه ما را مي-

  ؟ از طريق همسرت قرار است به تو چه برسد-

  .پوند در سال  وقتي كه عمويش بميرد سه هزار-

  ؟ است ؟ پير دمي استاين عمو چه جور آ. پول خوبي است ،  پرسيوال-

  . نه پير است نه جوان... نه -

  .گمانم همسرم گفت كه او ازدواج نكرده است ... نه  ؟ ؟ ازدواج كرده است يك مرد خوش خلق آزاد-

 حالا به تو. شد  اگر ازدواج كرده بود و پسري داشت ليدي گلايد وارث املاك او نمي... واج نكرده است دالبته كه از-
را كه به او نزديك  احمقي ضعيف ، چرندگو و خودخواه كه حوصله هر كسي... او چه جور جانوري است  گويم كه مي
  .برد  شود با وراجي در مورد وضع مزاجيش سر مي مي

از روي  د و درست هنگامي كه كمتر از هميشه انتظارش را دارينكن مرداني از آن قماش زياد عمر مي پرسيوال-
چيز ديگري هم . دهم  نمي در مورد بخت سه هزار پوندي قول چنداني به تو. كنند  كمال بدجنسي ازدواج مي

  ؟ هست كه از طريق همسرت به تو تعلق گيرد

  .چيز  هيچ-

  ؟ مطلقا هيچ چيز-

  ! مطلقا هيچ چيز مگر آنكه او بميرد-

  .مگر آنكه بميرد ! آهان-

از صدايش فهميدم كه حركت . افتاد  به راه از ايوان به طرف جاده سنگفرش كنت. باز هم سكوت حكمفرما شد 
داد كه در مدت زمان اندكي باران  وضع شنل من نشان مي ! آمد بالاخره باران :گويد  شنيدم كه مي. كرده است 

شنيدم كه مجددا نشست و صندلي زير تنه اش جير جير كرد . زير سقف ايوان بازگشت  كنت. سنگيني باريده است 
  ؟ رسد در صورت مرگ ليدي گلايد به تو چه مي والخب پرسي :گفت  او. 

  ...جا نگذارد  اگر فرزندي بر-



 ؟مگر نه.ه احتمال آن هم زياد استك-

  ...احتمالش وجود ندارد  كه به اندازه سر سوزني-

  ؟ جدي-

  .برم  مي خب اينجوري من بيست هزار پوند به ارث-

  ؟ نقد-

  ! نقد-

ديگر روي پرده افتاد ، اما اين بار به جاي عبور از كنار پنجره  ه مادام فوسكو بارساي. يك بار ديگر سكوت برقرار شد 
خطوط مات و تار صورتش را كه . حاشيه پرده را با انگشتانش گرفت و به يك سو زد  سپس. همان جا ايستاد 

را در بر  هيكلمدر حالي كه شنل سياه سراپاي . كرد تشخيص دادم  از فراز سر من به آسمان نگاه مي مستقيما
كار خيس كردن من بود روي  باراني كه با سماجت در. گرفته بود ساكت و صامت بر جاي خود ميخكوب شده بودم 
باز هم  :گويد  كند و مي شنيدم كه شكايت مي. گرفت  شيشه پنجره اتاقش جاري شده بود و جلوي ديدش را مي

اين بار كنت . صحبت آنها زير پاي من ادامه پيدا كرد  .م يدشديگر نفس راحتي ك پرده را انداخت و من بار ؟ باران
  ؟ آيا زنت براي تو اهميتي دارد پرسيوال :صحبت را باز كرد و پرسيد  سر

  .وال صريحي است ئس فوسكو-

  .كنم  والم را تكرار ميئمن مرد ركي هستم و دوباره س-

  ؟ كني آدم شيطان صفت اين طوري به من نگاهي مي چرا تو-

  ...ميرد  بگويم كه زن تو قبل از پايان تابستان مي ؟ خب پس بگذار بم را نميدهيجوا-

  ! بس كن فوسكو-

  ...ميرد  بگويم كه همسر تو مي بگذار-

  ! گويم بس كن به تو مي-

  ...پوند به دست مي آوري و آنچه كه از دست ميدهي  در آن صورت بيست هزار-

  .دهم  از دست مي شانس سه هزار پوند در سال را-

در موقعيت تو . فوري به پول نياز داري  و تو خيلي. بسيار غير محتمل  . شانس بسيار غير محتملي است پرسيوال-



 .استشانس برد مسلم و امكان باخت تو مورد ترديد

است و اگر قرار به برد و  بخشي از پول درخواستي من به خاطر تو قرض گرفته شده. از طرف خودت حرف بزن -
با همه تيزهوشيت چنين به !  جيب همسر جنابعالي باشد ، مرگ همسر من يعني سرازير شدن ده هزار پوند به باخت

تحمل نخواهم !  آن طوري به من نگاه نكن. فوسكو را فراموش كرده اي  رسد كه بطور مصلحتي ارثيه مادام نظر مي
  ! ي لرزانيوالهايت گوشت تنم را مئكه با نگاه ها و س قسم به مقدسات. كرد 

ه ب؟ من از مرگ همسر تو  كه نزد انگليسي ها گوشت تن به معناي وجدان است خواهي بگويي ؟ مي گوشت تن تو-
نويسند و  مي ؟ وكلاي محترمي كه اسناد و وصيت نامه هاي شما را چرا كه نه. كنم  احتمال صحبت مي عنوان يك

وكلا هم گوشت تن تو را مي  آيا. گيرند  يلي آسان ميكشند ، مرگ آدمهاي زنده را خ روي آنها خط و نشان مي
امشب وضعيت تو را بدون احتمال اشتباه روشن كنم و  ؟ وظيفه من اين است كه ؟ چرا من اين كار را بكنم لرزانند

ها را با كمك امضاي او  اگر همسرت زنده بماند تو آن صورتحساب. اينجوري است  اوضاع تو. اين كار را هم كرده ام 
زد شمع اتاق مادام  مي در اثنايي كه اين حرفها را .پردازي  پرداخت و اگر هم بميرد آنها را با مرگ او مي خواهي

همه اش حرف و  :سر پرسيوال غرولندكنان گفت . فوسكو خاموش شد و طبقه دوم خانه در تاريكي محض فرو رفت 
كنت در جواب گفت  .اين سند گرفته شده است  گمان ميكند امضاي زير حرف و حرف هر كس حرفهاي تو را بشنود

اگر دلت . به دست من سپردي و من بيش از دو ماه فرصت دارم كه اوضاع را به وضع مطلوب برگردانم  تو امور را :
هاي تو برسد خيلي دلم  صورتحساب هنگامي كه موعد پرداخت. بخواهد در حال حاضر ديگر درباره آن حرفي نزن 

براي  پرسيوال. من ارزش دارد يا ندارد » حرف همه اش حرف و حرف و«فهمي كه  الاخره ميخواهد ببينم ب مي
خواهد در مورد مسأله دوم كه اين  كني دلت مي حالا اگر فكر مي و. امشب بحث درمورد موضوع پول كافي است 

توانم بشناسمت ،  بسختي ميبه در برده است و بدخلقتر از هميشه ات كرده ، طوري كه من  روزها تو را پاك از كوره
مرا ببخش اگر  حرف بزن دوست من و. تو بگذارم  توانم در اختيار من مشورت كني ، همه هوش و حواسم را مي با

  .اندازم  ذائقه و سليقه ملي تو را با درست كردن يك ليوان آب قند به لرزه مي

گويي حرف بزن خيلي خوب است ،  كه مي اين :د سر پرسيوال با لحني بسيار مودبانه تر و آرامتر از قبل پاسخ دا
؟ آيا اين مشكل  خواهي كمكت كنم مي :كنت پيشنهاد كرد  .نيست  ولي اينكه چگونه بايد حرف را شروع كنم آسان

  ؟ گويي ؟ اگر اسمش را آن كاتريك بگذارم چه مي نامگذاري بكنم خصوصي تو را

اگر قبل از اين تو به من كمك كرده اي كه از يكي . شناسيم  مي ست كه يكديگر راا سالها من و تو،  بين فوسكوب-
كه قضايا به پول مربوط  مخمصه جان سالم به در ببرم ، من هم در عوض تا جايي كه در توان داشته ام و تا آنجا دو
راي يكديگر توانند ب هر دو هر كاري كه مردها مي ما. شده هر كاري از دستم برآمده است برايت انجام داده ام  مي

 اين طور. هايي كرده ايم ، ولي هر دو هم از يكديگر رازهايي را پنهان داشته ايم  فداكاري انجام بدهند ، انجام داده و

  ؟ نيست



آن هم اسكلت مرده اي است كه اينجا در بلاك واتر در گنجه ات داري و .تو يكي را از من پنهان كرده اي پرسيوال-
  !هم نشان داده است  دش را به يكي دو نفر ديگراين روزها غير از تو خو

  ؟ كه در مورد آن كنجكاوي به خرج بدهي شود لازم است اگر به تو مربوط نمي. فرض كن اينطور باشد  خب-

  ؟ رسم مي آيا در اين مورد كنجكاو به نظر-

  .به نظر ميرسي !  بله-

چه خوبي دارد كه يك مرد به سن من برسد و هنوز  . دده نشان مي پس چهره ام افكارم را . كه اينطور ، كه اينطور-
 اين راز توست كه به. بيا با يكديگر رو راست باشيم  . بيا گلايد. را از دست نداده باشد  چهره اش عادت بيان حقيقت

خواهي  از من مي. كنجكاوم  بگذار فرض كنيم در اين مورد. سراغ من آمده است وگرنه من به سراغش نرفته بودم 
  ؟ يك بار و براي هميشه در اختيار خودت قرار بدهم كه به عنوان دوست قديمي تو به رازت احترام بگذارم و آن را

  .خواهم  كه من از تو مي اين درست همان چيزي است! بله-

  . مرد از اين لحظه به بعد. شود  پس ختم كنجكاوي در من اعلام مي -

  ؟ واقعا منظورت همين است-

  ؟ كني شود كه به من شك مي چه چيزي باعث-

  .صحبتها ، آن را از من بيرون نكشي  من در مورد تو تجربه هايي دارم و مطمئن نيستم كه بعد از همه اين،  فوسكو-

كنت يكباره روي پاهايش . داربست زير پاي من از سر تا نوك پا لرزيد  صندلي يك بار ديگر ترق توروق كرد و ستون
تا  هرگز،  سر پرسيوال ، سر پرسيوال :او با شور و حرارت فرياد زد . داربست كوبيده بود به  هايش جسته و با دست

جنبه هايي از شخصيت مرا نشان  ؟ آيا تجربيات تو از من هنوز به تو به حال مرا به اين خوبي نشناخته بودي مگر نه
ترين خصايل اخلاقي را از خود  متعالي؟ من يك مرد عتيقه و منحصر به فرد هستم و هرجا كه لازم باشد  نداده است
برداشت من از دوستي . من است كه تا به حال در زندگي زياد شانس نياورده ام  اين هم از بخت بد. دهم  بروز مي
؟ چرا به  بيايد آيا اين گناه من است كه اسكلت داخل گنجه تو هم دوست داشته است به سراغ من.  است متعالي

كه در مورد كنترل بر نفس خود  وقتش هست ، ؟ تو اي مرد انگليسي خرافاتي بيچاره نمكنجكاوي خود اعتراف ك
كنم ،  بيرون بكشم به همان آساني كه انگشتانم را باز مي خواست كه راز تو را از دلت اگر دلم مي. بزرگنمايي كنم 

روي آوردي و دوستي براي من امر ولي تو به من  . توانستم چنين كنم دانم كه مي مي .كردم  تو مي اين كار را با
. برند  امور مي ينا احساسات متعالي من ، مرا فراتر از. كنم  ببين من كنجكاوي پستم را زير پا له مي!  است مقدسي

  . بخشم تو را مي.  دست بدهيم بيا . از آنها تقليد كن پرسيوال.  پرسيوال اين چيزها را تشخيص بده

سر پرسيوال با آشفتگي سعي .  كند انگار واقعا گريه مي لرزيد ، طوري كه دايش ميدر هنگام اداي آخرين كلمات ص



هنگامي كه  ، نه :بزرگوارتر از آن بود كه به اين حرفها گوش بدهد و گفت كرد معذرت خواهي كند ، ولي كنت
من بگو آيا به  ضح بهروشن و وا. توانم بدون عذرخواهي ، او را ببخشم  كند مي احساسات مرا جريحه دار مي دوستي

  ؟ كمك من احتياج داري

  .بدجوري به آن احتياج دارم  . بله-

  ؟ تواني بي آنكه خودت را به دردسر بيندازي اين كمك را قبول كني مي و-

  . سعي خود را خواهم كرد در هر صورت-

  .س سعي خودت را بكن پ-

آن كاتريك انجام داده ام ، اما به نتيجه اي نرسيده نهايت تلاشم را براي يافتن  قضيه اين است كه من امروز ، خب-
  .ام 

  .گفتي  اين را ، بله-

  .اگر او را پيدا نكنم به كلي از دست رفته ام ،  سكووف-

  ؟ اين حد جدي است ؟ پس قضيه تا هان-

تا صورت  بودآورده  كنت چراغ را از داخل اتاق. جرياني از نور زير ايوان حركت كرد و روي سنگفرش جاده افتاد 
به  . راستي قضيه جدي است. اين بار چهره تو همه واقعيت را مي گويد  بله :گفت  دوستش را به وضوح ببيند و

  .جديتي كه امور مادي هستند  همان

  . مني كه اينجا نشسته ام واقعي هستم و بسيار جدي قضيه جدي تر از اين حرفهاست و همان اندازه واقعي كه-

نوشته  به تو نامه اي را كه آن كاتريك براي همسرم :سر پرسيوال ادامه داد . پيدا كرد  تگو ادامهنور ناپديد شد و گف
او راز را مي ،  فوسكو. ندارد  در اين نامه به هيچ وجه لاف و دروغي وجود. ر ماسه پنهان كرده بود نشان دادم دو 

  .داند 

  ؟ آيا اين موضوع را از تو شنيده است. ن كمتر حرف بز در حضور من تا مي تواني از راز،  پرسيوال-

  .است  از مادرش شنيده . نه-

قبل از اينكه جلوتر برويم  ! بد است ، بد است ، بد است ، دوست من. دو زن كه اسرار خصوصي تو را مي دانند -
ست ، ولي علت حبس كردن دخترك در تيمارستان ، حالا به قدر كافي براي من روشن ه. والي برايم مطرح است ئس

كه مسئول مراقبت از او بوده اند به عمد يا به درخواست آنهايي نبرده اي  آيا شك. چگونگي فرار او برايم مبهم است 



  .دخترك براي او متضمن منافعي بوده است ، چشم هايشان را بسته اند  يك دشمن كه فرار

او آنقدر ديوانه . اند  كرده و به او اعتماد كرده رفتارترين بيمار آنها بوده است ودر نتيجه ، آنها حماقت او خوش-
آزاد اين طرف و آن طرف پرسه مي زند  هست كه در تيمارستان حبسش كني و آنقدر هم عاقل هست كه وقتي

  ...گويم  اگر بفهمي چه مي. بتواند مرا از بين ببرد 

كجاي موقعيت فعلي تو . يد بكنم با پرسيوال بدون معطلي به اصل موضوع بپرداز و آنگاه من مي دانم كه چه-
  ؟ خطرناك است

اين حوالي زندگي مي كند و با ليدي گلايد هم تماس گرفته است ، مفهوم  خطر در اينجاست كه آن كاتريك در-
  ؟ شد

مخاطره آميز است و به  اگر ليدي گلايد راز را بداند ، بايد اين را هم بداند كه راز تو . تامل كن پرسيوال يك لحظه-
  ؟ اين طور نيست. دارد  وان همسر تو مسلما به نفعش هست كه آن راز را مكتوم نگهعن

ي من اهميت قائل بود ااگر او به اندازه پر كاهي بر. ؟ راجع به آن زياد فكر كرده ام  واقعا اين طور فكر مي كني-
ه مرد ديگري قرار گرفتم كه راز من به نفعش باشد ، ولي از قضا من بر سر را احتمال داشت كه مكتوم نگه داشتن

به نام هارترايت  او معلم نقاشي شرير و خانه به دوشي. بود و حالا هم عاشق اوست  ازدواج با من عاشق او قبل از
  .است 

چه كسي . ؟ همه آنها عاشق مردان ديگري هستند  در اين مطلب چه چيز عجيبي وجود دارد ، دوست عزيز من-
؟ من با اين همه تجربه تاكنون به  قلب زني را تصاحب كرده است تين مردي است كهاست كه بتواند ادعا كند نخس
گاهي اوقات مي توان شماره دو بود ، ولي اغلب شماره سه و چهار و . برخورد نكرده ام  مردي كه شماره يك باشد

با او ملاقات  ن هرگزحتما مرد شماره يكي در دنيا وجود دارد ، ولي م!  هستي ، اما هرگز شماره يك نيستي پنج
  .نكرده ام 

موقعي كه آن كاتريك از تيمارستان فرار كرد و همه دنبالش  فكر مي كني. هنوز حرفم تمام نشده است  ، صبر كن-
فكر مي كني چه كسي دوباره او را در !  ؟ هارترايت همه سبقت بگيرد مي گشتند چه كسي به او كمك كرد كه بر

همان  اين مردك رذل . حرفم نپر طسو صبر كن و. هر دو بار به تنهايي با او حرف زد  و!  هارترايت ؟ كمبرلند ديد
مرا مي داند و اگر ما اجازه  او راز مرا مي داند و همسرم نيز راز. قدر عاشق زن من است كه همسر من عاشق اوست 

كه از اطلاعات شان عليه من  هم به نفع زن من است بدهيم كه آنها يك بار ديگر به هم برسند ، هم به نفع او و
  .استفاده كنند 

  ؟ آيا تو در نجابت ليدي گلايد تعصب داري . يواشتر ، يواشتر پرسيوال-



؟ همسرم به  نمي فهمي موضوع از چه قرار است.جز پول او حساسيت ندارم؟ به هيچ چيز نجابت ليدي گلايد-
  ...ه به دوش ، هارترايت خطرساز باشد ، ولي اگر آن ولگرد خان تنهايي نمي تواند

  ؟ ي هارترايت كجا هستآقا .مي فهمم  ، بله ، بله-

هايش داشته باشد به او توصيه مي كنم براي بازگشت  اگر قصد دارد پوست سالمي روي استخوان . خارج از كشور-
  .عجله به خرج ندهد 

  ؟ خارج از كشور است مطمئني-

مي  ، اوه. كشتي بشود دادم او را با دقت تعقيب كنند  ترك كرد تا سواردرست از وقتي كمبرلند را  . كاملا مطمئنم-
آن كاتريك در خانه اي روستايي در مزرعه  . توانم به تو بگويم كه در تمام آن مدت سخت مراقب همه چيز بوده ام

فتم و اطمينان ر پس از آنكه از چنگ من فرار كرد ، شخصا به آنجا. اي نزديك ليمبريج با عده اي زندگي مي كرد 
ديكته كردم تا براي دوشيزه هالكومپ بنويسد و  يافتم كه آنها چيزي درباره موضوع نمي دانند و به مادرش نامه اي را

متاسفانه بايد بگويم كه . محبوس كردن دخترش در تيمارستان تبرئه كند  در آن مرا از انگيزه هاي شريرانه براي
 نكردم و چه تلاش هايي كه به خرج ندادم و با وجود آن ، او سر از اينجا درميچه خرج هايي كه  دن اوربراي پيدا ك

احتمال دارد بي آنكه من متوجه بشوم  آن هارترايت رذل فضول!  و در املاك خود من از دست من فرار مي كندآورد 
  ...كند  برگردد و همين فردا از آن كاتريك استفاده

ي كه من در محل هستم و تا وقتي كه آن زن در اين حول و هوش هست ، من تا وقت!  آن مرد نمي تواند پرسيوال-
پيدا  ، بله ، بله مي فهمم ، مي فهمم. اگر بازگردد  پاسخگوي تو در مورد عدم دسترسي او به اين زن هستم ، حتي

 . نگ تودر چ . زن تو اين جاست. مورد بقيه هم خيالت راحت باشد  در. كردن آن كاتريك اولين ضرورت است 
ي هارترايت خارج از آقا و او جدا شدني نيست و او هم به همين دليل در چنگ توست دوشيزه هالكومپ هم كه از

حسابي پرس و جو  آيا درست و. او فعلا تنها كسي است كه بايد به او فكر كنيم ، اين موجود نامرئي  .است  كشور
  ؟ كرده اي

  . همه بدون كمترين نتيجه ا زيرورو كردم وتمام دهكده ر. نزد مادر او رفتم  . بله-

  ؟ آيا مادر او قابل اعتماد است-

  . بله-

  .يك بار راز تو را برملا كرده است  ولي او-

  .دوباره اين كار را نخواهد كرد -



  ؟ مي كند آيا منافع او هم مثل منافع تو به مكتوم نگه داشتن اين راز ارتباط پيدا ؟ چنين نكندچرا-

  .شدت به هم مربوط هستند به  . بله-

همان طور كه قبلا هم به تو  . دلسرد نشو دوست من. اين موضوع خوشحالم  به خاطر خودت از شنيدن ، پرسيوال-
پيدا  مشكلات مالي خود يكي دو ماهي وقت داريم و احتمالا من فردا از جستجوهاي خود براي گفتم ، براي حل

  .وال آخرم را هم مي پرسم ئس و اما قبل از آنكه به رختخواب برويم. ت كردن آن كاتريك نتايج بهتري خواهم گرف

  ؟ واليئچه س-

قايقي رفتم تا به ليدي گلايد بگويم كه مساله امضاي سند به تعويق افتاده  موقعي كه من به خانه. والم اين است ئس-
شد ، ولي  يدم كه از همسر تو جدامرا ، به جايي برد كه در آنجا زن غريبه اي را به طور مبهمي د است ، تصادف

او . موجود نامريي مان را چگونه بشناسم  بايد بدانم كه. آنقدر نزديك نبودم كه بتوانم صورت او را به وضوح ببينم 
  ؟ چه شكلي است

  .او شكل همسر من در هنگام بيماري است  . به تو مي گويم ؟ در دو كلمه چه شكلي است-

 كنت دوباره از جا برخواسته بود و اين بار مشخص بود كه از. ون يك بار ديگر لرزيد ست صندلي ترق و تروق كرد و

  !!!چه :او با شور و اشتياق گفت . شدت تعجب اين كار را كرده است 

تصوير  از يك بيماري بد و طولاني و در حالي كه قاطي كرده است در نظر تجسم كن و اين مي شود زن مرا بعد-
  . كامل آن كاتريك

  .آنها با هم خويشاوند هستند -

  . سوزني حتي سر . نه-

  ؟ با اين وجود آنقدر به هم شباهت دارند-

  ؟ به چه مي خندي. هستند  بله ، آنقدر به هم شبيه-

 :سر پرسيوال تكرار كرد . زير لبي مي خنديد  كنت با همان روش هميشگي خود آرام و. پاسخي و صدايي نيامد 
آيا من از ملت  . شوخ طبعي ايتاليايي مرا بپذير و جايز بشمار . خوبم خندم دوست شايد به تصورات خودم مي

 ؟ خب ، خب ، خب ، وقتي آن كاتريك را ببينم او را بلادرنگ كه نمايش عروسكي را اختراع كرد صورتگري نيامده ام

و  خوابي خوش . پسرم بخواب . خيالت راحت باشد پرسيوال. خواهم شناخت و براي امشب تا همين جا كافي است 
من نقشه ها و طرح . تو چه خواهم كرد  ببين هنگامي كه صبح طلوع كند و بخت به كمك هر دوي ما بيايد براي

تو آن صورتحساب ها را خواهي پرداخت و من هم آن كاتريك را پيدا خواهم  .هاي زيادي در اين كله بزرگم دارم 



آيا من دوستي هستم كه مرا همچون گنجي در .خواهد شدسوگند كه اين چنينبه شرافت ارجمند.كرد
 دقيقه قبل ؟ آيا من آن قرض هايي را كه با نهايت ظرافت ، همين چند گوشه قلبت نگه داري يا نه تريندمنرزشا

آنها را  . مرا جريحه دار نكن هر چه مي كني بكن ولي هرگز احساسات ، ؟ پرسيوال كردي دارم يا ندارميادآوري 
شب . بيا دوباره با هم دست بدهيم . تو را مي بخشم  بار ديگر . از آنها تقليد كن پرسيوال . ص بده پرسيوالتشخي
  . بخير

 پرسيوال چفت پنجره ها را رسشنيدم كه كنت در كتابخانه را بست و شنيدم كه . ن آنها ردوبدل نشد يديگر كلامي ب
عضلاتم گرفته بودند و تا  به خاطر وضعيتي كه نشسته بودم. اريد در تمام اين مدت باران مي باريد و مي ب. انداخت 

عضلات بدنم به حدي درد گرفتند كه ناچار شدم  بار اول كه سعي كردم حركت كنم. مغز استخوانم يخ كرده بودم 
 از جا. م در كنار ديوار خزيد .همه جا خيس بود . توانستم روي پاهايم بايستم  بار ديگر تقلا كردم و. دست بردارم 

شجاعتم بار ديگر در  ته مانده هاي. برگشتم و ديدم پنجره اتاق رختكن كنت از روشنايي برق مي زند  برخاستم ،
و از كنار پنجره او مي گذشتم از آنجا چشم  وجودم سوسو زدند و همچنانكه به آرامي و قدم به قدم عقب مي رفتم

چيزي . يك نيمه شب بود  هپنجره اتاقم گرفتم ، ساعت يك ربع ببه لبه  سرانجام هنگامي كه دستم را .برنداشتم 
  . است نشنيدم كه مرا به اين ترديد بياندازد كه كسي متوجه عقب نشيني من شده نديدم و صدايي
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شمان خسته پلك هم نزده ام و چ حتي. من حتي نزديك تختم هم نبوده ام . خورشيد در آسماني پاك مي درخشد 
پنجره اي كه شب قبل از درون آن به شب ظلماني چشم  از همان. و بيدارم را يك بار هم روي هم نگذاشته ام 

ساعاتي را كه از هنگام فرار و پناه بردن به گريزگاه  .و دلپذير صبح مي نگرم  درخشانآرامش  دوخته بودم ، اينك به
چه زمان . رسند  اعات همچون هفته ها به نظرم طولاني ميمي گذرد با حواسم شمارش مي كنم و آن س اتاقم

كه در دل تاريكي و در حالي كه تا بن  از آن هنگام. بر من چه طولاني گذشته است  كوتاهي است و با اين همه
و استخوان هايم از سرما تير مي كشيدند و موجودي مفلوك  استخوان خيس شده بودم و عضلاتم منقبض شده بودند

  .سال ها مي گذرد  زده و به درد نخور بودم، وحشت 

موقع كورمال كورمال راهم را به طرف اتاق  درست يادم نمي آيد چه. درست يادم نمي آيد چه موقع از جا برخاستم 
در اول كار گيج (خوابم پيدا كردم ، شمع را روشن كردم و براي آنكه خود را گرم كنم دنبال لباس هاي خشك گشتم 

 .دادم  اينها در خاطرم باقي مانده اند ، ولي نه آن زمان كه انجامش مي) . بايد دنبال چه بگردم انستمبودم و نمي د
آيا  .كرد و تب و لرز به سراغم آمد  حتي مي توانم به خاطر بياورم چه وقت احساس سرما و گرفتگي ، عضلات مرا رها

اخت و زمان را به وضوح و با درخشش ناگهاني كه سه ضربه نو شنيدم كه ساعت . ؟ بله قبل از طلوع خورشيد بود



خود را به خاطر  عزم جزم. انگيخت و تمامي حواسم را به كار مي گرفت ، تشخيص دادمتنش تب آلودي آن را برمي
فرصت مناسبي به  آورم كه سعي داشتم بر خود مسلط شوم و صبورانه ساعت ها و ساعت ها منتظر بمانم تا مي

به وضوح به خاطر . اين خانه دهشت بار دور كنم  م لورا را بي آنكه كسي بفهمد و تعقيبمان كند ازدست آورم و بتوان
تگوي بين آن دو مرد نه تنها به ما حق مي دهد كه خانه را فگرفت كه گ مي آورم كه اين اعتقاد در ذهن من جاي

ناگهاني در من  انگيزه اي. ار گرفته شود ترك گوييم ، بلكه مي تواند به عنوان سلاحي دفاعي در مقابل آن دو به ك
در خاطر خود حفظ كنم و تا آنجايي كه  بيدار شده بود تا آن كلمات را دربست به همان شكلي كه بيان شده بودند

آمدن به . نيفتاده است  انهنوز سرم به دور. وضوح به خاطر مي آورم  همه آنها را به. در توان دارم آنها را بنويسم 
پنجره اي  خوابم را به خاطر مي آورم و قلم و جوهر و كاغذي كه به دست گرفته بودم و آمدنم را لب به اتاقاينجا ، 

مي دانم كه هنوز . خنك كند فرو ببرم  كه چهار تاق باز كرده بودم تا با تمام وجودم هوايي را كه مي توانست مرا
داغ تر مي شدم و دم به دم هوشياريم افزون مي شد ، مي  داغ تر و آفتاب سر نزده بود و من تند و تند و در حالي كه

آغاز . آورم  نوشتم و تمام آن زمان طولاني را ، قبل از آنكه جنب و جوشي در خانه آغاز شود به وضوح به خاطر مي
  .خاطر مي آورم  نوشتنم را در نور شمع و نگارش صفحه ما قبل را در روشنايي روزي جديد به

؟ چرا دراز نمي كشم و  را خسته مي كنم ؟ چرا با نوشتن ، جشمان سوزان و كله داغم سته امچرا هنوز اينجا نش
جرات تكان خوردن  ؟ مرا تحليل مي برد با استراحت درمان كنم استراحت نمي كنم و چرا سعي نمي كنم تبي را كه

 از اين. مي سوزاند مي ترسم  را از اين گرمايي كه پوستم. ترسها بر من غلبه كرده است  ترسي وراي تمام. ندارم 
بخوابم از كجا معلوم كه  اگر حالا. احساس خزنده و پرتپشي كه همه سرم را به ضربان وادار كرده است مي هراسم 

باران ظالمي كه ديشب مرا تا مغز استخوان  . باران . باران،  اوه ؟ قدرت و حس دوباره از جاي برخاستن را پيدا كنم
  . لرزاند
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در اين گرماي تابستان از فرق . مي لرزم  دوباره دارم. ؟ يقينا نه ضربه بود  آيا ساعت هشت ضربه نواخته يا نه ضربه
يعني قرار  ، اوه خداي من.  ؟ نمي دانم چه كرده ام آيا تمام مدت اينجا بيدار نشسته ام. سر تا نوك پنجه پا مي لرزم 

  ؟ بشوم است مريض

بنويسم ، ولي همه خطوط درهم مي  مي توانم. بدجوري از سرم مي ترسم ... سرم  ؟ چنين وقتي ؟ آن هم در مريض
 ؟ كدام يك بود... هشت يا نه . لورا و مي بينم كه نوشته ام  مي توانم بنويسم... لورا . كلمات را مي بينم . آميزند 

 ضربه هايي كه من نمي توانم آنها را . ساعت و ضربه هاي . آن باران ديشب ، اوه . است چقدر سرد. چقدر سرد است 

  .بشمارم توي سرم صدا مي دهند 

***  



  يادداشت

دو سه خط بعدي تعدادي كلمات هستند كه با لكه ها و خط . خاطرات خوانا نيست  ديگر مطالب دفتراينجا  در(
است شباهت  ليدي گلايدكه نام » ل و الف«علائم روي كاغذ به دو حرف آخرين  .قلم مخلوط شده اند  خطي هاي

خطي است درشت ، . يك مرد است  در صفحه بعد دفترچه خاطرات دست نوشته اي وجود دارد كه متعلق به .دارند 
 :دارد و شامل اين سطور است  جسور و بسيار منظم كه تاريخ بيست و يك ژوئن را بر خود

 صميمي ضميمه اي به قلم يك دوست

كه از لذتي غيرمترقبه و هوشمندانه آورد  من فرصت مغتنمي را پيش براي، اده ما بيماري دوشيزه هالكومپ فوق الع
 .رسانده ام  منظورم مطالعه اين دفترچه خاطرات جالب است كه هم اكنون خواندن آن را به پايان. گردم  برخوردار

ك تك اين صفحات مرا به اعلام كنم كه ت مي توانم دستم را روي قلبم بگذارم و. دارم  اينجا صدها صفحه پيش رو
براي مردي با احساسات من جاي بسي  .خشنودم كرده اند  خود جلب كرده ، خستگيم را از تنم به درآورده و

  ! را بر لب بياورد خوشوقتي است كه چنين سخناني

  .منظورم دوشيزه هالكومپ است  ! زني ستودني

  .منظورم دفترچه خاطرات است  ! انگيز تلاشي شگفت

سليقه اي كه در اينجا مي يابم ، بصيرت و شهامتي نادر ، قدرت خارق  كارداني و. ين صفحات شگفت آورند ا . بله
 العاده حافظه ، مشاهده دقيق شخصيت ها ، زيبايي و فصاحت در سبك نگارش ، غليان هاي دلچسب احساسات زنانه

توصيف . متعالي برانگيخته است  به اين انسان به تمامي و به طرزي زايدالوصف ، تحسين مرا به اين ماريان باشكوه ،
احساس . تمام وجودم صحت اين تصور را تاييد مي كنم  من با. اعلي استادانه است  اين دفتر به حد شخص من در

بار . ايجاد كرده باشم كه با چنين رنگ هاي غني ، قوي و پرعظمتي به تصوير درآيم  مي كنم بايد چه تاثير زنده اي
شرايطي مساعدتر ،  در. رورت اسفباري كه منافع ما را در تضاد با يكديگر قرار مي دهد افسوس مي خورم بر ض ديگر

  ! من چقدر مناسب دوشيزه هالكومپ و او چقدر لايق من بود

متضّمن  خطوطي كه هم اكنون نوشته ام. ب مرا مي لرزانند به من اطمينان خاطر مي دهند لكه ق احساساتي
شخصي و با بي طرفانه ترين  اين احساسات باعث مي شوند كه من وراي ملاحظات. عالي هستند ژرف و مت حقيقتي

گفتگوي خصوصي من و سر پرسيوال نظير ندارد و  نگي اين زن بي همتا براي كشفجروش گواهي بدهم كه نقشه 
. ا تا به انتها حيرت آور است خارق العاده او در نقل اين گفتگوها از ابتد به كلي غافلگيرم كرده است و از طرفي دقت

در مورد منابع  احساسات ، مرا بر آن داشت كه دانش وسيع خود را در علم شيمي و تجربيات ارزشمند خود را اين
پزشك معالج او عرضه بدارم ، ولي مردك  بي نظيري كه علوم پزشكي و مغناطيسي در اختيار بشر قرار مي دهند ، به

و سرانجام ، آن احساساتي كه اين سطور را ديكته مي  طفره رفته است ده از كمك هاي منبيچاره تا به حال از استفا



حس . دفتر را مي بندم . از قدرداني ، همدردي و احساسي پدرانه ، در اينجا پايان مي پذيرند  كنند ، سطوري حاكي
حوادث به . بازمي گرداند  يسندهجايش ، روي ميز نو به سر) با دست هاي همسرم(قوي آداب داني من ، اين دفتر را 

افق ها و دورنماي گسترده موفقيت ها . مي كنند  شرايط مرا به اوضاعي جدي هدايت. سرعت مرا با خود مي برند 
سوي سرنوشت خويش با آرامشي كه براي خودم هم وحشتناك است  من به. پيش چشم هاي من گشوده مي شوند 

ين آميز به من تعلق ندارد و اين همه را همراه با عطوفتي محترمانه به احترامي تحس هيچ چيز جز. پيش مي روم 
غيرقابل اجتناب نقشه  با او براي شكست. براي بهبود او صميمانه دعا مي كنم  .دوشيزه هالكومپ مي ريزم  پاي

عاتي كه از حال از او تمنا دارم باور كند اطلا هايش در مورد ياري رساندن به خواهرش همدردي مي كنم و در عين
اين دفتر ، فقط نقشه . كمترين كمكي براي افزودن به اين شكست نكرد  دفترچه خاطرات او به دست آوردم به من

عواطف و  من از اين دفترچه فقط براي يافتن ظريف ترين. كه قبلا طراحي كرده بودم تاييد كرد  هاي مرا به ترتيبي
دارد ، اين ادعاي ساده مي تواند  كه حساسيت هايي مشابه با منبراي كسي  ! احساسات دروني خود ممنونم و بس

با اعتقاد راسخ بر اين مدعا ، نامم . هالكومپ چنين كسي است  و دوشيزه. توضيح دهنده و توجيه گر همه چيز باشد 
  .را امضا مي كنم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي فيرليآقا روايت داستان توسط
  



پرسم چرا ؟ چرا مرا نگران  از همه مي. گذارد  نمي من اين است كه هيچكس مرا تنهابزرگترين بدبختي زندگي 1

همه  خويشاوندان ، دوستان و غريبه ها. گذارد  دهد و تنهايم نمي پاسخ نميسئوال  هيچكس به اين كنيد ؟ اما مي
لويي پيشخدمتم روزي  و مگر من چه كرده ام ؟ از خودم. ده خاطرم سازند ربا هم دست به يكي كرده اند كه آز

شگفت آور . كنيم  وال پاسخي پيدا نميئاين س پرسم كه مگر من چه كرده ام ؟ هيچيك از ما براي پنجاه بار مي
 ! است

آيا . است كه از من خواسته اند اين روايت را بنويسم  است اينآورده  آخرين آزردگي اي كه بر خاطر من يورش
كنم به  قصه بنويسد ؟ هنگامي كه اين مخالفت صددرصد منطقي را عنوان مي تواند مردي با آشفتگي عصبي من مي

 مورد برادرزاده من با حيطه تجارب و مشاهدات من كه يك سري وقايع مشخص و بسيار مهم در شود من گفته مي

كه اگر به  تهديدم كرده اند حتي. كنند و براي توضيح درباره آنها مناسبتر از من كسي وجود ندارد  تداخل پيدا مي
مبذول ندارم با پيامدهايي روبرو خواهم شد كه حتي  شيوه اي كه از من خواسته شده است تلاش كافي و واضحي

به خاطر ضعف . حقيقتا احتياجي به تهديد كردن من نيست . مطلق امكان ندارد  انديشيدن به آنها هم بدون ضعف
اگر اصرار داريد سوءاستفاده غير . ان از مقاومت هستم مشكلات خانوادگي درب و داغان شده ام و ناتو مزاجي و

نهايت سعي . نيز برخواهم داشت  عادلانه اي از من بكنيد ، من تسليم هستم و دست از كوچكترين مخالفت خود
باز هم (آنچه را كه در توانم هست به خاطر بياورم و ) آنان برغم مخالفت با نظر( خود را مبذول خواهم داشت كه 

 خاطر مي نويسم لويي به جاي من به آنچه را هم كه به خاطر نمي آورم و نمي .آنها را بنويسم  )مخالفت با آنانبرغم 
احتمال اينكه همه جور اشتباهي  او يك الاغ به تمام معني و من هم يك عليل كامل هستم و .نويسد  و ميآورد 

پناه بر . ها را به خاطر بياورم  به من گفته اند تاريخ .است  چقدر خفت بار و تحقير آميز. مرتكب شويم وجود دارد 
 چنين كاري نكرده ام ، حالا چطور از من توقع دارند چنين كنم ؟ من هرگز در عمرم! خدا 

او تاريخ وقوع وقايع را  )كردم به تمام معني الاغ نيست  تصور مي او آنقدرها هم كه من تا امروز(از لويي پرسيده ام 
اواخر  تاريخ واقعه به. و من هم اسامي افراد را به ياد مي آورم آورد  جلو عقب به خاطر مي دو هفتهدر محدوده يكي 

. فاني بود ) پيش پا افتاده است كه از نظر من نامي كاملا(گردد و اسم آن شخص  ماه ژوئن يا اوايل ژوئيه برمي
، من بنا به عادت معمول خود دراز كشيده و اشياء  اوايل ماه ژوئيه موضوع از اين قرار بود كه در اواخر ماه ژوئن يا

 بايد بگويم من از نقاشي. بدوي حول و حوش خود را ارتقاء بخشم  مردم بودم تا سليقهآورده  مختلف هنري را گرد
به موسسه اي به نام  امثالهم عكس گرفتم ام و قصد دارم يكي از اين روزها آنها را ها ، كارهاي چاپي ، سكه ها و

اگر زبان الكن انگليسي . هاست  كردن تقديم عكس منظورم از هديه. هديه كنم ) چه محل وحشتناكي(ليسلكار
هدفم اين است كه سليقه اعضاي آن موسسه را ارتقا ببخشم چون آنها  ! باشم بگذارد كه من اصولا منظوري داشته

هموطنان  اقدامي ميهني و عظيم براينجيب زاده اي كه در آستانه . گوت ها و واندل ها ندارند  دست كمي از
به مشكلات خصوصي و مسائل  تواند بدون احساس ناراحتي و نگراني آدم اين دنياست كه ميآخرين  خويش است ،



  ! در اشتباه هستيدخانوادگي خود بينديشد اما در مورد من بايد بگويم كه كاملا

 اطرافم قرار داشتند و انتظار صبحي آرام را مي دربه هر حال من آنجا دراز كشيده بودم و گنجينه هاي هنريم 
براي من كاملا طبيعي بود كه بخواهم . لويي وارد شد  كشيدم و از آنجا كه انتظار صبحي آرام را داشتم ، صد البته

آيد كه من  كم پيش مي. از ظهوري چنين ناگهاني و بي آنكه من زنگ بزنم چه منظور شيطاني در سر دارد  بدانم او
 شفح

كنم كاملا طبيعي بود  باز وارد اتاقم شد فكر مي منشانه نيست ولي وقتي لويي با نيشآقا ابدا، اين عادت ويژه . بدهم 
در طول عمر خود مشاهده كرده ام كه اين  .به هر حال اين كار را هم كردم  كه به خاطر اين كار به او فحش بدهم و

او آنقدر شعور . آورد  عقل و لويي را هم سرآورد  استثنا بر سر عقل ميبدون  سختگيرانه ، افراد طبقه پايين را روش
كه داشت

او . زن جواني بيرون در منتظر است و مي خواهد مرا ببيند  اطلاع بدهد كه دست از باز كردن نيشش بردارد و به من
  . خدمتكاران اضافه كرد كه نام او فاني است  همان پرحرفي مخصوص با

  ؟ فاني كي هست-

  ! گلايد قربان مستخدم ليدي-

  ؟ باشد تواند داشته مستخدم ليدي گلايد با من چه كاري مي-

  ...يك نامه دارد قربان -

  . نامه را بگير-

  . نامه را به كسي غير از خوده شما بدهد قربان خواهد او نمي-

  ؟ نامه از كيست-

  . هالكومب قربان دوشيزه-

هميشگي من است كه تسليم دوشيزه  اين عادت. نيدم تسليم شدم به محض اينكه نام دوشيزه هالكومب را ش
رد يگ كردم كه اين كار جلوي سر و صداهاي بعدي را مي بر حسب تجربه به اين موضوع يقيين پيدا. هالكومب بشوم 

  . ماريان عزيز در اين مورد هم تسليم هستم. 

  ؟ كنند هان جير نمي ش كه جيركفشهاي . صبر كن. بگذار مستخدم ليدي گلايد وارد شود ! لويي-

. توانند يك روز تمام مرا منقلب كنند  مي كنند كفشهايي كه جير جير مي. را مطرح كنم سئوال  مجبور بودم اين
 جوان را ببينم ، ولي خود را قانع نكرده بودم كه اجازه بدهم خود را متقاعد ساخته بوده بودم كه آن زن من



 اعلام داشت كه مي لويي باالصراحه. حتي صبر و طاقت من هم حدي دارد .دكفشهايش هم حالم را منقلب كنن
آيا ضرورت دارد كه بگويم كه . را معرفي كرد  دستم را تكان دادم لويي او. جوان اعتماد كرد  توان به كفشهاي زن
ختگان در براي دانش آمو ؟ كشيدن از بيني به نمايش گذاشت بستن دهان و نفسبا ش را ا احساس دستپاچگي

 بگذاريد در مورد آن دختر انصاف را. پايين اجتماع ، يقينن اين توضيح لازم نيست  زمينه جنس مونث طبقات

 دستهايشان عرق مي كردند ، ولي چرا همه مستخدم ها و مستخدمه ها كف ايش جير جير نميهكفش. رعايت كنم 
چهره همه آنها بخصوص در گوشه هاي پلك  و چرا؟  بيني هاي پهن و گونه هاي خشن دارند ؟ چرا همه آنها كند

مورد هر موضوعي عميقا بينديشم ،  ماند من شخصا آنقدر بنيه ندارم كه بتوانم در اين طور ناقص و ناتمام باقي مي
 پرسم چرا ما در آفرينش نسل جوان خود هيچ تنوعي نداريم خواهند باشند ، مي كه مي فن ، هر ولي از مردان اهل

بگذار و هيچ چيزي را هم به هم  لطفا آن را روي ميز. اي آورده  تو از دوشيزه هالكومب براي من نامه :فتم او گ به ؟
  ؟ حال دوشيزه هالكومب چطور است. نزن 

  . متشكرم قربان. است  خيلي خوب-

  ؟ و حال ليدي گلايد-

مطمئنم كه چيزي . گريه كرد از قبل هم كج و كوله تر شد و شروع به  صورت زن جوان. پاسخي دريافت نكردم 
 مايل است) كه همين حالا با او مشورت كرده ام(اشك بود يا عرق ؟ لويي . چشمان او ديدم  مرطوب را حول و حوش

پس ،  فهمند بهتر مي لويي و زن جوان از يك طبقه هستند و اين چيزهاي همديگر را. فكر كند كه اشك بوده است 
ظرافت هنري هرگونه شباهت به فردي يا جسمي را به حق با شكل  واقعي كهبجز م. بگذاريد بگويم اشك بود 
اشك از . ريختن اشك را هم هويتي هنري مي بخشد من مشخصاً با اشك مخالف هستم  طبيعيش از بين مي برد و

الب من نمي توانم بفهمم كه ترشح مي تواند سالم يا ناسالم باشد ، ولي ج. چيزي جز ترشح غدد نيست  نظر علمي
در اين مورد تا حد . مهم نيست . به هر حال من در اين مورد كمي تعصب دارم . بودن ترشح غدد صحيح نبوده است 

 چيست تلاش كن بفهمي منظورش :بستم و به لويي گفتم  چشمانم را. امكان احساس و آداب داني را مراعات كردم 
گيج كردن يكديگر به توفيق دست يافتند كه من  رآنها به قدري د .لويي سعي كرد و آن زن جوان سعي كرد . 

فكر مي كنم بعدها وقتي كه سرحال . بگويم كه جداً سرگرمم كردند  محض قدرداني هم كه شده است وظيفه دارم
گفتن اين نكته شايد عجيب باشد ، ولي . آني نظرم را همين الان به لويي گفتم . آنها بفرستم  نباشم دوباره دنبال

يقيناً از من توقع نمي رود كه  ! بدبخت بيچاره .ر مي رسد كه مردك بينوا از اين حرف ناراحت شد چنين به نظ
 مستخدمه برادرزاده ام را كه توسط انگليسي الكن مستخدم سوئيسي من برايم ترجمه شد در توضيحات اشك آلود

بيان كنم ، ولي آيا اين  اسات خود راشايد بتوانم تصورات و احس. اين كار آشكارا غيرممكن است . اينجا ذكر كنم 
داستانش را اينگونه آغاز كرد كه ) از زبان لويي(فكر مي كنم او .  ؟ لطفاً بگوييد ، آري عمل ، كارساز خواهد بود

آيا . بفرماييد  بي سر و ته بودن اظهارات اين دخترك را ملاحظه. (از خدمت خانمش اخراج كرده است  اربابش او را
من كه (خواب به مهمانخانه رفته بود  پس از اخراج ، او براي) ؟ م كه او كارش را از دست داده بودمن مقصر بود



بين ساعت شش و هفت بعدازظهر ، دوشيزه هالكومب )؟مي زنندچرا اين حرف ها را به من. مهمانخانه چي نيستم 
 ...يي در لندن نيستم آقا من كه(در لندن  يياآق براي خداحافظي با او آمده و دو نامه ، يكي براي من و يكي هم براي

من به جيب او چه كار ( او نامه ها را با دقت در جيب خود گذاشته بود. فرستاده بود ) ي  لندني به جهنم برودآقا
قبل از آنكه وقت خواب . غمگين و ناراحت شده بود  وقتي كه دوشيزه هالكومب مجدداً رفته بود ، او خيلي) ؟ دارم

يك لقمه نان هم به دهان نگذاشته بود و تازه ساعت نه شب با خودش فكر  تي يك قطره آب هم ننوشيده وبرسد ح
 آيا من مسئول اين ترديدهاي عوامانه هستم كه از غمگين بودن. (است يك فنجان چاي بنوشد  كرده بود ، بهتر

من اين حرف ها ( كردن قوري بود درست در لحظه اي كه او مشغول گرم) ؟ شروع و به چاي خوردن ختم مي شوند
عبارات را مي فهمد و مي خواست كه توضيح  لويي نقل قول مي كنم زيرا او معتقد است كه معني اين ترا با مسئولي

درست هنگامي كه او قوري را گرم مي كرد ، در باز شد و او از ) دهد ، ولي من به خاطر حفظ اصول مانع او شدم
اين عين عبارت اوست و (يعني كنتس در اتاق نشيمن مسافرخانه از تعجب شاخ درآورد  ديدن بانويي بسيار محترم

برادرزاده ام را درباره  من توصيف نديمه) . دفعه نه تنها من نفهميدم ، بلكه لويي هم معني حرف او را نفهميد اين
زيز من ، زن خسته كننده اي خواهر بيچاره و ع. خيال بيان مي كنم آرامش  لقب خواهرم با بيشترين احساس لذت و

، در باز شد و بانوي محترم ، كنتس در اتاق نشيمن  ادامه بدهيم. است كه با يك خارجي ازدواج كرده است 
  ! است چقدر خارق العاده. چشم هاي زن جوان داشتند از تعجب از حدقه بيرون مي زند  مسافرخانه ظاهر شد و

اگر چند دقيقه اي با چشم هاي بسته دراز . استراحت كنم  ايد واقعاً كميقبل از آن كه به حرف هايم ادامه بدهم ب
بانوي محترم ،  .و دردناك مرا با كمي ادوكلن خنك كند شايد بتوانم ادامه بدهم  بكشم و لويي شقيقه هاي بيچاره

  ...كنتس 

لويي لهجه وحشتناكي دارد . نم دراز مي كشم و ديكته مي ك. قادر به نشستن نيستم  نه ، مي توانم ادامه بدهم ، ولي
بانوي محترم ، كنتس ، حضور ناگهاني خود را در مسافرخانه به .  چقدر ناراحت كننده است. مي تواند بنويسد  ولي ،

يكي دو پيغام كوچك را كه دوشيزه هالكومب به خاطر عجله فراموش  اين شكل توجيه كرده بود كه آمده است تا
را بشنود ،  در نتيجه ، اين فرد جوان با نگراني منتظر ماند تا پيام ها. برايش توضيح دهد  ،برساند  كرده بود به فاني

تمايلي به صحبت درباره اين موضوع  ولي چنين نشد و به نظر مي رسيد كنتس تا وقتي كه فاني چايش را ننوشد
ه طرز شگفت انگيزي در اين بانوي محترم ب) مي شناسم چقدر اين روش خواهر خسته كننده خود را خوب. (ندارد 

مطمئنم كه مايلي  . بيچاره ام دختر عزيز :و گفت !) چقدر متفاوت با روش خواهر من( ملاحظه بود مورد مهربان و با
اگر خيالت ناراحت است من مي توانم  . بيا ، خب. رساند  پيام ها را كمي ديرتر هم مي توان. ابتدا چايت را بنوشي 

  .با تو بنوشم  و يك فنجان به جايت چاي درست كنم

در هر . هيجان و در حضور من توسط آن زن جوان گزارش شدند  گمان مي كنم كلمات همين ها بودند كه با نهايت
 درست كند و اين فروتني هاي رياكارانه مسخره را تا آنجا ادامه داد كه خودش يك صورت كنتس اصرار كرد كه چاي

برگفته خودش  و بنا دختر چاي را نوشيد. رار كرد كه فنجان ديگر را بنوشد فنجان چاي نوشيد و به دختر هم اص



بار در زندگيش مثل يك مرده از حال رفت  پنج دقيقه بعد وضعيت غير منتظره اي برايش پيش آمد و براي نخستين
فزايش ترشحات اشكي لويي مي گويد كه اظهار اين كلمات با ا. مي كنم  اينجا دو بار من از عبارات خود او استفاده. 

از توان من  تلاش براي شنيدن حرف هاي او. بوده اند و من شخصاً نمي توانم در اين مورد چيزي بگويم  دختر همراه
  .مي دادم  خارج بود ، براي همين چشم هايم را بسته بودم و فقط گوش

در صورتي كه . تس غش كرد فنجان چاي در معيت كن مي گفتم كه دخترك پس از نوشيدن... ؟ آهان  كجا بوديم
جالب بود ، ولي از آنجا كه پزشك نيستم اينگونه موضوعات فقط كسلم  پزشك بودم شايد شنيدن اين واقعه برايم

 ساعت بعد كه به هوش آمد ، متوجه شد كه روي كاناپه دراز كشيده است و هيچكس جز خانم نيم!  مي كنند و بس
ديده بود با اظهار  به محض آنكه نشانه هاي به هوش آمدن را در دختر كنتس. صاحب مسافرخانه در كنارش نيست 

مسافرخانه به فاني لطف كرده و كمكش كرده  اين نكته كه دير وقت است و بايد برگردد ، رفته بود و خانم صاحب
متأسفم ( خود مي كند دختر جوان به محض آنكه تنها مي ماند دست در جيب .بخوابد  بود كه به طبقه بالا برود و

نامه را صحيح و سالم ، ولي به طرز عجيبي مچاله  و دو) كه بنا به ضرورت براي بار دوم به اين نكته اشاره مي كنم
 آن شب كمي احساس گيجي مي كند ، ولي صبح فردا حالش به حد كافي خوب مي شود كه .شده پيدا مي كند 

داشت ، نوشته شده اقامت  مزاحم ، همان مردي كه در لندننامه اي را كه خطاب به آن غريبه . بتواند مسافرت كند 
اينها . دستور داده شده بود به دست من سپرد  بود ، در صندوق پست انداخت و نامه ديگر را همانگونه كه به او

 خود را براي هيچگونه قصور عمده اي سرزنش كند ، فكرش به شدت حقيقت محض بودند و اگر چه او نمي توانست
 شايد. در اينجا لويي فكر مي كند كه دوباره ترشحات ظاهر شدند . راهنمايي داشت  ود و سخت نياز بهبآشفته 

مقصود از همه  :پرسيدم  اين طور باشد ، ولي در اين مرحله سرانجام كاسه صبرم لبريز شد ، چشم هايم را گشودم و
  ؟ اين حرف ها چيست

سعي كن  :مستخدم خود گفتم  به. صامت برجاي خود باقي ماند  ساكت و، مستخدمه گيج و بي معني برادرزاده من 
چاه بي انتهاي  لويي سعي كرد و ترجمه كرد و به عبارت ديگر بي درنگ به .كن  برايم ترجمه!  لويي. توضيح بدهي 

ضوعي نمي آيد چه وقت در زندگي تا اين حد مو حقيقتاً يادم. سردرگمي افتاد و زن جوان را هم با خود فرو كشيد 
سرگرميم مي شدند آنها را در انتهاي چاه رها كردم ، اما هنگامي كه  تا زماني كه باعث. باعث تفريحم شده باشد 

ضرورتي ندارد كه بگويم  .در بر نداشت هوشم را به كار گرفتم و آن دو را از چاه بيرون كشيدم  ديگر تفريحي برايم
ساخت كه در زمان مناسب از معناي گفته هاي جوان  ر خواهدمداخله من در حرف هاي بي معني آنها ، مرا قاد

  .اطمينان حاصل كنم 

كه همين چند لحظه قبل برايم  است كه وقايعيآشفته  در مجموع چنين دستگيرم شد كه او به اين دليل ناراحت و
او رسانده بود دريافت كه دوشيزه هالكومب توسط كنتس به  توضيح داده بود مانع از اين شده بودند كه پيغام هايي را

. ع بانويش بوده باشند فنكند اين پيام ها متضمن اهميت فراواني براي حفظ منا كند و همه ترسش از اين بود كه
و جو كند و  سر پرسيوال مانع از اين شده بود كه شب دير وقت به بلاك واتر برود و در اين مورد پرس ترس او از



در عين حال . در مسافرخانه سپري كند  انع از اين شده بود كه روز بعد را همدستورات مؤكد دوشيزه هالكومب هم م
غش بشوند و بانويش او را به سهل انگاري متهم سازد نگران بود و  از اينكه بار ديگر بدشانسي بياورد و دچار حمله

 شيزه هالكومب بنويسد وكرد كه چنانچه توصيه مي كنم دلايل و عذرخواهي هايش را براي دو عاجزانه از من استدعا

براي . دستش برساند  ضمن عذرخواهي از او بخواهد چنانچه خيلي دير نشده است ، پيام ها را از طريق نامه به
حسب دستور ديگران  نمي خواهم ، زيرا من بر نوشتن اين قسمت كه بيش از حد مبتذل و پيش پا افتاده است عذر

  .است كه آن را مي نويسم 

موضوع  به طرزي بي معني و غيرقابل توضيح از آنچه كه مستخدمه برادرزاده ام دربارة اين د كهآدم هايي هستن
چه اشتباه سرگرم . است  صحبت مي كند بيشتر از گفته هاي من لذت مي برند و آن مزخرفات برايشان جالب تر

 .بگوييد بهتر است چه بكنم  مناز شما بسيار سپاسگزار خواهم شد اگر لطف كنيد و به  :گفت  زن جوان ! كننده اي
كه هستند  بگذار قضايا همين جور :را در حد فهم شنونده نزول دهم گفتم  من در حالي كه سعي مي كردم كلامم

  ! من مطلقاً همين كار را مي كنم ، همين و بس. باقي بمانند 

، ولي خيلي نگرانم و دلم مي خواهد  اگر فكر مي كنيد من جرأتش را دارم كه نامه اي بنويسم ، البته كه ندارم آقا-
  ...كنم  خدمتم را وفادارانه به خانمم تقديم

چگونه از اتاقي بيرون بروند و بلااستثنا احتياح دارند كه افراد  افراد طبقات پايين اجتماع هرگز نمي دانند چه موقع و
 رسيده است كه به زن جوان كمكمن فكر كردم حالا ديگر وقتش . مورد ساده كمكشان كنند  طبقات برتر در اين

ناگهان چيزي در بدن اين دختر عجيب قرچ قروچ كرد  .نگه دار  خدا :كنم و اين مهم را با اداي دو كلمه به جا آوردم 
باعث كنجكاوي . است  مي گويد كه بدنش در هنگام تعظيم صدا داده) و من نمي كردم(لويي كه نگاهش مي كرد . 

؟ لويي معتقد است كمربند بوده  صدا دادند ود يا كمربندش پاره شدند يا استخوان هايشآيا از كفش هايش ب!  است
واقعاً به آن نياز . زدم  به محض اينكه مرا به حال خود رها كردند ، چرت كوچكي ! است واقعاً كه خارق العاده. است 

نچه كمترين تصوري از محتواي آن داشتم چنا. كردم  وقتي كه دوباره بيدار شدم به نامه ماريان عزيز توجه. داشتم 
يقيناً تلاشي در مورد باز كردن آن نمي كردم ، ولي متأسفانه از كوچك ترين ترديد هم در اين مورد بري بودم و آن 

  . كرد  اين نامه بلافاصله و براي تمام مدت روز حالم را دگرگون. خواندم  را

با همه موافقت مي كنم و . تا به حال به خود ديده است  م كه دنيامن طبيعتاً يكي از آسان گيرترين موجوداتي هست
نامه ماريان را كه . هيچ حرفي به من برنمي خورد ، ولي همانگونه كه قبلاً هم اشاره كردم صبر من هم حدي دارد 

البته اين . مي خواهم اظهار نظري بكنم . به حق هم چنين بود . ميز گذاشتم خود را مردي آسيب ديده يافتم  روي
 به خوداينجا  هم صادق است ، در غير اينصورت اجازه طرح آن را در مطلب درباره همين موضوع جدي مورد بحث

بشر را از بعد تنفرانگيز و بسيار واضح و  به عقيده من هيچ چيزي خودخواهي كريه و زشت جنس .نمي دادم 
اگر در !  ما در مقابل مجردين در كل طبقات جامعهمتأهلين جامعه  زننده اش اينچنين نشان نمي دهد كه رفتار

انبوه افزوده  را با ملاحظه و از خود گذشته نشان داده ايد و عضوي از فاميل را به اين خانواده گذشته يك بار خودتان



يد مشابه شما را نداشته اند روبرو مي شو باشيد ، با انتقام جويي دوستان متأهلين كه از خودگذشتگي و ملاحظه اي
زن و . فرزندان بلافصلشان را چه بخواهيد چه نخواهيد بر دوش مي گيريد  وآنها  و نيمي از مشكلات زناشويي

. كنند ي م را تحملآنها  گرفتاري هاي زناشويي شان صحبت مي كنند و پيردخترها و پسرهاي عزب ، شوهرها از
 ازدواج بيچاره ام فيليپ با بي ملاحظگي برادر عزيز ومن با ملاحظة خود مجرد مانده ام و . مورد مرا در نظر بگيريد 

وليت ئاو دختر شيريني است ، ولي مس. ؟ دخترش را براي من باقي مي گذارد  وقتي مي ميرد چه مي كند. كرد 
آزاري هستم و تعهد دارم همه  ؟ زيرا من مرد مجرد بي چرا بار او روي شانه هاي من است. وحشتناكي هم هست 

وليتي كه برادرم بر عهده ام گذاشته ئبراي انجام مس من .متأهل خود را از چنگ مشكلاتشان برهانم خويشاوندان 
برادرزاده ام را با هاي و هوي و مشكلات زياد به مردي كه پدرش وصيت . دهم  است نهايت تلاشم را به خرج مي

با اين عواقب چه  او. بي به بار مي آيند او و شوهرش با هم تفاهم ندارند و عواقب نامطلو. شوهر مي دهم  كرده بود
چون من به عنوان مرد مجرد بي آزار تعهد  ؟ چرا به من انتقال مي دهد. ؟ آنها را به من انتقال مي دهد  مي كند

 ! بشري بيچاره طبيعت!  بيچاره آدمهاي مجرد. مشكلاتشان برهانم  دارم همه خويشاوندان متأهلم را از چنگ

 اگر در تبديل ليمبريج هاوس به. همه مرا تهديد مي كنند . د بگويم نامه ماريان تهديدآميز بود ندار ابداً ضرورتي
هايش درنگ مي كردم ، قرار بود همه جور بلايي بر فرق سر  آسايشگاهي براي استراحت برادرزاده ام و بدبختي

امروز روش متداول من تسليم شدن به كرده ام كه تا  قبلاً اشاره. كردم  با اين وجود درنگ. فداكارم نازل شود 
كارانه را در  بوده است ، ولي در اين مورد كه او پيشنهادي بيش از حد غيرملاحظه ماريان عزيز و اجتناب از جنجال

عنوان پناهگاه  اگر در ليمبريج هاوس را به. شكلي بود كه مرا به درنگ واداشت ه نوع پيشنهادش ب مي گذارد ، ميان
را تا اينجا تعقيب نكند و در عين  لايد باز مي كردم ، چه تضميني وجود داشت كه سر پرسيوال اوبه روي ليدي گ

؟ در اين ماجرا چنان هزارتوهاي  رنجش شديد به دل نگيرد حال از اينكه من به همسرش پناه داده ام از من
 گولي بچسبم ، به همين دليل بهتصميم گرفتم املاكم را همانگونه كه بودند چهارچن سردرگمي از مشكلات ديدم كه

بهتر ) ادعا و حقي داشته باشد چون او شوهري ندارد كه بر او(ماريان عزيزم نامه اي نوشتم و از او خواهش كردم كه 
اگر او بتواند به اعتراضات من مطابق ميل من جواب . كند  تنهايي به اينجا بيايد و با من صحبته است اول خود او ب
البته همان موقع !  لوراي شيرينمان را با كمال خوشوقتي پذيرا خواهم بود و لاغير نان مي دهم كهبدهد به او اطمي

بجانب  هاي حق كردم كه اين عمل مقتضي از جانب من ، احتمالاً به رنجش شديد و در به هم كوبيدن احساس
و رنجش بحق او و اينجا  پرسيوال به سر ماريان ختم مي شود ، ولي اگر به دومين اقدام دست بزنم احتمالاً به آوردن

هاي ماريان را ترجيح مي دهم ، زيرا به  و در به هم كوبيدن هايش ختم خواهد شد و از اين دو ، رنجش در كوبيدن
... به هرحال وقتم را گرفت و اوه . اساس با پست برگشت ، نامه اي براي ماريان فرستادم  بر همين. آنها عادت دارم 

 ! چه نقطه اي بايد شروع مي كردم از!  خداي من

هميشه سه روز ) درآمده ام؟ كرده ام كه توسط نامه ماريان كاملاً از پا آيا قبلاً ذكر(بكّلي از پا درمي آيم  هنگامي كه
 منطقي بودم كه انتظار داشتم سه روز تمام و در كمال من آدم بسيار بي. طول مي كشد تا بار ديگر از بستر برخيزم 

گستاخانه ترين نامه ممكن را از طرف شخصي كه من  روز سوم ، پست ! چنين نشد ه سر ببرم چون يقيناًبآرامش 



او خود را شريك و جانشين گيلمور عزيز و كله شق ما و مسؤول امور .آوردكوچكترين آشنايي با او نداشتم ، برايم
پاكت ، حاوي  ن در كمال تعجب دريافته بود كهپس از باز كردن پاكت نامه ماريا. توصيف كرده است  مالي خانواده

زيرا در ذهن (نظر مي رسيد  اين وضع از نظر او مشكوك به. چيزي بجز يك صفحه يادداشت خالي نبوده است 
او بلافاصله به دوشيزه هالكومب نامه اي مي ) رفته است حقوقي بيقرار او چنين تصوري ايجاده شده كه نامه از بين

در مواجهه با چنين مشكلي ، به جاي آنكه مثل يك مرد عاقل عمل كند و . كند  ي دريافت نمينويسد ، ولي پاسخ
پيچ كردن من در سئوال  وقايع ، سير طبيعي خود را طي كنند ، فوراً دست به كار مي شود و با نوشتن نامه و بگذارد

؟ چرا مردم  چه چيزي مي توانم بدانم باره در اين. آورد  مورد موضوعي كه چيزي از آن نمي دانم مرا به ستوه مي
اين يكي از شديداللحن ترين نامه هاي . فكر پاسخش را نوشتم  براساس همين ؟ مرا هم مثل خودشان مي ترسانند

 كتبي آن شخص بسيار مزاحم ، والتر هارترايت ، را به وكيلم دادم تا به حال چنين نامه از زماني كه اخراج. من بود 

 شايد در مجموع. را كرد و من ديگر از وكيل خبري نشنيدم  نامه من تأثيرش. نشا نكرده بودم شديداللحني را ا

نكردم و نشانة هشداردهنده اي  تعجبي نداشته باشد ، ولي مسلماً قابل ذكر است كه ديگر از ماريان نامه اي دريافت
. رز شگفت آوري براي من خوب بود غيرمنتظره او بط غيبت. از آمدن او به ليمبريج هاوس هم به چشمم نخورد 

اين بود كه خويشاوندان متأهل من بار ديگر !)  و مسلماً داشتم(اوضاع داشتم  تصور و استنباط تسلي بخشي كه من از
تجرد گذشت و  ، بدون مزاحمت و در دنياي سعادتبار و شيرينآرامش  پنج روز در كمال فراغت و. كرده اند  آشتي

عكاسم بفرستم و دوباره او را بر سر كار  روز ششم بقدر كفايت احساس قدرت كردم كه دنبال. د حالم كاملاً سر جا آم
اشاره كردم براي ارتقاي سليقه بدوي مردم حول و حوش خود قصد  تهيه كپي از گنجينه هاي هنري خود كه قبلاً

 سرگرم مرتب كردن سكه هايم شده تازه او را براي رفتن به كارگاهش مرخص كرده و. ارائه شان را دارم ، بگمارم 

مزاج من با . ؟ او را نخواهم ديد  ديگر يك شخص جوان :گفتم . بودم كه لويي ناگهان با كارتي در دست ظاهر شد 
  .بگو خانه نيستم . جوانها نمي سازد 

  ! ست قربانآقا اين بار يك-

 شوهر خارجي خواهر!  پرشوكت و جلال رپروردگا. به كارت نگاهي انداختم . وضعش فرق مي كرد  آقا به هر حال
كه بگويم كه اولين تصورم پس از نگاه كردن به كارت مهمانم چه  آيا ضرورت دارد ! فوسكو كسل كننده ام ، كنت

 خواهر من با يك خارجي ازدواج كرده بود و در چنين وضعي در ذهن هر مردي كه عقلش،  ؟ معلوم است كه نه بود

 :گفتم . پول قرض كند  ر ممكن بود ايجاد شود و آن هم اينكه كنت آمده بود تا از منسرجايش باشد فقط يك تصو
يكه خورد و مرا هم با اعلام اين نكته  لويي آشكارا ؟ نمي كني اگر پنج شيلينگ به او بدهم پي كارش برود فكر لويي

در اين . است حيرتزده كرد  و تصوير كاملي از مكنت و ثروت كه شوهر خواهر من بسيار عالي لباس پوشيده است
زناشويي خاص  حالا كاملاً مسلم مي دانستم كه كنت هم مشكلات. اولين تصورم تا حد زيادي تغيير كرد  شرايط

من  نگفت كه با :پرسيدم . هاي من بيندازد  خود را دارد و اينك آمده است تا مثل بقيه افراد فاميل آنها را روي شانه
  ؟ چه كاري دارد



  .نيست  آمده است كه دوشيزه هالكومب قادر به ترك بلاك واتراينجافوسكو گفت به اين دليل به كنت ،قربان-

ماريان عزيز  اگر چه نه به آن شكلي كه من تصور كرده بودم ، بلكه مشكلات. از مشكلات تازه است  اضح كه صحبتو
 .كن  راهنماييش :قضا دادم و گفتم  م تن بهسرانجا ! خدايا اوه!  مطرح بود ، ولي در هر صورت مشكل ، مشكل است

. لرزيدم  او مردي با چنان جثه مهيب و عظيمي بود كه من سراپا. در ابتداي امر ، ظاهر كنت واقعاً من را تكان داد 
خواهد انداخت ، ولي او هيچيك از  مطمئن بودم كه كف اتاق را تكان خواهد داد و گنجينه هاي هنري مرا به زمين

. تابستاني پوشيده بود و رفتارش بطرز مطبوعي آرام و متين بود  او در كمال سرحالي لباس. كار را نكرد اين دو 
هاي بعدي نشان خواهد داد كه  صحبت. اولين برداشت من از او فوق العاده مطلوب بود . لبخند جذابي هم داشت 

هستم و به اين  ن بطور معمول آدم صادقيمسأله اي در ذهن من براي كسي ايجاد اعتبار نمي كند ، ولي م چنين
از بلاك واتر آمده ام و سعادتمند و . اجازه بفرماييد خود را معرفي كنم  ي فيرليآقا :او گفت . مطلب اقرار مي كنم 

بار از شما آخرين  بگذاريد با توجه به موقعيتم در خانواده براي اولين و. شوهر مادام فوسكو هستم  مفتخرم كه
. استدعا دارم خودتان را ناراحت نكنيد  از شما. نم كه مرا از خود بدانيد و غريبه به حسابم نياوريد درخواست ك

آرزو داشتم آن قدر قدرت داشتم كه از جا . خوب هستيد  شما بسيار :دادم  پاسخ .خواهش مي كنم حركت نكنيد 
من چيزي  ، طبق معمول :گفت  كنت .نشينيد لطفاً بفرماييد ب .از ديدن شما در ليمبريج بسيار محظوظم . برخيزم 

 اين انسان. انسانها به نظر برسد  جز تارهاي عصبي به هم بافته نيستم كه بر او جامه اي پوشانده اند تا همچون

در ميان ساير موضوعات ، . موضوعات مختلفي را مطالعه كرده ام  به نوبه خودم :غمخوار و دوست داشتني گفت 
آيا اجازه مي فرماييد كه بي درنگ ساده ترين و در عين حال برجسته . هم وجود دارد  ير اعصابموضوع پايان ناپذ

  ؟ ؟ آيا اجازه مي دهيد نور اتاقتان را تغيير بدهم درمان را پيشنهاد كنم ترين

  .فقط لطف كنيد و اجازه ندهيد چيزي از آن روي من بتابد ... يقيناً -

 او با آن لحن.  است چقدر در حركاتش باملاحظه و محتاط!  اريان عزيز فرق داردچقدر با م. پنجره رفت  او به طرف
نور تحريك . ضرورت حيات است  نور اولين :گفت  دوست داشتني كه براي يك بيمار عليل بسيار تسلي دهنده است

كنيد كه يك گل ي فيرلي همانقدر مي توانيد بدون نور زندگي آقا شما. مي كند ، تغذيه مي كند ، حفظ مي كند 
و آنجا در . در محلي كه شما نشسته ايد كركره ها را مي بندم تا شما آرام بگيريد اينجا  ، مشاهده بفرماييد .مي تواند 

نمي توانيد نور  حتي اگر. كه ننشسته ايد پرده ها را كنار مي كشم تا نور حيات بخش خورشيد وارد شود  جايي
نور مشيت عظيم باريتعالي !  آقا ! نور. بدهيد  يد ، اجازة دخول آنرا به اتاقتانخورشيد را روي بدن خودتان تحمل كن

متين  سخني بسيار .نور را نيز با همين شيوه بپذيريد . مشياتش مي پذيريد  شما پروردگار باريتعالي را با همه. است 
سرجايش برمي  در حالي كه ! بود هدم كرحقيقتاً اغفال!  در مورد موضوع نور اغفالم كرده بود .و متقاعده كننده بود 

  .مي بينيد آشفته  ي فيرلي قسم به شرافتم كه شما مرا در حضور خودتانآقا .بينيد  ميآشفته  مرا :گشت گفت 

  ؟ آيا اجازه دارم بپرسم چرا!  از شنيدن آن شگفتزده ام-



ميان اين اشياء  بريد ، بشوم و شما را در توانستم وارد اين اتاق ، جايي كه شما نشسته ايد و رنج مي آيا مي،آقا-
بشدت تأثيرپذير داريد و با احساس  تحسين برانگيز هنري ببينم و كشف نكنم كه شما مردي هستيد كه احساساتي

  ؟ ؟ به من بگوييد آيا مي توانستم دهيد غمخواري و همدردي است كه به حيات خود ادامه مي

به او تعظيم مي كردم ، ولي از آنجا كه آنقدرها قوي  ،صاف بنشينم  قدرت داشتم كه در صندليم اگر آن قدرها
هم كار همان را كرد ، چون يكديگر را  اين. نيستم به جاي اين كار قدردانيم را با لبخند رضايت به او نشان دادم 

ي هستم با من كه خود مرد. رشته افكار مرا دنبال كنيد  شما را بخدا :داد  كنت ادامه. خوب درك مي كرديم 
من از ضرورتي دردناك براي . ديگري كه او نيز عواطف لطيفي دارد نشسته ام  احساسات ظريف ، در حضور مرد

نتيجه غيرقابل . هستم آگاه  كردن اين عواطف با اشاره به وقايع خانوادگي از نوع ملامت بارش بخوبي خدشه دار
شما نكته اي را بگويم و حالا تكرار مي كنم  در مورد وضعم به؟ قبلاً اين افتخار را داشته ام كه  اجتناب آن چيست

؟ تقريباً فكر مي كنم  مرحله بود كه بو بردم مي خواهد مرا كسل كند آيا در اين. نشسته ام اينجا  كه با آشفتگي
ح ما ؟ به اصطلا ضرورتي دارد كه به اين موضوعات ناخوشايند اشاره كنيد آيا حقيقتاً: پرسيدم . همين جا بود 
هشداردهنده آهي كشيد و سرش را تكان  كنت با متانتي ؟ شود يك جوري آنرا پشت گوش انداخت انگليسي ها نمي

از هنگام ورودش به اتاق ، اين اولين رفتار (تكان داد  شانه هايش را ؟ بايد آنها را بشنوم آيا واقعاً: پرسيدم . داد 
 غرايز درونيم به من. ي كه بطرز نامطبوعي نافذ بود به من نگريست و با نگاه) داد خارجي اي بود كه از خود بروز

خبر را با ملايمت  لطفا :گفتم  لابه كنان. گفتند كه بهتر است چشمهايم را ببندم و من هم از غرايزم اطاعت كردم 
  آيا كسي مرده است ؟. به من بدهيد 

. سازد  غرور ملي شما مرا متوحش مي! ي فيرلي آقا مرده ؟ :ها فرياد زد  ضروري خارجي آتشين مزاجي غير كنت با
  گفته ام كه شما تصور كرده ايد كه من پيام آور مرگ هستم ؟ به خاطر خدا به من بگوييد چه كرده يا چه

شما كاري نكرده ايد و حرفي نزده ايد ، ولي من بر حسب قانوني كه . به خاطر خدا معذرت خواهي هاي مرا بپذيريد -
اگر تا نيمه راه به . كشم  بدترين وضع را انتظار مي ر كرده ام در اينگونه موارد تاسف بار ، هميشهبراي خود مقر

حالا خيالم كاملا راحت شد كه مطمئن  .ابد و اينطور چيزها ي نصف تقليل مي پيشواز مصيبتي برويم ضربه آن به
آيا وقتي وارد . به او نگريستم  كردم و بازچشمانم را  آيا كسي بيمار است ؟. كسي را نخواهم شنيد  شدم خبر مرگ

توانم  يكي دو دقيقه آخر رنگش آنقدر زرد شده بود ؟ واقعا نمي اتاق شد رنگش همين قدر زرد بود يا اينكه اين
من  كردم غرور ملي در حالي كه احساس مي. توانم بپرسم ، چون در آن موقع در اتاق نبود  نمي از لويي هم. بگويم 

  آيا كسي بيمار است ؟: دهد تكرار كردم  را تحت تاثير قرار مي هنوز هم او

  .بله كسي بيمار است !  ي  فيرليآقا اين بخشي از اخبار ناگوار من است-

  كدام يك از آنها بيمار است ؟. مطمئنا بسيار غمگينم -



  ر بوديد ؟شايد شما تا حدي منتظر شنيدن اين خب.دوشيزه هالكومببا كمال تاسف بايد بيان كنم-

 .نامه ننوشت  دوشيزه هالكومب پيشنهاد كرديد به اينجا بيايد ، او نيامد و براي بار دوم هم به شما هنگامي كه به-
  باشد ؟ او بيمار شده دآيا روح پر عاطفه شما را نگراني فرا نگرفت كه نكن

ثر شده بود ، ولي در آن لحظه ، پيش بيني تاسف بار متا شكي ندارم كه روح پر عاطفه من يك وقتي به خاطر اين
مورد خود  ، با اين وجود براي آنكه جانب انصاف را درآورد  چيزي را به ياد نمي حافظه بسيار عليل من مطلقا چنين

ماريان بسيار  از موجود قوي بنيه اي چون. من بيش از حد يكه خورده بودم . كنم حرفش را تصديق كردم  رعايت
شايد روي . كه او دچار حادثه شده باشد  بيمار شود ، بنابراين تنها فرض ممكنه اين بود رسيد كه بعيد به نظر مي

  ؟ بيماريش جدي است : مپرسيد. از اين قبيل برايش پيش آمده بود  پله ها ليز خورده و يا از روي اسب افتاده يا

كومب بدبختانه خودشان را در دوشيزه هال. خطرناك نيست  اميدوارم و اطمينان دارم كه. بي ترديد جدي است -
آورده  سرماخوردگي ناشي از آن ، از نوع حاد بود و حالا وخيمترين نتيجه را به بار معرض باران شديدي قرار دادند و

  .و ايشان تب كرده اند  است

 يحال به خاطر آوردم كه اين آدم بي ملاحظه كه اينك خطاب به من صحبت م وقتي كلمه تب را شنيدم و در همان
 او با مسري است ؟! خداي بزرگ  : گفتم ! كرد ، تازه از بلاك واتر پارك آمده است ، جا داشت كه درجا غش كنم 

درآيد ، ولي هنگامي كه من  احتمال دارد كه به صورت مسري .درحال حاضر ، خير : گفت  نفرت انگيزيآرامش 
من عميقترين  ،ي فيرلي آقا .وجود نيامده بود  هبلاك واتر پارك را ترك كردم ، هنوز چنين عارضه تاسف باري ب

ول مراقبت از او كمكهاي لازمه را ئتلاش كرده ام به پزشك عمومي مس توجه را به اين موضوع مبذول داشته ام و
كردم ، بپذيريد  اطمينان شخصي مرا مبني بر عدم مسري بودن تب ايشان تا لحظه آخر كه او را ترك مي. ارائه دهم 

.  

 اگر سوگند هم مي. از پذيرفتن چيزي تا اين حد به دور نبوده ام  هرگز در عمرم ان شخصي او را بپذيرم ؟اطمين-
آيه مجسم  او درست. رنگ و روي او زردتر از آن بود كه بشود حرفش را باور كرد . كردم  نمي حرفش را باور خورد

توانست ميكروب  بود كه مي قدري عظيم الجثهبه . رفت  اپيدمي تب زرد هندي غربي بود كه در اتاق من راه مي
هاي  در برخي از موقعيت !رفت با تب سرخ رنگين كند  مي تمام فرشي را كه روي آن راه تيفوس را با خود حمل و

. بلافاصله عزمم را جزم كردم كه از شرش خلاص شوم . گيرم  تصميم مي اضطراي بطرز قابل ملاحظه اي سريع
 اجازه مي. كنند  گفتگوهاي طولاني ، بدون استثنا مرا منقلب مي. عليل مرحمت كنيد  لطفا به يك شخص :گفتم 

  ؟ افتخار ملاقات با شما را پيدا كنم دهيد بدانم چه منظوري باعث شده كه من

به  را اش كند يا اوآشفته  اميدوار بودم كه اين اشاره علني ، تعادل ذهنيش را درهم بريزد ، با شور و اشتياق
برعكس تصور من ، اين كار باعث  هاي مودبانه وادر سازد و خلاصه كلام او را از اتاق بيرون بيندازد ، ولي اهيعذرخو

او دو تا از انگشتان وحشتناكش را . و صميميتش بيفزايد  شد كه او بيشتر در صندليش فرو برود و بر متانت ، وقار



كردم ؟ بحد كافي قوي نبودم  چه بايد مي. به من انداخت بلند كرد و يكي ديگر از آن نگاههاي نافذ نامطبوعش را
او بيدرنگ ! نكنم  آيا زبان قادر به توصيف آن هست ؟ گمان. بيزحمت شرايط مرا درك كنيد . او دعوا كنم  كه با

في اول آمده ام تا با تاس. تا هستند  اهداف من دو. شمارم  انگشتان دستم مي اهداف ملاقاتم را روي :ادامه داد 
ليدي  ترين دوست سر پرسيوال و با من قديمي. اختلاف بين سر پرسيوال و ليدي گلايد گواهي دهم  عميق به

به . شخصا شاهد بوده ام  در عين حال همه وقايع بلاك واتر پارك را. گلايد هم به طور سببي خويشاوند هستم 
مندانه به شما ، به عنوان ارشد خانواده ليدي شرافت خاطر اين سه موقعيت با آگاهي و با كمال اطمينان و تاسفي

. دوشيزه هالكومب در نامه اي كه خطاب به شما نوشته به هيچ وجه اغراق نكرده است  دهم كه گلايد ، اطلاع مي
را از عواقب  كنم چاره اي كه آن بانوي ستودني پيشنهاد كرده اند تنها چاره اي است كه شما تصديق مي من

شوهر تنها راه حل مسالمت آميز اين  جدايي موقت بين زن و. دارد  بروريزي عمومي برحذر ميدهشتبار ناشي از آ
كنيد و وقتي عوامل محرك و ناراحت كننده برطرف شدند ،  شما درحال حاضر آنها را از يكديگر جدا. مشكل است 

. وال را بر عهده خواهم گرفت با شما را دارم ، وظيفه بر سر عقل آوردن سر پرسي همين من كه اينك افتخار صحبت
در ! افكار مرا دنبال كنيد  لطفا در اينجا رشته... در حق ليدي گلايد ظلم شده است ، ولي . گلايد بيگناه است  ليدي

كه ايشان زير سقف منزل شوهرشان هستند گرفتار  تا وقتي) با كمال شرمندگي بايد بگويم(اين موقعيت حساس 
از . غير از خانه شما وجود ندارد كه او را در كمال احترام و آبرو بپذيرد  خانه ديگري. د ناراحتي و مشكل خواهند بو

  .كنم كه درهاي خانه تان را به روي او بگشاييد  مي شما دعوت

هر نخ كتش  جنوب انگلستان توفان و تگرگي از مسائل زناشويي به راه افتاده است و اينك مردي كه در در !يخ كني 
خارج شوم و سهم خود را از ضربات  كرد كه از شمال انگلستان بود از من دعوت ميآورده  زرد را همراهبراي من تب 

كنم ، در آن زمان هم  در كمال قدرت اين موضوع را بيان مي سعي كردم همانگونه كه اينك! اين توفان دريافت كنم 
 و انگشتآورد  ان وحشتناكش را با طمانينه پايينكنت تعمدا يكي از انگشت. گوشزد كنم  اين نكته را در اوج توانايي

ها براي متوجه كردن  چي را كه معمولا درشكه» هي«ديگرش را بالا نگه داشت و بي آنكه حتي كلمه پيش پا افتاده 
 اگر :او دامه داد . تا آن هنگام كه بر زمينم كوبيد آورد  يكباره نفس بر من هجومآورد  برند بر زبان اسب به كار مي

هدف دوم من از آمدن به اين . اولين هدفم را شنيديد . برايتان زحمتي ندارد يكبار ديگر افكار مرا همراهي بفرماييد 
در بلاك واتر . مانع از انجام آن توسط شخص ايشان شده است  خانه انجام كاري است كه بيماري دوشيزه هالكومب

هاي دوستانه ام را درمورد موضوع جالب نامه كه  نماييكنند و راه من مشورت مي پارك درمورد همه مشكلات با
احساس همدردي  از آنجا كه احساس همدردي من هم مثل. دوشيزه هالكومب نوشته بوديد پذيرا شدند  شما به

ه خود بگيريد مايليد  شماست ، بلافاصله متوجه شدم كه چرا قبل از آنكه تعهد دعوت از ليدي گلايد را بر ذمـ
شماست كه در پذيرفتن يك بانو ، قبل از حصول اطمينان از اينكه  حق كاملا با آقا .مب را ببينيد دوشيزه هالكو

 موافقم كه در من با اين امر كاملا. براي باز پس گرفتن او استفاده نخواهد كرد ، تامل بفرماييد  شوهرش از نفوذ خود
با وجود (حضور من در اينجا . سب بحث كرد توان از طريق نامه به شكلي منا مورد چنين موضوعات حساسي نمي

 بر اين نكته است كه در كمال صميميت صحبت مي دليلي) زحمات بيشماري كه براي شخص من ايجاد كرده است



شناسم ، به طور  من كه سر پرسيوال را بهتر از دوشيزه هالكومب مي...فوسكو...درتاييد توضيحات خود ، من.كنم
تلاشي براي  كنم كه او به اين خانه نزديك نخواهد شد و يا گويم به شرافتم سوگند ياد مي ميبه شما  قطع و يقين

با غيبت ليدي گلايد آزادي پرسيوال را  .اند  امور او همه در هم ريخته. ايجاد ارتباط با ساكنان اين خانه نخواهد كرد 
ده صحيح خواهد كرد و در نخستين فرصتي كه كه او از اين آزادي استفا دهم به شما قول مي. به او اعطا كنيد 

سئوالي  آيا. آيا موضوع مثل بلور برايتان روشن شد ؟ بله چنين است . گردد  خارج شود به اروپا بازمي بتواند از كشور
قلبا ... ي فيرلي آقا بپرسيد. بدهم  والات شما پاسخئمن اينجا هستم كه به س! نداريد كه از من بپرسيد ؟ بپرسيد 

  .بپرسيد  چه در دل داريد شوم كه هر ون ميممن

رسيد كه به طرزي  زده بود و هنوز هم چنين به نظر مي تا به حال برغم ميل من بسيار بيش از حد لزوم حرف او
حرفهاي بيشتري هم خواهد زد ، بنابراين به خاطر دفاع محض از خودم ، دعوت  وحشتناك و باز هم برغم ميل من

با وضع مزاجي اي كه من دارم . روم  مي من به شدت تحليل.  يك دنيا تشكر :و پاسخ دادم  رد كردم پر محبتش را
ما حرف يكديگر را . بدهيد در اين مورد نيز همين كار را بكنم  بايد بسياري از مسائل را مسلم فرض كنم و اجازه

 ر روزي حالم بهتر بشود و فرصتاگ .بله ، يقينا از دخالت بزرگوارانه شما ممنونم . كنيم  بسيار خوب درك مي

  ...ديگري براي گسترش آشناييمان 

 و زمان بيشتر براي گسترش بيماري مسري ، آن هم! حرف بيشتر نه ! نه . خواهد برود  مي گمان كردم. برخاست 

به من يك لحظه قبل از اينكه مرخص شوم ! يك لحظه  باز هم :او گفت  !يادتان نرود در اتاق من  !اتاق من نه  در
 .خاطر نشان سازم و آن اين است  خواهم ضرورتي فوري را به شما هنگام خداحافظي اجازه مي در. فرصت بدهيد 

دوشيزه هالكومب . و آنگاه ليدي گلايد را پذيرا شويد . بكشيد  شما نبايد تا هنگام بهبود دوشيزه هالكومب انتظار ! آقا
 نفر پرستار با تجربه اي است كه من در مورد قابليت و وفاداري هر سهخانه دار بلاك واتر پارك و  تحت نظر پزشك ،

خواهر ليدي گلايد تا به  اين را من به شما مي گويم كه نگراني و ترس ناشي از بيماري. با زندگيم پاسخگو هستم 
. رده است براي خدمت در اتاق بيمار نامناسب ك حال سلامت و روحيه ايشان را به مخاطره انداخته و ايشان را

اگر اجازه بدهيد كه ايشان مدت . روز وخيم تر و تاسف بار تر مي شود  وضعيت ايشان در ارتباط با شوهرش روز به
با آن  بيشتري در بلاك واتر پارك بماند نه تنها كاري براي تسريع بهبود خواهرش انجام نداده ايم ، بلكه همزمان

مقدس خانوادگي بايد از آن  من و هم همه ما به خاطر حفظ منافعخطر آبروريزي عمومي اي را كه هم شما و هم 
كنم كه مسوليت جدي ناشي از تاخير را با نامه  با همه وجودم به شما نصيحت مي. اجتناب كنيم ، افزايش مي دهد 

 شما وظيفه .لافاصله به اينجا بيايند ، از روي شانه هايتان برداريد بكه  ايشان نوشتن به ليدي گلايد و خواستن از

دهد هيچكس نتواند شما را  مي شرافتمندانه و غيرقابل اجتناب خود را انجام دهيد تا هر اتفاقي كه در آينده روي
. نصايح دوستانه ام را به شما تقديم مي دارم  من بر اساس تجارب وسيعي كه دارم صحبت مي كنم و. سرزنش كند 

  ؟ آيا پذيرفته شده است يا نه

اراده ام براي زنگ زدن  فقط و فقط به او نگاه كردم در حالي كه از اطمينان حيرت آور او و تقويت... م نگاه كرد به او



بودم و مي دانستم آگاه  را به او نشان بدهد ، بخوبيممكن راه خروج از اتاقآنكه به هر شكل يو صدا كردن لويي برا
اما حقيقت ( د ، اما در عين حال كه باور كردني نيستبه خوبي نشان مي دهن كه تمام خطوط چهره ام اين موضوع را

 واضح است كه بدون سلسله. او اعصاب نداشت . چهره ام كوچك ترين اثري روي او نداشتند  گويي حالت )دارد

. شما مخالفيد .  فهمم مي من اين ترديد را،  ي  فيرليآقا ؟ ترديد مي كنيد :او گفت !  اعصاب به دنيا آمده بود
شما مخالفيد زيرا ... ذهن شما را بخوانم  كه حس همدردي من چگونه موجب مي شود كه من آقا بفرماييدملاحظه 

برخوردار است و نه روحيه خوبي دارد چگونه مي تواند سفر طولاني از  معتقديد ليدي گلايد كه نه از سلامتي جسم
 شان را از ايشان دور كرده مستخدمه شخصي هستيدآگاه  همانطور كه. تنهايي تحمل كند ه را ب همپشاير تا اينجا

با ايشان مناسب هستند ،  اند و از ساير خدمتكاراني كه از اين سر تا آن سر انگلستان يافت مي شوند و براي سفر
 مخالفيد ، زيرا چنين مي انديشيد كه ايشان نمي شما با اين موضوع. حتي يكي هم در بلاك واتر پارك حضور ندارد 

توانند به راحتي و به تنهايي به هتل عمومي ، آن  و استراحت كنند و نمي اهشان به اينجا در لندن توقفتوانند سر ر
 م خويش با هر دليل مخالفت شما موافقت مي كنم و بابا د. بروند  هم در شهري كه در آن كاملا غريبه هستند ،

هنگامي كه همراه سر . كنيد  افكارم را دنبالبار رشته آخرين  بيزحمت براي. كنم  بازدم خويش هر دو را نفي مي
در حال حاظر خوشبختانه اين مقصود . ساكن شوم  پرسيوال به انگلستان بازگشتم قصدم اين بود كه در حومه لندن

ه كرده ام روود براي مدت شش ماه اجا مبله در محلي به نام سنت جونز به انجام رسيده است و من يك خانه كوچك
كنم  اين واقعيت را در ذهن خود داشته باشيد و برنامه اي را كه اينك حضورتان تقديم مي و لطف بفرماييد. 

اه با ايشان ملاقات گايست ، من شخصا در) سفري كوتاه( ليدي گلايد به لندن مسافرت مي كند. ملاحظه بفرماييد 
ت مي آيند ، پس از رفع عمه شان هم هس مي كنم ، سپس ايشان براي استراحت و خواب به منزل من كه خانه

كنند و مستخدمه شان كه اينك  كنم ، ايشان به اينجا مسافرت مي خستگي مجددا ايشان را به ايستگاه بدرقه مي
 هست ، مصلحت و آبروداريآرامش  اينجا. ايشان را در كنار كالسكه ملاقات مي كند  كند زير سقف شما زندگي مي

زيرا به اين هر سه  بپذيريد ، اين است كه او را ايت شما به بانويي بدبختوظيفه مهمان نوازي ، محبت و حم. هست 
كنم كه از تلاش هاي من براي حفظ منافع مقدس  دعوت مي من رفيقانه از شما،  آقا .از ابتدا تا به انتها نياز دارد 

نوازي خود را در منزل شما توصيه مي كنم كه بنويسيد و به دست من ، مهمان  من جدا به. خانوادگي حمايت كنيد 
از منافعش  به آن بانوي بدبخت و صدمه ديده اي كه امروز )و در قلبم( و مهمان نوازي مرا در خانه ام) در قلبتان و(

  .دفاع مي كنم عرضه بداريد 

فراخش كوبيد و با چنان لحن خطابه مانندي با من سخن گفت  دست مهيبش را به طرف من تكان داد ، روي سينه
وقتش بود . اتخاذ كنم  )هرچند ياس آور( وقتش بود كه خط مشي جدي. هستم  ي در مجلس عوام بستريكه گوي

العاده اظطراري ،  در اين وضعيت فوق .بزنم و براي پيشگيري از سرايت بيماري از بخور استفاده كنم  كه لويي را صدا
تصميم گرفتم خود را از شر . نشان زدم  ير دوله آن به قولي با يك تيفكري گرانبها كه بوس. فكري به ذهنم رسيد 

گلايد خلاص كنم و با پذيرفتن درخواست اين خارجي وحشتناك  كنت و مشكلات ملال آور ليدي بلاغت كسالت آور
كمترين خطري در پذيرفتن اين دعوت از جانب لورا وجود نداشت ، زيرا . مخمصه رها شوم  و نوشتن نامه به لورا از



فريبنده و به درد بخور از  چگونه اين مانع. پارك را ترك كند اريان بيمار بود امكان نداشت لورا واترهنگامي كه متا
ترسم از اين بود كه . رسيد ، ولي چنين شده بود  بعيد به نظر مي ؟ حيطه زيركي فضول مĤبانه كنت دور مانده بود

كند و از وحشت چنان بر انگيخته شدم كه تلاش بدهم اين نكته را كشف  اگر فرصت بيشتري براي فكر كردن به او
كارمند  واقعا بقاپم و با چنان سرعتي نامه بنويسم كه گويي يك... افزار كنار دستم را بقاپم  كردم بنشينم ، نوشت

 . ساده دفتري هستم 

خبر بيماري از شنيدن . كن اقامت  در خانه عمت ات در لندن. لوراي عزيزترينم ، لطفا هر وقت دوست داري بيا 
  . هميشيگي تو دوستدار. عزيزم متاثر شدم  ماريان

 در. حاوي اين سطور را به دستش دادم  و كنت فقط بازوي كشيده او فاصله بود ، يادداشت هاي در حالي كه بين من
آيا در . ت بيش از اين كاري از دستم ساخته نيس. از پا درآمده ام  من بكلي. مرا ببخشيد  :صندليم فرو رفتم و گفتم 
مراتب عشق ، همدردي و خلاصه همه چيز را به همه  ؟ مي كنيد و استراحت مي فرماييد طبقه پايين ناهار صرف

  خدا نگه دار شما. كنيد  ابلاغ

چشمانم را بستم و نهايت تلاشم اين بود كه . شد  اين مرد مطلقا خستگي سرش نمي. او نطق ديگري ايراد كرد 
شوهر خستگي ناپذير خواهرم .  تلاشهايم مجبور شدم بيش از آنچه لازم بود بشنوم م و برغمحتي الامكان كمتر بشنو

خود حرف  گفتگوي ما و نتيجه آن به هر دوي ما تبريك گفت و درباره احساس همدردي و شفقت من و به خاطر
اد كرد كه برايم نسخه اي پيشنه به من... در مورد وضعيت رقتّ بار مزاج من اظهار تاسف كرد ... هاي بيشماري زد 

دعوت محبت آميز مرا ... درباره اهميت نور گفته بود تكرار كرد  به من لزوم فراموش نكردن سخناني را كه... بنويسد 
 از من... به من توصيه كرد كه در ظرف دو سه روز منتظر ليدي گلايد باشم ... ناهار پذيرفت  براي استراحت و صرف

ملاقات بعديمان باشد و  با گفتن كلمه وداع ، خود را و مرا زجر دهد اجازه بدهم در انتظارتمنا كرد به جاي آنكه 
توجه نكردم و حالا هم آنها را به خاطر نمي آورم  حرف هاي زياد ديگري هم گفت كه از اينكه در آن زمان به آنها

آنكه مرد درشت هيكلي بود ، ديگر  آميزش از من دورتر و دورتر مي شود و با شنيدم كه صداي شفقت مي. شادمانم 
و يا چه  دانم چه موقع در را باز كرد نمي. او از مزيت منفي بي صدايي مطلق برخوردار بود . نشنيدم  صدايش را

  ! رفته بود او. پس از چند لحظه سكوت جرات كردم چشم هايم را باز كنم . موقع آن را بست 

نيمگرم مخلوط با سركه معطر براي خود  آب. م خود عقب نشيني كردم زنگ زدم و لويي را صدا زدم و به سنگر حما
. بودند كه مي شد آنها را بكار برد و البته من آنها را بكار بردم  هايي و بخور مفصل براي اتاق مطالعه ام ، پيشگيري

 رطوب از خواباز خواب معمول بعدازظهر لذت بردم و سرد و م. تاثيرشان موفقيت آميز بود  مشعوفم كه بگويم

او با قطار بعدازظهر رفته  ؟ بوديم آيا واقعا از سرش آسوده شده. اولين پرسش هاي من درباره كنت بود  .برخواستم 
بله او فقط خامه و كلوچه مربايي خورده  ؟ بود چه خورده بود آيا ناهار خورده بود و در صورتي كه جواب مثبت. بود 
گمان نمي  !كنم  گمان نمي ؟ آيا از من انتظار مي رود كه بيش از اين بگويم ! يا چه قدرت هاضمه ! چه مردي ! بود
حضور من اتفاق  وقايع تكان دهنده بعدي به شكر خدا در. محدوده اي كه برايم تعيين شده است رسيده ام  به ! كنم



جزيي از تقصير آن  نباشد كه حتي من عاجزانه استدعا و تمنا مي كنم كه هيچكس آنقدر بي احساس. نيفتادند 
من پاسخگوي فاجعه تاسف باري كه . توان داشتم انجام دادم  من هر كاري را كه در .وقايع را به گردن من بياندازد 

من بخاطر آن بقدري رنج برده ... من به خاطر آن از هم پاشيده شده ام . نيستم  بيني آن كاملا غيرممكن بود پيش
مي  چنين )كه با همان سر بي مغزش واقعا به من علاقه دارد( ر من لوييخدمتكا. ام كه هيچكس نبرده است 

دستمالم را روي چشمهايم  بيند كه من در حالي كه او مي. انديشد كه من از اين رنج هرگز بهبود نخواهم يافت 
نبود و من انصاف در حق خود بگويم كه تقصير من  مايلم به خاطر رعايت. گذاشته ام اين سطور را ديكته مي كنم 

  ؟ بگويم دارد كه بيش از اين سخن آيا ضرورت. بكلي خسته و دلشكسته ام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روايت داستان توسط اليزا مايكلسون

  واتر خانه دار بلاك



دوشيزه هالكومب و اوضاعي كه باعث شد ليدي گلايد ،  از من خواسته شده آنچه را كه در مورد پيشرفت بيماري1

كار از من خواسته  دليلي كه اين .ترك كند ، ميدانم ، در اينجا بوضوح نقل كنم  ك واتر پارك را به مقصد لندنبلا
به عنوان بيوه يك . داده شده است  اين است كه شهادت من براي روشن شدن حقايق ، ضروري تشخيص شده است

موخته اند كه آبه من  )ل نزول كرده استپذيرفتن يك شغ كه به علت بدشانسي تا حد( كشيش كليساي انگلستان
 به درخواستي گردن مي نهم كهاينجا  بنابراين من در. ملاحظات و مصالح قرار دهم  بيان حقيقت را بالاتر از همه

كننده ، در قبول آن ترديد  موارد ديگر احتمالا به دليل عدم تمايل در مرتبط كردن خود با امور خانوادگي ناراحت
  . مي كردم 

توانم در مورد روز و تاريخ مطمئن باشم ،  داشتم و به همين دليل نمي ر آن زمان يادداشتي از وقايع روزانه برنميد
يا ده  در مورد صحيح بودن تاريخ شروع بيماري حاد دوشيزه هالكومب كه به گمان من در دو هفته ولي معتقدم كه

ت ده عگاهي اوقات تا سا. خوردند  دير صبحانه ميواتر پارك  در بلاك. خر ماه ژوئن پيش آمد اشتباه نكرده ام آروز 
صبح روزي كه من اكنون درباره . نيم شروع نمي شد  ، ولي هيچگاه زودتر از ساعت نه و ندخورد هم صبحانه نمي
. معمولا قبل از همه از اتاقش پايين مي آمد ، سرميز صبحانه حاضر نشد  كنم ، دوشيزه هالكومب كه اش صحبت مي

حالي  مستخدمه در. خانواده يك ربع انتظار كشيدند ، مستخدمه طبقه بالا را دنبال او فرستادند  اعضايآنكه  س ازپ
برخوردم و بلافاصله به سراغ  من روي پله ها به مستخدمه. كه بشدت متوحش و هراسان بود ، دوان دوان بازگشت 

توانايي حرف زدن با من را نداشت و در حالي كه در  رهنوي بيچااب. كومب رفتم تا ببينم موضوع چيست لدوشيزه ها
نجايي كه ديگر در آاز ( ليدي گلايد .و گنگ دور اتاقش راه مي رفت  دست داشت گيج تب مي سوخت و قلمي در

با  به خانم سابق خود بي احترامي كرده باشم او را بجاي بانوي منآنكه  توانم بي خدمت سر پرسيوال نيستم مي
متوحش و نگران بود و به هيچ  او بطرز مرگباري. اولين كسي بود كه از اتاق خوابش بيرون بيرون آمد  )اسمش بنامم
مدند ، بسيار مهربان و بدرد بخور آبه طبقه بالا  كنت فوسكو و خانمش كه بلافاصله پس از او. خورد  دردي نمي

عاليجناب كنت در اتاق نشيمن . وابش برگردانم دوشيزه هالكومب را به تختخ سركار خانم به من كمك كرد تا. بودند 
دوشيزه  مدن دكتر فرصتي از دست نرود ، سراغ قفسه دارو را گرفتند و محلولي برايآقبل از آنكه  ماندند و براي

از لوسيون . وردند آفراهم  اشته شودذروي سر او گآنكه  هالكومب درست كردند و لوسيون خنك كننده اي براي
سر پرسيوال وظيفه به دنبال دكتر فرستادن را به عهده گرفت  ! بخورانيم اما نتوانستيم محلول را به اواستفاده كرديم 

او . ظرف كمتر از يك ساعت رسيد فرستاد كه داوسون آقاي  وردن نزديكترين پزشك ،آبا اسب براي  او مهتري را. 
دريافتيم او  هنگامي كه. خته شده بود مسن و محترم و در تمام نواحي حول و حوش دهكده معروف و شنا مردي

با مهرباني باب گفتگو را با دكتر  عاليجناب كنت .بيماري را بسيار جدي تلقي مي كند همه بشدت متوحش شديم 
داوسون با لحني نه چندان مودبانه آقاي  .را اعلام كرد  زاد منشي و انصاف ، نظر خودآداوسون گشود و در كمال 

 مطلع شد كه اين توصيه ها ازآنكه  عاليجناب توصيه هاي يك پزشك است و پس از ها ي يييا راهنماآپرسيد كه 



با پزشكان  پاسخ داد كه عادت ندارد عنوان مي شود كه پزشكي را بطور غيرحرفه اي مطالعه كرده است ، جانب كسي
كرد ، ولي قبل از اينكه از ترك  را كنت با فروتني يك مسيحي واقعي لبخندي زد و اتاق. غيرحرفه اي مشورت كند 

نار كتوان او را در خانه قايقي  وجود او احتياج باشد مي اتاق خارج شود به من گفت كه چنانچه در طول روز به
 چرا به آنجا رفت ، ولي رفت و تا ساعت هفت بعدازظهر كه هنگام شام بود تمام روز را دانم او نمي. درياچه پيدا كرد 

. خانه را آرام نگاه دارند  المقدور خواست به اين ترتيب به ديگران بفهماند كه حتي شايد ميدور از خانه گذراند ، 
دوشيزه هالكومب شب بسيار  .زاده اي با ملاحظه بود  كاملا به شخصيت او مي آمد كه اينگونه رفتار كند ، زيرا اصيل

از آنجا كه در آن . به وخامت گذاشت هنگام سحر حالش رو  .قطع مي شد و  تبش بالا مي رفت. بدي را گذراند 
. بنشيند  ليدي گلايد بطرز بسيار غيرعاقلانه اصرار داشت كه كنار ما. را به نوبت برعهده گرفتيم  حوالي پرستاري او

ناشي از بيماري دوشيزه  توانست نگراني او بيش از حد عصبي و از لحاظ جسمي بيس از حد ضعيف بود و نمي
بانويي خوش . كمترين كمكي از دستش برنمي آمد  و فقط به خود لطمه مي زد و تحمل كندآرامش  هالكومب را با

ام ، ولي مدام گريه مي كرد و بشدت ترسيده بود و همين دو نقطه ضعف  اخلاقتر و ملايمتر از او در عمرم نديده
  .نامناسب ترين فرد براي حضور در اتاق بيمار باشد  موجب مي شدند كه

اش چنين آشفته  كه از حالت نگران و( سر پرسيوال. مدند آاحوالپرسي  پرسيوال و كنت براير هنگام صبح ، س
قرار  از نظر فكري كلافه و بي )بخاطر ناراحتي همسر و بيماري خواهر زنش بشدت مضطرب است زدم كهي حدس م

حصيريش را در يك دست و  هاو كلا. و توجهي برازنده داشت آرامش  برعكس او عاليجناب كنت ،. به نظر مي رسيد 
گفت كه مجددا از منزل خارج خواهد شد و در  پرسيوال كتابش را در دست ديگر گرفته بود و در حضور من به سر

حالا كه دوشيزه هالكومب بيمار . بگذار خانه را آرام نگه داريم  :گفت  او. كنار درياچه به مطالعه خواهد پرداخت 
 موقع. تو به راه خود برو و من هم به راه خود مي روم ،  دوست من. نكشيم  داخل منزل سيگار است بهتر است

  .خدانگهدار خانم مايكلسون  .مطالعه دوست دارم تنها باشم 

ي نداشت كه با سنبود ، شايد بهتر باشد براي رعايت انصاف بگويم كه بحد كافي كف نف سر پرسيوال آن قدرها مودب
هاي  زمان حقيقتا در آن منزل تنها كسي كه در آن هنگام و. خداحافظي كند مودبانه همچون كنت با من  لحني

رفتار او رفتار يك مرد . بود  ديگر با من مثل خانمي كه در شرايط ناگوار گرفتار آمده است رفتار مي كرد كنت
گلايد خدمت  و به ليدي )فاني نام داشت(كه  حتي آن زن جوان. كرد  او ملاحضه همه را مي. متشخص واقعي بود 

در حالي كه پرندگان ( اخراج كرد ، عاليجناب كنت در آن روز كه سر پرسيوال او را. مي كرد از نظر او دور نماند 
 با مهرباني هرچه تمامتر مشتاق بود بداند كه بر سر آن دختر چه آمده و قرار )مي داد شيرين خود را به من نشان

ها و  است كه ويژگي در اين توجهات ظريف و كوچك. كند به كجا برود است روزي كه بلاك واتر پارك را ترك مي 
خواهم ، زيرا  ذر نميعيات به هيچ وجه ئجز براي ذكر اين. گذارند  برتريهاي خون اشرافي ، خود را به نمايش مي
فته شود كه نويسم تا بدين وسيله بخواهم كه با ذكر دليل به من گ آنها را براي رعايت انصاف در حق عاليجناب مي

 د به بانويي كه درنتوا مرد متشخص كه مي. ..كنند  ميز توصيف ميآرا خشونت  محافل ، رفتار او چرا در برخي از

توجهي پدرانه از خود  ناچيز شرايط دشواري قرار گرفته است احترام بگذارد و در مورد سرنوشت دختر خدمتكاري



اخلاقي استواري است كه مشكل بتوان به او  ند به چنان اصولنچنان احساسات متعالي و پايبآنشان دهد ، صاحب 
تلاض من در زندگي مصروف اين امر . حقايق را ارائه مي دهم  كنم و فقط من اظهار عقيده اي نمي. مشكوك بود 

يكي از موعظه هاي شوهر دلبند . نكنم كه گويي هرگز مورد قضاوت قرار نخواهم گرفت  بوده است كه بطوري قضاوت
خوانم و هر  بودم ، مي گي خود از روي نسخه اصلي آن نوشتهه و در روزهاي اول بيو درباره ي همين موضوع بود من

  .شود  روز بهره هاي روحي فراوان مي برم و كرامات بيشتري نصبيم مي

ي آقا .اول هم بدتر شد  خورد و حال او در شب دوم حتي از شب به چشم نمي در وضع دوشيزه هالكومب بهبود
و ليدي گلايد هنوز  بر عهده من و كنتس بود وظايف عملي پرستاري هنوز. داوسون مرتبا بر بالين او حاضر مي شد 

خورد و تنها جواب  كمي استراحت كند ، از كنار بستر بيمار تكان نمي با وجود اصرار ما كه از او خواهش مي كرديم
نخواهد كرد كه او را  مريض باشم چه سالم ، هيچ چيز مرا وادار چه. جاي من كنار بستر ماريان است  :كه  او اين بود

. رفتم تا به كارهاي عادي روزانه منزل رسيدگي كنم  اواسط روز بود كه به طبقه پايين .از جلوي چشم خود دور كنم 
سومين بار از ن روز صبح زود براي آ( بيمار ، كنت را ديدم كه وارد سرسرا شد يك ساعت بعد در راه بازگشت به اتاق

لحظه سرش را از  سر پرسيوال در همان. ظواهر امر نشان مي داد كه او بهترين روحيه را دارد  )شده بود خانه خارج
همه صورت بزرگ عاليجناب  ؟ پيدايش كردي :پرسيد  و از دور دست مشخص خود با اشتياقآورد  كتابخانه بيرون

در همين هنگام سر پرسيوال رويش را برگرداند و مشاهده . خ نداد با تبسمي ملايم چروك برداشت ، اما كلامي پاس
نگاه كرد و خطاب  لوده ترين رفتار ممكنه به منآبه پله ها نزديك مي شوم و با بي ادبانه ترين و غضب  كرد كه من

ش كه خانه اي كه زنها باشند مطمئن با در هر. داخل شو و در مورد آن موضوع با من حرف بزن  :به كنت گفت 
عزيزم  سر پرسيوال :در كمال لطف ملاحضه مرا كردند و گفتند  كنتعاليجناب  .روند  دائما از پله ها بالا و پايين مي

توسط ايشان درست مثل من  محض رضاي خدا از انجام تحسين برانگيز اين وظايف. خانم مايكلسون وظايفي دارند . 
  ؟ مايكلسون ه است خانمحال بيمار چگون ! با روشي صميمانه قدرداني كن

  . در كمال تاسف بايد بگويم بهتر نشده اند،  سرورم-

وقتش . مايكلسون  ييد خانمآشما داريد از پا درمي . بسيار غم انگيز است ... غم انگيز است  :داشت  كنت اظهار
 شخص من در كنم احتمالا فكر مي. كنيد  رسيده است كه شما و همسر من براي كمك در پرستاري كمكي دريافت

كه مادام فوسكو مجبور هستند طرف امروز يا فردا به لندن  وضعيتي پيش آمده است. تان بشتابم  اين مورد به ياري
روند و شب بازمي گردند و در هنگام بازگشت براي جانشيني شما پرستاري را كه  ايشان صبح مي. مسافرت كنند 

به اين فرد  همسر من. ورند آضر مشغول به كار نيست ، با خود مي توانايي بسيار عالي دارد و در حال حا رفتار و
نزنيد ، زيرا او به پرستاري كه من بياورم با  مدن او بي زحمت در اين مورد به دكتر حرفيآقبل از . اعتماد كامل دارد 

ون مجبور داوسآقاي  تواند خودي نشان بدهد و برسد شخصا مي هنگامي كه به اينجا .سوظن نگاه خواهد كرد 
. ليدي گلايد هم همين را خواهند گفت . استخدام او عذر و بهانه اي وجود ندارد  خواهد شد اعتراف كند كه براي

  .احترام و همدردي مرا به ليدي گلايد ابلاغ فرماييد  لطفا مراتب



سر پرسيوال هر . ميز عاليجناب به حضور ايشان عرض كردم آبه خاطر توجهات محبتمن مراتب قدرشناسي خود را
از او  صدا مي زد و )توانم تكرار كنم در كمال تاسف با اصطلاحي زشت كه من نمي(را  متشخص خود چند دوست

ما موجودات حقير و . ها بالا رفتم  از پله. خواست كه به كتابخانه برود و او را بيش از اين در انتظار نگذارد  مي
زن خوب و نجيب جا افتاده باشد ، احتمال دارد كه نتواند  قي در يكخطاكاري هستيم و هر چقدر هم كه اصول اخلا

كنم كه در اين مورد كنجكاوي  با كمال شرمساري اعتراف مي. اي مقاومت كند  در مقابل وسوسه كنجكاوي بيهوده
 رجوال سر پرسيوال از دوست اصيل زاده اش كنجكاوي به خئمن غلبه كرد و باعث شد در مورد س بر اصول اخلاقي

وال سر پرسيوال ئاز چگونگي س ؟ ها و مطالعات صبحش چه كسي را پيدا كند كنت در گردش يا قرار بودآ. بدهم 
. دادم  به دل راه نمي من در مورد كنت كوچكترين نيت نادرستي. مشخص بود كه منظور آنها يك زن است 

يا آن زن را پيدا آپرسيدم اين بود كه  يوالي كه از خود مئتنها س. شخصيت اخلاقي او را خيلي خوب مي شناختم 
روز بعد چنين به نظر . تغيير حال دوشيزه هالكومب سپري شد  ن شب نيز طبق معمول و بدون، آ باري ؟ كرده است

فرداي آن روز سركار عليه كنتس بدون اينكه علت سفرش را در . بهبهود يافته است  مي رسيد كه حالش اندكي
با  با قطار صبح به طرف لندن حركت كرد و شوهر اصيل زاده اش با همان روحيه به كسي بگويد ، حضور من

پرستاري از دوشيزه هالكومب  ولئتنهايي مسه حالا من ب. ملاحضه هميشگي خود ، ايشان را تا ايستگاه همراهي كرد 
ر كنار بستر بيمار ، بزودي براي باقي ماندن د ليدي گلايد از شواهد امر چنين برمي آمد كه به خاطر پا فشاري. بودم 

  .او پرستاري از خواهرش را برعهده مي گرفت 

عاليجناب پس از  .ناخوشايند بين دكتر و كنت بود  تنها واقعه با اهميتي كه در طي آن روز اتفاق اقتاد ملاقات
 ج شدم تا با ايشاناز اتاق خوابم خار. مدند آاحوالپرسي به اتاق نشيمن دوشيزه هالكومب  بازگشت از ايستگاه براي

ايشان توضيح دادم كه  براي. دكتر داوسون و ليدي گلايد هر دو در كنار بستر بيمار ايستاده بودند  .صحبت كنم 
لود كه متناوبا با آحملاتي تب  :بيماري عبارتند از  استفاده شده است و علائم» سالين«براي درمان از ماده اي به نام 

كردم دكتر داوسون از اتاق خواب  را ذكر ميجزئيات  خرينآهنگامي كه من  رستد. ضعف و سستي همراه هستند 
چنان  كنت با مودبانه ترين رفتار قدم پيش گذاشت و دكتر را متوقف ساخت و با. بيرون آمد  دوشيزه هالكومب

م ئز هم علادارم كه شما امرو من بشدت بيم.  آقا صبح بخير :عزمي كه مقاومت در مقابل آن غيرممكن بود گفت 
 .من بهبهود مشخصي را در ايشان مشاهده نكرده ام  :پاسخ داد  داوسونآقاي .  بهبهود در بيمار مشاهده نكرده باشيد

دكتر  ؟ ورزيد وردن تب است اصرار ميآيا شما هنوز هم بر معالجه خود كه مبني بر پايين آ :داد  عاليجناب ادامه
كنت ادامه داد  .حرفه اي برايم محقق شده است  ورزم كه در اثر تجربيات يمن بر معالجه اي اصرار م :داوسون گفت 

دهم فقط  من تذكر اضافي نمي. والي را طرح كنم ئگسترده ي تجربيات حرفه اي س اجازه بدهيد در مورد موضوع :
يا تا به آ. داريد  هشما از مراكز عظيم فعاليتهاي علمي در لندن و پاريس فاصل،  آقا .كنم  را طرح مي واليئجسارتا س

يت كردن مريض به وعاقلانه و هوشيارانه با تق توان به طريقي حال شنيده ايد كه اثرات تحليل برنده ي تب را مي
ارات جديد بالاترين مقامات پزشكي هرگز به كيا اين ابتآ ؟ بين برد مونياك و كينين ازآوسيله ي براندي ، شراب ، 

اگر يك فرد  :گفت  دكتر درحالي كه در را باز مي كرد تا از اتاق خارج شود ؟ بله يا نه ؟ اند گوش شما رسيده



 وال را مطرح مي كرد با كمال مسرت جوابش را مي دادم ، ولي شما اهل فن نيستيد و لذا اجازه ميئمتخصص اين س
ل بخشش كه در واقع سيلي با اين شيوه ي بيان بسيار بي ادبانه و غيرقاب.  كنم خواهم كه از دادن پاسخ به شما امتنا

شيرين ترين لحن  گونه كنت بود ، ايشان همچون يك مسيحي معتقد بلافاصله گونه ديگر را برگرداندند و با بر
شنايي با عاليجناب را پيدا مي كرد ، او و آافتخار  اگر شوهر مرحوم من.  داوسونآقاي  خدانگهدار :ممكن گفتند 

  . شدند يكنت چقدر ارزش براي يكديگر قايل م

به من اصلاع دادند كه نام . آورد  لندن خرين قطار شبانه بازگشت و پرستار را همراه با خود ازآسركار عليه كنتس با 
من هميشه در  .پا شكسته او اگاهم كرد كه او خارجي است  قيافه ظاهر و انگليسي دست و. خانم روبله است  اين

اكثر  نها نعمات و مزاياي ما را ندارند و درآ. جود خود پرورش داده ام انساني را در و مورد خارجيها احساس گذشتي
به ( يين و روش شوهرمآ و روش من همچون. مناطق با كوربيني هايي نسبت به اصول كاتوليك تربيت شده اند 

ه با زندگي مبني بر اين اصل بوده است ك در تمام طول )مجموعه مرحوم سامويل مايكلسون مراجعه شود 29موعظه 
ديگران با من رفتار كنند و به همين علت نخواهم گفت كه خانم روبله به  ديگران بگونه اي رفتار كنم كه توقع دارم

 كوچك ، پر طاقت و موذي آمد كه حدود پنجاه سال يا همين حدود سن داشت و رنگ چهره اش نظر من موجودي

ابريشمي ساده او كه  گويم كه لباس نه نمي. گ داشت ستري رنكسبز و بهتر بگويم سياه بود و چشماني مراقب و خا
بطرز نامناسبتري ظريف و برازنده به نظر مي  دوخت از نظر قيمت بطرزي نامناسب گران بود و از نظر تزئينات و

ه خانم رمن دوست ندارم كسي اين حرفها را دربا. از حد مجلل بود  بيش براي فردي با موقعيت اجتماعي او، رسيد 
گرفت ، ولي او  فقط به اين نكته اشاره مي كنم كه هرچند كم حرفي او شكل نامطبوعي به خود نمي من. بزند روبله 

از ش شايد اين امر بي. كم حرف بود  لي خوب مي پاييد ، ولي بسيارياطرافش را خ .بطرز عجيبي آرام و منزوي بود 
موقعيتش در بلاك واتر پارك بود و به هر حال  اعتماد به باشد ناشي از عدمآنچه كه به شرم و حجب او مربوط 

اگرچه من شخصا و مودبانه  )مورد عجيب باشد ، ولي يقينا مشكوك نيست مگرنه ؟ نشايد اي( دعوت شام مرا رد كرد
  .كردم كه شام را در اتاق من صرف كند  از او دعوت

آنكه  قرار شد خانم روبله قبل از )دعاليجناب را نشان مي ده كه بزرگواري و لطف( به خاطر پيشنهاد شخص كنت
ليدي گلايد . آن شب را من كشيك دادم . ايشان را تاييد كند كارش را شروع نكند  صبح روز بعد دكتر صلاحيت

زاد آنظري و  عدم بلند. رسيد  استخدام پرستار جديد براي رسيدگي به دوشيزه هالكومب راضي به نظر نمي ظاهرا از
جسارتا . او مرا متعجب مي سازد  از طرف بانويي با سطح تحصيلات و تربيت خانوادگي منشي نسبت به يك خارجي

يند عجله آدرباره زير دستان ، بخصوص هنگامي كه از خارج مي  بانوي من ، ما نبايد در قضاوت :به ايشان گفتم 
 كه روي لحاف قرار داشتكشيد و دست دوشيزه هالكومب را آهي  .گلايد متوجه منظور من نشد  انگار ليدي .كنيم 

گلايد درباره  چنين كاري در مورد مريضي كه شايسته است هيجانزده نشود عاقلانه نيست ، ولي ليدي. بوسيد 
  .نميدانست  دانست و متاسفانه بايد بگويم ابدا چيزي پرستاري هيچ چيز نمي

د به اتاق خواب دوشيزه هالكومب صلاحيت خو صبح روز بعد خانم روبله را به اتاق نشيمن فرستادند تا دكتر ، سر راه



دوشيزه هالكومب كه در آن زمان در حال چرت زدن بود تنها گذاشتم و به من ليدي گلايد را با. او را تاييد كند 
ناراحت  پيوستم ، با اين هدف كه از روي محبت اجازه ندهم به خاطر موقعيتش احساس غريبي كند و خانم روبله

تاييد صلاحيت خود توسط دكتر  چنين به نظر مي رسيد كه از. وضوع را درست درك نكرده بود به نظرم او م. شود 
نشسته بود و انگار هواي روستا حسابي به او ساخته باشد  كنار پنجرهآرامش  داوسون اطمينان كامل دارد و در كمال

 اجازه مي درخشان مي دانند ، ولي منخيلي ها چنين رفتاري را نشانه اعتماد به نفسي . كرد  ، بيرون را تماشا مي
دكتر به طبقه بالا بيايد ، مرا آنكه  به جاي. خواهد  خواهم بگويم كه به نظر من چنين رفتاري اعصابي بسيار قوي مي

ضاع كمي عجيب است ، ولي به نظر نمي وكردم كه اين تغيير ا من فكر. براي ديدن او به طبقه پايين فرستادند 
روستا  در كنار پنجره ايستاده بود و از هوايآرامش  او هنوز هم در كمال. داشته باشد  روبله تاثيريرسيد كه بر خانم 

در مورد . خانم مايكلسون  :گفت  او. تنهايي منتظر من بود ه داوسون در اتاق صبحانه خوري بآقاي  .لذت مي برد 
  .اين پرستار جديد مي خواهم با شما حرف بزنم 

  ؟ بله قربان-

كند در كار من دخالت كند ، از لندن  سعي مي خارجي چاق و پير كه هميشه همسربرده ام كه او همراه با آن پي -
  .چاق و پير ، حقه بازي بتمام معني است  اين خارجي !خانم مايكلسون . به اينجا آمده است 

هستيد كه داريد آگاه  يا شماآان قرب :گفتم . از شنيدن آن يكه خوردم  اين گفته بسيار بي ادبانه بود و طبيعتا من
  ؟ اصيل زاده صحبت مي كنيد درباره ي يك

همه شان را بايد به . تمام حقه بازها كنت هستند . است  اولين حقه بازي نيست كه دنبال اسمش چيزي بسته ، پوه-
  .دار زد 

را به  يسي نبودند سر پرسيوال ايشاناز اعضاي بالاترين جوامع اشرافي ، البته اشراف غير انگل اگر ايشان يكي،  قربان-
  .گزيدند  دوستي خود نمي

او  من قبلا با حضور. برگرديم به موضوع پرستار . بزن  هرچه دوست داري صدايش. بسيار خوب خانم مايكلسون -
  .مخالفت كرده ام 

  .حتي بدون اينكه او را ديده باشيد  قربان-

من مخالفت خود . رستار موجود در دنيا باشد ، ولي من او را نياورده ام او بهترين پ شايد ! بله ، حتي بدون ديدن او-
ممكن است پرستاري را  گويد او از من حمايت نمي كند و مي. را به سر پرسيوال به عنوان ارباب خانه اعلام كرده ام 

رخورد هموار كرده عمه همسرش اين زحمت را بآنكه  گويد پس از ورم يك غريبه باشد و ميآهم كه من از لندن مي 
 در اين حرف نكته بجايي وجود دارد كه انصافا من نمي. را امتحان كرد  است ، حداقل بايد اوآورده  و او را از لندن

 شكايت از او پيدا كنم ، بايد يرا گذاشته ام كه اگر دليلي برا طمنفي بدهم ، ولي اين شر توانم صراحتا جواب



ول حق ارائه چنين پيشنهادي را دارم و سر پرسيوال هم با آن ئعنوان پزشك مسبه.را ترك كنداينجا  بلافاصله
يا پرستار به دوشيزه آمراقبت كنيد كه  خواهم يكي دو روز اول حالا خانم مايكلسون مي. موافقت كرده است 

جي شما غش مي دل اين اصيل زاده ي خار. كنم مي دهد يا نه  مي هالكومب دارويي غير از آنچه كه من به او تجويز
ض من امتحان كند و پرستاري كه زن اين يخود را روي مر )و از جمله هيپنوتيزم(ي قلاب رود براي اينكه داروهاي

 ؟ منظورم شديد متوجه. است شايد كمي بيش از حد لزوم مايل به همكاري با او باشد آورده  را به اينجا مرد ، او
به اتاق بيمار برود بايد چند كلمه آنكه  قبل از ؟ نجاستآيا پرستار آ. ويم توانيم به طبقه بالا بر ، پس مي بخيلي خو

  .اي با او حرف بزنم 

 مي هنگامي كه او را به دكتر داوسون معرفي. پنجره پيدا كردم كه همچنان از هوا لذت مي برد  مادام روبله را كنار
و آشفته  توانند او را نمي وشكوفانه به هيچ وجهمسئوالات  كردم ، چنين به نظر مي رسيد كه نگاه هاي مشكوك و نه

دكتر سعي آنكه  والات دكتر را داد و بائاي پاسخ س او با لحني آرام و با انگليسي دست و پا شكسته.  دستپاچه كنند
. هيچيك از وظايف حرفه اي خود مرتكب اشتباه نشد  نكرد و در مورد مي كرد گيجش كند كوچكترين غفلتي

 بر نفس و ربطي به اطمينان و تسلط گستاخانه و طجز تسل اشاره كردم اين رفتار چيزي نبود لا همهمانطور كه قب

دقت به بيمار نگاهي انداخت ، به ليدي  خانم روبله با. همه با هم به اتاق خواب بيمار رفتيم . ناشي از تكبر او نداشت 
آرامي در گوشه اي نشست و ه اشت و سپس بسرجايش گذ سه چيز خرده ريز را در اتاق گلايد تعظيم كرد و دو

. ارجمند از حضور پرستار غريه يكه خورد و قيافه اي ناراضي به خود گرفت  بانوي. منتظر ماند تا صدايش بزنند 
وضع  بيدار كردن دوشيزه هالكومب كه هنوز چرت مي زد چيزي نگفت ، غير از دكتر كه در مورد هيچكس از ترس

و سپس دكتر داوسون از اتاق .  هميشه مثل :با ملايمت پاسخ دادم . كرد  سئوال شي از منبيمار در شب پيش در گو
اگر از من مي پرسيدند . من درباره خانم روبله با او صحبت كند  خارج شد و ليدي گلايد همراهش رفت كه به گمان

. شغلش را از دست نخواهد داد  بودم كه اين خارجي كم حرف و آرام ، به هر نحو ممكن ، جدا به اين نتيجه رسيده
مريض كار چندان  خود من نتوانسته بودم براياينجا  تا. حواسش كاملا جمع و مسلما به كارش وارد بود  هوش و

بعد و در فواصل معيني خانم ، روبله را  با به خاطر سپردن توصيه دكتر داوسون در سه چهار روز. مهمي انجام بدهم 
. ناگهاني وارد اتاق شدم ولي هرگز عمل مشكوكي از او نديدم  دادم و بكرات ، آرام و تحت نظارت دقيق خود قرار

كوچكترين نشانه اي دال بر اينكه . كرد چيز مشكوكي كشف نكرد  او را بررسي مي ليدي گلايد هم كه با دقت من
بزند و يا  با كنت حرفدارو دستكاري شده باشند وجود نداشت و هرگز نديدم كه خانم روبله كلمه اي  شيشه هاي

خانم بيچاره در حالت . كرد  او با دقت و بصيرت بي نقصي از دوشيزه هالكومب پرستاري مي. كنت چيزي بگويد 
لود ، او را با خود اين سو و آن سو آهاي تب  چرت مي زد و حمله لودي ، نيمه بيهوش و نيمه بيدارآسستي خواب 
ناگهاني در  رخانم روبله به هيچ وجه مزاحم او نمي شد و با ظهو. انداختند  و او را به هذيان گويي مي مي كشاندند
 مي( درود بر هر كسي كه شايسته درود است. و در هيات يك غريبه او را به وحشت نمي انداخت  كنار تخت او

، او بطرز  روبله مي كنم نثار خانم اتعصبي داشته باشم درودم رآنكه  و من بي )خواهد انگليسي باشد يا خارجي
و مستقل از تذكرات افراد مجربي كه وضايف  غيرعادي در مورد خودش سكوت كرده بود و با روشي بسيار ملايم



پرستار خوبي  ها دادند ، عمل مي كرد ، ولي با وجود تمام اين نقطه ضعفبه اتاق بيمار را برايش توضيح ميمربوط
  .ون كوچكترين امكان بهانه گيري نداد داوسآقاي  ليدي گلايد و نه به بود و هرگز نه به

گمان . بود  خانه اتفاق افتاد غيبت موقت كنت بود كه گويا براي انجام كاري به لندن رفته ردكه  واقعه مهم بعدي
حضور من در مورد دوشيزه  كنم روز چهارم پس از ورود خانم روبله به سفر رفت و هنگام خداحافظي در مي

اگر مايل هستيد چند روز هم به دكتر داوسون  :گفت  دي با ليدي گلايد صحبت كرد وهالكومب با لحني بسيار ج
در وضع بيمار ايجاد نشد از لندن كمك بخواهيد تا اين دكتر چموش برغم ميل خود  اعتماد كنيد ، ولي اگر بهبهودي

را بسيار جدي  من اين حرف. داوسون را برنجانيد و دوشيزه هالكومب را نجات دهيد آقاي  .به پذيرش آن شود  ناچار
احساس صحبت مي كرد ، ولي اعصاب ليدي  عاليجناب با نهايت مهرباني و .از صميم قلب و شرافتمادنه مي گويم 

از فرق سر تا نوك پا مي لرزيد و بي . بشدت از كنت مي ترسد  گلايد بقدري در هم ريخته بود كه بنظر مي رسيد
هنگامي كه كنت رفت ليدي گلايد به طرف من . ازه داد كه از اتاق خارج شود كنت اج بهآورد  آنكه كلامي برزبان

آيا فكر مي كنيد دكتر . من در مورد خواهرم دل نگرانم و دوستي هم ندارم كه با او مشورت كنم  :گفت  برگشت و
بال دكتر نيست و لزومي ندارد دن رانيگاو خودش امروز صبح به من گفت كه جاي ن داوسون اشتباه مي كند ؟

ي داوسون قائل هستم اگر جاي سركار بودم نصيحت آقا كه براي با تمام احترامي :جواب دادم  .ديگري بفرستيم 
دليلي براي آن  ليدي گلايد با قيافه اي مايوس و نااميد ، آنچنان كه من قادر به يافتن .سپردم  كنت را به خاطر مي

  ! نصيحت او... كمك كند  خداوند به ما ! نصيحت او :و با خودش گفت  نبودم ، از من روي برگرداند

چنين به نظرم مي رسيد كه سر پرسيوال فقدان  .دور بود  تا آنجا كه بخاطر مي اورم كنت يك هفته اي از بلاك واتر
مختلفي احساس مي كند و همچنين احساس مي كردم به خاطر بيماري و اندوه موجود  عاليجناب كنت را به جهات

توانستم از  نمي هر از گاهي بقدري بيقراري مي كرد كه. اخلاقش بشدت تغيير كرده و افسرده شده است  در خانه
پرسشهايش درباره . اطراف پرسه مي زد  و جايي در دور اينجا و آنجا و هر مي آمد و مي رفت و. آن سر در بياورم 

از دقت و توجه  )ترين نگرانيهاي او بود اش موجب صميمانه كه سلامتي تحليل رفته(دوشيزه هالكومب و همسرش 
توانست در وجود شوهر  رفاقتي كه شايد او مي. دلش خيلي نرمتر شده بود  كنم فكر مي. بسيارش حكايت داشت 

اميدوار  هاي اخلاقي توانست پيشرفت چنانچه در چنين زماني نصيب او مي شد ، مي العاده من بيابد ، فقيد و خارق
در روزهاي خوش زناشويي از تجربيات  من بندرت در اين گونه موارد اشتباه مي كنم و. ايجاد كند كننده اي را در او 

عليه كنتس كه اينك همصحبت سر پرسيوال در طبقه پايين عمارت بود ، آن  سركار .ارزنده شوهرم بهره ها برده ام 
يك . سيوال بود كه از او غفلت مي كرد و يا شايد هم اين سر پر كردم معمولا از او غافل بود ور كه من مشاهدهط

البته اينطور كه . ديگر اجتناب كنند كغريبه احتمال داشت چنين تصور كند كه آنها تصميم گرفته اند از ملاقات با ي
با  باشد ، با وجود اين اغلب پيش مي آمد كه كنتس شام و ناهارش را در يك وعده صرف مي كرد و توانست نمي

. عصرها به طبقه بالا مي آمد  ظايف پرستاري را بكلي از روي شانه هاي او برداشته بود ، ولي اغلبآنكه خانم روبله و
در جايي كه صدايش را شنيدم  )پوشيد رسمي نمي پيشخدمتي كه لباس( خورد و ويليام سر پرسيوال تنها شام مي

ميز ، آن آي مشاهداتي چنين توهين من هيچ گونه اهميتي برا. است  اظهار داشت كه جيره غذايي اربابش نصف شده



نرا مذمت كردم و ميل دارم اين موضوع درك شود كه اينك آدر آن هنگام.قايل نيستمهم از جانب يك خدمتكار
  .كنم  هم آن را مذمت مي

. رسيد كه حال دوشيزه هالكومب اندكي بهبهود پيدا كرده است  در عرض چند روز بعد به نظر همه ما چنين مي
چنين به نظر مي رسيد كه او در اين مورد بسيار مطمئن است و هنگامي كه . تجديد شد  د ما به دكتر داوسوناعتقا
شبهه اي در ذهنش ايجاد شود ، شخصا دنبال آنكه  گلايد با او صحبت كرد به او اطمينان داد كه بمحض ليدي

شنيدن اين سخنان هنوز خيالش راحت  با ا كسي كه به نظر مي رسيدهدر ميان ما تن. پزشك ديگري خواهد فرستاد 
 مورد دوشيزه هالكومب خيالش ناراحت است و به گفته هاي او محرمانه به من گفت كه در. نشده است كنتس بود 

طبق نامه هاي كنت ، . تا شنيدن عقيده شوهرش ، منتظر بازگشت او خواهد ماند  اعتمادي ندارد وداوسون  يآقا
مكاتبه  كنت و كنتس در تمام مدت غيبت وي همه روزه بطور مرتب با يكديگر. گشتند  يديگر باز م ايشان سه روز

  . متاهل بودند  آنها در اين مورد نيز همچون موارد ديگر بهترين سرمشق براي افراد. داشتند 

ه شد ، خانم روبله هم متوج. وحشت انداخت  عصر روز سوم متوجه تغييري در دوشيزه هالكومب شدم كه پاك مرا به
پا درآمده و روي كاناپه اتاق نشيمن به خواب رفته بود حرفي نزد  ولي از اين موضوع به ليدي گلايد كه از خستگي از

 محض آنكه چشمش بهه دكتر داوسون آن شب تا پاسي از شب براي سركشي روزانه خود به سراغ بيمار نيامد و ب. 

و هم آشفته  هم سعي داشت احساسات خود را مخفي كند ، اما .بيمار افتاد ، متوجه شدم كه رنگ از رويش پريد 
همه اتاق را با مواد . داروهايش را بياورد  خود فرستاد تا جعبهاقامت  را به محل يقاصد. متوحش به نظر مي رسيد 

اري ايا تب به بيم :زمزمه كنان پرسيدم . در خانه مهيا كرديم  و طبق دستور دكتر برايش تختي ضد عفوني شستيم
 يآقا طبق دستور .شد  فردا بهتر متوجه خواهيم. متاسفانه همين طور است  :او پاسخ داد  ؟ است مسري تبديل شده

دكتر شخصا و به خاطر سلامتي وي مانع . نگفت  ، كسي در مورد وخامت حال بيمار به ليدي گلايد چيزيداوسون 
ليدي گلايد سعي . در آن بالاي سر او گذرانديم ، شد تمام شب را  از ورودش به اتاق خواب بيمار كه من و دكتر

غم انگيزي بود ، ولي پزشك از اختيارات خود براي به كرسي نشاندن حرفش بهره  صحنه... داشت مقاومت كند 
  . هم شد  گرفت و موفق

دستور دادند كه  لندن فرستادند و به او صبح روز بعد ، ساعت يازده يكي از خدمتكاران مرد را همراه با نامه اي به
 نيم ساعت پس از اعزام خدمتكار ، كنت به خانه. پزشك را همراه با خود و با اولين قطار به بلاك واتر پارك برگرداند 

 كنتس هيچ نكته غيراخلاقي نمي در اين كار. آورد  وليت خود بلافاصله او را به عيادت بيمارئكنتس با مس.  بازگشت
مسن بود كه بتواند جاي پدر دوشيزه هالكومب باشد و از  نت مردي متاهل و بحد كافيعاليجناب ك. توانم كشف كنم 

با وجود آنكه . ، يعني عمه ي ليدي گلايد معاينه مي كرد  ينتيكي از خويشاوندان  اين گذشته بيمار را در حضور
بيش از  ديدم كه دكترمي  وضوحه داوسون هميشه با حضور كنت در اتاق بيمار مخالفت مي كرد ، ولي من ب دكتر

توانست كسي را  رنجور بيچاره نمي بانوي. آن ترسيده است كه بتواند مقاومتي جدي در اين مورد از خود نشان دهد 
چشمان او دائما . را به جاي دشمنان خود گرفته است  در اطراف خود بشناسد و چنين بنظر مي رسيد كه دوستان



ن كنت به تخت او ، بيمار با چنان وحشتي به او زل مي زد كه من تا شددور اتاق مي چرخيدند و بمحض نزديك
را  ن روز كنت كنار او نشست ، نبضش را گرفت و شقيقه هايشآ .ز ياد نخواهم برد اروزي كه بميرم آن حالت را 

 فهايطرف دكتر برگشت كه حر ميزي بهآلود و تحقيرآلمس و با نهايت دقت او را نگاه كرد و با چنان حالت خشم 
عاليجناب رو . رنگي پريده ساكت برجا باقي ماند  ي داوسون روي لبانش خشكيدند و از شدت خشم و و حشت باآقا

 يا ليدي گلايد هم در آن هنگامآ :وقت و زمانش را به او گفتم  ؟ ع روي دادقمو اين تغيير چه :به من كرد و پرسيد 

به اتاق اكيدا ممنوع كرده و هنگام  ورود او را، دكتر از عصر روز قبل  پاسخ دادم كه او وارد نشده و ؟ در اتاق بوده اند
يا شما و خانم روبله از ميزان وخامت حال بيمار آ :اين بود  بعديسئوال  .صبح هم دستورش را تكرار كرده بود 

زبان بياورم  برقبل از آنكه بتوانم كلمه ديگري . دانيم بيماري مسري است  پاسخ دادم كه مي ؟ شديدآگاه  بخوبي
  .اين تب تيفوس است  :حرفم را قطع كرد و گفت 

با  گذشت و در مدتي كه اين پرسش و پاسخها ادامه داشتند ، دكتر داوسون به خود آمده بود و در آن دقايقي كه
مداخله بيجاي شما اعتراض  من به اين. اين تب تيفوس نيست  :يكدنگي هميشگي خود بتندي و خطاب به او گفت 

كنت نه با  ...وظيفه ام را با تمام توانم انجام داده ام  من. و جواب ندارد سئوال  در اينحا كسي جز من حق ! آقا ارمد
 كه مخالفت بي كلام كنت را تحقير توانايي خودداوسون  يآقا .بيمار حرف او را قطع كرد  با اشاره به تخت، كلام 

حالا هم دنبال . داده ام  گفتم كه وظيفه ام را انجام :ر كرد ددا تكراجتر شد و م داد فقط عصباني تشخيص مي
. شخص وي و نه كس ديگري ، مشورت خواهم كرد  در مورد چگونگي اين تب فقط با. پزشكي از لندن فرستاده ايم 

من بر طبق احساس وظيفه و حفظ منافع مقدس انساني  :كنت گفت  .كنيد  خواهم كه اتاق را ترك انه ميرحالا مص
ديگر به اصلاع  يك بار. ه اينجا آمده ام و اگر در ورود پزشك تاخيري پيش بيايد ، مجددا اين كار را خواهم كرد ب

شما اين عواقب تاسف بار را به همراه  كه اين بيمار مبتلا به تب تيفوس است و درمان ناصحيح آقا شما مي رسانم
گاه قضايي شهادت خواهم داد كه ناداني و لجاجت شما داد چناچه اين خانم بدبخت بميرد ، من در. داشته است 

ي داوسون بتواند جواب بدهد و يا كنت از اتاق خارج شود ، در اتاق آقا از آنكه قبل .موجب مرگ او شده است 
و جدي بود گفت  او با لحني كه بطرز خارق العاده اي محكم. ستانه در ديديم آشد و ما ليدي گلايد را در  نشيمن باز

در . بگيرد به اتاق نشيمن آمد و راه را برايش باز كرد  را كنت به جاي آنكه جلوي او.  ن بايد وارد شوم و مي شومم :
فردي باشد كه موضوع سرايت تيفوس را فراموش مي كند ، ولي در آن لحظه آخرين  توانست مواقع كنت مي رساي

با . بود  ي گلايد از منطقه خطر را فراموش كردهخطر سرايت بيماري و ضرورت دور كردن ليد شكاراآور ، آبهت 
اينكه سركار خانم رفت ، او را  ي داوسون حضور ذهن بيشتري از خود نشان داد و بمحضآقا توجه شدم كهمتعجب 

تا هنگامي كه . بگويم كه احتمال دارد بيماري مسري باشد  متاسفانه بايد. صميمانه متاسفم  :متوقف ساخت و گفت 
  .كنم از اين اتاق دوري كنيد  تقاضا مي چنين نيست از شمامطمئن شوم 

من . ناگهان بازوهايش فرو افتادند ، به طرف جلو خم شد و از حال رفت  ليدي گلايد براي يك لحظه تقلا كرد و بعد
مانده  منتظركنت جلوتر از ما به راه افتاده و آنقدر در راهرو . گرفتيم و به اتاق خودش برديم  را از دكتر و كنتس او

دكتر بازگشتم تا به او بگويم كه بنا به  نزد .ايم آورده  بود تا من برگشتم و به او گفتم كه ليدي گلايد را به هوش



دكتر بلافاصله از اتاق بيرون رفت تا . تر صحبت كنند كو فورا با دميل ليدي گلايد ، ايشان اصرار دارند كه حتما
آن . مورد رسيدن پزشك در ظرف چند ساعت ديگر به او اطمينان خاطر دهد  قيق و درحت اضطراب سركار خانم را

احوالپرسي از بيمار  سر پرسيوال و كنت در طبقه پايين بودند و هرچند وقت يكبار براي. بسيار كند گذشتند  ساعات
 يآقا او از .شد سوده آسرانجام در فاصله بين ساعات پنج و شش پزشك آمد و خيال همه ما . كسي را مي فرستادند 

گفتن ندارد ، ولي همينقدر بگويم كه در كمال حيرت متوجه شدم . بود  تر تر و مصمم جوانتر و از او جديداوسون 
 مي كرد و توجه چنداني به سخنانسئوال  معاينه مي كرد ، از من و خانم روبله بيش از دكتر هنگامي كه بيمار را

كنت در مورد بيماري  ه مي كردم كم كم اين شك در دلم پيدا شد كه نظراز آنچه كه مشاهد. نداشت داوسون  يآقا
مهم را از سئوال  پس از اندكي درنگ آنداوسون  يآقا و نحوه پيشرفت آن صحيح بوده است و طبيعتا هنگامي كه

 يآقا .د دنبالش فرستاده بودند ، پرسيد ، شكم به يقين تبديل ش سامان دادن به اوضاعو پزشك لندني كه براي سر 
 در اين مساله كمترين !تيفوس است  :و پزشك پاسخ داد  ؟ در مورد اين تب چيست نظر شما :پرسيد داوسون 

  .ترديدي وجود ندارد 

را جلوي سينه اش صليب كرد و با لبخندي معني  ن شخص آرام خارجي ، خانم روبله ، دستهاي لاغر و قهوه اي اشآ
شخصا هم در آنجا حضور داشت و تاييد نظريه خود را مي شنيد تا اين حد  كنت حتي اگر. دار به من نگاهي انداخت 

داد و ذكر كرد  پزشك پس از آنكه چند دستورالعمل مفيد درباره پرستاري از بيمار به ما. نمي رسيد  خشنود به نظر
داوسون  يآقا صي باشد تا بطور خصو كه پنج روز ديگر براي معاينه مجدد بيمار باز خواهد گشت ، از اتاق خارج

كوچكترين اظهار نظري و نكرد و گفت كه در اين مرحله  او در مورد شانس بهبود دوشيزه هالكومب. مشورت كند 
  . ديگري غيرممكن است  يا هر امر يتشخيص وخامت بيمار

ع حال وض. گرفتيم  فوسكو جاي خانم روبله را مي گاهي من و كنتس .پنج روز با اضطراب و نگراني تمام شد 
دوره وحشتناك و طاقت . و به مراقبت و توجه بسيار نياز داشت  دوشيزه هالكومب روز به روز وخيمتر مي شد

داوسون به خاطر بيماري خواهرش دچار دلهره و اضطراب شديدي آقاي  كه طبق گفته( ليدي گلايد. فرسايي بود 
داد كه من شخصا  اراده خارق العاده اي از خود بروز يكباره آن چنان توانايي ، استقامت ، و )الحفظ بود تحت شده و

روز به اتاق بيمار مي آمد تا دوشيزه هالكومب  سه بار در او با پيگيري عجيبي دو. چنين چيزي را در او باور نداشتم 
مي پزشگ تا به حال با خواسته او موافقت كرده است ، او هم در عوض قول  را با چشمهاي خود ببيند و مي گفت اگر

گمان . ي داوسون با بي ميلي زياد به اين خواسته تن داده بود آقا .به تخت بيمار نزديك نشود  دهد كه بيش از حد
دلش آنكه  هر روز مي آمد و بي او. مي كنم به اين نتيجه رسيده بود كه بحث كردن با ليدي گلايد بي فايده است 

خر بيماري آزيرا رنجهاي خود را در طول روزهاي ( بودمران گمن شخصا بسيار ن. بخواهد سر قولش مي ايستاد 
بايد از شما خواهش كنم اجازه بدهيد بيش از اين روي اين . زجر مي كشيدم  و از رنج او )وردمآشوهرم به خاطر مي 

. داوسون و كنت بحث جديدي درنگرفت آقاي  ذكر اين نكته برايم بسيار خوشايند است كه بين. نكنم  موضوع تكيه
طبقه پايين عمارت به سر  والاتش را توسط ژيك مطرح مي كرد و دائما در مصاحبت سر پرسيوال و درئليجناب سعا



  .مي برد

او گفت روز دهم پس از ظهور اولين علايم . اندكي تسلي داد  روز پنجم پزشك مجددا به عيادت بيمار آمد و به ما
 ري برنامه ريزي كرده بود كه عيادت سومش در همان روزمشخص خواهد شد و او طو تيفوس احتمالا نتيجه بيماري

هنگام شب  فاصله حادثه جديدي اتفاق نيفتاد ، جز اينكه كنت دوباره يك روز صبح به لندن رفت و در اين.  باشد
دوشيزه هالكومب  رساز شنيدند كه خطر در روز دهم به خواست خداوند بخشنده و مهربان ، اهالي خانه . بازگشت 
او مراقبت و پرستاري دقيق براي  تنها نياز. از حالا به بعد پزشك نيازي ندارد  :گفت  لندنيپزشك . است  گذشته

كنم ، آن  اينها عبارات پزشك هستند كه من عينا نقل مي .دارد  بينم كه اينها را در اختيار مدت كوتاهي است و مي
 با چنان روحانيتي خواندم كه قبل از آن هرگز چنانشوهرم را در مورد شفاي از بيماري  شب دعاي تكان دهنده ي

. ليدي گلايد فوق العاده شديد بود  متاسفانه بايد بگويم تاثير اخبار اميدوار كننده روي .حالي به من دست نداده بود 
و د و در يكي دو روز بعدي در حالتي از افسردگي نتحمل ك توانست ضربه هاي شديد را او بقدري ضعيف بود كه نمي

ب و هوا بهترين معالجاتي آو استراحت و تغيير آرامش  .شد در اتاقش بماند  ضعف فرو رفت ، بطوري كه مجبور
 جاي خوشوقتي است كه اوضاع بدتر نشد ، چون درست. توانست پيشنهاد كند  داوسون براي او ميآقاي  بودند كه

كار . سختي درگرفت  نت و دكتر مشاجره لفظيدر همان روزي كه ليدي گلايد تصميم گرفت در اتاقش بماند بين ك
من در آن لحظه در اتاق حضور نداشتم ، ولي فهميدم كه  .داوسون منزل را ترك كرد آقاي  بقدري بالا گرفت كه

ضرورت داشت تا دوشيزه هالكومب بتواند به كمك آن دوره نقاهت  موضوع بحث بر سر ميزان غذايي كه براي بيمار
داوسون كه اينك بيمارش از خطر مرگ گريخته بود كمتر از آقاي  .طي كند ، بوده است  يعترپس از بيماري را سر

برخلاف هميشه ،  )توانم بفهمم چرا نمي( هاي غيرحرفه اي گردن بگذارد و كنت تمايل داشت كه به دخالت هميشه
ه بود و بكرات دكتر را به خاطر دست داد كه در مورد مسائل خودداري و متانت عجيبي داشت ، يكباره عنان اختيار از

آقاي  اين موضوع ناخوشايند به شكايت. تيفوس سرزنش مي كرد  اشتباهش در مورد تبديل تبي ساده به بيماري
شد و دكتر تهديد كرد اينك كه دوشيزه هالكومب را خطري تهديد نمي كند چنانچه  داوسون نزد سر پرسيوال منجر

ه نشانه اعتراض از ادامه بچرا و از همان لحظه جلوگيري به عمل نيايد ، او  كنت بدون لحظه اي چون و از دخالت
فقط اوضاع را  )عمد مودبانه نبوده ب هرچند(پرسيوال پاسخ سر. خدمت در بلاك واتر پارك امتناع خواهد كرد 

فاصله خانه را زرده بود و عصباني بود ، بلاآاز خود بشدت  وخيمتر كرد و دكتر داوسون هم كه از سواستفاده كنت
 نكه شخصي متخصصي آو حالا ما مانده بوديم ب. الزحمه اش را برايش فرستادند  ترك كرد و صبح روز بعد حق

دكتر ، دوشيزه هالكومب  با وجود آنكه نيازي به وجود پزشكي ديگر احساس نمي شد و به گفته. مان كند  سرپرستي
مي كردند به خاطر شخص دوشيزه هالكومب  م اگر با من مشورتفقط پرستاري و مراقبت دقيق نياز داشت ، هنوز ه

او معتقد . رسيد كه سر پرسيوال موضوع را از اين جنبه ببيند  به نظر نمي. از جاي ديگري كمك پزشكي مي گرفتم 
في براي احضار پزشك ديگري وجود خواهد اهالكومب علايمي از بيماري ديده شود فرصت ك بود كه اگر در دوشيزه

نبود كه بيمارمان را  در اين فاصله كنت را داشتيم كه در مورد مشكلات جزيي با او مشورت كنيم و احتياجي. شت دا
نكات  تدر اينگونه ملاحضا. كنيم آشفته  بسترش كنار در آن حال عجيب و ضعفي كه داشت با حضور بيگانه اي در



توانستم خود را در مورد  همچنين نمي. نگران بودم وجود ، من كميمنطقي و بسياري يافت مي شدند ، ولي با اين
بود  اقرار مي كنم كه در اين حيله عطوفت و رحم هم نهفته. دكتر از ليدي گلايد قانع كنم  مخفي نگهداشتن غيبت

 اين حال اين كار حيله بود و براي ، زيرا ليدي گلايد در وضعيتي نبود كه بتواند نگرانيهاي جديدي را تحمل كند ، با
حتي در بهترين شكل هاي خود عملي مشكوك و  فردي چون من كه پايبند اصول اخلاقي هستم حيله گري

  .خطاست 

همان روز اتفاق افتاد و كاملا مرا شگفتزده كرد ، تا حد زيادي به حس بيقراري كه  دومين ماجراي گيج كننده اي كه
لحظه اي كه وارد . ضار شدم تا سر پرسيوال را ببينم به كتابخانه اح .بر ذهن من سنگيني مي كند ، دامن زد  اينك

سر پرسيوال مودبانه از . با هم تنها گذاشت  را شدم كنت آنجا نشسته بود ، ولي بمحض ورود من از جا برخاست و ما
خواهم امروز در مورد موضوعي با شما  مي :خطاب به من گفت  من خواست كه بنشينم و بعد در كمال شگفتي

است در مورد آن تصميم گرفته ام و اگر به خاطر بيماري و مشكلات موجود نبود ، مدتها  ه چند وقتيصحبت كنم ك
را در اسرع وقت در  خواهم تشكيلات اين خانه بي پرده بگويم دلايلي وجود دارند كه مي. قبل آن را عنوان مي كردم 

بمحض اينكه دوشيزه هالكومب و ليدي . رم گذا امور را بر عهده شما ميمسئوليت  هم بريزم و البته طبق معمول
دوست من كنت فوسكو و كنتس قبل از آن موقع ما را . و هوا بدهند  بآگلايد قادر به مسافرت باشند ، بايد تغيير 

دعوت  من بنا به دلايلي قصد دارم ديگر در اين خانه مهماني و زندگي به حومه لندن مي روند گويند و براي ترك مي
كنم ، ولي هزينه هاي  سرزنش نمي به هيچ وجه شما را. بايد در هزينه ها حداكثر صرفه جويي را بكنم  نكنم ، زيرا

خواهم فروخت و بلافاصله خود را از شر همه  خلاصه كلام ، اسبها را. اين منزل بيش از حد سنگين هستند 
نصفه نيمه انجام دهم و منظورم اين كه من عادت ندارم كاري را  دانيد شما بهتر مي. مستخدمين رها خواهم كرد 

  .دم بي مصرف خالي كنيد آفردا از شر يك مشت  است كه خانه را تا همين

،  سر پرسيوال :پرسيدم دادم  بودم با دقت به حرفهايش گوش مي من در حالي كه از شدت تعجب هول كرده
  ؟ كنم را بلافاصله اخراج من بدون هشدار معمول يك ماه ، مستخدمين اين خانه منظورتان اين است كه

خانه برويم و من قصد ندارم  از اين،  شايد همه ما ناچار شويم قبل از ماه بعد. دقيقا منظورم همين است -
  .مستخدمين اينجا را بيكار و بي سرپرست رها كنم 

  ؟ چه كسي آشپزي كند تداريد قرار اساقامت  در ايامي كه اينجا ، سر پرسيوال-

وقتي قصد ندارم مهماني . را نگه داريد  او. درست كند و هم جوشاندن بلد است  هم مي تواند كبابمارگارت پورچر -
  ؟ چه كارم مي آيد بدهم آشپز به

  ...كودن ترين خدمتكار اين خانه است  مستخدمي كه شما ذكر كرديد ، پرسيوال سر-

آيد و  وقت يك بار زني از دهكده به اينجا مي چند را نگه داريد و براي تميز كردن منزل هم هر گويم او به شما مي-



دنبال شما نفرستادم كه با ، مايكلسون خانم. مخارج هفتگي من بايد كم شوند و چنين هم خواهد شد. گردد برمي
كل گروه تنبل . مجري برنامه هاي صرفه جويي من باشيد  دنبال شما فرستادم كه. حرفهاي من مخالفت كنيد 

را وادار  مرخص كنيد به جز پورچر كه به اندازه يك اسب قوي است و ما او نه را همين فردامستخدمين داخل خا
  .مثل يك اسب كار كند  خواهيم كرد كه

مي كنم خواهيد بخشيد ، ولي سر پرسيوال اگر مستخدمين فردا اخراج شوند يادآوري  مرا به خاطر اينكه نكته اي را-
  .كنيد  ماه را به آنان پرداختهشدار يك ماهه بايد حقوق يك  به جاي

  . ارزدمي مستخدمين  هاي پرداخت حقوق يك ماه به بريز و بپاش ها و پرخوري. بگذار چنين باشد -

گذاشتم كه در مقابل چنين  بيش از آن به خود احترام مي. بود  جمله او برخورنده ترين اهانت به مديريت من
ملاحظات مذهبي من درباره وضعيت اسفبار دوشيزه هالكومب و . م و از خود دفاع كن تهمتي لب به شكايت بگشايم

شد كه در همان  گلايد و موقعيت نامطلوبي كه غيبت ناگهاني من براي آنها به وجود مي آورد مانع از آن مي ليدي
ر ادامه اين گفتگو حتي براي لحظه اي ديگ دادم چنانچه اجازه مي. بلافاصله از جا برخواستم  .لحظه استعفا بدهم 

  .كاستم  مي خود بيابد از قدر و منزلتم نزد

 با گفتن .اوامر شما اطاعت خواهند شد . براي گفتن ندارم  جمله شما ، سر پرسيوال چيزيآخرين  پس از شنيدن-

  . اين جملات سرم را با كمترين نشانه اي از احترام خم كردم و از اتاق خارج شدم 

افرادي را كه در اصطبل  سر پرسيوال شخصا مهترها و. عي خانه را ترك كردند روز بعد ، مستخدمين بطور دسته جم
از كل . روانه كرد و فقط يكي از اسب ها را نگه داشت  كردند اخراج و آنها را همراه با اسب ها به سوي لندن كار مي

كرد و براي  زندگي ميفقط من و مارگارت پورچر و باغبان كه در كلبه خود  تشكيلات داخل و خارج خانه ، اينك
غريب و خالي ، با بانويي مريض كه در  با خانه اي. اسب اصطبل آنجا حضور داشت باقي مانده بوديم  نگهداري تنها

مثل يك طفل ناتوان بود ، و با پزشكي كه خصومت و دشمني  اتاق خودش بستري بود ، با دوشيزه هالكومب كه هنوز
ي بود كه من روحيه ام را از دست بدهم و آرامش هميشگي خود را به سختي حفظ ما را از او محروم كرده بود ، طبيع

زودتر از بلاك  آرزو داشتم هر دو خانوم بيچاره زودتر خوب شوند و من هم هرچه. خيالم بشدت ناراحت بود  .كنم 
  .واتر پارك بروم 

  

  

  

  



اگر ذهن من به كمك اصول مذهبي در مقابل هر نوع  كه رويداد بعدي از چنان ماهيت عجيبي برخوردار بود 2

اين احساس اضطراب . ي قدرتمند نشده بود ، احتمال داشت در من احساس خرافي شگفتي پديد آيد اتخراف ضعف
شود كه از ته دل آرزو كنم كه  از پايه و اساس صحيح نيست ، موجب ميكه ست ااين خانواده  آور كه چيزي در

رفتن من از آن خانه نيز  واتر پارك دور شوم و در كمال تعجب بايد بگويم اين احساس حتي با هرچه زودتر از بلاك
كوتاه مدت بود ، ولي خارق العاده بودن اين رويداد  من واقعيت اين است كه هر چند دوره غيبت .در ذهنم باقي ماند 

  ...آمد  عزيمت من در اين شرايط پيش .كند  نمي به دليل غيبت من كم اهميت جلوه

خوشبختانه بايد بگويم كه توهين او . خدمتكاران ، مجدداً سر پرسيوال احضارم كرد  يكي دو روز پس از عزيمت همه
خود را در پذيرفتن  مورد مديريت من در امور خانه موجب نشد كه پاسخ او را با بدي بدهم و نهايت توانايي در

احساسات براي من كه چون همگان طبعي  كنترل. كار نگيرم  درخواست او با همان آمادگي و احترام هميشگي به
حقير و فرومايه دارم ، با تلاش بسيار همراه بود ، ولي از آنجا كه به كنترل نفس خويش عادت داشتم ، توانستم 

گو گفت اين بار عاليجناب كنت در. سر پرسيوال وكنت فوسكو را بار ديگر كنار هم يافتم  .كنم  احساساتم را پنهان
شدند  در مورد آن جويا مي موضوعي كه اين بار نظر مرا. شركت و سعي كرد نظريات سر پرسيوال را تشريح كند 

ليدي گلايد بتوانند به زودي از آن بهره  هالكومب و هوايي بود كه همه اميدوار بوديم دوشيزه و مربوط به تغيير آب
اي  فريدريك فيرلي ، آن دو خانم زمستان را احتمالاً در بر اساس دعوت آق سر پرسيوال متذكر شد كه. مند شوند 

ادامه داد  خرآدر كمبرلند خواهند گذراند در اينجا كنت فوسكو رشته كلام را بدست گرفت و تا به  هاوس و جريبليم
وب آنجا داشته باشند و از آب و هواي مطل قامتي كوتاه در توركوياو گفت قبل از آنكه آنها به آنجا بروند بهتر است 

اي مناسب در آن محل بود بگونه اي كه كليه وسايل رفاهي و  مهمترين موضوع ، اجاره ي خانه. بهره مند شوند 
 در خود داشته باشد و اينك به شخص مجربي نياز داشتند كه توانايي انتخاب چنين تسهيلات مورد نياز آن دو را

پرسيوال از من كمك  كنت اجازه خواست كه از طرف سر در اين موقعيت اضطراري ،. را داشته باشد اقامتگاهي 
  . خدماتم را بر آنها عرضه بدارم  ها ، امكان استفاده از بخواهد تا به توركوي بروم و بخاطرخانم

هرگونه پيشنهادي كه با اين لحن بر من عرضه مي شد ،  عيت من ، مخالفت علني و مستقيم باقبراي فردي در مو
جرأت جسارت بدهم و بگويم كه در غيبت همه خدمتكاران داخل خانه به جز  تم به خودمممكن نبود فقط توانس

نيست ،  با وضعيت نامطلوبي كه بلاك واتر پارك دارد ، عزيمت من كار صحيحي كسي نمانده است و مارگارت پورچر
با چنين وضع نامطلوبي بيماران  ولي سر پرسيوال و عاليجناب اعلام كردند كه هر دو مايلند به خاطر وضع مزاجي

واسطه اي در توركوي نامه اي بنويسيد ، ولي در اينجا نيز من با  با كمال احترام پيشنهاد كردم كه به. كنار بيايند 
كنتس در  همچنين مرا مطلع ساختند كه. محلي كه ابداً آنجا را نديده بودند ، روبرو شدم  بي احتياطي آنها در
و سر پرسيوال و ) دون شاين رفته بود وگرنه به(رزاده اش ليدي گلايد را تنها بگذارد تواند براد شرايط كنوني نمي

خلاصه كلام ، . ببرند و ناچارند در بلاك واتر پارك بمانند  كنت هم كارهايي دارند كه بايد به كمك هم از پيش



 در چنين. دست كس ديگري سپرد توان آن را بكار را بر عهده نگيرم ، نميكه اگر اينبوضوح به من نشان داده شد

گلايد و دوشيزه هالكومب  شرايطي همين قدر توانستم به اطلاع سر پرسيوال برسانم كه آماده ارائه خدمات به ليدي
  . هستم 

را در توركوي خانه هاي مناسب را بيابم و بمحض آنكه  يكي دو روزي. قرار شد صبح روز بعد خانه را ترك كنم 
عاليجناب كنت طي يادداشتي ملزومات ضروري . گزارش هايم به بلاك واتر پارك بيايم  ردم همراهبتوانم براحتي بازگ

 سر پرسيوال نيز يادداشتي در مورد ميزان هزينه اي كه بايد صرف شود ، به دستم خانه اجاره اي را برايم نوشت و

سواحل انگلستان  ات كنت در هيچيك ازبا توصيفاقامتگاهي  از مرور يادداشتها به اين نتيجه رسيدم كه پس. داد 
يقينا شرايطي كه سر پرسيوال براي  ريم كه بر حسب تصادف چنين جايي را هم پيدا مي كردميپيدا نمي شود و گ

اين اشكالات را به آقايان گوشزد كردم ، ولي . قبول نمي شد  اجاره آن پيشنهاد داده بود از طرف هيچ صاحبخانه اي
 وظيفه من بحث. به نظر نمي رسيد معني حرفهايم را بفهمد ) پاسخگويي به من شده بود دار كه عهده(سر پرسيوال 

براي انجام آن عازم مي  ديگر حرفي نزدم ، ولي اعتقادي عميق داشتم كه ماموريتي كه .درباره اينگونه مسائل نبود 
 بود و كمترين اميدي به موفقيت ابتداي امر محرز شدم بقدي با مشكلات متعدد همراه است كه شكست آن از همان

چهره اش چنان حالت دردناكي  در. شد  مورد بهبود حال دوشيزه هالكومب خيالم آسوده قبل از عزيمت در .نداشتم 
هنوز هم از بهبود خود مطمئن نيست ، ولي مسلما بسيار  از نگراني و اضطراب به چشم مي خورد كه بيم داشتم نكند

هاي محبت  براي ليدي گلايد پيام تكردم سلامت خود را باز مي يافت و مي توانس ني ميزودتر از آنچه كه پيش بي
او را به . خسته نكند  بفرستد و بگويد كه حالش خوب است و از سركار خانم تقاضا كند كه ديگر اينهمه خود را آميز

س ديگري در آن خانه حفظ بيش از هر ك دست خانم روبله سپردم كه هنوز هم استقلال سرشار از آرامش خود را
به من گفته شد كه او هنوز هم بشدت ضعيف و افسرده است . زدم  قبل از عزيمت به در اتاق ليدي گلايد. كرده بود 

 هنگامي كه با كالسكه از خانه دور. داد كه در اتاق برادرزاده اش از او مراقبت مي كرد  اين اخبار را كنتس به من. 

و در حالي كه در  به آنها تعظيم كردم. كنت را ديدم كه به طرف اتاقك دربان مي رفتند مي شدم ، سر پرسيوال و 
مستخدمين باقي نمانده بود ، خانه را ترك  چر كسي در قسمتراطراف خانه پرنده پر نمي زد و غير از مارگارت پو

  . كردم 

دم ، اوضاع نه تنها غيرعادي كه همانگونه كه من احساس مي كر. كنند  همه بايد احساس مرا در آن زمان درك
بگويم در آن وضعيت غيرمستقلي كه من داشتم دست زدن به هر عملي به شكلي غير از آنچه  بگذاريد. مشكوك بود 

در آن محل به . كردم  نتيجه كار من در توركوي دقيقا هماني بود كه پيش بيني مي .انجام دادم ، ممكن نبود 
نمي شد و گيريم كه چنين خانه اي را نيز مي  ه كردنش را به من داده بودند پيداهيچوجه خانه اي كه دستور اجار

به بلاك واتر  سبر همين اسا. پرسيوال براي اجاره آن بيش از حد ناچيز بود  توانستم پيدا كنم ، رقم پيشنهادي سر
. است  ت من بيهوده بودهو به سر پرسيوال كه كنار در عمارت ايستاده بود اطلاع دادم كه مسافر پارك بازگشتم

شكست كار من اهميتي قائل  چنين به نظر مي رسيد كه ذهن او بيش از آن با مسائل ديگري درگير است كه براي
دوره كوتاه غيبت من واقعه قابل توجه ديگري در خانه روي  شود و اولين كلمات او مرا بر اين امر واقف گردانيد كه در



  . است داده

كسي به من  .كرده بودند  وود ترك جديد خود در سنت جونزاقامتگاه  ك واتر پارك را به مقصدبلا، كنت و كنتس 
كنت در ابلاغ درودهاي فراوان و صميمانه به  درباره انگيزه آنها براي ترك ناگهاني آنجا حرفي نزد ، فقط گفتند كه

م كه آيا در غياب كنتس ، ليدي گلايد جسارتا از سر پرسيوال سئوال كرد هنگامي كه. من بسيار تاكيد كرده است 
داشته است  ار داشته است يا خير ، او پاسخ داد كه مارگارت پورچر حضوريرسيدگي كارهايش در اخت فردي را براي

. پاسخ او حقيقتا بهت آور بود . رسيدگي كند  و زني هم از دهكده آورده اند تا به امور آشپزخانه و طبقه پايين عمارت
در اين كار بي حرمتي  ؟ جاي مستخدمه محرم ليدي گلايد را بگيرد، جزء  مي داد كه مستخدمه اي چگونه اجازه

. ديدم  هروي ورودي اتاق خوابهااچر را در رربلافاصله به طبقه بالا رفتم و مارگارت بو. كردم  زننده اي احساس مي
بهبود يافته بود كه بتواند از  ح بقدر كافيو بانويش آن روز صب) كاملا طبيعي است( كسي به خدمات او نياز نداشت

جويا شدم ، ولي چنان پاسخ همراه با ترشرويي و شلختگي اي  آنگاه از حال دوشيزه هالكومب. رختخواب بيرون بيايد 
 والم را تكرار كنم و احتمالا پاسخ گستاخانهئصلاح ندانستم س. بر اطلاعاتم افزوده نشد  دريافت كردم كه به هيچ وجه

ليدي گلايد بروم و شخصا حال  براي فردي در موقعيت من برازنده تر اين بود كه بلافاصله به اتاق. دريافت كنم  تري
يقينا در چند روز گذشته به دست آورده است و هر  متوجه شدم كه سركار خانم سلامتي خود را. او را جويا شوم 

آرامي در اطراف اتاق ه كمك كسي از جا برخيزد و بچند هنوز به شدت ضعيف و عصبي بود ، ولي مي توانست بدون 
درباره  از آنجا كه آن روز صبح. اين فعاليت عارضه اي جز احساس خستگي خفيف در او ايجاد نشود  گشتي بزند و از

اطلاعي را بايد به گردن  فكر كردم اين بي. نگران به نظر مي رسيد ،  دوشيزه هالكومب خبري دريافت نكرده بود
. ليدي گلايد ماندم تا در پوشيدن لباس به او كمك كنم  وبله انداخت و از او گله كرد ، ولي حرفي نزدم و نزدخانم ر

حضور سر پرسيوال در راهرو . اتاق را ترك كرديم تا نزد دوشيزه هالكومب برويم  پس از آماده شدن ، به اتفاق هم
از . را ببيند  ا در آنجا منتظر ايستاده بود تا بتواند ماچنين به نظر مي رسيد كه او عمد. توقف كنيم  موجب شد تا

  ؟ كجا مي روي :ليدي گلايد پرسيد 

اگر بلافاصله به تو بگويم كه او را در اينجا نخواهي يافت از  :سر پرسيوال پاسخ داد .  به اتاق ماريان :داد  او پاسخ
  ؟ نااميدي نجاتت داده ام

  ؟ كرد اينجا پيدايش نخواهم-

  .كرد  و ديروز صبح همراه فوسكو و همسرش اينجا را تركا ! نه-

رنگش به شدت . ليدي گلايد آنقدر توانايي نداشت كه بتواند ضربه ناشي از اين اظهار نظر غيرعادي را تحمل كند 
من شخصا بقدري حيرتزده . به شوهرش خيره شد  به ديوار كنار دستش تكيه داد و در سكوت مرگ باري پريد ،

سر پرسيوال پرسيدم آيا حقيقتا منظور او اين است كه دوشيزه هالكومب بلاك واتر را  از. نتوانستم دم بزنم بودم كه 
  .يقينا منظورم همين است  :او پاسخ داد  ؟ كرده است ترك



 ؟ آن هم بدون اينكه به ليدي گلايد بگويد؟داشتسر پرسيوال با حال و روزي كه او-

وقتي ماريان رفت  ؟ دكتر كجا بود ! امكان ندارد :قدم جلو آمد و فرياد زد  ه يكي دوليدي گلايد با حالتي وحشتزد
دكتر به ميل . به وجود آقاي داوسون احتياجي نبود و در آن موقع هم اينجا نبود  :سر پرسيوال گفت  ؟ بود دكتر كجا

چرا به . وده است كه مسافرت كند كافي قوي ب همين عمل نشان مي دهد كه ماريان به اندازه. خودش از اينجا رفت 
ليدي گلايد منتظر  .هر اتاقي را كه دوست داري باز كن و ببين  در اتاقش و در. خودت نگاه كن  ؟ من زل زده اي
 در اتاق دوشيزه هالكومب ، كسي جز. به راه افتاد و من هم پشت سرش به راه افتادم  ود و فورابهمين حرف 

. هم نگاه كرديم  داخل اتاق هاي اضافي و رختكن را. رتب مي كرد حضور نداشت مارگارت پورچر كه اتاق را م
اتاق را هم سركشي كرديم ليدي آخرين  وقتي. سر پرسيوال هنوز هم در راهرو منتظر ما بود . هيچكس آنجا نبود 
و قبل از  ! نگذاريد محض رضاي خدا تنهايم !د مرا تنها نگذاري ! نرويد خانم مايكلسون :كرد  گلايد زير لب زمزمه

سر  ؟ معني اين كارها يعني چه :شوهرش گفت  اينكه بتوانم جوابش را بدهم از اتاق خارج شد و در راهرو خطاب به
صبح آنقدر بنيه داشت كه از جا برخيزد ، لباس بپوشد و از  دوشيزه هالكومب ديروزاينكه  يعني :پرسيوال پاسخ داد 

  .برود  همسرش به آنجاو د و با اصرار از او بخواهد كه همراه او كن رفتن فوسكو به لندن استفاده

  ؟ به لندن-

  . ريجبسر راهش به ليم... بله -

باري كه آخرين  بي پرده به من بگوييد ، آيا،  خانم مايكلسون :گفت  ليدي گلايد برگشت و به من متوسل شد و
  ؟ برود به مسافرتود كه بتواند بديديد ، حالش آنقدر خوب  دوشيزه هالكومب را

  ! به نظر من نه،  سركار خانم-

موقعي كه مي رفتيد همين شما نبوديد كه به  :به من كرد و پرسيد  سر پرسيوال هم به نوبه خود برگشت و رو
  ؟ دوشيزه هالكومب بسيار قويتر و بهتر به نظر مي رسد پرستار گفتيد

  .كرده ام  مسلما اين اظهار نظر را، سر پرسيوال -

انصافا نظرات خانم مايكلسون را در كنار هم قرار  :گفت  محض اينكه اين پاسخ مرا شنيد خطاب به ليدي گلايده ب
اگر حالش آنقدر خوب نبود كه بتواند . موضوع با روشي كاملا منطقي قضاوت كني  بده و سعي كن در مورد اين

دم آسه نفر  او ؟ ان خود را به خطر بيندازدحركت كند ، فكر مي كني هيچيك از ما اجازه مي داديم سفر كند و ج
آنها . به همين دليل همراه آنها رفت  فوسكو ، عمه ات و خانم روبله كه مخصوصا :قابل را دارد كه از او مراقبت كنند 

براي او تختخواب درست كردند كه در صورت خستگي روي  ديروز يك كوپه كامل در قطار گرفتند و از صندلي اش
سركار خانم سخن سر پرسيوال را قطع  ...خانم روبله خودشان با او به كمبرلند  امروز فوسكو و. كند  آن استراحت

براي اينكه عموي تو  :او پاسخ داد  ؟ كند تنها در اينجا رها ماريان چرا بايد به ليمبريج برود و مرا تك و :گفت  كرد و



ه اي را كه عمويت قبل از بيماري خواهرت به او نوشته بود آيا نام؟پذيرفتتا اول خواهرت را نمي ديد تو را نمي
  .داشته باشي  نامه را به تو هم نشان داده بودند و تو خودت آن را خوانده اي و بايد به خاطر ؟ اي فراموش كرده

  .به خاطر دارم -

يمبريج بازگردي و او تو مي خواهي به ل ؟ تعجب كني اگر اين طور است پس چرا بايد از اينكه ترا ترك كرده است-
  .را در خانه عمويت از او بگيرد  تواقامت  به آنجا رفته است كه اجازه

ماريان هرگز تا به حال بي آنكه از من خداحافظي كند  :گفت  چشمان ليدي گلايد بيچاره از اشك لبريز شدند و
خداحافظي مي  ما اين بار هم از تواگر از خودش و از تو بيم نداشت حت :سر پرسيوال پاسخ داد  .بود  تركم نكرده

آيا اعتراض . متاثرش مي كني  او مي دانست كه تو سعي مي كني جلوي او را بگيري و با گريه هاي خود. كرد 
اين نگراني ها مرا . را در اتاق غذاخوري مطرح كن  والاتتئاگر داري به طبقه پايين بيا و بقيه س ؟ ديگري هم داري

رفتارش در طول اين مكالمه عجيب با رفتار  .و ناگهان ما را ترك كرد  .دارم  وشيدني احتياجمنقلب كرده است ، به ن
تقريبا همچون همسرش عصبي و دستپاچه بود و من سرانجام نتوانستم بفهمم . بسياري داشت  هميشگي او تفاوت

سعي كردم ليدي  ؟ دهد يكه آيا سلامتي او تا آن حد آسيب پذير است و يا آرامش خود را به سادگي از دست م
 ايستاده بود و در حالي كه از وحشت بر خود مي لرزيد او در راهرو. گلايد را به اتاقش بازگردانم ، ولي بي فايده بود 

يادتان نرود كه دوشيزه هالكومب چه نيروي شگفت ،  بانوي من :داشتم  اظهار ! بر سر خواهرم بلايي آورده اند :گفت 
. نيستند  دارد او بتواند فعاليتي را انجام دهد كه ساير زنان در موقعيت او قادر به انجامش احتمال. آوري دارد 

  .اميدوارم و ايمان دارم كه اشكالي پيش نيامده است 

  .مطمئنم  واقعا-

هاي جايي كه او رفته بروم و با چشم بايد به. بايد به دنبال ماريان بروم  :سركار خانم با همان نگاه وحشت زده گفت 
بيم از آن داشتم . لحظه اي درنگ كردم  .سر پرسيوال بيايد  با من نزد.  بياييد.  خودم ببينم كه زنده و سالم است

تلاش كردم اين موضوع را براي بانوي خود روشن سازم ، ولي او . براي خود تلقي كند  كه حضور مرا مزاحمتي
اتاق غذاخوري  ا تمام توان خود سعي داشت مرا با خود بهدستم را محكم چسبيده بود و ب. را نمي شنيد  حرفهايم

هنگامي كه وارد شديم شربت را به . گذاشته بود  سر پرسيوال پشت ميز نشسته و تنگي از شربت روبروي خود .ببرد 
كه نگاه عصباني او را متوجه خود ديدم سعي كردم براي حضور تصادفي  هنگامي. لب برد و لاجرعه آن را سر كشيد 

هيچ سر و  ؟ دارد فكر مي كنيد اينجا سر و سري وجود:  ناگهان با عصبانيت فرياد برآورد .بتراشم  م در اتاق عذريا
در حاليكه اين كلمات را  .وجود ندارد  هيچ كاري كه لازم باشد از شما يا كس ديگري مخفي كرد. سري وجود ندارد 

 براي خود ريخت و از ليدي گلايد پرسيد كه از او چه مي با خشونت و صدايي بلند تكرار مي كرد ، ليوان شربتي

حال من  اگر حال خواهرم براي مسافرت مناسب است :سركار خانم با جديت و استقامتي بي سابقه گفت . خواهد 
ماريان به من حق بدهيد و اجازه دهيد  آمده ام تا از شما خواهش كنم براي نگراني من در مورد. هم از او بدتر نيست 



بايد تا فردا صبر كني و اگر خبري برخلاف آنچه :سر پرسيوال پاسخ داد.موبربلافاصله با قطار بعدازظهر به دنبالش
دريافت  مان نمي كنم كه تو اصلا خبري برخلاف ميل خودگمن . كني دريافت نكردي مي تواني بروي  تصور مي

در حالي كه اين جملات را مي گفت به جاي نگاه  .ستم فر كني ، بنابر اين با پست امشب نامه اي براي فوسكو مي
م به همسرش هحقيقتا حتي نگاهي . به نور گرفت و به آن نگاه كرد  را رو كردن به ليدي گلايد ، ليوان شربت

مرا  را بر خود داشت ، بطرز دردآوري» سر«كنم كه اين رفتار بي ادبانه در مورد آقايي كه لقب  اعتراف مي. نينداخت 
بايد به او  :سر پرسيوال پاسخ داد  ؟ بنويسيد چرا بايد به كنت فوسكو نامه :خانم با حيرت زياد پرسيد . اثر كرد مت

ايستگاه لندن منتظرت باشد و براي استراحت شبانه ، تو را با خود به سنت  بگويم كه با قطار نيمروزي مي روي تا در
احتياجي نيست كنت  :گفت  او .نمي دانم  ؟ چرا. متشنج شد دست ليدي گلايد روي بازوي من  .ببرد  وود جونز

  .لندن نمانم  ترجيح مي دهم براي استراحت در. فوسكو به استقبالم بيايد 

كني و ناچاري براي استراحت ، شب را  نمي تواني مسافت اينجا تا كمبرلند را يكروزه طي. تو بايد اين كار را بكني -
فوسكو به عمويت پيشنهاد كرده است كه سر . به هتل بروي  تنهاييه نمي دانم كه بدر لندن بماني و من هم صلاح 

 اين نامه را عموي تو برايت فرستاده،  بگير. و عمويت هم قبول كرده است  پذيرايي كند راه تو به كمبرلند ، از تو

ان و ببين آقاي فيرلي شخصا به آن را بخو. بايد امروز صبح آن را به اتاقت مي فرستادم ، ولي فراموش كردم . است 
  .تو چه مي گويد 

نمي . آن را بخوانيد  :سپس آن را در دستهاي من قرار داد و با بيحالي گفت  ليدي گلايد لحظه اي به نامه نگاه كرد و
 يادداشت فقط شامل چهار خط بود و بسيار كوتاه و سرسري به .نمي توانم بخوانم .  دانم چه بلايي سرم آمده است

لطفا هر وقت دوست ،  عزيزترينم لورا... نبود  اگر درست به يادم مانده باشد چيزي بيش از اين جملات. ظر مي آمد ن
قبل از اينكه يادداشت را تمام كنم ،  .دوستدار تو فردريك فيرلي . بمان  براي استراحت در خانه عمه ات. داري بيا 

به . نمانم  ترجيح مي دهم شب را در لندن... رجيح مي دهم آنجا نرم ت :حرارت به فرياد درآمد  سركار خانم با شور و
سر پرسيوال ليوان ديگري شربت  ! ننويس خواهش مي كنم به او نامه ! خواهش مي كنم ! كنت فوسكو نامه ننويس

عجيب و محتويات تنگ ، روميزي را كثيف كرد و زير لب با صدايي  ريخت و اين كار را چنان ناشيانه انجام داد كه
لاجرعه سر  آرامي ليوانش را مجددا پر كرد وه سپس ب .انگار ديد چشمم دارد ضعيف مي شود  :كرد  خفيف زمزمه

لطفا به كنت فوسكو  :پافشاري كرد  ليدي گلايد با شور و حرارت بيشتري. بتدريج ترسي به دلم راه يافت . كشيد 
 ؟ دوست دارم بدانم چرا :ما را بشدت تكان داد فرياد زد  يسر پرسيوال با خشمي ناگهاني كه هر دو .نامه ننويس 

از خانم  ؟ بهتر از خانه عمه ات كجا را سراغ داري ؟ كنياقامت  آبرومندي در آن كجاي لندن هست كه تو بتواني با
  .بپرس  مايكلسون

مخالفتي نمي توانستم با كه كمترين  امور با چنان نظمي ترتيب داده شده و آنچنان آبرومند و غيرقابل پرسش بودند
مي توانستم در مورد تعصب غيرعادلانه ، نگلايد همدردي مي كردم  با وجود اينكه در ساير موارد با ليدي. آنها بكنم 

 در عمر خود هرگز بانويي در طبقه و موقعيت او سراغ نداشتم كه تا. عقيده باشم  با او هم اش نسبت به كنت فوسكو



سر پرسيوال ، گويي كمترين نه يادداشت عمويش و نه نگراني فزاينده.جي ها تنگ نظر باشداين اندازه در مورد خار
شبانه خود در لندن مخالفت مي كرد اقامت  هم با او هنوز. تاثيري در شك او نسبت به كنت فوسكو ايجاد نمي كرد 

 دبي و خشونت پشتش را به ما كرد وسر پرسيوال با بي ا. كنت نامه ننويسد  و با اصرار از شوهرش مي خواست كه به

بايد ساير مردم به جاي تو  اگر تو آنقدر شعور نداري كه بفهمي چه كاري براي تو بهتر است،  بس كن ديگر :گفت 
فقط بايد همان كاري را بكني كه دوشيزه هالكومب  تو.  ترتيب كارها داده شده و اين حرف آخر من است. فكر كنند 

  ...ه است و قبل از تو انجام داد

  ؟ كنت ماريان در خانه ! ماريان :كرد  راركسركار خانم با بهت و حيرت ت

و تو هم قرار است كار او را  كرده استاقامت  او ديشب سر راهش به كمبرلند در آنجا.  بله در خانه كنت فوسكو-
راهت به كمبرلند در خانه  تو سر. خواهرت عمل كرد  همانگونه كه. دنبال و به آنچه عمويت گفته است عمل كني 

از جا .  شوم حرف نياور و وادارم نكن كه از اجازه دادن به تو پشيمان روي حرفم. كنت فوسكو استراحت مي كني 
سركار خانم مرا مي بخشند ، ولي پيشنهاد  :گفتم  زير لب. برخاست و ناگهان از ميان در شيشه اي وارد ايوان شد 

 .باشند  راستش مي ترسم كه در اثر عصبانيت اختيارشان را از دست داده. نشويم  دمي كنم منتظر بازگشت سر گلاي
محض آنكه مجددا به طبقه بالا رسيديم و احساس ه ب. كنيم  با حالتي گيج و خسته موافقت كرد كه اتاق را ترك

ادم و نامه هاي آقاي چه از دستم برمي آمد براي تسكين اعصاب سركار خانم انجام د كردم كه در امان هستيم ، هر
است پيش بيايد روي  فيرلي به دوشيزه هالكومب و ايشان را خاطر نشان ساختم و گفتم كه مسلما آنچه كه قرار

او با اين حرف موافق بود و حتي به ميل خود . خت اس خواهد داد و حتي وقوع آنرا دير يا زود اجتناب ناپذير خواهد
مي توانند متعلق به كسي غير از او باشند ، ولي ترس نروحيه مخصوص عمويش  هاقرار كرد كه هر دو نامه با توجه ب

من روي جنبه  در خانه كنت در لندن با وجود تاكيداقامت  دوشيزه هالكومب و وحشت غير قابل بيانش از او در مورد
لايد در گيدي نظر نامطلوب ل احساس كردم وظيفه دارم با. هاي مختلف موضوع همچنان به قوت خود باقي بود 

سركار  :سرانجام گفتم . اي اين كار را انجام دادم  مورد عاليجناب كنت مخالفت كنم و با گذشت و صبوري برازنده
كتاب مقدس آمده است كه افراد را بايد از روي اعمالشان شناخت و مطمئنا  خانم جسارتم را مي بخشيد ، ولي در

 حتي. يزه هالكومب شايسته نهايت اعتماد و احترام ما هست دائمي كنت از شروع بيماري دوش توجه و محبت

مورد وضع حال دوشيزه  سوءتفاهم جدي عاليجناب كنت با آقاي داوسون تماما ناشي از توجه و نگراني ايشان در
  .هالكومب بود 

ن آقاي اوضاع ناخوشايندي را كه به موجب آ ؟ چه سوءتفاهمي :پرسيد  سركار خانم با توجهي ناگهاني و عميق
از پنهان  اين كار بيشتر از اين جنبه برايم جالب بود كه. كار كشيده بود براي خانم تعريف كردم  داوسون دست از

) در حضور من بارها چنين كرده بود طور كه آن(بيان حقايق به ليدي گلايد  زكاري هاي سر پرسيوال و امتناع او ا
مي داد از شنيدن سخنان من بيش از پيش هيجان زده  ر امر نشانسركار خانم آنگونه كه ظواه .دل خوشي نداشتم 

بدتر از آنچه گمان ! بد از بدتر  :مات و مبهوت در اتاق قدم مي زد گفت  و متوحش شد ، از جا جست و در حالي كه



ا از توهين كرد ت كنت مي دانست كه آقاي داوسون هرگز با سفر ماريان موافقت نمي كند و عمدا به او. كردم مي
با ،  خانم مايكلسون :داد  او با شور و حرارت ادامه ! بانوي من،  اوه بانوي من :فتم گ با اعتراض .خانه بيرونش كند 

. ميل خود تحت سرپرستي و در خانه آن مرد باشد  هيچ كلامي و هيچ عملي متقاعد نخواهم شد كه خواهر من با
. قانع كند  ويد و يا هر نامه از كه عمويم بنويسد نمي تواند مراسر پرسيوال بگ چه ترس من از او بحدي است كه هر

يك سقف با او بسر  اختيارم به دست خودم باشد و فقط با احساسات خود مشورت كنم امكان ندارد لحظه اي زير اگر
زد به من مورد ماريان به دلم چنگ مي اندا ببرم ، بخورم ، بياشامم يا بخوابم ، ولي ترديد فلج كننده اي كه در

  .بروم ، حتي اگر آنجا خانه كنت فوسكو باشد  شهامت مي دهد تا هرجا كه مي رود دنبالش

كنم بر اساس گفته سر پرسيوال دوشيزه هالكومب يادآوري  كه به خانم فكر كردم در آن لحظه ، كار صحيح آن است
هنوز  انم اين را باور كنم و گمان مي كنم اومتاسفانه نمي تو :سركار خانم پاسخ دادند . رفته باشد  بايد به كمبرلند

جدي دارم فردا شب را در خانه  و من اشتباه كرده باشم تصميم داگر او به ليمبريج رفته باش. در خانه آن مرد باشد 
آيا شما از من و دوشيزه . نزديكي لندن زندگي مي كند  عزيزترين دوستم بعد از خواهرم ، در. كنت فوسكو نگذرانم 

قصد دارم نامه اي به او بنويسم و پيشنهاد  ؟ مورد خانم وسي صحبت مي كنيم ومب نشنيده ايد كه هميشه درهالك
... كنم  نمي دانم چگونه از كنت دوري. ..نمي دانم چگونه خود را به آنجا برسانم . خانه او بگذرانم  كنم شب را در

تنها چيزي كه . مي كنم و خود را به آن پناهگاه مي رسانم ولي اگر خواهرم به كمبرلند رفته باشد بلاخره راهي پيدا 
اطميناني كه نامه سر پرسيوال به كنت فوسكو مي رسد ، نامه  از شما مي خواهم اين است كه مراقبت كنيد با همان

نگه آيا راز مرا محفوظ . بنا به دلايلي به كيف پست طبقه پايين اطمينان ندارم  .برسد  من نيز به دست خانم وسي
  .باشد  خواهش من از شماآخرين  اين شايد ؟ در اين كار به من كمك مي كنيد ؟ داريد مي

داشتم كه مغز سركار خانم در  اين حرف هاي به نظرم كمي عجيب مي آمدند و كم و بيش از آن بيم. ترديد كردم 
حساس خطر مي كردم ، سرانجام وجود آنكه براي خود ا هاي اخير صدمه ديده باشد ، ولي با اثر نگراني ها و رنج

خطاب به يك غريبه و يا هر كسي كه نام او بخوبي خانم وسي برايم آشنا نبود نوشته  اگر نامه. موافقتم را اعلام كردم 
كه آن  با توجه به حوادث بعدي خداوند را شكر مي كنم. بود ، احتمال داشت خواهش خانم را رد كنم  نشده

پارك بر من عرضه داشت رد  واتر خود در بلاكاقامت  ليدي گلايد را كه در روز آخردرخواست و خواهش هاي ديگر 
براي باقي روز . صندوق پست دهكده انداختم  نامه نوشته و به دست من سپرده شد و من شخصا آن را داخل .نكردم 

  .نديديم  ديگر سر پرسيوال را

دو اتاق را باز گذاشته بوديم  لي كه در فاصله ي بينبنا به ميل ليدي گلايد آن شب در اتاق كناري او و در حا
من نيز به نوبه خود از اينكه كسي را در كنار خود  در خلوت و سكوت منزل وهمي عجيب وجود داشت كه .خوابيدم 

اء خواند و سوزاند و كشوها و قفسه ها را از اشي ديروقت بيدار ماند ، نامه ها را سركار خانم تا. داشتم خوشحال بودم 
هنگامي كه . برگردد  كه برايش عزيز بودند خالي كرد ، گويي هرگز انتظار نداشت به بلاك واتر پارك كوچكي

. او يك بار چنان فريادي كشيد كه خود نيز از خواب پريد . سرانجام به رختخواب رفت خوابي به شدت آشفته داشت 



توقع  كسي در موقعيت من حق ندارد دشاي. ان بگذاردكه بودند مناسب نديد آنها را با من در مي روياهايش هر چه
با تمام حرفهايي كه درباره او ... بودم  من براي او متاسف. داشته باشد كه اينگونه موضوعات را با او در ميان بگذارند 

  .زدم ، واقعا برايش متاسف بودم 

بگويد كالسكه يك ربع  قه بالا آمد تا به ماسر پرسيوال پس از صرف صبحانه به طب. روزي آفتابي و خوب بود  روز بعد
او به ليدي . كرد  دقيقه بعد در ايستگاه توقف مي قطار لندن بيست. به دوازده جلوي در عمارت منتظر خواهد بود 

قرار . بيرون برود ، ولي اميدوار است كه بتواند قبل از عزيمت او بازگردد  گلايد اطلاع داد كه ناچار است از منزل
و دقت كنم كه  حادثه اي غير قابل پيش بيني موجب تاخير او شد ، من ليدي گلايد را تا ايستگاه همراهي گراست ا

سركار . زد  بي صبرانه در اتاق قدم مي كرد و سر پرسيوال اين دستورات را با عجله ادا مي. او بموقع به قطار برسد 
هنگامي كه سر پرسيوال سرانجام از . ار هم به او نگاه نكرد خانم با دقت او را زير نظر داشت ، اما سر پرسيوال يك ب

حالتي  در اتاق دست برداشت و به در نزديك شد ، خانم دستش را گرفت و او را نگه داشت و با بالا و پايين رفتن
ال آيا پرسيو!  احتمالا جدايي ابدي ما... اين جدايي ماست ... من ديگر تو را نخواهم ديد  :معني دار و جدي گفت 

  ؟ كني مرا ببخشي ببخشم تو هم سعي مي همانگونه كه من سعي كردم تو را از صميم دل

دانه هاي درشت عرق روي پيشاني . وحشتناكي به سفيدي گراييد  رنگ چهره سر پرسيوال به شدت پريد و بطرز
 فت كه گويي سخنانو با چنان حالت شتابزده اي به طرف در ر .گردم  برمي :گفت  او. درخشيدند  عريضش مي

من هرگز از سر پرسيوال خوشم نمي آمد ، ولي حالا كه او  .همسرش او را به وحشت انداخته و فراري داده است 
فكر كردم با كلماتي تسلي . خدمتش بوده ام شرمنده كرد  ليدي گلايد را ترك كرد مرا از اينكه نان او را خورده و در

ا دلداري بدهم ولي پس از بسته شدن در پشت سر شوهرش ، چنان كس ر بخش از كتاب مقدس آن بانوي بي
 در موعد مقرر كالسكه جلوي. كه موجب شد تصميم خود را عوض و سكوت اختيار كنم  حالتي در چهره او ديدم

ر من تا آخرين لحظه منتظ. سر پرسيوال هرگز بازنگشت ... حق با سركار خانم بود . دروازه عمارت منتظر ايستاده بود 
بر شانه هاي من مسئوليت خاصي وجود نداشت و با اين همه خيالم راحت . او ايستادم و انتظارم كاملا بيهوده بود 

او  ؟ روند سركار خانم آيا به ميل خود به لندن مي :خانه بيرون رفت پرسيدم  هنگامي كه كالسكه از دروازه. نبود 
  .برم خاتمه بدهم  مي به اين ترديد وحشتناكي كه از آن رنجمن به هر جا كه بتوانم خواهم رفت تا  :داد  پاسخ

جسارتا از . نگران و مردد بود ، من نيز مضطرب شوم  وادارم كرده بود همان اندازه كه وي در مورد دوشيزه هالكومب
 با كمال ميل خانم :او پاسخ داد . پيش رفت نامه اي براي من بنويسد  او خواستم اگر اوضاع در لندن خوب

همه  ، بانوي من :بنابراين گفتم  پس از آنكه به من قول نوشتن نامه را داد ، او را متفكر و ساكت ديدم و .مايكلسون 
افكار خود غوطه ور است كه  رسيد بيش از آن در به نظر مي. نداد  پاسخي .ما بايد صليبمان را خود بر دوش بكشيم 

 خانم ديشب بخوبي استراحت نكرده ترسم كه سركار مي :گفتم پس از اندكي تامل . دهد  به سخنان من گوش فرا

و منتظر بودم  ؟ واقعا بانوي من :پرسيدم  .بودم  بخاطر كابوسهاي وحشتناك به شدت بيقرار!  بله :پاسخ داد  .باشند 
نامه خانم  آيا :او در اين باره حرفي نزد و به جاي آن از من پرسيد ... تعريف كند ، ولي نه  هايش را برايم كه كابوس



 ؟وسي را با دست خودتان پست كرديد

  .بله بانوي من -

  ؟ بيايد ديروز سر پرسيوال گفت كه قرار است كنت فوسكو در ايستگاه راه آهن لندن به استقبالم-

  .همين را گفت بانوي من -

قه زودتر از موعد مقرر يكي دو دقي .عميقي كشيد و ديگر حرفي نزد  هنگامي كه به آخرين پرشس او پاسخ دادم آه
ها را جا به جا  چمدان) كه كالسكه ما را رانده بود( كردم باغبان در اثنايي كه من بليط تهيه مي. رسيديم  به ايستگاه

حال عجيبي . شدم ، سوت قطار به صدا درآمد  هنگامي كه روي سكوي ايستگاه راه آهن به سركار خانم ملحق .كرد 
وقتي بليط را . گويي درد يا ترسي ناگهاني بر او غلبه كرده است  فشرد روي قلبش ميداشت و دستش را بگونه اي 

بود و اگر روز  اگر وقت باقي.  اي كاش شما هم با من مي آمديد :اشتياق بازويم را گرفت و گفت  به دستش دادم با
دادم كه بتوانم او را  ميترتيب  كردم ، بي ترديد كارهايم را بگونه اي قبل حالت آن لحظه را در خود حس مي

شدم سر پرسيوال را بطور ناگهاني در جريان ترك خدمت  همراهي كنم ، حتي اگر بخاطر انجام اين كار مجبور مي
را درست در لحظه آخر به چنان شكل عجيبي بيان كرد براي من فرصتي  از آنجا كه او خواسته هايش. قرار دهم 

و  من توضيحي بدهم متوجه موضوع شدآنكه  گويي او خود قبل از. طباق دهم خود را با آن ان باقي نبود كه بتوانم
او به . قطار به سكو نزديك شد . ميل دارد در سفر او را همراهي كنم تكرار نكرد آنكه  ديگر ، خواسته خود را مبني بر

 :رفت و فشرد و گفت روش گرم و هميشگي خود در دست گ باغبان هديه اي براي فرزندانش داد و دست مرا با همان
تا روزي كه زنده . كرديد ، آن هم درست هنگامي كه دوست و ياوري نداشتيم  شما به من و خواهرم بسيار محبت

  .كند  خدا حفظتان... . خداحافظ . كسي را به خاطر بياورم قدردان و سپاسگذار شما خواهم بود  باشم و بتوانم

اين جملات را بگونه اي ... هجوم آورد  به من انداخت كه اشك به چشمانم اين حرفها را با لحني زد و آنچنان نگاهي
كردم  او را تا كوپه اش همراهي كردم و در حالي كه سعي مي .كند  مي كرد كه گويي براي ابد با من وداع بيان مي

ين و صميمانه ترين بهتر خداحافظ همراه با... خداحافظ فقط براي حالا  . خدا نگه دار بانوي من :گفتم  شادش كنم
او سرش را تكان داد و هنگامي كه در كوپه  .داشته باشيد  انشاءاالله كه دوران شادتر و سعادتبارتري پيش رو... آرزوها 

اعتقاد  آيا به خواب :او از كنار پنجره زمزمه كنان به من گفت . نگهبان در را بست . لرزيد  شد سراپا مي مستقر مي
حاصل از آنها هنوز بر من  من كابوسهايي بودند كه تا به حال نديده بودم و وحشت هاي ديشب ؟ خواب داريد

صورت رنگ پريده . قطار به صدا در آمد و قطار حركت كرد  قبل از اينكه بتوانم پاسخي بدهم سوت .مستولي هستند 
  .نديدم  ايم تكان داد و ديگر او رادستش را بر. اندوه رو به من داشت براي آخرين بار ديدم  و آرام او را كه با متانت و

كردند ، فراغت يافته بودم  سنگيني مي نزديك ساعت پنج بعدازظهر كه اندكي از كارهاي خانه كه اينك ديگر بر من
براي نخستين بار در زندگي دريافتم . هاي شوهرم تسكين دهم  به اتاقم رفتم تا خود را با مجموعه دعاها و موعظه

به اين نتيجه رسيدم كه عزيمت ليدي . گيرند  بخش و زاهدانه قرار و آرام نمي لمات شاديكه حواسم روي آن ك



تصميم گرفتم در باغ  كتاب را كنار گذاشتم و.بيش از آنچه كه تصور كرده بودم بيقرار و آشفته كرده است گلايد مرا
بنابراين براي گردش در زمينهاي اطراف  بود ، تا آنجا كه من اطلاع داشتم سر پرسيوال هنوز بازنگشته .گشتي بزنم 

گوشه خانه پيچيدم منظره باغ را بطور كامل جلوي چشم داشتم و در همين  هنگامي كه از. ترديدي به دل راه ندادم 
كه  او در حالي. آن غريبه يك زن بود . زد سخت يكه خوردم  مشاهده غريبه اي كه در باغ قدم مي لحظه بود كه از

شدم و صداي پايم را شنيد  هنگامي كه به او نزديك. زد و گل ميچيد  در حاشيه جاده قدم مي ، پشتش به من بود
قادر به حركت يا  ! باغ كسي جز خانم روبله نبود زن غريبه داخل. خون در عروقم منجمد شد  .به طرفم برگشت 

ه طرفم آمد و با آرامش تمام او با همان آرامش هميشگي و با دسته گلي كه در دستش بود ب. سخن گفتن نبودم 
مگر به كمبرلند  ! ؟ مگر به لندن نرفته بوديد شما كجا ، اينجا كجا :نفس زنان گفتم  ؟ چيست خانم موضوع :گفت 

  ؟ نرفته بوديد

من هرگز بلاك واتر پارك را ترك نكرده ام !  معلوم است كه نه :گفت  خانم روبله با لبخندي شريرانه گلها را بوييد و
.  

اين بار خانم  ؟ كجاست دوشيزه هالكومب :نفس و شهامتم را يكجا جمع كنم و سئوال ديگري بپرسم  ي كردمسع
دوشيزه هالكومب هم بلاك واتر پارك را ترك !  خانم ...داد  روبله بوضوح بر من خنديد و با اين كلمات پاسخم را

و ذكرم متوجه لحظه خداحافظي با ليدي گلايد اين پاسخ حيرت آور را شنيدم ، همه فكر  هنگامي كه .نكرده است 
انداز يك سال  كنم حاضر بودم پس مشكل بتوانم بگويم كه خود را سرزنش كردم ، ولي در آن لحظه فكر مي. شد 

خانم . دانستم  چهار ساعت زودتر مي دانستم خود را كه بسختي اندوخته بودم بدهم تا آنچه را كه در آن لحظه مي
به نيروي . حرفي نداشتم بزنم . به بوييدن گلهايش ادامه داد ، گويي منتظر بود تا من حرفي بزنم روبله با آرامش 

كردم و از تصور آنكه او نيز بر آنچه كه من دانسته بودم آگاه  آسيب ديده ليدي گلايد فكر مي تحليل رفته و سلامت
كردم مرا به سكوت  مي بيچاره احساس براي يكي دو دقيقه ، وحشتي كه براي آن خانم. شود بر خود لرزيدم 

اين هم سر پرسيوال كه از سواري  :و گفت  خانم روبله از روي دسته گل زير چشمي نگاهي به من انداخت. واداشت 
  .بلافاصله ديدم  من هم سر پرسيوال را... گردد  بازمي

گامي كه به قدر كفايت نزديك شد هن. كوبيد به طرف ما آمد  در حالي كه شريرانه با شلاق سواريش روي گلها مي
به چكمه هايش كوبيد و چنان قهقهه زننده و خشني سر داد كه  كه بتواند صورت مرا ببيند ، ايستاد و با شلاق

 بالاخره فهميديد موضوع از!  خب خانم مايكلسون :او گفت . دستش ترسيدند و گريختند  پرندگان روي درخت كنار

  ؟ را در باغ نشان داديد چه وقت خودتان :او رو به خانم روبله كرد و گفت  .پاسخي ندادم  ؟ چه قرار است

توانم از آزادي خود استفاده  گلايد به لندن بروند مي شما گفته بوديد بمحض اينكه ليدي . نيم ساعت قبل قربان-
  .كنم 

   .كنم ، فقط سئوال كردم  سرزنشتان نمي. كاملا درست است -



مگر نه؟ اينجا بياييد . توانيد باور كنيد  نمي :ريشخندآميز گفت خطاب به من و با لحنيسپس. لحظه اي تامل كرد 
پشت سرش به راه  زد پيش افتاد و من و خانم روبله سپس در مسيري كه جلوي خانه را دور مي .ببينيد  و خودتان

اني و متروك خانه اشاره كرد و گفت قسمت مي پس از آنكه از ميان دروازه هاي آهني گذشتيم او با شلاق به. افتاديم 
؟ در اين لحظه دوشيزه هالكومب  اتاقهاي خواب اليزابت فقيد كه يادتان مي آيد ! طبقه اول. آنجا را نگاه كنيد  :

؟ خانم  را آورده ايد كليدتان. خانم روبله او را به داخل ببريد . امان در يكي از بهترين آنها خوابيده است  راحت و در
لحن صحبت او با من  .بار كلكي در كار نيست  ون را داخل ببريد و بگذاريد با چشمهاي خودش ببيند كه اينمايكلس

. از باغ به من داده شده بود ، باعث شدند كه حالم اندكي بهبود يابد  و فرصت يكي دو دقيقه اي كه پس از خروج
زد  ن لحظه بحراني چه عملي از من سر ميدانم در آ و نمي سپري شده بود به چنين فردي همه عمرم در خدمت

همچون  اينكه صاحب عواطفي متعالي و پايبند به اصول اخلاقي بودم وبه توجه  ولي با اگر پايبند بعضي مسائل نبودم
گرفتم ترديد  مي بانوي تربيت شده بار آمده بودم حتي يك لحظه در صحت انتخاب راهي كه بايد در پيش يك

ساختند كه خود را از تقيد و استخدام  مي يكسان وادارمه ت به خود و نسبت به ليدي گلايد بوظيفه من نسب. نكردم 
 اجازه مي،  سر پرسيوال :گفتم . زاد سازم آ ، بيرحمانه فريب داده بود هاي مردي كه هر دوي ما را با يك سري دروغ

به  خواهم بود كه همراه با اين شخصآماده ،  پس از آن. كلمه به طور خصوصي با شما صحبت كنم  خواهم كه چند
گستاخانه دسته گلش ،  به او اشاره كرده بودم خانم روبله كه من با چرخش خفيف سر .اتاق دوشيزه هالكومب بروم 

 حالا چه خب :سر پرسيوال با لحني تند گفت . طرف در خانه به راه افتاد  را بوييد و با تاخيري عمدي و طولاني به

  ؟ شده

  .مايلم از سمت خود در بلاك واتر پارك استعفا بدهم  دارم اشاره كنم كه قصد قربان-

كنم قصد مرا  تعمد داشتم نخستين كلماتي كه در حضور او بيان مي. كار بردم  هاين دقيقا همان جمله اي است كه ب
الي كه دستهايش بر من انداخت و در ح يكي از زننده ترين نگاه هايش را. خدمت او بوضوح نشان دهند  مبني ترك

  ؟ چرا مايلم بدانم ؟ چرا :پرسيد  هاي كت سواريش فرو مي برد را وحشيانه در جيب

همين . دهند اظهار عقيده كنم  در مورد وقايعي كه در اين خانه روي مي سر پرسيوال اين در حد من نيست كه-
 م نسبت به خود و نسبت به ليديماندن من در خدمت شما بيش از اين صلاح نيست و با وظايف قدر مايلم بگويم

  .گلايد مغايرت دارد 

مغايرت ندارد كه آنجا رو به روي من  آيا با وظايف شما نسبت به من :كشيد  او با خشن ترين لحن ممكن فرياد
شما در نتيجه فريب . بينم كه چقدر عوض شده ايد  مي ؟ كنيد باستيد و سوء ظن خود را در مورد من عنوان

به شكل پست و پنهاني در ذهن ،  بر سر عقل آورديماو را منافع خودش با آن  به خاطركه گلايد  معصومانه ليدي
خوبي  شما هم به. ب و هوا بدهد آرچه زودتر تغيير هلازم بود كه به خاطر حفظ سلامتيش  .ايد  خود خيالاتي بافته

را به خاطر منافع خودش  او. رفت  ت نميشد كه دوشيزه هالكومب هنوز اينجاس دانيد كه اگر به او گفته مي من مي
خانه دارهاي فراواني . برويد ،  اگر مايل هستيد. بدانند  براي من مهم نيست كه چند نفر اين موضوع را. فريب داديم 



 هر وقت دلتان خواست برويد ولي. به اينجا خواهند آمد ،بلافاصله پس از درخواست منبخوبي شما وجود دارند كه

. پراكني نكنيد  در مورد من و امور خانوادگي من شايعه ، شيد هنگامي كه از خدمت من خارج شديدمراقب با
حالا به خاطر خودتان دوشيزه  ! شود مي حقيقت را بگوييد و جز حقيقت چيزي نگوييد وگرنه برايتان گران تمام

دستورات  ؟ اتاق قبلي پذيرايي نشده استاين منزل بخوبي همان  برويد ببينيد كه آيا از او در ! هالكومب را ببينيد
 همه،  بياوريد كه معتقد بود ليدي گلايد بايد در اولين فرصت ممكن تغيير آب و هوا بدهد شخص دكتر را به خاطر

  .خلاف واقع بزنيد  مورد من و اعمالم حرفي اينها را بخوبي به خاطر بسپاريد و باز هم اگر جرات كرديد در

اين كلمات را با ،  داد رفت و شلاقش را در هوا تاب مي حالي كه جلو و عقب مي ه كند و درنفسي تاز هاو بي آنك
وري كه روز آمرا درباره دروغهاي شرم  هيچيك از حرفها و اعمال او عقيده. ريخت  دهان بيرون مي خشمي شديد از

گلايد را از خواهرش جدا كرد و او بيرحمانه اي كه به وسيله آن ليدي  قبل در حضور من گفته بود يا در مورد فريب
طبيعتا اين . نداد  تغيير،  كه از شدت نگراني براي خواهرش نيمه ديوانه شده بود به لندن فرستاد را درست در زماني

با اين همه در عزم و اراده ،  كند بر زبان نياوردم افكار را نزد خود نگاه داشتم و حرفي كه او را بيش از پيش عصباني
هنگامي كه نوبت به پاسخگويي . هوي نيست ،  هاي ه هم جوابشقولي همي به. ين خللي پديد نيامده بود من كمتر

شما هستم اميدوارم  تا هنگامي كه در خدمت سر پرسيوال :احساساتم را پنهان كنم و گفتم  من رسيد سعي كردم
شوم اميدوارم  از خدمت شما مرخص ميهم كه  شنا باشم كه در امور شما تجسس نكنم و هنگاميآآنقدر به وظايفم 

 او بي ...شود صحبتي نكنم و  مورد مسائلي كه به من مربوط نمي در به خوبي از مقام و موقعيت خود مطلع باشم كه
... مشتاقم شما را نگه دارم  تصور نكنيد كه ؟ چه وقت خواهيد رفت :قطع كرد و پرسيد  مقدمه و بي تعارف حرفم را

از . ل آدمي بسيار بلند نظر و عادل هستم ئاينگونه مسا در. دهم  تن شما از اين خانه اهميت ميتصور نكنيد به رف
  ؟ رويد مي چه موقع.  اول تا به آخر

  .كه براي شما مناسب باشد استعفا بدهم  مايلم در اولين فرصتي،  سر پرسيوال-

توانم همين  ارج از خانه خواهم گذراند و ميمن تمام صبح را خ. موضوع ندارد  مناسب بودن براي من ربطي به اين-
است  بهتر،  اگر خيال داريد مناسب بودن به حال كسي را در نظر بگيريد. هاي شما رسيدگي كنم  امشب به حساب

ايشان بنا به دلايلي مايل است  شود و قرارداد خانم روبله امروز تمام مي. به تناسب حال دوشيزه هالكومب فكر كنيد 
ماند و كسي نيست كه  دوشيزه هالكومب مطلقا تنها مي اگر شما هم بلافاصله برويد. مشب به لندن برود كه همين ا

  .كند  از او پرستاري

آن هم در چنان ،  خودم ضرورتي نداشته باشد كه رها كردن دوشيزه هالكومب اميدوارم گفتم اين مسئله در مورد
پس از آنكه . كاري نبود كه من از عهده اش بربيايم ،  آمده بود ليدي گلايد پيشو اي كه براي او  طراريضوضعيت ا

آن زن خانه را ترك خواهد ،  ه عهده گرفتن وظايف خانم روبلهبصراحتا از سر پرسيوال تضمين گرفتم كه به محض 
دوشيزه با كمال ميل پذيرفتم تا زماني كه ،  گرفت كرد و آقاي داوسون نيز مراقبت از بيمار خود را از سر خواهد

قرار شد يك هفته قبل از ترك آنجا به وكيل . در بلاك واتر پارك بمانم  هالكومب به خدمت من نيازي داشته باشد



به  روي موضوع. بدهم و او نيز ترتيبات لازم را براي انتصاب جانشيني به جاي من فراهم سازد  سر پرسيوال اطلاع
تا به خانم روبله بپيوندد و  انجام سر پرسيوال كاملا ناگهاني رفتسر ، با اتخاذ چنين تصميمي. طور مختصر بحث شد 

 تمام اين مدت در آستانه در نشسته بود و انتظار مي آن فرد عجيب خارجي با آرامش كامل در. مرا راحت گذاشت 
 سر هك هنوز به نيمه راه نرسيده بودم. او به اتاق دوشيزه هالكومب بروم  كشيد تا من كارم تمام شود و دنبال

خواهيد به من  چرا نمي :پرسيد  كرد و صدايم زد و فرسيوال كه در جهت مخالف من به راه افتاده بود ناگهان توقپ
پس از گفتگويي كه بين ما به وجود آمده بود اين سئوال به قدري به نظرم غيرعادي آمد كه من واقعا  ؟ كنيد خدمت

رويد  چه دليل از اينجا مي دانم شما به من نمي،  حواستان باشد :د او ادامه دا. بايد بدهم  دانستم چه جوابي نمي
از هم  ؟ چه دليلي. براي ترك خدمت من بياوريد  ولي چنانچه جاي ديگري براي كار پيدا كرديد بايد حتما دليلي

  ؟ نيست همين ! پاشيده شدن خانواده

  ...با  نمي شود مخالفت صريحي،  سر پرسيوال-

 ، اگر مردم خواستند درباره سوابق شما پرس و جو كنند. خواهم بدانم  مي هم آن چيزي است كهاين .  بسيار خوب-
  .ك اينجا اين بوده كه خانواده از هم پاشيده شده است ردليل شما براي ت

 هاي اطراف عمارت به راه سرعت به طرف زمين ديگري بر زبان بياورم برگشت و با مجددا قبل از آنكه بتوانم كلام

هنگامي كه در . ساخت  كنم كه مرا مرعوب هايش عجيب بود و اذعان مي رفتارش نيز به اندازه لحن و حرف .تاد اف
بالا  درحالي كه شانه هاي لاغرش را. حتي كاسه صبر او هم لبريز شده بود ،  خانم روبله پيوستم كنار در عمارت به
از پله ها بالا رفت و با كليدش در . هدايت كرد  انهو مرا به طرف قسمت مسكوني خ ؟ بالاخره :مي انداخت گفت 

بلاك واتر پارك  در تمام دوراني كه من در خانه. اليزابت متصل بودند باز كرد  انتهاي راهرو را كه به اتاقهاي دوره
مختلف از زيرا در موارد ،  شناختم بخوبي مي را اتاقها.  هرگز نديده بودم كه آن در را باز كنند،  زندگي كرده بودم

روبله در كنار سومين در ايستاد و كليد آنرا همراه با كليد اتاق مياني به  خانم. طرف ديگر خانه به آنها وارد شده بودم 
تفهيم كنم  قبل از ورود فكر كردم بهتر است به او. كه دوشيزه هالكومب را در اتاق خواهم يافت  و گفت دستم داد

پرستاري از بانوي بيمار پس از مسئوليت  با كلماتي واضح و روشن به او گفتم كهكه حضور او ديگر ضرورتي ندارد و 
 خيلي دلم مي. خانم  از شنيدن اين حرف خوشحالم :خانم روبله گفت . است  اين بطور كامل به عهده من قرار گرفته

  ؟ كنيد مي امروز اينجا را ترك :پرسيدم  براي حصول اطمينان .خواهد بروم 

سر . را به عهده گرفته ايد من يك ساعت ديگر اينجا را ترك خواهم كرد  اينجامسئوليت   كه شماحالا،  خانم-
ديگر  من نيم ساعت. زمان كه اراده كنم در اختيارم قرار خواهند داد  رو باغبان و كالسكه را ه پرسيوال لطف كردند

براي شما . وسايلم را جمع كرده ام  موضوع را داشتم قبلا چون انتظار اين. براي رفتن به ايستگاه به آنها احتياج دارم 
  .خانم  كنم رزو ميآاوقات خوبي را 

كرد و همراه با آن با دسته گلش  هنگي را زير لب زمزمه ميآرامي ه آكه ب به چابكي تعظيم كرد و سپس در حالي



. ديدم  ري بود كه او را ميگويم كه اين آخريم باصميمانه خداوند را شكر مي.برگشت و رفت،   گرفت ضرب مي
با نگراني او را كه در آن تخت طويل قديمي ملال آور دراز . هالكومب خوابيده بود  وقتي وارد اتاق شدم دوشيزه

 وجدان حكم مي. بود  يقينا حالش از اولين باري كه او را ديده بودم به هيچ وجه بدتر نشده. بود تماشا كردم  كشيده
خاك ،  دلگير اتاق. از او غفلت نشده بود  توانستم تشخيص بدهم از هيچ جنبه اي نجا كه ميكند كه اقرار كنم تا آ

بطور . شد  پشت خانه باز بود و هواي تازه از آنجا وارد اتاق مي لود و تاريك بود ولي پنجره مشرف به حياط خلوتآ
تمام بيرحمي و . بودند  داده مجا انجاسايش بيمار در محل امكان پذير بود در آنآتامين  كلي هر كاري را كه براي

 تنها سوءاستفاده او يا. اره خراب شده بود چرسيوال همچون آواري بر سر ليدي گلايد بيپ سر رذالت و فريبكاري

از خواهرش جدا كرده بود  توانستم تشخيص بدهم اين بود كه او را آنجا كه من مي اخانم روبله از دوشيزه هالكومب ت
 . 

بيمار را كه هنوز با آرامش در خواب بود ترك كردم تا در مورد آوردن دكتر به  اتاق خارج شدم و بانوي رامي ازه آب
از آن مرد خواهش كردم پس از رساندن خانم روبله به ايستگاه نزد آقاي داوسون برود و از . دستوراتي بدهم  باغبان

 دانستم كه به خاطر من خواهد آمد و مي مي. ببيند  و از او بخواهد بيايد و من را طرف من برايش پيغامي بگذارد
در موعد مقرر بازگشت و گفت كه او . خانه را ترك كرده در آنجا خواهد ماند  وكدانستم هنگامي كه دريابد كنت فوس

فرستاده بود كه  دكتر براي من پيغام. آقاي داوسون رفته است اقامت  خانم روبله به ايستگاه به محل پس از رساندن
باغبان پس از رساندن پيغام . خواهد آمد  ولي اگر امكان داشته باشد فردا صبح به ملاقات من،  حالش خوب نيست

شب بازگردد و آن  داشت از اتاق خارج شود كه من او را متوقف كردم و از او خواهش كردم كه قبل از تاريكي قصد
داشتم در دسترس من باشد و صدايم را  به او نيازشب در يكي از اتاقهاي خالي مجاور استراحت كند تا چنانچه 

تشخيص داد و با ، متروك ترين قسمت آن خانه خالي و مشئوم  ساني عدم تمايل من را به ماندن دره آاو ب. بشنود 
اينكه احتياط كرده و او را  باغبان درست سر وقت آمد و من از. شب بازگردد  9و  8 هم قرار گذاشتيم كه بين ساعت

زيرا قبل از نيمه شب خلق تند و عجيب سر پرسيوال به ،  خل خانه دعوت كرده بودم شكر خدا را به جا آوردمبه دا
خود عود كرد و اگر باغبان براي آرام كردن او در محل نبود از تصور آنكه چه  وحشيانه ترين و مهيب ترين حالت

با حالي عصبي و سراسيمه در اطراف خانه  و شب را تقريبا تمام بعدازظهر. پيش مي آمد بر خودم مي لرزيدم  اتفاقي
بار در آن شب در راهرو بالا و پايين آخرين  بود هنگامي كه براي دليلش هر چه كه. و زمينهاي اطراف پرسه زده بود 

 باغبان بلافاصله به طرف او دويد و من در اتاق مياني را .را از قسمت جديد خانه شنيدم  صداي فريادش،  رفتم مي

ساعت تمام گذشته بود  نيم. بستم كه حتي الامكان مانع از رسيدن صداي فرياد او به گوش دوشيزه هالكومب بشوم 
داده است و نوعي وحشت يا بهتر بگويم جنون  كه باغبان برگشت و عنوان كرد كه اربابش كاملا عقلش را از دست

سيوال را در حالي يافته بود پر باغبان سر .ست عادي خارجش ساخته ا ني كه ذكر علت آن غيرممكن بود از حالتآ
گفت كه  داد و مي رفت و با نشانه هايي از خشم و هيجان شديد دشنام مي سرسرا بالا و پايين مي كه يكه و تنها در

هنگامي كه باغبان . خواهد رفت  حتي يك دقيقه هم در خانه سياهچال مانندش نخواهد ماند و همين امشب به سفر
سرش گذاشت و از او خواست كه اسب و كالسكه اش  يك شد سر پرسيوال با تهديد و حرفهاي ركيك دنبالبه او نزد



سر پرسيوال در حياط به باغبان ملحق شد و سپس درون كالسكه پريده و اسب يكي ربع بعد. را بلافاصله آماده كند 
باغبان . تر درآمده بود سب چهره اش به رنگ خاكدر آن لحظه و در زير نور مهتا. ر به تاخت كرده بود داوا را با شلاق

صداي چرخهاي كالسكه را و شدن قفل دروازه  صداي فرياد و فحش هاي او را خطاب به دروازه بان و پس از آن بسته
 . بود  شنيده،  شدند كه به شدت روي زمين كشيده مي

مانخانه كالسكه را از نالزبوري كه نزديكترين بود يا يكي دو روز بعد كه مهتر مه درست يادم نيست كه فرداي آن روز
من ديگر از . كرده بود  و سپس با قطار به مقصدي نامعلوم سفراقامت  سر پرسيوال در آنجا. به ما بود برگرداند  شهر

 در حال حاضر هم نمي دانم كه آيا در انگلستان اعمال و كارهاي سر پرسيوال و از خود او اطلاعي به دست نياوردم و
زماني كه مثل يك مجرم فراري از خانه خود گريخت با او ملاقاتي نداشته  از. دارد يا به خارج سفر كرده است قامت ا

  .كنم كه هرگز ديگر چشم ما دو نفر به هم نيفتد  قلب دعا مي ام و از صميم

ه اند كه جزئيات بيدار به من اطلاع داد. شود  غمبار اينك به انتها نزديك مي روايت من از اين داستان خانوادگي
منظوري كه  هالكومب و آنچه كه پس از هوشياري او و يافتن من در كنار بسترش بين ما گذشت براي شدن دوشيزه

او از زمان و نحوه انتقال خود از  ويم كهگهمين قدر ب. روايت من قصد توجيه و تشريح آن را دارد اساسي نيستند 
رفته بود  در آن زمان او به خوابي بسيار عميق فرو. نداشت  سكوني اطلاعيقسمت مسكوني منزل به اين قسمت غيرم

در زمان غيبت من از منزل و . يا او را با داروي بيهوشي از پا انداخته بودند  كه مشخص نيست طبيعي بوده است
و خوابيدن  همه خدمتكاران منزل اخراج شده بودند و جز مارگارت پورچر كه كاري جز خوردن ، توركوي سفرم به

از قسمتي به قسمت ديگر خانه  بلد نبود كسي حضور نداشت و به همين دليل انتقال مخفيانه دوشيزه هالكومب
  .ساني انجام پذيرفته بود ه آبدون شك ب

او در آوردن خانم روبله به . يك غريبه ي خارجي او را از اين بابت نمي توان سرزنش كرد  به عنوان،  روبله خانم
پست از آب درآمد كه در  ا كمال بدشانسي او بود كه آن زن خارجي نابكار آنقدريتر پارك گناهي نداشت ، بلاك وا

حكم اخلاق و وظيفه به هر نوع تهمت و سرزنشي  من به. دسيسه اي كه ارباب منزل طراحي كرده بود همكاري كرد 
 قادر بهاينكه  دوم ، مايلم تاسفم را از در وهله .شود اعتراض دارم  كه بي دليل و بي جهت به كنت نسبت داده

من گفته  به. و روز دقيق عزيمت ليدي گلايد از بلاك واتر پارك به مقصد لندن نيستم ، ابراز كنم  تاريخيادآوري 
آن بشدت به حافظه يادآوري  براي شده است كه تعيين دقيق روز آن مسافرت فاجعه آميز اهميت زيادي دارد و من

همه ما . مي توانم بگويم كه تاريخ آن اواخر ماه ژوئيه بوده است  در حال حاضر فقط. ، اما فايده ندارد ام فشار آوردم 
يادداشت كرده  روزي از ايام گذشته باخبريم ، مگر آنكه آن روز را جايي و در گوشه اييادآوري  بخوبي از اشكال

ليدي گلايد در ذهن من تشديد شده  زمان عزيمت اين اشكال به خاطر وقايع مخاطره آميز و مغشوش كننده. باشيم 
يادداشتي برداشته بودم و از صميم دل آرزو مي كنم كه اي  از صميم دل مي گويم كه اي كاش در آن زمان. است 

بار از پنجره كوپه آخرين  هم بوضوح چهره ي آن بانوي بينوا در هنگامي كه براي كاش حافظه من تاريخ و روز را
  .اه مي كرد ، در خود ثبت مي كرد من نگ قطار به



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ادامه داستان از زبان راويان متعدد

  

 خدمتكار كنت فوسكو آشپز - روايت داستان به نقل از هسترپين هورن1

  )از اظهارات او يادداشت برداشته شده است(



 

پركار از شهرت  عنوان زنيبايد بگويم هرگز خواندن و نوشتن را ياد نگرفتم ، ولي در تمام طول زندگي به  متاسفم كه
گناه و خبيث است و در مورد اين موضوع  مي دانم كه گفتن حرفهايي كه حقيقت ندارند. خوبي برخوردار بوده ام 

دانم خواهم گفت و در كمال تواضع از آقايي كه اظهارات مرا  هر چه را مي. هم بخوبي از اين حقيقت آگاه هستم 
هاي مرا مي نويسند آنها را تصحيح هم بكنند و به من حق  ن طور كه حرفكنم همي يادداشت مي كند تقاضا مي

  .سواددار نيستم  بدهند چون

بعد شنيدم كه درخانه ي شماره پنج در فورست ) تقصير خودم نبود(در اين تابستان آخري اتفاقا از كار بيكار شدم 
اسم اربابم فوسكو . در آنجا مشغول به كار شدم پس از آزمايش ، . دارند  وود احتياج به آشپز ساده سنت جونز رود ،
موقعي كه من به آنجا رسيدم دختري كارهاي . آنها كنت و كنتس بودند . بانوي انگليسي بود  خانم من يك. بود 

من و اين دختر ، تنها . نمي گرفت  او خيلي هم مرتب و پاكيزه نبود ، اما كسي هم به او ايراد. خانه را انجام مي داد 
محض اينكه وارد خانه شدند ه آنها ب. كار شديم آقا و خانم آمدند  پس از آنكه مشغول به. متكارهاي خانه بوديم خد

قرار  مهمان برادرزاده ي خانم من بود و .خبر دادند كه قرار است از شهرستان مهمان بيايد  در سرسراي پايين به ما
) اسم مهمان اين بود(ليدي گلايد  خانم من به من تذكر داد كه. بود اتاق پشتي طبقه اول را براي او آماده كنيم 

تا آنجا كه حافظه ام ياري . مواظب آشپزي كردن خودم باشم  ناخوش احوال است و من به همين خاطر بايد خيلي
به  اما هر كاري مي كنيد ، بكنيد ولي به حافظه من اعتماد نكنيد ، چون روز بيايد ، مي كند قرار بود كه او همان

از من اصلا و ابدا فايده  متاسفم كه بايد بگويم پرسيدن درباره روز و ماه و اين طور چيزها. من اعتباري نيست  حافظه
مي كنم حاليم نمي شود كه چه روزي هست و تازه  ندارد چون غير از يكشنبه ها ، بقيه ايام هفته از بس كه كار

نم اين است كه ليدي گلايد آمد و وقتي آمد درست و حسابي مي دا تنها چيزي كه. درس خوانده هم كه نيستم 
كرده و  نفهميدم كه آقا چطوري او را بعدازظهر آورده بود و خانه دار هم در را به رويشان باز من. همه ما را ترساند 

تبه از طبقه بالا نمانده بود كه يك مر هنوز خانه دار خيلي در آشپزخانه. آنها را به اتاق پذيرايي راهنمايي كرده بود 
پذيرايي را مثل ديوانه ها تكان داد و فرياد خانم خود را شنيدم  صداي كش و قوس آمد و بعد هم يك نفر زنگ اتاق

دو با عجله به طرف بالا دويديم و ديديم كه مهمان در حالي كه صورتش مثل مرده ها  هر. كه كمك مي خواست 
ما گفت كه  خانم. يك طرف افتاده روي كاناپه دراز كشيده است شده و دستهايش به هم چفت شده و سرش  سفيد

من كه يك ذره بهتر از افراد . او يك مرتبه از چيزي وحشت كرده و آقا مي گفت كه او دچار حمله غش شده است 
ديكترين نز. دويدم تا نزديكترين دكتر را پيدا كنم و بياورم  برها را مي شناختم فورا از خانه بيرون و خانه آن دور

 دكتر گارث بود كه با هم شريكي كار مي كردند و آن جور كه من شنيده بودم در سنت مطب مال دكتر گودريك و

كمي قبل . خانه برگشت  آقاي گودريك در مطب بود و همراه با من فورا به. وود شهرت و اعتبار خوبي داشتند  جونز
 حمله اي به حمله اي ديگر دچار شد و همين طوري خت بيچاره ازاز آنكه دكتر بتواند به درد كاري بخورد ، خانم بدب

بعد ما او را به تختخوابش . پيدا كرد  فت و شكل و قيافه يك نوزاد بي دست و پا رارآنقدر ادامه داد كه پاك از حال 
وا يك چوب غير از د. بياورد و يك ربع بعد يا كمي زودتر برگشت  به خانه اش رفت كه دواگورديك  آقاي. برديم 



 پس از آنكه مدتي منتظر ماند يك سر شيپور را روي قلب.ماغون تو خالي هم آورده بود كه شكلش مثل شيپور بود

تمام شد به خانم من  بعد از اينكه كارش .خانم و يك سر ديگرش را روي گوش خودش گذاشت و با دقت گوش داد 
مي كنم كه بلافاصله به خويشان ليدي گلايد نامه  و توصيهاين ، يك مورد خيلي جدي است  :كه در اتاق بود گفت 

ترين انواع آن  ي از خطرناكببله ، بيماري قل :و دكتر جواب داد  ؟ آيا بيماري قلبي است: خانم من پرسيد  .بنويسيد 
.  

بفهمم ،  دكتر دقيقا همه چيزهايي را كه فكر مي كرد به خانم من گفت ، من آنقدرها عقل و بار درستي نداشتم كه
اما اين را مي دانم كه او با گفتن اينكه فكر مي كند متاسفانه نه طبابت او و نه احتمالا طبابت كس ديگري تاثير دارد 

مرد پير ، گنده ، چاق  او يك. خانم من اين خبرهاي بد را خيلي راحت تر از اربابم قبول كرد  .را تمام كرد  ، حرفش
پرنده نگه مي داشت و جوري با آنها حرف مي زد انگار كه با تعداد زيادي بچه  و عجيب غريبي بود كه موش سفيد و

كه بطرز وحشتناكي از اتفاقي كه روي داد دستپاچه شده بود چون  چنين به نظر مي رسيد. كار دارد  و مسيحي سر
دستهاي چاقش را  رفت وبر اتاق راه مي  و و دور ! آه ، ليدي گلايد بيچاره ، ليدي گلايد بيچاره :همه اش مي گفت 

به ازاي تنها يك سئوال كه خانم من در مورد احتمال جان . نه مثل يك آقا كه مثل يك هنرپيشه در هم فرو مي برد 
بعد كه جان همه ما را به لب رساند ، . پنجاه تا سئوال پرسيد  به در بردن مريض از دكتر پرسيد ، كنت دست كم

 رفت و در كنار باغچه كوچكي در حياط پشتي ايستاد و دسته گل هاي رنگ و وارنگ بيرون بالاخره آرام شد و از اتاق

انگار . درست كرد و به من گفت كه آنها را به طبقه بالا ببرم و كاري كنم كه اتاق مريض با آنها خوشگل به نظر برسد 
زبان . لي ارباب بدي نبود هايي خل وضع مي شد ، و وقت فكر مي كنم كه او يك. كه اين كار فايده اي هم داشت 

او را خيلي . آدم مخصوصي بود . بانشاط ، راحت و خوش خلق بود . داشت  چرب و نرم شيطان صفت هاي شهري را
  .داشتم  بيشتر از خانمم دوست

نزديكي . يكي است  اگر يك زن سرسخت توي دنيا وجود داشته باشد آن زن همان!  عجب زن خشك و بيرحمي
غش ضعيف و ناتوان شده بود كه نه  قبل از آن بقدري به خاطر حمله هاي. يك كمي جا آمد  هاي شب حال خانم

حالا او در رختخوابش تكان مي خورد و . با كسي حرف بزند  توانسته بود دست و پايش را تكان بدهد و نه كلمه اي
ش قيافه اي با موهاي بور و حتما موقعي كه حالش خوب بوده ، خانم خو. مي زد  به اطرافيانش كه ما بوديم زل

دست كم خانم من كه آن . آن شب بيمار خواب آرامي نداشت . و خلاصه همين چيزها بوده است  چشم هاي آبي
فقط يك دفعه به اتاق او  قبل از رفتن به رختخواب. شب تك و تنها در كنار او بيدار مانده بود اين طوري مي گفت 

هزيان مي گويد و با جملاتي درهم و برهم با خودش حرف  آيد يا نه و ديدم كه رفتم تا ببينم كاري از دستم بر مي
بار . كه بطرز غم انگيزي با كسي كه روزگاري او را از دست داده بود حرف مي زد  اين طور به نظرم رسيد. مي زند 

يدم آقا با همان نتوانستم اسم كسي را كه صدا مي زد بشنوم و بار دوم هم درست موقعي كه داشتم مي شن اول
  . زد  والات دهان پركن هميشگي و يكي از آن دسته گل هاي به درد نخورش درئس

و با حالتي شبيه به غش خوابيده  وقتي صبح روز بعد اول وقت وارد اتاق شدم ، خانم دوباره از خستگي از حال رفته



آنها گفتند كه در هيچ شرايطي نبايد  .مشورت آورده بود ، همكارش آقاي گارث را هم برايگورديك  آقاي.بود
آنها از خانم من كه آن طرف اتاق ايستاده بود درباره ي وضعيت جسمي مريض در . مزاحم استراحت بيمار شد 

است يا  او را معالجه مي كرده و اينكه آيا براي مدت طولاني بشدت تحت فشار روحي قرار داشته گذشته و كسي كه
بله داد و آقاي گودريك به آقاي  يادم مي آيد كه خانم من به اين سئوال آخري جواب. ند والات زيادي پرسيدئنه ، س

ها به نوعي به  كه آنها فكر مي كنند اين اضطرابها و ناراحتي به نظر مي رسيد. گارث نگاه كرد و سرش را تكان داد 
 بايد بگويم كه ، موجود بيچاره. د نگاهش كه مي كردي يك موجود نحيف و شكستني بو .دارد  ناراحتي قلبي او ربط

  . خيلي كم بنيه و ضعيف... او هميشه آدم ضعيفي بوده است 

نه . خواب بيدار شد يكمرتبه حالش عوض شد و به نظر مي رسيد كه بهتر شده است  همان روز صبح ، موقعي كه از
مريض را خراب  ها ممكن است حالمي گفتند كه ديدن غريبه . خانه دار حق نداشتيم وارد اتاقش بشويم  من و نه

ارباب به خاطر اين تغيير ، حال و روز خوبي داشت و موقعي كه مي . خبر بهتر شدن او را از اربابم شنيدم  .كند 
قرتي مĤب از خانه بيرون برود از پنجره آشپزخانه نگاهي به  خواست با آن كلاه بزرگ سفيد پر از چين و شكن و

 مي خواهم. ر از قبل است تحال ليدي گلايد بهتر شده و فكر من آسوده  ، آشپز نازنين خانم :داخل انداخت و گفت 

آشپز چيزي نمي خواهيد  خانم. از خانه بيرون بروم و به پاي گنده ام در اين هواي آفتابي تابستاني تكاني بدهم 
؟ لطفاً شيريني  براي ناهار كلوچه خوشمزه ؟ يك ؟ داريد چه درست مي كنيد ؟ خريد نداريد برايتان سفارش بدهم

. هميشه همين طور بود . توي دهان آب مي شود و مزه خوبي دارد  عزيزجان شيريني كه زياد شد. رويش زياد باشد 
دكتر دومرتبه قبل از ظهر آمد  . از شصت هم گذشته بود و مثل بچه ها عاشق هله هوله بود سنش. فكرش را بكنيد 

با او و همين طور از  او ما را از حرف زدن. حال بهتري از خواب بيدار شد است  و خودش ديد كه ليدي گلايد با
هر چيز بايد آرامش او را حفظ و تشويقش كنيم تا  اينكه اجازه بدهيم او با ما حرف بزند منع كرد و گفت كه قبل از

غير از . واهد حرف بزند به سراغش مي رفتم به نظر نمي رسيد كه دلش بخ موقعي كه. جايي كه مي تواند بخوابد 
عقيده . به نظرم مي رسيد كه خيلي نحيف و كم بنيه شده است . نفهميدم چه دارد مي گويد  شب كه اين دفعه من

پايين آمد حرفي نزد و فقط  او وقتي كه به طبقه. آقاي گودريك در مورد سلامتي خانم اصلا مثل ارباب خوب نبود 
  . گفت كه ساعت پنج دوباره برمي گردد

پايين  زنگ اتاق خواب بشدت زده شد و خانم من به سرسراي )قبل از برگشتن ارباب به خانه( حدود همان موقع
شال و كلاه كرده بودم و . است  سر بزنم و به او بگويم كه خانم غش كردهگورديك  دويد و از من خواست كه به آقاي

او را به داخل منزل . خاطر قولي كه داده بود آمد  داشتم راه مي افتادم كه شانس با من ياري كرد و دكتر به
 ليدي گلايد مثل هميشه :خانم من كنار در ايستاده بود و به او گفت . بالا رفتم  راهنمايي كردم و همراهش از پله ها

به فرياد از ناگهان صدايي شبيه . بر خود نگاه مي كرد  و او بيدار بود و با حالتي عجيب و غريب و درمانده به دور. بود 
تخت رفت و روي صورت خانم مريض خم شد و با ديدن او چهره  دكتر به طرف .او شنيدم و بعد هم در دم غش كرد 

زل زد و در حالي كه از فرق گورديك  خانم به صورت آقاي. قلب مريض گذاشت  اش درهم رفت و دستش را روي



 ؟نمرده:مي لرزيد زيرلب گفت سر تا نوك پا

 ديروز وقتي قلبش را معاينه كردم فهميدم كه اين حادثه بطور!  مرده. بله  :گفت  ني بسيار آرام و باوقاردكتر با لح
   .ناگهاني روي خواهد داد 

آن هم !  مرده :دوباره و دوباره لرزيد و زير لب زمزمه كرد  خانم من موقعي كه دكتر حرف مي زد عقب عقب رفت و
برود و  به او نصيحت كند به طبقه پايينگورديك  آقاي ؟ كنت چه خواهد گفت!  دآن هم آن قدر زو!  آنقدر ناگهاني

اين فرد . در هم ريخته است  شما تمام شب بيدار بوده ايد و اعصاب شما :كمي خودش را آرام كند و گفت 
ري را كه خانم من همان كا. دنبال كمك ضروري بفرستم  در اين اتاق مي ماند تا من بتوانم) منظورش من بودم(

در حالي كه از  و بعد. بايد كنت را با دقت آماده كنم . بايد كنت را آماده كنم  :لب گفت  دكتر به او گفت كرد و زير
 :گفت گورديك  از اتاق بيرون رفت آقاي موقعي كه خانم من. فرق سر تا نوك پا مي لرزيد ، ما را گذاشت و رفت 

راستش را بخواهيد خبر ندارم ، ولي  :گفتم  ؟ ثبت احوال اطلاعي دارد آيا او درباره ي. ارباب شما خارجي است 
انجام نمي دهم ، اما در اين  من معمولا اين جور كارها را :دكتر كمي فكر كرد و گفت . كه مي كنم نه  فكرش را

يگر از كنار حدود نيم ساعت د. خانوادگي را بگيرم  مورد اگر گواهي فوت را خودم صادر كنم شايد جلوي يك مشكل
شما هم  از محبت. بله آقا  :من گفتم . برايم كاري ندارد كه سري به آنجا بزنم  اداره ثبت احوال ناحيه مي گذرم و

ندارد كه تا وقتي من آدم مناسبي را مي فرستم  براي شما اشكالي :او گفت . ممنونم كه به فكر اين موضوع بوديد 
 فكر مي كنم غير از كارهايي كه. ن تا آن موقع كنار اين خانم بيچاره مي مانم م ، نه آقا :من گفتم  ؟ جا بمانيدناي

او بايد قبل از . كاري برنمي آيد  هيچ ، نه :او گفت  ؟ درست مي گويم. كرديم كار ديگري از دستمان بر نمي آيد 
من گفتم . از كار گذشته بود موقعي كه به من مراجعه شد كار . باشد  آنكه من معاينه اش كنم درد و رنج زيادي برده

به . او به من جوابي نداد  ؟ كنيم ، مگر نه آقا بالاخره دير يا زود همه ما همين عاقبت را پيدا مي ، خداي من اوه :
  .و بيرون رفت  روز خوش :نظرم ميل نداشت حرف بزند و گفت 

كسي كه آمد . فرستاد ، كنار تخت ماندم همانطور كه قول داده بود آدمي را گورديك  از آن موقع تا وقتي كه آقاي
خواهند و در  مي داند از او چه حرف نزد و فقط گفت كه مي. مي آمد  يبه نظرم زن محترم. جين گولد بود  اسمش

اولين بار خبر را شنيد چطوري آنرا تحمل  اينكه ارباب وقتي براي. طول زندگيش خيلي از آنها را كفن كرده است 
را ديدم به خاطر اين موضوع بطرز وحشتناكي خودش را  وقتي كه او. ن در آن موقع آنجا نبودم دانم ، چو كرد نمي

انداخته  گوشه اي نشست ، دستهاي چاقش روي زانوهاي گنده اش آويزان بودند ، سرش را پايين آرام در. باخته بود 
از آنكه متاسف باشد ترسيده و  بيشتربه نظرم رسيد از آنچه پيش آمده بود . و معلوم نبود به چي خيره شده بود 

حتما يك خروار پول خرج كرده بود . تمام گذاشت  خانم من براي مراسم تشييع و تدفين سنگ .وحشت كرده است 
) كه عمه او بود(ما شنيديم شوهر مرحومه در خارج بود ، ولي خانم من  و بخصوص تابوت خيلي قشنگ بود آنطور كه

همانجا ، كنار  سامان داد و قرار شد او را و سر) داشتنداقامت  كنم در كمبرلند گمان ميكه (دوستانش  كارها را با
گوييم كه تشييع جنازه باشكوه بود و آقا شخصا براي شركت در مراسم تدفين به  باز هم مي. قبر مادرش خاك كنند 



و نوار پهن عزا كه به كلاه بسته بود  در لباس كامل عزايش ، با آن قيافه موقر بزرگ و راه رفتن آرام. شهرستان رفت 
  ...بگويم كه  كه از من ميشود بايدسئوالاتي  در خاتمه و در جواب .واقعا اينطور بود . رسيد  نظر مي باشكوه به

 .ليدي گلايد دوا بدهد  نه من و نه مستخدمه همكارم هرگز نديديم كه ارباب ما شخصا به )1

 .اتاق ليدي گلايد با او تنها نماند  رباب هيچوقت دردانم و اعتقاد دارم ، ا تا آنجا كه مي )2

 جور وحشت كرد و چه چيزي او را آنقدر ترساند ، نمي خانه آن ينكه چرا آن خانم به محض ورود به اينا )3
دليل موضوع نه به من و نه به . خانم من به من اين موضوع را اطلاع داد  دانم كه دانم ، همين قدر مي

 . ح داده نشد توضي ارمكمستخدمه هم

 
. براي اضافه كردن به آن يا حذف كردن از آن ندارم  چيزي. اظهارات بالا يك بار هم در حضور من خوانده شده اند 

 . كه همه اين حرفا حقيقت دارند  خورم به عنوان يك زن مسيحي قسم مي

 )هسترپين هورن(:  امضا

  اثر انگشت

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  



 روايت داستان توسط پزشك2

شود  بدين وسيله گواهي مي... پيوسته است  ر ثبت در دفتر ثبت احوال ناحيه اي كه فوت در آنجا به وقوعبه منظو
بار او را معاينه آخرين  براي 1850ژوئيه  25ساله ، حضور پيدا كردم و در روز  21كه اينجانب بر بستر ليدي گلايد ، 

طول دوره  رگذشته و علت مرگ او آنوريسم بوده است ووود د نوامبر در فورست رود سنت جونز 5روز  كردم و او در
  .بيماري مشخص نيست 

 )آلفرد گودريك: ( امضا

  وود كرودين گاردنز سنت جونز 12شماره : آدرس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 جين گوئد روايت داستان توسط3

انويي كه در خانه ي مندرج در گواهي فوت ، از مورد جسد ب من شخصي بودم كه آقاي گورديك مرا فرستادند تا در
 من آنجا ماندم و كارهايي را. مستخدمه منزل هسترپين هورن از جسد مراقبت مي كرد . بدهم  دنيا رفته بود انجام

م مشاهده هشد و بعد  جسد در حضور من در تابوت گذاشته. انجام دادم  كه براي قرار دادن جسد در قبر لازم بود
كساني كه مايلند در مورد سوابق من تحقيق . كردند  بل از حركت دادن آن ، در تابوت را با پيچ محكمكردم كه ق

. مورد صحت اظهاراتم مي توان به من اعتماد كرد در كه  شهادت خواهد داد او. كنند به آقاي گورديك مراجعه كنند 

  )جين گولد: ( امضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  هاي سنگ قبر روايت داستان از روي نوشته 4

پارك همپشاير و دختر فيليپ فيرلي  بارت ، اهل بلاك واتر گلايد به يادبود لورا ، ليدي گلايد ، همسر سر پرسيوال
  .  1850وئيهژ 25، فوت  1849دسامبر  22، ازدواج 1829متولد مارس . در اين حومه  ارباب ليمبريج هاوس فقيد ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هارترايت استان توسط والترروايت د
  



 

مريكاي جنوبي جان سالم به در آهاي وحشي  ساير همراهانم كه از جنگلها و سرزمين من و 1850در اوايل تابستان 
انگلستان سوار كشتي  هنگام رسيدن به ساحل براي رهسپار شدن به. بوديم به طرف انگلستان رهسپار شديم  برده

اين سومين . از دريا نجات پيدا كردند  من از جمله افراد نادري بودم كه. شكست كشتي در خليج مكزيك  .شديم 
بيماري ، مرگ در اثر تهديد سرخپوستان و مرگ به خاطر غرق  مرگ در اثر. باري بود كه از چنگ مرگ مي گريختم 

  .شدند ، ولي از كنارم گذشتند  همه به من نزديك شدن كشتي ،

مانده بودند با كشتي آمريكايي اي كه به مقصد ليورپول در حركت بود نجات پيدا  ندهافرادي كه پس از غرق كشتي ز
همان شب  حوالي عصر كشتي لنگر انداخت و من. به مقصد خود رسيد  1950كشتي در روز سيزدهم اكتبر . كردند 

ر غربت آزارم داد ، ها و خطراتي را كه در ديا و ساماني قرار نيست در اين صفحات قصه بي سر. به لندن رسيدم 
كشور و دوستانم و قدم گذاردن به دنيايي جديد و پر مخاطره ، ناشناخته  انگيزه هاي من براي دور شدن از. بنويسم 
ديگر مرد گذشته  همانگونه كه اميد داشتم و دعا مي كردم ، از آن تبعيد اختياري به سلامت بازگشتم ، اما .نيستند 
م اخشن مقدرات و خطرات ، اراده  در مكتب. ن ، طبيعت و فطرتم را از نو ساختم در درياي زندگي نوي. نبودم 

رفته . باشد و ذهنم آموخته بود كه به خود متكي باشد  آموخته بود كه قوي باشد و قلبم ياد گرفته بود كه مصمم
مي دانستم از من . رخيزم اينك بازگشته بودم تا همچون يك مرد با آن به مقابله ب بودم كه از آينده خود بگريزم و

با تلخي . خواهند داشت كه در آينده ، برخلاف ميل خود ، به شكلي اجتناب ناپذير با اين سرنوشت روبرو شوم  توقع
. عطوفت آن دوران پر خاطره را از ياد نمي برد  و ناكامي از گذشته خود بريده بودم ، ولي قلبم خاطرات پر اندوه و

غيرقابل جبران گذشته ها برهانم ، بلكه فقط آموخته بودم كه آنرا تحمل كنم  ا از چنگ ياسمن نتوانسته بودم خود ر
نام لورا فيرلي لحظه اي  بار به انگلستان نظر دوختم ، ياد وآخرين  هنگامي كه كشتي ، مرا با خود برد و من براي از. 

طلوع آفتاب صبحگاهي را در چشم انداز آن از خاطرم زدوده نشد و آن هنگام كه كشتي مرا به كشورم بازگرداند و 
همچنان كه قلب من به آن عشق . همه فكر مرا به خود مشغول كرده بود  ساحل آشنا ديدم ، باز هم لورا فيرلي

. لورا فيرلي ياد مي كنم  من هنوز از او به نام. مي انديشيد ، قلم من نيز او را با همان عبارات فرا مي خواند  ديرين
براي حضور مجددم در اين . شوهرش دشوار است  كردن به او و سخن گفتن درباره او با انديشيدن به برايم فكر
روايت خواهم  چنانچه توان و شهامت نوشتن داشته باشم دنباله داستان را. صفحات ، توضيح ديگري ندارم  سطور و

 . كرد 

احساس مي كردم پس از غيبتي طولاني و . شد  طلوع صبح ، متوجه خواهر و مادرم اولين نگرانيها و اميدهايم با
نظر روحي  چند ماه گذشته كه كمترين خبري از من دريافت نكرده بودند ، ضرورت دارد كه آنها را از بخصوص ظرف

و سپس پشت سر آن و به فاصله يك  صبح زود نامه اي به همپستد فرستادم. براي روبرو شدن با خود آماده سازم 
ديدار نخستين فرو نشست و آرامش و سكوت بتدريج  هنگامي كه شور و هياهوي. ا رفتم ساعت شخصا به آنج

در . مشاهده كردم كه با زبان بي زباني به من مي گفت غمي سنگين بر دل دارد  بازگشت ، حالتي را در چهره مادرم



دستهاي من گره  ي دورآرامهنگران و رئوفش بيش از هر چيز تاسف مي ديدم و در دستهاي مهربانش كه ب چشمان
او بخوبي آگاه بود . مخفي نمي كرديم  ما هرگز موضوعي را از يكديگر. خورده بودند ، ترحمي تلخ احساس مي كردم 

حرف نوك زبانم بود و مي . مي دانست چرا او را ترك كرده ام  كه من چگونه اميد زندگي خود را از دست داده ام و
 از خواهرشاو سم كه آيا از دوشيزه هالكومب نامه اي براي من نيامده است و آيا او بپر خواستم در كمال آرامش از

با شك و . دست دادم  خبري ندارد ، اما هنگامي كه به چهره مادرم نظر افكندم جسارت پرسش را حتي در لفافه از
  ؟ داريد شما حرفي براي گفتن به من :احتياط پرسيدم 

 شسته بود ، ناگهان و بي آنكه كلامي بر زبان بياورد از جا برخاست و از اتاقمن ن خواهرم كه تا آن زمان روبروي

 . بيرون رفت 

بازوان پر عاطفه اش مي لرزيدند و اشك بر چهره وفادار . را دور گردنم انداخت  مادرم به من نزديك شد و دستهايش
 ، اوه پسركم. غم تو به درد مي آيد  زقلب من ا . عزيز دل من ، والتر :زير لب زمزمه كرد . روان بود  و عاشقش

 ! هستم سعي كن به خاطر داشته باشي كه من هنوز ، پسركم

 ! همان چند كلمه هر چه را كه لازم بود گفته بود او با. سرم روي سينه مادرم افتاد 

انه بوديم و من صبح روز شانزدهم اكتبر ، همراه با مادر و خواهرم در خ. گذشت  سه روز از بازگشت من به خانه مي
آنچه . خود ، تلخ نكنم  توانم را به كار مي گرفتم كه حلاوت ناشي از بازگشت خود را در كام آنها همچون كام نهايت

.  مو زندگيم را همانگونه كه بود پذيرا شده بود را كه پس از ضربه اي روحي از دست يك مرد بر مي آيد انجام داده
مرا به ورطه ياس بكشاند ، بلكه مي خواستم آنرا چون عشقي ابدي در قلب  فبارمنمي خواستم اجازه دهم اندوه تاس

 اشكي چشمان تبدارم را تسلي نمي داد و هيچ آرامشي از همدردي خواهر و عشق!  تلخ و پوچ چه. خود حفظ كنم 

نجام كلماتي كه سرا. روي آنها گشودم  صبح روز سوم دريچه هاي قلبم را به. مادر در روح خود احساس نمي كردم 
  :شدند  گفته بود ، آرزو داشتم بگويم بي اختيار بر زبانم جاري درست از روزي كه مادرم درباره مرگ او با من سخن

بروم  اگر يك بار ديگر به محلي كه او را براي نخستين بار ديدم. تنهايي از اينجا بروم ه ب بگذاريد براي مدت كوتاهي-
ه براي ابد در آن آرميده است زانو بزنم و دعا كنم ، بهتر مي توانم اندوه از دست دادنش را اگر يك بار كنار گوري ك... 

 . تحمل كنم 

 . آرامگاه لورا فيرلي آغاز كردم  سفر خود را به سوي... روانه شدم 

 نا و مالوف گامايستگاه دور افتاده اي از قطار پياده شدم و يكه و تنها بر جاده آش در يك بعداز ظهر آرام پاييزي در

آرامش آن دهكده مغموم . هوا گرم و آرام بود . خورشيد رنگ پريده از وراي ابرهاي نازك نور افشاني مي كرد . نهادم 
بار ديگر ... به نيزار رسيدم . ، زير سنگيني سايه سالي كه به پايان خود نزديك مي شد ، روحم را در خود مي فشرد 

جاده اي كه به خانه منتهي  داد جاده نگريستم و آن باغ آشنا را در حلقه روشن و لغزانفراز تپه ايستادم و به امت بر



فرصتها و دگرگوني ها ، دربدري . مي شد و ديوارهاي بلند و سفيد ليمبريج هاوس را ديدم كه چه آرام غنوده بودند 
انگار همين ديروز بود كه . دند در ذهنم خليدند و به پوچي و ياس منتهي ش ها و مخاطرات ماهها و روزهاي گذشته

حصيريش  با خود مي انديشيدم او را مي بينم كه كلاه كوچك. معطر آن نيزار را لمس كرده بودند  پاهاي من خاك
تاب مي خورد و دفترچه طراحي  را بر سر گذاشته و سايه آن بر روي چهره اش افتاده است و لباس ساده اش در هوا

 . فشرد  ت ميپر از نقاشي هايش را در دس

رويم را برگرداندم و آنجا درست زير پاي  . سرانجام بر زندگي فاتح شدي، گور  هآ . سرانجام در رسيدي، مرگ  آه
سفيدپوش  دل دره اي تنگ ، كليساي خاكستري رنگ را و دالان متروكي را كه در آن به انتظار زن خود و در

مي كردند و جوي آب بر بستر  سوت و كور را تپه هايي احاطه هاي قبرستان زمين. ايستاده بودم ، مشاهده كردم 
بالاي سر قبر ، صليب مرمر سفيدي به چشم مي خورد  آنجا. سنگي خود مي جوشيد و شرشر آن به گوش مي رسيد 

بار ديگر از پرچين كوتاه . به آرامگاهش نزديك شدم . خود جاي مي داد  ، گوري كه اينك بدن مادر و دختر را در
هنگامي كه پا بر آن زمين مقدس گذاشتم ، زميني كه نيكويي ، عطوفت ، اندوه و رنج به آن تقدس  ي گذشتم وسنگ

 . مي بخشيد ، به نشانه احترام كلاهم را از سر برداشتم 

بر آن جانب كه نزديك من قرار داشت كلماتي را كه . روبروي ستوني كه صليب بر فراز آن قرار داشت ايستادم 
مرگ او  كلماتي سخت ، بيرحم و سياه كه داستان اندوهبار زندگي و. روي سنگ حك شده بودند خواندم  ربتازگي ب

چشمان آبي و مهربانش را ...  يادبود لورا  به: تلاش كردم آنها را بخوانم ، ولي جز نامش نتوانستم . را بازگو مي كردند 
ي كاش واپسين خاطره ام از او ، خاطره اي كه همراه با خود بردم ا ، اوه... آوردم  به خاطر... كه از اشك لبريز بودند 

. سنگ قبر را بخوانم  ديگر بار سعي كردم نوشته هاي روي. آوردم ، با شادماني بيشتري توام بود  سر مزارش باز و بر
ن آنها نامي بود خطوطي بر مرمر سنگ قبر و در ميا بالاي اين سطور... سرانجام تاريخ فوتش را خواندم و بالاي آن 

چرخيدم و در آن سوي قبر ، جايي كه مطلبي براي خواندن وجود نداشت . كرد  كه افكارم را در مورد او مغشوش مي
. در كنار مزار زانو زدم . زميني و پست روح من و او را از يكديگر جدا نمي ساخت ، ايستادم  ، جايي كه گناهي

روشنايي بالاي  اهش قرار دادم و چشمهاي خسته ام را بر مناظر اطراف وچانه ام را روي سنگ سفيد آرامگ دستها و
اينك دل من با دل تو سخن تواند  ، عشق من ، اوه عشق من. گذاشتم كه او به سوي من بازگردد . سرم دوختم 

يروزي كه د... ديروزي كه دست گرامي تو در دست من بود ... گويي همين ديروز بود كه از يكديگر جدا شديم  . گفت
  . عشق من ، عشق من... مهربان تو وداع كرد  بار با نگاهآخرين  نگاه من براي

آسماني  نخستين صدايي كه پس از آن سكوت. تار و تيره بر من فرو افتاد  زمان سپري شد و سكوت همچون شبي
نزديك خود احساس  خشي را صداي خش. خلوتم را بر هم زد ، همچون نفس گذراي نسيم بر علفهاي قبرستان بود 

سرم را بلند كردم و به . كردم و سپس صدا تغير كرد و شبيه به گام پاي كسي شد كه نزديك آمد و در كنارم ايستاد 
ابرها پراكنده شده بودند و نور خورشيد ، مورب و يكنواخت بر . بود  به غروب آفتاب چندان باقي نمانده. نگريستم  او

كمي . رسيد  لحظات روز در دره ساكت مرگ ، سرد ، روشن و بيجان به نظر ميآخرين  .تپه ها فرو مي ريخت 



. بودند  آنها به سنگ قبر و به من خيره شده. روشنايي اندك غروب دو زن را ديدمدورتر ، روي زمين قبرستان و در
  ! دو تن

هايشان را  و من نمي توانستم صورتتور كلاهشان را پايين انداخته بودند . كردند  كمي نزديكتر آمدند و دوباره توقف
. هالكومب را شناختم  در تاريك و روشن صورت ماريان. هنگامي كه ايستادند يكي از آنها تورش را برداشت . ببينم 

چشمها درشت و وحشي و نگاهش لبريز از ترس و . سالها بر او گذشته بود  گويي!  چقدر!  چقدر تغيير كرده بود
از . بود  رنج ، ترس و اندوه همچون داغي بر چهره اش نقش بسته، آوري تكيده شده  رقت صورتش بطرز ! وحشت

زن همراه او كه توري روي صورتش قرار . ابدا حرفي نزد ... ابدا حركتي نكرد . رفتم  كنار قبر قدمي به سوي او پيش
وحشتي غيرقابل توصيف  در اثر رشته هاي حياتم از هم مي گسستند و. ايستادم . فرياد ضعيفي از دل برآورد  داشت

ماريان . آرامي به طرف من آمد ه همراهش حركت كرد و ب زني كه تور بر صورت داشت از كنار. سراپا مي لرزيدم 
صدايي كه برخلاف چشمهاي . اين صدا را خوب مي شناختم . سخن گشود  هالكومب كه تنها مانده بود لب به

آرامي مي گويد ه ب در آن سكوت مرگبار شنيدم كه. تغييري نكرده بود  صاحبش ، كمترين وحشتزده و صورت تكيده
:  

 ! من روياي!  روياي من-

به  ، خداوندا :گفت  دستهاي گره خورده اش را به جانب آسمان بلند كرد و. افتاد  سپس زانوهايش خم شدند و فرو
   .پروردگارا در اين هنگام كه به تو نياز دارد كمكش كن  ! او قدرت بده

  ! ظه فقط او را مي ديدم و لاغيراز همان لح. آن زن آرام و آهسته جلو آمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بخش سوم

 هارترايت والتر ادامه روايت داستان توسط

  .اندازم  روايتم را يك هفته جلو مي. گشايم  صفحه جديدي را مي1

ديشم شهامتم را به يكباره از ان كنم زيرا هنگامي كه به آن مي آنچه را كه در اين فاصله بر من گذشت ثبت نمي
رود و اگر قرار است در مطالعه اين داستان راهنماي شما  دست مي دهم و ذهنم يكسره در تيرگي و اغتشاش فرو مي

 در پيچ از ابتدا تا به انتها در دستان من قرار داشته باشد ، نبايد به چنين حالاتي باشم و كليد اين ماجراي پيچ

ها ، علايق و دلبستگي ها  اميدها و بيم ها ، تلاش. هدف آن بار ديگر خلق شد . رگون شد زندگي دگ .گرفتار آيم 
اين دورنمايي است كه اينك در مقابل من . گرفتند  همه در يك لحظه و براي هميشه در جهت و مسير ديگري قرار

روايتم را در سايه . ود دارم ايستاده ام و منظره اي بديع را پيش روي خ فراز كوهي مرتفع يي بروگشوده است ، گ
در هياهو و آشوب خياباني در لندن آن را  ، ريج رها ساختم و اينك پس از سپري شدن يك هفتهبميل آرام كليساي

همكف يكي از خانه هاي اين  طبقه. خيابان در محدوده فقيرنشين و پرجمعيت شهر قرار دارد  .گيرم  از سر مي
طبقه اول و دوم ساختمان هم اتاق هاي اجاره اي  كوچكي اشغال كرده است وخيابان را مغازه روزنامه فروشي 
طبقه دوم . اين دو طبقه را با نامي تقلبي اجاره كرده ام . مبلمان تجهيز شده اند  محقري هستند كه با فقيرانه ترين

در طبقه پايين . گرفته ام  ركه من اشغال كرده ام دو اتاق دارد كه يكي را براي خواب و ديگري را براي كار در نظ را
معاشم را از طريق نقاشي و حكاكي روي . مي كنند . تر آن دو زن با همان نام مبدل به عنوان خواهر هاي من زندگي 

ت خواهرهايم با گلدوزي در تامين سار ارظاهرا ق. كنم  افتاده تامين مي چوب براي روزنامه ها و نشريات پيش پا
ما  محل سكونت فقيرانه ، كسب و كار محقرانه و خويشاوندي ظاهري و اسامي دروغين.  كمكم كنند مخارج خانواده

ديگر افراد سرشناس و  ما. ، همه و همه تمهيداتي هستند تا با كمك آنها بتوانيم در جنگل لندن مخفي شويم 
هالكومب اينك كسي  ماريان. ياوري ندارم  من مرد فقير و حقيري هستم كه دوست و. معتبري به حساب نمي آييم 

در نظر ديگران ، ما مامورين و . كند  دسترنج خود تامين مي ما را با جز خواهر بزرگتر من نيست كه نيازهاي روزمره
 ريك ديوانه ما را بازيچه خود قرار داده وتكنند كه آن كا آنها چنين تصور مي. هستيم  همكاران شيادي گستاخ

  ! لايد فقيد است و خود را زنده مي پنداردمدعي نام ، موقعيت و شخصيت ليدي گ

قرار است با همين  ما سه نفر ، وضعيت ماست و اوضاع به اين شكل تغيير پيدا كرده است و در صفحات مكرري اين
  . هيات ظاهر شويم 

يد در و مقررات جامعه متمدن شهري ، ليدي گلا تدوستان و در پي تشريفا از نظر قانون و منطق در ارزيابي اقوام و
 ز زنده استواو در دوره زندگي و در حالي كه هن. كليساي ليمبريج به خاك سپرده شده است  كنار مادرش در صحن

من و  يدختر فليپ فيرلي و همسر سر پرسيوال گلايد هرچند هنوز برا ! از جمع زنده ها به بيرون افكنده شده است



او سرباز زده  نبراي عمويش كه از پذيرفت او. خارجي نداردكسي غير از ما وجودخواهرش زنده است ، ولي براي هر
او براي خواهر و مادر من كه معتقدند زني  ! نتوانستند او را بشناسند مرده او براي خدمتكاران خانه كه ! است مرده

عي ، اجتما او از نظر ! ملعبه دست خود ساخته و در واقع قرباني يك حقه كثيفم كرده است مرده ماجراجو مرا
او براي معلم نقاشي فقيري كه .  زنده است در فقر و اختفا. و با اين وجود هنوز زنده است  ! مرده... اخلاقي و قانوني 

بازگشت وي را به جاي حقيقي او در دنياي زندگان فرهم سازد ،  مي خواهد به جاي او و براي او بجنگد و موجبات
  ! زنده است

يا به آ ؟ نشدم ر را از روي صورتش برداشت از شباهت او با آن كاتريك دچار ترديدكه پس از مدتها تو يا هنگاميآ
مشخصات او را بر خود ثبت كرده  در آن لحظه كه در كنار نوشته هاي قبري كه ! نه ؟ ذهن من ترديدي خطور نكرد

 ب كند و پيش از آنكهخورشيد غروآنكه  قبل از .نكردم  نگاهم به چهره اش افتاد حتي يك لحظه نيز ترديد بود ،
اينك در خود را بر روي او بسته بود از نظر ما محو شود  ، كلمات وداعي را كه  چشم انداز خانه اي كهآخرين 
فرا برسد كه فدا كردن  ياگر زمان :من گفتم و او فهميد . كردم يادآوري  در ليمبريج هاوس به او گفته بودم روزگاري

غمتان بكاهد  ، آيا در آن هنگام به ياد معلم  يا از اي شما را سعادتمند كند وهمه قلب و روح من بتواند لحظه 
او كه اينك از مشكلات و حوادث دهشتناك دوران اخير چيز  ؟ خواهيد بود اره اي كه به شما درس دادچنقاشي بي
اين خاطرات را  شيد كهاين سخنان را به ياد آورد و همه اعتمادش را به مردي خواهد بخ ورد ،آخاطر نمي  زيادي به

. نها وادارم كردند همه چيز را فراموش كنم آ :گفت  در آن لحظه مرا با نام كوچكم خواند و. برايش مرور مي كرد 
،   در آن لحظه مني كه مدتها قبل عشق خود را به او تقديم كرده بودم .به خاطر دارم  من ماريان و تو را ! ولي والتر

اينك ،  بله. عطا كرده است  ريختم و خدايم را شكر كردم كه اين فرصت و امكان را به منزندگيم را نيز به پايش 
از هزاران مايل آنسوي دنيا ، از ميان جنگلها و بيابانهايي كه مرداني قويتر از مرا . زمان فداكاري و جانبازي من است 

به  گيكه ما انسانها را بر روي جاده تاريك زندمرگي كه سه بار از آن گريختم ، دستي  از پاي افكنده بود ، از مهلكه
  .كند ، به اين سويم رانده بود تا با چنين سرنوشتي روبرو شوم  سوي آينده هدايت مي

كرده بود ،  پناه و مصيبت كشيده و در حالي كه بطرز دردناكي خسته بود و بطرزي غمبار تغيير بي، تنها  يكه و
حس مي كردم . ساقط كرده بودند  او را از موقعيت خويش . محو شده بودند چهره زيبايش پژمرده و انديشه گنگ و

. كند  من كه يك عمر قولش را داده بودم معني پيدا مي اينك كه اين همه بلا و رنج بر سرش باريده اند ، جانفشاني
زير پاهاي گرامي است كه همه جان و دل و توانم را بي ترديد و بي باقي  كردم اينك زمان آن فرا رسيده حس مي

 ، سازم و اينك كه سوگوار مصائب بيشمار است و اينك كه در جهان ، پناهي و كسي را ندارد فدا آن يار يگانه
است كه در سايه فداكاري  متعلق به من. سرانجام به من تعلق دارد تا با حمايت  ، مراقبت و نوازش ، احيايش كنم 

متعلق به من است تا نبرد طولاني خود را . مقام آغاز كنم  ام را عليه قدرت و ها و برغم مخاطرات  ، مبارزه نااميدانه
برو آمقامات موفق و حاميان قدرتمند ايشان  ، حتي به قيمت از دست رفتن  مسلح و كارهاي تا بن دندان عليه دغل

  .آغاز كنم  ، كشيدن دوستان و به مخاطره افتادن زندگيم و كنار



بشنويد  اينك جاي آن دارد كه دنباله داستان را از زبان ماريان و لورا. ن مشخص شدند م موقعيت و انگيزه هاي2

.  

عمد ساده و ه خلاصه و روشن و ب منقطع و اغلب مغشوش گويندگان كه به زبان من روايت ايشان را نه با كلام
كننده آنها  عبارات درهم و گيجنويسم ، بنابراين  ام ، مي موجزي كه براي راهنمايي خود و مشاور حوقوقيم نقل كرده

 كنم كه روايت دنباله روايت ماريان را از جايي شروع مي .تعجيل بازگو خواهم كرد  را با روشنترين حالت و بيشترين

  .خانه دار بلاك واتر پارك خاتمه پذيرفت 

وري در مورد هاي مربوط به اين ماجرا و توضيحات ضر عتي، واق  پس از عزيمت ليدي گلايد از خانه شوهرش
 آنجا كه خانم زا( چند روز بعد. داد ، توسط خانه دار به اطلاع دوشيزه هالكومب رسيد  شرايطي كه اين واقعه روي

مادام فوسكو رسيد كه در آن  نامه اي از )تواند تاريخ دقيق آن را ذكر كند مايكلسون يادداشتي بر نداشته است نمي
در نامه او مطلبي در مورد . رساند  دوشيزه هالكومب مي به اطلاعفوسكو  نتفوت ناگهاني ليدي گلايد را در خانه ك
ذكر نشده بود و تصميم گيري درباره زمان و موقع اين كار ، اعم از اينكه  تاريخ مطلع ساختن دوشيزه هالكومب

مايكلسون قرار  انميا تا هنگام تثبيت وضع جسماني بيمار به تعويق بيفتد ، تماما بر عهده خ انجام گيرد بلافاصله
ادامه معالجاتش در بلاك واتر باز مانده  كه خود نيز به علت بيماري از( پس از مشورت با آقاي داوسون. گرفته بود 

حضور او اخبار رسيده را همان روز يا روز بعد به اطلاع دوشيزه هالكومب  خانم مايكلسون با راهنمايي دكتر و در )بود
همين قدر . كنيم  در اينجا در مورد تاثير خبر ناگهاني فوت ليدي گلايد بر خواهرش بحثندارد كه  ضرورتي. رساند 

پس از سپري شدن اين . مسافرت نبود  كافي است بگويم كه پس از دريافت اين خبر براي بيش از سه هفته قادر به
درس آته خانم مايكلسون قبلا الب. از يكديگر جدا شدند  در لندن. مدت به همراه خانه دار به طرف لندن عازم شد 

دوشيزه هالكومب  .بود تا در آينده و در صورت تمايل بتوانند با هم مكاتبه كنند  دوشيزه هالكومب داده هخود را ب
. كش مشورت كند يبا شر از جدا شدن از خانه دار بلافاصله به دفتر آقاي گيلمور وكيل رفت تا در غياب گيلمور پس

دانست براي آقاي كيرل تشريح كرد و  صلاح مي )مايكلسون و از جمله خانم(ش را از ديگران او آنچه كه پنهان كردن
. شد به مرگ ليدي گلايد منجر شده اند سخن گفت  مشكوكي كه گفته مي هاي از سوءظن خود در مورد موقعيت

 ، بود ه اثبات رساندهگذشته اشتياق و دوستي خود را به انجام خدمتي براي دوشيزه هالكومب ب آقاي كيرل كه در
كرد ، بخوبي  او ايجاب مي بلافاصله وضعيت حساس و خطرناكي را كه انجام تحقيقات در مورد موضوع درخواستي

  .گرفت  درك كرد و با اين وجود با دل و جان اين كار را بر عهده

، بايد خاطر نشان سازم كه  از موضوع قبل از آنكه به روايت داستان ادامه بدهيم و به منظور تشريح كامل ابن بخش
 وريآكرده بود از جانب دوشيزه هالكومب و به منظور گرد و در مقابل درخواست آقاي كيرل كه عنوانككنت فوس
 را كه شكند امكان كسب اطلاعات از دكتر گودرك و دو مستخدمه ا گلايد فعاليت مي در مورد مرگ ليديجزئياتي 



اظهارات  با توجه به شهادت پزشك و دو مستخدمه و طبق.هم كردافرپرستاري از ليدي گلايد بودندمسئول 
هنوز امكاني براي تعيين  و همسرش ، وكيل كمترين ترديد در صحت امور نداشت ، هرچندفوسكو  داوطلبانه كنت

در تنها حدس وكيل اين بود كه دوشيزه هالكومب . نبود  تاريخ دقيق عزيمت ليدي گلايد از بلاك واتر پارك فرهم
دچار اشتباه شده و قضاوتش بطرز رقت باري  ، خواهرش براي او همراه آورده بود هي كه فقدانواثر شدت رنج و اند

سوي  رفته است ، لذا طي نامه اي خطاب به دوشيزه هالكومب نوشت كه سوءظن تكان دهنده اي كه از به خطا
به . با واقعيات مغايرت دارد  اس بوده است و بكليايشان و در حضور وكيل مطرح شده است ، فاقد كمترين پايه و اس

  . پيدا كرد  اين ترتيب تحقيقات شريك آقاي گليمور شروع نشده خاتمه

مطلع شده بود ، ولي در نامه او نيز اشاره  از مرگ برادرزاده اشفوسكو  آقاي فيرلي اولين بار توسط خواهرش مادام
پيشنهاد خواهرش مبني بر اينكه بهتر است بانوي فقيد را در كنار مزار  اآقاي فيرلي ب. دقيقي به تاريخ ها نشده بود 

تشييع و در  ، جنازه را تا كمبرلندفوسكو  كنت.  كليساي ليمبريج به خاك سپرده شود ، موافقت كرده بود مادرش در
گويند توسط عمه  كه مي(قبر را  روز بعد نوشته روي سنگ. تاريخ سي ژوئيه در مراسم تدفين نيز شركت كرده بود 
د بالاي وروي سنگ يادب) ايشان آقاي فيرلي هم رسيده است مرحومه فقيد طراحي شده و براي تاييد به رويت برادر

  . مزار حك كردند 

به خواست  جنازه و روز پس از آن در ليمبريج هاوس به عنوان مهمان پذيرفته شد ، ولي در روز تشيعفوسكو  كنت
از فوسكو  يكديگر تماس داشتند و كنت آنها از طريق يادداشت با. كنت گفتگويي روي نداد  آقاي فيرلي بين ايشان و

اين يادداشت اطلاعات . جزئيات بيماري و فوت برادرزاده اش قرار داد آخرين  همين طريق آقاي فيرلي را در جريان
 نها مطلب عجيبي به طور حاشيه ايدانيم نمي افزايد ، ولي در حاشيه پايين يكي از آ مي جديدي به حقايقي كه ما

به آقاي  كنت ابتدا .است  اين مطلب بطور خلاصه به شرح ذيل است و در مورد آن كاتريك نوشته شده. قرار دارد 
توانند از دوشيزه  كه ايشان حتما جزئيات موضوع وي را بطور كامل مي(دهد كه آن كاتريك را  فيرلي اطلاع مي

تعقيب كرده و در همسايگي بلاك واتر پارك پيدا كرده و  )استفسار كنند ريج برسندهالكومب هنگامي كه به ليمب
  . را تحت مراقبت و حمايت پزشكي كه يك بار از او گريخته بود  ، قرار داده است  براي بار دوم او

ي رواني آن بيمار به آقاي فيرلي آگاهي مي داد كهفوسكو  در بخش دوم ، كنت. قسمت اول زيرنويس نامه بود  اين
نسبت به سر پرسيوال كه در گذشته بطرز  كاتريك در اثر فرار طويل المدت او تشديد شده و بي اعتمادي و نفرتش

چنين افكاري اين زن مفلوك را به . خطرناكي قوت گرفته است  عجيبي مورد علاقه آن زن بيچاره بوده ، اينك بطرز
يد سر پرسيوال ، هم ايشان را ناراحت و افسرده كند و هم با قلب هويت همسر فق صرافت آن انداخته است كه

ظاهرا طرح اين نقشه پس از آنكه آن . و قرب خود را نزد بيماران و پرستاران تيمارستان بالا ببرد  احتمالا ارج
تي متوجه شباه تصادفي بشكلي كاملا كاتريك با تلاش بسيار با ليدي گلايد ملاقاتي داشت و آگاهي بر اين نكته كه

احتمال آنكه براي بار دوم موفق به فرار  البته. غيرعادي بين خود و مرحومه فقيد شده بود ، در ذهن او جاي گرفت 
از تيمارستان شود بسيار بعيد است ، ولي از آنجا كه از هيچ كوششي براي آزار خويشاوندان ليدي گلايد دريغ نخواهد 



دست به آزار بزند ، مصلحت آن است كه آقاي فيرلي پيشاپيش و قبل احتمال وجود دارد كه از طريق نامه كرد و اين
  .از دريافت چنين نامه هايي از موضوع مطلع باشند 

همچنين . نامه و حاشيه آن را به او نشان دادند  هنگامي كه دوشيزه هالكومب به ليمبريج هاوس رسيد ، اين
نه عمه اش برده بود و مادام فوسكو در نهايت دقت جمع كه با خود به خا لباسهاي ليدي گلايد و ساير وسايلي را

دوشيزه هالكومب در اوايل ماه سپتامبر  هنگامي كه .كمبرلند فرستاده بود ، در اختيارش قرار دادند  آوري كرده و به
در اتاقش  اندكي پس از ورود ، بيماري مجددا عود كرد و او ناچار شد .بود  به ليمبريج رسيد اوضاع و احوال اين گونه

بدني كه بشدت ضعيف شده و  به خاطر تنشها و فشارهاي رواني كه در آن زمان تحمل مي كرد و با. بستري شود 
. در ظرف يك ماه قواي بدني او اندكي ترميم شدند . قواي خود را از دست داده بود ، تاب و توان مقاومت نداشت 

در اين . بودن وضعيت مرگ خواهرش به وجود نيامده بود  نسبت به مشكوك هنوز هم كمترين تزلزلي در انديشه او
احوالپرسي  سر پرسيوال به دست نياورده بود ، ولي نامه هاي مادام فوسكو كه در آن محبت آميزترين فاصله خبري از

ب به اين نامه ها ، دوشيزه هالكوم به جاي پاسخگويي. خود و شوهرش را تقديم مي داشت ، لاينقطع به او مي رسيد 
نكته  كوچكترين. وود و فعاليتهاي ساكنين آن را مخفيانه و بدقت زير نظر بگيرند  ترتيبي داد كه سنت جونز

او شش ماه قبل همراه . شدند  تحقيقات مخفيانه درباره خانم روبله هم به همين نتيجه منتهي. مشكوكي كشف نشد 
 خارجياقامت  خانه اي خريداري كرده و آن را براي ليسستر با شوهرش از ليونز به لندن آمده و در مجاورت ميدان

ها  همسايه. به انگلستان بيايند ، تجهيز و مبله كرده بودند  1850براي بازديد نمايشگاه  هايي كه قرار بود گروه گروه
 همه مخارج و هزينه هاي آنها آدمهاي آرامي بودند و تا به آن روز هم. در مورد زن يا شوهر اطلاعي نداشتند 

سر پرسيوال مربوط مي شد كه نشان مي داد او در  كاوشها بهآخرين  .زندگيشان را شرافتمندانه پرداخت كرده بودند 
  .انگليسي و فرانسوي خود زندگي آرامي را مي گذراند  پاريس و در ميان گروه كوچكي از دوستان

خود را متقاعد سازد و آرام بگيرد و  هالكومب كه از همه جا و همه كس سرخورده بود ، هنوز قادر نبود دوشيزه
در . بستري شده است آنجا  دوم در تصميم گرفت سري به تيمارستاني بزند كه ادعا مي شد آن كاتريك براي بار

او مي . مي كرد و اينك كنجكاويش مضاعف شده بود  گذشته در مورد اين زن كنجكاوي عجيبي در خود احساس
تلاش آن كاتريك براي آنكه خود را ليدي گلايد بنامد حقيقت دارد و ثانيا بر فرض خواست بداند كه آيا اولا گزارش 

هرچند در . مدعا ، انگيزه و مقصود حقيقي آن موجود بيچاره براي تظاهر به چنين امري چيست  صحت اين
هل پر اهميتي تيمارستان اشاره اي نشده بود ، با اين وجود چنين تجا يادداشت كنت فوسكو به آقاي فيرلي به محل

كرد ،  هنگامي كه آقاي هارترايت در ليمبريج با دوشيزه هالكومب ملاقات. دوشيزه هالكومب بشود  نتوانست سد راه
جزئيات گفتگوي آن دو را تقريبا به  محل تقريبي تيمارستان را به آگاهي او رساند و دوشيزه هالكومب آدرس و ساير

به همين دليل مروري بر دفتر . دفترچه خاطرات خود ثبت كرد  بود درهمان شكلي كه از آقاي هارترايت شنيده 
در روز يازدهم اكتبر در حالي كه براي محكم كاري ، . تيمارستان را بيرون كشيد  خاطراتش كرد و آدرس تقريبي

اكتبر را در  شب يازدهم. كنت به آقاي فيرلي را همراه خود مي برد ، يكه و تنها به سوي تيمارستان رهسپار شد  نامه
كند ، ولي هيجان خانم وسي از ديدن اقامت  منزل معلمه سابق ليدي گلايد او قصد داشت در. لندن گذراند 



نزد او اقامت  عزيزترين دوست شاگرد فقيدش بقدري تالم برانگيز بود كه دوشيزه هالكومب بهتر ديد از نزديكترين و
. توصيه كرده بود نقل مكان كند  كه خواهر متاهل خانم وسيخودداري و به پانسيون آبرومندي در همان حوالي 

. نبود و در حاشيه شمالي پايتخت قرار داشت به راه افتاد  صبح روز بعد به طرف تيمارستان كه از لندن چندان دور
  .او اجازه ملاقات با صاحب محل را دادند  بلافاصله به

هنگامي كه  ي ارتباط بيمار خود را با هر كسي بگيرد ، وليامر كاملا مشخص بود كه او مصمم است جلو در ابتداي
نشان ساخت كه او همان دوشيزه  دوشيزه هالكومب نامه كنت فوسكو به آقاي فيرلي را به او نشان داد و خاطر

ليدي گلايد فقيد است و بنابراين كاملا طبيعي است كه به  هالكومب مورد اشاره در نامه و خويشاوند بسيار نزديك
كه آن كاتريك در توهمات خود در مورد خواهر مرحوم دوشيزه هالكومب چه هدفي را  يل خانوادگي بخواهد بدانددلا

پيش خود حساب  احتمالا. مي كند ، لحن و رفتار صاحب تيمارستان تغيير كرد و دست از مخالفت برداشت  دنبال
عمل مودبانه اي است كه مبين اين نكته  ودي خودكرده بود كه در آن شرايط ، رد كردن تقاضاي آن خانم نه تنها بخ

برداشت . كنند  نيستند كه افراد محترم و غريبه بتوانند از آن بازديد است كه فعاليتهاي داخل تشكيلات او بگونه اي
همينكه به وي . تباني ميان سر پرسيوال و كنت اطلاعي نداشت  دوشيزه هالكومب اين است كه صاحب تيمارستان از

 از طرفي او چنان آمادگي اي در بيان مطالب از. داده بود دليل محكمي بر اين مدعاست  ملاقات با بيمارش را اجازه

دلايل ديگري ارائه مي  خود نشان مي داد كه امكان نداشت آلت دست كسي قرار گرفته باشد ، زيرا در چنين صورتي
تان به دوشيزه هالكومب اطلاع داد كه در روز بيست و دو ، صاحب تيمارس براي مثال در گفتگوهاي مقدماتي آن. داد 

شامل  كنت همچنين نامه اي. فوسكو آن كاتريك را با اسناد و گواهيهاي لازمه بازگردانده بود  هفتم ژوئيه ، كنت
صاحب تيمارستان معترف بود كه . توضيحات و دستورات سر پرسيوال گلايد و به امضاي شخص ايشان ارائه داده بود 

چنين تغييراتي تا آنجا كه از . در او مشاهده كرده بود  هنگام تحويل مجدد بيمارش ، تغييرات ظاهري عجيبي رادر 
حالشان از وخامت به اينكه  افراد ديوانه اعم از. تجربي به خاطر مي آورد ، در مورد بيماران رواني سابقه داشت  نظر

نيز تغييراتي پديد مي آيد ، بنابراين او كاملا طبيعي مي  يشانبهبود و يا بالعكس تغيير كند لزوما در قيافه ظاهر
 را وادار ساخته باشد كه خود را با رفتار و حالات ليدي گلايد تطبيق دهد ، با اينهمه دانست كه توهم آن كاتريك او

ن تفاوتها اي. مي شد  اقرار داشت كه گاهي به خاطر تفاوتهاي اساسي بيمارش قبل از فرار و پس از مراجعت گيج
اندام ، رنگ چشمها و موها و يا شكل كلي صورت  البته از نظر. تر از آن بودند كه بتواند توصيفشان كند  يئبسيار جز

 خلاصه كلام. واقع مواردي بودند كه او هرچند نمي ديد ، اما احساس مي كرد  تغييري نكرده بود ، ولي تغييرات در
  .ما جلوه كرد و اينك نيز موارد معماگونه ديگري نيز بر آن افزوده شده بودند موضوع از همان ابتدا به شكل معاينكه 

ذره اي ذهن دوشيزه هالكومب را براي وقايع بعدي آماده كرده باشد ، ولي  نمي توان ادعا كرد كه اين مكالمه حتي
بود كه مدتي  درهم ريختهدر اثر اين گفتگو بقدري اعصاب او . تاثيري جدي بر ذهن او باقي گذاشته بود  بي ترديد

قسمتي كه مجانين را در آن نگهداري  طول كشيد تا توانست بر خود تسلط پيدا كند و همراه با مالك تيمارستان به
جو مشخص شد كه آن كاتريك مفروض براي پياده روي به زمينهاي حاشيه عمارت  پس از پرس و. مي كردند برود 

به موضوعاتي  ا داوطلب راهنمايي دوشيزه هالكومب شد ، زيرا براي رسيدگييكي از پرستاره. رفته است  تيمارستان



پرستار ، دوشيزه . ميهمانش ملحق شود  خاص ، حضور صاحب تيمارستان ضرورت داشت و او بايد مي رفت تا بعدا به
آنگاه كمي به . اين قسمت بطرز زيبايي آراسته شده بود . كرد  هالكومب را به قسمت دورافتاده اي در املاك هدايت

به جاده اي پوشيده از چمن پيچيد كه دو طرف آن را بوته هاي بسياري پوشانده بودند  اطراف خود نگاه كرد و سپس
آن هم  .آن كاتريك آنجاست خانم :  پرستار به آنها اشاره كرد و گفت . تر دو زن به آنها نزديك شدند  كمي پايين. 

داد  او جواب شما را خواهد. والي داريد از پرستار بپرسيد ئمي توانيد هر س. د مراقبت مي كن پرستاري است كه از او
  . در ساختمان بپردازد  و با گفتن اين حرفها او را ترك كرد تا به انجام وظايفش .

هنگامي كه به فاصله ده دوازده . سوي ديگر به طرف يكديگر قدم برداشتند  دوشيزه هالكومب از سويي و زنها از
از دور  هم رسيدند ، ناگهان يكي از آن دو زن توقف كرد و با اشتياق به زن غريبه زل زد ، دست پرستار راقدمي 

  ! زنده شده بود مرده. در آن لحظه دوشيزه هالكومب خواهرش را شناخت . بازويش پايين انداخت 

او زني جوان و . جا حضور نداشت قبلا پيش آمده بود ، كسي جز پرستار در آن خوشبختانه به خاطر سلسله وقايعي كه
از دخالت بود و  بود كه در آن لحظه از ديدن ماجرا بقدري يكه خورده بود كه در ابتداي امر بكلي ناتوان كم تجربه

دوشيزه هالكومب كند كه براي لحظاتي  هنگامي هم كه حواسش سرجايش آمد ، ناچار شد همه تلاشش را مصروف
چند دقيقه در هواي تازه و زير . از دست داده و از حال رفته بود  قات قواي عقلانيش رادر اثر ضربه ناشي از اين ملا

تا  منتظر ماندند و آنگاه قدرت و شهامت طبيعي دوشيزه هالكومب به ياريش شتافت و توانست سايه خنك درختان
او با قبول اين  .ازيابد ب حدي بر خود مسلط شود و به خاطر خواهر بينوايش هم كه شده است ، حضور ذهن خود را

. شرط كه هردو در حيطه چشم پرستار باشند ، از او خواست اجازه بدهد دقايقي با بيمار بتنهايي صحبت كند 
نبود و در آن زمان اندك دوشيزه هالكومب فقط توانست به آن زن بدبخت لزوم تسلط  فرصتي براي پرسش و پاسخ

انداز فرار از  چشم. خاطر بدهد كه برايش كمك فوري خواهد رسيد كند و به او اطمينان يادآوري  را بر خود
تيمارستان در صورتي كه از دستورات خواهرش اطاعت مي كرد براي آرام كردن ليدي گلايد كفايت كرد و به او 

ر چه بعدي دوشيزه هالكومب اين بود كه به طرف پرستار برگردد و ه اقدام. فهماند كه خواهرش از او چه توقعي دارد 
مي  در دستهاي پرستار بگذارد و از او بپرسد كه كجا و چه وقت) سه سكه بيشتر نبود(دارد  سكه طلا كه در اختيار

ابتداي امر متعجب و مشكوك به نظر مي رسيد ، ولي دوشيزه هالكومب اظهار  زن در .تواند با او بتنهايي صحبت كند 
جمع  آن لحظه بيش از آن مضطرب است كه بتواند حواسش را چند سئوال از او خواهد پرسيد و در داشت كه فقط

پرستار پول را . وظيفه اش بكند  كند و به هيچ وجه قصد ندارد پرستار را وادار كند كه كوچكترين قصوري در انجام
ند بيماران ناهارشان را مي خوردآنكه  ساعت سه پس از. كرد  گرفت و براي گفتگو ، ساعت سه بعدازظهر را پيشنهاد

 داشت كه بتواند نيم ساعتي از ساختمان بيرون بيايد و با دوشيزه هالكومب در محلي و براي او اين امكان وجود

دوشيزه . ملاقات كند  دورافتاده ، بيرون ديوار بلند شمالي كه زمينهاي اطراف عمارت را از چشم پنهان مي كرد
گوش خواهرش زمزمه كرد كه فردا به او خبر  رد و درهالكومب كه فرصت زيادي نداشت با اين پيشنهاد موافقت ك

. صاحب تيمارستان به آنها پيوست و متوجه آشفتگي مهمانش شد  در همين هنگام. خواهد داد كه چه خواهد كرد 
وانمود كرد كه گفتگوي او با آن كاتريك در ابتداي امر او را آشفته كرده است و بمحض آنكه  دوشيزه هالكومب چنين



گيرد و از كنار خواهر بيچاره اش  توانست شهامت خود را به كارآنكهاسبي دست داد يا بهتر بگويم بمحضفرصت من
  . دور شود ، خداحافظي كرد و رفت 

بينديشد ، كاملا متقاعد شد كه هر نوع تلاشي براي شناسايي  هنگامي كه دوشيزه هالكومب بار ديگر توانست بخوبي
 ق قانوني ، به فرض محال هم كه موفقيت آميز باشد با چنان تاخيري همراه است كهطري ليدي گلايد و نجات او از

تا آن لحظه بحد  درآن فاصله مي تواند حواس درهم ريخته خواهرش را يكسره به اضمحلال بكشاند ، حواسي كه
دوشيزه هالكومب هنگامي كه . شده بود  كافي در اثر وحشت ناشي از موقعيتي كه برايش فراهم آورده بودند تضعيف

 او بلافاصله. پرستار موجبات فرار ليدي گلايد را فراهم آورد  به لندن بازگشت ، تصميم گرفت كه شخصا و از طريق

. هفتصد پوند فروخت  نزد دلال سهام رفت و دارايي اندكش را كه چيزي جز چند سهم نبود به مبلغي كمتر از
دار و ندار خود بپردازد و در حالي كه تمام  ي آزادي خواهرش را باقصدش آن بود كه چنانچه ضرورت ايجاد كند بها

. همراه داشت در محل ملاقات خود بيرون از ديوار تيمارستان حاضر شد  مبلغ مذكور را به صورت اسكناس با خود
او غير از . مقدماتي و بسيار محتاطانه به موضوع نزديك شد سئوالات  دوشيزه هالكومب با يك سري. پرستار آنجا بود 

 سخنان پرستار اين نكته را فهميد كه پرستاري كه در گذشته از آن كاتريك مراقبت مي مسائل ريز و درشت ديگر از

در نتيجه كارش را از دست  و) هرچند نمي توان به اين دليل او را سرزنش كرد (ول فرار او شناخته شده ئكرده مس
وم مفقود مي شد ، او را هم به همان سرنوشت دچار مي كردند و گذشته اگر آن كاتريك فرضي براي بار د. داده بود 

به سر مي برد كه ناچار بود اين شغل را براي خود حفظ كند زيرا قصد ازدواج  از همه اينها پرستار در موقعيت خاصي
پس انداز كنند  دو شوهرآينده اش بايد منتظر مي ماندند تا بتوانند با كمك يكديگر دويست تا سيصد پون داشت و او

كه در سايه صرفه جويي مطلق ، سهم خود  حقوق پرستاري بد نبود و او شايد موفق مي شد. و كاسبي را راه بيندازد 
با شنيدن اين اشاره دوشيزه هالكومب شروع به صحبت كرد و . را از مبلغ مورد نياز ، در طي دو سال فراهم آورد 

 ند نزديك اوست و به خاطر اشتباهي مهلك در تيمارستان محبوس شدهاظهار داشت كه آن كاتريك فرضي خويشاو

از آنكه پرستار بتواند  قبل. است و پرستار با رساندن آنها به يكديگر عملي خير و خداپسندانه انجام خواهد داد 
به عنوان پوندي را از جيبش بيرون آورد و آنها را  كوچكترين مخالفتي بكند ، دوشيزه هالكومب چهار اسكناس صد

  .و در ازاي از دست دادن كارش ارائه داد  جبران خطري كه پرستار تقبل مي كرد

را با  دوشيزه هالكومب استقامت به خرج داد و نقطه نظر خود. اي با ناباوري و حيرت ترديد كرد  پرستار لحظه
كار شما به بدبخت ترين و با اين . خيري انجام مي دهيد  شما عمل :پشتكار در ذهن پرستار جا انداخت و گفت 

او را صحيح . اين هم حق شما و سهم شماست تا بتوانيد ازدواج كنيد . خواهيد كرد  آسيب ديده ترين زن دنيا كمك
را در دست شما خواهم  دست او را بگيرم ، اين اسكناسهاآنكه  سالم و در اينجا نزد من بياوريد و من قبل از و

نامه اي مي دهيد كه اين حرفها را در آن بنويسيد تا وقتي نامزدم مي پرسد پولها را آيا به من : زن پرسيد . گذاشت 
  بدهم ؟ چگونه به دست آورده ام ، آن را به او نشان

پس من هم خطر  :داد  پرستار جواب .آماده و امضا شده را با خودم خواهم آورد  نامه : دوشيزه هالكومب پاسخ داد 



  .را قبول مي كنم 

  چه وقت ؟-

  . فردا-

فردا صبح بازگردد و دور از چشم ديگران در ميان درختها  آنها با شتاب با يكديگر قرار گذاشتند كه دوشيزه هالكومب
 پرستار نمي توانست ساعت دقيقي را تعيين كند و احتياط حكم. نزديك ديوار منتظر بماند  و در نقطه دور افتاده اي

دوشيزه  .جدا شدند  پس از توافق روي اين مساله از هم. پيش آيد مي كرد كه صبر كنند تا موقعيت مناسبي 
هايي كه قول داده بود ، قبل از ساعت ده صبح روز بعد سر قرارحاضر شد و بيش از يك  هالكومب با نامه و اسكناس

 يدي گلايدصبرش تمام شده بود كه پرستار از گوشه ديوار و در حالي كه بازوي ل. ماند  آنجا منتظر ساعت و نيم در

هالكومب نامه و اسكناسها را در  با يكديگر ملاقات كردند ، دوشيزهآنكه  بمحض. را در دست داشت با عجله جلو آمد 
  .دست او گذاشت و خواهرها بار ديگر به هم پيوستند 

لحظه اي دوشيزه هالكومب . و شال خود پوشانده بود  پرستار با نهايت دورانديشي ليدي گلايد را در كلاه و تور
پيشنهاد كند كه پس از علني شدن فرار ليدي گلايد از تيمارستان با راهنمايي اشتباه ،  پرستار را نگاه داشت تا به او

حضور ساير كاركنان اظهار  قرار شد پرستار به عمارت بازگردد و در. آنها را در تعقيب خواهرش به بيراهه بكشاند 
لحظه اي آخرين  قرار شد تا. والاتي پرسيده است ئاو س ه لندن تا همپشاير ازكند كه آن كاتريك اخيرا در مورد فاصل
سئوال و . گمشده است » آن«سپس به صاحب تيمارستان اطلاع بدهد كه  كه موضوع كشف مي شود صبر كند و

 ينمورد همپشاير مطرح شده بود به اطلاع صاحب تيمارستان مي رسيد و در نتيجه او چن هاي فرضي كه در جواب

از خود نشان مي داده به بلاك واتر پارك بازگشته » ليدي گلايد بودن«تصور مي كرد كه بيمارش با اصراري كه در 
پرستار موافقت كرد كه اين  .است و در نتيجه نخستين تحقيقات به احتمال زياد بايد از آنجا شروع شود 

ختيارش مي گذاشتند كه خود را در مقابل عواقبي ها ابزاري در ا زيرا اين صحبت دستورالعملها را پيگيري كند ،
. تيمارستان ادامه بدهد  بيكاري حفظ كند و با تظاهر به بي اطلاعي از اصل موضوع بتواند به كار خود در وخيمتر از

بازگرداندن خواهر خود به لندن كوچكترين فرصتي را از  او بلافاصله به تيمارستان بازگشت و دوشيزه هالكومب در
آنها قطار بعدازظهر كارليسل را سوار شدند و بدون هيچ مشكل و حادثه اي همان شب به ليمبريج . نداد دست 

خاطرات گذشته  قسمت آخر مسافرتشان در كوپه قطار تنها بودند و دوشيزه هالكومب توانست بخشي از در. رسيدند 
پاره هاي داستان هولناك توطئه . بياورد  دآنها نبود ، به يايادآوري  را كه ذهن مغشوش و ضعيف خواهرش قادر به
هرچند اين . گرفتند ، بسيار پراكنده و نامربوط به نظر مي رسيدند  اي كه به اين ترتيب در كنار يكديگر قرار مي

روز بعد در  توانند ماهيت توطئه را آشكار سازند بايد آنها را در اينجا نقل كنم تا وقايعي كه قطعات پراكنده نمي
  .ج هاوس روي دادند روشنتر شوند ليمبري

 جنوب غربي به وقايع پس از عزيمت خود از بلاك واتر پارك را با ورود خود به ترمينال لندن در ايستگاه ليدي گلايد



 همه اميد ما براي تعيين آن روز پر. كند  او فراموش كرده بود روز حركت خود را در جايي يادداشت. خاطر مي آورد 
هنگام رسيدن به ايستگاه قطار ليدي گلايد ، . برباد رفته است  گاهي وي و خانم مايكلسون بكلياهميت با عدم آ

مامور قطار در را باز كرده بود ، كنت فوسكو چند نفر را با خود آنكه  بمحض. ديده بود  كنت فوسكو را منتظر خود
همراه با كنت سوار وسيله اي  او. ا بنويسند آورده بود كه وسايل ليدي گلايد را تحويل بگيرند و روي آنها نام او ر

دوشيزه  كه مطرح كرد دربارهسئوالي  محض ترك ايستگاه نخستينه ب. شدند كه تا آن لحظه به آن توجه نكرده بود 
كنت با توجه به وضع مزاجي او  كنت به او اطلاع داد كه خواهرش هنوز به كمبرلند نرفته است و. هالكومب بود 

پيش بگيرد و به جاي آن بهتر دانسته است كه وي چند  كه نگذارد او مسافرتي چنان طولاني را در صلاح ديده است
 .دارد اقامت  آنگاه ليدي گلايد پرسيده بود كه آيا خواهرش در خانه كنت فوسكو .روزي را در لندن استراحت كند 

كه كنت  خ او در ذهن داشت اين بوداز پاسخ كنت بكلي مغشوش بود و تنها تصور مشخصي كه از پاس اويادآوري 
  .ادعا كرده بود او را به ديدن دوشيزه هالكومب مي برد 

هايي عبور  تواند بطور مشخص بگويد كه از چه خيابان ليدي گلايد لندن را چندان نمي شناخت و بنابراين نمي
كالسكه در . غ و جنگلي نگذشتند مدت از خيابانها مي گذشتند و هرگز از ميان با كردند ، ولي مي داند كه در تمام

به چشم مي  در آن ميدان مغازه ها ، ساختمانهاي عمومي و ازدحام زيادي. كوچك پشت ميداني متوقف شد  خيابان
 استنباط مي شود كه كنت فوسكو او را به از اين خاطرات كه ليدي گلايد در مورد آنها اطمينان دارد چنين. خورد 

. رفتند  آنها وارد خانه اي شدند و به اتاق عقبي طبقه اول يا دوم .وود نبرده است  جونز خود در حومه سنتاقامتگاه 
در . مستخدمه اي مودبانه آنها را به طبقه بالا راهنمايي كرد . ها و اثاثيه او را با دقت به داخل اتاق آوردند  چمدان

هالكومب در خانه است و بايد بلافاصله از  اطمينان داد كه دوشيزه هاي ليدي گلايد ، كنت به او پاسخ به پرسش
نشيمن  اتاق. سپس او و يك مرد خارجي از آنجا رفتند و آنها را در اتاق تنها گذاشتند  .شود  رسيدن خواهرش مطلع

از پله ها و طبقه بالا . همه جا سكوت محض بود  .كوچك و محقري بود و پنجره اش به پشت ساختمان باز مي شد 
چندان تنها . مي شد ، فقط از اتاق زيرين صداهاي خفه و پراكنده مردانه اي به گوش مي رسيد شنيده ن صدايي

است و براي مدت كوتاهي نمي  نمانده بود كه كنت بازگشت و توضيح داد كه دوشيزه هالكومب در حال استراحت
جازه نشستن داشته باشد و او را بود و كنت تقاضا كرد ا مرد انگليسي همراه او وارد اتاق شده. توان مزاحم او شد 

كسي برده نشد ، او و مرد غريبه تنها ماندند  پس از اين معرفي عجيب و منحصر بفرد كه در آن نامي از. معرفي كند 
. او مردي بسيار مودب بود ، ولي با چند سئوال عجيب و نگاه كردني غيرعادي ، او را بكلي گيج و دستپاچه كرد . 

شد و خود  هي بيرون رفت و يكي دو دقيقه بعد غريبه ديگري كه او هم انگليسي بود وارد اتاقكوتا مرد پس از مدت
او بخوبي بخاطر . او پرسيد  والات عجيبي ازئنگاه كردن او هم عجيب بود و س. را دوست كنت فوسكو معرفي كرد 

در اين . ت كوتاهي از اتاق بيرون رفت مرد دوم پس از مد.  ندداشت كه هرگز هيچ يك از آنها او را به نام خود نخواند
خاطر خواهرش نگران شده بود كه به صرافت افتاد خود را به خطر بيندازد و به  موقع او بقدري وحشت كرده و به

روي او باز كرده بود ، كمك  پايين برود و از تنها زني كه در خانه ديده بود ، يعني از مستخدمه اي كه در را به طبقه
خواهرش تا  همين لحظه كنت وارد اتاق شد و ليدي گلايد با نگراني از او پرسيد كه ملاقات او و ست دردر. بخواهد 



وقتي لورا به او اصرار كرد با بي ميلي  كنت ابتدا از دادن پاسخي صريح طفره رفت ، ولي.كي به تاخير خواهد افتاد 
به آن خوبي كه قبلا برايش توصيف كرده بودند  هالكومب به هيچ وجه شديد و آشكاري اقرار كرد كه حال دوشيزه

 وحشت انداخت و يا بهتر است بگويم بقدري هراس حاصل ازه او بقدري ليدي گلايد را ب لحن و پاسخ. نيست 

كنت در  .ليوان آب بكند  ملاقات با آن دو غريبه را تشديد كرد كه او ناگهان ضعف كرد و مجبور شد تقاضاي يك
ليدي گلايد . مرد خارجي ريش دار ، آنها را آورد . وان آب و داروي استشمام را درخواست كرد كنار در اتاق يك لي

دهان خود احساس كرد و ضعفش شدت گرفت و آنگاه شيشه دارو را از  هنگامي كه آب را نوشيد طعم عجيبي در
چيزي كه به خرين آ .لحظه اي نگذشت كه سرش گيج رفت و شيشه از دستش افتاد . بوييد  دست كنت گرفت و

  . بودند  خاطر مي آورد اين بود كه شيشه را بار ديگر جلوي پره هاي بينيش گرفته

. مي شد آنها را بطريقي منطقي با واقعيات انطباق داد  و بزحمت از اينجا به بعد خاطراتش مغشوش و پراكنده بودند
از هنگام ترك  ه را به مقصد خانه خانم وسي كهاو اين بود كه بعدازظهر همان روز به هوش آمده و خان تصور شخصي

در آنجا چاي نوشيده و شب را زير سقف  به خاطر مي آورد كه. بلاك پارك قصد داشت به آنجا برود ، ترك كرده بود 
چگونه ، چطور و يا همراه چه كسي منزلي را كه كنت او را به  او دقيقا نمي دانست. منزل خانم وسي گذرانده بود 

مي  تر آنكه ادعا نزد خانم وسي بوده است اصرار عجيبي داشت و عجيباينكه  بود ، ولي در ده بود ترك كردهآنجا بر
به خاطر نمي آورد كه غير از خانم وسي چه . كرد خانم روبله لباسش را بيرون آورده و او را به رختخواب برده بود 

خاطرات او از آنچه كه صبح  .به او كمك كرده باشد  روبله كسي در آن خانه حضور داشته است و يا چرا بايد خانم
به خاطر مي آورد كه همراه با كنت  بسيار مبهم. سرش آمد از اين هم گنگتر و غيرقابل اعتمادتر بود  روز بعد بر

 )ساعت و زمان را نمي توانست به خاطر بياورد(كالسكه شده بود  فوسكو و تنها همراه مونث او يعني خانم روبله سوار
همراهي مي  و اين را كه چه كرد ، محلي كه در آنجا پياده شدند و اينكه آيا كنت و خانم روبله در تمام مدت او را

او كوچكترين تصوري از . وجود داشت  در اين بخش از قصه غمبار او خلا مطلق .كردند يا نه ، به خاطر نمي آورد 
ه هيچ وجه نمي دانست چند روز بر او گذشته بود كه ناگهان ب نحوه انتقال خود از اين محل به محل جديد نداشت و

  . اند  در مكاني غريب به دام افتاده است و اطرافش را زناني غريبه احاطه كرده به خود آمد و متوجه شد كه

آنجا  متوجه شد كه او را با نام آن كاتريك صدا مي زنند و در آنجا تيمارستان بود و در آنجا بود كه براي نخستين بار
در . هاي آن كاتريك را بر او پوشانده اند  مرحله اين توطئه هولناك لباسآخرين  ديد كه در بود كه با چشمهاي خود

نام آن كاتريك را رويش  قامتش در تيمارستان پرستار تك تك لباسهاي زيرش را به او نشان داد تاانخستين شب 
را با  اسم خودت روي اين لباسها نگاه كن و ديگر خودت و مابه  : بخواند و سپس با محبت و خونسردي گفته بود 

سپرده اند ، در حالي كه تو سالم  ليدي گلايد مرده است و او را به خاك! اين حرف كه ليدي گلايد هستي آزار مده 
نوشته شده اين علامت با وضوح تمام روي همه آنها . اينجا را ببين ! حالا خوب به لباسهايت نگاه كن  !و زنده هستي 

 واضح و روشن! آن كاتريك . ت كه در اينجا نگهداري شده اند خواهي يافت ا وسايل قديمي است و تو آنرا روي همه

 . باشند  كرده مثل اينكه آنرا چاپ



دوشيزه هالكومب لباسهاي زير خواهرش را بررسي كرد آن اسم را روشن و هنگامي كه آن شب به ليمبريج رسيد و
 . يد دقيق روي آن د

هنگام مسافرت به كمبرلند با پرسش هاي دقيق دوشيزه هالكومب از ميان خاطرات  اينها تمامي وقايعي هستند كه
متعددي  والاتئدوشيزه هالكومب نمي خواست به او با س. گاه متناقض ليدي گلايد بيرون كشيده شدند  نامفهوم و

يادآوري  و حالش براي تاب و تحمل چنداني نداشتدر مورد وقايع تيمارستان فشار روحي بياورد ، زيرا وي 
تيمارستان چنين استنباط شد كه او را در روز  از اظهارات داوطلبانه مالك . خاطراتش به هيچ وجه مناسب نبود 
در بند نگه داشته است ، كساني كه او را ) روز فرار و نجات وي(پانزدهم اكتبر بيست و هفتم ژوئيه پذيرفته و تا تاريخ

تعيين كرده و از ابتدا تا  تيمارستان آورده بودند با شيوه اي منظم و برنامه ريزي شده هويت آن كاتريك را برايش به
دقيق و منسجمي ، طبايع خشنتر و قويتر از ليدي  در چنين شرايط. به انتها سلامت عقلش را انكار كرده بودند 
توانست چنين وقايعي را از سر بگذراند و سالم و عاقل هيچ مردي نمي  گلايد هم بي شبهه لطمه مي ديدند و حتي

 . برد  جان به در

به ليمبريج رسيدند و دوشيزه هالكومب با كمال فراست تصميم گرفت براي طرح  عصر روز پانزدهم ژوئيه ، دير وقت
كه به اتاق  بود صبح روز بعد نخستين اقدامش اين. مورد هويت ليدي گلايد تا روز بعد صبر كند  ادعاي خود در

ها ، بنوعي براي او تعريف كند كه چه حوادثي  آقاي فيرلي برود و با رعايت همه جوانب و احتياطها و آماده سازي
ناشي از شنيدن اين اخبار در آقاي فيرلي فروكش كرد با عصبانيت  پس از آنكه حيرت و وحشت اوليه. روي داده اند 

 يك اجازه داده است كه او را آلت دست خود كند و سپس به نامه كنتهالكومب به آن كاتر اعلام كرد كه دوشيزه

است و او ه را مطلع كرد اشاره كرد و اينكه وي در مورد شباهت ظاهري آن كاتريك و برادرزاده فقيدش پيشاپيش او
ي است ، خانه توهين و تهاجم آشكار و وقيحانه ا به هيچ وجه اجازه نخواهد داد كه يك زن ديوانه كه آوردنش به

 . شود  حتي براي يك دقيقه به حضورش شرفياب

منتظر ماند تا شور و حرارت عصبانيتش فروكش كند و پس از مدتي تفكر به  دوشيزه هالكومب اتاق را ترك كرد و
ه خود براند بايد ب كه آقاي فيرلي قبل از آنكه در خانه اش را به روي برادرزاده اش ببندد و او را از اين نتيجه رسيد

بنابراين بي آنكه به او خبر دهد دست . انجام دهد  حكم انسانيت او را ببيند و البته اين كار را بدون هشدار قبلي
 در كنار در ورودي خدمتكاري مانع ورود آنها شد ، ولي دوشيزه. اتاق آقاي فيرلي برد  ليدي گلايد را گرفت و او را به

صحنه بعدي هر چند فقط . خواهرش به حضور آقاي فيرلي رسيد هالكومب سماجت كرد و سرانجام دست در دست 
 از دوشيزه هالكومب شخصا. طول انجاميد ، بقدري دردناك است كه زبان قادر به توصيف آن نيست  چند لحظه به

صريحترين لحن ممكن اعلام  بگذاريد بطور سربسته و خلاصه بگويم كه آقاي فيرلي با. آن بر خود مي لرزد يادآوري 
از حالات و رفتار او كوچكترين شبهه اي در او باقي  رد كه او زني را كه به اتاقش آورده شده است نمي شناسد وك

حياط كليسا ليمبريج به خاك سپرده اند و چنانچه تا پايان آن روز وي را از آن  نمانده است كه برادرزاده اش را در
و  با وجود نهايت خودخواهي ، تن پروري. خواست  خواهد بيرون نبرند ، براي دفاع از خود از قانون كمك خانه



فقدان هر گونه احساس انساني در آقاي فيرلي كه در او به شكل عادتي مالوف در آمده بود ، دوشيزه هالكومب حتي 
رد برادرزاده اش را بشناسد ، ولي علنا و آشكارا او را ط تصورش را هم نمي كرد كه آن قدر وقيح و بي آبرو باشد كه

 تلاشش را مبذول داشت تا به حكم انسانيت و عواطف ، آقاي فيرلي را وادار به تجديد دوشيزه هالكومب نهايت. كند 
امتحان كرد و از تك  در دريافتهاي شخصي خود كند ، ولي هنگامي كه به عنوان اقدام بعدي ، خدمتكاران را نظر

جوانشان و يا آن كاتريك است كه در مورد شباهت  است بانويتك آنها خواست كه بگويند آيا بانويي كه در حضور آنه
او با بانوي خود چيزهايي شنيده بودند ، به نتيجه اي غمبار و در عين حال غيرقابل اجتناب رسيد و متوجه شد 

 آثار ناشي زنداني شدن در تيمارستان بقدري حالات و رفتار ليدي گلايد را دگرگون كرده است كه تغييرات ناشي از
فريب . ابتداي امر تصور كرده بود  از آن بسيار وخيمتر و مصيبت بارتر از ميزاني است كه دوشيزه هالكومب در

جلوه مي داد ، حتي در خانه اي كه به دنيا آمده و در ميان مردمي كه يك عمر با آنها  شريرانه اي كه او را مرده
 ! زندگي كرده بود كارگر افتاده بود

براي مثال قرار . نبود ، چنين نوميدانه دست از تلاش كشيدن ، حسرت بار بود  اين اندازه حساساگر موقعيت تا به 
مستخدمه مخصوص ليدي گلايد كه در آن روز اتفاقا در ليمبريج حضور نداشت دو روز ديگر به آنجا بازگردد  بود فاني

از طرفي بيش از ساير مستخدمان به او  و از آنجا كه او بيش از هر فرد ديگري با بانوي خود در تماس دايمي و
از سوي ديگر اين احتمال وجود داشت كه بتوانند ليدي گلايد را  علاقمند بود امكان شناسايي مسلما وجود داشت و

 يا در دهكده مجاور نگه دارند تا سلامتيش را اندكي باز يابد و افكار مغشوشش نيز ثبات بطور مخفيانه در خانه و

افراد و وقايع گذشته را با  شايد اگر به او فرصت داده مي شد حافظه اش بازمي گشت و مي توانست .بيشتري بيابند 
شايد مي . آدم متقلبي قادر به تقليد از آن نباشد  چنان اعتماد و صميميتي به خاطر آورد و بازگو كند كه هيچ

 و ارئه آنها نبود با اعمال و سخنان خود بيانحالات و ظواهر امر قادر به تقليد  توانست حقايق اثبات هويت خود را كه

ولي شيوه و اوضاعي كه تحت آنها آزادي وي به دست آمده بود ، توسل به چنين شيوه هاي ساده و سهلي را . دارد 
ولان تيمارستان فقط براي مدت كوتاهي گمراه مي شدند و در اطراف همپشاير به ئمس. غيرممكن مي ساخت 

فراري مي توانستند  ماموران تعقيب. د و مسلما در مرحله بعد به كمبرلند روي مي آوردند او مي پرداختن جستجوي
و با وضعيت روحي آقاي فيرلي روي قدرت و  چند ساعت پس از دريافت اطلاعيه تيمارستان به ليمبريج هاوس بيايند

بت انديشي براي حفظ جان ليدي ساده ترين عاق. شاياني دريافت كنند  اعمال نفوذ محلي او حساب و از او كمكهاي
بلافاصله او را  هالكومب را متقاعد ساخت كه از مبارزه براي احقاق حقوق خواهر خود دست بردارد و گلايد ، دوشيزه

 . خانه و كاشانه خود دور سازد  از جايي كه از هر نقطه ديگري در دنيا برايش خطرناكتر بود ، يعني از

در آن شهر بزرگ احتمالا كسي نمي توانست . منيتي بازگشت فوري به لندن بود ا اولين و عاقلانه ترين اقدام
بعدازظهر همان روز ، . احتياجي به مقدمه چيني و يا خداحافظي با كسي نبود . پاي آنها را پيدا كند  رد بسادگي

را به ياري طلبيد و هاي شهامت خواهرش  نشانهآخرين  يعني روز به ياد ماندني شانزدهم ژوئيه ، دوشيزه هالكومب
نيكبختي كند و با آنها وداع گويد ، آن دو زن يكه و تنها قدم در دنيايي  بي آنكه تنابنده اي در دنيا براي آنها آرزوي



.و براي هميشه به ليمبريج هاوس پشت كردند جديد گذاشتند

بار به آرامگاه آخرين  دند تا برايمي گذشتند كه ليدي گلايد اصرار كرد بازگر از روي تپه هاي اطراف حياط كليسا
اراده و عزم لورا در . دوشيزه هالكومب تلاش كرد او را از اين فكر بازدارد ، ولي نتيجه اي نداشت . سري بزند  مادرش

شعله شوقي زبانه كشيد و دوشيزه هالكومب  در چشمان مات و بي احساسش ناگهان. اين مورد تزلزل ناپذير بود 
در انگشتان ضعيف و . نازكي كه روي صورتش آويخته بود ، مي بيند  مان او را از وراي توراحساس كرد برق چش
 حيات دميده شد و دوشيزه هالكومب احساس كرد كه دستان بي روح ليدي گلايد با قدرت ناتوانش ناگهان نيروي

من در قلب خود به . ها نبود بيشتري به دور بازويش چنگ زده اند ، دستهايي كه تا آن لحظه نشاني از زندگي در آن
داد و معصومترين و رنج ديده ترين مخلوقاتش را  اين امر ايمان دارم كه دست خداوند آن راه را به آنان نشان

 اين عمل خود مهر پيوند بر آينده هر سه ما آنها به طرف گورستان آمدند و با .نهند  راهنمايي كرد تا در آن گام

  .نهادند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .گذشته ها تا آنجا كه تا به حال مي دانيم ... گذشته ها بود  اين ، قصه3

ابتدا اينكه ماهيت اين توطئه كم و . گيري آشكار به ذهن من خطور كردند  پس از شنيدن اين داستان دو نتيجه
مورد  ها بخوبي تشخيص داده شده و بگونه اي روشن شد و متوجه شدم كه چطور فرصتها و موقعيت بيش بر من

كيفري شايسته ، طراحي و اجرا  برداري قرار گرفته بودند كه يك جنايت غامض و جسورانه ، با اطمينان از وجود بهره
شيوه شيطان صفتانه بهره برداري از شباهت بين زن  هرچند هنوز از جزئيات ماجرا اطلاعي نداشتم ، ولي. شود 

رين ترديدي نبود كه آن كاتريك را در خانه فوسكو جاي كمت. سفيدپوش و ليدي گلايد كاملا بر من آشكار شده بود 
ليدي گلايد معرفي كرده بودند و كمترين شبهه اي وجود نداشت كه ليدي گلايد را به جاي آن كاتريك در  به عنوان

پذيرفته بودند كه افراد بي گناهي چون  تيمارستان بستري كرده بودند و اين نقل و انتقالات چنان ماهرانه صورت
 . قوي تبديل به بازيچه هاي اين جنايت هولناك شده بودند  دو مستخدم و صاحب ديوانه خانه به احتمال دكتر ،

سه نفر به هيچ وجه نبايد از جانب كنت فوسكو و سر پرسيوال انتظار كوچكترين  دومين استنباط من اين بود كه ما
بيست هزار پوند  يعني( هنگفت سي هزار پوند را موفقيت در اين توطئه براي آن دو ، مبلغ. داشته باشيم  ترحمي را

به ارمغان آورده ) همسرش به دست آورده بود براي سر پرسيوال و ده هزار پوند براي كنت فوسكو كه آن را از طريق
وادارشان مي ساخت كه براي جلوگيري از افشاي جنايتشان از  اين منفعت عظيم و منافع مشترك ديگر. بود 

 هيچ جانفشاني اي و زدن هيچ حقه اي رويگردان نباشند تا بتوانند محل اختفاي قرباني ي ، انجامانداختن هيچ سنگ

 . هالكومب جدا سازند  خود را بيابند و او را از تنها دوستاني كه در دنيا داشت ، يعني از من و ماريان

با در نظر گرفتن همه جوانب  هر روز و هر ساعت به ما نزديكتر مي شد و با احساس خطري چنين جدي ، خطري كه
ولگردي  در نقطه اي در منتهي اليه بخش شرقي لندن انتخاب كردم ، زيرا در آنجا مردم بيكاره و ، مخفيگاه خود را

خانه را مخصوصا در محلي . دارند  كه در خيابان ها پرسه مي زنند و دور و برشان را تماشا مي كنند كمتر وجود
شما هر چه بيشتر گرفتار تامين معاش باشند كمتر فرصت  دم زيرا مردان و زنان اطرافشلوغ و فقيرانه انتخاب كر

زحمت مي دهند به غريبه هايي كه ناگهان سر و كله شان در ميان آنها پيدا مي شود  پيدا مي كنند و يا به خودشان
ديگر نيز ، كه  از يك جنبه مااقامت  نظر داشتم ، ولي محل اينها مزاياي عمده اي بودند كه من مد. كنند  توجه

اهميت آن به هيچ وجه كمتر از ساير موارد نبود ، صاحب امتياز بود و آن اينكه مي توانستيم با دسترنج روزانه من و 
و در عين حال هر پشيز را براي پيشبرد هدف خود و براي احقاق حقي  ه كنيمرادبا كمترين هزينه ، زندگيمان را ا

 . بنديم  لگدكوب شده بود و روز و شب لحظه اي از جلوي چشم ما كنار نمي رفت ، به كار ناجوانمردي كه در كمال

 ماريان هالكومب مشخص كرده بوديم چگونه برنامه زندگي نوين خود را تنظيم هنوز يك هفته نگذشته بود كه من و

توانيم بي آنكه از مغازه زيرين كرد و ما امكان آن را يافته بوديم كه ب در خانه مستاجر ديگري زندگي نمي .كنيم 
من از خانه  برنامه ريزي كرديم كه فعلا ماريان و لورا بدون همراهي. كنيم به خانه رفت و آمد كنيم  ساختمان عبور



با قبول اين . هايشان ندهند به اتاق تكان نخورند و در غيبت من به هيچكس و به هيچ عنوان اجازه ورود كسي را
گسترده اي در زمينه حكاكي روي چوب فعاليت مي كرد رفتم تا  دوستان قديمي خود كه بطور قانون ، نزد يكي از

او بلافاصله چنين . بمانم  حال به او گفتم كه به دلايل گوناگون مايلم كه فعلا ناشناس كاري پيدا كنم و در همان
دستش  د و قول داد هر كاري كه ازكه من بشدت مقروضم و تاسف خود را با الفاظ متداول بيان كر نتيجه گيري كرد

و كار پيشنهادي وي را  اجازه دادم كه همچنان در تصور غلط خود باقي بماند. برآيد براي من انجام مي دهد 
من آنچه كه او مي خواست ، يعني مهارت و . كند  او مي دانست كه مي تواند به تجربه و تبحرم اعتماد. پذيرفتم 

. اندك كسب مي كردم ، ولي دستمزدم نيازهاي روزانه ما را برآورده مي كرد  د درآمديثبات قدم را داشتم و هر چن
از كل . اطمينان از كسب درآمد ، من و ماريان هالكومب پس اندازهاي خود را روي هم قرار داديم  پس از حصول

ل از ترك انگلستان مبلغي خود قب دارايي او دويست سيصد پوندي برايش باقي مانده بود و من هم از فروش تابلوهاي
اين ثروت . رفته بيش از چهارصد پوند در اختيار داشتيم  هم ما دو نفر روي. در همين حدود پس انداز كرده بودم 

اندك را به بانك سپرديم تا آن را براي تامين هزينه هاي تحقيقات سري و پرس و جوهايي كه خيال داشتم شروع 
. مي دادم  انچه كسي در آنها به ياريم نمي شتافت ، خود به تنهايي انجامشانكنيم ، جستجوهايي كه چن كنم خرج

اندكمان دست نزنيم ، مگر آنكه به  سنت محاسبه كرديم و قرار شد هرگز به پس اندازآخرين  مخارج هفتگي را تا
 . باشد  خاطر لورا يا تامين منافع او

خانه راه بدهيم بايد قاعدتا يك خدمتكار آن را انجام مي داد  كرديم غريبه اي را به كارهاي منزل ، كه اگر جرات مي
هر كاري كه دستان يك زن  :گفت  او. ، به درخواست و اراده شخص ماريان هالكومب ، بر عهده او قرار گرفتند 

راند  لب ميهنگامي كه اين سخنان را بر . داد  از عهده انجام آن برآيد ، اين دستها دير يا زود انجامش خواهند بتواند
ناتواني كه از زير آستين  دستهايي كه مي لرزيدند ، دستهاي ضعيف و. هايش را به دو طرف باز كرده بود  دست

آشكارا بيان مي كردند ، اما روحش همچنان سرشار  لباس مندرسش بيرون زده بودند و داستان غمبار گذشته اش را
اشكهاي درخشان او را ديدم كه از گوشه . عله ور بود مي كشيد و ش و خاموشي ناپذير از چشمان درشتش سرك

ذرات نيروهاي قديميش آنها را از آخرين  در حالي كه با آرامش به من نگاه مي كرد با. باريدند  چشمانش بر گونه فرو
خود منعكس مي ساخت ،  گونه سترد و در حالي كه روحيه خوب و استوار سابق را با لبخندي ضعيف در چهره

اين من نيستم كه گريه مي كنم ، اين ضعف من  . من ترديد مكن حتي لحظه اي به شهامت،  والتر :ه گفت ملتمسان
و او بر سر قول خود باقي . اين ضعف نتوانم غلبه كنم كارهاي خانه غلبه خواهند كرد  اگر من بر. است كه مي گريد 

كه چشمان درشت  را در خانه ديديم و در حالي پيروزي هنگامي حاصل شد كه آن روز عصر بار ديگر يكديگر ماند و
نشست تا استراحت كند و به من گفت  و سياهش با همان قدرت و توان روزهاي گذشته برق مي زدند ، در گوشه اي

و هنوز هم حاضرم از مخاطرات ،  :زير لب زمزمه كرد  و قبل از آنكه بتوانم پاسخي بدهم. ام  هنوز از پا در نيامده :
 ! مبر وقتش كه رسيد اين حرف مرا از ياد. كه سهم من است بخوبي بر عهده بگيرم آنچه را 

 . حرفش را از ياد نبردم  و هنگامي كه وقتش رسيد بي ترديد



ما سه نفر در مخفيگاه خود .زندگي روزمره ما حالتي پايدار و ثابت به خود گرفت اواخر ماه اكتبر بود كه بتدريج
خيابانها و كوچه ها  ت و شبكه عظيمسوديم كه گويي منزل مسكوني ما جزيره اي متروك ااي قرنطينه شده ب بگونه

اين هنگام سعي كردم روي وقت آزادم براي  در. و هزاران همنوع اطراف ما ، آبهاي اقيانوسي بي انتها هستند 
سيوال و كنت را با دقت بررسي بايد احتمال برخوردهايم با سر پر. كنم  تحقيقات و فعاليتهاي آينده خود برنامه ريزي

 . كردم  نفس و اطمينان كامل ، خود را در مقابل آنها مجهز و مسلح مي و با اعتماد به

اگر او را كمتر از . اميدي به اين نداشتم كه به تحقيق خود يا ماريان استناد كنم  براي تعيين هويت لورا كوچكترين
و صريحتر از هر  عشق به او در ما ايجاد شده بود و لذا سريعتر دوست داشتيم و اگر غريزه اي كه به خاطر اين

. نيز در لحظه ديدار اندكي ترديد مي كرديم  منطقي قادر به شناسايي مجدد او بود در ما وجود نداشت ، احتمالا ما
در .  در اثر رنجها و ترسهاي گذشته ، تشابه ظاهري وي با آن كاتريك بطرز وحشتناكي افزايش پيدا كرده بود

در ليمبريج هاوس بر اساس مشاهداتم از آن دو نوشته بودم كه هر چند آنها در كل به اقامتم  زمان يادداشتهاي
در آن دوران اگر آن دو در كنار . يكديگر شباهتي چشمگير دارند ، ولي در جزئيات ، تشابه آنها چندان زياد نيست 

اين موضوع در مورد . نها را به جاي هم عوضي نمي گرفت يكديگر قرار مي گرفتند هيچكس حتي براي لحظه اي آ
غم و اندوهي كه روزگاري . بسياري از دو قلوها هم صدق مي كند ، ولي در حال حاضر نمي توانم چنين ادعايي بكنم 

خرب اينك آثار م لحظه اي گذرا بر زندگي و آينده لورا فيرلي تاثير بگذارد ، مرا به وحشت مي انداخت حتي از اينكه
كه روزگاري حتي از انديشيدن به آن بر خود  و تباه كننده خود را بر جواني و زيبايي او باقي گذاشته و شباهتي را

شباهتي حقيقي ، زنده و هميشگي كه پيوسته رو به رويم قرار  مي لرزيدم بين او و آن ديگري پديد آورده بود ،
ما  ايان و حتي دوستان نمي توانستند به او آنگونه بنگرند كهغريبه ها ، آشن. من مي كشيد  داشت و خود را به رخ

مي كردند كه آيا او مي  مي نگريستيم و در روزهاي نخست رهايي از تيمارستان اگر او را مي ديدند احتمالا شك
س باقيمانده تنها شان. ترديد نمي توان آنها را سرزنش كرد  تواند لورا فيرلي آشنا و هميشگي آنها باشد يا نه و در اين

حيله گري قادر به  ابتداي امر چشم اميد به آن داشتم كه شايد او وقايع و افراد را بگونه اي كه هيچ فرد كه من در
تجربه ، من و دوشيزه هالكومب بطرز بسيار تاسف آخرين  تقليد از آن نباشد ، به خاطر بياورد ، اما پس از نخستين و

و دوشيزه هالكومب به كار مي برديم و هر درمان اندكي كه از طريق آن  كه من هر تمهيد كوچكي. بار نااميد شديم 
 تضعيف شده مغشوش او را تقويت كنيم ، بالقوه محرك جديدي مي شد كه مغز او را در مقابل مي خواستيم ذهن

ويق به را تش تنها خاطراتي كه جرات داشتيم او. خاطرات وحشتناك و دردبار گذشته به موضع دفاعي بكشاند 
سه نفري در ليمبريج هاوس با هم  يادآوريشان كنيم همان وقايع كوچك و بي اهميت ، اما شاد ايامي بودند كه

 . زندگي مي كرديم 

طرح خانه تابستاني را كه صبح روز وداع به . با او از نخستين روز ورود خود به آن خانه و آموزش نقاشي سخن گفتم 
هرگز از خود دور  به او گفتم كه اين طرح را. رات آن روز را در ذهنش بيدار كردم به او نشان دادم و خاط من داد

آرامي و بتدريج خاطرات ه ب. من بوده است  نكرده ام و گفتم كه اين طرح در واقع ميلاد نخستين اميدها و آرزوهاي
و بينوا و رنجيده با علاقه و  آوردم و آن چشمهاي خسته ، پر ترحم هاي آن ايام را به يادش گردشها و درشكه سواري



در او  من و دوشيزه هالكومب از آن لحظه اين احساس را.انديشه اي درخشان و گذرا روشن شدند توجهي جديد ، با
به دفترچه قديمي كه  برايش يك جعبه كوچك رنگ و يك دفترچه طراحي شبيه. زنده نگه داشتيم و پرورانديم 

ديگر ، اوه خداي من يك بار ديگر ، در ساعات  يك بار. يش ديده بودم ، خريدم صبح روز اول ملاقاتمان در دستها
پريده لندن ، در خانه محقر لندن در كنارش  باقي مي ماند ، در نور رنگ فراغتي كه پس از بازگشت از سر كار برايم

تازه اي را در او  روز علايق هر. روحيه متزلزلش را تقويت كنم و آن دستهاي ضعيف را يار و ياور باشم  مي نشستم تا
را باز كرد و يقين پيدا كردم كه به نقاشي  بر مي انگيختم تا آنجا كه سرانجام توجه و علاقه او گره كور حياتش

نقاشي هاي من فكر كند و درباره آنها حرف بزند و با حوصله و صبر  دلبسته شده است ، بدانگونه كه مي توانست به
 ويق هاي من مثل بچه هاي معصوم لذت ببرد و از پيشرفت خود شور و شوقي احساس كند وتش زياد تمرين كند و از

 و به اين ترتيب ، با ابزار ساده و. خاطرات گذشته و خوشبختي آن روزها را با انديشه اي ضعيف به خاطر آورد 

خود تقسيم كرده بوديم  ينرسيدگي به امور او را ب. تمهيداتي ضعيف و با آرامش به تقويت فكر او كمك مي كرديم 
م و يميدان شهر كه نزديكي خانه قرار داشت مي برد و گهگاه در روزهايي كه هوا مساعد بود او را براي پياده روي به

كرد و يا او را به وحشت مي انداخت چند پوند از پس اندازمان را صرف  آنگاه كه موضوعي ذهنش را مغشوش مي
 عصرها سرش را با كارتهاي بازي مخصوص كودكان و كتابهاي. به كمكش بشتابيم مي كرديم تا  خريد غذاهاي مقوي

بدينگونه توانستيم او را آرام و در ذهنش ثباتي  .مصوري كه از كارفرماي حكاكم قرض مي كردم ، گرم مي كرديم 
رديم و هرگز نيز ياسي اندازه سر سوزني دريغ نمي ك ما از محبت ، شادي و مراقبت در مورد او به. نسبي ايجاد كنيم 

خاطر احقاق حقوق از دست رفته شخص وي جرات نداشتيم او را با بيرحمي از  به دل راه نمي داديم ، ولي حتي به
غريبه بدتر بودند مواجه  آرامشي كه داشت بيرون بياوريم و با غريبه ها و از آن بدتر با آشناياني كه از صدها انزوا و

پنهان كردن و فرو نشاندنش داشتيم ، بار ديگر  ه را كه آنگونه با دقت سعي دركنيم و خاطرات دردناك گذشت
روا داشته بودند اگر ابزاري مادي و دنيايي مي توانست كارساز باشد بايد به  براي جبران ستمي كه بر او. برانگيزيم 
طولاني ،  و هر تاخير گرفتيم هر از خودگذشتگي و جانفشاني اي كه در اين راه ضرورت پيدا مي كرد كارش مي

. كاملا بيخبر از او انجام مي گرفت  ملال آور و دل شكننده اي كه پيش مي آمد ، بايد بدون چشم اميد به ياري او و

مشخص شود كه نخستين مخاطره اي كه بايد به آن تن داد كدام است و نخستين  با قبول اين وضع ، اينك لازم بود
 . د كجا بايد شروع كر مرحله را از

گرفتيم تا آنجا كه مقدور باشد مدارك و اسنادي را جمع آوري و سپس از راهنمايي  پس از مشورت با ماريان تصميم
كه از طريق قانوني مي  استفاده و از طريق او اطمينان خاطر پيدا كنم) كه ما به او اعتماد داشتيم(كيرل هاي آقاي

احساس تعهد مي كردم كه نمي خواستم سرنوشت او را به  آينده لورا بقدري در مورد. توانم حقوق لورا را احقاق كنم 
خطر بيندازم و تا آنجا كه برايم امكان داشت مي خواستم با به دست آوردن  خاطر كمك نگرفتن از ديگران به

بود دفترچه خاطراتي  اولين منبع گردآوري اطلاعات من. اعتماد ، امكان موفقيت خود را تقويت كنم  كمكهاي قابل
قسمتهايي هم درباره من نوشته بود كه دوشيزه  در اين خاطرات. كه ماريان هالكومب در بلاك واتر پارك مي نوشت 

يادداشت هايش را برايم مي خواند و من  نخوانم و بر همين اساس ، هالكومب صلاح دانست من آنها را نبينم و



. بيدار نشستن تا نيمه شب امكان اين كار فراهم مي شد كم بود كه فقط بافرصت ما بقدري. يادداشت برمي داشتم 
يادداشت  اين منظور كرديم و من به حد كفايت از حرفهايي كه ماريان مي توانست به من بزند سه شب را صرف

  . برداشتم 

شخصا . در توانم بود مداركي را جمع آوري كنم  قدم بعدي اين بود كه بدون برانگيختن سوء ظن سايرين تا آنجا كه
اطمينان حاصل كنم كه آيا تصور او از لورا كه در منزل او استراحت مي كرد  نزد خانم وسي رفتم تا از اين موضوع

خاطر  در اين مورد به خاطر ملاحظه سن و ضعف بدني خانم وسي و مهمتر از آن به. است يا نه  درست بوده
مراقب بودم تا از لورا به  پيوسته. هر تلقي كردم وضعيت واقعي خود را همچون رازي سر به م ملاحظات امنيتي ،

من فقط شبهه اي را كه قبلا در ذهنم به سئوالات  به پاسخ خانم وسي. سخن بگويم  عنوان مرحومه ليدي گلايد
براي خانم وسي نوشته بود كه آن شب را يقيناً در منزل دوست قديميش به سر  لورا. وجود آمده بود تقويت كرد 

كه در ساير  ذهن لورا در اين مورد ، و ترسم از اين است. ولي حتي به آن خانه نزديك هم نشده بود  خواهد برد ،
قصد انجامشان را داشته به جاي  موارد هم ، بسيار مغشوش بود و چنين به نظر مي رسيد كه همه كارهايي را كه

او در اين مورد به راحتي قابل درك بود ، ولي تضادهاي ذهني  .اعمالي كه حقيقتاً انجام داده است ، اشتباه مي گيرد 
اين واقعه همچون زمين خوردن در اولين گام و بخوبي  براي شروع ،. وخيمي منجر شود  احتمال داشت به نتايج

وسي نامه اي را كه  هنگامي كه از خانم. اين اصل بود كه شواهد بطرز مهلكي همه بر ضد ما گواهي مي دهند  مبين
من داد ، زيرا مدتها قبل پاكتش را داخل  پارك برايش نوشته بود خواستم آنرا بدون پاكت به واترلورا از بلاك 

نامه هم به هيچ وجه از تاريخ ذكري به ميان نيامده و حتي از روز و  در. كاغذهاي باطله انداخته و از بين برده بود 
و احتمال  من اضطراب و نگراني شديد دارم. عزيزم  خانم وسي بسيار :نامه چنين بود . نشده بود  هفته هم نامي برده

در اين نامه نمي توانم به شما بگويم  .دارد فردا شب به خانم شما بيايم و از شما بخواهم كه در منزلتان بستري شوم 
لو رفتن لبريزم كه نمي توانم حواسم را بخوبي روي مطلبي  آنچنان از ترس و وحشت. چه اتفاقي روي داده است 

 هزاران بار شما را مي بوسم و به شما همه چيز را خواهم. بمانيد تا با من ملاقات كنيد  لطفاً در خانه. مركز سازم مت

  .لوراي وفادار شما . فت گ

  ! ؟ هيچ از اين سطور چه چيزي دستگير انسان مي شد

در نظر مي  هايي كه خود بازگشت از نزد خانم وسي ، به ماريان هم ياد دادم كه با رعايت همان احتياط هنگام
هايي را كه بطور  مايل باشد سوءظن قرار شد چنانچه خانم مايكلسون. براي خانم مايكلسون نامه اي بنويسد  گرفتم

قرار شد ماريان از خانه دار بخواهد كه . براي ما شرح دهد  كلي در مورد رفتار كنت در ذهنش به وجود آمده بود
در فاصله يك هفته اي كه منتظر . ري از وقايع آن خانه را برايمان بنويسد مختص براي روشن شدن حقايق شرح

هالكومب معرفي كردم و  وود رفتم و خود را نماينده دوشيزه خانم مايكلسون بوديم ، نزد دكتر در سنت جونز پاسخ
م بگذارد ، مطمئناً جزئيات بيشتري را در اختيار از او خواستم در صورت امكان در مورد آخرين بيماري ليدي گلايد

با كمك آقاي . اطلاعاتي مد نظر من بودند كه آقاي كيرل بعلت ضيق وقت امكان دسترسي به آنها را پيدا نكرده بود 



از . گفتگو كنم  ول كفن و دفن جسد بودئتوانستم يك كپي از گواهي فوت به دست آورم و با زني كه مس گودريك
او اخيراً محل خدمتش را به . كردم  ر ، خانم هسترپين هورن ، راهي پيداطريق همين شخص براي ارتباط با خدمتكا

همراه با ) كه خانم گولد مي شناخت(همان حول و حوش  خاطر اختلاف با خانمش ترك كرده بود و يك جايي در
ن شكلي كه روايات خانه دار ، پزشك ، جين گولد ، و هسترپين هورن را دقيقاً به همي. عده اي ديگر زندگي مي كرد 

  .اين صفحات آورده ام ، از زبان آنها نقل كرده ام  در

اسناد و مدارك مجهز شده بودم ، در خود اين آمادگي را به حد كافي مي ديدم  هد مندرج در اينادر حالي كه به شو
ا كه مايل ر كه با آقاي كيرل مشورت كنم و بر همين اساس ماريان نامه اي به او نوشت و نام مرا و ساعت و روزي

حد كافي وقت داشتم كه طبق معمول  آن روز صبح به .دم با او در مورد موضوعي خصوصي مذاكره كنم ، ذكر كرد وب
آرامي نقاشي مي ه برگشتن به خانه به تماشاي او بنشينم كه ب پياده روي از منزل بيرون ببرم و پس از لورا را براي

 رخاستم تا اتاق را ترك كنم با نگراني بي سابقه اي نگاهم كرد وهنگامي كه از جا ب. كرد و سرگرم كارش بود 

؟  هنوز از من خسته نشده اي تو كه :همچون روزگار گذشته با مدادها و قلموها با اضطراب مشغول بازي شد و گفت 
لا كه آن قدر حا ، والتر. ؟ سعي مي كنم بهتر كار كنم  نه خاطر اينكه از من خسته شده اي از اينجا نمي روي مگر به

 ؟ گرفتن نقاشي كند هستم به اندازه گذشته ها به من علاقه داري كه آن قدر در ياد رنگ پريده و لاغر هستم ، حالا
ماندم تا به ... كمي ماندم . داد  مثل بچه ها حرف مي زد و انديشه ها و عواطفش را همچون كودكان به من نشان مي

در حالي كه سعي مي كردم اميد به آينده اي را كه . عزيز است  شته ها براي مناو بگويم كه اينك بسيار بيشتر از گذ
به خاطر ماريان و به . سعي كن دوباره خوب بشوي  :كرده بود تقويت كنم گفتم  خورشيدش در چشمان او طلوع

دو به من كنم چون آن  بله بايد سعي :ديگر مشغول نقاشي مي شد گفت  او در حالي كه بار .من سعي كن  خاطر
والتر وقتي نيستي كه به من كمك كني  . زياد از خانه دور نمان :و دوباره با اضطراب نگاهم كرد و گفت  .علاقه دارند 

  .پيشرفت كنم  نمي توانم در نقاشي

  .پيشرفت كرده اي  خيلي زود مي آيم تا ببينم چقدر. عزيزم من خيلي زود برمي گردم -

فرصت نداشتم بر خود مسلط شوم و با او . كشيدم  خود را به زور از اتاق بيرون. يد صدايم بر خلاف ميلم اندكي لرز
 در اتاق را باز كردم و به. كاري را كه آن روز مد نظر داشتم به انجام برسانم  به نيروي خود نياز داشتم تا. وداع كنم 

احساس مي كردم حضور دائمي و  ا از وقايعي كهلازم بود كه او ر. ماريان اشاره كردم تا پايين پله ها همراه من بيايد 
به احتمال قوي تا چند ساعت ديگر به خانه  :او گفتم  به. آشكار من در خيابانها به وجود خواهد آورد آگاه سازم 

معمول مراقب خواهي بود كه در غياب من كسي وارد خانه نشود ، ولي اگر اتفاقي پيش  بازخواهم گشت و تو طبق
من خيلي خوب  . واضح به من بگو اگر خطري دارد!  چه اتفاقي والتر :رعت حرف مرا قطع كرد و گفت سه ب ...آمد 

تنها خطر اين است كه سر پرسيوال احتمالاً با شنيدن اخبار فرار لورا  :دادم  پاسخ .مي دانم چگونه با آن روبرو شوم 
استخدام كرده بود تا  ترك انگلستان چند نفر را تو خيلي خوب مي داني كه قبل از .را به لندن رسانده باشد  خود

  .را نمي شناسم  تعقيبم كنند و احتمالاً مرا ديده است و مي شناسد ، هر چند من او



احتمال خطري را كه ما را تهديد مي كرد ، به مي ديدم كه جديت اوضاع و.در سكوتي اضطراب آلود نگاهم كرد
كه به اين زودي ها سر پرسيوال يا كسي را كه براي تعقيب من اجير كرده احتمال اين :گفتم . خوبي درك مي كند 

خانه بازنگشتم  اگر امشب به. مرا پيدا كنند بسيار كم است ، ولي امكان دارد هر حادثه اي پيش بيايد  است بتوانند
وچكترين بويي ببرم اگر ك. متقاعد كن  وحشت نكن و لورا را با بهترين توجيهاتي كه در آن لحظه به فكرت مي رسد

در مورد . كه آن جاسوس نتواند رد مرا تا خانه بگيرد  كه كسي مرا تعقيب مي كند ، بشدت مراقب خواهم بود
 :گفت  او با لحني قاطع .تأخير بيفتد ترديدي به دل راه نده و از هيچ چيز نترس  بازگشت من هر چقدر هم كه به

  .كني پشيمان نخواهي شد  د فقط مي تواني روي يك زن حسابوالتر از اينكه براي كمك به خو . هيچ چيز

  . مواظب خودت باش-

 حقايق به جاده اي تاريك و مشكوك كه از جلوي در دفتر كار وكيل آغاز مي شد گام او را ترك كردم و براي كشف

  .نهادم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



رين اهميتي داشته باشد روي نداد كيرل در چانسري لين ، واقعه اي كه كوچك سر راهم به دفتر آقايان گليمور و4

.  

ذهنم خطور  كارت مرا نزد آقاي كيرل مي بردند انديشه اي به ذهنم خطور كرد كه از اينكه قبلاً به هنگامي كه
اطلاعاتي كه از دفترچه خاطرات ماريان استخراج كرده بودم ، اين موضوع مسلم  بر اساس. تأسف خوردم بود  هكردن

دوم او به  اولين نامه ماريان به آقاي كيرل را باز كرده و توسط همسرش از رسيدن نامهكنت فوسكو  شده بود كه
آگاهي داشت و طبيعتاً به اين نتيجه  مقصد هم ممانعت به عمل آورده بود ، بنابراين او به خوبي از آدرس دفتر وكيل

ي بخواهد بار ديگر از تجارب آقاي كيرل مي رسيد كه پس از فرار لورا از تيمارستان ، چنانچه ماريان راهنمايي و كمك
گلايد به احتمال قوي آن را زير  در اين صورت دفتر چانسري لين اولين محلي بود كه كنت و سر. گرفت  بهره خواهد

بودند اين بار نيز براي اين منظور  نظر مي گرفتند و اگر همان افرادي كه قبل از ترك انگلستان مأمور تعقيب من
در مجموع در مورد شناسايي . در همان روز بر ملا مي شد  د ، به احتمال قوي بازگشت من به كشورانتخاب مي شدن

فكر كرده بودم ، ولي خطر ويژه اي كه در ارتباط با دفر وكيل مرا تهديد مي كرد ،  شدن در خيابانهاي لندن زياد
بود ، بسيار ديرتر از  تباه خيلي دير شدهتا آن لحظه به ذهن من خطور نكرده بود و ديگر براي جبران اين اش درست

توانستم  همين قدر. ديگري برنامه ريزي كرده بودم  جاي آنكه آرزو كنم اي كاش براي ملاقات با وكيل خانواده در
و در هيچ شرايطي مستقيماً  چانسري لين جوانب امر را در نظر بگيرمترك به اين راه حل دست پيدا كنم كه هنگام 

  .ردم به خانه برنگ

او مردي رنگ پريده ، لاغر ، آرام و . به دفتر خصوصي آقاي كيرل راهنمايي كردند  پس از چند لحظه انتظار ، مرا
آنجا كه توانستم  تا. بود كه چشماني بسيار دقيق و صدايي آرام و ملايم و رفتاري بسيار خودماني داشت  خوددار

. شت و برهم زدن آرامش حرفه اي او به هيچ وجه آسان نبود بفهمم او چندان براي غريبه ها احساس همدردي ندا
اگر مي شد او را درگير يك مسئله كرد و در . كسي پيدا نمي شد  براي مقصودي كه من در نظر داشتم از او بهتر

 قانع كرد ، پرونده ما از چنان پشتوانه اي برخوردار مي شد كه از همان لحظه مي شد مورد مثبت بودن موضوعي

وارد موضوعي شوم كه مرا به اينجا كشانده  آقاي كيرل قبل از آنكه :گفتم . ات حقانيت ما را محرز فرض كرد اثب
 .چند هم كوتاه و خلاصه صحبت كنم كمي وقت شما را خواهم گرفت  است مي خواهم به اطلاع شما برسانم كه هر

من ، هم از نظر . ع ايشان در ميان باشد است وقت من در اختيار دوشيزه هالكومب ، و هر جا مناف :داد  او پاسخ
شركت فعال در اين امر كناره گيري كرد  هنگامي كه ايشان از. شخصي و هم از نظر حرفه اي نماينده شريكم هستم 

  .شوم  از من خواست كه به طور كامل وارد عمل

  ؟ خير آيا اجازه دارم بپرسم كه آيا آقاي گيلمور در انگلستان هستند يا-

وضع مزاجي ايشان بهتر . مي كنند  ر ايشان در انگلستان نيستند بلكه در آلمان نزد خويشاوندان خود زندگيخي-



 .نيستشده است ، ولي تاريخ بازگشتشان مشخص

به جستجو پرداخت و از  ر حالي كه مشغول تبادل حرف هاي مقدماتي بوديم او در ميان كاغذهاي جلوي رويشد
دارد نامه را به دست من بدهد ، ولي كاملاً  گمان كردم قصد. وم شده اي را بيرون كشيد و م ميان آنها نامه مهر

مشخص بود كه ناگهان تصميمش را عوض كرد و آن را بار ديگر روي ميز قرار داد و سر جايش در صندلي جا به جا 
  . منتظر ماند تا حرف هاي مرا بشنود  شد و در سكوتي محض

موضوع شدم و او را در جريان كامل وقايع كه  وقت و بدون مقدمه چيني وارد اصلبدون اتلاف حتي يك لحظه 
وكيل كه تا بن استخوانش يك وكيل بود ، آرامش حرفه اي خود را با  .دادم  تاكنون در اين صفحات آورده ام قرار

داستانم  قبل از اتماممن از دست داد و با پرسش هاي حاكي از ناباوري و شگفتي بارها و بارها و  شنيدن حرف هاي
آقاي كيرل نظر شما  :حرف مرا قطع كرد ، با اين همه تا انتهاي ماجرا پايداري كردم و به محض اتمام آن پرسيدم 

  ؟ چيست

بازيافتن كف نفس خود نكند و بدون محاسبه ، خود را  او محتاط تر از آن بود كه به خود فرصت ندهد و تلاشي براي
 الئوقبل از اظهار نظر اجازه مي خواهم موضوع را با طرح چند س :سرانجام گفت . نظر بكند گرفتار عواقب يك اظهار 

دقيقاً به من نشان  بسيار دقيق ، مشكوك و حاكي از ناباوري كهسئوالاتي  .الاتش را مطرح كرد ئوس .كنم  روشن
يزه هالكومب ترديد دارد كه معرفي دوش مي دادند كه تصور مي كند من قرباني يك توهم شده ام و او حتي برغم

 :هنگامي كه امتحان كردن مرا به پايان رساند پرسيدم . مي كنم  نكند من براي طراحي يك حيله زيركانه تلاش
شما مربوط مي شود  تا آنجا كه به اعتقادات :پاسخ داد  ؟ كنيد كه من حقيقت را گفته ام آيا باور مي،  آقاي  كيرل

ارزش و احترام زيادي قائلم و لذا دلايل قانع  من براي دوشيزه هالكومب. يان كرده ايد ترديد ندارم كه حقايق را ب
ايشان براي دخالت در چنين موضوعي به او اعتماد كرده است ، اعتماد  كننده اي در اختيار دارم كه به مردي كه

بحث اعتراف  رعايت احترام و ادامهبخواهيد پا را از اين هم فراتر مي گذارم و مي گويم به خاطر  من حتي اگر. كنم 
هالكومب موضوعي اثبات شده است ، ولي  مي كنم كه هويت ليدي گلايد به عنوان يك فرد زنده براي شما و دوشيزه

به عنوان يك وكيل و فقط به عنوان يك وكيل ،  . آقاي  هارترايت. شما نزد من آمده ايد تا نظرات حقوقي مرا بدانيد 
  .براي طرح چنين پرونده اي كوچكترين شانسي نداريد  كه بايد به شما بگويم

  .قوي اين مطلب را مطرح مي كنيد  خيلي محكم و ، آقاي  كيرل-

شواهد مرگ ليدي گلايد ظاهراً روشن و . كنم  تلاش من اين است كه اظهاراتم را كاملاً واضح و روشن بيان-
خانه كنت فوسكو آمده و در آنجا بيمار شده و درگذشته كه او به  عمه اش شهادت داده است. قانع كننده هستند 

اينجا . او را اثبات مي كند و نشان مي دهد كه او در شرايطي طبيعي فوت كرده است  گواهي پزشك مرگ. است 
اينها مواردي هستند كه شما . حقايقي در مورد مراسم تشييع جنازه او در ليمبريج و سنگ نوشته قبر او وجود دارد 

مبني بر اينكه فردي كه فوت كرده و دفن شده است ليدي  براي اثبات ادعاي خود. اريد آنها را نفي كنيد قصد د



اجازه بدهيد نكات اساسي ادعاي شما را با هم مرور كنيم و ببينيم از نظر حقوقي ؟گلايد نيست چه مداركي داريد
مشخص . مي بيند  د و در آنجا زن بيماري رادوشيزه هالكومب به تيمارستاني خصوصي مي رو. ارزش دارند  چقدر

غيرعادي به ليدي گلايد داشته و از  مي شود كه در آنجا زني به نام كاتريك بستري بوده كه ظاهراً شباهتي
اين فرد در ماه ژوئيه گذشته به تيمارستان تحويل داده اند و  بعد مشخص مي شود كه. تيمارستان فرار كرده است 

گردانده  مشخص شده كه آقايي كه او را باز. به عنوان آن كاتريك فراري شناسايي كرده اند  و رامسؤولان آنجا هم ا
عادت دارد خود را برادرزاده فقيد  است به آقاي فيرلي ، هشدار داده است كه بخشي از ديوانگي اين زن اين است كه

ناسايي دوشيزه هالكومب از آن زن با شناسايي ش .باور نكرده است  او معرفي كند و در آنجا هم البته كسي حرف او را
اقدام  آيا دوشيزه هالكومب براي اثبات هويت او .وقايعي كه پيش آمده اند بي اعتبار مي شود  افراد بعدي و همچنين

 وقتي كه بيمار را. فراهم مي سازد  او مخفيانه به پرستاري رشوه مي دهد و موجبات فرار او را از آنجا . ؟ نه مي كند
آيا  . ؟ نه به اين شكل مشكوك از آنجا بيرون مي آورند و نزد آقاي فيرلي مي برند آيا او آن زن را شناسايي مي كند

آيا او را  . ؟ نه آيا خدمتكاران خانمشان را شناسايي مي كنند . ؟ نه برادرزاده اش ترديد مي كند او لحظه اي در فوت
در اين اثنا شما هم او . لندن مي آورند  او را مخفيانه به . ؟ نه اثبات كند در همان حوالي نگه مي دارند كه ادعايش را

مستخدمين . نيستيد ، شما حتي دوست قديمي خانواده هم نيستيد  را شناسايي مي كنيد ، ولي شما خويشاوند او
خودش سخن شما را نقض مي كنند ، آقاي فيرلي سخن دوشيزه هالكومب را نقض مي كند و ليدي گلايد هم 

 او ادعا مي كند كه شب را در لندن در خانه اي گذرانده است و گواهي شخص. نقض مي كند  حرف هاي خود را

وضعيت ذهني او مانع از  شما نشان مي دهد كه او هرگز به آن خانه نزديك هم نشده است و به اعتراف شخص شما
براي . و قادر باشد كه از جانب خود سخن بگويد  اين مي شود كه بتواند او را براي بازجويي به محكمه اي ببريد

از شما . به عنوان شواهد طرفين وجود دارند صرف نظر مي كنم  صرفه جويي در وقت از ذكر نكات فرعي كه
را به محكمه اي قضايي ببرند و در مقابل هيأت منصفه مطرح كنيد و از شما بخواهند  مي پرسم چنانچه اين دعوي

  ؟ بود  اي منطقي مطرح كنيد دلايل شما كدام خواهندحقايق را به شيوه كه

براي نخستين بار داستان لورا و . كنم  به او پاسخ بدهم ناچار شدم كمي تأمل و افكارم را جمع و جورآنكه  قبل از
با براي اولين بار موانع وحشتناكي را كه بر سر راه ما قرار داشتند  ماريان را از ديدگاه يك وكيل مطالعه كردم و

عليه ما به  شكي وجود ندارد كه حقايق به گونه اي كه شما عنوان كرديد :به چشم ديدم و گفتم  ماهيت واقعيشان
مي توان به نوعي توجيه و تفسير  گمان مي كنيد اين حقايق را :آقاي كيرل حرفم را قطع كرد  ...نظر مي رسند ولي 

هنگامي كه يك هيأت منصفه مجبور است بين يك . نم اجازه بدهيد در مورد تجربياتم با شما صحبت ك ؟ كرد
و طويل يكي را انتخاب كند ، مسلماً حقيقت آشكار را ترجيح  حقيقت سطحي روشن و يك توجيه عميق و عريض

 من خانمي را كه شما به اين نام معرفي مي كنيد براي سهولت در بحث به(ليدي گلايد  به طور مثال. خواهد داد 

. شده كه چنين نبوده است  ادعا مي كند كه در خانه اي خوابيده و بعد اين امر به شما ثابت) نمهمين نام مي خوا
نمي گويم اينگونه . شما اين موضوع را با وخامت وضعيت مزاجي او توجيه و از آن استنتاجي متافيزيكي مي كنيد 

تناقض گويي هاي شخص ايشان هر مي گويم كه هيأت منصفه با توجه به  نتيجه گيري ها اشتباه است ، من فقط



 :سماجت ورزيدم و گفتم .دانست  ارائه دهيد نقض مي كند و شيوه او را بر هر دليلي ارجح خواهد دليلي را كه شما
من و دوشيزه هالكومب چند صد پوندي پس انداز  ؟ ولي امكان ندارد با تلاش و صبر شواهد ديگري فراهم آوريم

 آقاي هارترايت موضوع را:به من نگاهي انداخت و سرش را تكان داد و گفت  بيش پنهان او با ترحمي كم و .كرده ايم 

به خاطر داشته باشيد  البته(اگر سر پرسيوال گلايد و كنت فوسكو هماني باشند كه شما مي گوييد . ملاحظه كنيد 
گونه مانع قانوني كه و شواهد تازه هر بر سر راه شما براي كسب مدارك) كه من حرف شما را تصديق نمي كنم

هرگونه مقابله به مثلي صورت خواهد گرفت و در هنگامي كه ما  مطمئن باشيد. تصورش را بكنيد ايجاد خواهند كرد 
 در جايي كه پاي. پوند خرج كرده ايم ، به احتمال قوي نتيجه نهايي عليه ما خواهد بود  به جاي صدها پوند هزاران

وقتي كه نكته هاي   هويت به خودي خود مشكل آفرين است ، ديگر واي به حالشباهت افراد در ميان است تعيين
حتي اگر فردي كه در حياط كليساي  .غامضي چون دعوي شما هم موضوع را از آنچه كه هست پيچيده تر كند 

ه شما آن خانم فقيد در هنگام حيات خود به قدري ب ليمبريج مدفون شده است ليدي گلايد نباشد به گفته شخص
بتوانيم حكم قانوني براي نبش قبر تهيه كنيم از اين كار چيزي عايدمان نخواهد  ايشان شبيه بوده است كه حتي اگر

  .وجود ندارد  در اينجا براي طرح دعوا واقعاً توجيه قانوني . خلاصه كلام اينكه آقاي  هارترايت. شد 

كردم و يك بار ديگر به او روي آوردم و  كر خود پافشارياصرار داشتم اثبات كنم توجيه قانوني وجود دارد و بر اين ف
در وضعيتي كه شما  :داد  او پاسخ ؟ آيا غير از اثبات هويت ، مدرك ديگري را نمي توان به محكمه ارائه داد :گفتم 

يكديگر  مدعا در چنين پرونده هايي مقايسه تاريخ ها با ساده ترين و مطمئن ترين مدرك اثبات!  قرار گرفته ايد خير
چنانچه شما بتوانيد به نوعي ، . شده است شما به چنين مدركي دسترسي نداريد  است كه تا آنجا كه دستگير من

متفاوتي به  تاريخ گواهي فوت پزشك و تاريخ مسافرت ليدي گلايد ، را اثبات كنيد موضوع شكل كاملا مغايرت بين
  .تحقيقات را ادامه بدهيم  شما مي گويم بياييدخود خواهد گرفت و من نخستين فردي خواهم بود كه به 

  .دارد  هنوز هم احتمال پيدا كردن آن تاريخ وجود ، آقاي  كيرل-

محكمه پسند در اختيار داريد و  روزي كه موفق به انجام اين كار شديد بايد بدانيد كه مدركي ، آقاي هارترايت-
كسب چنين مدركي دورنمايي پيش رو داريد آن را مطرح  در حال حاضر اگر در مورد. مي توانيد طرح دعوي كنيد 

  .كنم  كنيد شايد بتوانم شما را راهنمايي

بر نمي آمد ، ماريان نمي توانست  خانه دار قادر نبود به ما كمك كند ، از دست لورا در اين مورد كاري. تأمل كردم 
در حال  :گفتم . شتند سر پرسيوال و كنت بودند تاريخ اطلاع دا كاري بكند و به احتمال قوي تنها افرادي كه از اين

 راهي براي حصول اطمينان از آن تاريخ ذكر كنم غير از كنت فوسكو و سر پرسيوال كسي را حاضر نمي توانم

چهره دقيق و آرام آقاي كيرل براي نخستين بار با لبخندي روشن شد و .نمي شناسم كه از آن مطمئن تر باشند 
عملكرد آن دو آقا داريد ، اگر آنها دست به يكي كرده اند تا طراحي توطئه اي به  ا در موردبا نظري كه شم :گفت 
  .بگيريد  گزاف دست پيدا كنند ، لابد انتظار نداريد كه از آنها اعتراف پول



 .كردآقاي كيرل شايد بتوان آنها را مجبور به اين اعتراف-

  ؟ توسط چه كسي-

  ! توسط من-

 :گفت . ديدم كه او را گيج و دستپاچه كرده ام  مي. من نگريست  يم ، با توجهي بيش از پيش بههر دو از جا برخاست
كنيد كه سئوال در مورد آن  بدون شك براي رسيدن به مقصود ، هدف مشخصي را دنبال مي. آدم مصممي هستيد 

دهم كه با همه  مي طمينانچنانچه در آينده بتوانيد دعوي خود را مطرح كنيد به شما ا. صلاحيت من نيست  در
دهم از آنجا كه مسائل مالي هميشه در محاكم  در عين حال به شما هشدار مي. توانم در خدمت شما خواهم بود 

اندكي دارم كه شما سرانجام بتوانيد حقيقت زنده بودن ليدي  چند اميد شوند ، در اين مورد هر حقوقي مطرح مي
 آن مرد خارجي به احتمال قوي قبل از. دانم كه بتوانيد ثروت او را اعاده كنيد  بعيد مي ولي گلايد را اثبات كنيد ،

عظيم هستند كه او  هاي مالي سر پرسيوال بحد كافي اتمام مراحل قانوني ، كشور را ترك خواهد كرد و گرفتاري
  ...البته آگاهيد كه  شما. همه ثروتي را كه در اختيار دارد به طلبكارانش منتقل كند 

شما تقاضا كنم كه در مورد وضعيت مالي ليدي گلايد ديگر  اجازه دهيد از :اينجا حرف او را قطع كردم و گفتم در 
دانم غير از اينكه ثروت او از  دانستم و حالا هم چيزي نمي اين مورد چيزي نمي من در گذشته در. بحث نكنيم 

شخصي دارم كاملا  ليت در اين زمينه انگيزه هاينظر شما در اين مورد كه من براي فعا. بيرون رفته است  دستش
اي چشمداشت مالي در من وجود دارد  اميدوارم اين انگيزه ها همچنان كه در حال حاضر بدون ذره .صائب است 

كنم از اينكه او به انگيزه هاي  تصور مي. قطع كند و توضيح بدهد  سعي كرد حرف مرا ...پيوسته چنين باقي بمانند 
 منتظر سخنان او بشومآنكه  به رگ غيرتم برخورد و به همين دليل با جسارت تمام و بي ده بود كميمن مشكوك ش

انگيزه و هدف مالي و تامين  در خدمتي كه قصد دارم براي ليدي گلايد انجام بدهم كوچكترين :ادامه دادم و گفتم 
دو . ري در كنار مزار مادرش نوشته اند روي سنگ قب با دروغي بزرگ گزارش مرگ او را .منافع شخصي وجود ندارد 

در آن خانه بايد بار ديگر و . هستند و كاملا از كيفر گناه خود گريخته اند  مرد حي و حاضرند كه مسئول اين ماجرا
تمام افرادي كه جنازه دروغين او را تا گورش تشييع كرده اند بر روي او گشوده و آن كذب محض بايد در  در حضور

محاكم دادرسي ما عدالتي وجود ندارد تا از  انواده و به دستور او از روي سنگ قبر پاك شود و اگر درحضور رئيس خ
من جانم را در راه حصول به اين مقصود . محكمه من محاكمه شوند  آن دو مرد بازجويي كند ، آن دو بايد در

  .جام خواهم رساند خداوند ياريم دهد با آنكه تنها هستم آنرا به سران گذاشته ام و چنانچه

احساسات بر  كند توهم و از چهره اش بخوبي آشكار بود كه فكر مي. ميزش رفت و سخني بر لب نياورد  او به طرف
ما هر دو بر سر اعتقادات خود باقي مي  :گفتم . منطق من پيشي گرفته اند و نصيحت كردن من ابدا فايده اي ندارد 

شما به من . از اينكه به اظهارات من توجه داشتيد صميمانه سپاسگذارم . كنند  تا وقايع آينده بين ما قضاوت مانيم
حقوقي نيستيم و  قامه دعوياما قادر به . كه يافتن چاره هاي قانوني بطور مطلق از دسترس ما دور هستند  فهمانديد



دانستن اين موضوع هم به نوبه  .را بپردازيم  از طرفي آن قدرها ثروت در اختيار نداريم كه بتوانيم مخارج چنين كاري
مرا صدا زد و نامه اي را كه در آغاز گفتگويمان كنار گذاشته بود . در رفتم  تعظيم كردم و به طرف .خود مغتنم بود 

ايرادي ندارد لطفا  شما اگر از نظر. اين نامه از طريق پست و چند روز پيش به دستم رسيد  :داد و گفت  به دستم
اينكه نتوانستم جز چند راهنمايي ساده كه  الكومب برسانيد و حضور ايشان عرض كنيد كه من ازآن را به دوشيزه ه

كرد به پاكت  در اثنايي كه او صحبت مي .تقديم كنم صميمانه متاسفم  ظاهرا چندان هم خوشايند نبوده اند چيزي
هالكومب  گيلمور به دست دوشيزهچانسري لين ، توسط آقاي كيرل و :  روي آن نوشته بود. انداختم  نامه نگاهي

  .برسد 

آيا بطور اتفاقي  :هنگام ترك اتاق ، آخرين سئوال را پرسيدم و گفتم  .اين دست خط كاملا براي من ناشناس بود 
. او به لندن بازگشته است  :آقاي كيرل پاسخ داد  ؟ در پاريس است يا نه اطلاعي نداريد كه سر پرسيوال گلايد هنوز

 .وكيل بيرون آمدم  با شنيدن اين پاسخ از دفتر .گفت  كه من ديروز با او ديداري داشتم چنين ميوكيلش  حداقل
به طرف . به اطراف ، توجه كسي را جلب نكنم  اولين عمل احتياطي من اين بود كه سرجايم بمانم و با نگاه كردن

ستادم و به پشت سر خود كه يك رديف راه افتادم ، سپس ناگهان اي يكي از خلوت ترين ميادين شمال هالبورن به
پس . كردند  در گوشه ميدان دو مرد ايستاده بودند و با يكديگر گفتگو مي .نگاهي انداختم  پياده روي طولاني داشت

شدم يكي از آنها حركت كرد  هنگامي كه به آنها نزديك. از لحظه اي تامل برگشتم و سعي كردم از كنار آنها بگذرم 
 همچنان كه از كنارش مي. جاي خود باقي ماند  سر يشد پيچيد ، ولي ديگر ه به ميدان منتهي ميو به كوچه اي ك

اگر  .كرد شناختم  از مرداني را كه قبل از ترك انگلستان مرا تعقيب مي گذشتم به او نگاهي انداختم و بلافاصله يكي
به دهانش  دن با آن مرد شروع و با مشت زدنكردم احتمالا غائله را با حرف ز غرايز خود پيروي مي مختار بودم از

 در ملاء عام از من عمل خلافي سر مي اگر يك بار. كردم ، ولي من ناچار بودم عواقب كارم را در نظر بگيرم  تمام مي
چاره اي جز اين نبود كه حيله را با حيله پاسخ . دادم  زد بلافاصله سلاح برنده را در دستهاي سر پرسيوال قرار مي

 كه مرد اول در آن از ديده پنهان شده بود و از كنارش گذشتم و در كنار دري منتظر به كوچه اي پيچيدم. م بده

مزاحم من بشود قيافه اش را  قيافه اش به نظرم آشنا نبود ، ولي مطمئن بودم كه اگر يك بار ديگر در آينده. ايستادم 
 در آنجا به طرف غرب پيچيدم. تا به نيورود رسيدم  تادمپس از آن مجددا به طرف شمال به راه اف. خواهم شناخت 

دانستم تا ايستگاه كالسكه فاصله چنداني ندارد  و در محلي كه مي) كردند مي در تمام اين مدت آن دو مرد تعقيبم(
ن م. چند دقيقه بعد كالسكه اي آمد . السيري از كنارم بگذرد  تا بر حسب اتفاق كالسكه خالي سريع منتظر ماندم

پشت سر من كالسكه . حركت كند  بسرعت داخل آن پريدم و از كالسكه ران خواستم كه با عجله بطرف هايد پارك
آنها را ديدم كه به آن سوي خيابان دويدند تا . كنند  ها بتوانند تعقيبم سريع السيري وجود نداشت كه جاسوس

 سكه بشوند ، ولي من از آنها خيلي جلو بودم و وقتي بهو در ايستگاه بعدي سوار كال بتوانند دنبال كالسكه من بيايند

گذشتم و در محوطه وسيع آن  از ميان هايدپارك. راننده دستور توقف دادم و پياده شدم هيچ جا اثري از آنها نديدم 
ده طرف خانه به راه افتادم چند ساعتي بيشتر دير نكر سرانجام هنگامي كه به. اطمينان پيدا كردم كه آزاد هستم 

  . بود  بودم و هوا هنوز تاريك نشده



ه كرده بود كه بخوابد و به او قول داده بود ب او لورا را قانع.ماريان را يكه و تنها در اتاق نشيمن در انتظار خود يافتم
يك طرح كوچك ، كمرنگ ، مات و حقيرانه كه خود به خود ارزشي . محض ورود من نقاشيش را نشانم خواهد داد 

 اين طرح را با دقت در كنار دو كتاب روي. داد  كرد كه انسان را سخت تكان مي تداعي مي اما محتوايي را نداشت ،

دانستيم به بهترين  مي ميز قرار داده بود به شكلي كه نور ضعيف تنها شمعي كه روشن كردنش را براي خود مجاز
ماريان تعريف كردم كه چه اتفاقي روي داده است  نشستم تا نقاشي را تمام كنم و زير لب براي. وجه روي آن بيفتد 

. توانستيم صداي تنفس لورا را هم بشنويم  خواب لورا بقدري نازك بود كه مي پارتيشن فاصله اتاق نشيمن و اتاق. 
مرداني  كردم ماريان آرامش خود را حفظ كرد ، ولي هنگامي كه درباره درباره آقاي كيرل صحبت مي در اثنايي كه

كنار دفتر وكيل مرا تعقيب كرده بودند و به او اطلاع دادم كه سر پرسيوال بازگشته است ، چهره  ردم كه ازصحبت ك
آيا حرف ديگري نداري كه . توانستي بياوري  بدتر خبري نمي از اين!  عجب خبر بدي والتر :اش درهم رفت و گفت 

  ؟ بزني

 .به دستم سپرده بود به او دادم  و آنچه را كه آقاي كيرل .بدهم  حرفي ندارم ، ولي نامه اي را بايد به تو :دادم  پاسخ
 :پاسخ داد  ؟ شناسي صاحب دستخط را مي :پرسيدم . شناخت  به آدرس نگاهي انداخت و بلافاصله دست خط را

 با اين پاسخ نامه را باز ! فردي كه به من نامه نوشته است كسي جز كنت فوسكو نيست. خيلي هم خوب ميشناسم 

خواند چهره اش از شدت عصبانيت سرخ شده بود و هنگامي كه آن را به من داد تا  در اثنايي كه آن را مي. كرد 
  :يادداشت شامل اين سطور بود . زدند  بخوانم چشمهايش برق مي

مقام و باشكوه و والا تحسين والايم ، تحسين شما و تحسين خودم ، برمي انگيزد كه اين سطور را به خاطر ماريان مرا
!  بنگارم كه از هيچ چيز هراسي به دل راه ندهيد به خاطر حفظ آرامش شما بنويسم و اين دو سه خط تسلي بخش را

دست به هيچ !  شويد و در انزوا باقي بمانيد اي بانوي گرامي و قابل تحسين بصيرت فطري و ممتاز خود بهره مند از
. اختيار كنيد  ندازيد و انزوا را كه نشانه دورانديشي است مي خطرناكي نزنيد و خود را به مخاطره نوع افشاگري

هاي زندگي از فراز دره  توفان. ببريد  از آن لذت. شما ابدي و پايدار است  يآرامش هميشگي آن خانه كوچك برا
نيد و چنين ك . بانوي گرامي در آن دره اقامت كنيد. برسانند  بي آنكه صدمه اي به شما، گذرند  عزلت نشيني مي

هيچ فاجعه جديدي عواطف و احساسات شما را . از هيچ چيز واهمه نداشته باشيد  دهم كه من به شما فرمان مي
كسي . احساسات و عواطفي كه درست به اندازه احساسات خودم برايم ارزشمند هستند  نخواهد كرد ، جريحه دار

او در قلب شما . نخواهد رساند  زاريآنشين هستيد متعرض شما نخواهد شد و كسي به آن زني كه در انزوا با او هم
و آخرين  .گذارم  خورم و همان جا باقيش مي غبطه مي بر او!  آسايشگاهي گرانبها .آسايشگاه ديگري يافته است 

خود را از لذت . كنم محتاط باشيد  سر مهر پدري به شما توصيه مي از .كلام من هشداري محبت آميز است 
 گويم بيش از آنچه تا به حال كنم و مي محروم و اين كلمات آتشين را به همينجا ختم مي شما مخاطب قرار دادن

كنم كه مرا كه مرد  تمنا مي. منافع كسي را به خطر نيندازيد و كسي را تهديد نكنيد . انجام داده ايد انجام ندهيد 
ن هدف و آرزوي من اين است كه به مقدس تري عمل هستم وادار نكنيد كه وارد عمل بشوم ، آن هم هنگامي كه

اگر دوستان عجولي داريد ، اشتياق و شور و . بيكران خود را به كار نگيرم  ها و استعدادهاي خاطر شخص شما توانايي



من . برقرار نكنيد  چنانچه آقاي هارترايت به انگلستان برگردد به هيچ وجه با او ارتباط.تعديل كنيد حرارت آنها را
روزي كه آقاي هارترايت قدم در اين راه بگذارد او را مرده  .گذارد  روم و پرسيوال پا جاي پاي من مي مي به راه خود

  .و از دست رفته بدانيد 

كردم روي  مي نامه را با همه نفرتي كه احساس. بود كه با دوايري تزيين شده بود » ف«پاي نامه حرف  تنها امضاي
  .خودش به شدت ترسيده است  دهد كه د مرا بترساند و همين نشان مياو سعي دار :ميز پرت كردم و گفتم 

لحن توهين آميز و خودماني نامه فراتر از حد صبوريش . كردم  زن تر از آن بود كه با نامه آنگونه برخورد كند كه من
وي تند قديمي كرد دستهايش را روي دامنش گره زده و آن خلق و خ ميز به من نگاه مي همچنانكه از آن سوي. بود 
چنگت افتادند و ناچار  اگر روزگاري آن دو مرد به ، والتر :گفت . چشمها و گونه هايش آتشي برافروخته بود  ، در

  ! نباشد شدي يكي از آنها را رها كني قول بده كه آن يك نفر كنت

  .حافظه ام پاك نشود حرف تو از  اين نامه را نزد خود نگاه خواهم داشت تا زماني كه موعدش برسد ، ماريان-

؟  زماني كه موعدش برسد :گذاشتم نگاه كرد و حرفم را تكرار كرد  مي به من كه نامه را با دقت در دفترچه جيبيم
تواني بعد از شنيدن حرفهاي آقاي كيرل و آنچه  چطور مي!  زني انگار از همه چيز مطمئني حرف مي طوري از آينده

  ؟ طمئن باشيكه امروز برايت پيش آمد آن قدر م

امروز رفتم كه از مرد ديگري بخواهم به جاي من وارد عمل !  امروز من وقتم را از فردا حساب مي كنم ماريان نه از-
  .شود 

  ؟ چرا از فردا-

  .اين من هستم كه وارد عمل خواهم شد  چون از فردا-

  ؟ چطور-

  .م شب برگرد با اولين قطار به بلاك واتر مي روم و اميدوارم بتوانم-

  ؟ به بلاك واتر-

در يك مورد تأييد مي  نظر او را. از وقتي كه آقاي كيرل را ترك كردم فرصت داشتم به اين موضوع فكر كنم  . بله-
تنها ضعفي كه در طرح اين توطئه . لورا را پيدا كنيم  ما بايد تا جايي كه مي توانيم پافشاري و تاريخ مسافرت .كنم 

 :ماريان پرسيد  .شانس براي اثبات اينكه لورا زنده است كشف همين تاريخ باشد  د تنهاوجود دارد همين است و شاي
  ؟ واتر را يقينا تا بعد از تاريخ فوتش در گواهي پزشك ترك نكرده است منظورت كشف اين نكته است كه او بلاك

  .يقينا همين طور است -



تواند چيزي در  ؟ لورا نمييخ گواهي فوت بوده استباعث مي شود كه تو فكر كني اين تاريخ بعد از تار چه چيز-
  .مورد زماني كه در لندن بوده است به ما بگويد 

به اينكه كنت فوسكو . گرفته است  هفتم ژوئيه تحويل ولي صاحب تيمارستان به تو گفت كه او را در تاريخ بيست و-
ون اينكه لورا بفهمد در اطرافش چه مي گذرد دارد ، آن هم بد قادر بوده باشد او را بيش از يك شب در لندن نگه

ششم ژوئيه سفرش را شروع كرده و برحسب گواهي پزشك بايد  لورا بايد روز بيست و در چنين صورتي .شك دارم 
بود دعوي خود را  اگر ما بتوانيم آن تاريخ را محاسبه كنيم قادر خواهيم. پس از مرگش به لندن آمده باشد  يك روز

  .قامه كنيم اال و كنت عليه سر پرسيو

  ؟ ولي اين مدرك را چگونه بايد به دست آوريم . بله ، بله ، مي فهمم-

يكي آنكه . تاريخ دقيق دو راه وجود دارد  از روايت خانم مايكلسون اين نتيجه گيري را كردم كه براي به دست آوردن
بلاك واتر پارك وظايفش را در چه تاريخي  كه پس از عزيمت لورا از از پزشك آنجا يعني آقاي داوسون سئوال كنيم

راه ديگر اين است كه به مهمان خانه اي كه سر پرسيوال شب آخر را به تنهايي در آنجا به . است  مجددا از سرگرفته
عزيمت لورا خانه را ترك  پس از مي داني كه سر پرسيوال ساعتي. برد مراجعه كنيم و از آنها سئوالاتي بپرسيم  سر

اين نظريه ارزش دارد كه من همه تلاشم را . طريق به تاريخ صحيح دست بيابيم  شايد بتوانيم به اين كرد و ما
  .فردا مصمم هستم كه اين كار را انجام بدهم  مصروف آن كنم و

مي گيرم ، ولي  من در همه كاري بدترين جنبه اش را در نظر ، والتر. فرض كن كه اين كار به نتيجه نرسد  وحالا-
اين بگذار كه در  فرض را بر. نظرخواهم گرفت  در ها به جنگ ما بيايند بهترين جنبه را نيز شكستها و نااميدياگر 

  .كند  بلاك واتر پارك كسي نتواند به تو كمك

افراد !  ، سر پرسيوال وكنت و كمك هم خواهند كرد دو مرد در لندن هستند كه مي توانند به من كمك كنند-
اگر از همه جا . ها را فراموش كنند ، ولي آنها گناهكار هستند و به همين دليل فراموش نمي كنند  بيگناه شايد تاريخ

خودم هست  و شكست بخورم ، قصد دارم از يكي از آنها يا از هردوي آنها اعترافي را كه مطابق ميل مأيوس بشوم
  .بيرون بكشم 

 با اشتياق. يهاي زنانه در ماريان شعله ور شدند كه همه خصائص و ويژگ هنگامي كه صحبت مي كردم متوجه شدم

بايد از جايي  به خاطر لورا ما  :پاسخ دادم  .كن  به خاطر من هم كه شده از كنت شروع!  از كنت شروع كن :گفت 
 بار ديگر رنگ از رخسارش پريد و غمگنانه سرش را تكان داد و .آنجا بيشتر است  شروع كنيم كه شانس موفقيت در

سعي مي كنم صبور باشم و  والتر. حرفي زدم  اين كمال عجز و پستي من بود كه چنين . بله حق با توست :گفت 
حالا نسبت به ايام گذشته صبورتر هم هستم ، ولي هنوز هم كمي از اخلاق تند گذشته در من باقي است و هرگاه به 

هم خواهد رسيد ، ولي يادت باشد كه ما هنوز نوبت او  :گفتم  .من غلبه مي كند  خوي تند بر كنت فكر مي كنم اين
 :بعد با لحني قاطع گفتم  خود مسلط شود و كمي صبر كردم تا بار ديگر بر .نمي دانيم  هاي او چيزي از نقطه ضعف



  .ضعفي در زندگي سر پرسيوال خبر داريم ولي هردوي ما از نقطهماريان

  ؟ منظورت راز اوست-

هيچ طريق ديگري نمي توانم او  من از. يزي است كه در مقابلش به آن مجهز هستيم ستاودترين  راز او مطمئن بله-
باشد ، سر  چه كرده كنت هر. هايش را برملا سازم  موقعيت امن و مطمئنش ساقط كنم و او و تبهكاري را از

كه به كنت مي  تو شنيده اي. از اهداف مادي براي همكاري در توطئه دلايل ديگري نيز داشته است  پرسيوال غير
تو شنيده اي كه او مي گفت اگر راز آن كاتريك . نابود كند  را گفت همسرش آنقدر از موضوع اطلاع دارد كه بتواند او

  ؟ از دست رفته پنداشت برملا شود او را بايد مردي

  .بله ، بله شنيدم -

خرافات قديمي . اين راز را بدانم  اممن با شكست مواجه شوند تصميم گرفته  بسيار خوب ماريان ، اگر همه تدابير-
 مي گويم كه زن سفيدپوش همچنان بر زندگي ما سه نفر باز هم. من هنوز هم به همان قوت در من باقي هستند 

ما مشخص است و همه ما را سخت به سوي خود مي كشاند و آن كاتريك با آنكه  تقدير. نفوذي زنده و پايدار دارد 
  .رجام را به ما نشان خواهد داد آرميده است ف در گور خود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آخرين



  .كرد  جوهاي خود در همپشاير را بزودي نقل خواهم داستان نخستين پرس و5

گفتگوي من . صبح زود از لندن حركت كردم و به همين دليل توانستم آن روز بعدازظهر به خانه آقاي داوسون برسم 
دفاتر آقاي داوسون مسلما نشان مي . د نتيجه مطلوبي به بار نياورد ارتباط پيدا مي كن و او تا آنجا كه به مقصود من

گرفته شده است  سر در بلاك واتر پارك از چه موقعي از داد كه مراقبتهاي پزشكي خود در مورد دوشيزه هالكومب را
قيق روز مايكلسون دقت و كمكي ابراز نمي شد نمي توانست به محاسبه د ، ولي اين تاريخ چنانچه از طرف خانم

توانست  او نمي. بكند و من مي دانستم كه خانم مايكلسون قادر به ارائه اينگونه كمكها نيست  عزيمت لورا كمكي
عزيمت ليدي گلايد و از سرگرفته  چند روز بين) چه كسي مي توانست كه او بتواند؟(بگويد  فقط با كمك حافظه اش

او مطمئن بود كه ماجراي عزيمت ليدي گلايد را يك . است  ادههاي پزشكي دكتر از بيمارش فاصله افت شدن مراقبت
هالكومب تعريف كرده است ، ولي قادر نبود روز بازگويي ماجرا را نيز همچون تاريخ  روز پس از وقوع براي دوشيزه

روز عزيمت  او همچنين قادر به تعيين دقيق فاصله زماني بين. مشخص سازد  عزيمت ليدي گلايد به لندن دقيق
اين مشكلات ، دكتر هم كه شخصا  خانمش و دريافت نامه بدون تاريخ مادام فوسكو نبود و سرانجام براي تكميل

ثبت  روز و هفته و ماهي را كه باغبان بلاك واتر پيغام خانم مايكلسون را به او رسانده بود بود نتوانسته بود بيمار شده
  .كند 

مرحله بعد سعي  اي داوسون نااميد شده بودم ، تصميم گرفتم درحالي كه از به دست آوردن كمك از طرف آق در
هنگامي كه به !  بود همه چيز مثل يك تقدير ازپيش تعيين شده .نولزبري را بفهمم  كنم تاريخ ورود سر پرسيوال به

راه اندازي فهميدم كه از هنگام . چسبانده بودند  ها را روي ديوار و صورتحساب نولزبري رسيدم مهمانخانه بسته بود
هتل جديد كنار ايستگاه ليمبريج بتدريج كارها را قبضه كرده و . نبوده است  راه آهن اوضاع مالي مهمانخانه خوب

صاحب آن نيز  از دوماه پيش بسته شده و) كه ما مي دانيم سر پرسيوال در آنجا اقامت كرده بود(قديمي  مهمانخانه
بطور قطع و يقين نمي دانست كه او كجا  را ترك كرده بود و هيچكس هماثاثيه اش محل  همراه با احشام و اسباب و

هاي او  هركدام سخنان متفاوتي در مورد نقشه ها و برنامه ريزي با چند نفر در اين مورد صحبت كردم و. رفته است 
  .داشتند  نولزبري اظهار در هنگام عزيمت از

و من با درشكه اي تندرو از ايستگاه نولزبري به بلاك واتر مانده بود  ساعتي باقي هنوز به حركت قطار لندن چند
قادر به كمك  قصدم اين بود كه از باغبان و سرايدار سئوالاتي بپرسم و اگر ثابت مي شد كه آنها هم پارك بازگشتم و

يلي درفاصله يك ما. لندن بازگردم  به من نيستند به منبع كسب اطلاع ديگري دسترسي نداشتم و مي توانستم به
 .تنهايي به طرف آنجا به راه افتادم ه مرخص كردم و ب بلاك واتر پارك از درشكه چي مسير را پرسيدم و او را

دوش را  از جادة اصلي به كوچه باغي كه به طرف بلاك واتر پارك مي رفت پيچيدم ، مردي خورجين به هنگامي كه
اندام بود كه لباسهاي كهنه سياه  مردي كوچك. رفت سرعت به طرف اتاقك سرايدار آنجا مي  ديدم كه جلوي من با



مي توانستم از ظاهر افراد قضاوت كنم او را در ردة تا آنجا كه.داشتسرعادي بربر و كلاهي بزرگ و غيردر
صداي پايم را نشنيده بود . بلافاصله توقف كردم تا فاصله بين خود و او را زياد كنم  كارمندان يك وكيل رده بندي و

هاي عمارت گذشتم ديگر او  از ميان دروازهآنكه  پس از. بي آنكه به پشت سرخود نگاه كند به رفتن ادامه مي داد  و
 يكي از آنها پير بود و. زن را ديدم  دراتاقك سرايدار دو. بود  ظاهرا راهش را به طرف لندن تغيير داده. را نديدم 

ابتدا پرسيدم كه آيا آقاي سر پرسيوال در  .مارگارت پورچر شناختم ديگري را بلافاصله از روي توضيحات ماريان از 
اي  هيچيك از آن دو زن كلمه. پرسيدم چه وقت آنجا را ترك كرده است  پارك هستند و وقتي جواب منفي شنيدم ،

حمقانه و پورچر جز لبخندهاي ا بيشتر از اينكه هنگام تابستان از آنجا رفته است بر زبان نياوردند و از مارگارت
پيرزن اندكي هوشيارتر به نظر مي رسيد . نشد  چيزي دستگيرم،  توخالي و جز دست تكان دادن هاي بي معني سر

او به . نحوه عزيمت سر پرسيوال و وحشتي كه در او ايجاد كرده بود بكشانم  و من ترتيبي دادم كه صحبت را با او به
ناسزا ترسانده بود ،  و صدا از رختخواب بيرون كشيده و با رگبار فحش وخاطر مي آورد كه اربابش او را با فرياد و سر 

هنگام ترك خانه ) پاك از يادش رفته است( ولي تاريخ وقوع اين ماجرا را نمي دانست و با صداقت مي گفت كه
يبا با بي اعتمادي هنگامي كه او را صدا زدم تقر. مشغول كار ديدم آنجا  از سرايدار ، باغبان را در محلي نه چندان دور

باغبان به كار بردم ،  نگاهم كرد ، ولي هنگامي كه از خانم مايكلسون نام بردم و اشاره مودبانه اي از جانب او در مورد
بين ما گذشت نقل كنم ، همين قدر بگويم كه  احتياجي نيست آنچه را كه. با آمادگي نسبتا كافي با من صحبت كرد 

باغبان فقط مي دانست كه اربابش شب هنگام خانه را ترك . عبث بود  تلاشهاي ديگرمپايان اين تلاش نيز همچون 
 يه و روزي از روزهاي يكي دو هفته يا ده روز آخر آن ماه بوده است و بيش ازئدر ماه ژو يبكرده است ، آن هم ش

ر را ديدم كه از خانه س هنگامي كه ما با يكديگر صحبت مي كرديم مرد سياهپوش كلاه به .اين چيزي نمي دانست 
مرد در بلاك واتر  حدسيات مشخصي در مورد وظايف آن .پرداخت  خارج شد و اندكي دور از ما ايستاد و به نظاره ما

بگويد  نام او را به من) و يا تمايل ندارد(كرده بود و اينك كه مي ديدم باغبان قادر نيست  پارك به ذهن من خطور
والي كه مي توان با يك غريبه ئس و تصميم گرفتم به هر نحو ممكن و با ساده ترينسوءظنم نسبت به او تقويت شد 

. كنند  اين بود كه آيا افراد اجازه دارند از اين خانه بازديد والئس سر صحبت را باز كرد ، با او حرف بزنم و ساده ترين
  .به راه افتادم و همين را پرسيدم  بلافاصله به طرف آن مرد

كرد كه مرا مي شناسد و قصد دارد عصبانيم كند و به دعوا وادارم  شد چنين استنباط لات او بخوبي مياز رفتار و حا
 ترديدي در حفظ خودداري و كف نفس داشتم مسلما پاسخ او به حد كفايت توهين آميز بود كه اگر كمترين. سازد 

اينكه مزاحم او شده ام  ادب و صيميت ازمرا از كوره به در برد ، ولي با توجه به اوضاع ، سعي كردم با رعايت 
قضيه دقيقا همان شكلي بود كه . و آنجا را ترك كردم ) او به مزاحمت از لغت تجاوز استفاده كرد(عذرخواهي كنم 

پس از ترك دفتر آقاي كيرل شناسايي شده بودم و حضور من به سر پرسيوال گلايد گزارش  .من حدس زده بودم 
. باشد  خانه و حول و حوش بلاك واتر پارك را فرستاده بودند تا مواظب تحقيقات من در سياهپوش شده بود و مرد

قاضي محلي ، بدون شك  كترين بهانه اي به دستش مي دادم عليه من شكايتي طرح مي كرد و با دخالتچاگر كو
كاملا آمادگي آن را  .ماندم ماريان و لورا جدا مي  ع عظيمي بر سر راه من ايجاد مي شد و حداقل براي چند روز ازنما



ايستگاه قطار مواظبم باشند ، درست به همان شكلي كه روز قبل در لندن تعقيبم داشتم كه از بلاك واتر پارك تا
شايد مرد سياهپوش براي  ! بودند ، اما در آن لحظه نتوانستم بفهمم كه آيا واقعا كسي مرا دنبال مي كند يا نه كرده

ر اختيار داشت كه آنها را نمي شناختم ، ولي چه سر راهم به ايستگاه قطار ، چه بعد از آن و تعقيب من عواملي را د
پاي پياده به طرف خانه خود . در بعدازظهر همان روز ، شخصا كسي را نديدم  چه در هنگام رسيدن به ايستگاه لندن

حوش خانه قدم  و در خيابانهاي خلوت حول وبه آنجا برسم جانب احتياط را نگه داشتم آنكه  راه افتادم ، ولي قبل از
چنين حيله اي جنگي اي را عليه دشمن  اولين بار .زدم و بارها و بارها توقف كردم و پشت سر خود را نگاه كردم 

بودم و اينك با همان قصد و با احتياطي بيشتر در قلب شهر  جنگلهاي وحشي آمريكاي مركزي به كار برده فرضي در
  ! ها استفاده مي كردم د از آن شيوهمتمدن لندن باي

با اشتياق در مورد موفقيت هايم سئوال كرد و وقتي  او. درغياب من موضوعي كه ماريان را بترساند روي نداده بود 
. نتوانست شگفتي خود را از بي تفاوتي من در مورد شكست تحقيقاتم پنهان كند  همه چيز را برايش تعريف كردم

اين ماجرا را به  من همه. تحقيقات ، مرا از هيچ نظر به هراس نينداخته بود  دم موفقيت دراين بود كه ع واقعيت
ذهني آشفته من با اين موضوع كه قضيه  در وضعيت. عنوان يك وظيفه دنبال كرده بودم و لذا انتظاري هم نداشتم 

اقرار مي كنم كه هدف  اينك. به شكل جنگ قدرت بين من و سر پرسيوال درآمده است موجب آرامشم مي شد 
اهدافم درهم مي آميخت بر من غلبه كرده بود و تنها راه خدمت به لورا را انداختن  تقام گيري كه پيوسته با سايرنا

  .خاطرم مي شد  هايم به گردن تبهكاري كه با او ازدواج كرده بود مي دانستم و همين امر موجب رضايت پنجه

نياتم را دور از دسترس اين حس انتقام  بر نفس خود مسلط نبودم كه بتوانمهرچند اعتراف مي كنم كه آن قدرها 
از خود دفاع مي كنم و آن اينكه درمورد روابط آينده ام با لورا  نگه دارم ، ولي با كمال صداقت از جنبه اي ديگر

پرسيوال  ت تسلط بر سررذيلانه اي به ذهنم راه نيافته بود و هرگز به امتيازات فردي كه در صور كوچكترين انديشه
اگر در اين كار موفق شوم يكي از : هرگز به خود نگفتم كه . مي توانستم به اجبار از لورا بگيرم فكر نكرده بودم 

نمي توانستم به لورا . نخواهم داد شوهرش او را از من بگيرد  منافعي كه نصيبم خواهد شد اين خواهد بود كه اجازه
 تغييراتي كه نسبت به قبل در او ايجاد شده بود. نين افكاري را به ذهن خود راه دهم نگاه كنم و درباره آينده چ

به خواهر يا دخترش مي  باعث مي شدند كه تنها نفع من از عشق او همان سودي باشد كه يك برادر يا پدر از عشق
رزوهاي من در آن ايام از همه آمال و آ. داشتم  برد و خدا گواه است كه من در اعماق قلبم به او چنين احساسي

آن روز او مي توانست همانگونه به من بنگرد كه در ايام سعادتبار گذشته مي . روزي كه او شفا يابد فراتر نمي رفتند 
آرزوهايم  شادترين افكار و عزيزترين. آنگونه با من سخن بگويد كه در آن روزهاي خوش سخن مي گفت  نگريست و

  .كردم  چيزي فراتر از آن نمي خواستم و آرزو نميبه همين حد ختم مي شدند و 

داستان نكاتي نقل خواهد شد كه ذهن  بزودي در روايت من از اين. اين كلمات را متأثر از هيچ خودبيني نمي نويسم 
واضح درمورد من قضاوت خواهد شد و قبل از آن بهتر است بد  خواننده را در مورد من روشن خواهد كرد و با ديدي

  .سبك و سنگين شوند  من با ترازوي عدالت و خوب



بردم و در آنجا نقشه اي را كه براي دستيابي به نقطه صبح روز بازگشتم از همپشاير ماريان را با خود با اتاق كارم
 راهيابي به اين راز فقط از طريق زن سفيدپوش. پرورانده بودم برايش بازگو كردم  ضعف زندگي سر پرسيوال در ذهن

اين امر نيز به . مانده بود  د كه تا آن لحظه براي ما به عنوان موجودي دست نيافتني و غيرقابل نفوذ باقيميسر بو
تنها راه مطمئن براي واداشتن خانم كاتريك جلب  نوبه خود از طريق دستيابي به مادر آن كاتريك مقدور بود و

پس . وردم آت خانوادگي و محلي او را به دست مي طريق خانم كلمنتس جزئيا ن علت بايد ازياعتماد او بود و به هم
وفادار و حامي  مورد اين موضوع اطينان پيدا كردم كه مي توانم فقط با ايجاد ارتباط صميمانه با دوست از تعمق در

براي يافتن پاسخ اين  .كلمنتس بود  پس ، نخستين مشكل ، يافتن خانم. آن كاتريك به تحقيقاتم ادامه بدهم 
مورد خانواده سر پرسيوال و دوران كودكي او در ذهن داشت  خت به تيزهوشي ماريان و اطلاعاتي كه درمشكل ، س

او . ساده ترين و بهترين راه ها را در اختيارم گذاشت و از اين حيث بسيار به او مديونم  او بلافاصله. نياز داشتم 
و بپرسد كه آيا خانم كلمنتس  نامه اي بنويسد) يجدر نزديكي ليمبر(پيشنهاد كرد كه به مالكان مزرعه تادزكورنر 

چگونه از خانم  »آن«براي ما ممكن نبود كه بدانيم ؟  طي چند ماه گذشته با خانم تاد مكاتبه داشته است يا خير
از اين جدايي ، خانم كلمنتس از هر كسي كه به عقلش مي رسيد و از  كلمنتس جدا شده است ، ولي مسلما پس

من به سرعت متوجه شدم كه . نزديكي ليمبريج زندگي مي كردند پرس و جو كرده است  ي كه درجمله از افراد
اي را با پست  ماريان چشم انداز روشني از موفقيت پيش روي ما مي گشايد و بر همين اساس ، ماريان نامه پيشنهاد

  . همان روز براي خانم تاد فرستاد 

اريان همه اطلاعاتي را كه در مورد خانواده سر پرسيوال و دوران كودكي او بوديم م در فاصله اي كه منتظر پاسخ نامه
گرفت ، ولي از  همه اطلاعات او فقط از حرف هايي كه شنيده بود نشأت مي. ذهن داشت در اختيارم گذاشت  در

. ده اش بود پرسيوال تنها فرزند خانوا سر .صحت گفته هايش ، با وجود اندك بودن آنها تا حد زيادي مطمئن بود 
عضوي دردناك و غيرقابل علاج رنج مي برد و از اوان جواني از  پدر او سر فليكس گلايد از همان طفوليت از نقص

 تنها موضوعي كه از آن لذت مي برد موسيقي بود و با بانويي ازدواج كرد كه. مي كرد  شركت در اجتماعات پرهيز

كه بلاك واتر پارك  او هنوز بسيار جوان بود. يدان بزرگي است سليقه اي شبيه خودش داشت و گفته مي شد موسيق
نكردند براي ايجاد ارتباط با همسايه ها  نه او و نه همسرش پس از سكونت گزيدن در آنجا سعي. را به ارث برد 

 خارج شدن از محدوده تنگ زندگيشان تشويق كند ، مگر يك مورد تلاشي بكنند و هيچ كسي سعي نكرد آنها را به
 او. كفار و تبهكاران در مقايسه با كشيش معصوم بودند . د كشيش ناحيه پيش آمد رمو مصيبت بار كه آن هم در

اندكي بهتر از يك خرابكار از  مردي بي نهايت متعصب بود و از اين و آن شنيده بود كه سر فليكس كالج را با شهرتي
ان اين را وظيفه مقدر و حتي وظيفه خود مي وجد نظر سياسي و يك لامذهب ترك كرده است و لذا بر حسب

سر فليكس از مداخله همراه با خوش طينتي ، اما . ظه خود بكشاند عمو دانست كه صاحب اين املاك را به جلسات
كه  جهت دار كشيش با تمام قدرت اظهار خشم و در ملاءعام بشدت به او توهين كرد ، بگونه اي بسيار حساب شده و
نيز به شديدترين آنجا  مستأجرين ايي پر از شماتت و خشم به بلاك واتر پارك فرستادند و حتيهمه اهالي نامه ه

بارونت كه به هيچ وجه عرق روستا پرستي در خود نداشت و . وجهي كه جرأت داشتند نظرات خود را بيان كردند 



بلاك واتر پارك  كه اجتماعنسبت به املاك يا ساكنان آن كوچكترين تعلق خاطري احساس نمي كرد ، اعلام داشت
پس از آقامتي . كرد  بار دوم فرصت اين را پيدا نخواهد كرد كه او را بيازارد و از آن لحظه محل را ترك ، هرگز براي

آنها نيمي از عمر خود را در . به آنجا برنگشتند  كوتاه در لندن ، او و همسرش انگلستان را ترك كردند و ديگر هرگز
گذراندند و پيوسته هم خود را در انزواي مطلقي كه احساس ناخوشايند ناشي از نقص  گر را در آلمانفرانسه و نيم دي

دنيا آمد و  پسر آنها ، سر پرسيوال ، در خارج به. سر فليكس آن را ضروري مي ساخت ، محبوس مي كردند  عضو
پدر . تنها گذاشت و درگذشت  امادرش نخستين كسي بود كه او ر. همانجا هم توسط معلمين خصوصي آموزش ديد 

سر پرسيوال جوان قبلا يكي دوبار به انگلستان . رفت  از دنيا 1826و  1825نيز اندكي بعد و يا در حدود سالهاي 
و يا (هر چند سر پرسيوال به ندرت . مرحوم فيرلي قبل از فوت پدر ميسر نشد  سفر كرده بود ، ولي آشناييش با

فردريك  آقاي. س آمده بود ، ولي بين او و مرحوم فيرلي صميميت عجيبي به وجود آمد به ليمبريج هاو) شايد هرگز
كرده بود ، ولي چه آن زمان و چه هر زمان  فيرلي احتمالا يكي دو بار با سر پرسيوال در معيت آقاي فيرلي ملاقات

پرسيوال در خانواده فيرلي تنها دوست صميمي سر . او كسب كند  ديگري قادر نبوده است اطلاعات زيادي در مورد
  .پدر لورا بود 

اينها جزئياتي بودند كه من توانستم از ماريان كسب كنم و هر چند براي نيل به مقصود در آن زمان مفيد نبودند ، 
كه به در خواست (جواب خانم تاد . ولي به دقت يادداشتشان كردم تا در آينده و در صورت لزوم از آنها استفاده كنم 

همه احتمالاتي كه تاكنون عليه ما . بمقصد رسيد ) فاصله داشت ارسال شده بود اداره پستي كه از منزل ماما به 
ما همگي در  نامه خانم تاد حاوي نخستين اطلاعاتي بود كه. اين لحظه به بعد بر له ما دگرگون شدند  بودند از

به مزرعه نامه ) ما حدس زده بوديم ونه كههمانگ(چنين به نظر مي رسيد كه خانم كلمنتس  .جستجوي آن بوديم 
منظور صبح روز بعدي . (را ترك گفته بود عذرخواهي كرده بود  نوشته و قبل از اينكه آن طور ناگهاني دوستانشان

 مطلع كرده و از او »آن«و سپس تاد را از ناپديد شدن ناگهاني ) در حياط كليسا ديدم است كه من زن سفيدپوش را

گمشده به ليمبريج هاوس  كه در آن حوالي و از همسايه ها پرس و جو كند زيرا احتمال داد كه زن تمنا كرده بود
با ذكر اين درخواست ، خانم كلمنتس فراموش نكرده بود كه نشاني خود را . بازگشته و در آنجا سرگردان شده باشد 

 نشاني در لندن بود و با پاي پياده نيم. رده بود براي آنها بنويسد و خانم تاد هم عينا آن نشاني را براي ماريان نقل ك
همين صبح روز بعد  به قول يك ضرب المثل ، بايد ماهي را تازه از آب مي گرفتم ، براي. از ما فاصله داشت  ساعتي

كه براي انجام تحقيقات مثبت خود برمي  اين نخستين گامي بود. براي گفتگو با خانم كلمنتس راهي منزل او شدم 
  . نجام آن بر عهده من بود در اينجا آغاز مي شود اداستان اين تلاش مأيوسانه كه مسئوليت . م داشت

  

  



 داده بود ، مرا به منزلي اجاره اي در خياباني آبرومند در نزديكي گريز اين رود هدايت نشاني اي كه خانم تاد6

  .كرد 

كه مرا به خاطر نمي آورد و از  به نظر مي رسيد .هنگامي كه در زدم ، خانم كلمنتس شخصا آن را به روي من گشود 
 كليساي ليمبريج در خاتمه گفتگويم با زن سفيد پوش به او ملاقاتمان را در حياط. من پرسيد كه با او چكار دارم 

بودم به يادش بياورم كه من همان كسي هستم كه به آن كاتريك كمك كرد تا از  كردم و بخصوص مراقبيادآوري 
توانستم به وسيله آن  اين تنها ادعايي بود كه مي) شخصا اعلام كرده بود »آن«همچنانكه (فرار كند  تيمارستان

كردم آنرا به خوبي به خاطر آورد و با نگراني يادآوري  ابمحض آنكه موضوع ر. اعتماد خانم كلمنتس را جلب كنم 
براي من بازگو كردن . خبري دارم  »آن«از  راهنمايي مي كرد پرسيد كه آيا شديد و در حاليكه مرا به اتاق نشيمن

خطرناك به  بي آنكه وارد موضوع توطئه بشوم كاري ناممكن بود و گفتن چنين موضوعي به يك غريبه نيز حقايق
كنم و برايش توضيح دهم كه  من همينقدر توانستم با نهايت دقت از ايجاد اميد عبث جلوگيري. نظر مي رسيد 

هستند و براي آنكه خود را از  »آن«ناسايي افرادي است كه حقيقتا مسئول ناپديد شدن هدف من از اين ملاقات ش
اين مطلب را اضافه كردم كه كمترين اميدي به يافتن رد پاي او ندارم و بر  تبرئه كنم ، حتي عذاب وجدان هاي بعد

موضوع اين است كه آن  من در اين هستم كه ما هرگز او را دوباره زنده نخواهيم ديد و اميد و تمايل اصلي اين باور
و دوستان عزيز من به دست آنها گرفتار بي  دو مردي را كه مي دانم در بردن و فريب دادن او دخالت داشته اند

با اين توضيح ، تصميم گيري در مورد اين مطلب را كه برغم . برسانم  عدالتي دردناكي شده اند ، به كيفر اعمالشان
اطلاعاتي كه  كه ما را وادار به عمل مي كرد آيا او تمايل دارد براي پيشبرد مقصود من با دادن هايي تفاوت در انگيزه

  .گذاشتم  به طور اتفاقي آنها را مي داند كمكم كند يا نه ، بر عهده وي

د كه او فقط پاسخ دا. مقصودم را بفهمد  ود كه نمي توانست كاملابدر ابتداي امر ، زن بيچاره بقدري گيج و آشفته 
هر چه مي خواهم از او بپرسم ، ولي از آنجا كه حتي در مناسبترين  داشته ام مي توانم »آن«به خاطر محبتي كه به 
 جواب و سريع نبود از من خواهش كرد او را در جهت صحيح هدايت كردن با غريبه ها حاضر شرايط هم در صحبت

دانستم در مورد افرادي كه قادر  بر حسب تجربه مي .ز كند كنم و به او بگويم كه مي خواهم داستانش را از كجا آغا
بطوري روايات هنگامي است كه بقدر كافي به گذشته بازگردند  نيستند به افكار خود نظم ببخشند ساده ترين نقل

ز ترك از خانم كلمنتس خواستم ابتدا به من بگويد پس ا. هايشان اثر منفي نگذارد  موانع ناشي از اين امر بر گفتهكه 
تا به دوره ناپديد  ليمبريج چه اتفاقي روي داد و به اين ترتيب با پرسشهاي دقيق او را مرحله به مرحله هدايت كردم

  :آوردم به شرح ديل است  محتواي اطلاعاتي كه به اين ترتيب به دست .رسيدم  »آن« شدن

هفته در آنجا  كبنا به درخواست آن ي سفر كرده و تا دربي »آن«پس از ترك مزرعه تادزكونر ، خانم كلمنتس و 
يكي دو . خانه اي كه خانم كلمنتس در آن سكونت داشت اقامت كردند  سپس به لندن رفتند و در. مانده بودند 



شناخته  از »آن«وحشت . قامتشان را ترك كنند اكردند تا صاحبخانه ، آنها را مجبور كرد محل ماهي در آنجا زندگي
يكي از دورافتاده ترين محلها  آن بتدريج به خانم كلمنتس سرايت كرد و او تصميم گرفت بهشدن در لندن و حومه 

يعني محلي كه شوهر مرحوم خانم كلمنتس روزهاي  در انگلستان برود و لذا به شهر گريمزبي در لينكلن شاير
س كه در آن شهر اقامت خويشاوندان خانم كلمنت. بود نقل مكان كردند  نخستين زندگي خود را در آنجا گذرانده

كرد  ن دليل خانم كلمنتس فكر مييمحترمي بودند و هميشه نهايت لطف را به داشتند و به هم داشتند مردمان
نمي خواست در  »آن«. بخواهد  كاري از اين بهتر نيست كه به آنجا برود و از دوستان شوهرش كمك و راهنمايي

بشنود ، زيرا از همان جا او را به تيمارستان منتقل كرده  سي حرفيمورد بازگشت به ولمينگهام و نزد مادرش از ك
اين مخالفت نقطه قوتي وجود داشت كه  در. بودند و سر پرسيوال مسلما به آنجا بازمي گشت و او را پيدا مي كرد 

  .ناديده گرفت  ها نمي توان آن را كلمنتس احساس مي كرد به اين سادگي خانم

هم از  »آن«اعلام و  ريمزبي ظاهر و پس از آنكه خبر ازدواج ليدي گلايد از طريق روزنامه هابيماري درگ اولين علائم
ار حاضر شده بود بلافاصله دريافت كه او از مبي پزشكي كه به بالين زن. مطلب مطلع شد ، اين علائم تشديد شدند 

چند در فواصلي  ضعيف شد كه هرطولاني شدن مدت بيماري ، او بقدري  با. يك بيماري قلبي حاد رنج مي برد 
 نتيجه آنها نيمه اول سال را در در. كاسته مي شد ، ولي بيماري بارها و بارها عود كرد  كوتاه از شدت بيماري

خصوصي با ليدي گلايد به  به طور ناگهاني جرأت به خرج نمي داد و براي گفتگويي »آن« گريمزبي ماندند و اگر
  .آنجا مي ماندند  همپشاير برنمي گشت كماكان در

از . مخالفت كند  كلمنتس هر چه در توان داشت انجام داد تا با انجام اين نقشه خطرناك و بيحساب و كتاب خانم
زمان مرگش نزديك است و او در ذهن  توضيحي در اين مورد ارائه نشد ، جز اينكه او اعتقاد داشت كه »آن« طرف

اراده او براي انجام اين . به طور مخفيانه به ليدي گلايد برساند  طري آنراخود رازي دارد كه بايد با قبول هر نوع خ
ه باشد ، ب ناپذير بود كه اظهار داشت چنانچه خانم كلمنتس تمايلي براي همراهي كردن او نداشته كار بقدري خلل

ي با خواسته مخالفت جد پس از مشورت با پزشك مشخص شد كه به اعتقاد وي. تنهايي به همپشاير خواهد رفت 
موجب هلاكت او شود ، در پي خواهد داشت و خانم  هاي آن به احتمال قوي حمله قلبي ديگري را كه شايد اين بار

ديگر بنا به ضرورت به اين موضوع تن داد و با وجود پيش بيني غمبار  كلمنتس به خاطر اين توصيه و يك بار
لندن به  درسفري كه از. اجازه داد كه حرفش را پيش ببرد  كه براي آن كاتريك پيش آمد به او خطرات و مشكلاتي

مناطق اطراف بلاك واتر پارك  همپشاير داشتند ، خانم كلمنتس به اين موضوع پي برد كه يكي از همسفرانش با
نها به اين ترتيب دريافت كه ت. مكانهاي آنجا به او بدهد  بخوبي آشناست و مي تواند كليه اطلاعات لازمه را در مورد

محلي كه مي توانند در آنجا اقامت كنند و بطرز خطرناكي در نزديكي محل اقامت سر پرسيوال هم نباشد دهكده 
در محدوده  »آن«  بار كه فاصله آنجا تا بلاك واتر پارك بين سه تا چهار مايل بود و هر. نام ساندون است  بزرگي به

  .بود  رفته و بازگشته درياچه ظاهر شده بود ، اين مسافت را با پاي پياده

محترمي كه اتاق خوابي را به آنها  چند روزي بي آنكه كسي از وجودشان مطلع شود در ساندون و در منزل زن بيوه



خانم كلمنتس توانسته بود حداقل براي . داشت اقامت كردند دهكده قرارازاجاره داده بود و خانه اش كمي دورتر
 را وادار كند تا در مرحله اول به نوشتن نامه به ليدي گلايد »آن« د و در نهايتبخر هفته اول سكوت او را با پول

او را در اين امر كه بايد  اكتفا كند ، ولي سابقه شكست در نامه بي امضايي كه در ليمبريج براي آن زن فرستاده بود
خانم  دبا اين وجو. ود سرسختي وادار كرده ب شخصا با وي صحبت كند و بتنهايي به سراغش برود به لجاجت و

نزديكي درياچه تعقيب مي كرد ، ولي هيچ وقت جرأت نكرده بود آنقدرها به  كلمنتس هر بار به طور مخفيانه او را تا
روزه و طي  هاي هر خستگي ناشي از پياده روي. نزديك شود و وقايع آنجا را با چشم خود مشاهده كند  خانه قايقي

پياده روي آخرين  از بازگشت از زياده از حد طاقت فرسا بود موجب شد كه پس »نآ« مسافتي كه براي توان جسمي
هيجاني كه از آن رنج مي برد ، يكسره از پا درآيد و سرانجام آنچا  از آن قلمرو خطرناك و در اثر تحليل رواني ناشي از

 يماري كه در گريمزبي در اودرد قلب و ساير علائم ب. پيوسته از آن بيم داشت پيش بيايد  نم كلمنتسارا كه خ

  . در رختخواب بستري شد  »آن« مشاهده كرده بود عود كردند و

 مي دانست كه در اينگونه موارد بهترين كار اين است كه سعي كنند نگراني فكري خانم كلمنتس برحسب تجربه
ليدي گلايد را  مي كند كاهش دهند و لذا آن زن نيكوكار روز بعد شخصا به كنار درياچه مي رود و سعي را »آن«
ملاقات كند و او را متقاعد سازد كه ) مطمئنا براي پياده روي روزانه اش به خانه قايقي مي آمد »آن«كه طبق گفته (

هنگام رسيدن به حاشيه كاجستان ، خانم كلمنتس به جاي ملاقات با  در. مخفيانه به كلبه حوالي ساندون بيايد 
فوسكو بر  به عبارت ديگر به كنت(چاق و مسني روبرو مي شود كه كتابي دردست دارد  ليدي گلايد با آقاي بلند قد ،

پرسد كه آيا منتطر كسي است و قبل  كنت پس از آنكه لحظاتي با دقت او را زير نظر مي گيرد از وي مي!) مي خورد
لي مطمئن نيست شخصي كه طرف ليدي گلايد پيغامي دارد ، و از آنكه او بتواند پاسخي بدهد اضافه مي كند كه از

  .توصيفاتي كسي كه او مايل به ملاقات با او بوده است تطابق داشته باشد  مقابل او قرار دارد دقيقا با

رساندن پيغام  با ش را به كنت مي گويد و از او خواهش مي كند كهركلمنتس با شنيدن اين حرف بلافاصله كا خانم
اعلام مي دارد و در خواست او را اجابت مي  با نهايت محبت آمادگي خود راكنت . را تخفيف دهد  "آن"به او نگراني 

و دوست عزيزش تمنا مي كند » آن«گلايد از  كه حامل پيغام مهمي است مبني بر اينكه ليدي كند و به او مي گويد
پارك بمانند ، سر  اطمينان دارد اگر آنها مدت بيشتري در حوالي بلاك واتر كه بلافاصله به لندن بازگردند ، زيرا

از او به آنجا  و خانم كلمنتس قبل» آن«ليدي گلايد به لندن برود و اگر  قرار بود. پرسيوال آنها را پيدا خواهد كرد 
برسند ، از آنها خواهش كند كه نشاني خود را به او بدهند تا خيلي زود آنها را از حضور خود مطلع سازد و در ظرف 

» آن«كرده بود كه او تا آن روز بارها تلاش كرده بود كه شخصا به  كنت اضافه. ات كند يكي دو هفته با آنها ملاق
كه به او  از ديدن او به عنوان يك غريبه به سختي يكه خورده و اجازه نداده بود» آن«بدهد ، ولي  هشداري دوستانه

و ناراحتي پاسخ مي دهد كه او  كنت ، خانم كلمنتس با دلهره در جواب اظهارات .نزديك شود و با او صحبت كند 
راهي بهتر از بردن او به لندن نمي شناسد ، ولي در حال حاضر اميدي براي حركت  هيچ» آن«براي تامين سلامتي 

او مي پرسد  كنت از. از آن محيط خطرناك وجود ندارد ، زيرا به شدت بيمار و در رختخواب بستري است  دادن او
او از ترس برملا شدن جايشان در  ل دنبال پزشك فرستاده است و وقتي مي شنود كهكه آيا خانم كلمنتس تا به حا



رساند كه او يك پزشك است و چنانچه خانم كلمنتس مايل دهكده در اين امر ترديد كرده است به اطلاع وي مي
لمنتس كه طبيعتا به خانم ك. چه كاري مي توان انجام داد » آن«گردد تا ببيند براي  باشد همراه او به دهكده برمي

امتنان از پيشنهاد او  خاطر آنكه كنت پيغام سري ليدي گلايد را به او رسانده است به او اعتماد دارد با يك دنيا
كنت . خواب است » آن«هنگامي كه آنها به كلبه مي رسند . گردند  استقبال مي كند و همراه يكديگر به كلبه بازمي

 مسلما كنت از شباهت او به ليدي گلايد يكه خورده بود ، ولي خانم(ي خورد سختي يكه م با ديدن چهره او به

» آن«اجازه نمي دهد كه  كنت) كلمنتس بيچاره تصور مي كند كه او از ديدن وخامت حال بيمار حيرت كرده است
رفتن نبضش راضي مي پرسد و با معاينه او و گسئوالاتي  علائم بيماري او را بيدار كنند و از خانم كلمنتس در مورد

بزرگ هست كه بتوان در آن مغازه عطاري يا داروخانه پيدا كرد و كنت به آن  ساندون آن قدرها. به نظر مي رسد 
او شخصا دارو را مي آورد و به خانم . مي زند تا نسخه اش را بپيچد و دارويي را براي بيمار آماده سازد  مكانها سري

توان و قدرت مي دهد كه از جا برخيزد و  »آن«ده و محركي است و يقينا به كلمنتس مي گويد كه شربت تقويت كنن
قرار مي گذارند كه دارو را در زمانهاي مشخص در آن . كند  خستگي مسافرت به لندن را براي چند ساعتي تحمل

 رت كند و قراردر روز سوم حال او به حد كافي مساعد مي شود كه بتواند مساف. بخورانند  روز و روز بعد به بيمار
حركت با قطار نيمروزي  گذاشته مي شود كه كنت با خانم كلمنتس در ايستگاه بلاك واتر ملاقات و آنها را براي

رو به وخامت گذاشته است » آن«مي شد كه حال  اگر آنها در آنجا حضور پيدا نمي كردند ، كنت متوجه. بدرقه كند 
  .و بلافاصله به كلبه مي آمد 

داشت و هنگامي كه خانم  اثر خارق العاده اي» آن« دارو بر .شان دادند كه چنين فوريتي پيش نيامد بعدي ن وقايع
در لندن ملاقات خواهد كرد ، روحيه او به شدت  اطمينان خاطر داد كه به زودي ليدي گلايد را» آن«كلمنتس به 
به ايستگاه  )م در همپشاير نمانده بودنددر حالي كه در مجموع يك هفته ه( شده در روز و ساعت تعيين .تقويت شد 

او با . كنت در آنجا با زني مسن كه به نظر مي رسيد او هم قصد سفر به لندن را دارد صحبت كرد . قطار رسيدند 
كلمنتس تمنا كرد فراموش نكند كه  نهايت مهرباني به آنها كمك و حتي آنها را تا كوپه شان همراهي و از خانم

قسمت آنها مسافرت نمي كرد و متوجه نشدند پس از  آن زن مسن در. ي ليدي گلايد بفرستد نشاني خود را برا
خانم كلمنتس در محيطي آرام ، خانه اي آبرومند پيدا كرد و طبق قرار . رسيدند به ايستگاه لندن بر سر او چه آمد 

  .نوشت تا ليدي گلايد را از جا و مكان خود مطلع سازد  قبلي نامه اي

 با) همان خانمي كه در ايستگاه قطار ديده بودند(در پايان آن مدت بانويي  .نيامد  دو هفته گذشت و پاسخيبيش از 
هتلي در لندن اقامت دارند  كالسكه اي تندرو به آنجه آمد و ادعا كرد كه از طرف ليدي گلايد آمده است و ايشان در

داشته باشند تا به كمك هم برنامه ملاقات آن دو  ييبا خانم كلمنتس گفتگو» آن«و مايل هستند قبل از صحبت با 
هم » آن«در آن زمان (پيشبرد هدف مورد نظر ، موافقت خود را اعلام كرد  خانم كلمنتس براي. را تنظيم كنند 
از خانه  به خصوص اينكه از او نمي خواستند حداكثر بيش از نيم ساعت) او تقاضا كرد كه چنين كند حاضر بود و از

. با كالسكه خانه را ترك كردند ) روشن است كه كسي جز مادام فوسكو نبوده است(او و آن خانم مسن . اند دور بم
كلمنتس خواست چند دقيقه اي منتظر بماند زيرا او فراموش  آن خانم درشكه را كنار مغازه اي متوقف كرد و از خانم



تس مدتي انتظار كشيد و بعد ناگهان وحشت زده خانم كلمن.هرگز از او خبري نشدكرده است چيزي بخرد ، ولي
نيم ساعت غيبت به  وقتي پس از. قامتش بازگرداند ابا كالسكه ران دستور داد هر چه سريع تر او را به محل  شد و

خانه ، تنها كسي كه توانست اطلاعاتي به او بدهد ،  از افراد. آنجا را ترك كرده است » آن«خانه رسيد متوجه شد كه 
» خانم جواني كه در طبقه دوم زندگي مي كند«پسربچه اي كه نامه اي براي  او در منزل را به روي. ان بود نگهب

رسانده و به  نگهبان نامه را به صاحبش) طبقه دوم جايي بود كه خانم كلمنتس در آن زندگي مي كرد( آورده بود ،
كه شال و كلاهش را برداشته بود از در  در حالي» نآ«طبقه پايين رفته بود و پنج دقيقه بعد ملاحظه كرده بود كه 

خود برده بود ، زيرا هيچ جا نشانه اي از آن به دست نياورد و به  احتمالا او نامه را همراه با. ساختمان خارج شد 
بوده  قوي اين انگيزه بايد بسيار فهميد كه او با چه انگيزه اي خانه را ترك كرده بود ، هر چند همين دليل نمي توان

اگر خانم كلمنتس . خود تكان بخورد  باشد ، زيرا او هرگز به ميل خود و به تنهايي جرات نمي كرد در لندن از جاي
توانست وادارش كند كه حتي براي مدت زمان كوتاه نيم  به تجربه به اين موضوع اطمينان نداشت هيچ چيز نمي

س توانست افكارش را جمع و جور كند ، به طور طبيعي محض آنكه خانم كلمنت به .را تنها بگذارد » آن«ساعت 
را به  »آن« اي كه به ذهنش راه يافت اين بود كه به تيمارستان سري بزند و از آنها بپرسد كه آيا نخستين انديشه

  .آنجا بازگردانده اند يا نه 

كه دريافت كرد چنين به نظر مي براساس پاسخي . به او داده بود  »آن« نشاني آنجا را. روز بعد به تيمارستان رفت 
گويند كه  روز قبل از تحويل آن كاتريك تقلبي به تيمارستان رفته باشد و به هر حال به او مي رسد كه او يكي دو

نامه اي مي نويسد كه آيا از دخترش  آن گاه به خانم كاتريك در ولمينگهام. چنين فردي را به آنجا نياورده اند 
از آن روز تا به حال ديگر عقلش به جايي قد نمي دهد و نمي داند . منفي دريافت مي كند خبري دارد ، ولي پاسخ 

و سرنوشت و » آن«كسي سئوال كند و يا چه كاري انجام دهد و در ناآگاهي مطلق از  از چه» آن«كه بايد درباره 
  .او به سر مي برد  فرجام

  

  

  

  

  

  

  



قبلا از  ت كردم هر چند حقايقي را اثبات مي كردند كه مناطلاعاتي كه از خانم كلمنتس درياف تا اينجا مطلب و7

هايي كه آن كاتريك را به لندن  واضح بود كه سلسله توطئه. آگاهي نداشتم ، ولي ماهيتي ابتدايي داشتند  آنها
كنت و كنتس فوسكو طراحي و اجرا شده بودند و  كشانده و از خانم كلمنتس جدا ساخته بودند منحصرا توسط

رفتار آن زن و شوهر در معرض قضاوت قانون قرار گيرد اظهارات خانم  ر آينده ضرورت ايجاب مي كرد كهچنانچه د
 داشت ، ولي مقصود عاجل من از ملاقات با خانم كلمنتس اين بود كه حداقل به كشف راز كلمنتس فايده بسيار

. نهايي اشاره اي نكرده بود  نكته مهم وزندگي سر پرسيوال نزديك شوم ، در حالي كه او در اين مورد هنوز به اين 
را در ذهنش زنده كنم و اين بار با در نظر گرفتن اين  احساس كردم ضرورت دارد خاطرات او از افراد و وقايع ديگر

كاش مي توانستم در اين  اي :مستقيم او را به صحبت در اين زمينه وادار سازم و گفتم  نكته سعي كردم به طور غير
. آيد اين است كه از صميم قلب با شما همدردي كنم  آنچه از دست من برمي. ار يار و مددكار شما باشم فاجعه غم ب

خود شما هم بود بيش از اين نمي توانستيد به او محبت بي شائبه داشته و  فرزند» آن«حتي اگر  ، خانم كلمنتس
  .آماده جانفشاني و فداكاري براي او باشيد  اين چنين

زمان كودكي از او پرستاري كردم  آقا من از. براي من دقيقا مثل فرزند خودم بود  موجود بيچاره . كرده امهنر ن ، آقا-
اگر اولين لباسهاي كوچكش را برايش . كردن او كار بسيار سختي بود  او را با دست خودم بزرگ كردم و بزرگ. 

خود  هميشه به. دادنش اينگونه دل مرا نمي شكست راه رفتن را ياد نداده بودم حالا از دست  ندوخته بودم و به او
حالا كه او را از دست داده ام . باشد  مي گفتم خداوند او را برايم فرستاده است چون فرزندي ندارم كه مايه تسلي من

... سن هم نمي توانم از گريه كردن به خاطر او خودداري كنم  خاطرات گذشته به ذهنم بازگشته اند و حتي در اين
اينهمه مدت  آيا نوري كه. كمي منتظر ماندم تا به خانم كلمنتس فرصت دهم خود را آرام كند .  اقعاً نمي توانم آقاو

چيزي » آن«نازنين از دوران طفوليت  ؟ آيا در خاطرات آن زن منتظر تابيدنش بودم بر اين راز نورافشاني مي كرد
  ؟ مي شناختيد» آن«تولد  خانم كاتريك را قبل از :؟ پرسيدم  وجود داشت

  .يكديگر را زياد مي ديديم ، ولي با هم دوست نبوديم  در آن ايام ما . شايد سه چهارماهي . نه خيلي زياد آقا-

با وجود آنكه احتمال مي دادم بسياري از خاطرات . صدايش محكمتر از قبل بود  هنگامي كه اين حرف را مي زد
به جاي  ها به ذهن او آرامش مي بخشند و از اينكهيادآوري  ه ايندردناك باشند ، مشاهده كردم ك گذشته او

سعي كردم حافظه اش را . رسد  هاي زنده فعلي به مشكلات مبهم گذشته بپردازد ، راضي به نظر مي پرداختن به غم
  ؟ خانم كاتريك با يكديگر همسايه بوديد شما و :پرسيدم . در جهتي كه مورد نظرم بود هدايت كنم 

  .بوديم  در ولمينگهام قديم همسايه هم. قا بله آ-

  ؟ ؟ پس در همپشاير دو محل به اين نام وجود دارند ولمينگهام قديم-



مايلي آنجا شهر  آنها حدود دو. منظورم بيش از بيست و سه سال قبل است .آن روزها اين طور بود . بله آقا-
قديم كه هرگز چيزي بيشتر از يك دهكده  ولمينگهام.  جديدي ساختند كه دسترسي به رودخانه از آنجا آسانتر بود

محلي است كه حالا به آن ولمينگهام مي گويند ، ولي كليساي  شهر جديد همين. نبود بمرور زمان متروك شد 
حالا كليسا يكه و تنها مانده است و خانه هاي اطرافش را يا كوبيده اند . ناحيه است  قديمي آن دهكده هنوز كليساي

 من ، آنجا محل دلپذير و در روزگار. انگيز باشم  ام تا شاهد اين تغييرات غم بوده من زنده .خراب كرده اند يا  و
  .زيبايي بود 

  ؟ خانم كلمنتس آيا قبل از ازدواجتان آنجا زندگي مي كرديد-

فتم او اهل گريمزبي طور كه قبلاً هم به شما گ همان. شوهرم هم اهل آنجا نبود . من اهل نورفولك هستم  . نه آقا-
بود و دوره كار آموزيش را در آنجا گذراند ، ولي از آنجا كه در جنوب دوستاني داشت و از آنها شنيده بود كه در 

آنقدرها درآمد  كاسبي رونق دارد در آنجا وارد كسب و كار شد و هر چند محدوده كارش كوچك بود ، ولي ساوتمپون
وقتي كه با هم . قديم سكونت كرد  ده كافي باشد و سپس در ولمينگهامداشت كه براي بازنشستگي يك مرد سا

جوان نبوديم ، ولي با هم زندگي بسيار سعادتمندانه اي داشتيم  هيچ يك از ما. ازدواج كرديم همراه او به آنجا رفتم 
  .ام قديم آمده بود ازدواج به ولمينگه سال پس از همسايه مان آقاي كاتريك كه يكي دو بسيار سعادتبار تر از... 

  ؟ شوهر شما با او آشنايي قبلي داشت-

چند نفر از نجبا به . ما غريبه بود  براي هر دوي او. همسرش را نمي شناخت  با آقاي  كاتريك آشنا بود آقا ، ولي-
ناحيه داشتند و او توانست در كليساي ولمينگهام شغلي پيدا كند و همين امر باعث شد كه او به آن  كاتريك توجه

بمرور زمان شنيديم كه عروس در وارنك  او تازه عروسش را هم همراه با خود آورد و ما. بيايد و همانجا اقامت كند 
از آنجا كه آن زن به شكلي غيرعادي خود را دست بالا مي . است  هال در نزديكي ساوتمپون نديمه يك خانم بوده

 بارها و بارها از او. قت او براي ازدواج كار مشكلي است فموا نتيجه رسيده بود كه گرفتن كاتريك به اين گرفت ،

هنگامي كه كاتريك دست  درست. تقاضاي ازدواج كرده و پاسخ منفي شنيده و سرانجام از خير اين كار گذشته بود 
يچاره شوهر ب. قانع كننده اي به سوي او بازگشت  طرف مقابل به ميل خود و ظاهراً بدون دليل از اصرار برداشت ،

فرصت براي درس دادن به آن زن بوده است ، ولي كاتريك بينوا بيش از  من هميشه مي گفت كه آن موقع بهترين
بعد از آن همسرش را  او هرگز نه قبل از ازدواج و نه. علاقمند بود كه بتواند با او چنين معامله اي بكند  آن به آن زن

را به سويي و گاه به سوي ديگر بكشانند  داد احساساتش گاه او او احساسات تندي داشت و اجازه مي. ادب نكرد 
من دوست ندارم پشت سر  ، آقا. مي كرد مسلماً او را هم ضايع مي كرد  واگر با زني بهتر از خانم كاتريك هم ازدواج

ن خانم كاتريك زن سنگدلي بود كه جز به خودش به كسي فكر نمي كرد و جز براي تحسي كسي حرف بزنم ، ولي
كرد ، نسبت به او حتي  احمقانه و لباسهاي فاخر اهميتي قايل نبود و با آنكه كاتريك هميشه با او مهرباني مي هاي

نخستين بار در همسايگي ما مستقر شدند شوهرم گفت  هنگامي كه آنها براي. احترام ظاهري را نيز رعايت نمي كرد 
هنوز چهارماه هم نگذشته بود كه در خانوده آنها . ثبات شد حرف او نيز ا كه بايد منتظر وقايع شومي بود و صحت



  .داشتند  هر دوي آنها به يك نسبت تقصير.هر دوي آنها مقصر بودند آقا.پيش آمد جدايي منحوسي

  ؟ است منظور شما زن و شوهر

  ...ه مردي است ك منظورم همسرش و. او موجود قابل ترحمي بود . اوه نه آقا منظورم كاتريك نيست -

  ؟ مردي كه باعث رسوايي او شد-

آقا . مردي كه به عنوان يك آقازاده يه دنيا آمده و بزرگ شده بود ، ولي بايد آدم بهتري از كار درمي آمد  ! بله آقا-
  .شناخت  عزيز و بينوايي من هم او را بهتر از هر كسي مي »آن« او را خوب مي شناسيد و شما

هنوز . معما را به دست آورده ام  احساس كردم كليد. م شديد شد بضريان قل ! استمنظورتان سر پرسيوال گلايد -
در آن زمان سر پرسيوال در حوالي شما  :بودم پرسيدم  چقدر از پيچ و زخمهاي دالاني كه گمراهم مي كرد بيخبر

  ؟ زندگي مي كرد

ياد دارم  به. درش در خارج نمي گذشت مات هنوز مدت زيادي از فو. به عنوان يك غريبه به جمع ما آمد  او.  نه آقا-
ها  آن موقع) حالا آنجا را كوبيده اند( كه لباس عزا به تن داشت و در مهمانخانه كوچكي كنار رودخانه اقامت كرد

اولين باري كه به آنجا آمد توجه كسي به او جلب . رفتند  ه آنجا ميبرسم بود كه نجيب زاده ها براي ماهيگيري 
  .ند آمدانگلستان براي ماهيگيري به كنارهاي رودخانه ما مي  زها از سراسرآن رو. نشد 

  ؟ شد كله اش در دهكده پيدا و سر »آن« ا قيل از تولديآ-

 .گمان مي كنم او در اواخر ماه آوريل يا اوايل ماه مه به آنجا آمد  متولد شد و من 1827در ماه ژوئن » نآ«.  بله آقا-

  ؟ بود آيا او براي خانم كاتريك هم مثل سايرين يك غريبه ؟ به دهكده شما آمدعنوان غريبه  يا او بهآ-

كسي باور نكرد كه آنها  صداي رسوايي آنها ، ديگر و ولي پس از بلند شدن سر.  اوايل اينطور تصور مي كرديم آقا-
شب كاتريك به باغ آمد و  يك. خيلي خوب به خاطر دارم  همه چيز را. انگار همين ديروز بود . يكديگر را نشناسند 

شنيدم كه به شوهرم التماس مي كند كه محض رضاي خدا پايين . را بيدار كرد  با زدن سنگريزه به شيشه پنچره ما
به طبقه  هنگامي كه شوهرم. آنها مدت زماني طولاني در دالان منزل با يكديگر حرف زدند . صحبت كند  برود و با او

تو مي گفتم كه او زن خوبي نيست  من هميشه به،  ليزي :او روي لبه تخت نشست و گفت . بالا آمد سراپا مي لرزيد 
بايد بگويم آن عاقبت شومي كه برايش تصور مي كردم  هميشه هم مي گفتم كه عاقبت بخير نمي شود و متاسفانه. 

عت و زنجير طلا در دو انگشتر گرانقيمت و يك سا، دستمال هاي توري  كاتريك تعداد زيادي .حالا رسيده است 
 زاده بتواند به سادگي فراهم كند و اينها چيزهايي نيستند كه زني جز اشراف. كرده است  كشوي ميز همسرش پيدا

كه آنها را از جايي دزديده  آيا گمان مي كند :من گفتم  .زنش هم نمي گويد كه چطور آنها را بدست آورده است 
او هيچ وقت موقعيتي براي  ! ماجرا بدتر از اينهاست مفتضخي است ، ولي دزدي هم كار،  نه :او جواب داد  ؟ است



آنها هديه . زني هم نيست كه در صورت امكان دست به چنين كاري بزند دزدي اين نوع چيزها نداشته است ، ولي
را  كاتريك شخصا خانمش. كاتريك آنرا ديده است . اسم او پشت ساعت حك شده اند  حروف اول ! هستند ليزي

كه  هطوري نبود با آن آقايي كه لباس عزا به تن دارد ، يعني با سر پرسيوال حرف مي زده است و رفتار او ديده كه
كاتريك را آرام كردم و به او گفتم  من امشب. در اين باره با كسي حرف نزن . كه شايسته يك زن شوهردار باشد 

من  .زي منتظر بماند تا از اين موضوع كاملا اطمينان پيدا كند رو زبانش را نگه دارد و چشمش را باز كند و يكي دو
 با موقعيتي كه در نمي رسد كه خانم كاتريك طبيعي به نظر. دوي شما سخت در اشتباهيد  من هر به نظر :گفتم 

 ي آيا سرول ! آي ! اي ! آي :گفت  شوهرم .اينجا دارد با غريبه اي رهگذر چون سر پرسيوال گلايد رابطه برقرار كند 
او پس از آنكه بارها و بارها  ؟ ا او ازدواج كردبكاتريك چطور  فراموش كرده اي كه زن ؟ گلايد براي او هم غريبه است

 قبل از اين هم با زنان بدكاره اي روبرو،  ليزي. داد ، سرانجام به ميل خود نزد او رفت  تقاضاي كاتريك جواب ردبه 

آبروي از دست رفته شان  كه آنها را دوست داشته اند به عنوان ابزاري براي حفظبوده ام كه از مردان شرافتمندي 
زودي ب. اين خانم كاتريك يكي از بدكارترين آنها باشد  سوءاستفاده كرده اند و من با نگراني تمام گمان مي كنم كه

  .نگذشته بود كه ما همه چيز را ديديم  و هنوز دو روز .خواهيم ديد 

ن لحظه نيز ترديد داشتم كه آ حتي در. ظه اي تامل كرد حبراي ل ل از آنكه سخنش را ادامه بدهدخانم كلمنتس قب
معمولي كه قصه  آيا اين داستان پيش پا افتاده و بسيار . اين دالان پيچ در پيچ را يافته ام يا نه يابي به مركز كليد راه

باشد كه در تمام دوران زندگي سر  ست كليد رازيتوان كرد مي خيانت يك مرد و ضعف اخلاقي يك زن را بازگو مي
كاتريك نصيحت  . خوب آقا :؟ خانم كلمنتس ادامه داد  پرسيوال گلايد موجبات ترس و وحشت او را فراهم آورده بود

روز دوم ، او سر پرسيوال و . طول نكشيد  شوهر مرا قبول كرد و منتظر ماند و همانطور كه به شما گفتم مدت زيادي
 تصور مي. كردند پيدا كرد  سر در گوش هم برده بودند و نجوا مي را زير سقف نمازخانه كليسا در حالي كه همسرش

محلي است كه امكان دارد كسي دنبال آنها بگردد ، ولي موضوع آخرين  اطراف نمازخانه كنم آنها فكر كرده بودند
با چنان حالت  شود و ري شگفت زده و آشفته مياز قرار معلوم سر پرسيوال بقد. كه بود آنها آنجا بودند  هرچه

احساست تند و تيز او قبلا برايتان تعريف  كه در مورد(كند كه كاتريك بيچاره  تقصيركارانه اي از خود دفاع مي
و حريف مناسي براي مردي كه حقش را . زند  افتد و او را كتك مي برويي به حال جنون ميآاز ترس بي ) كردم

او  و قبل از آنكه همسايه ها سر و صدا را بشنوند و به كمك) زنم متاسفم كه اين حرف را مي( نبود ضايع كرده بود ،
  .خورد  بشتابند و آنها را از هم جدا كنند به وحشيانه ترين وضع ممكن كتك

و از آنجا هنگام عصر كه شوهرم به خانه كاتريك رفت متوجه شد كه ا تمام اين وقايع بعدازظهر آن روز اتفاق افتاد و
ديگر  او. كاتريك نيفتاد فكر ديگر در آن دهكده چشم هيچ تنابنده اي به . هم از او خبر ندارد  رفته است و هيچكس

برويي كه از آبدبختي و بي  دانست كه انگيزه شيطاني همسرش براي ازدواج با او چه بوده و پس از احساس مي
دوستان و كارش را از دست ندهد ، ولي كاتريك به قول  گردد وبرخورد او و سر پرسيوال به وجود آمد خواست باز

خيلي ها باغيرت تر و مغرورتر از آن و به نظر من حساس تر از آن بود كه بتواند با همسايه هايش روبرو شود و با 
حالا هم دانم  مي جا كهآنشوهرم يك بار خبر عزيمت او از انگلستان را شنيد و تا . بروييش زندگي كند آبي  خاطره



دانم كه كسي از افراد آن دهكده قديمي و بخصوص همسرش ديگر كند و بعيد ميزنده است و در آنجا زندگي مي
  .هرگز او را ببينند 

  ؟ ؟ آيا او در آن حوالي ماند مدآبر سر سر پرسيوال چه  :پرسيدم 

شنيده شد كه همان شب او و خانم  .بيش از آن برايش داغ بود كه او را نسوزاند  شايعات در محلآتش  . نه آقا-
بعد هم او از  كردند و صبح روز بر سر موضوع برملا شدن رابطه شان با صداي بلند با هم جار و جنجال مي كاتريك

  .آنجا گريخت 

  .برو ريزيش خبر داشتند زندگي كند آمردمي كه از  ؟ يقينا او هم نتوانست در ميان و خانم كاتريك چه كرد-

كرد  دل بود كه كوچكترين اعتنايي به عقايد همسايه هايش نميگبراي اينكه آنقدر سن.  او همان جا ماند . نخير آقا-
همه كساني كه عادت  همه از كشيش گرفته تا پايين ، چنين گفته بود كه او قرباني يك اشتباه هولناك است و و به

در تمام مدتي كه من در ولمينگهام . از آنجا برانند توانند او را به عنوان يك زن مقصر  به غيبت و بدگويي دارند نمي
پس از ساخته شدن شهر جديد و نقل مكان همسايه هاي محترم به آنجا او  كردم او هم آنجا بود و قديم زندگي مي
هنوز هم او . خر عمر در ميان آنها زندگي كند و به افتضاحشان بكشاند آكرد ، انگار كه قصد دارد تا  هم اسباب كشي

  .ماند  خر عمر همانجا خواهدآنجاست و از لج آنها هم كه شده است تا آ

 ؟ به او كمك كند ؟ آيا شوهرش توان مالي داشته است كه در اين سالها چگونه امرار معاش كرده است :پرسيدم 
ن نامه اي كه به شوهر خوب م در اولين!  خواست آقا هم توان مالي داشت و هم دلش مي :خانم كلمنتس گفت 

كند و با وجود بدنام بودنش نبايد مانند  او زندگي مي نوشت متذكر شد كه آن زن نام او را بر خود دارد و در خانه
ختصري تامين كند تا او بتواند هر سه ماه مقادر بود سالانه براي زنش مستمري  او. يك فقير در خيابان جان دهد 

  .محلي در لندن از آن برداشت كند  يك بار در

  ؟ كرد خانم كاتريك اين مستمري سالانه را قبول ياآ-

مديون كاتريك  بآاو گفت كه نه براي يك لقمه نان و نه براي يك جرعه  . را قبول نكرد آقا نآسياه  حتي يك پول-
هنگامي كه . اين حرف باقي مانده است  ه بماند و تا به حال هم بر سردنخواهد بود ، حتي اگر تا صد سالگي هم زن

گذاشت ، نامه كاتريك همراه با ساير مايملكش در اختيار من  بيچاره من مرد و همه ثروتش را براي من باقيشوهر 
دهد همه  او گفت كه ترجيح مي. كه هرگاه نياز مالي پيدا كرد مرا در جريان بگذارد  قرار گرفت و من به زنش گفتم

نياورد و گفت كه اين هم جواب  يك يا يكي از دوستان او رويانگلستان از نياز مالي او باخبر شوند ، ولي به كاتر افراد
  .بگويم كه چه نظري دارد  اوست و اگر دوباره به من نامه نوشت از قول زنش به او

  ؟ بود كنيد كه او شخصا صاحب پول و ثروتي تصور مي-



گويند  ويم كه به حق هم ميبايد بگ شود و متاسفانهگفته مي.گر هم چنين باشد مسلما ثروت چنداني نداشت آقاا-
  .كند  مي كه سر پرسيوال گلايد معاش او را بطرز خصوصي تامين

اگر تا اينجا داستان را . بررسي كنم  پس از شنيدن سخن آخر اندكي تامل كردم تا آنچه را كه شنيده بودم مجددا
يم هنوز اين راز بر من آشكار كه چه مستقيم و چه غير مستق بدون كمترين شبهه اي مي پذيرفتم كاملا روشن بود

اي  ولي در اين روايت نكته .رسيدن به مقصود با شكستي محرز و مايوس كننده مواجه بودم  نشده بود و هنوز هم در
اين داستان شبهه اي  كردم در اعماق كرد و احساس مي وجود داشت كه مرا در پذيرش بلاشرط موضوع مردد مي

گناهكار در ناحيه اي كه صحنه بي آبرويي او  اي زندگي دائمي و داوطلبانه زنيتوانستم بر نمي .پنهان شده است 
مورد اينكه به خاطر اثبات بيگناهيش دست به اين اقدام عجيب  گفته آن مرد در. بوده است دليل منطقي پيدا كنم 

است و  ار و آزاد نبودهكرد مخت اين كه او در انجام اعمال خود برخلاف آنچه ادعا مي. كرد  نمي زند مرا قانع مي
دراينصورت آن . رسيد  نظر مي داد طبيعي تر و محتمل تر به تحت اجباري كه بر من پوشيده بود تن به اين كار مي

؟ بي ترديد او همان كسي بود كه خانم كاتريك  كه بود كسي كه قدرت داشت او را وادار به اقامت در ولمينگهام كند
او كمك مالي شوهرش را رد كرده بود و شخصا نيز ثروت چنداني . كرد  مي فتمخارج زندگي اش را از او دريا

كند و طبق  خوار و خفيف و بي يار و ياور مانده بود ، بنابراين لازم بود كه از فردي كمك دريافت از طرفي. نداشت 
فكاري كه پيوسته در و بر اساس ا مبناي اين فرضيات بر .گفته هاي خانم كلمنتس آن فرد سر پرسيوال گلايد بود 

ذهن داشتم به اين نتيجه رسيدم كه خانم كاتريك به راز سر پرسيوال آگاهي دارد و لذا به نفع آقاي گلايد است كه 
ارتباطي با  دارد ، زيرا آبروريزي او در آن محل وسيله مطمئني بود كه ديگران از ايجاد هر نوع او را در ولمينگهام نگاه
جان در جاني نيز از خانم كاتريك سلب  قع او را قرنطينه كنند و امكان پاسخ دهي به دوستانوي طفره بروند و در وا

مسلما اين راز ربطي به بي آبرويي خانم كاتريك نداشت ، زيرا  ؟ ولي رازي كه بايد مخفي مي ماند چه بود. شود 
 باشد نيز بي مورد بود ، زيرا در» آن«ترديد در مورد اينكه سر پرسيوال پدر . دانستند  مي همسايه ها همه اين را

توصيف كرده بودند  اگر خطاكارانه اي را كه برايم. جايي چون ولمينگهام اينگونه موضوعات مخفي نمي ماندند 
سطحي و متداولي را كه آقاي كاتريك و  پذيرفتم و از اين داستان همان نتيجه همچون ساير مردم بي شبهه مي

اثري از راز خطرناكي كه سر پرسيوال و خانم كاتريك يك عمر  گرفتم در هيچ جا د ، ميساير همسايه ها گرفته بودن
 هاي با اين وجود بي ترديد كليد كشف اين معما در آن ملاقات .ماند  بودند ، باقي نمي آن را مخفي نگاه داشته

  .وجود داشت » وشيده بودپ آقايي كه لباس عزا«مخفيانه و در آن پچ پچ هاي خودماني بين زن كارمند كليسا و 

اشاره كنند ، ولي حقيقت غيرقابل حدس در جاي ديگري  آيا اين احتمال وجود نداشت كه ظواهر امر به موضوعي
نداشت كه ادعاي خانم كاتريك مبني بر اينكه او قرباني اشتباهي وحشتناك شده  ؟ آيا اين احتمال وجود نهفته باشد

بود و سر  كه اين ادعا كذب محض باشد ، آيا نتيجه آن عمل هر چه كه ؟ و گيريم حقيقت داشته باشد ، است
آيا اين احتمال وجود نداشت كه  شد؟ ساخت از گناهي غيرقابل تصور ناشي نمي پرسيوال را بنوعي با او مرتبط مي

نستم راهي توا ؟ اگر مي از سوءظن ديگري در امان بماند سر پرسيوال خود را در معرض سوءظني قرار داده باشد تا
 والات بعدي را با اين هدف مطرح كردمئس .كردم  كننده پيدا كنم ، به راز دست پيدا مي به اعماق اين داستان نااميد



كلمنتس براي من  هاي خانم كه مطمئن شوم آيا كاتريك واقعا معتقد بود كه همسرش خطاكار است يا نه و پاسخ
كاتريك درزمان تجرد با فرد ناشناسي رابطه  شواهد روشن ، خانم بر مبناي. جاي هيچگونه شبهه اي باقي نگذاشت 
بر اساس محاسبات زماني و مكاني . آبروريزي با كاتريك ازدواج كرده بود  برقرار كرده و سپس براي جلوگيري از

د آقاي خود داشت ، فرزن يقين دختري كه نام شوهر خانم كاتريك را بره ب وارد جزئيات آنها بشوم ، ضرورتي ندارد
باشد ، هر چند ظاهرا » آن«پدر  در مورد دوم ، براي من كاملا واضح بود كه سر پرسيوال نميتواند .كاتريك نبود 

موقعيتي نبودم كه بتوانم در مورد اينگونه احتمالات به  من در .اثبات اين موضوع با مشكلات بيشتري همراه بود 
 كنم هنگامي كه در دهكده تان بوديد تصور مي :پرسيدم  .تناد كنم با لورا اس »آن« آزمايشي بهتر از شباهت ظاهري

  .ديدم  خيلي زياد او را مي . بله آقا :خانم كلمنتس پاسخ داد  ؟ اين طور نيست. غالبا سر پرسيوال را مي ديديد 

  ؟ شباهتي به او داشت» آن«آيا به نظر شما -

  .ابدا به او شبيه نبود » آن« . نه آقا-

  ؟ درش بودپس شبيه ما-

  .خانم كاتريك سبزه بود و صورت گردي داشت . هم نبود  شبيه مادرش . نه آقا-

توانم بطور مطلق به  دانستم كه نمي مي. داشت و نه شبيه پدر فرضيش بود  نه به مادرش شباهت» آن«پس -
آيا اين . رف نظر كرد شد از اين احتمال ص افراد اعتماد كنم ، ولي در مجموع و به همين دليل نمي شباهت ظاهري

احتمال وجود داشت كه با كشف حقايقي درباره زندگي خانم كاتريك و سر پرسيوال قبل از آنكه به ولمينگهام قديم 
اولين بار كه سر پرسيوال به ناحيه  :نيت عنوان كردم و پرسيدم  بعدي را با اينسئوالات  .بيايند ، آن راز برملا شود 
  ؟ كجا آمده بوداز  شما آمد مشخص نشد كه

ديگر معتقد بودند كه از اسكاتلند آمده است ، ولي  گفتند كه از بلاك واتر پارك آمده و عده اي عده اي مي . نه آقا-
  .كسي اطلاع دقيقي نداشت 

  ؟ شد خانم كاتريك بلافاصله پس از ازدواج در وارنك هال به عنوان نديمه مشغول به كار آيا-

  .بله آقا -

  ؟ كرد ادي در آن محل زندگي ميو آيا مدت زي-

  .كاملا مطمئن نيستم  . سال آقا سه يا چهار-

  ؟ داشت شنيده ايد آيا هرگز نام آقايي را كه وارنك هال به او تعلق-

  .نام او سرهنگ دان ثورن بود  . بله آقا-



باشد و يا آيا كسي يا شخص ديگري هرگز شنيده ايد كه سر پرسيوال دوست سرهنگ دان ثورن  آيا از آقاي كاتريك-
  ؟ سر پرسيوال را در حوالي وارنك هال ديده است

  .نه كاتريك او را ديده است نه كس ديگري كه من بشناسم  دانم و شنيده ام تا آنجا كه من مي-

 ثورن را يادداشت كردم تا اگر زنده باشد و احتمالا روزي به او مراجعه كنم از محل نام و نشاني سرهنگ دان

نيست » آن«تصور ذهني من شخصا و برخلاف عقيده عامه اين بود كه سر پرسيوال پدر . ر داشته باشم زندگيش خب
و گفتگوهاي پنهاني او با خانم كاتريك مطلقا به لطمه اي كه آن زن به آبروي شوهر خويش وارد آورده است ارتباطي 

سيد و فقط توانستم خانم كلمنتس را ترغيب ذهني مرا تقويت كند به ذهنم نر والات ديگري كه اين تصورئس. ندارد 
مطلبي را بقاپم  صحبت كند و سخت هوشيار بودم كه بطور اتفاقي از ميان حرفهاي او» آن«روزها كودكي  كنم كه از

نفهميدم كه چگونه مراقبت از طفل معصومي  خانم كلمنتس هنوز :گفتم . كه مرا در رسيدن به مقصودم ياري دهد 
  ؟ گناه و فلاكت به دنيا آمد ، به شما سپرده شد كه در اين بحبوحه

او  مادر بدكاره اش از همان روز اول تولد از. بگيرد  كس ديگري نبود كه دست آن موجود كوچك و بي پناه را ، آقا-
قلب من از تصور حال و روز آن بچه به درد مي آمد و پيشنهاد  . تقصيري دارد متنفر بود ، انگار اين طفل معصوم

  .مثل بچه خودم بزرگ كنم  م او راكرد

  ؟ كرديد مي حمايت» آن«آيا از همان ابتدا فقط شما از -

مخصوصي داشت و هر چند وقت يكبار  ها و هوسهاي خانم كاتريك در مورد او هم خواب و خيال . نه كاملا آقا-
بچه با من لجبازي كند ،  خواست بر سر بزرگ كردن مي كرد نسبت به او ادعاي مالكيت كند ، انگار دلش هوس مي

گشت و  آن كوچولوي بيچاره هميشه نزد من بازمي. دوام نمي آورد  ولي اين جنگ و گريزهاي او مدت زيادي
 راضي بود ، هر چند زندگي با من كسل كننده بود و او نمي زندگي كند خوشحال و هميشه هم از اينكه با من

ترين جدايي  طولاني. هايي پيدا كند و شاد و خندان باشد  ا همبازيخانه بيرون برود و مثل ساير بچه ه توانست از
روي داد كه من شوهرم را از دست  من و او هنگامي بود كه مادرش او را به ليمبريج برد و اين اتفاق درست وقتي

زده ساله در آن هنگام او ده يا. مصيبت باري در خانه نباشد  در چنين وضع» آن«دادم و احساس كردم چه بهتر كه 
 درسهايش كند بود و شور و نشاط ساير كودكان را هم نداشت ، اما خوشگلترين دختر طفل معصوم در يادگيري. بود 

ماندم و بعد پيشنهاد  در خانه منتظر بازگشت او. توانيد آرزوي ديدنش را داشته باشيد  كوچولويي بود كه شما مي
از مرگ شوهرم دلم نمي آمد در ولمينگهام قديم  ا بخواهيد آقا ، بعدراستش ر. كردم كه او را با خود به لندن ببرم 
  .سرد و متروك شده بود  بمانم و آنجا به نظرم تغيير كرده و

  ؟ و خانم كاتريك با پيشنهاد شما موافقت كرد-

آنجا مجبور به  گفتند كه او براي رفتن مردم مي. او سنگدلتر و عصبي تر از سابق از شمال بازگشته بود  . نه آقا-



بوده است كه از سر پرسيوال اجازه بگيرد و فقط به اين دليل به ليمبريج رفته است كه از خواهر محتضرش پرستاري 
پول پس انداز كرده بود ، ولي واقعيت اين است كه پول باقيمانده  شد كه آن زن به اندازه كافي چون گفته مي كند ،

احتمالا اين چيزها خانم كاتريك را بشدت بدخلق كرده بود . فنش بشود صرف خرج كفن و د از او همين قدر بود كه
رسيد كه  نظر مي چنين به. ، ولي موضوع هر چه كه بود او يك كلمه از حرفهاي مرا در مورد بردن بچه نشنيد 

ه نشاني خود كاري كه توانستم بكنم اين بود ك تنها. دوست دارد با جدا كردن ما از يكديگر هر دويمان را زجر بدهد 
به او گفتم هرگاه مشكلي پيدا كرد نزد من بيايد ، ولي سالها گذشت و او  دادم و بطور خصوصي» آن«را در لندن به 
تيمارستان فرار  من ديگر هرگز آن موجود بيچاره را نديدم تا شبي كه از. را رها سازد و نزد من بيايد  نتوانست خود

  .كرد 

  ؟ تيمارستان زنداني كرد انيد چرا سر پرسيوال او را درد آيا شما مي. خانم كلمنتس -

آن موجود بيچاره عادت داشت در اين مورد حرفهاي پرت  . دانم آقا به من گفت مي» آن«من فقط آنچه را كه خود -
م ه» آن«گفت مادرش از راز سر پرسيوال آگاه است و مدتي پس از آنكه من از هپمشاير رفتم آنرا براي  او مي. بزند 
هنگامي كه . زنداني كرد  داند او را در تيمارستان راز را مي» آن«هنگامي كه سر پرسيوال پي برد كه . كرده بود  افشا

 گفت كه اگر مادرش بخواهد مي قدر مي ولي همين. توانست تعريف كند  پرسيدم آن راز چيست ، نمي از او مي
» آن«تمالا خانم كاتريك بيش از اين چيزي درباره راز به اح. تواند مايه بيچارگي و دربه دري سر پرسيوال شود 

 دانست وگرنه به من كرد چيز زيادي در اين مورد نمي بيچاره برخلاف آنچه كه تظاهر مي نگفته بود و آن موجود

ت ترديد دارم هنگامي كه كن قبلا به ماريان گفته بودم كه. اين فكر بارها به ذهن من هم خطور كرده بود  .گفت  مي
اين با ناراحتي . در آستانه كشف راز مهمي بوده باشد  فوسكو در خانه قايقي مزاحم او و آن كاتريك شد ، لورا واقعا

كاملا جور در مي آمد كه بر اساس توهمات خود گمان كرده باشد كه از راز سر پرسيوال بطور كامل خبر » آن«رواني 
بي . رفت  نمي ل بي احتياطي در حضور او مطرح كرده بود فراتراطلاعات او از اشاراتي كه مادرش در كما دارد و

از طريق مادرش به اين راز پي برده » آن«اعتمادي ناشي از حس گناه ، سر پرسيوال را دچار اين توهم كرده بود كه 
  . نيز از همه چيز آگاه است  او بعدها هم اين توهم را پيدا كرد كه همسرش. است 

داشتم كه اگر باز هم آنجا بمانم از خانم كلمنتس  ترديد. رفت  امن كشان رو به پايان ميروز د گذشت و زمان مي
تا آن لحظه جزئيات بي شماري در مورد محل زندگي و اوضاع . ياريم كند  حرفي بشنوم كه براي رسيدن به مقصود

احتمالا  يم تازگي داشتند وكاتريك كشف كرده بودم و به نتايج مشخصي رسيده بودم كه كاملا برا خانوادگي خانم
خداحافظي و از خانم كلمنتس به  از جا برخاستم تا. هاي آينده كمكم كنند  توانستند در جستجوها و فعاليت مي

باعث تاسف من  :به او گفتم . مبذول كرده بود تشكر كنم  خاطر اينكه در دادن اطلاعات به من نهايت همكاري را
والات بيشماري كه اغلب مردم علاقه اي به جواب ئس من شما را با. رض كرده باشيد فضولي ف خواهد بود اگر مرا آدم
پاسخ خواهم  كه داشته باشيدسئوالي  آقا از صميم قلب به هر :خانم كلمنتس جواب داد  .دادم  دادنش ندارند زحمت

را قطع كرد و با دقت زن بيچاره در اينجا حرفش  .داد و شما مختاريد هر چه دلتان مي خواهد از من بپرسيد 



من فكر . اطلاعات بيشتري به من بدهيد » آن«شما بتوانيد در موردآرزو دارم كه:بيشتري به من نگاه كرد و گفت
نمي  شما. وارد شديد حالتي در چهره تان بود كه نشان مي داد مي توانيد اين كار را بكنيد  مي كنم هنگامي كه

اگر حقيقت را مي دانستم . است  اين كه او مرده يا زنده است چقدر برايم مشكل توانيد بدانيد كه بي خبر بودن از
آيا شما حقيقت را . انتظار نداريد او را بار ديگر زنده ببينيد  شما گفتيد كه هرگز. همه چيز را بهتر تحمل مي كردم 

اين درخواست  نمي توانستم در مقابلمن  ؟ الهي بر اين قرار گرفته است كه او را نزد خود ببرد ؟ آيا مشيت مي دانيد
 :با آرامي جواب دادم . ندهم  ملتمسانه سنگدلي به خرج بدهم و آن قدرها ظالم و پست نبودم كه پاسخش را

زن بيچاره روي صندليش افتاد و صورتش را از من پنهان كرد و  .است  خوشبختانه رنج او در اين دنيا به پايان رسيده
  ؟ ؟ چه كسي اين حرف را به شما گفته است ز كجا مي دانيدشما ا . اوه آقا :گفت 

 اساس دلايلي كه در دست دارم مي دانم كه كسي اين حرف را به من نگفته است ، ولي من بر خانم كلمنتس-

او خوب مراقبت كرده اند  دلايلي كه به شما قول مي دهم به محض آنكه از نظر امنيتي لحظات عمر از. حقيقت دارد 
شما هم مدت زيادي نخواهد . اصلي فوت او بوده است  انم ناراحتي قلبي اي كه آنهمه از آن در رنج بود عاملو مي د

گذشت كه خواهيد ديد او در حياط آرام كليساي دهكده در جايي ساكت و آرام كه احتمالاً خود شما هم براي او 
  .دفن شده است  انتخاب مي كرديد

؟ من اولين لباسهاي كوتاه و كوچكش  را بشنوم مرده است و من زنده مانده ام كه اين؟ او كه آنقدر جوان بود  مرده-
؟  رفته است» آن«اولين بار به من بود كه مادر گفت و حالا من مانده ام و . به او ياد دادم كه راه برود . را دوختم 

  ؟ خواهيد بگوييد آقا همين را مي

شما گفتيد كه او را :  بار به من نگاه كرد و گفت ت و براي نخستينزن بيچاره دستمالش را از روي صورتش برداش
 ؟ تشييع جنازه او بشكلي بود كه اگر واقعاً فرزند من بود برايش برگزار مي كردم ؟ آيا بطور آبرومندي دفن كرده اند

ناپذير در خود  وصف چنين به نظر مي رسيد كه از پاسخ من غروري. او اطمينان خاطر دادم كه چنين بوده است  به
. كه با هيچ احساس ديگري برابري نمي كرد  در او آرامشي چنان والا و ارجمند به وجود آمده بود. احساس مي كند 

طرزي آبرومند دفن نمي كردند دلم مي شكست ، ولي شما اين موضوع را از  را به» آن«اگر  :با لحني ساده ادامه داد 
  ؟ به شما گفت؟ چه كسي اين را  كجا مي دانيد آقا

مطمئن باشيد كه  :بتوانم بدون پرده پوشي با او حرف بزنم و گفتم  يك بار ديگر از او تمنا كردم منتظر بماند تا من
شايد . بگويم  از شما خواهش مي كنم كمي كه آرام شديد اجازه بدهيد به شما موضوع را. خواهيد ديد  بار ديگر مرا

  .را به شما بگويم  در همين يكي دو روز آينده همه چيز

اگر چيزي . اگر بتوانم براي شما مفيد باشم به گريه ام اهميت ندهيد . من كارتان را عقب نيندازيد  آقا به خاطر-
  .براي گفتن داريد لطفاً همين حالا مطرح كنيد 



  .بدانم  مينگهاممي توانم نشاني خانم كاتريك را در ول.فقط تقاضا دارم به يك سئوال ديگر من نيز پاسخ بدهيد-

هم از ذهنش » آن«خبر مرگ  تقاضاي من چنان خانم كلمنتس را تكان داد كه براي يك لحظه احساس كردم حتي
شما با !  محض رضاي خدا آقا :زد و پرسيد  اشكهايش ناگهان خشك شدند و با حيرت و ترس به من زل. پاك شد 

هاي سري او و سر پرسيوال را  مي خواهم راز ملاقات ، سخانم كلمنت :دادم  پاسخ ؟ خانم كاتريك چه كار داريد
وجود دارد كه  روابط گذشته آن مرد و زن چيزي بيشتر از آنچه كه شما در مورد رفتار گذشته او گفتيد در. بدانم 

آندو رازي وجود دارد كه هيچيك از ما  بين. شما يا هيچيك از همسايه هايتان حتي حدس هم نمي توانيد بزنيد 
خانم كلمنتس با صداقت هميشگي خود  .نزد خانم كاتريك بروم  دانيم و من به قصد كشف اين راز مي خواهم نمي

دوباره در . شما او را مثل من نمي شناسيد . او زن وحشتناكي است . اين موضوع باز هم فكر كنيد  درباره ، آقا :گفت 
  .اين باره فكر كنيد 

مهرباني است ، ولي من جداً تصميم دارم كه هرچه پيش  ما از روي نهايتمي دانم كه هشدار ش، خانم كلمنتس -
  .آيد آن زن را ببينم 

  .نشاني منزل او را به شما خواهم داد  . كه تصميمتان را گرفته ايد آقا مي بينم-

ول دادم كه ق شما بزودي از من خبردار خواهيد شد و همه چيزهايي را :كتابچه جيبيم نوشتم و گفتم  نشاني را در
نصايح يك زن پير گاهي  :داد و گفت  خانم كلمنتس آهي كشيد و با ترديد سرش را تكان .به شما خواهم گفت 

  .برويد باز هم فكر كنيد  قبل از اينكه به ولمينگهام ، شنيدن دارد آقا

  . هم را جلب كردبازگشتم و در آنجا تغيير ناگهاني لورا توج پس از گفتگويم با خانم كلمنتس مجدداً به خانه8

و هنوز  غيرقابل تغييري كه به مرور زمان و بطرز وحشتناكي قدرت خود را بر او به آزمون گذارده بيقراري و اضطراب
آنهمه تحمل و ملايمت از وجودش  نتوانسته بود مغلوبش كند ، اينك چنين به نظر مي رسيد كه بر او غلبه يافته و

. كه سعي داشت او را آرام و سرگرم كند قائل نبود  اي تلاشهاي ماريانرخت بربسته است و كمترين اهميتي بر
رها كرده ، روي صندلي نشسته ، چشمانش را به زمين دوخته بود و با  هايش را در گوشه اي روي ميز نقاشي

 زهنگامي كه وارد سدم ماريان در سكوتي پر اضطراب ا. روي دامنش باز و بسته مي كرد  بيقراري انگشتانش را
سرش را بلند مي  در مقابل ورود من چيست و آياكه را  جابرخاست ، لحظاتي منتظر ماند تا ببيند عكس العمل او

.  ببين مي تواني او را از اين حال بيرون بياوري :سپس در حالي كه اتاق را ترك مي كرد زير لب گفت . كند يا نه 
؟ عزيزم سعي كن به من بگويي كه چه اتفاقي روي  ني لورابه چه فكر مي ك :گفتم  روي صندلي نشستم و با ملايمت

احساس خوشبختي كنم  من نمي توانم :او در خود پيچيد ، سرش را بلند كرد و به من نگريست و گفت  ؟ است داده
حرفش را خورد و كمي به طرف جلو خم شد و  سپس ...نمي توانم در اين مورد فكر نكنم كه . دست خودم نيست . 



به ... سعي كن به من بگويي :ا ملايمت تكرار كردم ب...درد آمددرماندگي وحشتناكي گريست كه دلم به با چنان
بيفايده اي  من آدم :از سر درماندگي و خستگي آهي كشيد و گفت  .احساس خوشبختي نمي كني  من بگو كه چرا

كني و پولي به دست مي آوري و  ار ميوالتر تو ك. من روي شانه هاي هر دوي شما بار سنگيني هستم ... هستم 
باشد كه من بتوانم انجام بدهم؟ بالاخره تو روزي ماريان را  چرا نبايد در اينجا كاري. ماريان به تو كمك مي كند 
تو  اوه . حتماً اين طور خواهد شد براي اينكه من به درد نخور و درمانده هستم... داشت  بيشتر از من دوست خواهي

  ! با من مثل يك بچه رفتار نكن را به خدا ،

از همين امروز به ما كمك  عزيز من تو :به او گفتم !  خواهر رنجديده و از دست رفته من!  پژمرده و بينواي من گل
علاقه و هيجان ، نفس در سينه اش حبس شده بود و من از  از شدت. با اشتياق تب آلودي نگاهم كرد . خواهي كرد 

از جا برخاستم ، . اثر گفتن همان چند كلمه در او ايجاد كرده بودم ، بر خود لرزيدم  ره كه درتصور تولد اميدي دوبا
مي داني كه من از راه نقاشي  تو :وسايل نقاشيش را مرتب كردم و بار ديگر آنها را نزديك دستش قرار دادم و گفتم 

پيشرفت كرده اي ، بايد شروع به كار كني و  و در كارت حالا كه تو آنقدر به خود زحمت داده. امرار معاش مي كنم 
آن كسي كه كارهاي مرا مي . بهترين و زيباترين وجه اين نقاشي را تمام كني  سعي كن به. پول به دست بياوري 

نزد من مي  تو بايد دستمزدهايت را در كيف خودت نگه داري تا ماريان همان طور كه. هم خواهد خريد  خرد آنها را
هر دوي ما مفيد باشي و بزودي هر  فكرش را بكن كه مي تواني چقدر براي. تن كمك نزد تو هم بيايد آيد براي گرف

  .كرد  روز كه بگذرد بيش از روز قبل احساس خوشبختي خواهي

پايدار بود ، در لحظاتي كه  در لحظاتي كه اين لبخند. شتياقش افزون و چهره اش به نور لبخندي روشن شد ا
به نظر من اينها بدرستي اولين علائم رشد و  ! بود ي داشت ، چقدر شبيه لوراي گذشته ها شدهمدادهايش را برم

ناخودآگاه به صورت توجه به مشغله هايي كه زندگي من و خواهرش را پركرده بودند  تقويت قواي ذهني او بودند كه
براي كسب موقعيتي  متوجه تمايل لوراهنگامي كه به ماريان موضوع را گفتم ، او نيز مثل من  . مي كردند  ، بروز

از آن روز هر دوي ما سعي كرديم اين جاه  ارزشمند و اين كه مايل است ارزش خود را در نظر ما بالا ببرد ، شد و
هنگامي كه . اميدواركننده تر را به ما مي داد برآورده سازيم  طلبي كوچك او را كه نويد آينده اي شادتر و

من  سپس ماريان آنها را از. كرد و يا حداقل سعي داشت تمام كند ، آنها را به من مي سپرد  نقاشيهايش را تمام مي
مي گذاشتم و به عنوان  مي گرفت و با دقت پنهانشان مي كرد و من هم هر هفته مبلغي جزيي از درآمدم را كنار

نقاشيهايي كه . ودند ، به او مي دادم ضعيف پرداخته ب بهايي كه غريبه ها براي آن نقاشيهاي بيرنگ و رو ، بي ارزش و
اوقات هنگامي كه مغرورانه كيف پولش را مي آورد تا سهم خود را از مخارج بپردازد  گاهي! تنها خريدارشان من بودم

ماريان مشكل بود كه  لحن عجيبي مي پرسيد كه آيا درآمد هفتگي من بيشتر بوده است يا درآمد او ، براي من و و با
آنها گنجهاي بي . من هنوز آن نقاشيها را پنهان نگاه داشته ام . معصومانه خود را مخفي نگه داريم  بتوانيم حقه

دوستاني از گذشته هاي فلاكت . دوست دارم پيوسته زنده شان نگه دارم  يادگارهاي عزيزي كه. قيمت من هستند 
آيا در اينجا ضرورتهاي ناشي از . خواهند كرد از آنها جدا نخواهد شد و عواطفم هرگز فراموششان ن بار كه قلبم هرگز

كه هنوز داستان من به آن نرسيده است نظر  ؟ آيا به آينده و روزگار شاد و سعادتباري وظايفم را ناچيز شمرده ام



به عقب و به آن روزهاي آكنده از ترس و شك و ترديد ، .عقب برگردمپس بهتر است دوباره به!  ؟ آري انداخته ام
لحظاتي . زهايي كه در آن روحم و جسمم ، در آن سكوت يخ زده و آن ترديد هميشگي جان مي كند ، بازگردم به رو
حساب آورد اگر دوستاني  شايد آنرا نتوان در زمره اوقات تلف شده به. در آينده ام توقف و استراحت كرده ام  چند

  . شند با كه اين اوراق را مي خوانند همچون من لحظاتي استراحت كرده

او را از نتايج پرس و جوهاي آنروز صبح  اولين فرصتي را كه توانستم براي صحبت با ماريان پيدا كنم مغتنم شمردم و
در مورد موضوع مسافرتم به ولمينگهام با خانم كلمنتس هم عقيده  چنين به نظر مي رسيد كه او هم. خود آگاه كرم 

  :گفت  او. باشد 

آيا عاقلانه . خانم كاتريك داشته باشي  آنقدرها نمي داني كه بتواني اميدي به جلب اعتماديقيناً تو هنوز  ، والتر-
مطمئنتر ، براي نيل به مقصود قدم در چنين راههاي مخاطره آميزي  است كه قبل از آزمايش راههاي آسانتر و

واقعي سفر لورا را مي دانند ،  گفتي سر پرسيوال و كنت تنها افراد دنيا هستند كه تاريخ ؟ وقتي كه به من بگذاري
هم من ، هم تو فراموش كرديم كه فرد سومي هم وجود دارد هم مطمئناً از اين تاريخ آگاه است و او خانم روبله است 

  ؟ خطرتر از اعتراف گرفتن از سر پرسيوال نيست آيا اگر در گرفتن اعتراف از او پافشاري كني راحت تر و كم. 

ساده تر باشد ، ولي ما از ميزان دخالت و منافع خانم روبله در اين توطئه اطلاع  رد اين راهاحتمال دا :پاسخ دادم 
نداريم و بنابراين مطمئن نيستم كه تاريخ ، همانگونه كه بطور يقين بر ذهن كنت و سر پرسيوال اثر گذاشته  كافي

. كه وقتمان را روي خانم روبله تلف كنيم دير است  حالا ديگر خيلي. است روي ذهن او هم تاثيري به جا نهاده باشد 
آيا در مورد خطري كه . قابل حمله در زندگي سر پرسيوال نقش چنداني ندارد  او احتمالاً در كشف آن نقطه ضعف

نهايتاً بايد با  ؟ آيا در اين كه شت به همپشاير با آن مواجه خواهم شد كمي مبالغه نمي كني ماريانگباز من در هنگام
از آنجا كه لجاجت سر  :و مصمم جواب داد  او با لحني جدي ؟ ال درگير شوم ترديدي به دل راه داده ايسر پرسيو

هدايت كنت مي شناسم ، معتقدم او در ملاقات تك نفره با تو اصرار  پرسيوال و بي صبريش را در مقابل كنترل و
دخالت كنت  هنگامي بايد به. ها وارد عمل شود پارك اصرار داشت يكه و تن همانگونه كه در بلاك واتر خواهد ورزيد ،

آن وقت است كه منافع كنت مستقيماً . در امور او مشكوك شوي كه بتواني سر پرسيوال را در اختيار خود بگيري 
شايد بتوانيم او را  :گفتم  .دفاع از خود وارد عمل خواهد شد  تهديد مي شوند و آنگاه با عزمي هولناك و به منظور

. گيريم  را كه از خانم كلمنتس شنيده ام عليه او به كارجزئياتي  شايد بتوانيم برخي از. كنيم  خلع سلاح پيشاپيش
گيرند ، از جمله در روايت خانم  نكات ديگري هم هستند كه مي توانند به عنوان نقاط قوت در اختيار ما قرار

يص مي داد و احتمالاً اوضاعي وجود دارد كه او ضروري تشخ مايكلسون آمده است كه كنت ارتباط با آقاي فيرلي را
بخواه  در اثنايي كه من اينجا نيستم به آقاي فيرلي نامه اي بنويس و از او .خواهد كشاند  را در اين موارد به مصالحه

 خودبه او بگو كه اگر به ميل . بنويسد  را كه در مورد برادرزاده اش به ذهن او خطور كرده است برايتجزئياتي  همه

 :او گفت . ادعانامه اي قانوني او را وادار به اين كار خواهيم كرد  اساس به درخواست تو پاسخ ندهد ، دير يا زود بر
  ؟ خواهم نوشت ، ولي تو واقعاً قصد داري به ولمينگهام بروي نامه را ، والتر



 يم داشت فراهم خواهم كرد و روزآينده همه چيزهايي را كه براي هفته آينده نياز خواه در دو روز . صد در صد-

  .سوم به همپشاير خواهم رفت 

داشت براي مدت كوتاهي از خانه غيبت داشته باشم با ماريان قرار  از آنجا احتمال .و در روز سوم آماده سفر بودم 
جعلي  ميهم مكاتبه كنيم و البته به خاطر رعايت جوانب احتياط قرار شد يكديگر را با اسا گذاشتم كه هر روز با

روي نداده است ، ولي اگر يك روز  تا زماني كه بطور مرتب از او نامه مي رسيد فرض بر اين بود كه اتفاقي .بناميم 
توانستم لورا را با اين دروغ كه براي . به لندن بازمي گشتم  صبح پستچي نامه اي براي من نمي آورد با اولين قطار

خندان  به شهرستان مي روم متقاعد سازم و او را در حالي كه خوشحال وهاي او و خودم  نقاشي پيدا كردن مشتري
  مشغول نقاشي بود 

فراموش نكن كه همه اميد ما به بازگشت صحيح و سالم توست  :كرد  كه با هم در راهرو ايستاده بوديم زير لب زمزمه
فكر مي كني با  چرا :پرسيدم  ...شدي اگر با سر پرسيوال روبه رو . وقايع عجيبي برايت پيش آمد  اگر در اين سفر. 

  ؟ او روبرو خواهم شد

والتر اگر دوست داري به آنها . كه براي آنها نمي توانم دليلي بياورم  در من ترسها و دلشوره هايي هست . نمي دانم-
  . خاطر خدا اگر با آن مرد تماس گرفتي خونسرديت را حفظ كن بخند ، ولي به

  .آدم خودداري هستم  من . صلاً نترس ماريانا-

در من شعله اميد زبانه مي . ايستگاه قطار به راه افتادم  با چابكي به طرف .و با اين عبارات از يكديگر جدا شديم 
صبحي زيبا ، . كه اين بار سفرم بيهوده نخواهد بود اعتمادي فزاينده رشد مي كرد  در ذهنم در اين مورد .كشيد 
فرق سرم مي جوشد  و قوي داشتم و احساس مي كردم اراده و سرزندگي از نوك پا تا اعصابي آرام. سرد بود  روشن و

چهره اي آشنا به افرادي كه در آنجا تجمع كرده  در اثنايي كه از روي سكوي راه آهن مي گذشتم و براي پيداكردن .
ز حركت به طرف همپشاير تغيير ذهنم راه يافت كه آيا به نفعم نبود كه قبل ا بودند ، نگاه مي كردم ، اين ترديد به

كه فقط از  كاري پست. ؟ ولي در اين كار براي من نكته اي انزجارآور و مشمئزكننده وجود داشت  دادم قيافه مي
 .مغزم خطور كرد آنرا از خود راندم  ها برمي آيد و به همين دليل به محض اينكه اين فكر به ها و خبرچين جاسوس

اگر در خانه . كاري بزنم امري به شدت پست و مشكوك بود  مصلحت دست به چنين حتي اگر مي خواستم به حكم
دير يا زود صاحبخانه به موضوع پي مي برد و سوءظنش برانگيخته مي شد و اگر  دست به چنين آزمايشي مي زدم

شكل ببينند و توجه  را دور از خانه انجام مي دادم احتمال داشت افرادي كه تعقيبم مي كردند مرا به هر دو اين كار
ايجاب مي كرد تا جايي كه امكان دارد از چنين  و سوءظنشان بيش از پيش برانگيخته شود ، در حالي كه منافع من

هنوز . خود وارد عمل شده بودم و تا به آخر نيز با همين هويت ادامه مي دادم  تا اينجا با هويت. وضعي اجتناب كنم 
  .قطار به ولمينگهام رسيد  زيادي از ظهر نگذشته بود كه مدت

كسالت  دورافتاده و شنزار عربستان و در انزواي ويرانه هاي فلسطين مي توان منطقه اي چنين آيا در سرتاسر منطقه



پيدايش خود است و مي  هم شهري كه در آغاز؟ آنبار و منزجركننده از شهري كوچك در انگلستان به چشم ديد
انزواي پاك و پاكيزه و زشتي مرتب و منظم و  ؟ همچنان كه از ميان روت بگذاردخواهد قدم به جاده شكوفايي و ث
كاسبكارها از . را از خود مي پرسيدم سئوالات  مي گذشتم ، اين هاي ولمينگهام كسالت رسمي و مرگبار خيابان
دفاع در جاي خود دانهاي ناتمام ، بي  درختان در تبعيدگاه مي. من زل زده بودند  داخل مغازه هاي خاليشان به

حيات بخش بدمند  بودند و خانه هاي لاشخورزده ناتمام در انتظار عناصري انساني بودند كه در آنها نفسي خشكيده
اين نظريه تطبيق داشت كه صحراهاي  هر موجودي و هر جسمي كه از كنارم مي گذشت با. و از نو زنده شان كنند 

هاي فلسطين هرگز طعم تلخ دلتنگيهاي مدرن ما را در كام خود  خرابه عربستان از انزواي متمدن ما مبرا هستند و
  . نچشيده اند

قبل از آنكه به آنجا برسم خود را در . به طرف منطقه اي كه خانم كاتريك در آن زندگي مي كرد پيدا كردم  راهم را
قطعه زميني پوشيده از در وسط ميدان . ميداني كه با خانه هاي كوچك يك طبقه احاطه شده بود محصور ديدم 

يك دايه مسن و دو كودك در . سيمهاي ارزان قيمت محافظت مي شد  سبزه مفلوكي وجود داشت كه با ديواره اي از
 دو نفر گفتگوكنان از آن طرف پياده رو مي. مناظر كسالت بار اطراف را تماشا مي كردند  گوشه اي ايستاده بودند و

پيانويي كه با تك  صداي غم آلود و دلتنگ. كارتر از خودش را مي كشيد گذشتند و يك پسر بچه تسمه سگي بي
اينها نواها و تصاويري از . مي رسيد  ضربه هاي نامنظم چكشي در همان حوالي همراهي مي شد از دور به گوش

اره بلادرنگ به طرف خانه شم .ميدان ، خود را به رخم كشيدند  زندگي در آن شهر بودند كه بمحض ورود من به
 كاتريك به راه افتادم و در زدم ، بي آنكه حتي لحظه اي به اين نكته بينديشم كه بهتر سيزده ، يعني خانه خانم

با اين مطمئن ترين و  اولين ضرورت براي من ، ديدن خانم كاتريك بود ، زيرا. است چگونه خود را به او معرفي كنم 
زن ميانسال افسرده . برخورد با او را اتخاذ كنم  صحيح ترين شيوهراحت ترين ابزار ، يعني مشاهده وي مي توانستم 

 كارت به داخل. ويزيتم را به او دادم و پرسيدم آيا مي توانم خانم كاتريك را ببينم  كارت. اي در را برويم باز كرد 

 :پاسخ دادم . كار دارم او چه  دالان منزل برده شد و آنگاه خدمتكار همراه با اين پيغام بازگشت كه خانم مي پرسد با
اين بهترين بهانه اي بود كه توانستم بدون فكر  .مربوط مي شود  لطفاً به ايشان بگوييد كار من به دختر خانم كاتريك

و سمج  مستخدم مجدداً به داخل منزل رفت و اين بار وقتي بازگشت نگاهي تلخ .با او جور كنم  قبلي براي ملاقات
روي ديوارهايش كاغذي خيره  وارد اتاق كوچكي شدم كه .پشت سر او وارد خانه بشوم داشت و از من خواهش كرد 

ها ، ميزها ، كاناپه ها و عسليها با درخشش افزون از حدي برق  صندلي. كننده با طرحهاي درشت به چشم مي خورد 
ست در مركز بزرگترين ميز در. منزل بسيار پيش پاافتاده و ارزان قيمت است  مي زدند و نشان مي دادند كه مبلمان

زني با كلاه  شيكي را روي پارچه پشمي قرمز و زردي قرار داده بودند و در كنار ميزي نزديك به پنجره اتاق ، انجيل
و سگي كوچك و پير با  خاكستري نشسته -هاي بدون انگشت آبي توري و پيراهن ابريشمي سياه و دستكش
موهاي زن مثل آهن . بافتني ديده مي شد  روي ميز سبد كوچك. ود چشمهاي قي بسته زير پايش چمباتمه زده ب

چشمهاي تيره اش را با حالتي سخت تدافعي و غيرقابل . بودند  خاكستري و دسته دسته در دو طرف صورتش آويزان
 گونه هايي پر و مربع شكل ، چانه اي محكم و كشيده و لبهايي ضخيم ، بيرنگ و. بود  انعطاف به روبرو دوخته



پس خانم . داشت  اندامش درشت و تنومند بود و رفتارش بطور برخورنده اي از انزواطلبي حكايت. داشت  شهواني
  ! كاتريك اين بود

حالا لطف كنيد . شما آمده ايد كه درباره دخترم با من صحبت كنيد  :گفت  قبل از اينكه بتوانم كلمه اي حرف برنم
به . حن صدايش همانند نگاهش حالتي تدافعي ، غيرقابل انعطاف و سخت داشت ل.  بگوييد ، بگوييد بايد آنچه را كه

متوجه شدم كه تنها امكان موفقيت من . با دقت برانداز كرد  صندلي اشاره و در اثنايي كه مي نشستم سر تا پايم را
هيچ خبر داريد  :گفتم . صحبت كنم و از همان ابتداي صحبت او را سر جايش بنشانم  اين است كه با لحن خودش

  ؟ دخترتان گم شده است كه

  .از اين موضوع كاملا خبر دارم -

  ؟ فكر نيفتاده ايد كه شايد مصيبت گم شدن او منجر به مرگش شود آيا تا به حال به اين-

  ؟ آيا شما به اينجا آمده ايد كه به من بگوييد او مرده است. ام  بله فكرش را كرده-

  .است  همينطور-

  ؟ چرا-

اگر من . رفتارش مشاهده شود ، مطرح كرد  سئوال غيرعادي را بي آنكه كوچكترين تغييري در لحن ، چهره يااين 
 چرا :تكرار كردم . نمي توانست آنقدر بي اعتنايي به خرج بدهد  درباره مرگ بز داخل حياط صحبت كرده بودم شايد

  ؟ را به شما بدهمچرا به اينجا آمده ام كه خبر فوت دخترتان  ؟ از من مي پرسيد

  ؟ داريد ؟ اصلا چطور شده است كه از دختر من خبر اي مي توانيد به من يا او داشته باشيد شما چه علاقه ، بله-

  .جاي امني برسد  از اين طريق كه شب فرارش از تيمارستان به او برخوردم و كمكش كردم تا به-

  .كار بسيار اشتباهي كرديد -

  .مادر او مي شنوم  ز زبانمتاسفم كه اين حرف را ا-

  ؟ شديد چگونه از مرگ او مطلع. مادرش مطمئنا همين حرف را مي زند -

  .اختيار ندارم كه اين را بگويم ، ولي مي گويم كه او مرده است -

  ؟ اختيار داريد بگوييد آدرس مرا از كجا پيدا كرده ايد آيا-

  .خانم كلمنتس گرفتم  آدرس شما را از . مطمئنا-



  ؟ آيا او به شما گفت كه به اينجا بياييد.كلمنتس زن احمقي استخانم-

  .خير او نگفت -

  ؟ چرا به اينجا آمده ايد. پس دوباره مي پرسم -

روشنترين وجه ممكن تحويلش  از آنجا كه او مصمم بود به هر نحو ممكن جوابش را دريافت كند آنرا به بهترين و
احتمالا بايد بطور طبيعي به دانستن اين موضوع علاقمند  دم مادر آن كاتريكبه اينجا آمدم چون فكر مي كر :دادم 

 ؟ شما براي فقط همين :خانم كاتريك با خودداري اغراق آميزي گفت  ؟ زنده است باشد كه آيا فرزندش مرده يا

هلت يك لحظه اي هم در م ، آنسئوالي  پاسخ دادن به چنين. ترديد كردم  ؟ آمدن به اينجا انگيزه ديگري نداشتيد
خاكستريش را از دست بيرون مي آورد و آنها  -او در حالي كه با طمانينه و آرام دستكشهاي آبي. چندان آسان نبود 
بگويم كه بيش از  اگر انگيزه ديگري نداريد فقط بايد از شما به خاطر آمدنتان تشكر كنم و :داد  را تا مي زد ادامه

داشتيد توضيح بدهيد كه چگونه آنها را به  ات شما رضايت بخش تر بودند اگر تمايلاطلاع .اين معطلتان نخواهم كرد 
. اطلاعات بحد كفايت به من اجازه مي دهند كه رخت عزا بپوشم  با اينهمه تصور مي كنم اين. دست آورده ايد 

 تكشهايم را عوض كنموقتي دس. براي اين كار لازم نيست در لباس خود تغيير زيادي بدهم  همانگونه كه مي بينيد

بدون انگشت  سپس در جيب پيراهنش به جستجو پرداخت و يك جفت دستكش .كاملا سياهپوش خواهم شد 
آرامي روي ه مشكي بيرون كشيد و آنها را با قويترين و استوارترين آرامش ممكنه پوشيد و آنگاه دستهايش را ب

رفتار سرد و تحقيرآميزش آنگونه مرا برانگيخت كه  .كنم  براي شما صبح خوبي آرزو مي :دامنش گذاشت و گفت 
براي آمدن به اينجا انگيزه  :گفتم . مقصودي كه از اين ملاقات در ذهن داشته ام نرسيده ام  آشكارا اقرار كردم هنوز

  ...مرگ دختر شما  .كردم  همين فكر را هم مي، آه  :خانم كاتريك اظهار داشت  .ديگري هم دارم 

  ؟ او از چه مرد-

  .از بيماري قلبي -

  .بله ، ادامه بدهيد -

طبق اطلاع . بسيار عزيز است وارد شود  مرگ دختر شما بهانه اي شده است كه صدمه اي جدي به فردي كه برايم-
  .يكي از آنها سر پرسيوال گلايد است . اند  دقيق من ، دو مرد در انجام اين كار دخالت داشته

  !؟ جدا-

؟ در صورت او حتي يك  با شنيدن ناگهاني آن نام آيا خود را جمع و جور مي كند ببينم ا دقت نگاهش كردم تاب
 :ادامه دادم . حالت سرد ، تدافعي و غيرقابل انعطاف نگاهش حتي يك لحظه هم تغيير نكرد . تكان نخورد  عضله هم

 ، نه :خانم كاتريك گفت  .ند ديگري صدمه بز شايد بخواهيد بدانيد حادثه فوت دختر شما چگونه مي تواند به فرد



شما به امور من علاقمند هستيد ، ولي من كوچكترين علاقه اي به كارهاي به نظر مي رسد كه. نمي خواهم بدانم 
  ؟ عنوان مي كنم پس ممكن است بپرسيد كه چرا اين موضوع را در حضور شما :اصرار كردم  .ندارم  شما

  .واقعا مي خواهم بدانم  ، بله-

كنم  هستم سر پرسيوال را به خاطر شرارتي كه انجام داده است وادار به پاسخگويي ذكر خواهم كرد زيرا مصممآنرا -
.  

  ؟ من چه ارتباطي مي توانم با اين تصميم داشته باشم-

. بدانم  زندگي گذشته سر پرسيوال وقايعي وجود دارند كه من براي رسيدن به هدفم بايد آنها را در . خواهيد شنيد-
  .ما اين وقايع را مي دانيد و من به همين دليل نزد شما آمده ام ش

  ؟ منظورتان كدام وقايع است-

 قديم متولي كليسا بود و وقايعي كه قبل از تولد دخترتان در آنجا روي قايع دوره اي كه شوهر شما در ولمينگهامو-

  .داد 

ديدم كه شعله هاي . كردم  ركند عبو ن و خود ايجادسرانجام از مانع خودداري غيرقابل نفوذ او كه سعي داشت بين م
ديدم كه دستهايش با بيقراري از يكديگر باز شدند و بشكلي  خشم در چشمانش زبانه كشيدند و به همان وضوح نيز

چيزهايي كه  تمام :پاسخ دادم  ؟ درباره آن وقايع چه مي دانيد :پرسيد . صاف كردند  خودكار لباسش را روي زانويش
صورت چهارگوش و سختش را  براي لحظه اي گذرا سرخي خشمي .كلمنتس مي توانست به من بگويد  خانم

هاي خشم بودند و احتمال داشت با چنين حالتي از  همه اينها نشانه. دگرگون كرد و دستان بيقرارش آرام گرفتند 
د ، پشتش را به صندلي تكيه داد و او بر خشم خود غلبه كر... بيايد ، اما نه  مواضع دفاعي و مستحكم خود بيرون

به من نگاه  روي سينه اش صليب كرد و با چهره اي درهم و لبخندي تمسخرآميز و با همان شيوه قبلي دستهايش را
حالا دارم همه  ، آه :مي كرد گفت  كرد و در حالي كه عصبانيتش فقط در حد استهزاء عمدي در لحن و گفتار ، جلوه

. گرفته ايد و حالا من بايد كمكتان كنم كه سرش تلافي كنيد  از سر پرسيوال كينه به دلشما . چيز را مي فهمم 
 من بايد براي شما از اينجا و آنجا حرف بزنم و در مورد خود و سر پرسيوال همه چيز را به شما بگويم ، اين طور

مي كنيد زني از   هم فكرشما در مسائل خصوصي من تجسس كرده ايد و حالا.  ؟ البته كه همين طور است نيست
زني را پيدا كرده ايد كه در اينجا با مشقت  شما به گمان خود. دست رفته را پيدا كرده ايد تا با او معامله كنيد 

. در نظر مردم شهر بي اعتبار كنيد هر كاري كه بگوييد انجام خواهد داد  زندگي مي كند و از ترس آنكه شايد او را
 اسباب. اين كار را برايتان خواهم كرد . هاي دلپسندتان را خيلي خوب مي فهمم  حسابگري من ذهن شما و

چسباند و سپس زير لب  لحظه اي تامل كرد و دستهايش را محكمتر به سينه اش...  ها ... سرگرميم مي شود ها
چگونه زندگي كرده ام و شما نمي دانيد كه من در اينجا  :داد  آنگاه ادامه . خنديد ، خنده اي تلخ ، نامطبوع و عصبي



راه خروج را  قبل از اينكه زنگ بزنم و بخواهم يك نفر بيايد و...نمي دانم اسمتان چه...ام آقاي در اينجا چه كرده
آمدم در حالي كه آبرويم يكسره بر باد  ...من به عنوان زني خطاكار به اينجا آمدم . نشانتان بدهد به شما خواهم گفت 

. سالها و سالها دنبال اين كار بوده ام و آنرا بازگردانده ام . به جوي بازگردانم  بودم كه آب رفته را رفته بود و مصمم
شهر از موقعيتي چنان  من در اين. اين آدمهاي محترم را در مبارزه اي علني و رو در رو سر جايشان نشانده ام  من

مردم اينجا حالا . يش اينجا هم به من تعظيم مي كند كش. بالا برخوردار هستم كه از دسترس شما دور خواهم ماند 
وقتي به اينجا  ، آها. آنرا مخفيانه خواهند گفت و جرات ندارند آشكارا بگويند  اگر بخواهند حرفي هم عليه من بگويند

فهميد در آنجا خواهيد  . ؟ به كليسا برويد و درباره من پرس و جو كنيد آمديد فكر اين جايش را نمي كرديد نه مي
هايش را هم هميشه سر موعد مقرر مي پردازد  كه خانم كاتريك هم مثل سايرين در كليسا لژ مخصوص دارد و اجاره

در آنجا اعلاميه شهروندان محترم اينجا را عليه صدور مجوز براي اجراي برنامه . به سالن اجتماعات شهر برويد . 
من هم آن اعلاميه را !  اخلاقيات ما!  بله. د خواهيد ديد كه قصد تخريب اخلاقيات ما را داشتن توسط يك سيرك

قبول اطاعات بندگان «درباره  موعظه هاي روزهاي چهارشنبه كشيش كه. به كتابفروشي برويد . امضا كرده ام 
براي خريد اين جزوات ثبت نام مي كنند نام مرا هم  در فهرستي كه افراد. هست ، در آنجا چاپ مي شوند » معتقد

موعظه فقط يك شيلينگ در ظرف صدقه انداخت در حالي كه من نيم آخرين  زن كشيش در انتهاي .هيد ديد خوا
 ده سال پيش همين آدم به. آقاي سوارد نماينده كليسا بشقاب را گرفت و به من تعظيم كرد  .سكه طلا انداختم 

؟  آيا مادر شما زنده است. ر بيرون انداخت پيگروم داروساز گفته بود كه مرا بايد به دم اسب بست و با شلاق از شه
؟ آيا حساب و كتاب او با كسبه اي كه  اگر زنده است آيا انجيل او بهتر از انجيل من است كه آنجا روي ميز قرار دارد

؟ من  ؟ آيا او هميشه در حد درآمدش زندگي كرده است از حساب و كتاب من است با آنها سر و كار دارد بهتر
ميدان مي آيد  كشيش دارد از آن طرف!  نگاه كنيد... نمي دانم اسمتان چه ... آقاي  ، آه. كار را كرده ام  هميشه اين

او با انرژي يك زن جوان از جا پريد ، به طرف پنجره رفت ، صبر كرد تا كشيش بگذرد .  اگر دوست داريد نگاه كنيد. 
خانم كاتريك به . از سر برداشت و به رفتن ادامه داد  رسمي كلاه كشيش با حالتي. و موقرانه به او تعظيم كرد 

آبرو از  حالا بگوييد براي يك زن ، بفرما :تمسخري عبوسانه تر از قبل به من نگاه كرد و گفت  صندليش برگشت و با
روش مخصوص  ؟ كار در مي آيند محاسبات شما حالا چطوري از ؟ كف داده موقعيتي بهتر از اين فراهم مي آيد

در آن شهر براي خود دست و پا كرده بود چنان گيجم كرد  به حق و دفاع غيرعادي و عملي او از موقعيتي كهمطال
او گوش دادم ، با اينهمه به هيچ وجه در تصميم من براي خلع سلاح كردن او  كه با حيرت و در سكوت مطلق به

دست بدهد و  ه يك بار كنترل اعصابش را ازاگر اخلاق تند آن زن باعث شده بود ك. وجود نيامده بود  تغييري به
. بي اختيار در دستهايم قرار دهد  شعله هاي خشمش را بر من ببارد هنوز هم احتمال داشت كليدهاي مورد نظر مرا

همان طور كه هنگام ورود به اينجا از كار  :پاسخ دادم  ؟ مي آيند محاسبات شما حالا چطوري از كار در :تكرار كرد 
دلم نمي  در مورد موقعيتي كه شما در شهر كسب كرده ايد كمترين ترديدي ندارم و حتي اگر بتوانم من .درآمدند 

از اطلاعاتي كه دارم به همان اندازه كه  به اينجا آمده ام زيرا سر پرسيوال گلايد طيق برخي. خواهد آنرا از بين ببرم 
اگر . دارم شما نيز كينه اش را به دل داريد  اش را به دل اگر من كينه. دشمن من است دشمن شما هم هست 

 شما مي توانيد هر چه قدر كه دوست داريد به من بي اعتماد... منكر اين موضوع شويد  دلتان مي خواهد مي توانيد



انگلستان اگر فقط يك نفر  شما مي توانيد هر چقدر دلتان بخواهد عصباني شويد ، ولي در ميان همه زنهاي... باشيد
كه دلش بخواهد براي نابود كردن آن مرد به من كمك كند ، آن يك زن شما هستيد ، البته اگر هنوز به آزاري باشد 

كه  خودتان بتنهايي نابودش كنيد ، بعد به اينجا بياييد و ببينيد :او گفت  .باشيد  كه از او به شما مي رسد حساس
!  لحني سريع ، غضبناك و پر كينه. تا به حال نگفته بود  اين كلمات را با لحني بيان كرد كه .به شما چه مي گويم 

در حالي كه . براي يك لحظه به جنبش درآورده بودم  من نفرت افعي واري را كه سالها در وجودش لانه داشت
اي مثل خزنده اي در كمين به طرفم خيز برداشت ، ولي هنگامي كه سر  مشتاقانه به طرفم خم شده بود ، لحظه

  ؟ كنيد به من اعتماد نمي :گفتم . بجا شد ، آن خزنده وحشي نيز از زير نگاهم لغزيد و رفت  خود جاجاي قبلي 

  . نه-

  ؟ رسيده ايدت-

  ؟ باشد قيافه ام شبيه كسي است كه ترسيده-

  ؟ شما از سر پرسيوال گلايد مي ترسيد-

  ؟ من مي ترسم-

مهلت  بي آنكه لحظه اي به او. لباسش شدند  برافروخته شد و دستهايش دوباره مشغول صاف كردن صورتش باز
دنيا صاحب عنوان و مقام بالايي  سر پرسيوال در :تفكر بدهم روي موضوع هر چه بيشتر پافشاري كردم و ادامه دادم 

او يك بارونت ، صاحب املاك وسيع و . مرد قدرتمندي است  سر پرسيوال. اگر هم از او بترسيد تعجبي ندارد . است 
و  با خنده اي ناگهاني مرا بيش از حد متحيرم كرد و پس از لحظاتي تامل با لحني تلخ ...و خانواده اي بزرگ آبرومند 

بله ، جدا ... خانواده اي بزرگ  بله يك بارونت ، صاحب املاك وسيع و آبرومند و :مصمم و پر از تحقير تكرار كرد 
مي . روي كلماتي كه از دهانش پريده بود فكر كنم  نداشتم وقت .صاحب خانواده اي بزرگ بخصوص از طرف مادر 

 به اينجا نيامده ام :گفتم . ترك كنم فرصت فراوان خواهم داشت كه به آنها بينديشم  دانستم بمحض آنكه خانه او را

د بتندي حرفم را قطع كر .دانم  كه درباره امور خانوادگي با شما بحث كنم و درباره مادر سر پرسيوال هم چيزي نمي
به شما توصيه مي كنم آنقدرها هم در اين  :در جواب گفتم  .دانيد  شما از سر پرسيوال هم چيز زيادي نمي :و گفت 

  .زنم  من درباره او چيزهايي مي دانم و چيزهاي بسيار بيشتري را هم حدس مي. نباشيد  مورد مطمئن

  ؟ چه چيزهايي را حدس مي زنيد-

  .باشد » آن«من حدس نمي زنم كه او پدر !  را حدس نمي زنم ه چيزيبه شما مي گويم كه در مورد او چ-

در حالي كه صورتش مرتعش شده بود و صدايش از . نگاهي خشم آلود به من نزديك شد  ناگهان از جا پريد و با
چطور جرات مي كني  ؟ با من حرف بزني» آن«چطور جرات مي كني درباره پدر  :هيجان مي لرزيد فرياد زد  شدت



رازي كه بين شما و سر پرسيوال وجود دارد و :دادمسماجت به خرج؟گويي چه كسي پدر او هست يا نيستب
به  يك قدم .است با تولد دختر شما به وجود نيامده و با مرگ او هم از بين نرفته است  زندگي او را تيره و تار كرده

سنگر دفاعيش آخرين  كه او را به با اين تصميم ! برو بيرون :عقب رفت و با ترشرويي به در اشاره كرد و گفت 
مخفيانه با يكديگر ملاقات مي كرديد و زماني كه شوهرتان شما دو نفر را  هنگامي كه شما دو نفر :بكشانم ادامه دادم 

نه رابطه عاشقا كليسا غافلگير كرد كه در گوش هم پچ پچ مي كرديد نه به فكر بچه دار شدن بوديد و نه در نمازخانه
در دو طرف بدنش آويزان شدند و شعله  دستهايش كه تا به حال به طرف در اشاره مي كردند .اي با هم داشتيد 

متوجه شدم كه آن زن . را كه در او ايجاد مي شد مي ديدم  دقيقا تغييري. سوزان خشم از چهره اش رخت بربست 
چنان وحشتزده شد كه آنهمه كف نفس و خودداري  »نمازخانه كليسا«با شنيدن  سنگدل ، استوار ، نترس و خوددار

از اعتماد به من  آيا هنوز هم :پرسيدم . با شنيدن حرفهاي من بكلي ميدان را خالي كرد . آنرا بپوشاند  قادر نبود
نمي توانست رنگ رخسارش را به آن بازگرداند ، ولي صدايش را صاف كرد و خودداري تدافعي  ؟ اجتناب مي كنيد

  .مطمئنا اجتناب مي كنم  :گفت  باره به دست آورد وخود را دو

  ؟ آيا هنوز به من مي گوييد كه بروم-

  .برو و هرگز برنگرد ... بله -

شايد از سر  :ايستادم و بار ديگر به او نگريستم و گفتم  قبل از آنكه آنرا بگشايم لحظه اي. به طرف در به راه افتادم 
چهره رنگ پريده اش . حرفش را خورد  .در آن صورت باز خواهم گشت . شم داشته با پرسيوال اخباري غيرمنتظره

و در حالي كه  مجددا نشست .هاي آرام ، دزدانه و گربه مانندش به طرف صندلي خود برگشت  شد و با قدم تيره
 : وجودش زبانه مي كشيد ادامه داد پوزخندي روي لبان ستمگرش پرسه مي زد و شعله مخفي كينه اي در اعماق

پوزخندش اينك به . كردم تا بيرون بروم ناگهان به طرف من برگشت  هنگامي كه در اتاق را باز ! مگر خبر مرگش
در  انتظار غيرقابل توصيف و شريرانه اي. با دقتي پنهاني سراپايم را برانداز كرد . بود  خنده اي تلخ تبديل شده

حد مي توانستم به كسي  تا چهاينكه  ي و قدرت من ، رويآيا در اعماق قلب خويش روي جوان. صورتش موج مي زد 
بطور اتفاقي با سر پرسيوال روبرو شوم كارمان به كجا  صدمه بزنم و يا تا چه حد قادر به كنترل خود هستم و چنانچه

ي تي تصور چنين چيزي مرا از محضر او فراري مي داد و به جاي آنكه بتوانم عادح ؟ خواهد كشيد ، بررسي مي كرد
با هم حرف نزديم  نه او و نه من حتي يك كلمه ديگر هم. الفاظ متداول خداحافظي را بيان كنم سكوت كردم  ترين

  . و من اتاق را ترك كردم 

هنگامي كه از در منزل بيرون مي رفتم ، همان كشيشي را ديدم كه قبلا يك بار از مقابل خانه گذشته بود و اين بار 
در همين  در كنار در منتظر ماندم تا بگذرد و. بور از ميدان از جلوي آن عبور مي كرد بازگشت و ع نيز در هنگام

سكوت آن مكان خلوت و دور افتاده صداي  خانم كاتريك در. موقع به اطراف و به پنجره اتاق نشيمن نگاهي انداختم 
آنهمه فشار و هيجان روحي . نزديك شدن پاهاي كشيش را شنيده و به طرف پنجره آمده و منتظر او ايستاده بود 

برانگيخته بودم نمي توانست او را از چنگ زدن مايوسانه به دستاويز اعتبار  وحشتناكي كه من در روح آن زن



خروج من از خانه  هنوز يك دقيقه هم از. سالها و با تلاشي جانفرسا پنجه در آن افكنده بود ، باز دارد  اجتماعي كه
ناچار شود براي بار دوم به او اداي احترام كند  را در موقعيتي قرار داده بود كه كشيش اش نگذشته بود كه عملا خود
صورت بيروح و خسته اش اينك با شادي و غرور مي درخشد ، ديدم كه سر آن  ديدم .و برايش كلاه خود را بردارد 

 ر من و آن هم در طي يككشيش در حضو. سياه دلگير در پاسخ به تعظيم خانم كاتريك خم شد  مرد با آن كلاه

  .روز دوبار به او تعظيم كرده بود 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



خود به من كمك كرده است تا يك قدم به جلو حركت كنم خانه اش  با اين احساس كه خانم كاتريك برغم ميل9

 قبل از آنكه به پيچ انتهايي ميدان برسم ، ناگهان صداي بسته شدن دري پشت سرم توجهم را. را ترك گفتم 

جوار محل اقامت خانم كاتريك  به اطرافم نگاهي انداختم و در كنار خانه اي كه به نظرم مي رسيد در .گيخت بران
لحظه اي در انتخاب مسيري كه بايد مي پيمود ترديد  آن مرد حتي. باشد ، مرد كوتاه قدي را در لباس سياه ديدم 

او را به عنوان كارمند وكيلي كه در ديدارم از .  نكرد و بسرعت به طرف محلي كه در آن توقف كرده بودم پيش آمد
ببينم سعي كرده  بلاك واتر پارك از جلوي من حركت مي كرد و هنگامي از او پرسيدم آيا مي توانم داخل خانه را

تا مطمئن شوم آيا هدف او اين است كه به خانه  همان جا منتظر ماندم. بود با من دعوا راه بيندازد ، بخوبي شناختم 
ولي در كمال تعجب مشاهده كردم بدون آنكه كلامي بر لب آورد و  . يا نه ا نزديك شود و اين بار با من صحبت كنده

از سلسله  اين عمل آنچنان برخلاف تصورات من. به صورتم بيندازد بسرعت از كنارم عبور كرد و رفت  يا حتي نگاهي
او مغايرت داشت كه كنجكاويم و يا  ت من از رفتار و اعمالمراحلي بود كه قصد داشتم طي كنم و آنچنان با انتظارا

بار اين من باشم كه با احتياط كامل او را زير نظر مي گيرم و  بهتر بگويم شكم برانگيخته شد و تصميم گرفتم اين
او به . افتادم  بي آنكه توجه كنم كه آيا او مرا مي بيند يا نه ، دنبالش راه. كاري گمارده اند  مي فهمم او را بر سر چه

  . ايستگاه قطار برد  هيچ وجه به پشت سر خود نگاه نكرد و از ميان خيابانها مرا به طرف

رسيده بودند در اطراف گيشه فروش بليط تجمع  چيزي نمانده بود كه قطار حركت كند و دو يا سه مسافر كه دير
راي ايستگاه بلاك واتر پارك تقاضاي بليط مي شنيدم كه كارمند وكيل ب به آنها ملحق شدم و بوضوح. كرده بودند 

براي آنچه كه هم اكنون . قبل از اينكه برگردم قلبا قانع شده بودم كه او با همان قطار محل را ترك خواهد كرد . كند 
آن مرد را هنگام ترك خانه همجوار خانه . ديده و يا شنيده بودم فقط يك تفسير مي توانست وجود داشته باشد 

او دستور داده بود كه در آنجا سكونت كند ، زيرا مي دانست كه  بي ترديد سر پرسيوال به. اتريك ديده بودم خانم ك
 اين مرد بدون شك مرا. زود مرا به ايجاد ارتباط با خانم كاتريك رهنمون خواهند شد  پرس و جوهاي من دير يا

به بلاك واتر پارك مي رفت  با عجله و با اولين قطارهنگام ورود و خروج از خانه خانم كاتريك ديده بود و حالا هم 
سر پرسيوال حتما تا به حال از تحركات (مرا بدهد  تا به سر پرسيوال كه طبيعتا به آنجا سر مي زد گزارش كارهاي

ظواهر چنين برمي آمد كه هنوز چند روزي نخواهد گذشت كه من و سر  اينك از تمامي) من مطلع شده بود
انداز من  هر چه پيش مي آمد ، تصميم داشتم به راه خود تا آنجا كه چشم .ديگر روبرو خواهيم شد پرسيوال با يك

مسئوليت . توقف كنم ، ادامه بدهم  بود بي آنكه لحظه اي به خاطر سر پرسيوال يا هر كس ديگري كنار بكشم و يا
ين اعمال و رفتارم به اين منظور كه دقت در مورد كوچكتر خطيري كه در لندن بر شانه هاي من سنگيني مي كرد و

در ولمينگهام مي توانستم هر طور . محل اختفاي لورا كشف نشود ، اينك كه در همپشاير بودم معني پيدا نمي كرد 
. دوري كنم  مي خواهد اين سو و آن سو بروم و اگر موقعيت ايجاب مي كرد از رعايت احتياط هاي لازمه كه دلم

  .حداقل روي كسي جز خودم تاثير نمي گذاشت  نتايج آني چنين رفتاري



بتوانم تحقيقاتم را پس اينكه كه ايستگاه قطار را ترك كردم ، شب زمستاني بتدريج فرا مي رسيد و در مورد هنگامي
بر همين . مفيدي ادامه بدهم اميد اندكي وجود داشت  از تاريك شدن هوا و در ناحيه اي كه برايم بيگانه بود بطرز

پس از انجام اين كار به . افتادم و تقاضاي شام و اتاقي براي استراحت كردم  ه طرف نزديكترين هتل به راهاساس ب
در . انتظارم است  نامه اي نوشتم تا به او بگويم كه صحيح و سالم هستم و دورنماي خوبي از موفقيتها در ماريان

انتظار داشتم اين . (اداره پست ولمينگهام بفرستد  نشاني هنگام عزيمت از خانه به او گفته بودم كه اولين نامه را به
حالا مجددا در پاسخ از او خواهش كردم كه نامه هاي بعدي را هم به همانجا ارسال  و) نامه را فردا صبح دريافت كنم

مه ام را اداره پست ، نا يسئچنانچه بطور اتفاقي از شهر بيرون مي رفتم مي توانستم با فرستادن پيغام به ر. كند 
در آنجا ماندم و انگار كه هتل . كامل تبديل شد  با غروب خورشيد ، قهوه خانه هتل به يك خلوتكده .دريافت كنم 

مداخله كند ، نشستم و در مورد كارهايي كه در آن روز انجام داده بودم مدتها  خانه من است بي آنكه كسي در كارم
از ابتدا تا به انتها  ستر بروم ، يك بار ديگر مكالمه عجيبم با آن كاتريك راقبل از آنكه براي استراحت به ب. فكر كردم 

ذهن من از وراي آنچه كه از خانم  .نظر كردم  مرور و روي نتايج عجولانه اي كه آن روز صبح گرفته بودم تجديد
ن نقطه آغاز فعاليتم را گذشته ها پرداخت و به اين نتيجه رسيدم كه اولي كاتريك شنيده و ديده بودم ، به كاوش در

نمازخانه ، صندوقخانه و رختكن از آن  كليساي كوچكي كه به كيساي اصلي متصل است و به عنوان( نمازخانه بايد
 كليساي ولمينگهام)مترجم.  vestryهمان نمازخانه اكتفا شد براي اجتناب از تطويل كلام به. استفاده مي كنند 

  . قرار دهم 

نمازخانه به عنوان محل ملاقات سر  وهاي خود با خانم كلمنتس ، او براي اولين بار بههنگامي كه در طي گفتگ
و غيرقابل توضيح ترين محل براي ملاقات دزدانه سر  عجيبترين پرسيوال و خانم كاتريك اشاره كرد ، آنجا را

حضور  ديگر ، هنگامي كه درمتاثر از اين فكر و نه بر اساس تصوري . كليسا تصور كرده بودم  پرسيوال با زن متولي
ارزشي نداشت و يكي از  اشاره مي كردم ، اين مطلب به هيچ وجه در نظرم» نمازخانه كليسا«خانم كاتريك به 

جزئيات فرعي اين ماجرا به حساب مي آمد و در هنگام اداي آن كلمات انتظار داشتم با آشفتگي و عصبانيت پاسخم 
قبل از آن راز سر . را در برگرفت و من از مشاهده اين موضوع حيرت كردم  را بدهد ، ولي وحشت و هراس مطلق او

وحشتي  اينك. تصور كرده بودم كه خانم كاتريك از آن خبر داشت ، ولي فراتر از آن نرفته بودم  پرسيوال را جرمي
ر مستقيم به جرم مذكور بطو كه از شنيدن نام نمازخانه كليسا بر خانم كاتريك مستولي شد به من فهماند كه

  .جرم كه بلاترديد شريك و آلت دست مجرم بوده است  نمازخانه كليسا ارتباط دارد و خانم كاتريك نه تنها شاهد

؟ مطمئنا در اين جرم غير از جنبه خطرناك ، جنبه تحقيرآميزي نيز وجود  باشد ماهيت اين جرم چه مي توانست
آشكاري به  اره به قدرت و مقام سر پرسيوال با چنان اهانتخانم كاتريك حرفهاي مرا به هنگام اش داشت وگرنه

خانم كاتريك در آن شريك بوده است  بنابراين جرمي خطرناك و حقارت بار به وقوع پيوسته و. ريشخند نمي گرفت 
 .بررسي هاي بعدي ، مرا يك گام هم از اين مرحله فراتر برد . و موضوع بنوعي با نمازخانه كليسا ارتباط داشت 

 او با. خانم كاتريك به سر پرسيوال محدود نمي شد و مادر او را نيز در بر مي گرفت  ريشخند بي پرده پوشي

. اشاره كرده بود ) مادر بخصوص از جانب(تلخترين كنايه ها به خانواده بزرگي كه سر پرسيوال از آن برخاسته بود 



يا مادر او : فقط دو توضيح وجود داشته باشد ورد؟ چنين به نظر مي رسيد كه در اين ماين حرف چه معني داشت
آبرويش در اثر ماجرايي كه خانم كاتريك و سر پرسيوال در خفا با آن آشنا  در خانواده سطح پاييني متولد شده و يا

نام دوران  در مورد اول مي توانستم به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه كنم و با اطلاع از. دار شده بود  بودند ، خدشه
ولي چنانچه فرض دوم درست بود ، . كنم  دوشيزگي و خانوادگيش پرس و جوهاي بعدي خود را با اطمينان شروع

آوردن اطلاعاتي كه ماريان در مورد زندگي منزوي پدر و مادر سر  ؟ با به ياد آبروي او چگونه خدشه دار شده بود
وجود  اجويانه ، حالا از خود مي پرسيدم آيا اين امكانو با توجه به آن زندگي مشكوك و انزو پرسيوال به من داده بود

به كمكم بيايند و به من اثبات كنند  در اينجا هم دفاتر ازدواج مي توانستند. دارد كه مادرش اصلا ازدواج نكرده باشد 
 ري؟ بر اساس نتيجه گي شد چنين دفتر ثبتي را پيدا كرد كه اين شك پايه و اساس درستي ندارد ، ولي كجا مي

نمازخانه كليساي ولمينگهام تصور مي  حسي و رواني كه محل اختفاي جرم را هاي قبلي و بر طبق همان فرآيند
كاتريك و حاصل  اينها نتايج گفتگوهاي من با خانم .محل دفتر ثبت ازدواج را نيز همانجا مي دانستم  كردم ، اينك

بعد مرا تعيين مي كردند ، ختم مي  عاليتهاي روزبررسي هاي مختلفي بودند كه همه به نقطه خاصي كه مسير ف
  .شدند 

كيفم را در هتل گذاشتم كه تا زماني كه به سراغش نرفته ام . باراني نباريد  صبح روز بعد هوا ابري و غمبار بود ، اما
ز دو مايل بيش ا مسافت. بماند و پس از پرسيدن نشاني كليساي قديم ولمينگهام به طرف آن به راه افتادم  همان جا

در مرتفعترين نقطه شهر ، كليسا با ساختمان فرسوده و قديمي قرار . بود و سر بالايي آن پيوسته بيشتر مي شد 
بودند و برج مربع شكل بد قواره اي در جلوي ساختمان آن به  داشت و ديوارهاي سنگينش را با شمع نگه داشته

ج از كليسا ساخته شده بود و چنين به نظر مي رسيد كه قسمت پشتي ساختمان خار نمازخانه در. چشم مي خورد 
كه خانم كلمنتس  در اطراف كليسا بقاياي دهكده اي ديده مي شد. قدمت فرق چنداني با كليسا نداشته باشد  از نظر

د ساكنين اصلي آنجا از مدتها قبل به شهر جدي. شوهرش در روزهاي گذشته ياد كرده بود اقامتگاه  از آنجا به عنوان
برخي نيز بر جا باقي مانده بودند . خالي مانده و ديوارهايشان ويران شده بودند  برخي از خانه ها. كوچ كرده بودند 

. اجتماع سكونت گزيده بودند  و باران آنها را از بين ببرد و در تعدادي از آنها هم عده اي از افراد طبقات پايين كه باد
شهر جديدي كه بتازگي تركش كرده بودم ، كسل  بدترين شكل ويرانيش ازصحنه اي غمبار بود ، با اينهمه در 

سوخته و قهوه اي وجود داشتند كه لحظاتي به چشم انسان استراحت  در اينجا دست كم مزارع. كننده تر نبود 
 ككم درختان بي برگي وجود داشتند كه يكنواختي مناظر را در هم بريزند و به مغز كم در اينجا دست. بدهند 

از كنار كلبه هاي ويران مي  هنگامي كه از پشت كليسا و .كنند كه به آمدن تابستان و سايه هاي درختان بينديشد 
گذشتم تا كسي را پيدا كنم كه مرا نزد متولي كليسا ببرد ، دو مرد را ديدم كه از پشت ديوار كشيك مرا مي كشيدند 

ديگري يكي از . رباني به تن داشت و به نظرم غريبه مي آمد درشت و لباس شكا مرد بلند قد ، هيكلي عضلاني و. 
مخصوصا به او  در آن زمان ، من. بود كه در لندن و پس از ترك دفتر آقاي كيرل مرا تعقيب كرده بود  هايي همان

هيچ يك از آن دو سعي  .نمي كنم  توجه زيادي كرده بودم و اطمينان داشتم كه در شناسايي آن مردك اشتباه
من فاصله اي محترمانه را حفظ كنند ، اما دليل حضور آنها  دند با من صحبت كنند و فقط دقت مي كردند كه بانكر



سر پرسيوال پيشاپيش براي دقيقا به همان صورتي كه من تصور كرده بودم ،.بوددر حوالي كليسا بوضوح روشن
بود و از آنجا كه  عدازظهر روز قبل به او گزارش شدهملاقات من و خانم كاتريك در ب. من آماده شده بود  پذيرايي از

. نزديك كليسا به مراقبت از من گمارده بود  مي دانست من به سراغ ولمينگهام قديمي خواهم رفت ، آن دو مرد را
تحقيقات من در مسير صحيح و واقعي خود افتاده اند دنبال مدركي مي  اگر براي اثبات اين موضوع كه سرانجام

  .مراقبت از من نقشه مي كشيدند ، بخوبي از صحت حدس خود اطمينان پيدا كرده بودم  اينك كه برايگشتم ، 

كوچكي قرار داشت و  كليسا دور شدم تا به يكي از خانه هاي مسكوني رسيدم كه در كنار آن باغچه سبزيكاري از
اين خانه در حاشيه . سا هدايت كرد متولي كلي او مرا به خانه مسكوني. كارگري هنوز در آن مشغول به كار بود 
متولي كليسا منزل بود و تازه مي خواست كت بزرگش را تن . قرار داشت  دهكده فراموش شده و دور از ساير خانه ها

محل  سرزنده و خودماني بود كه با صداي بلند حرف مي زد و آن طور كه من دستگيرم شد درباره او پيرمردي. كند 
درو همسايه هاي خود احساس  نداشت و به خاطر اينكه يك بار به لندن رفته بود نسبت بهزندگي خود نظر خوشي 

خيلي خوب شد كه آنقدر زود  ، آقا :تشريح كردم ، گفت  هنگامي كه غرض خود را از ملاقات با او .برتري مي كرد 
 قبل از اينكه همه كارها انجام شوندولي  . امان از كارهاي كليسا آقا. بايد مي رفتم  ده دقيقه ديگر. تشريف آورديد 

من هنوز  . كند آقا خدا حفظتان . براي مردي به سن من خيلي خوبست آقا. من يك سير و سياحت حسابي كرده ام 
شما . برايش كارهاي زيادي هست كه انجام بدهد  تا وقتي كه مردي از پا نيفتد . آنقدر قوي هستم كه سر پا بايستم

 كليسا با سرحالي تمام از رهايي خود از همه قيود خانوادگي سخن گفت و ادامه متولي ؟ د آقااين طور فكر نمي كني

كليساست و بچه هايم همگي  همسرم آنجا در قبرستان حياط. در خانه كسي نيست كه آنرا برايم نگه دارد  :داد 
مردي نمي توانست مثل من از پس هيچ . بزرگي است  ؟ اما كليساي جاي نكبتي است آقا مگر نه. ازدواج كرده اند 
اين كار برمي آيد و من تجربه زيادي در اين كار دارم ، شايد حتي بيشتر از  تجربه است كه از پس. اين كار بر بيايد 

كه خيلي از  و اين كاري است) خداوند ملكه را حفظ كند( .مي توانم درباره ملكه انگليس صحبت كنم  من . زياد
؟ من حدود بيست و پنج  همين طور است. گمانم شما از لندن آمده باشيد  ، آقا. ند انجام بدهند مردم اينجا نمي توان

  ؟ بگوييد حالا آنجا چه خبر است لطف مي كنيد. سال پيش آنجا بوده ام 

به اطراف خود نگاهي . ساختمان پشتي و نمازخانه كليسا هدايت كرد  همچنانكه با اين شيوه وراجي مي كرد مرا به
متولي  احتمالا پس از مراجعه من به. هيچ جا آنها را نديدم  . نداختم تا ببينم آيا آن دو جاسوس هنوز هستند يا نها

در كهنه  .كامل تحت نظر بگيرند  كليسا خود را در جايي پنهان كرده بودند تا بتوانند اعمال بعدي مرا با آزادي
ميخ كوبي شده بود و متولي كليسا با حالت كسي كه مي داند  نمازخانه از چوب بلوط ساخته شده و درست و حسابي

كاملا هم مردد بود كه بتواند بطرز آبرومندي بر آن فايق آيد ، كليد بزرگ و سنگيني  با مشكلي مواجه خواهد شد و
يسا راه آقا مجبور بودم شما را از اين طرف بياورم براي اينكه آن در نمازخانه كه به كل :داخل قفل كرد و گفت  را

اين قفل ، بد قفلي است . طرف كليسا به اينجا وارد شويم  دارد از طرف داخل تخته شده است وگرنه مي توانستيم از
تا . آن قدر بزرگ است كه به درد در زندان مي خورد . قفلي ساخته شده باشد  گمان نمي كنم تا به حال چنين. 

 ، آه. جديد عوضش كنند و هرگز هم هيچ كاريش نمي كنند  بايد با يك قفل . چكش كاري شده است حالا بارها



با زمان . ما اينجا همه خوابيم .  ؟ خدا حفظتان كندمگر نه آقا.مثل لندن كه نيست.اينجا گوشه متروكي است
  .پيش نمي رويم 

 .ا باز كرد قفل ، سرانجام قفل سنگين تسليم شد و پيرمرد در ر پس از چند بار چرخاندن و گرداندن كليد در
سقف  اتاقي قديمي ، تاريك ، كپك زده و غمبار كه. من از بيرون تصور كرده بودم بزرگتر بود  نمازخانه از آنچه كه

نزديكتر بودند قفسه هاي چوبي  در دو طرف و در قسمتهايي كه به داخل كليسا. كوتاه و ورقه ورقه شده اي داشت 
گوشه يكي از اين قفسه ها چند رداي سفيد كشيشي  در. داشته بودند سنگين ، بمرور زمان كرم خورده و شكاف بر

پايين رداها روي سه . چينهاي باد كرده خارج از موضوعي ختم مي شدند  آويزان بودند كه همه در قسمت پايين به
هر طرف  قرار داشتند كه درهاي آنها كم و بيش باز بودند و كاه از شكافها و شكستگي هايشان از جعبه بسته بندي

كاغذها بيشتر شبيه نقشه . داشتند  پشت جعبه ها و در يك گوشه لوله هاي كاغذي پر از خاك قرار. بيرون مي زد 
اين اتاق روزگاري به وسيله پنجره . ها شباهت داشتند  هاي معماري بودند و برخي نيز به صورتحسابها و نامه

الا جلوي پنجره را با آجر تيغه كرده بودند و روشنايي اتاق روشن مي شد ، ولي ح كوچكي كه در كنار آن قرار داشت
منتهي به كليسا ،  هواي آنجا مرطوب و سنگين بود و به دليل بسته بودن در. فانوسي سقفي تامين مي شد  از

ساخته شده و از طرف نمازخانه از بالا و  اين در نيز از چوب محكم بلوط. احساس خفگي به انسان دست مي داد 
. مي دانم كه مي توانم از اين مرتب تر باشم  آقا :سرحالي گفت  متولي با نشاط و. ن چفت و بست خورده بود پايي

خدا  ؟ تو را به شما در گوشه دور افتاده اي مثل اينجا هستيد چه كاري از دستتان برمي آيد ؟ ولي وقتي مگر نه
بيشتر ، اين جعبه ها آماده شده  يك سال يا شايد هم. د فقط به جعبه هاي بسته بندي نگاه كني . اينجا را نگاه كنيد

كثيف دارند از بين مي روند و تا زماني كه ميخهاي تخته  اند تا به لندن برده شوند ، ولي همين طور در اين محل
 . استاينجا خوابمان برده . آقا ، به شما گفتم كه اينجا لندن نيست . هايشان از هم در نروند همينجا خواهند ماند 
  . خدا حفظتان كند ، ما با زمان پيش نمي رويم

 قطعات كنده كاري شده روي چوب مربوط به سكوي :متولي كليسا پاسخ داد  ؟ چيست در آن جعبه ها :پرسيدم 

هستند و حالا ديگر  هاي جايگاه ارگ كه تصاويري از دوازده حواري خطابه و تخته كوبهاي محراب كليسا ، شمايل
قديمي تر از كليسا نباشند لااقل به همان  چيني شكننده هستند و اگر. نها هم يك دماغ كامل ندارد حتي يكي از آ

  .اندازه قدمت دارند 

  ؟ ؟ براي تعميرات كاري آنها را به لندن ببرند قرار بود براي چه-

ا را روي چوب سالم كپي هر جا هم كه قابل تعمير نباشد آنه. تعميرشان كنند  قرار بود ببرند . همين طور است آقا-
پرداخت هزينه  خدا حفظتان كند ، پول كم آمد و حالا اين قطعات در انتظار اينكه آدم جديدي متعهد كنند ، ولي

همه اينها يك سال پيش . بر عهده بگيرد  شان شود بايد اينجا منتظر بمانند و كسي هم كه نيست اين هزينه ها را
 ، آقا. آنها آگهي چاپ كردند . خاطر اين موضوع با هم شام خوردند  شهر جديد به شش تا آقا در هتل.  انجام شد آقا

 در اين اعلاميه ها نوشته. كه همگي با نشانه هاي گوتيك و جوهر قرمز تزئين شده بودند  آگهي هاي زيبايي بودند



 . و اين جور حرفها استهاي مشهور ، مايه سرافكندگي شده بود كه احيا نكردن مجدد كليسا و تعمير كنده كاري
همه مكاتباتي كه آقايان در آنها با هم جر و  نقشه هاي معماري و محاسبات و خلاصه آنجا در آن گوشه اعلاميه ها ،

اوايل يك كمي پول . بحث كردند و آخر هم كار به دعوا كشيد ، پشت جعبه هاي بسته بندي دارند خاك مي خورند 
كه كنده  ؟ اين پول همين قدر بود بيرون از لندن چه توقعي مي توانيد داشته باشيداز اينجا و آنجا چكاندند ، ولي 

كارگر چاپ را بپردازند و بعد از  هاي هاي شكسته را بسته بندي كنند و مخارج را تخمين بزنند و صورتحساب كاري
جاي ديگري نداريم كه  گفتم حالا آنها آنجا هستند ، همان طور كه قبلا هم. آن يك پول سياه هم باقي نماند 

و اين ... ما در يك گوشه پرت و دور افتاده زندگي مي كنيم  .ما فكر نمي كند  در شهر جديد كسي به . بگذاريمشان
كه دلم مي  اين آن چيزي است... ؟  چه كسي مي تواند در اين مورد كمكي بكند... نمازخانه نامرتب است  هم يك

  .خواهد بدانم 

كه تمايلي در ترغيب مرد براي صحبت بيشتر نشان  ن براي ديدن دفتر ثبت احوال باعث شددلشوره و نگراني م
كردن نمازخانه از دست كسي كاري برنمي آيد و بعد هم پيشنهاد كردم كه  با او موافقت كردم كه براي مرتب. ندهم 

از جيبش بيرون مي آورد  متولي در حالي كه يك دسته كوچك كليد را. كارمان ادامه بدهيم  بدون فوت وقت به
هنگامي كه با  ؟ عقب برگرديد آي ، آي ، آي ، دفتر ثبت احوال ، حتما ، حتما ، آقا مي خواهيد چه مدت به :گفت 

مي كرديم ، متوجه شده بودم كه سر پرسيوال در آن موقع  ماريان در مورد قرار ازدواج لورا و سر پرسيوال صحبت
اين محاسبه و با احتساب مدتي كه از زمان به دست آوردن اطلاعات من مي  با .چهل و پنجساله توصيف شده بود 

را با  كه او بايد در حدود سال هزار و هشتصد و چهار متولد شده باشد و لذا مي توانم جستجويم گذشت متوجه شدم
 .و چهار شروع كنم هزار و هشتصد  مي خواهم از دفتر ثبت احوال :گفتم . اطميناني نسبي از آن تاريخ شروع كنم 

  ؟ زمان ما يا عقب تر از آن زمان به طرف ؟ از كدام طرف آقا :متولي كليسا پرسيد 

  . ز سال هزار و هشتصد و چهار به عقبا-

بزرگي را كه جلد چرم  از گنجه ها را ، همان كه رداها در گوشه آن آويزان بودند ، باز كرد و دفتر ضخيم و در يكي
احوال را در آنجا نگهداري مي كردند ، بشدت  ناامني جايي كه دفاتر ثبت. بيرون كشيد  قهوه اي و كثيفي داشت

شده و ترك خورده بود و قفل آن نيز از كوچكترين و معمولي ترين  در گنجه بمرور زمان كج. توجهم را جلب كرد 
نگهداري دفاتر  آيا اينجا براي :دم پرسي .مي توانستم با عصاي پياده روي خود آنرا باز كنم  آسانيه انواع بود و من ب

محافظت و يا در كمال دقت در  ؟ دفتر مهمي چون اين بايد با قفل بهتري ثبت احوال محل مطمئني است
كه با سر حالي دفتري را كه باز كرده بود مي بست و  متولي كليسا در حالي .گاوصندوقي آهني نگهداري شود 
اين كلمات عينا همانهايي هستند كه ارباب قديمي من . يلي عجيب است خ :گفت  دستش را روي جلد آن مي كوبيد

 :من مي گفت  او هميشه نگران بود و به. سالها پيش ، آن موقع كه من يك پسر بچه بودم دائما مي گفت  سالها و
گهداري هست ، در يك گاوصندوق آهني ن چرا اين دفتر ثبت احوال را ، منظور همين دفتري كه اينجا زير دست من

؟ يكي از اين روزها  اندازه من در كارشان دقت داشته باشند ؟ چرا نمي توانم مردم را وادار كنم كه به نمي كنند



آن وقت كليساي ناحيه قدر و ارزش نسخه مرا درخواهد يافت دفتر ثبت گم و گور شد ،اتفاقي روي مي دهد و وقتي
. اطرافش نگاهي بيندازد  را زير دماغش بگيرد و مثل يك لرد به عادت داشت بعد از گفتن اين جملات انفيه دانش. 
احتمال دارد به لندن هم برويد و نظيرش را حتي . اين روزها ديگر آدمهاي وظيفه شناس مثل او پيدا نمي شوند  ، آه

تا وقتي كه در حالي كه ذهنا مصمم بودم  ؟ ؟ هزار و هشتصد و چهار سالي آقا گفتيد چه. در آنجا هم پيدا نكنيد 
متولي .  چهار هزار و هشتصد و :تمام نشده است به پيرمرد فرصت وراجي بيشتري را ندهم پاسخ دادم  بررسي دفتر

حالي كه هر سه ورق يك بار انگشت  كليسا عينكش را روي چشمش گذاشت و برگهاي دفتر ثبت را ورق زد و در
اينجا  . اين جا است آقا :مانه روي دفتر كوبيد و گفت شاد نشانه و شست را با آب دهانش تر مي كرد ، ضربه اي

  .خواهيد  همان سالي است كه شما مي

دفتر ثبت . مورد نظر شروع كردم  ماه سالآخرين  چون از ماه تولد سر پرسيوال اطلاعي نداشتم ، جستجويم را از
به ماه اول  .گر جدا شده بودند عرضي و با مركب از يكدي قديمي و نوشته هاي آن دستنويس بود و اسامي با خطوط

رسيدم بي آنكه به تاريخ ازدواجي برخورد كنم سپس به دسامبر سال هزار و هشتصد و  سال هزار و هشتصد و چهار
از دسامبر !  نه... گشتم  همين طور صفحات را يكي يكي گشتم و... بازگشتم و از نوامبر و اكتبر هم گذشتم  سه

در . با دقت به مورد ثبت شده نگاه كردم . را پيدا كردم  اجهاي ثبت شده در اين ماه يكينگذشته بودم ، زيرا در ازدو
ازدواج ثبت شده از رديف بالا . جا ، خطوط فشرده تر از ثبت ازدواج رديف بالا بودند  انتهاي صفحه و به خاطر فقدان

درست بالاي (بعد  نوشته صفحه. بود  اين دليل توجهم را به خود جلب كرد كه نام كوچك داماد با نام من يكي به
ثبت ازدواج . توجهم را به خود جلب كرد  غير از آنكه جاي وسيعي را اشغال كرده بود از جهت ديگري نيز) صفحه

. پايين صفحه به هم فشرده شده بود ، كنجكاويم را برنيانگيخت  فليكس گلايد از هيچ نظر جز اينكه خطوط آن در
 همسرش داده شده بود ، از جمله همان اطلاعاتي هستند كه معمولا در اينگونه موارد ذكر داطلاعاتي هم كه در مور

كه سابقا در بث سكونت  سيسيليا جين الستر ، اهل پارك ويو كاتيجز ، تنها دختر عاليجناب پاتريك الستر: مي شوند 
  . داشت 

س بودم ، اين جزئيات را در دفترچه بغلي خود مشكوك و مايو در حالي كه در مورد فعاليتها و پيگيريهاي بعدي خود
 در .باور كرده بودم آنرا به چنگ آورده ام ، اينك هر لحظه از دسترسم دورتر مي شد  رازي كه تا آن زمان. نوشتم 

مادر سر پرسيوال چه  در مورد شهرت مشكوك . ؟ سر در نمي آوردم نمازخانه كليسا چه رازي بر من عرضه شده بود
در چشم اندازي . آبروي او مهر تاييد مي زد  ؟ به حقيقتي دست يافته بودم كه بر اعتبار و يرم شده بودچيزي دستگ

؟ چنين به نظر مي  قدم بعدي من چه بايد مي بود. تازه اي سر برآوردند  لايتناهي ، ترديدها ، مشكلات و تعليق هاي
مادر سر  حقيري را كه در لحن خانم كاتريك نسبت بهباقيمانده اين است كه بطور تصادفي راز ت رسيد كه تنها راه

آنچه مي خواستيد پيدا كرديد  :پرسيد  هنگامي كه دفتر ثبت را بستم متولي كليسا. پرسيوال وجود داشت ، دريابم 
تصور نمي كنم كشيشي كه در سال هزار و . دارم كه مطرح كنم سئوالاتي  بله ، ولي من هنوز :پاسخ دادم  ؟ آقا

  ؟ ازدواج را ثبت كرده بود هنوز زنده باشد و سه اينهشتصد 



اين قضيه مربوط به حدود سال بيست و . ده بود راز اينكه من به اينجا بيايم ماو سه يا چهار سال قبل . نه ، نه ، آقا-
  .شود  هفت مي

به دست آوردم كه  را به خاطر اين من اين شغل :دوست پر حرف و پير من حرفهايش را با اصرار تمام ادامه داد 
اين زن . او به خاطر زنش از خانه و كاشانه اش فراري شده است  مي گويند. كارمند قبلي بطور ناگهاني از اينجا رفت 

تمام آنچه كه . من خودم از صحت و سقم داستان چيزي نمي دانم . جديد زندگي مي كند  هنوز آن پايين در شهر
گويم ، اين كار را براي  را مي آقاي  وانسبورو ، پسر ارباب قبليم. ست آوردم دانم اين است كه اين شغل را به د مي

كارش اين است كه از سگهاي . عمرم ديده ام  او دلپسندترين آقاي  مجردي است كه من در تمام. من پيدا كرد 
  .يساست او هم مثل پدرش كارمند نمازخانه كل . جور كارها شكاريش نگهداري كند و به شكار برود و اين

همصحبت پر حرفم درباره آدم دقيقي كه پيرو مكتب قديم بود و شنيدن آن قبل از باز  داستان طولانييادآوري  با
شما در نولزبري زندگي  مگر نگفتيد كه ارباب قبلي :دفتر ثبت درست و حسابي كلافه ام كرده بود ، پرسيدم  كردن

آقاي وانسبوروي پير در نولزبري زندگي مي كرد و آقاي . گفتم  بله كه . بله ، آقا :پيرمرد جواب داد  ؟ مي كرد
 شما همين الان گفتيد كه او هم مثل پدرش كارمند :گفتم  .وانسبوروي جوان هم هنوز آنجا زندگي مي كند 

  نمازخانه چيست ؟ ن از كارمنداگمان نمي كنم خيلي خب متوجه شده باشم كه منظورت. نمازخانه است 

كليساي هر بخشي يك متولي دارد و نمازخانه هم يك كارمند  ؟ و تازه از لندن هم آمده ايد يد آقا ؟واقعا نمي دان-
 ابدا پز. با اين فرق كه معلومات من از خيلي از آنها بيشتر است (آدمي مثل من است  متولي كليساي بخش .دارد 

. انجام بشود او انجام مي دهد  در آنجا كارهايي باشدكارمند نمازخانه در واقع نوعي مامور است و اگر قرار ) دهم نمي
متولي دارد و يك كارمند و حرفم را باور كنيد كه  كليساي هر بخش يك. در لندن هم وضع درست همين طور است 

  .باشد  اين كارمند مطمئناً بايد يك وكيل

  طوري نيست ؟ اين. كنم آقاي وانسبوروي جوان وكيل باشند  تصور مي-

من بارها . در همان دفتر قديمي پدرشان وكالت مي كنند  نولزبري» هاي استريت«در  .كه هستند آقا معلوم است -
جارو مي كردم ارباب پير را مي ديدم كه با اسب سفيدش آرام آرام سر كار مي آمد ، به  و بارها موقعي كه آن دفتر را

شخصيت محبوبي بود  او ، خدا حفظتان كند. و راست خيابان نگاهي مي انداخت و براي همه سر تكان مي داد  چپ
  . كه به درد لندن هم مي خورد واقعا ً. 

  ؟ نولزبري چقدر از اينجا فاصله دارد-

فواصل و مشكلات ناشي از راههاي دور تصور صحيحي ندارند و  ها كه در مورد پيرمرد با عقيده غلو آميز شهرستاني
 مي توانم به شما بگويم پنج .خيلي راه است آقا  :مي بيند گفت  ديگر را بسيار مشكل جابجايي از محلي به محل

  .مايلي مي شود 



احتمالا هيچ شخص . داشتم را و بازگشت به ولمينگهام هنوز ظهر نشده بود و وقت كافي براي رفتن به نولزبري
محلي مناسبتر نبود  موقعيت مادر سر پرسيوال قبل از ازدواجش ، از وكيل ديگري براي پرس و جو درباره شخصيت و

هنگامي كه هديه كوچكي را در دست پيرمرد . كه پياده به نولزبري بروم از نمازخانه خارج شدم  با اين تصميم. 
شما پاهايي  ، آيا واقعا قصد داريد از اينجا تا نولزبري پياده برويد ؟ خب. از لطف شما ممنونم  ،آقا  :گذاشتم گفت 

در . اي كاش راهم با شما يكي بود . گمش نمي كنيد . اين هم جاده آنجا  نه ؟ مگر واقعا نعمتي است. قوي داريد 
 ،آقا . مي شود  اخبار باخبر زآدم ا. متروك ملاقات با آقايي كه از لندن آمده باشد خيلي دلپذير است  اين نقطه

  .برايتان صبح خوبي آرزو مي كنم و يك بار ديگر از شما ممنونم 

گذاشتم نگاهي به عقب انداختم و آن دو مرد را همراه با مرد  هنگاميكه كليسا را پشت سرم. م از يكديگر جدا شدي
 قبل تا ايستگاه قطار تعقيبم كرده بود ، ديدم كه در جاده ايستاده بودند و با هم صحبت كوتاه قد سياهپوشي كه روز

ه مرد سياهپوش ب. از هم جدا شدند سپس  آنها مدت كوتاهي به همان شكل به صحبت ادامه دادند و .مي كنند 
بي . ديگر با هم منتظر ماندند تا به محض راه افتادن تعقيبم كنند  دو نفر. تنهايي به طرف ولمينگهام به راه افتاد 

در آن لحظه حتي ذره اي عصبانيم . آنكه با رفتارم بفهمانم كه توجه خاصي به آنها كرده ام به راه خود ادامه دادم 
مدرك  از آنجا كه كشف. تحليل رفته بودند ، تقويت مي كردند  مبرعكس اميدهايي را كه در ذهن ، بلكهنمي كردند 

پيدا شده سر . نمازخانه از خاطر برده بودم  اثبات ازدواج مرا متحير كرده بود ، ارزيابي خود را از ديدن مردها در جوار
با خانم كاتريك به اين نتيجه رسيده است كه اقدام بعدي  از ديدار من كله آنها به يادم آورد كه سر پرسيوال پسو 

همه وضوح  با. كليساي ولمينگهام قديم خواهد بود و گرنه جاسوسانش را براي تعقيب من نمي گماشت  من ديدار از
بود و در آن دفتر ثبت نكته اي  و بي نقصي كه ظواهر امر نمازخانه نشان مي داد ، پشت اين ماجرا فريبي نهفته

  .نكرده بودم  جود داشت كه من از آن چيزي نمي دانستم و هنوز كشفشو

  

   

  

  

  

  

 



  .طرف نولزبري به راه افتادم  هنگامي كه كليسا از چشم اندازم دور شد با سرعت به10

. هر وقت برمي گشتم دو جاسوس را مي ديم كه دائماً تعقيبم مي كنند . جاده در بيشتر قسمتها صاف و هموار بود 
فاصله مطمئني پشت سر من قدم برمي داشتند ، اما يكي دو بار گويي مي خواهند به  راه ، آنها در در بخش عمده

قبلي خود بازگشتند  هايشان را تند كردند ، سپس توقف و با يكديگر مشورت كردند و مجدداً به جاي مدبرسند ق من
تيابي به آن مردد شده اند و با هم اختلاف دس واضح بود كه مقصود معيني را در نظر دارند و در مورد بهترين راه. 

حدس بزنم ، ولي در اينكه بدون وقوع حادثه اي ناخوشايند به نولزبري برسم  نمي توانستم منظور آنها را. نظر دارند 
تازه وارد بخش خلوتي از جاده شده بودم كه در مقابل آن پيچ . ترديد داشتم و اين ترديد به حقيقت پيوست  ً جدا

به شهر نزديك شده باشم كه صداي  روي محاسبه زمان به اين نتيجه رسيده بودم كه بايد زرار داشت و تازه اتندي ق
همانكه در لندن مرا ،  قبل ازاينكه بتوانم برگردم و نگاه كنم ، يكي از آنها. قدمهاي چند مرد را پشت سرم شنيدم 

متوجه نشدم بودم از اينكه او و همراهش . داد  هل تعقيب كرده بود بسرعت از سمت چپم گذشت و مرا با شانه اش
بدبختانه  عصبي شده ام و به همين دليل و تعقيب كرده بودند تا آن حد از ولمينگهام قديمي تا آنجا مرا مثل سگ

مرد قد بلندي كه لباس . خواست  او بلافاصله فرياد زد و كمك. مردك را با دست آزادم به تندي به يك سو راندم 
لحظه آن دو حقه باز ، مرا كت بسته وسط جاده گير  ها را بر تن داشت فورا به سمت من دويد و در يك انشكارب

  . انداختند 

در آن دام گرفتار آمده ام خوشبختانه  آگاهي بر اين نكته كه براي من دامي گسترده اند و عصبانيتم از علم بر اينكه
ن دو مرد ، كه يكي از آنها به احتمال قوي قلچماقتر از آن بود كه بتوانم وادارم نكرد كه با مقاومتي بيهوده در مقابل آ

وضعيتي ديگر پس  اولين حركت طبيعي خودم را كه در. اش برآيم ، موقعيتم را وخيمتر كنم  تنهايي از عهدهه ب
ي مجاور كارگري در زمين ها. به اطراف انداختم  زدن و دور كردن آنها بود ، مهار كردم و براي يافتن كمك نگاهي

با لجبازي . كند  كه احتمالا همه ماجرا را به چشم ديده بود او را صدا زدم تا ما را تا شهر همراهي مشغول كار بود
در اين هنگام . قرار گرفته بود به راه افتاد  سرش را به شدت تكان داد و به طرف كلبه اي كه به دور از جاده اصلي

در آن . اعلام كردند كه قصد دارند گناه شروع حمله را گردن من بيندازند  شته بودندمرداني كه مرا بين خود نگه دا
دستهايم را رها كنيد و من با شما به  :خونسرد و عاقل بودم كه با حرف آنها مخالفتي نكردم و گفتم  هنگام آنقدرها

كوتاه قد كه  رد كرد ، ولي مردمردي كه لباس شهرباني به تن داشت اين پيشنهاد را با خشونت .  شهر خواهم آمد
با خشونت بي مورد ، خود را گرفتار  آنقدر تيزهوشي داشت كه به عواقب كار بينديشد و اجازه ندهد رفيق همراهش

آنجا درست جلوي . به پيچ جاده رسيديم . كند به ديگري اشاره كرد و من با دستهاي آزاد بين آن دو به راه افتادم 
مردها بي . رفت  يكي از پليس هاي محلي در حاشيه خياباني راه مي. لزبري قرار داشتند ما بيشه زارهاي تو روي

است و به آنها توصيه كرد كه بلافاصله به  درنگ به او مراجعه كردند و او گفت قاضي هم اينك در دادگاه شهر نشسته
انواع از يه كرد كه در آن ادعانامه اي منشي دادگاه يك احضاريه رسمي ته. به دادگاه شهر رفتيم  ما. محضر او برويم 



مردي ( در چنين مواردي قاضي. بود  واقسام اغراق ها و تحريف هاي متداول به چشم مي خورد عليه من صادر شده
معمولا مي پرسد كه آيا در جاده يا محلي كه حمله صورت  )برد بداخلاق كه از بكار بردن قدرتش لذت كريهي مي

 يا نه و در كمال حيرت ، ديدم كه شاكي ها به حضور كارگر در زمين هاي اطراف اقرار است گرفته شاهد ماجرا بوده

او بلافاصله مرا تشويق كرد كه شاهد . كرد  حرفهاي بعدي قاضي به هر حال هدف از اين اقرار را بر من روشن. كردند 
 آن او چنين اظهار كرد كه اگر در .حال براي حضور خود در دادگاه ضامن معتبري معرفي كنم  را حاضر و در عين

به اينكه مطلقا غريبه  مي كرد ، ولي با توجه داساس اظهارات يكي ازآشنايانم مرا آزا شهر شخص سرشناسي بودم بر
يلانه قبلي حاينك هدف از برنامه ريزي م .كنم  بودم ضرورت ايجاب مي كرد كه ضامن معتبري را به دادگاه معرفي

 در شهري كه كاملا در آن غريبه بودم دستگير طراحي شده بود كه مرا برنامه بشكلي. بود  كاملا برايم روشن شده
 قاضي سه روز بعد در دادگاه مي .اميدي هم به آزادي خود براساس ضمانت كسي نداشته باشم  كنند و كوچكترين

توانست براي ايجاد  مي واليپرس نشست و من بايد در اين مدت در بازداشت باقي مي ماندم و در اين فاصله سر
بكلي خود را از ديد من مخفي سازد ، بي آنكه  اختلال در فعاليتهاي آينده من هر حيله اي را به كار بندد و يا

 بلاترديد پس گرفته مي شد و حضور شاهد نيز مطلقا،  روز ، شكايت پس از خاتمه سه. ممانعتي در كارش پديد آيد 

شيطاني كه در آن گرفتار بودم و سد بزرگي كه بر  مخمصه بگويم ، ياسي كه از اينخشم من يا بهتر . بي فايده بود 
پيش پا افتاده و رذيلانه بود و در عين حال منجر به چنان  هاي آينده من بوجود آمده بود ، بقدري سر راه فعاليت
  .بكلي فلج شد  ماندم و مغزم نااميدكننده اي مي شد كه از انديشيدن در مورد بهترين راه رهايي عاجز نتايج وخيم و

. تا وضعيت واقعي خود را بطور خصوصي براي قاضي بيان كنم  حماقت به خرج دادم و درخواست نوشت افزار كردم
 بودن اين اقدام در فاصله نگارش چند سطر اول به ذهنم خطور نكرد ، ولي پس از آنكه با بي فايدگي و غيرعقلايي

ازمخمصه اي لاعلاج ، كم و  كمال شرمندگي دريافتم كه اجازه داده ام ناراحتي ناشيعصبانيت كاغذ را پس زدم ، در 
وال احتمالا خوابش را هم يسپر كرد ، فكري كه سر بيش بر من فائق آيد و در اين لحظه فكري تازه به ذهنم خطور

صميم گرفتم وضعيت خود ت. بتواند در ظرف فقط چند ساعت مرا آزاد كند  نمي ديد و گمان هم نمي برد آن مرد هم
پرس و  اين نكته را ضروري مي بينم كه اولين بار هنگامي كهيادآوري  .را به آقاي داوسون اهل اوك لاج اطلاع دهم 

. به منزل اين شخص رفتم  ك شروع كردم با معرفي نامه اي از دوشيزه هالكومبراپ جوهاي خود را در بلاك واتر
. خواستار توجهات خاص آقاي داوسون به من شده بود  ترين الفاظ مرا معرفي كرده وماريان در آن توصيه نامه با زيبا

را درباره  خطرناك تحقيقاتم اشاراتي كردم ، زيرا هرچند قبلا حقايق حساس و مي نوشتم به وضعيت اينك كه نامه را
ق العاده اي را كه فعاليت هاي اهميت فو لورا به اطلاع او نرسانده بودم ، اما در مجموع به حساسيت موضوع اشاره و

در حالي كه همچنان جوانب . داشتند برايش توصيف كرده بودم  من در تامين منافع خانواده دوشيزه هالكومب
 كردم ، براي حضور خود در نولزبري به كناياتي بسنده كردم و از دكتر خواستم بر اساس احتياط را رعايت مي

وي از او ديده بودم ، اينك  من دارد و پيرو مهمان نوازي ارزشمندي كه در خانه اعتمادي كه بانوي مورد تاييد او به
مجوزي براي استخدام يك قاصد به دست . و ياريم كند  ياور مانده ام به سراغم بيايد نيز در محلي كه بكلي بي يار و

. نقليه كرايه اي من به آنجا بازگرداند  بي درنگ همراه با نامه به سراغ دكتر برود و او را با وسيله آوردم واز او خواستم



مي كرد كه مي تواند در ظرف چهل  آن مرد ادعا.اوك لاج در فاصله بين نولزبري و بلاك واتر پارك قرار داشت
دكتر را در منزلش پيدا نكرد به همه جا سركشي كند و بعد  به قاصد گفتم چنانچه. دقيقه بعدي نيز او را برگرداند 

  . كه در آن لحظه برايم ميسر بود منتظر نتيجه ماندم  و اميدواري اي با نهايت صبر

. با خود آورد  يك و نيم نشده بود كه قاصد به راه افتاد و قبل از ساعت سه و نيم بازگشت و دكتر را ساعت هنوز
از شدت  خود نشان داد ، مرا هايي حياتي و بشكلي طبيعي از محبت آقاي داوسون و ظرافتي كه در ارائه كمك

آن روز بعدازظهر ، قبل از . سوي دادگاه پذيرفته شد  ضمانت لازمه ارائه و بلافاصله نيز از. هيجان از پاي در آورد 
تمام با دكتر پير نازنين دست مي دادم ، بار ديگر خود را مردي آزاد يافتم و در  ساعت چهار در حالي كه با صميميت

او به اوك لاج بازگردم  نهايت مهمان نوازي از من دعوت كرد تا با آقاي داوسون با .هاي نولزبري به راه افتادم  خيابان
دهم كه وقت من در اختيار خودم نيست و اگر  فقط توانستم به او چنين پاسخ. شب را در خانه اش استراحت كنم  و

اظهار كنم و توضيحاتي را ه مراتب قدرداني خود را كملاقاتش خواهم رفت  لطف كند و اجازه بدهد چند روز بعد به
حضورش تقديم  دانستن آنها را دارد ، ولي در حال حاضر در موقعيتي نيستم كه آنها را ارائه دهم ، به كه استحقاق

به  هاي استريت در با صميميتي دو جانبه از يكديگر جدا شديم و من بلافاصله به طرف دفتر آقاي  وانسبورو. كنم 
  .راه افتادم 

معتمد ، مسلما قبل از فرا  خبر آزادي من با ضمانت از طرف شخصي .اهميتي اساسي برخوردار بود  از اينك زمان
نهايت بهره را  چنانچه از چند ساعت آينده براي به وحشت انداختن او. مي رسيد سر پرسيوال  رسيدن شب به گوش

ا خطر مايوس كننده بر ملا شدن رازش نمي كردم ، امكان داشت همراه ب نمي بردم و او را در مقابل خود خلع سلاح
داده  من در پي تحقيقاتي كه بطور چشم بسته انجام داده بودم خود را در معرض خطر قرار. برآيد  درصدد تلافي

در  .نبايد بيهوده از دست دهم  بودم و اينها همه به من هشدار مي دادند كه تا كشف صريح واقعيت حتي يك ثانيه را
دن آقاي داوسون بودم بحد كافي وقت براي فكر كردن داشتم و حالا بخوبي از نتيجه آن تفكر زماني كه منتظر آم

بود ،  هاي متولي پرحرف كليسا كه در آن هنگام خسته ام كرده بخش هايي از حرف .بهره مي بردم  چند ساعته
يافت كه تا هنگامي كه در  راه خطور مي كردند و سوءظني به طور مبهم به ذهنم اينك با اهميت تازه اي به ذهنم

نولزبري قصد من فقط اين بود كه در مورد مادر سر پرسيوال  سر راهم به .نمازخانه بودم به آن نينديشيده بودم 
 اينك تصميم داشتم نسخه ي دوم دفتر ثبت كليساي قديم ولمينگهام را نيز بررسي اطلاعاتي به دست بياورم ، ولي

او مردي بانشاط ، سرخ چهره و راحت بود كه . بود  انسبورو را گرفتم در دفتر كارشهنگامي كه سراغ آقاي  و .كنم 
 بيشتر از آنكه به يك وكيل دعاوي شبيه باشد به ارباب دهات شباهت داشت و چنين به نظر مي رسيد كه از

نزد پدرش بود  ثبت كه او در مورد نسخه دوم دفتر. درخواست من بيش از آنكه تعجب كرده باشد ، تفريح مي كند 
دفتر مذكور را نگرفته بود و شكي وجود نداشت  تا آن روز كسي سراغ. چيزهايي شنيده ولي آن را هرگز نديده بود 

اوراق مي توانستم آن را پيدا كنم ، زيرا پس از فوت پدر وي تا به آن روز  كه در اتاقي مهر و موم و در ميان ساير
نبود تا ببيند  كه پيرمرد زنده) البته به گفته ي آقاي  وانسبورو( تاسف بود جاي. كسي به آن اوراق دست نزده بود 

به بعد سرگرمي محبوبش را با پيگيري  ارزش او را گرفته است و يقينا از اين لحظه كسي سرانجام سراغ نسخه با



در شهر كسي حرفي آيا  ؟ مورد اين نسخه چيزهايي شنيده اماز من پرسيده شد چگونه در. بيشتري دنبال مي كرد 
 در اين مرحله از تحقيقات برايم اين امكان وجود. بود از پاسخ به سئوالات طفره رفتم  تا آنجا كه در توانم ؟ زده است

كنم كه آقاي  نداشت كه بيش از حد لزوم احتياط به خرج بدهم و در عين حال ضرورت داشت به شكلي رفتار
را كسي توصيف كردم كه كه در طلب  را بررسي كرده ام ، بنابراين خود وانسبورو متوجه نشود قبلا نسخه ي اصلي

چنين وانمود . وقت از اهميتي حياتي برخوردار است  كشف مسائل خانوادگي هستم و در اين امر صرفه جويي در
چنانچه  مهم به لندن و از طريق پست آن روز نگران هستم و عجله دارم و لذا كردم كه براي ارسال اطلاعات دقيق و

بخواهم  وانسبورو بفرستم و از او از دفتر ثبت اصلي احتياج پيدا كنم مي توانم درخواستي به دفتر آقاي به نسخه اي
كارمندي را به . نشد  ئه نسخه دوم دفتر ثبت مخالفتياپس از اين توضيحات ، براي ار .آن مدرك را به من ارائه كند 

اين دفتر با نسخه اصلي خود در نمازخانه . بازگشت  از مدتي تاخير به دفتراتاق مهر و موم شده فرستادند و او پس 
دفتر را برداشتم و به طرف . كوچكترين تفاوتي نداشت و تنها فرق آنها پاكيزگي و نظم فوق العاده جلد و اوراقش بود 

كردم ضرورت  احساس مي. ..سرم داغ شده بود ... دستهايم مي لرزيدند . تحريري كه روي آن خالي بود ، بردم  ميز
را از افرادي كه در آن اتاق حضور  دارد قبل از باز كردن دفتر تا آنجا كه در توانم هست اضطراب و هيجان خود

نسخه اي از  :خطوط با مركب كمرنگ به چشم مي خوردند  در صفحه خالي آغاز دفتر اين. داشتند ، پنهان سازم 
كه با نظارت اين جانب تهيه و توسط شخص من با دفتر اصلي مقايسه  نگهامدفتر ازدواج هاي حوزه ي كليسايي ولمي

 پايين اين يادداشت با دستخط ديگري اين كلمات به چشم مي) امضا ، رابرت وانسبورو كارمند وزارتخانه. (شده است 
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. مردي را كه اسم كوچكش با من يكي بود پيدا كردم  ثبت ازدواج. تم به ماه سپتامبر هزار و هشتصد و سه برگش
اثري از آثار ثبت ازدواج سر !  هيچ چيز... بين اين دو قسمت و پايين صفحه  ثبت ازدواج ها دو برادر را هم يافتم

كردم  احساس قلبم آنچنان مي زد كه ! سيسيليا جين الستر در دفتر ثبت كليسا به چشم نمي خورد فليكس گلايد و
بي ترديد در آنجا !  بيم آن داشتم كه چشمانم گواهان صادقي نباشند ، نه! دوباره نگاه كردم. خفه خواهم شد 

محل هايي كه در صفحات دفتر اصلي نوشته  نوشته هاي روي نسخه دوم دقيقا در همان .ازدواجي ثبت نشده بود 
پس از آن فضايي . واج مردي را كه همنام من بود بيان مي داشت ازد نوشته ، ثبتآخرين  .شده بودند ، قرار داشتند 

 بوضوح مشخص بود به علت كمبود جا نمي توانسته است ثبت ازدواج دو برادر را در خود جاي خالي وجود داشت كه

ي آن فضاي. شده بود  ازدواج آن دو برادر ، هم در نسخه اصلي و هم در نسخه دوم از بالاي صفحه بعد ثبت. دهد 
هنگامي كه از روي ازدواج هاي (هشتصد و سه  اين محل بايد در تاريخ هزار!  خالي همه ماجرا را بازگو مي كرد

بوده باشد ، ولي در سال هزار و هشتصد و هفت كه سر و كله سر  همچنان خالي) رسمي نسخه برداري شده بود
داده  اينجا ، در نولزبري اين فرصت به من. ه بود قديم پيدا شد ، ثبتي در آن انجام پذيرفت پرسيوال در ولمينگهام

  .ببرم  شده بود كه از روي نسخه دوم به جعل سند دفتر كليساي ولمينگهام قديم پي

در مورد آن مردك  از تمام سوظن هايي كه.  مدستم را به لبه ميز گرفتم تا مانع افتادن خود شو. گيج رفت  سرم
كه او اصلا سر  تصور اين امر. نبود  ود ، حتي يكي هم با حقيقت قرينمفلوك و مايوس به ذهنم خطور كرده ب



خود استحقاق احراز عنوان بارونتي و تصاحب بلاك واتر پارك پرسيوال نيست و بيش از حتي فقيرترين كارگر مزارع
ي اين تصور به گاهي گمان كرده بودم پدر آن كاتريك است و زمان. فكرم نرسيده بود  را ندارد ، حتي يك بار هم به

جرمي كه او در حقيقت متهم به انجام آن بود از ابتدا تا به انتها ، ... راه يافته بود كه او شوهر آن كاتريك است  ذهنم
كمك آنها انجام اين كلاهبرداري ميسر شده بود ، عظمت  لوازم و ابزار رذيلانه اي كه به .وراي مرز حدسيات من بود 
هبرداري را ممكن ساخته بود و وحشت از نتايج وخيمي كه كشف اين موضوع به بار كلا و جسارت جنايتي كه اين

ريختگي آن زندگي نكبت  اينك ديگر چه كسي مي توانست از ناآرامي و درهم. مي آورد ، مرا از خود بي خود كرد 
اش ، از جنون ناشي از  و خشونت هاي لجام گسيخته بار ، از رفتارهاي متناقض و متلون او در فريبكاري هاي رذيلانه

بي اعتمادي گناهكارانه اي كه وي را بر آن داشت آن كاتريك را در تيمارستان زنداني كند و او را به دسيسه اي 
وحشتناك  دسيسه اي كه تنها به خاطر سوظن به آگاهي آن دو راز ؟ همسرش برانگيزد ، حيرت كند شيطاني عليه

شد و اينك نيز مي توانست او را  مي ر سالهاي گذشته احتمالا به اعدام منجربرملا شدن اين راز د. طراحي شده بود 
برملا شدن راز وي ، حتي اگر كساني كه از دسيسه هاي او متضرر شده اند او را . از محل زندگي خود تبعيد كند 

ك و كل حيات و بر هم زدن او را از اسم ، لقب ، املاچشم قانوني مبرا شود ، به يك  هاي ببخشند و از مجازات
مالك مطلق العنان  اين راز زندگي او بود و اينك من. اجتماعي اي كه بزور غصب كرده بودم محروم مي كرد  اعتبار

با بيان يك كلمه از جانب من خانه ، زمينها ، و لقب بارونت ، همه و همه و براي هميشه از كف او بيرون !  آن بودم
تمام آينده . اي بي نام و نشان ، بي يار و ياور و فقير تبديل مي كرد  را به آوارهيك كلمه از طرف من او . مي رفتند 

  ! دانست يك كلمه از زبان من بستگي داشت و اينك او آن را دقيقا به خوبي من مي آن مرد به بيان

كرد كه در  مي منافعي بسيار ارزشمند تر از منافع شخص من ، مرا وادار. فكر بر قدرت اراده ام افزود  آخرين
از هر نيرنگي عليه من استفاده مي كرد و  سر پرسيوال. كوچكترين اعمالم نيز نهايت احتياط را مد نظر داشته باشم 

اد ، از هيچ دنمي  ه دل راهبكننده اش در دست زدن به هيچ خطري ترديدي  به خاطر وضعيت خطير و مايوس
  . زد  خود به هر كاري دست مي گردان نبود و در يك كلمه  ، براي نجات جنايتي روي

مطلبي كه اكنون به آن دست يافته  اولين ضرورت اين بود كه از روي. براي يك دقيقه عميقا موضوع را بررسي كردم 
يايد ، آن مدرك از بسر پرسيوال حادثه سويي براي من پيش  چنانچه از جانب بودم سند معتبري تهيه كنم تا

امن بود ، ولي وضعيت  دفتر ثبت در اتاق مهر و موم شده آقاي  وانسبورو دوم جاي نسخه. دسترس وي دور باشد 
وضعيت  در اين .آنگونه كه من با چشمان خود مشاهده كرده بودم از هر نظر نامطمئن بود  نسخه اصلي نمازخانه

بر بالين بگذارم  از آنكه سر اضطراري تصميم گرفتم به كليسا برگردم  ، به متولي آنجا مراجعه كنم و آن شب قبل
گاهي نداشتم كه براي چنين آدر آن هنگام از اين موضوع . هاي ضروري را از دفتر ثبت اصلي بيرون بكشم  يادداشت

تهيه مي كردم و هيچ دستنوشته اي صرفا به اين دليل كه شخصا آن را نوشته  كاري بايد نسخه قانوني تاييد شده
مبني بر اختفاي  من از اين موضوع اطلاع نداشتم و تصميم من. رائه شود توانست به عنوان مدرك معتبر ا نمي بودم

تنها نگراني و دلشوره من . بدست آورم  هاي كنونيم مانع از آن مي شد كه با پرسش ، اطلاعات لازمه را فعاليت
كر كنم و ذي خود رامي و بيقرارآ توانستم براي توضيح نا كه مي بهترين عذري را. بازگشت به وليمينگهام قديم بود 



چهره و رفتارم بخوبي متوجه آن شده بود ، بيان كردم ، حق الزحمه لازم را روي ميزش از وبي ترديد آقاي  وانسبور
كه دنيا دور سرم  سپس در حالي. و با او قرار گذاشتم كه در ظرف يكي دو روز آينده برايش نامه اي بنويسم  نهادم

  .داشتم ، دفتر او را ترك كردم  ان سرعتي مي گشت كه گويي تبمي چرخيد و خون در رگ هايم با چن

شايد باز هم مرا تعقيب و در جاده اصلي به من حمله  اين فكر به ذهنم خطور كرد كه. تاريكي مي رفت  هوا رو به
زبري قبل از ترك نول. و براي دفاع به درد نمي خورد و يا ارزش اندكي داشت  عصاي پياده رويم كوچك بود .د نكن

كسي بودم كه  با اين سلاح خانگي حريف هر. روستايي كوتاهي را كه سري پهن و سنگين داشت تهيه كردم  چماق
توانستم به پاهايم اعتماد كنم زيرا  مي كرد يماگر بيش از يك نفر به من حمله ن. خواست سر راهم قرار گيرد  مي

مريكاي مركزي نيازي به تمرين آتجربه ام در آخرين  بودم و با هنگامي كه به مدرسه مي رفتم دونده سرشناسي
نبود  اي نيمي از راه ممكنرباران ريزي مي باريد و ب .شهر خارج شدم و قدم در جاده گذاشتم  به چابكي از .نداشتم 

تصور من در حدود يكي  كه بتوانم تشخيص دهم كسي تعقيبم مي كند يا نه ، ولي در انتهاي جاده ، هنگامي كه به
و بعد هم دروازه مزرعه اي در كنار جاده بسته  مايلي كليسا بودم مردي را ديدم كه به سرعت از كنار من دويددو 

هنوز صد ياردي جلو . داشته بودم و از ميان مه و تاريكي به روبرو خيره شدم  ماده نگهآدر حالي كه چماقم را . شد 
در . پريدند  دم و سپس سه مرد از آنجا وسط جادهبودم كه صداي خش خشي در بوته هاي سمت راست شني نرفته

دو مردي كه به طرف من آمده بودند قبل از آنكه گوش از بينيشان  .يك آن خود را به سمت حاشيه جاده كشيدم 
او ناگهان جلوي رويم ايستاد ، نيم . تندي برق و باد بود  سومي به .خبردار شود پشت سر من نقش زمين شده بودند 

اما چندان محكم . ضربه ، پا در هوا بود و روي شانه چپم خورد  .من وارد كرد  با عصايش ضربه اي به چرخي زد و
را  او به عقب لغزيد و با مرد همراهش كه خود. را با ضربه محكمي كه به سرش زدم پاسخ دادم  ضربه اش. نبود 

از كنار آنها . هم ساخت افر ه اي را براي مناين وضعيت فرصتي چند ثاني. ماده حمله به من كرده بود برخورد كرد آ
هر دو دونده هاي . زخمي نشده بودند تعقيبم كردند  دو مردي كه .گريختم و با نهايت سرعت به وسط جاده رفتم 

. براي پنج شش دقيقه اول احساس كردم كه توان غلبه بر آنها را ندارم  جاده صاف و هموار بود و. خوبي بودند 
سايه  توانستم خطوط مبهم و به سختي مي. نهم براي مدتي طولاني كاري پر مخاطره بود آاريكي ، ت دويدن در دل

زمان چنداني سپري نشده بود كه  هنوز .حاشيه جاده را ببينم و هر مانعي در جاده مطمئنا مرا به زمين مي انداخت 
. تادم و بعد بار ديگر رو به بالا رفتم به سراشيبي اف پس از يك پيچ. احساس كردم شيب زمين در حال تغيير است 

صداي پاي . ولي به بالاي تپه كه رسيدم فاصله شان از من بيشتر شد . رسيده بودند  پايين تپه مردها تقريبا به من
و از طريق شنيدن اين صدا مي توانستم بفهمم كه از آنها جلو افتاده ام و . ممتد آنها اينك ضعيف تر مي شد  سريع و

. تا آنها در دل تاريكي از كنارم بگذرند  هم شده بود كه به مزارع اطراف پناه ببرم و منتظر بمانمابي فرفرصت خو
راهم را به سمت حاشيه جاده كج كردم و بي آنكه چيزي ببينم و فقط از روي حدس و گمان شكافي را در حصار 

 وي آن پريدم و خود را در مزرعه اي يافتم و دراز ر. دروازه بسته اي روبرو شده ام  فهميدم با. مزرعه پيدا كردم 

شنيدم كه مردها هم . رسيدم  رامي جلو رفتم تا هنگامي كه به وسط مزرعهه آحالي كه پشتم به طرف جاده بود ب
برايم مهم نبود كه . از آنها سايرين را صدا زد تا برگردند  عد يكيبمدند و از روي دروازه پريدند و دقايقي آدوان دوان 



مستقيم . اين بود كه من از محدوده چشم و گوش آنها بيرون رفته بودم آنچه اهميت داشت. نها چه خواهند كرد آ
  .نتظر ماندم تا نفسي تازه كنم مپيش رفتم و هنگامي كه به انتها رسيدم دقايقي  در مزارع

ويلمينگهام  شب خود را به با اينهمه به طور جدي تصميم گرفته بودم آن. نداشتم به طرف جاده برگردم  جرات
دانستم كه هنگام ترك نولزبري باد و باران به  همين قدر مي. نه ماهي بود و نه ستاره اي كه راهنماييم كند  .برسانم 

به راه مي افتادم كه چنين مي شد احتمال داشت در مسير صحيح  خورد و اگر حالا هم در مسيري پشت سرم مي
 مانعي غير از حصار مزارع  ، گودالها و بيشه زارها. پيش رفتم و به حومه شهر رسيدم  نقشه بر اساس اين .پيش بروم 

در دامنه تپه اي يافتم  سرانجام خود را. زارم نشد هرچند گاهي ناچار مي شدم مسيرم را اندكي تغيير دهم آموجب 
ي راهم را پيدا كردم و به كوچه اي و از ميان حصار به پايين تپه رفتم. كه با شيب ملايم به زميني هموار مي رسيد 

به طرف راست پيچيده بودم به همين دليل اينك به طرف چپ پيچيدم تا  هنگام خارج شدن از جاده .رسيدم 
اي را  لود سرانجام كلبهآبا گذشتن از پيچ و خمهاي گل . يابم زكه از آن منحرف شده بودم را با احتمالا مسيري را
قبل  .بلافاصله داخل شدم تا راه را بپرسم  در باغ باز بود و من .ايش چراغي روشن بود پنجره ه زديدم كه در يكي ا

او با ديدن من ايستاد . شد و مردي فانوس به دست دوان دوان به طرف من آمد  از آنكه بتوانم در بزنم ناگهان در باز
بالاخره مرا  هايم ولگردي. شدت يكه خورديم هر دو از ديدن يكديگر به  .بالا گرفت تا قيافه ام را ببيند  و فانوس را

شناي آن آمرد فانوس به دست كسي جز  من به ولمينگهام بازگشته بودم و. به دهكده و به انتهاي راهم كشانده بود 
باري كه او را ديدم آخرين  چنين به نظر مي رسيد كه رفتارش از .نبود  روز صبح من ، يعني متولي كليساي ناحيه

كلماتش  اولين. مشكوك و حيران بود و گونه هاي سرخش به شدت برافروخته شده بودند . كرده است  بشدت تغيير
  ؟ برداشته ايد شما آنها را ؟ كليدها كجا هستند :پرسيد . برايم نامفهوم و بي معني بودند 

  ؟ منظورتان كدام كليدهاست. من همين الان از نولزبري آمده ام  ؟ كدام كليدها :تكرار كردم 

 ! كليدهاي نمازخانه كليسا :من تكان مي داد فرياد زد  پيرمرد در حالي كه از شدت هيجان فانوسش را به طرف
كليدها پاك  ؟ ميشنوي ! كليدها نيستند ؟ چه خاكي بايد بر سر كنم. نجاتمان دهد  خداوند به فريادمان برسد و

  ! اند گمشده

  ؟ استيعني چه كسي آنها را برداشته  ؟ كي ؟ چطور-

 به. من تازه همين الان برگشته ام . نمي دانم  :فضاي تاريك اطراف نگاهي انداخت و گفت  متولي كليسا با وحشت به
حالا باز هستند . كشيدم  در را قفل كردم و كركره پنجره ها را هم پايين. شما گفتم كه يك روز پركار پيش رو دارم 

او به طرف پنجره هاي لولا دار  ! را برده است نفر به اينجا آمده و كليدهايك  ! نگاه كنيد. ، پنجره ها را مي گويم 
هنگامي كه فانوس را به اطراف مي چرخاند  ، دريچه آن . لنگه آنها باز هستند  برگشت تا به من نشان دهد كه هر دو

 بجنب. مي رويم  مازخانههم به ن هر دو با. يك شمع ديگر بردار  :گفتم . بلافاصله شمع داخل آن خاموش شد  باز و
انتظار وقوع آن را داشتم و احتمالا مرا از  توطئه اي كه به هزاران دليل. عجله به طرف خانه راندم  او را با.  بجنب، 



بقدري براي رسيدن  .مي كرد ، شايد در آن لحظه در شرف تكوين بود هر موفقيتي كه به دست آورده بودم محروم
كلبه بي  دم كه نمي توانستم در فاصله اي كه متولي بار ديگر فانوس را روشن مي كرد درشده بو به كليسا بي طاقت

  .اصلي شدم  از خانه بيرون رفتم ، از كوره راه جلوي باغچه گذشتم و وارد خيابان. كار بمانم 

نهايت احترام با كه به هم رسيديم با  هنگامي. هنوز ده قدم جلو نرفته بودم كه مردي از جاده كليسا به طرفم آمد 
از شما  :او گفت . صدايش فهميدم كه كاملا غريبه است  صورتش را نمي توانستم ببينم ، ولي از. من صحبت كرد 
تاريكي شما را  :گفتم  قبل از آنكه بتواند حرف بيشتري بزند حرفش را قطع كردم و... سر پرسيوال  عذر مي خواهم

يكه خورد و با حالت گيج و مشكوكي زير لب زمزمه  مرد بشدت .نيستم  يوالسپر من سر. به اشتباه انداخته است 
  .است  فكر كردم اربابم :كرد 

  ؟ قرار بود اربابتان را اينجا ببينيد-

  .منتظر بمانم  به من دستور داده شده كه اينجا-

ه با فانوسي روشن از كلبه متولي كليسا را ديدم ك به پشت سرم نگاه كردنم و. با اين پاسخ مرد دوباره به راه افتاد 
 او :متولي كليسا زير لب زمزمه كرد . تا به به او كمك كنم سريعتر راه برود  بازوي پيرمرد را گرفتم. خارج مي شود 

 .نمازخانه مي رويم  ما منتظر او نمي شويم و يك راست به :گفتم  ؟ درباره كليدها چيزي مي داند ياآ ؟ كيست
هنگامي كه از سر بالايي اي كه . قابل روئيت نبود  ماني كه به انتهاي خيابان نمي رسيديمكليسا حتي در روز و تا ز

مي رفتيم ، پسر بچه اي از اهالي دهكده با ديدن نور فانوس به ما نزديك شد  به ساختمان كليسا منتهي مي شد بالا
گم قربون اونجا  دارم مي :ي كشيد گفت او در حالي كه ناشيانه كت متولي را م. متولي كليسا را شناخت  هبلافاصل و

متولي  .رو با كبريت روشن كرد  خودم ديدم كه چراغ. خودم شنيدم كه قفل درو وا كرد . توي كليسا كسي هست 
آن مرد . خيلي دير نكرده ايم ،  بجنب،  بجنب :كنان گفتم  ترغيب. كليسا سراپا لرزيد و هيكلش را روي من انداخت 

  .تواني سريع پشت سر من بيا  فانوس را بالا نگه دار و تا جايي كه مي .گيريم  ميهر كه باشد او را 

. تشخيص دادم  مناره تيره رنگ برج كليسا اولين چيزي بود كه در آسمان تيره شب. از تپه بالا رفتم  با سرعت
خدمتكار . شنيدم نزديك خود  هنگامي كه از پي جاده گذشتم و به نمازخانه رسيدم صداي قدم هاي سنگيني را

من فقط . زار كسي را ندارم آمن قصد  :برگشتم گفت  وقتي به طرف او. پشت سر ما از تپه كليسا بالا آمده بود 
 .دادم  به او توجهي نكردم و به راهم ادامه. لحنش ترسي واضح و آشكار احساس مي شد  در .دنبال اربابم مي گردم 

ديدم كه فانوس با درخشش عجيبي  ازخانه در چشم انداز من قرار گرفتهنگامي كه از پيچ ساختمان گذشتم و نم
با عجله از حياط كليسا گذشتم . خيره كننده اي داشت  روشني، در مقابل آسمان بي ستاره نور فانوس . روشن است 

رخنه  شبهنگامي كه به آنجا رسيدم از نمازخانه بوي عجيبي در دل هواي مرطوب  .دويدم  و به طرف در نمازخانه
تكه ... لحظه درخشانتر مي شود  ديدم كه نور هر... از داخل نمازخانه صداي شكستگي به گوش مي رسيد  .مي كرد 

مي آتش  نمازخانه يكسره در. دويدم و دستم را روي آن گذاشتم در به طرف . اي از شيشه ترك خورد و ريخت 



  !وختس

بتوانم از كشف چنين حادثه اي نفس گره خورده ام را از سينه بيرون از آنكه  قبل... قبل از آنكه بتوانم حركت كنم 
 .خشكيدم  اثر شندين صداي ضربه شديدي كه از داخل نمازخانه به در خورد از وحشت بر جاي خود بدهم ، در

مردي را پشت در شنيدم كه  صداي كليد را شنيدم كه با عجله در قفل مي چرخيد و سپس صداي جيغ وحشتناك
ن كرد و زانوهايش تا خودند دخدمتكاري كه پشت سر من از تپه بالا آمده بود شروع به لرزي .كمك مي كرد  تقاضاي
 هنگامي كه اين عبارت را مي گفت ، متولي كليسا به ما رسيد و در ! سر پرسيوال است اين ! خداي من هاو :و گفت 

.  بر او رحمت آورد خداوند :د گفت رپيرم. د چرخش دلخراش كليد در قفل نيز به گوش ما رسيآخرين  همان لحظه
آن هدف محسور كننده اي كه در . در دويدم  به طرف ! قفل را از كار انداخته است.  او محكوم به فنا و مرگ است

خاطرات صدمه بي ترحمي  ...بود در يك لحظه از ذهنم محو شد  هفته هاي گذشته افكارم را به خود مشغول كرده
سوگندي ... بود  معصوميت و سعادتي كه بي ذره اي ترحم تباه شده... ها وارد آورده بود ، عشق  انسانكه اين مرد بر 

همه و همه همچون ... او بگيرم  بود از كه در دل و نزد خود خورده بودم تا وحشتناك ترين تقاصي را كه لايقش
اوردم و چيزي جز تمايل طبيعي و انساني او را به خاطر ني رويايي از ذهنم گذشتند و چيزي جز موقعيت وحشتناك

  .مرگي هولناك شده بود در دلم احساس نكردم  ي نجات فردي كه محكوم بهابر

اگر يك . قفل خراب شده است .  دري را كه به كليسا باز مي شود امتحان كن. ن ك در ديگر را امتحان :فرياد زدم 
چرخيد ديگر  بار داخل قفلآخرين  هنگامي كه براي . وقتت را سر آن طلف كني زنده نخواهي ماند لحظه ديگر

هيچ صدايي . باشد نمي شنيدم  دال بر زنده بودن اوكه اينك هيچ صدايي از هيچ جا . فريادي به گوش نمي رسيد 
برگشتم و به دو همراهم نگاهي  .نمي رسيد  و شكستگي سقف نمازخانه به گوشآتش  جز سوختن اجسام در شعله

چنين به . با چشماني تهي و متحير فانوس را به طرف در بالا گرفته بود  تكار همانجا ايستاده بود وخدم .انداختم 
پا جاي پاي من مي گذاشت و هرگاه حركت مي كردم همچون . از شدت ترس فلج شده است  نظر مي رسيد كه

در حالي كه  .خورد  اهندوردم نخقيافه متولي كافي بود تا به من بفهماند كه هيچ كدام به د .تعقيبم مي كرد  سگي
انگيزه اي كه در من بوجود آمد خدمتكار را چسبيدم  به دشواري مي دانستم چه مي كنم ، نااميدانه و بر اساس اولين

خيال . پاشو بايست و خودت را محكم به سنگ ها بچسبان  :دادم و به او گفتم  و او را به طرف ديوار نمازخانه هل
مرد سراپا مي  .برسد  و بالا بروم خود را به سقف برسانم و شيشه آن را بشكنم تا كمي هوا به اوروي شانه ت دارم از

حاليكه چماق را به همراه داشتم جان پناه را با هر دو  روي پشت و شانه اش بالا رفتم و در. لرزيد ولي محكم ايستاد 
يجان عجيبي كه در آن لحظه داشتم ، ابدا به در عجله ديوانه وار و ه. رفتم  دستم چسبيدم وبلافاصله روي سقف

شيشه  ضربه اي به سقف. كه با شكستن سقف به جاي ورود هوا شعله را به بيرون هدايت مي كنم  ذهنم خطور نكرد
جانوري وحشي از لانه  همچونآتش  شعله هاي. اي زدم و شيشه ترك خورده و لق آن را با ضربتي متلاشي كردم 

دور نمي كرد  ،  اتفاقي شعله ها را از من در محلي كه من قرار گرفته بودم اگر باد بطور. خود بيرون خزيدند 
از فراز سر من بالا مي رفتند آتش  همچنان كه دود و .مي كردند  تلاشهاي من همانجا و در همان لحظه خاتمه پيدا

اي خدمتكار با بهت و حيرت مي ديدم كه چشمهآتش  از پشت شعله ها و جرقه هاي. نشستم  ، روي سقف چمباتمه



نااميدي دستهايش را در  متولي كليسا از روي سنگ قبر بلند شده بود و با.ديوار جلوي رويش خيره مانده استبه
اندكي دورتر از حياط كليسا دور هم جمع  هم مي پيچيد و جمعيت اندك دهكده  ، مردان نحيف و زنان وحشتزده

وحشتناك و سياهي دود خفه كننده جلوي چشمم مي آمد و  خي آن درخشششده بودند و تصوير همه شان در سر
درست زير پاي من  ، آنقدر نزديك و در عين حال دست نيافتني خفه مي شد ،  آن مرد... و آن مرد . محو مي شد 

بر . ادم افت خود را از سقف پايين كشيدم و روي زمين. از تصور اين موضوع ديوانه شده بودم  ! مرد مي سوخت و مي
اگر در داخل كليسار . نجاتش بدهيم  شايد بتوانيمكنيم ، بايد در آن طرف را باز .  كليد كليسا :سر متولي فرياد زدم 

  .بزور باز كنيم امكان نجاتش هست  ار

نجا هر دو آ. كليدي هستند  جا كليد كليسا و نمازخانه هر دو در يك.  نه ، نه ، هيچ اميدي نيست :فرياد زد  پيرمرد
  ! خاكستر شده ! تا حالا ديگر پودر شده ! ها گذشته كارش از نجات و اين حرف،  اوه آقا. در داخل نمازخانه هستند 

آنها . نشاني هست آتش  آنجا يك موتور. را مي بينند آتش  در شهر حتما :گفت  مردي از ميان جمعيت پشت سر او
بيايد و با من  صدايش زدم تا. جربزه دارد و حواسش جمع است  به نظرم رسيد كه مرد .نجات خواهند داد  كليسا را

وحشت از . خود را به ما برساند  بتواند نشانيآتش  دست كم يك ربع ساعت طول مي كشيد تا موتور. حرف بزند 
ف و برخلا توانستم آرام و قرار بگيرم وحشتزده ام مي كرد كه نمي بيكاري و عاطل و باطل ماندن در اين مدت بقدري

متقاعد مي ساختم كه احتمال دارد آن بدبخت محكوم و فنا شده داخل نمازخانه  ، بيهوش  منطق شخصي  ، خود را
از استحكام قفل  ؟ دهيم آيا اگر در را مي شكستيم مي توانستيم نجاتش. كف زمين افتاده و هنوز زنده باشد  روي

بيهودگي بكارگيري ابزار عادي را تشخيص ... دانستم  هاي ميخ كاري شده را مي ضخامت چوب بلوط... خبر داشتم 
چه عيبي داشت اگر از .  ولي شايد هنوز شاه تيرهاي كلبه هاي تخريب شده نزديك كليسا سالم مانده بود ، مي دادم

نمازخانه به بيرون  از سقفآتش  همچنان كه شعله هاي ؟ يكي از آنها براي شكستن در نمازخانه استفاده مي كرديم
آتش  مردي كه نخستين بار در مورد موتور خطاب به. اين انديشه نيز دورن من زبانه مي كشيد  نه مي كشيدند ،زبا

  ؟ دستتان است يا كلنگتان دمآ :بت كرده بود گفتم حنشاني ص

  ؟ چه تيشه و اره و طناب :ادم دادامه . له ، همگي كلنگ داشتند ب-

  . بله،  بله،  بله-

با شنيدن اين  .به من كمك كند پنج شيلينگ مي دهم  به هر مردي كه :يدم و مي گفتم ميان روستايي ها مي دو
فرياد . كرد  فقر و گرسنگي و حرص پول همه آنها را به جنبش و فعاليت وادار. مدند آحرف همه به جنب و جوش در

قيه هم به دنبال من تا شاه تير پيدا ب.  بياورند دو نفر هم تيشه ها و وسايل را. د اگر فانوس داريد برويد بياوري :زدم 
 زنها و بچه ها به گوشه وكنار فرار. به جيغ حيواني گرسنه و حريص شبيه بود  فريادشان. آنها هورا كشيدند .  كنيم

متولي كليسا كسي  زغير ا. ما همچون تني واحد به طرف حياط كليسا و اولين كلبه خالي حركت كرديم . كردند 
مستخدم هنوز . كليسا شيون و زاري مي كرد  پيرمردي روي سنگ قبر ايستاده بود و براي. اند پشت سر ما باقي نم



مدتي كه براي برداشتن شاه تير به داخل كلبه هجوم مي برديم صورت در تمام.بدون من قدم از قدم برنمي داشت
 ين افتاده بودند ولي براي كارياز سقف ويران تيركهايي روي زم. و بي نوايش را مي ديدم  رنگ پريده وحشت زده

هاي ما و تيشه  از بالاي سر ما شاه تيري مي گذشت كه دست. كه ما در نظر داشتيم بيش از حد سبك بودند 
ري باقي نمانده بود و ثاز سقف ا. شده بود  ديوار ويران محكم اين شاه تير به انتهاي در و. هايمان به آن نمي رسيد 

. محكم بود  رچقد،  اي خدا. دو طرف به شاه تير حمله كرديم  بلافاصله از .خورد  مي شكاف عظيمي در آن به چشم
زنهايي كه در . طرف آزاد شد و توده اي از آجر و گل و خاك را با خود پايين آورد  شاه تير از يك. آن را شكستيم 

آنها به زمين افتادند . زدند  نيز فرياد دو تن از مردان. در براي تماشاي ما ازدحام كرده بودند فرياد كشيدند  آستانه
سپس بلندش . آنرا از هر دو طرف آزاد كرديم . كشيديم  يك بار ديگر همگي با هم شاه تير را. ولي صدمه نديدند 

آتش  شعله هاي.  حمله به طرف در ! اينك آماده حمله. در را خلوت كنند  كرديم و به زن ها دستور داديم جلوي
يك ، دو  ، پيش براي حمله به در،  پيش به طرف كليسا.  مي كشيدند و بر ما نور مي پاشيدند شعله فروزانتر از پيش

تكان داده بوديم و اگر قفل تكان  تا اينجاي كار در را از جا. بار ديگر صداي هورا به آسمان رسيد .  حمله... ، سه ، و 
... يك ، دو ، سه و .  يك حمله ديگر با شاه تير. آمدند  بيرون مي نمي خورد ، لااقل لولاهاي در كه بايد از جايشان

در با .  يك بار ديگر و حمله آخر .از هر سو به ما حمله مي كردند آتش  چسبناك شعله هاي . شل شده بود . حمله
انتظاري  خواست و بعد سكوتي سنگين و فرياد بلندي از همه جا برمي. هولناكي مي شكست و مي افتاد  صداي
 هرم شعله هاي سوزان. گشتيم  به دنبال جسد. نفس از تنابنده اي بر نمي آمد . تر بر همه جا سايه افكند  سنگين
بالا ، پايين  ، همه جاي اتاق چيزي جز ... نديدم  هيچ چيز. به صورتمان مي خورد و ما را به عقب مي راند آتش 

ه مات و مبهوت به شعله ها خيره شده بود زير لب خدمتكار در حاليك. نديدم  بستري از شعله هاي سركش و سوزان
  ؟ كجاست :كرد  زمزمه

كليسا هم  نآاوه آقاي ... خاكستر شده اند  و ككتابهايم هم خا... او خاك و خاكستر شده  :متولي كليسا گفت 
ر ديگر هنگامي كه با. آن دو تنها كساني بودند كه حرف مي زدند  .شد  بزودي تبديل به خاك و خاكستر خواهد

  .به گوش نمي رسيد آتش  كردند ، صدايي جز شكستن چوبها در شعله هاي سكوت

  ! كنيد گوش-

تاخت به سوي ما مي آمدند  ضربه هاي تهي اسبهايي كه به هايي از دور به گوش مي رسيد و سم صداي خشن چرخ
نشاني آتش  سرانجام موتور.  فرياد مي كشيدند آنگاه همهمه اي خفيف و سپس فرياد صدها انسان كه همه با هم. 

متولي پير سعي كرد همراه بقيه برود ، . برگرداندند و با شتاب رفتند  رويآتش  آدمهاي اطراف من از .رسيده بود 
آتش  گ صليب قبري تكيه داده و با كمك آن سرپا ايستاده بود و انگارنديدمش كه به س. نداشت  ولي ديگر تواني

تنها .  كليسا را نجات دهيد :فاصله بشنوند با صدايي كه از ته چاه بيرون مي آمد ناليد  نشان ها مي توانستند از آن
او همانجا ايستاده بود و با نگاهي ثابت و تهي به شعله ها خيره . بود  كسي كه از سر جايش تكان نخورد مستخدم

زمزمه  او فقط يك بار زير لب. حرفها بود حرف زدم ، بازويش را تكان دادم ، اما حالش بدتر از اين  با او. مانده بود 



  ؟ كجاست:كرد

شلنگ آب را به طرف در نمازخانه . تامين مي كرد  چاه پشت كليسا آب آنرا. در ظرف ده دقيقه موتور مستقر شد 
در اميدم از كف و نيرويم از جسم به . ئه آن نبودم اخواسته مي شد قادر به ار اگر در آن لحظه از من كمكي. بردند 
بينوا  ! مرده است اينك مي دانستم كه او. تشاش ولوله افكارم بطور ناگهاني و ترس آوري فروكش كرده بود غ، ا رفته

اتاقي كه مي سوخت كاري از دستم برنمي  و بي فايده در گوشه اي ايستاده بودم و جز نگاه كردن و نگاه كردن به
. بخار به شكل ابري سفيد به هوا برخواست ... شعله ها محو شد  درخشندگي. آرامي مهار شد ه بآتش  ديدم كه. آمد 

 كوت و آنگاهسلحظه اي . قرمز از ميان توده سياه خاكستر روي زمين به چشم مي خوردند  خرده ريزه هاي الوارهاي

  . پيشروي دسته جمعي

كشيدن خود ساخته بودند كه زنده ها با كنار  پس از مدت كوتاهي ولوله غريبي در ميان مردم در گرفت و معبري
پليس . خالي برداشته بودند ، بازگشتند و آن را به داخل نمازخانه بردند  مردها با دري كه از خانه اي. وسيعتر شد 
آمدند و پشت سر  ورودي نمازخانه را بست و مردان از ميان جمعيت دو تا دو تا و سه تا سه تا بيرون بار ديگر در

 سايرين هم در نزديكي آنها انتظار مي. كنند  كساني باشند كه ماجرا را تماشا ميپليس ايستادند تا نخستين 
امواج خبر .  زنها و بچه ها البته در ميان دسته دوم بودند. شنوند  مي كشيدند تا نخستين كساني باشند كه ماجرا را

. رسيد  ه من ايستاده بودمطرف جمعيت جاري شد و و از آنجا دهان به دهان گشت تا به محلي ك از نمازخانه به
  .كردند شنيدم  هايي را كه اطرافيانم با لحن مشتاق و صداي آرام تكرار مي بارها و بارها پرسش و پاسخ

  ؟ آيا پيدايش كرده اند-

  .بله -

  ؟ كجا-

  .با صورت چسبيده به در . پشت در -

  ؟ كدام در-

  .روي صورت به زمين افتاده بود . ود به آن چسبانده ب سرش را. همان دري كه به كليسا راه دارد -

  .بوده  گويند لرد ؟ آنها مي كي بود-

  .شواليه  سر يعني . سر يا اين جور چيزي بوده. نه ، لرد نبوده -

  .شود  هم انگار همين مي) مترجم .نامند  مي همان بارونت است كه روستاييان به غلط اينگونه(باروونيت-

  .نه -



 .هدد مي بله ، همين معني را-

  ؟ آنجا چه كار داشته-

  .نبوده  كارش حتما خير. ميتواني روي حرفم حساب كني -

  ؟ يعني اين كار را عمدا كرده-

  ؟ سوزانده يعني خودش را عمدا-

  .منظورم نمازخانه بود . منظورم خودش نبود -

  ؟ شود تماشايش كرد كه نمي آيا آنقدر وحشتناك شده-

  ! وحشتناك-

  ! البته صورتش نه-

  ! نه ه ، نه ، نه ، صورتشن-

  ؟ شناسد آيا كسي او را مي-

  .شناسد  مي گويد او را يك نفر اينجا هست كه مي-

  ؟ كي-

  .كند  شده و پليس حرفش را باور نمي ولي جوري ضربه خورده كه شبيه احمقها. گويد خدمتكار است  مي-

  ؟ شناسد كس ديگري او را نمي-

  ...هيس -

آقايي كه سعي  :آن صدا پرسيد  .كرد  مأموران ، همهمه پيرامونم را در يك لحظه ساكتصداي واضح و بلند يكي از 
صدها دست مشتاق جمعيت را . مشتاق به طرف من برگشتند  صدها صورت ؟ داشت او را نجات بدهد كجاست

  .شكافتند 

  .اينجاست  او . اين جاست آقا-

قدرت نداشتم با او .  بفرماييد از اين طرف آقا لطف :ي گفت آرامه مأمور دولت با فانوس در دست به طرف من آمد و ب
سعي كردم بگويم كه مرده را . بازويم را گرفت در مقابلش مقاومت كنم  صحبت كنم ، قدرت نداشتم هنگامي كه



كلمات  بگويم كه براي شناسايي او به غريبه اي چون من اميد نداشته باشد ، ولي...نديده ام هرگز در طول عمرم
  .من ضعيف ، درمانده و ساكت بودم . روي لبانم خشكيدند 

  ؟ شناسيد مي شما او را . آقا-

بودند فانوس هاي خود را پايين و به طرف  سه تن از آنها كه روبرويم ايستاده. در حلقه اي از مردان ايستاده بودم 
دانستم جلوي  من مي. ابت مانده بود سكوت و انتظار روي چهره من ث نگاه آنها همه ، در. زمين نگه داشته بودند 
  .اند  هايشان را آن قدر پايين نگه داشته دانستم چرا آنها فانوس من مي ...دارد  پاي من چه چيزي قرار

  ؟ توانيد او را شناسايي كنيد مي . آقا-

در آن سكوت .  زير پاي خود جز يك پارچه كرباس خشن و زمخت چيزي نديدم ابتدا. آرامي فرو افكندم ه نگاهم را ب
پارچه و در  نگاهم را روي پارچه لغزاندم و آنجا در انتهاي. شنيدم  هاي باران را روي پارچه مي مرگبار صداي چكه

را  بود كه براي اولين و آخرين بار او و بدينگونه .نور زرد رنگ فانوس ، چهره عبوس ، عصبي و سياه مرده را ديدم 
  ! فرمود من و او با يكديگر ملاقات كنيم ام خداوند مقررديدم و بدينگونه بود كه دست انتق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



دليل اهميت خاصي كه براي مأموران تحقيق فوتهاي ناگهاني و مقامات محلي داشت  جلسه بازپرسي به11

موضوع به اين  در بعدازظهر روز بعد تشكيل شد و طبيعتا من يكي از شهودي بودم كه براي روشن شدن بسرعت و
  .ه شدم جلسه فراخواند

هيچ تغيير اوضاعي هرچند . پست بروم و سراغ نامه ماريان را بگيرم  صبح روز بعد ، نخستين كارم اين بود كه به دفتر
تأثير  كرد توانست بر نگراني بزرگي كه دوري از لندن بر ذهنم تحميل مي خارق العاده بود نمي هم كه غيرعادي و
بودن اوضاع در لندن بود و گواه بر اين  كه تنها دليل قانع كننده بر عادي دريافت نامه هاي ماريان. عمده اي بگذارد 

 است ، هنوز هم مهمترين فكري بود كه روزهايم را با آن شروع مي امر كه حادثه ناخوشايندي براي آنها روي نداده
 رامشي كه هنگام تركحادثه مهمي پيش نيامده بود و آنها همچنان بخوبي و در آ. كردم و پيوسته غرق در آن بودم 

از من خواهش كرده بود  لورا سلامش را همراه با عشق برايم فرستاده بود و. كردند  لندن ديده بودمشان زندگي مي
او در «براي توضيح اين پيام اضافه كرده بود كه  خواهرش. به او اجازه دهم كه روز بازگشت مرا يك روز قبل بداند 

ماريان درخواست كرده است به او افتخار بدهد كه سفارش شام و  و ازدارد داز نا پس» قلكش به اندازه يك گينه
 در آن صبح دلپذير ، وقايع كوچك خانوادگي با خاطرات وحشتبار حادثه. مرا بر عهده بگيرد  پذيرايي در روز بازگشت

ندن نامه افكري بود كه خو لزوم آگاه نكردن ناگهاني لورا ، اولين. شب قبل در ذهنم با يكديگر در هم مي آميختند 
را از حوادثي كه در اين سطور شرح دادم مطلع سازم و  بلافاصله نامه اي به ماريان نوشتم تا او. در من ايجاد كرد 

دارم موضوع را بتدريج و با ملايمت عنوان كنم و به او هشدار دادم مراقبت كند كه  سعي كردن تا جايي كه در توان
ماريان شهامت داشت و  در مورد هر زن ديگري كه كمتر از. يل روزنامه به دست لورا نيفتد غيبت من چيزي از قب در

حقايق را بدون ذره اي پرده پوشي بيان كنم  قابل اطمينان بود به احتمال قوي به اينكه جرأت به خرج بدهم كل
يون بودم و همانطور كه به خود در مورد ماريان ، اين را به او مد كردم ، ولي براساس تجارب گذشته ام ترديد مي

جلسه  طبيعي است كه نامه ام طولاني شد و نوشتن آن تا زمان شروع .او نيز مطمئن بودم  بناعتماد داشتم از جا
  .بازپرسي وقتم را گرفت 

غير از بررسي نحوه عجيب مرگ . عديده اي مغشوش شده بود  بنا به ضرورت ، تحقيقات با نكات پيچيده و مشكلات
ديگري نيز در مورد علل شروع آتش سوزي ، ربودن كليدها و حضور يك غريبه  رحوم ، سئوالات مهم و اساسيآن م

فلاكت بار  شرايط. حتي شناسايي مرده هنوز انجام نشده بود . كليسا در شروع آتش سوزي مطرح بودند  در نمازخانه
پليس ، شبانه افرادي . اعتماد كرده بود  كاملا بي روحي خدمتكار ، پليس را به اظهارات او در مورد شناسايي اربابش

شناختند به نولزبري فرستاده بود و  شهودي كه سر پرسيوال گلايد را بخوبي مي را براي حصول اطمينان از حضور
هاي مأمور تحقيق فوتهاي ناگهاني ،  اين دورانديشي. با بلاك واتر پارك تماس گرفته بودند  آنها هم همان روز صبح

برخي از حقايق با  شهادت شهود معتبر و كشف. و هيأت منصفه را در مورد صحت ادعاي خدمتكار متقاعد ساخت او 
بايد درمورد آتش . بود ، تاييد شدند  بررسي دقيق ساعت مچي متوفي كه نام او بوضوح در پشت آن حكاكي شده



 .گرفتسوزي تحقيقات بيشتري صورت مي

پسرك . شديم  صدا را از نمازخانه شنيده بود ، نخستين شهودي بوديم كه احضار خدمتكار و پسربچه اي كه من و
اي كه به مغزش وارد شده بود  شهادتش را در كمال وضوح اظهار كرد ، ولي خدمتكار هنوز از تاثير ضربه روحي

خواسته شد كه  نكاتي درباره علل فوت بود و از او بهبود نيافته بود و آشكارا ناتوان از كمك براي روشن شدن
من متوفي را نميشناختم . دريافتم كه خوشبختانه تحقيق از من طولاني نيست  با آسودگي خاطر. سرجايش بنشيند 

در نمازخانه  از حضورش در ولمينگهام قديم اطلاع نداشتم و هنگام پيدا شدن جسدش... را نديده بودم  هرگز او... 
متولي كليسا ايستاده بودم تا راه را از او  ت كنم اين بود كه جلوي كلبهحضور نداشتم ، آما آنچه كه توانستم اثبا
شنيدم و به او گفتم تا جايي كه توان دارم كمكش خواهم كرد و تا كليسا  بپرسم و خبر مفقود شدن كليدها را از او

كرد قفل  تقلا مي ودهدر آنجا آتش را ديدم و صداي ناشناسي را از داخل نمازخانه شنيدم كه بيه... كردم  همراهيش
از ساير شهودي . انجام دادم تا نجاتش بدهم  توان داشتم در را بشكند و به خاطر انگيزه هاي انساني ، هر چه كه در

اقدام جسورانه او در مورد سرقت كليدهاي كليسا و حضورش در  كه شخصا با متوفي آشنا بودند سئوال شد كه
 ولي طبيعي بود كه مأمور تحقيق از من كه در آن ناحيه كاملا غريب دارد ، نمازخانه و شعله ور شدن آنجا چه معني

اين دو مورد شهادت  بودم و ظاهرا با سر پرسيوال گلايد كوچكترين آشنايي نداشتم توقع نداشت كه بتوانم در
ي براي اظهار اتمام تحقيقات به هيچ وجه تمايل از نظر شخص من كاملا واضح بود كه پس از .ارزشمندي ارائه كنم 

كردم و از طرفي اينك كه همه  با اين كار نيل به هيچ هدفي را ممكن نمي اعتقادات شخصي خود نداشته باشم ، زيرا
اظهارات من  من براي احقاق حقوق لورا ، همراه با دفترچه ثبت ازدواج سوخته و از بين رفته بود مدارك مورد نياز
را بدون شرح داستان  سند و مدرك خود از آن مهمتر ، قادر نبودم نظرات بيتوانست به بار آورد و  چه نتيجه اي مي

ارائه دليلي متقن ، سخنانم بر ذهن مأمور تحقيق و هيأت  آن توطئه هولناك آشكارا بيان كنم و بي ترديد بدون
  .بر ذهن آقاي كيرل گذاشته بود  گذاشت كه قبلا قضات تأثيري مي

گذشته است ، دورانديشي و احتياط در بيان آزاد عقايد و  زمان بر اين حادثه اينك در اين سطور و پس از آنكه
 نظرياتم مورد ندارد و قبل از آنكه قلم خود را به توصيف ساير وقايع مشغول كنم ، نظر خود را در مورد ربوده شدن

  .كنم  كليدها ، شروع آتش سوزي و فوت آن مرد بيان مي

شدن من به قيد ضمانت ، سر پرسيوال را وادار كرده بود كه به آخرين وسايل و چاره  براين باور هستم كه اخبار آزاد
امحاي كامل مدارك  يكي از آن چاره ها تدارك حمله آن مردان در جاده به من بود و چاره ديگر. متوسل شود  ها

راه از هر روش ديگري بود و البته اين  ثبتي كه در آن جعل سند شده اثبات جرم بود ، يعني از بين بردن دفتر
از دفتر اصلي مطلبي استخراج كنم و با نسخه موجود در  توانستم چنانچه من نمي. رسيد  مي مطمئن تر به نظر

 تهيه مدرك محكمي كه بتوانم آن را در محكمه اي ارائه بدهم و راز مهلك او را برملا نولزبري تطابق دهم ، قادر به

وارد نمازخانه شود و  رسيدن به هدف نهايي لازم داشت اين بود كه مخفيانه يراتنها چيزي كه او ب. سازم ، نبودم 
بر اساس اين حدسيات ،  .مخفيانه ترك كند  صفحه مورد نظر خود را در دفتر ثبت پاره كند و آنجا را همچنان



تفاده كرد و فرا رسيدن شب صبر و سپس از غيبت متولي كليسا اسفهميدن اين نكته چندان مشكل نيست كه او تا
 كرد كه او براي پيدا كردن دفتر ثبت و ممانعت از مزاحمت يك آدم فضول و ايجاب مي ضرورت. كليدها را برداشت 

باور  .را از داخل قفل كند  كردم ، در نماز خانه كنجكاو و يا مداخله من ، چنانچه اتفاقا در آن حوالي حضور پيدا مي
. و سانحه جلوه دادن موضوع ، جزيي از نقشه او بوده باشد  بين بردن دفتر ثبتندارم كه آتش زدن نمازخانه براي از 
با توجه . اعظم دفاتر و كتب كافي بود تا چنين تصوري را از ذهن او خارج كند  احتمال رسيدن كمك و نجات بخش

خشك ، گنجه هاي  كاه ، كاغذ ، جعبه ها و بسته بندي ، چوبهاي( عظيم اجسام قابل اشتعال در نمازخانه به حجم
. كبريت يا فانوس روي داده بود  به احتمال قريب به يقين حادثه آتش سوزي در اثر) پوسيده و كرم خورده قديمي

شعله ها را خاموش كند و چون در اين امر توفيقي حاصل  اولين واكنش او در چنين شرايطي طبيعتا اين بود كه
خبر نداشت ، حتما تلاش كرده بود از دري كه وارد شده خارج شود و از وضع قفل  نكرد و با توجه به اين نكته كه

مواد قابل  من صدايش كردم شعله ها حتما به در منتهي به كليسا هم رسيده و اطراف گنجه و ساير هنگامي كه
ا به سر پنجره آن را شكستم او در حال اغم احتمالا هنگامي كه من روي سقف نمازخانه رفتم و. اشتعال را گرفته بود 

كليسا بشويم و در را از آن طرف باز كنيم تاخير آنقدر بود كه او را  توانستيم وارد برده است و حتي اگر ما مي مي
كليسا تنها  ما با شكستن در. مسلما در آن زمان كار از كار گذشته بود و نجات او امكان نداشت . هلاك كرده باشد 

آتش را به كليسا هم بكشانيم و آن را نيز گرفتار سرنوشتي چون سرنوشت كرديم اين بود كه شعله هاي  كاري كه مي
اينك در ذهن من و در ذهن هيچ فرد ديگري ، كمترين . مانده بود  نمازخانه سازيم ، در حالي كه اينك كليسا سالم

پايين  ي شكستن وقبل از ورود ما به نمازخانه ويران و به كارگيري همه توش و توانمان برا ترديدي وجود ندارد كه
و بيان نتايج ناشي از آن است و  اين قريب ترين استنباط من از حقيقت موضوع .كشيدن شاه تير ، او فوت كرده بود 

همانگونه كه گفتم جسد او در نمازخانه . حوادث خارج از نمازخانه بگونه اي بود كه شرح مبسوط آن را بيان داشتم 
  .شد  به آن شكل موحش كشف

تا آنجا كه چشم قانون قادر به تشخيص و مشاهده آن هست ، مدركي كه بتواند وضعيت . به روز موكول شد بازپرسي 
شهود بيشتري در دادگاه حضور يابند و از جمله وكيل متوفي  مقرر شد. اسرارآميز واقعه را آشكار سازد ، كشف نشد 

رسيد از ارائه  واني خدمتكار را كه به نظر ميپزشكي نيز وظيفه گزارش وضع ر. شد  در لندن نيز به دادگاه دعوت
عنوان كند  توانست با حالت گيج و گنگ خدمتكار همينقدر مي. شهادت مهمي محروم باشد ، برعهده گرفت  هرگونه

داند جز اينكه كسي  چيز ديگري نمي كه در شب آتش سوزي به او دستور داده شده بود در جاده منتظر بماند و او
تصور من اين است كه در ابتداي امر خدمتكار بي آنكه  .است  داده بود يقينا شخص متوفي بوده كه به او دستور

 طمئنم اي از مأموريت خود داشته باشد در آنجا گماشته شده بود تا از غيبت متولي كليسا كمترين اطلاع محرمانه

بماند تا در  رمنتظ) نمازخانه از محدوده و مسلما دور(شود و همچنين به او دستور داده شده بود كه در حوالي كليسا 
لازم به يادآوري . به اربابش كمك كند ) گرفت چنانچه نزاعي بين ما درمي( صورت فرار من از چنگ سر پرسيوال

گزارش پزشك . شهادت صحيح و معتبري در مورد مأموريت خود ارائه كند  است كه مردك شخصا هيچ گاه نتوانست
حادثه  كار از همان ابتداي امر هم عقل و بار درستي نداشته و همان اندك هم در اثر اينخدمت حاكي از آن بود كه



كشيده نشد بلكه بر عكس ، تا  با تعويق بازپرسي نيز مطلب مهمي از دهان خدمتكار بيرون. بكلي مختل شده است 
. هتل ولمينگهام برگشتم  بكلي فرسوده شده بود به آنجا كه من مطلع شده ام احتمالا در حالي كه جسم و جانم

كه ديگر تحمل شنيدن شايعات و سئوال و جوابهايي را كه مردم در قهوه  جريان بازپرسي چنان بي تابم كرده بود
برسانم و  از خير شام مختصر گذشتم تا خود را به اتاق محقر زير شيرواني. پرسيدند نداشتم  مي خانه هتل از من

  .ران به لورا و ماريان فكر كنم اندكي در آرامش و بي مزاحمت ديگ

 عزيز مهمان مي گشتم و دلم را به آرامش ديدار چهره هاي آن دو ثروتمندي بودم بي درنگ به لندن بازمي اگر مرد
دادگاه حضور يابم و از همه مهمتر ضمانت  شدم ناچار بودم در كردم ، ولي چنانچه براي بازپرسي معوقه احضار مي

امكانات مالي ناچيز ما تا به حال هم بحد كفايت كاهش پيدا كرده . كردم  نولزبري را چه ميآقاي داوسون در محكمه 
اين  رسيد ، مرا از كاهش غيرضروري آينده مبهم ، آينده اي كه اينك بيش از هر زمان ديگري به نظر مبهم مي. بود 

برگشت در كوپه هاي  دك رفت وپس انداز اندك ، آنهم براي آسايش و تمناي دل خود ، حتي با صرف هزينه ان
صبح زود طبق معمول به . بازپرسي وقتم آزاد بود  روز بعد يعني روز پس از .به وحشت مي انداخت  درجه دوم قطار ،

نامه مثل هميشه انتظار مرا . ماريان مطلع شوم و روزم را با نامه او آغاز كنم  دفتر پست رفتم تا از اوضاع لندن توسط
روز روشن  منظره آتش سوزي در يخدا را شكركردم و براي تماشا. حيه اي خوب نوشته شده بود و با رو كشيد مي

در دنياي غيرقابل درك  ! انتظارم بودند هنگامي كه به آنجا رسيدم چه تغييرات عجيبي در .به ولينگهام قديم رفتم 
ريشخند وقايع . يكديگر داده اند  كاملا مسالمت آميز ، دست به دست ما جزئيات و كليات عجيب و غريب ، بشكلي

هنگامي كه به كليسا رسيدم زمين لگدكوب شده قبرستان ، تنها اثر . كند  ترحم نمي به هيچ فاجعه مرگباري
عظيمي تخته بندي كرده  در نمازخانه را با الوارهاي. باقيمانده از آثار آتش سوزي و مرگ ناشي از آن بود  حقيقي

با خطوط خرچنگ قورباغه چيزهايي نوشته بودند  الا كاريكاتورهاي مسخره اي كشيده وبودند و روي آن از همين ح
كشيدند و با هم  شكاف در الوارها و براي تماشاي داخل نمازخانه فرياد مي و بچه هاي دهكده بر سر تصاحب بهترين

روي زميني كه  بودم و بر خواست شنيده در محلي كه من فرياد و استغاثه آن مرد را كه كمك مي. كردند  مي دعوا
باران به جان يكديگر افتاده بودند و بر  رسيد كه بر سر تصاحب كرمهاي بعد از مرغ و خروسهاي خانگي به گوش مي

نهاده بود ، اينكه غذاي كارگري در كاسه كبره بسته اي در انتظارش  آن زميني كه رنجي دهشتبار بر شانه هاي من
كه با  متوالي پير كليسا. كرد  ايستاده بود و با نزديك شدن من به ظرف غذا پارس مينگهباني  بود سگ وفادار او به

 توانست خود را از شماتت مي كرد فقط يك دلخوشي داشت و آن اينكه تنبلي به جريان كند كار تعميرات نگاه مي
مد در هنگام پايين كشيدن زنهاي دهكده كه يادم مي آ يكي از. كرد مبرا سازد  هايي كه آن حادثه بر او تحميل مي

گفت و  نداشت و تصوير كامل ترس و هراس بود ، اينكه با زن ديگري گل مي شاه تير از شدت وحشت رنگ به چهره
او تصوير مجسم بيهودگي و پوچي زندگي بود كه اينك روي تشت لباس خم شده . خنديد  مي شنيد و كركر گل مي

كه شعله  سليمان با آن همه شكوه و جلالش سليماني بود. ندارد مهمي وجود  در مرگ هيچ نكته جدي و. بود 
  .كشيد  نابودي در تار و پود رداها و گوشه و كنار قصر هايش زبانه مي

اثبات هويت لورا از طريق دسترسي  هنگامي كه محل را ترك كردم براي بار چندم به انهدام مطلق اميد هايي كه به



با مرگ سر پرسيوال يكسره از دست رفته و نابود شده اميدهايي كه اينك.دبه سر پرسيوال داشتم ، معطوف شدن
آيا براي اعتراف به  .زحمات من حاصلي داشته باشند يكسره از دست رفته بود  با مرگ او شانس اينكه. بودند 

كنيم كه او  فرض ؟ كنم توانستم به موضوع به شكل ديگري نگاه نكته اي وجود داشت و آيا مي اين بهتر شكست از
؟ آيا هنگامي كه دريافتم  از آن به وجود مي آورد آيا اين موضوع تغييري در شرايط و نتايج حاصل. ماند  زنده مي

توانستم كشف خود را  بوده است حتي به خاطر لورا هم كه شده بود مي اساس جرم سر پرسيوال دزدي حق ديگران
 شد كه وارث حقيقي مي كه سكوت من در مقابل اعتراف او موجب مي؟ آيا هنگا به مقصود بدانم وسيله اي براي نيل

 نابودي لورا چيز ديگري بود املاك از ارثيه خود بخصوص از نام و نام خانوادگي خود محروم بماند ، بهاي سكوتم جز
ميد بسته بودم ماهيت واقعي راز او كه آن همه بدان ا ماند ، آگاهي از چنانچه سر پرسيوال زنده مي!  ؟ غيرممكن بود

كردم ، فايده چنداني به حالم نداشت و براي احقاق حقوق لورا ،  ، اينك كه با وسعت ديده بيشتري به آن فكر مي
باخبر  به حكم شرافت و به خاطر صداقت ، همان زمان كه از اين راز. كرد  اختفا يا اعلان آن دردي از كسي دوا نمي
پيروزي را در لحظه اي كه از  رفتم ، بايد اشي از تولدش ضايع شده بود ميشدم بايد نزد آن بيگانه اي كه حقوق ن

گرفتم و بايد بار ديگر با تمام مشكلاتي كه در  خود مي آن من بود بدون پنهان داشتن حقايق از آن غريبه ، در چنگ
 دم روبه رو ميكر احساس مي قرار داشت ، همچنان كه اينك در اعماق قلب خود ميان من و تنها آرزوي زندگيم

  . شدم

ري گزمان دي ولمينگهام بازگشتم در حالي كه خاطرم آسوده بود و در مورد خود و تصميم خود بيش از هر به
آيا . كرد گذشتم  كاتريك در آن زندگي مي سر راهم به هتل از انتهاي ميداني كه خانم .كردم  احساس اطمينان مي

اخبار مرگ سر پرسيوال كه هميشه آخرين !  نه. كردم  تلاش مي اوگشتم و براي ديدن  بايد به آن خانه بازمي
ارش صبح خود كل زروزنامه محلي در گ. داشت اينك بي شبهه به او رسيده بود  خبري بود كه انتظار شنيدنش را

اي به علاقه من بر. باشد  چيزي نداشتم به او بگويم كه او از آن اطلاع نداشته. بازپرسي را چاپ كرده بود  جريان
سر پرسيوال خبري  در مورد :گفت  هنگامي كه مي تنفر پنهان در چهره اش را ! حرف كشيدن او ته كشيده بود

موذيانه اش را هنگامي كه اين  مرگش و علاقه و كنجكاوي باشم جز خبر وجودي ندارد كه من انتظارش را نداشته
نگيزه اي عميق و دروني كه مي دانستم واقعيت دارد ، ا. كلمات را گفت و به چهره ام خيره شد ، به ياد مي آوردم 

 . بازگشتم  راهم را كج كردم و يكراست به هتل. خانه او از نفرت لبريز مي كرد  دلم را از تصور حضور مجدد در

نامه . خانه هتل استراحت مي كردم ، خدمتكار هتل نامه اي را به دستم داد  چند ساعت بعد ، هنگامي كه در قهوه
تاريك  پس از چند سئوال دريافتم كه آن پاكت توسط بانويي ، قبل از. به نام من نوشته شده بود  ب به من وخطا

او حرفي نزده و قبل از . بود  شدن هوا و درست پيش از روشن شدن چراغ گاز ، روي پيشخوان بار هتل گذاشته شده
و نه امضا و  نه تاريخ داشت. نامه را باز كردم .  رفته بود آنكه كسي بتواند با او صحبتي كند يا نامش را بپرسد

خط نامه را تمام كنم فهميدم مخاطب من  دستخط نيز بطور آشكار تغيير شكل داده بود با اينهمه قبل از آنكه اولين
  .كلمه در ذيل اين مطلب كپي مي كنم  نامه را عينا و كلمه به!  خانم كاتريك: كيست 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كاتريك يت داستان توسط خانمدنباله روا
  



 

 من خبر را شنيده و به شما نامه نوشته ام كه همين را . مهم نيست. بوديد بازنگشتيد  شما آنگونه كه قول داده!  آقا
ذهن خود از خود مي  ؟ من در هنگامي كه از خانه من مي رفتيد هيچ حالت بخصوصي در چهره ام نديديد. بگويم 

جام روز نابودي او فرا رسيده است و آيا شما آن وسيله اي نيستيد كه چنين سرانجامي را ممكن پرسيدم آيا سران
 ولي آنطور كه شنيده ام ضعف نشان. ؟ آري شما آن وسيله بوديد و آن را سرانجام ممكن ساختيد  خواهد ساخت

شما را دشمن خود محسوب  شديد اگر در اين امر موفق مي. داده ايد و تصميم داشته ايد زندگي او را نجات دهيد 
 . كنم  مي كردم و اينك كه شكست خورده ايد شما را دوست خود محسوب مي

پرس و جوهاي شما بيخبر از شما و برغم . انداخت و به سوي نمازخانه راند  پرس و جوهاي شما او را به وحشت
 ! متشكرم آقا. برغم ميل شما . رفت نفرت او دامن زد و انتقام بيست و سه سال گذشته را از او گ ميلتان به

؟ اگر هنوز زن  چگونه مي تونم بدهي خود را بپردازم. انجام داده است مديونم  من به مردي كه اين كار مهم را
و از اين  اينك مي توانم كنجكاوي شما را ارضا كنم. وضع فرق مي كرد ، ولي حالا من يك پيرزن هستم  جواني بودم

برخي از نكات زندگي خصوصي مرا  آن روز كه به ديدن من آمديد بشدت كنجكاو بوديد كه. ازم طريق بدهيم را بپرد
مسائلي خصوصي . كمك من قادر به كشف آنها نيستيد  بدون تان مسائلي خصوصي كه شما با همه تيزبيني .بدانيد 

براي  ، ست جوان محترم مندو. كشف كنيد كنجكاويتان ارضا خواهد شد  كه تا به حال كشفشان نكرده ايد و اگر
 . زحمت را بر خود تحميل خواهم كرد  خشنود كردن شما اين

؟ در آن زمان من زن جوان جذابي  اين طور نيست. پسر بچه كوچكي بوديد  تصور مي كنم بيست و هفت سال پيش
همچنين . داشتم  خود ولينگهام قديم زندگي مي كردم و به نام شوهر ، احمق قابل ترحمي را در اختيار بودم كه در

. را پيدا كردم كه از او نام نخواهم برد ) نيست اين كه او كه بود مهم(با آقايي) چگونگيش مهم نيست(افتخار آشنايي 
در حال حاضر شما اين مطلب را . او هرگز نامي نداشت . مال خودش نبود  ؟ او كه اسمش چرا بايد اين كار را بكنم

خودش را در دلم جا كرد به اصل مطلب نزديكتر  گمانم گفتن اين حرف كه او چگونه. دانيد  درست بخوبي من مي
به عبارت ديگر مرا . متولد و بزرگ شده بودم و او اين علائق را ارضا مي كرد  من با سليقه ها و عادات يك بانو. باشد 

اگر (را  سين و بخصوص هداياهيچ زني تاب مقاومت در مقابل تح. كرد و به من هداياي متعدد مي داد  تحسين مي
همه مردها چيزي ( كه اين را مي دانست ندارد و او بقدري تيزهوش بود) اتفاقا همان هدايايي باشند كه او مي خواهد

كليدهاي نمازخانه و !  يك لطف جزيي و پيش پا افتاده!  هيچ ؟ و شما فكر مي كنيد آن چيز چه بود) مي خواهند
 البته هنگامي كه از او پرسيدم چرا مي خواهد كليدها را!  هرم در آنجا حضور نداشتشو گنجه داخل آن هنگامي كه

را باور نكردم ، ولي  به هر حال من حرفش... لزومي نداشت اين زحمت را بكشد . مخفيانه بردارم به من دروغ گفت 
شوهرم كليدها را برايش  بنابراين بدون اطلاع. هدايايش را دوست داشتم و همچنين هداياي بيشتري مي خواستم 

يك بار ، دو بار ، سه بار ، چهار بار او را زير نظر گرفتم و بار . نظر گرفتم  بردم و بدون آنكه متوجه شود او را زير
او به ميل خود  من هيچگاه در مورد مسائل مردم سختگير و وسواسي نبوده ام و از اينكه. رازش پي بردم  چهارم به



نيست ، ولي اين موضوع  البته مي دانستم كه اين كار صحيح.نكردمثبت كند زياد سختگيريازدواجي را در دفتر 
ساعت اينكه  و صدا به راه نيندازم و دليل دوم به من لطمه اي نمي زد و همين دليل خوبي بود كه در اين مورد سر

اينكه او روز قبل به من قول ) از همهو البته مهمتر ( خواستم و سومين دليل طلا و زنجير طلا نداشتم و آنها را مي
مجازاتي را در نظر  اگر مي دانستم كه قانون براي اين جرم چه. كه از لندن برايم اين هديه را خواهد آورد  داده بود

و داده بودم ، ولي من چيزي نمي دانستم و لاو را  گرفته است حتما از خودم مراقبت كافي كرده و همان روز و همانجا
كه من روي آن اصرار داشتم اين بود كه به من اعتماد كند و همه چيز  تنها شرطي. ساعت طلا مي خواست دلم هم 

. بودم  در مورد مسائل او كنجكاو همان طور كه الآن شما در مورد مسائل من كنجكاو هستيد ، من هم. را بگويد 
 ! فهميد ؟ چرايش را همين حالا خواهيد چرا. شرط مرا پذيرفت 

. حرفهايي است كه او به من گفت و البته همه را با ميل خودش به من نگفت  الان به شما گفتم خلاصه شدهآنچه 
بودم كه  مصمم. تشويق و ترغيب و بعضي ها را با سئوالات مكرر و متعدد از حلقومش بيرون كشيدم  بعضي ها را با

 . رازش را بدانم و باور دارم كه مي دانم 

بعدها پدرش موضوع . رابطه بين او و پدرش بيش از ديگران چيزي نمي دانست  درش از واقعيتاو تا بعد از مرگ ما
بدون اينكه كاري  اعتراف كرده و قول داده بود هر كاري كه از دستش برآيد براي پسرش انجام دهد ، اما را نزد او

ي تواند او را از اين بابت سرزنش چه كسي م( پسر با فكر و عقل خودش. انجام دهد و يا حتي وصيت كند مرده بود 
كسي به او مشكوك نبود و . انگلستان بازگشت و آنها را تصرف كرد  براي تصاحب املاك پدر بلافاصله به) كند

 پدر و مادرش هميشه مثل زن و شوهرها با هم زندگي كرده بودند و هيچ يك از معدود. نكرد  مخالفتي هم با اين امر

 شخص ديگري. باشد  داشتند تصورش را هم نمي كردند كه موضوع شكل ديگري داشته افرادي كه با آنها تماس
خويشاوند دوري بود كه هرگز تصوري از اين  كه ظاهرا بايد املاك را تصرف مي كرد) اگر وجود او حقيقت داشت(

تا اينجا مشكل . د موضوع نداشت و هنگامي كه پدر او مرد ، آن مرد در سرزمين هاي دور و در درياها به سر مي بر
 نداشت و دوست مرحوم ما به عنوان امري بديهي املاك را تصاحب كرد ، ولي مشخص است كه به عمده اي وجود

يكي گواهي : مي خواستند  استناد آن املاك نمي توانست از جايي پول قرض كند و براي انجام اين كار از او دو چيز
دست مي آمد ، زيرا او خارج از انگلستان به دنيا  گواهي تولد براحتي به .تولد و ديگري گواهي ازدواج پدر و مادر 

به دست آوردن گواهي ازدواج مشكل . متداولش گواهي تولد را مي شد فراهم كرد  آمده بود و در آنجا هم به شكل
عدتا به جاي آمدن به البته با در نظر گرفتن يك موضوع ، او بايد قا. مشكل او را به ولينگهام قديم آورد  بود و همين

پدرش در آنجا و با نام خانوادگي دوران دوشيزگيش زندگي مي  مادر او قبل از ملاقات با. اينجا به نولزبري مي رفت 
 كرد ، ولي واقعيت امر اينكه او زني متاهل بود و قبلا در ايرلند به عقد ازدواج مردي درآمده بود كه سخت با او

گواه اين حرف اينكه پدرش . با زن ديگري ارتباط برقرار كرده و او را ترك كرده بود  بدرفتاري مي كرد و بعدها هم
شايد تعجب كنيد كه چرا پسر با وجود ملاقات . بود  آنرا به عنوان دليل ازدواج نكردن او و مادرش ذكر كرده

پدر و مادرش در آن بيشتر  را سردفتر ثبت كليساي آنجا كه احتمال ازدواج والدينش در نولزبري ، اولين كلك هايش
هزار و هشتصد  ؟ دليل اين مطلب آن بود كه كشيش كليساي نولزبري در سال ديگر بود ، سوار نكرده بود از جاهاي



و در سال هزار و ) يعني سالي كه طبق گواهي تولدش پدر و مادرش قاعدتا بايد در آن سال ازدواج كرده باشند(و سه
هنوز زنده بود و همين شرايط نامساعد او را مجبور ) را تصرف كرد نگامي كه املاكيعني ه( هشتصد و بيست و هفت

ما  در اينجا خطري وجود نداشت ، زيرا كشيش قبلي كليساي. فعاليتش را به حوالي ما بكشاند  كرد كه محدوده
 . سالها پيش مرده بود 

پدر او مادرش را از نولزبري به . ي مناسب بود در نظر داشت به اندازه نولزبر ولمينگهام قديم براي مقصودي كه او
مردم كه حالت منزوي . كرد  آنجا منتقل كرده بود و با او در كلبه اي دور از دهكده ما و در كنار رودخانه زندگي مي

اگر او موجودي كريه . هنگام ازدواج نيز تعجبي نكردند  او را در دوران تجردش ديده بودند از ادامه اين وضع در
 انزواطلبانه اش با آن خانم توجه و ترديد همگان را برمي انگيخت ، ولي با توجه به احتمالا زندگي منظر نبودال

كسي نمي  وضعيت موجود ، پنهان داشتن كراهت چهره و نقص عضو در منزوي ترين شكل زندگي ، موجب حيرت
پس از سپري شدن . كرد  زندگي مياو تا هنگامي كه صاحب املاك بلاك واتر پارك شد در همسايگي ما . شد 

كند كه ازدواج او نيز با همان شيوه  چه كسي مي توانست ادعا) و با فوت كشيش( بيست و سه يا چهار سال
گفتم ، آن پسر ،  بنابراين همانگونه كه به شما ؟ نگرفته است ينگهام صورتمانزواطلبانه زندگيش و در كليساي ول

احتمالا شگفت . و به نفع خود يافت  اي جبران و تصحيح مشكلش به شكل مخفيانهناحيه ما را مطمئن ترين محل بر
 . ازدواج انجام داد بر حسب تصميمي آني صورت پذيرفت  دفتر ثبت زده خواهيد شد اگر بشنويد كاري را كه در

ند و آن را از بين احتمال ثبت ازدواج پدر و مادرش در آن وجود داشت از دفتر بك او ابتدا تصميم داشت ورقي را كه
و مسلما هنگامي كه به  ببرد ، آنگاه به لندن بازگردد و به وكيلش بگويد كه از ازدواج پدر و مادرش گواهي تهيه كند

پدر و مادرش با هم ازدواج نكرده اند و اگر  تاريخ احتمالي ازدواج رجوع مي شد ، كسي نمي توانست ادعا كند كه
و پول را به او قرض ندهند او در هر شرايط ) او چنين تصور مي كرد كه(دهند تصميم مي گرفتند موضوع را كش ب

مخفي به سراغ دفتر ثبت رفت و نگاهي به آن انداخت متوجه شد كه  ولي هنگامي كه بطور. داشت  جوابي آماده
 ثبت طولانيچنين به نظر مي رسيد كه . سال هزار و هشتصد و سه ، فضايي خالي وجود دارد  پايين يكي از صفحات

با ديدن اين موقعيت . اند  ازدواج صفحه بعد در آن محل جا نگرفته است و لذا ثبت را در صفحه ديگر انجام داده
كه به چنين فرصتي دست پيدا مي كند و قبلا نيز در  او هرگز تصورش را هم نكرده بود .نقشه هاي او تغيير كردند 

فضاي خالي دفتر براي آنكه . يد كه از اين فرصت چگونه استفاده كرد مي دان اين مورد فكر نكرده بود و اينك شما
. سپتامبر قرار داشت  گواهي تولد او تطابق داشته باشد بايد در ماه ژوئيه وجود مي داشت در حالي كه در ماه دقيقا با

 .به دنيا آمده است توانست ادعا كند كه هفت ماهه  براي پاسخ به اين تفاوت مشكوك نيز مشكل پيدا نمي كرد و مي

سوخت و توجه و ترحمم برانگيخته شد و همانطور كه  آنقدرها احمق بودم كه پس از شنيدن قصه اش دلم به حالش
من گمان مي كردم كه به او ظلم شده . است كه او روي آن حساب باز كرده بود  خواهيد ديد اين دقيقاً همان چيزي

مادرش نيز  حال پدر و مادرش با هم ازدواج نكرده اند در عين است كه پدر واعتقاد داشتم كه تقصير او نبوده  است و
گرو ساعت و زنجير طلا نبود مي توانست در  زني كه اندكي از من سختگيرتر بود و دلش در. گناهي نداشته اند 



كه قصد انجامش  جلوي زبانم را گرفتم و به او كمك كردم روي آنچهحرفهاي او تخلفاتي بيابد ، ولي من به هر حال
 رنگ مناسب را پيدا كند كرد تا او مدتها وقتش را صرف تركيب مركب هاي مختلف مي. بگذارد  را داشت سرپوش

و چند وقتي نيز مشغول تقليد دستخط دفتر ) كرد به ها و قوري هاي من تهيهعاين مخلوط را بارها و بارها در ج(
تا !  هنگامي كه او به گور رفته بود از او زن شرافتمندي بسازد مادرش و ثبت بود و سرانجام موفق شد پس از مرگ

داد و از  ساعت و زنجير طلا را به من. انكار نمي كنم كه رفتار او با من هم شرافتمندانه بود  اين جاي داستان
گرانقيمت  فوق العاده عالي داشتند و هردوي آنها ساختي بسيار. پرداخت هيچ وجهي براي خريداري آنها دريغ نكرد 

  ! مي كند ساعتش عالي كار. من هنوز هم آنها را دارم . بودند 

مي دانسته به شما گفته است ، بنابراين ضرورتي ندارد  آن روز به من گفتيد كه خانم كلمنتس هر چه را درباره من
ي آنكه گناهي مرتكب به جرات مي توانم بگويم ب. كه درباره رسوايي مهملي كه از آن رنج بسيار بردم چيزي بنويسم 

در  آقاي جذاب آشناي مراو آن شما بايد بهتر از من بدانيد وقتي كه شوهرم مرا . گرفتار رنج شدم  شده باشم
مطلب  ننمي دانيد اي فكري به سرش زد ، ولي چيزي كه شما ملاقاتي خصوصي و مشغول صحبت با يكديگر ديد چه

 وقتي كه .فهميد كه او با من چگونه رفتار كرد  حالا مي خوانيد و مي. است كه قضيه بين من و آن آقا به كجا رسيد 

در حق من رعايت انصاف را بكن و دامن  :بودند  قضيه به اين صورت درآمد ، اولين كلماتي كه به او گفتم اينها
 ه شوهرممورد رازت همه چيز را ب نمي خواهم در. اي كه مي داني شايسته آن نيستم پاك كن  هكآبرويم را از ل

خدماتي كه برايت انجام  به ازاي. اعتراف كني ، فقط به عنوان يك نجيب زاده نزد او قسم بخور كه اشتباه مي كند 
 او!  لحني صريح خواهش مرا رد كرد و او بطور مختصر و با .كن  داده ام دست كم اين انصاف را در مورد من رعايت

خواهد بود ، زيرا تا  همسايه ها اين دروغ را باور كنند به نفعش بصراحت به من گفت كه اگر اجازه دهد شوهرم و
من . د ناطمينان داشت كه هرگز به حقيقت پي نبر هنگامي كه چنين تصوري در ذهن آنها باشد مي توان به اين امر

او گفت !  صريح بود جواب او سريع و. همه حقايق را به مردم خواهم گفت  و به او گفتم كه ي خودم آدم بودماهم بر
  .كرد  كنم با همان اطميناني كه او ساقط خواهد شد مرا هم ساقط خواهد اگر لب از لب باز

برايم ايجاد كرده بود فريب داد ، روي  وكمك من به ا او مرا در مورد خطري كه. قضيه به اينجا كشيده شد  ، بله
و با داستانش سرم را شيره ماليد و نتيجه همه با هدايايش وسوسه ام كرد . كرد  جهالت و ناداني من حساب و اقدام

گفتن اين نكته  او اين مطلب را با خونسردي تمام اعتراف و حرف هايش را با. اينها آن كه مرا آلت دست خود كرد 
كسي هم كه به او كمك كرده است ،  ختم كرد كه جرم او چه مجازات وحشتناكي دارد و اين مجازات شامل حال هر

زنهاي مجرم مثل  فقط قاتل ها را دار نمي زدند و با. آن روزها قانون به اندازه اين روزها دل نازك نبود در  .مي شود 
مرا ترساند ، آن شياد پست هرزه ترسو  اعتراف مي كنم كه. بانواني كه در حقشان ستم شده است رفتار نمي شد 

فهميد چرا زحمت بازگويي اين مصائب را به خودم ؟ مي  متنفرم حالا فهميدي چرا آنقدر از او . حسابي مرا ترساند
كرد به اين را كار  ينزحمت هستم ، زيرا كنجكاوي مرد جوان شايسته اي كه او ا ؟ شكرگذار تحمل اين مي دهم

  .خواهد شد  ترتيب ارضا



ودم كه محض بكشاند و من هم از آن قماش زن ها نبآنقدرها احمق نبود كه مرا به نااميدي. خب ادامه مي دهم 
او اين را خيلي خوب مي دانست و بطرزي بسيار عاقلانه مرا با وعده . شكار كرد  گوشه اي گير انداخت و بشود مرا در

ر لطف داشت كه اين را دآنق(را داشتم  من در مقابل خدمتي كه به او كرده بودم استحقاق پاداشي. هايي آرام كرد 
آنقدر مرحمت (كرده بودم استحقاق دريافت يك مستمري را داشتم  لو در مقابل رنجي كه به خاطر او تحم) بگويد

نظر  با كمال ميل براي من مقرري ساليانه بسيار خوبي در... آن شياد دست و دلباز ) كند داشت كه اين را اضافه
البته (تم جلوي زبانم را مي گرف اول آنكه بايد. سه ماه يك بار به من پرداخت مي شد  گرفته بود كه به دو شرط هر

. ثانياً از ولمينگهام بدون اطلاع و اجازه او تكان نمي خوردم  و) هم براي حفظ منافع او و هم به خاطر مصلحت خودم
حرفي از  با ماندن در محل ، احتمال اينكه يكي از همسايه هاي مؤنث باعصمت من بتواند با غيبت هاي سر ميز چاي

اين دومي . كجا پيدايم كند  ن در محل ، او هميشه مي دانست كه بايدبا ماندن م. من بيرون بكشد وجود نداشت 
  و شرط مشكلي بود ،
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شكل بچه اي كه در شكم داشتم يكه و تنها رها شده  ؟ من بي دفاع و با دورنماي حضور يك مزاحم بزرگ به بروم
آن احمق فراري كه شوهرم بود و اين ؟ آيا بايد خود را تسليم مرحمت  آمد چه كار ديگري از دستم برمي .بودم 

مقرري  ؟ اگر مي مردم تن به چنين كاري نمي دادم از اين گذشته پا كرده بود مي كردم من بر رسوايي را عليه
بهتر بالاي سرم و فرش هاي  خانه اي، با چنين پولي مي توانستم درآمدي بهتر . پيشنهادي مبلغ قابل توجهي بود 

زنهاي دور و بر من كه با ديدنم چشم چپ مي كردند و ابرو  اشم و اين وضع از وضع نيمي ازبهتري زير پايم داشته ب
  .لباس عفت از جنس چيت نيست ابريشمي است  در نواحي ما. بالا مي انداختند بهتر بود 

با همسايگان  مبارزه ام را ترتيب شرايط اعلام شده از سوي او را پذيرفتم و از آن بهترين استفاده را بردم و به اين
ديديد كه چطور . آغاز كردم و بمرور زمان بازي را بردم  عفيف و محترم خود در ميدان خود آنها و با اسلحه خودشان

اعتماد مرا به  اينكه آيا دختر مرحومم هرگز آن قدرها. در طول اين سالها محفوظ نگاه داشته ام  را) و خودم(راز او 
شود يا نه بايد بگويم اين هم از جمله سئوالاتي است كه شما براي يافتن پاسخ آن  دست آورد كه بتواند محرم اسرارم

شود كه هيچ چيزي را از شما دريغ نكنم بگذاريد ورقه جديدي  كنجكاو هستيد خب قدرداني من از شما موجب مي
تعجب من شديد به هر راستش توجه . را بدهم ولي اول بايد مرا ببخشيد آقاي هارترايت  بياورم و جواب سوالاتتان

انگيزد و دوست داريد  اگر او توجه شما را برمي. مرا ببخشيد چون اين موضوع برايم كاملا غيرقابل درك است  حال
او بيش از من اين موضوع را مي داند . كلمنتش ارجاع دهم  جزئياتي از زندگي اوليه اش را بدانيد بايد شما را به خانم

 او از اول تا به آخر مايه. نمي كنم بيش از حد به دختر مرحومم علاقمند بوده ام  الطفا درك كنيد كه من ادع. 

من اميدوارم اين  دردسر من بود با اين بدبختي اضافي كه هميشه عليل داشت شما از صداقت خوشتان مي آيد و
در مورد گذشته ام شخصي و خصوصي  نوشتن نكاتي بسياربا ضرورتي ندارد كه شما را . حرف راضيتان كرده باشد 

جانب خود انجام دادم و از مستمري كافي كه هر سه ماه  آزار دهم همين قدر مي گويم كه من شروط معامله را از
هميشه اول از آقا و اربابم  هرگاه از اينجا مي رفتم و تغيير آب و هوا مي دادم .بردم  مي يكبار دريافت مي كردم لذت



قبلا هم به شما گفتم او آنقدرها احمق نبود كه بيش از همانطور كه.اجازه مي داداجازه مي گرفتم و او هم معمولا
ترين  يكي از طولاني. دانست به خاطر خودم هم كه شده جلوي زبانم را مي گيرم  حد به من سخت بگيرد و مي

مبلغي پس  بود كه اوشايع شده . هماني بود كه به ليمبريج رفتم تا از خواهر محتضرم پرستاري كنم  هايم مسافرت
اي قطع شود بهتر است به خاطر  انداز كرده است و من با خود فكر كردم در صورتي كه مقرري من به خاطر حادثه

كنم ولي بعدها معلوم شد كه تلاشهاي من همه هدر  حفظ منافع شخصي هم كه شده روي پس انداز خواهرم حساب
هم با خود به شمال بردم  من دخترم را .بگيرد  نبود كه دستم را اصلا چيزي رفته اند و چيزي دستم را نگرفت چون

در چنين مواقعي روي نفوذ كلمنتس روي  چون گاهي هم در مورد بچه ام هوسها و تصورات مخصوصي داشتم و
هايي كه از بچگي عادت به جان  شما به آدم. بي دل و جرات بود  كله پوك و، او زني فقير . دخترم حساب مي كردم 

در مدتي كه . هر چند وقت يكبار بدم نمي آمد با دور كردن دخترم از او آزارش بدهم  ؟ ندن دارند چه مي گوييدك
چشم بانوي آن املاك  بدجوري او. كمبرلند بودم نمي دانستم بايد با دخترم چه بكنم و او را به مدرسه گذاشتم  در

را گرفته بود و ) مردهاي انگليس را تور كرده بود قيافه ترينزن فوق العاده بدقيافه اي كه يكي از خوش (خانم فيرلي 
اين شد كه او در آن مدرسه چيزي ياد نگرفت و در ليمبريج هاوس لوس و  نتيجه. اين موضوع باعث تفريحم مي شد 

كله  هايي كه يادش دادند يكي هم اين بود كه فكر مزخرفي را توي ميان ساير هوسها و لوس بازي در. نازپرورده شد 
نفرت و بقيه رنگها را دوست  از آنجا كه از رنگ سفيد. اش كردند و آن هم اينكه هميشه بايد لباس سفيد بپوشد 

گفتن اين نكته عجيب  .را از ذهن او خارج كنم  دارم تصميم جدي گرفتم بمحض رسيدن به خانه اين فكر مزخرف
فكري  مثل ساير آدمهاي نيمه ديوانه بود كه وقتي يك باراو هم . لجبازي در مقابلم مقاومت كرد  است ولي دخترم با

با هم دعوا كرديم و خانم  ما درست و حسابي. به كله شان مي رسد در نگاهداشتن آن مثل قاطر لجبازي مي كنند 
كرد كه دخترم را با خود به لندن ببرد تا نزد او  كلمنتس به تصور من دوست نداشت اين دعوا را ببيند و پيشنهاد

سفيد پوشيدن دخترم از او طرفداري نكرده بود من موافقت مي كردم ولي  اگر خانم كلمنتس در مورد. ندگي كند ز
بدم آمده بود  تصميم گرفته بودم نگذارم او سفيد بپوشد و از خانم كلمنتس هم به خاطر طرفداري از او از آنجا كه

اين بود كه دخترم نزد من باقي ماند و  نتيجه. مي چسبيدم مقصود و منظورم نه بود و بايد به اين نه . مخالفت كردم 
  .راز ختم شد  نتيجه باقي ماندنش همان دعوايي بود كه به قضيه

سالها مي شد كه در شهر جديد ساكن شده و با . اين اتفاق مدتها پس از زماني روي داد كه اينك درباره آن نوشتم 
ددا به دست آورده و بتدريج در ميان ساكنين محترم و آبرومند ام را مج پشتكار و مداومت شخصيت از كف رفته

همين  پوشيدن لباس سفيد داشت همدردي مردم را برمي انگيخت و به. جاپايي درست كرده بودم  اينجا براي خود
مردم بمرور زمان نصيب من مي  دليل از مخالفت با هوس مورد علاقه دخترم خودداري كردم زيرا بخشي از همدردي

دو محل براي نشستن ما اختصاص دادند يادداشت  كليسا من تاريخ نخستين روزي را كه در. كه چنين هم شد  شد
خب به . براي رفتن از در كليسا به من تعظيم كرد در جايي نوشته ام  كردم و روزي را كه براي نخستين بار كشيش

توافقي قبلي كه قرار  اساس درخواست من و بر ترتيب ما بخوبي مستقر شده بوديم كه يك روز صبح در پاسخ به اين
او را آگاه سازم از آن آقاي  سطح بالاي اصيل  بود هر وقت تصميم مي گيرم شهر را براي تغيير آب و هوا ترك كنم



گرفته بود  تصور مي كنم در هنگام دريافت نامه خود را خيلي دست بالا.كردمنامه اي دريافت) فعلا مرحوم(زاده
برخلاف هميشه كنترل خود را از  هش مرا با چنان لحن توهين آميز و نفرت انگيزي رد كرده بود كه منچون خوا

كه اگر دهانم را باز كنم و رازش را برملا سازم مي توانم  دست دادم و در حضور دخترم از او به عنوان شيادي پست
 ين حرفي نزدم زيرا بمحض اينكه كلمات از دهانمبيش از ا. نام بردم و به او فحش دادم  تمام زندگيش را نابود كنم

دستور دادم از اتاق خارج  خارج شدند از ديدن اشتياق و كنجكاوي در چهره دخترم سرعقل آمدم و بلافاصله به او
  .آوردم  شود تا دوباره آرامش خود را به دست

آن سال حال . ايتي از خود نداشتم كردم چندان احساس رض مي توانم به شما بگويم هنگامي كه درباره حماقتم فكر
هاي مرا  هنگامي كه احتمال دادم حرف. از حد عصبي و ديوانه به نظر مي رسيد  دخترم از هميشه بدتر بود و بيش

از نتايج احتمالي  تكرار كند و آدمهاي فضول به حرفهايش گوش بدهند و ارتباط اسامي را با يكديگر بفهمند در شهر
احتمالا انجام مي داد باعث شد كه  حشت از اعمالي كه اووبي حد و حسابم براي خودم و ترس . حسابي ترسيدم 

 روز بعد او. اتفاق افتاد كوچكترين آمادگي قبلي نداشته باشم  بيش از اين پيش نروم و براي حادثه اي كه روز بعد

هرچند تلخ بودند ولي به من  مي كرد اولين كلمات او و لحني كه با آن صحبت. بدون اطلاع قبلي به خانه آمد 
درخواست من پشيمان شده و در هنگام دريافت نامه من خلقش سرجا  اطمينان كامل داد كه از پاسخ توهين آميز به

در كنار  با مشاهده دخترم در اتاق و. قبل از آنكه خيلي دير بشود اوضاع را روبراه كند  نبوده و حالا هم آمده است تا
. او دستور داد كه بيرون برود  به) اي روز قبل مي ترسيدم او را از جلوي چشمم دور كنمپس از وقوع ماجر(من 

او  مرحوممان بدخلقيش را كه مي ترسيد به من نشان بدهد سر هيچيك از آندو به يكديگر علاقه اي نداشتند و رفيق
  . بگذارتنها  مرا :گفت  او در حالي كه زير چشمي به دخترم نگاه مي كرد. كرد  خالي مي

نشنيدي ؟ از اتاق  :زد  چشمي نازك كرد و منتظر ماند انگار نه انگار رفتن برايش اهميتي دارد او نعره دخترم پشت
:گفت  او به من نگاهي انداخت و.  بزن با من مودبانه حرف :صورتش سرخ شده بود گفت  كه مدختر.  برو بيرون

احمق در يك  در مورد غرورش نظر خاصي داشت و كلمه وجود حماقتدخترم با .  بيرون اين احمق را از اتاق بينداز
فورا از من  :طرف او رفت و فرياد زد  لحظه او آشفته كرد و قبل از آنكه من بتوانم مداخله كنم خشمگين و غران به

 توانم همه من مي توانم رازت را برملا كنم اگر دهانم را باز كنم مي. خيلي بد مي شود  معذرت بخواه وگرنه برايت
در اثنايي . شدند كه انگار خودم آنها را گفته بودم  كلمات من طوري در حضور آن مرد تكرار.  زندگيت را نابود كنم

 بيرون مي بردم او صم و بكم و به رنگ كاغذي كه روي آن مي نويسم روي صندلي رامي از اتاقه آكه من دخترم را ب

  .نشست 

قلم من قلم يكي . هنگام جا آمدن حالش گفت تكرار كنم  نم حرفهايي را كه اونه من زن محترمي هستم و نمي توا
مشتركين خطابه هاي روز چهارشنبه در مورد قضاوت الهي بر اعمال و اعتقادات است  از اعضاي انجمن كشيشان و از

خشم بي حد و  نپيش خودتا. از من انتظار داريد كه در نوشتن مطالبم از زبان كثيف او استفاده كنم  چگونه. 
با حداكثر سرعت از اين موضوع  ت ترين قلدر انگلستان را مجسم كنيد و اجازه دهيدسحساب و فرياد و فحش پ



اين حادثه به همان چيزي كه احتمالا شما تا به .كجا انجاميدبگيرم و تا بدانيد موضوع به بگذرم و دنباله داستان را
تيمارستان حبس  اشت كه براي اطمينان خاطر بهتر است دخترك را دراو اصرار د. زده ايد انجاميد  حال حدس

به او گفتم كه دخترك كلمات را فقط مثل طوطي تكرار كرده . سعي كردم موضوع را به نوعي فيصله دهم  .كنيم 
برايش توضيح دادم كه دخترك به . اطلاعي ندارد زيرا من چيزي را ذكر نكرده ام  است و از جزئيات كوچكترين

او را داشته و چون با  لجاجت ديوانه وارش عليه او به آنچه واقعا نمي داند تظاهر كرده است و فقط قصد تهديد خاطر
من به دخترم اين فرصت را داده است براي او  او چنين صحبت كرده مي خواسته حرصش را در بياورد و كلمات شوم

ريب دخترم و غجه او را به ساير كارهاي عجيب و من تو. دردسري را كه مدتها دنبالش مي گشت فراهم آورد 
او . هايم به هيچ وجه فايده نداشتند  هاي خل جلب كردم ولي حرف هاي آدم بازي تجربيات شخصيش از ديوانه

اينكه او هيچ حرفي جز  خلاصه كلام. مرا هم باور نكرد و كاملا اطمينان داشت كه من راز را لو داده ام  حتي سوگند
شرايطي من وظيفه خودم را به عنوان يك مادر بطور كامل انجام دادم  در چنان. دن او را نمي شنيد حرف حبس كر

اگر مي خواهي چنين كاري بكني بايد او . نمي گذارم  نه من او را در ديوانه خانه گداها؟ ديوانه خانه گداها  :گفتم  و
طفه دارم و بايد آبرويم را هم در اين شهر حفظ هم به عنوان يك مادر عا من. را در تيمارستان خصوصي بگذاري 

خويشاوندان  هم از نوعي كه همسايه هاي سطح بالاي من براي به كمتر از تيمارستان خصوصي آن كنم بنابراين
كلمات من هستند براي همين وقتي كه فكر مي كنم  اينها عين. بيمار خود انتخاب مي كنند رضايت نخواهم داد 

با وجود آنكه هيچ وقت به دخترم علاقه چنداني نداشتم . احساس رضايت مي كنم  داده ام كاملا وظيفه ام را انجام
ايي به دامن بچه دگ مورد او غرور خاصي احساس مي كردم و به بركت استقامت و اراده من هيچ گاه لكه فقر و اما در

  .من نچسبيد 

ي خصوصي ارائه مي دهند موجب شد كه بتوانم راحت ها تسهيلاتي كه تيمارستان البته( حرفم را به كرسي نشاندم
مزاياي  و نمي توانستم منكر اين قضيه بشوم كه حبس كردن دخترم در تيمارستان خصوصي) برسم تر به مقصودم

و من مدام مواظب بودم كه اين (شد  در وهله اول از او بخوبي مراقبت و با او مثل يك بانو رفتار مي. بيشماري دارد 
ولمينگهام يعني جايي كه احتمال داشت حرفهاي ناشي از بي  در مرحله دوم از) شهر دهان به دهان بگرددنكته در 

تنها اشكال موجود  .شد  فضول را به سئوال و پرس و جو برانگيزد دور نگه داشته مي مردم تكرار كند و احتياطي مرا
اين كار لاف تو خالي او را در مورد دانستن راز به يك ما با . بسيار جزئي بود  در قضيه بستري كردن او در تيمارستان

كرده بود آن حرفها را  در حاليكه او فقط از روي لجبازي ديوانه وار با مردي كه آزرده اش. تبديل كرده بوديم  توهم
وشي هم تيزه قدررا بطور جدي ترسانده است و آن بر زبان رانده بود و آن قدر هم زيرك بود كه متوجه شود آن مرد

نتيجه آنكه نفرتي ديوانه وار . تيمارستان آن مرد دخالت مستقيم داشته است  داشت كه بداند در بستري شدن او در
در دل دخترك برافروخته شد و پس از رفتن به تيمارستان و پس از آنكه پرستارها او را آرام كرده بودند  نسبت به او

حبس شده است و قصد دارد بمحض آنكه  آن مرد در تيمارستان اولين حرفهايش اين بود كه به خاطر دانستن راز
  . از بين ببرد  نش را باز كند و او راافرصت مناسبي پيش بيايد زب

او . كرديد فرار كند همين حرفها را به شما زده باشد  احتمال دارد وقتي كه شما با بي فكري كامل به او كمك



به آن زن بيچاره اي كه با آقاي خوش فطرت و گمنام اخيرا )ل شنيدمتابستان قبآن طور كه( مطمئنا اين مطلب را
اگر شما يا آن خانم بدشانس با دقت بيشتري از دخترم سئوال مي كرديد و اصرار . ازدواج كرده بود گفته بود  مرحوم

ز دست مي حرفهاي او اهميتشان را يكسره ا داشتيد كه برايتان توضيح مفصلتري بدهد يقينا متوجه مي شديد كه
شما هم اينك مي دانستيد كه من جز حقيقت محض چيزي را  دهند و دخترم پاك بيقرار و سردرگم مي شود و

خواهد خورد و با وجود حالت مبهمي كه در  او مي دانست كه اگر اين راز برملا شود وي بشدت صدمه .ام  ننوشته
آخرين  ه در حضور بيگانگان مطرح مي كرد هرگز و تاديوانه واري ك مقابل ديگران به خود مي گرفت و با وجود لاف

  .موضوع چيزي ندانست  روز مرگش از اين

در مورد خودم و . هر حال نهايت زحمت را به خود داده ام كه چنين كنم  ؟ به آيا كنجكاوي شما را ارضا كرده ام
مربوط  اي من تا آنجا كه به اوه سخت ترين مسئوليت. نكته ديگري وجود ندارد كه به شما بگويم  دخترم حقيقتا

من نامه مشخصي را دادند كه  به. مي شد هنگامي كه او را در تيمارستان امني بستري كرديم بكلي به اتمام رسيد 
شده بود كه از روي آن در جواب نامه اي از دوشيزه  در آن نحوه بستري شدن دخترم ذكر شده بود و از من خواسته

خرج داده و ظاهرا از زبان فردي كه هميشه عادت به دروغگويي داشت  نجكاوي بههالكومب كه در اين مورد ك
 آمد براي پيدا كردن بعد هم هر كاري از دستم برمي. شنيده بود يادداشت كوتاهي بنويسم  چيزهايي در مورد من

ر او گزارش شده بود كه حضو دختر فراريم انجام دادم و مانع از ايجاد مزاحمت او در حوالي منزل خود و يا جاهايي
  .شدم ولي اين نكته و ساير امور جزئي پس از چيزهايي كه تاكنون شنيديد چندان جالب توجه نيستند 

بدون اينكه كلامي  مطلب را با دوستانه ترين روحيه ممكن نوشته ام ولي نمي توانم نامه را خاتمه بدهم تا اينجاي
شما با كمال گستاخي در مورد اصل ، در طي گفتگويم با شما  .نم نك جديد براي سرزنش و گله گزاري از شما اضافه

آداب و نزاكت يك  اينگونه برخورد از طرف شما كاملا خلاف. نسب پدري دختر مرحومم با ترديد صحبت كرديد  و
م داد هم صحبت كنيم به هيچ وجه اجازه نخواه به خاطر داشته باشيد اگر يك بار ديگر دوست داشتيم كه با. آقا بود 

از عبارت محبوب دوست عزيزم كشيش استفاده (جو اخلاقي ولينگهام  هيچگونه هتك حرمتي به آبروي من بشود و
كه  اگر شما به خود اجازه دهيد كه در مورد اين موضوع. گفتگوي جلف از هر نوعي مخدوش شود  به خاطر) مي كنم

اگر چنين احساسي . ايد  كن به من توهين كردهدخترم بوده است ترديد كنيد به بدترين نحو مم شوهر من پدر
منافع خودتان آنرا يك بار و براي هميشه دور  داشته ايد و هنوز هم داريد به شما توصيه مي كنم به خاطر حفظ

  .شد  و تا زماني كه زنده هستيد اين كنجكاوي به هيچ وجه ارضا نخواهد آقاي هارترايت در اين سوي گور. بيندازيد 

اين كار را بكنيد و من با كمال ميل آنرا . كرده باشيد  ز نوشتن اين مطلب لزوم عذرخواهي از مرا احساسشايد پس ا
اگر خواستيد با من گفتگويي داشته باشيد گام پيش مي گذارم و شما را مي  پس از عذرخواهي. خواهم پذيرفت 

اين  البته منظورم. صرف چاي دعوت كنم مالي من همين قدر به من اجازه مي دهد كه شما را به  وضعيت .پذيرم 
قبلا به شما گفته ام كه من  فكر مي كنم. است كه به خاطر اتفاقي كه پيش آمده شرايط مالي من بدتر شده است 

نداز كرده ام كه بتوانم ا سال گذشته بحد كافي پس هميشه توانسته ام در حد درآمدم زندگي كنم و در ظرف بيست



اينجا هنوز دو سه كار ديگر هست كه بايد انجام .ندارم از ولمينگهام برومقصد.ري سازمعمرم را با آسودگي سپ
تعظيم  همان طور كه ديديد كشيش به من. سه موقعيت اجتماعي ديگر هست كه بايد به دست بياورم  دو بدهم و

د كرده ام كه به انجمن پيشنها من. او ازدواج كرده است و همسرش آنقدرها نسبت به من مودب نيست . مي كند 
اگر افتخار همصحبتي خود را  .او نيز به من تعظيم كند  بپيوندم و منظورم اين است كه زن كشيش را وادار سازم كه

اشاره از پيش تعيين  هرگونه. داديد لطفا درك بفرماييد كه گفتگوها بايد كاملا در حد مباحث عمومي باشند  به من
براي رعايت جوانب احتياط موضوع نامه را انكار   بي فايده خواهد بود ولي به هر حالشده به موضوع اين نامه كاملا

دستخط هم تقلبي است و . در اينجا به نام كسي اشاره نشده است و نامه امضا هم ندارد  مي بينيد كه .خواهم كرد 
شما به هيچ وجه . داد  خواهم از آنجا كه نمي خواهم كسي رد نامه را تا خانه من پيگيري كند شخصا آن را تحويل

كه نياز داريد خدشه اي وارد نشده است و مي بينيد  ها گله كنيد زيرا به اطلاعاتي نمي توانيد از انجام اين احتياط
  . ستشايسته اش بوده ايد به شما عطا كرده ا ستان من حقيقتا لطفي را كهاكه د

  .ماند  ست من منتظر كسي نميدر منزل من ساعت پنج و نيم است و نان ت وقت صرف چاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 داستان توسط والتر هارترايت ادامه مي يابد روايت
  

  



 فساد بي شرمانه و. من اين بود كه نامه را نابود كنم  پس از خواندن روايت غيرعادي خانم كاتريك اولين انگيزه1

تباهي بيرحمانه ذهني كه با اصرار تمام مرا به فاجعه ، احساس مي شد انتهاي نوشته او  سنگدلانه اي كه از ابتدا تا به
كه همه زندگيم را به  ارتباط مي داد كه در ايجاد آن به هيچ وجه مسئوليتي نداشتم و با مرگي ارتباطم مي داد اي

نامه بودم ولي مي زد كه در آستانه پاره كردن  خاطر جلوگيري از آن به خطر انداخته بودم بقدري حالم را به هم
ابدا ارتباطي به سر  اين فكر .موضوعي به نظرم رسيد و آن اينكه قبل از نابود كردن نامه اندكي تامل كنم  ناگهان

بود فايده اي نداشت جز تاييد مطالبي كه  اطلاعاتي كه خانم كاتريك در اين زمينه به من داده. پرسيوال نداشت 
بود و عدم اشاره خانم  مش را همانگونه كه من تصور كرده بودم انجام دادهاو جر .بودم  قبلا به آنها دست يافته

كرد كه سر پرسيوال از دفتر مذكور و خطري كه  كاتريك به نسخه دوم دفتر ثبت در نولوزبري نظريه مرا تقويت مي
يرفته بود و تنها علاقه من به موضوع جعل سند اينك پايان پذ. نداشته است  افشاي آن برايش ايجاد مي كرد اطلاعي

مي كرد و  رازي كه در نامه هم گيجمآخرين  نگهداري نامه اين بود كه در آينده براي آشكار ساختن منظور من از
نكته وجود  روايت مادر آن چند آن چيزي جز تشخيص هويت پدر آن كاتريك نبود از نامه بهره برداري كنم در

هنگامي كه حل مسائل عاجل به من فرصت جستجو در  بود و احتمالاًداشت كه بطور اتفاقي ازدهان او بيرون پريده 
من هنوز از پيدا كردن مدركي در اين زمينه نااميد نشده و . مفيد واقع مي شد  مورد هويت او را مي دادند ، اين نامه

ز ا واب رفته بود ،خ علايقم را براي رديابي پدر آن موجود بيچاره اي كه حالا در كنار گور خانم فيرلي به هيچيك از
با دقت در كيف جيبيم قرار دادم تا هنگامي كه  به همين دليل نامه را مهر و موم كردم و آن را .دست نداده بودم 

  .زمان موعود فرا مي رسد مجدداً به آن مراجعه كنم 

ر جلسه بازپرسي دادگاه نولزبري و شركت د پس از حضور مجدد در. روز اقامتم در همپشاير بود آخرين  روز بعد ،
صبح هنگام ، طبق معمول نخستين كارم اين بود  .غروب به لندن بازگردم  آزاد بودم كه با قطار بعدازظهر يا معوقه ،

غيرعادي  وقتي نامه را به دستم دادند ، احساس كردم بطرزي. بروم و نامه ماريان را دريافت كنم  كه به دفتر پست
كه در دو قسمت تا خورده بود و جز  كردم و در داخل آن جز نوار باريكي از كاغذ با نگراني پاكت را باز. سبك است 

هر چه  :كلمات اينها بودند . نوشته شده بود چيزي نديدم  جمله كه با عجله همراه با لكه هاي متعدد مركب چند
 در انتظار ديدارت) پنج شماره( بيا به خيابان گورزواك ، فولهام. خانه را عوض كنيم  ناچار شديم!  زودتر برگرد

  . ماريان... هر دو سالم و در امان هستيم ولي برگرد !  س نشوپدر مورد ما دلوا. خواهم بود 

باشد و همين تصور ، مرا يكسره از پا  ماريان فهميدم كه بايد از جانب كنت فوسكو توطئه اي در كارنامه از فحواي 
؟  چه اتفاقي افتاده بود. و نفسم بالا نمي آمد سرجايم خشكيدم  بود در حالي كه نامه در دستم مچاله شده. درآورد 

؟ از زمان نوشته شدن يادداشت  منحصر بفردي را طراحي و در غياب من اجرا كرده بود كنت اين بار چه توطئه
ند و سپري مي شد ماريان يك شب مي گذشت و قبل از آنكه من بتوانم نزد آنها برگردم ، ساعات بسياري نيز توسط

و اينك مايلها و مايلها دور از آنها . نداشتم  در اين فاصله احتمال وقوع هر فاجعه اي وجود داشت كه من از آن آگاهي



نمي دانم اگر تأثير آرام بخش اعتقاد عميقم به كفايت ماريان نبود !مي بودمبايد از دو سو در چنگال قانون گرفتار
 طرف لندن به راه بيفتم ا نگذارم و آيا نگراني و ترس مرا وسوسه نمي كرد كه بهتوانستم تعهدات خود را زير پ آيا مي

مي داد مهار احساسات خود را دردست بگيرم و بر  ؟ اتكاي مطلق من به او ، ايمان به موجودي آسماني بود كه ياريم
  .شهامتم مهر صبوري بزنم 

پيدا كردم ،  موعد مقرر در جلسه بازپرسي حضور در .نخستين مانعي بود كه بر سر آزادي من وجود داشت  بازپرسي
كه مرا براي تكرار شهادت احضار  زيرا تشريفات قانوني بدون حضور من شروع نمي شد ، ولي اوضاع طوري پيش رفت

بهترين كاري كه براي تسكين بيقراري خود مي توانستم  اين تأخير بي فايده برايم آزمون مشكلي بود و .نكردند 
 آقاي مريمن وكيل لندني متوفي نيز در جلسه .بازپرسي را با دقت بيشتري دنبال كنم  هم اين بود كه جريانانجام بد

او فقط مي . بكند  حضور داشت ، ولي به هيچ وجه نتوانست براي نيل به اهداف بازپرسي كمك شايان توجهي
 يكه خورده است و در روشن كردن بشدت توانست چنين اظهار نظر كند كه بطرز غيرقابل توصيفي متحير شده و

در فواصل بازپرسي ، وكيل متوفي به سئوالاتي كه . برنمي آيد  پرونده كمكي از دستش هيچيك از نكات مرموز اين
پس از . مأمور تحقيق فوتهاي ناگهاني آنها را مطرح مي كرد پاسخ مي داد ، ولي هيچ نتيجه اي حاصل نمي شد 

فوتهاي  سه ساعت به طول انجاميد هيأت قضاوت ، همان رأي متداول را در موردصبورانه اي كه حدود  بازپرسي
كه نحوه ربودن كليدها و شروع  ناگهاني ، يعني فوت در اثر تصادف را صادر كرد و در اطلاعيه نهايي اعلام داشت

جريان بازپرسي  اين اطلاعيه به. شده است مشخص نيست  آتش سوزي و اينكه متوفي به چه منظوري وارد نمازخانه
براي انجام مراحل كفن و دفن ماندند و به شهود اجازه داده شد كه جلسه را ترك  وكلاي قانوني متوفي. خاتمه داد 

را در هتل  با اين تصميم كه براي رسيدن به نولزبري حتي يك دقيقه را هم از دست ندهم ، صورت حسابم. كنند 
كه دستورات مرا شنيده و ديده بود كه  آقايي .دم تا ما را به شهر برساند پرداختم و سپس كالسكه اي تندرو كرايه كر

در حومه آنجا زندگي مي كند و از من خواست چنانچه با نظر او  قصد دارم بتنهايي به نولزبري بروم به من گفت كه
  .كالسكه با من شريك شود و من هم درخواست او را پذيرفتم  مخالفتي نداشته باشم در

وكيل  آشناي جديد من درباره .طبعاً حول و حوش موضوع جالب و روز آن ناحيه دور مي زد  ما در طول راهمكالمه 
وارث املاكش با يكديگر  او و آقاي مريمن در مورد امور آن مرحوم و. مرحوم سر پرسيوال چيزهايي مي دانست 

آن ناحيه علني بود كه وكيل فقط مي تمام  در اوضاع مالي بهم ريختة سر پرسيوال بقدري. صحبت كرده بودند 
او بي آنكه . توانست برحسب ضرورت به اموري تظاهر كند ، وي در حقيقت چاره اي جز قبول وضع موجود نداشت 

گذاشته باشد فوت كرده بود و بفرض آنكه وصيتنامه اي هم به جا مي ماند مالي نداشت  وصيتنامه اي از خود برجا
از آنجا كه سر !  بلعيده بودند زيرا كل ثروتي را كه از همسرش به او رسيده بود طلبكارها براي كسي باقي بگذارد ، كه

عموزاده هاي سرفليكس مي رسيد كه افسر و در هند شرقي  پرسيوال وارثي از خود نداشت املاكش به پسر يكي از
اگر حوصله مي كرد تا املاك بمرور  غيرمترقبه را بشدت در گرو قرض مي يافت ، ولي اين ارثيه» كاپيتان«البته . بود 
  ! آزاد شوند شايد قبل از مرگ ، مرد ثروتمندي مي شد زمان



) كه مرور زمان صحت آنها را اثبات كرد(مجذوبم كرده بود ، اما اين اطلاعات هرچند فكر رسيدن به لندن يكسره
 اختفاي دانسته هاي خويش در داشتند و توجه مرا بشدت جلب كردند و متقاعدم ساختند كه در ت خاصيياهم

بود كه بايد مجدداً  وارثي كه او املاكش را غصب كرده بود اينك هماني. مورد دسيسه سر پرسيوال حق داشته ام 
سال اخير بايد بطور صحيح در اختيار وارث  درآمد املاك در بيست و سه. اداره املاك را در اختيار مي گرفت 
. پشيز آن را به باد داده بود و ديگر دسترسي به آن ممكن نبود آخرين  توفي تاحقيقي قرار مي گرفت ، ولي مرد م

مردي را  صحبتم فايده اي براي كسي نداشت و اگر راز او را مكتوم نگاه مي داشتم ، سكوتم آبروي اگر حرف مي زدم
اشتم كه اين آبرو را حفظ ميل د به خاطر شخص لورا. كه با فريب و نيرنگ با لورا ازدواج كرده بود ، حفظ مي كرد 

  .مستعار نقل مي كنم  با اسامي كنم و به خاطر لورا هنوز هم اين داستان را

همانطور كه توقع داشتم كسي آنجا . شهر رفتم  از همصحبت گذري خود در نولزبري جدا شدم و بلافاصله به تالار
هنگام ترك تالار شهر نامه . رفت و من تبرئه شدم نبود كه پرونده مرا پيگيري كند ، بنابراين تشريفات لازمه انجام گ

مراجعه من به علت انجام  اي از آقاي داوسون در دستم گذاشتند كه براساس آن اظهار تأسف مي كرد از اينكه هنگام
در پاسخ ، نامه . همكاري كمال آمادگي را دارد  كاري در دفترش حضور نداشته است ، ولي پيرو دعوت من ، براي

بودم براي انجام  اينكه ناچار قدرداني خود را به خاطر محبتش اظهارداشتم و از اي برايش فرستادم و مراتب صميمانه
نيم ساعت . كردم  فوري به شهر برگردم و درنتيجه نمي توانستم بطور حضوري از او تشكر كنم ، عذرخواهي كاري

  .بعد در قطار سريع السير به لندن بازگشتم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .ه و ده صبح بود كه به فولهام رسيدم و راه گورزواك را پيدا كردم نُ ساعت حدود2

فكر مي كنم هرگز تا غروب آن روز كه توانستيم بار . هر دو تا آستانه در آمدند و مرا داخل خانه بردند  لورا ماريان و
ما . م و استوار است پيوند ما تا چه حد محك ديگر دور هم بنشينيم و با هم گپي بزنيم ، نفهميده بودم كه رشته

چهره ماريان بشدت . جاي چند روز ، ماهها از يكديگر دور بوده ايم  طوري با يكديگر ملاقات كرديم كه گويي به
 بمحض آنكه چشمم به او افتاد متوجه شدم كه بخوبي ميزان خطر را درك و در غيبت من همه تكيده و عصبي بود و

بر آن بود كه از خبر  قيافه سرحال و روحيه بانشاط لورا بخوبي گواه. ست تنهايي و بخوبي تحمل كرده اه چيز را ب
جنب و جوش نقل مكان ، . بي خبر است  فاجعه وحشتناك ولمينگهام و علت اصلي تغيير محل سكونتمان بكليّ

ريان كه خيال او از اين واقعه به عنوان فكر جالب ما. كرده بود  ظاهراً او را سرحال آورده و توجهش را به خود جلب
 صدا به محيط دلپذيري كه با و شگفت زده ام كند و ما را از خياباني بسته و پر سر داشت هنگام بازگشت من

 از نقاشي: براي آينده بود  ذهن او مملو از طرحهايي. ببرد ياد مي كرد  درختان ، مزارع و رودخانه احاطه شده بود ،
از ... شهرستان پيدا كرده بودم و قرار بود آنها را بخرند  يداراني كه من دراز خر... بود تمامشان كند  هايي كه قرار

انداز كرده بود تا جايي كه كيف پولش بسيار سنگين شده بود و او با غرور تمام از  هايي كه پس ها و پني شيلينگ
كوتاه غيبت من  بهبود و تغيير مثبت روحيه لورا در زمان. دستم سبك و سنگين كنم  خواست كه آن را در من

براي چنين وضعي به هيچ وضع  بقدري مشخص و آشكار بود كه من از تعجب گيج شده بودم ، بخصوص اينكه
  .به شهامت و عشق ماريان مديون بودم  آمادگي قبلي نداشتم و همه اين خوشبختي غيرقابل بيان را

انع با يكديگر صحبت كنيم ، سعي كردم توانستيم بدون تنش و م هنگامي كه لورا سرانجام ما را تنها گذاشت و
 تحسيني كه قلبم را لبريز كرده بود به ماريان اظهار كنم ، ولي آن موجود بزرگوار منتظر بخوبي مراتب قدرداني و

 بسيار زياد تحمل كنند و آن از خودگذشتي و بزرگواري متعالي كه زنان را وادار مي كند. شنيدن حرفهاي من نشد 
من براي نوشتن آن نامه بيش از  :متوجه من سازد و گفت  ، او را نيز بر آن داشت افكارم را از خود بسيار كم بطلبند

تو خيلي تكيده و خسته به نظر مي رسي و من . يك دقيقه وقت نداشتم وگرنه آن قدر خشك و رسمي نمي نوشتم 
  .دارم كه تو را سخت ترسانده باشم  از آن بيم

آيا حدسم درست است كه اين تغيير . اعتمادي كه به تو دارم آرام گرفت  عد دلم به خاطرب!  فقط اوايل :پاسخ دادم 
  ؟ زندگي به تهديدي كه از جانب كنت فوسكو صورت گرفته است مربوط مي شود ناگهاني محل

  .زدم  من ديروز او را ديدم و بدتر آنكه با او حرف . والتر كاملاً درست است :گفت  او

  ؟ آمد ؟ آيا او به خانه ما آيا او مي دانست ما كجا زندگي مي كنيم ؟ با او حرف زدي-

به تو خواهم گفت . و به هيچ چيز شك نبرد  لورا ابداً او را نديد . به خانه آمد ، ولي البته به طبقه بالا نه. بله آمد -



ز دراتاق نشيمن منزل آن رو.اينك خطر از سر ما گذشته باشد معتقدم و اميدوارم كه. قضيه چگونه پيش آمد 
 از. اطراف اتاق راه مي رفتم و وسايل را مرتب مي كردم  ميز مشغول نقاشي بود و من در لورا كنار .سابقمان بوديم 

خيابان كنت را ديدم كه با  آنجا ، درست آن طرف. كنار پنجره عبور مي كردم كه چشمم به آن طرف خيابان افتاد 
  .مردي صحبت مي كرد 

  ؟ پنجره شد وجه حضور تو در كنارآيا او مت-

  .بتوانم كاملاً مطمئن باشم  بيش از آن يكه خورده بودم كه. لااقل من اين طور فكر مي كنم  . نه-

  ؟ ؟ غريبه بود مرد ديگر كه بود-

  .بود  او صاحب تيمارستان. تشخيص دادم  اينكه نفسم سرجايش آمد دقت كردم و او را محضه ب . نه والتر-

  ؟ خانه را به او نشان مي داد آيا كنت-

. در كنار پنجره ماندم و تماشايشان كردم . زدند انگارتصادفي يكديگر را ديده اند  نه ، آنها طوري با هم حرف مي-
آنها خيلي  . نقاشيش بود خدا را شكر كه او سخت سرگرم...  برمي گشتم و لورا در آن لحظه چهره مرا مي ديد اگر

كم كم اين اميد در دل من به . ديگر رفتند  و صاحب تيمارستان از سويي و كنت به سوييزود از هم جدا شدند 
كرده اند ، ولي دقايقي بعد كنت برگشت و بار ديگر جلوي منزل ما  وجود آمد كه آنها بطور اتفاقي با هم ملاقات

طرف  از خيابان رد شد و بهسپس  هايش را بيرون كشيد و روي يكي از آنها مطلبي نوشت و كارت توقف كرد ، جعبه
ببيند به او گفتم كه در طبقه بالا چيزي  از جلوي لورا گذشتم و قبل از آنكه بتواند صورتم را. مغازه زير خانه ما آمد 

پاگرد دختري كه در مغازه كار مي كند از در وارد و در حالي كه  محض خروج از اتاق در اولينه ب. جا گذاشته ام 
كارتي بزرگ كه نامش را روي آن زركوب كرده و تاجي هم بالاي سرش . به من نزديك شد  ودكارت او در دستش ب

هم مرا اينگونه صدا مي  آن شياد هنوز ، بله( بانوي عزيز :كرده بودند و زير آن ، اين خطوط به چشم مي خورد  چاپ
  .صحبت دارم است با شما  مهم فقط يك كلام در مورد موضوعي كه براي هر دوي ما بسيار) زند

من بلافاصله . بتواند فكركند بايد سريع تصميم بگيرد  اگر در مواقع خطير اصلاً عقلي براي آدم باقي بماند كه
فوسكو در امري دخالت مي كند بي خبر گذاشتن خودم و تو مي تواند مهلك  احساس كردم در جايي كه مردي مثل

را رد  حتمالاً در غياب تو انجام مي داد ، اگر درخواست ملاقاتشترديد در مورد اعمالي كه او ا احساس كردم .باشد 
از آن آقا بخواه كه در  :دار گفتم  به دختر مغازه. مي كردم ده برابر وقتي كه با او ملاقات مي كردم تشديد مي شد 

اجازه ندهم در  در حالي كه تصميم داشتم به او .ايشان خواهم آمد  من يك دقيقه ديگر نزد. مغازه منتظرم بمانند 
شناختم  صداي بم و زنگ دار كنت را مي. صحبت كند ، براي برداشتن كلاهم به طبقه بالا دويدم  داخل خانه با من

دقيقه دوباره به راهروي پايين رسيدم  در ظرف كمتر از يك. لورا حتي از مغازه هم صداي او را بشنود  و مي ترسيدم
او آنجا ، در لباس عزاي . كنت از آن سوي خيابان آمد تا به من رسيد . ودم و دري را كه به خيابان باز مي شد گش



 لبخند وحشتناكش ايستاده بود و عده اي زن و پسربچه بيكار در كنار او ايستاده بودند وفاخرش و با تعظيم ظريف و

چشمم به او افتاد  محض اينكهه ب. به هيكل عظيم و لباس گرانقيمت و عصاي بزرگ دسته طلاييش زل زده بودند 
برداشت  كلاهش را با ژستي نمايشي از سر همه لحظات وحشتناك بلاك واتر پارك برايم تداعي شدند و هنگامي كه

پيش با دوستانه ترين حالت از يكديگر جدا شده ايم ، تمام آن  و با من طوري سخن گفت كه گويي همين چند روز
  .نم چنگ انداخت كرد و بر دل و جا نفرت قديمي در وجودم رخنه

  ؟ حرفهايش را به خاطر مي آوري-

كه به من گفت  تو بوضوح خواهي دانست كه در مورد تو چه گفت ، ولي آنچه را. توانم آنها را تكرار كنم  والتر نمي-
كف دستم . حرفهايش از توهين مؤدبانه نامه اش بدتر بودند ، درست مثل اينكه يك مرد باشم . مي توانم تكرار كنم 

توانستم خشمم را با ريز كردن كارت ويزيتش زير شالم نشان  مي خاريد كه محكم توي صورتش بزنم ، ولي فقط
تمام اين  و در) مي ترسيدم لورا ما را ببيند(بي آنكه كلامي بگويم از خانه دور شديم . دارم  دهم و خود را آرام نگاه

اولين خيابان فرعي پيچيدم و از او  در. اعتراض مي كرد مدت او به دنبال من مي آمد و زير لبي به اين كار من 
. اول اينكه هشداري را كه در نامه به من داده بود تكرار كند . او دو چيز مي خواست . پرسيدم از من چه مي خواهد 

او تعظيم ظريفي كرد ، لبخندي زد و گفت كه توضيح . پرسيدم براي تكرار آن هشدار چه مناسبتي وجود دارد 
اگر يادت باشد به تو گفته . هاي تو را قبل از آنكه ما را ترك كني تأييد مي كرد  توضيح او دقيقاً نگراني. داد  اهدخو

داري نصيحت دوستش را بپذيرد و از طرفي كنت تا  بودم سر پرسيوال لجبازتر از آن است كه در جايي كه تو دخالت
  .امي نخواهد زد دست به اقد هنگامي كه منافع خود را در خطر نبيند

  . يادم مي آيد ماريان-

كنت تصميم داشته سر پرسيوال را . درآمده است كه ما تصور مي كرديم  حالا قضيه به همان شكلي . خب-
 او فقط از خشم ، لجاجت و تنفر خود به تو صحبت مي كرده و كنت هم رهايش كرده است تا به راهنمايي كند ، ولي

كه منافعش در خطر قرار مي  محرمانه از محل سكونت ما آگاه شده است تا بتواند هنگامي آنگاه بطور. راه خود برود 
اجير شده بودند ، پس از اولين مسافرت به همپشاير و در  مرداني كه توسط وكيل ، گيرند دست به اقدام بزند و والتر
 او توانسته بود. نت شخصاً دنبال تو آمد مسافتي دور از ايستگاه قطار تا خانه هم ، ك اينجا تو را تعقيب مي كردند و

پنهانكاري مخصوص خود توانست ما  خود را از ديد تو پنهان نگاه دارد ، ولي در اين مورد به من حرفي نزد و با همان
سر پرسيوال به گوشش رسيد و از آن پس ،  كند ، پس از اين كار ، از اطلاعاتش استفاده نكرد تا خبر فوتا را پيد

وارد عمل شد ، زيرا مطمئن بود كه تو در مرحله بعد عليه كسي  كه قبلا هم گفتم براي حفظ منافع خود همان طور
 متوفي بوده است وارد عمل خواهي شد و بلافاصله ترتيبي داد كه با صاحب تيمارستان در كه در توطئه ، شريك

رف نهايي او هم در اين ح منظور و. ايي كند لندن ملاقات و او را به محلي كه بيمار فراري اش پنهان شده بود راهنم
بود كه قضايا به هر نتيجه اي كه ختم شوند او مي تواند آنچنان تو را در مباحثات و معضلات پايان ناپذير قانوني 

بر اساس اعتراف شخص ولي نزد . درگير كند كه دستهايت را براي آنكه بتواني ضرر و زياني به او برساني بكلي ببندد 



ترديد كنت بود اين بود  لحظه ، تنها موردي كه باعث اندكيآخريندر.منظور و هدف نهايي او اين بود و بسمن ،
  ...كه 

  ؟ خوب-

را كرد من بودم  تنها موردي كه او ملاحظه اش. آن سخت است با اين وجود بايد قبول كرد  نراستش پذيرفت والتر-
كنم بيان كند ، ولي تنها نقطه ضعف در  اين بابت در خود احساس ميهيچ كلامي نمي تواند خواري اي را كه از  !

سعي . كه نسبت به من در دل خود احساس مي كند  شخصيت پولادين آن مرد ، تحسين وحشت انگيزي است
شده است اين تصور را باور نكنم ، ولي نگاه ها و رفتار او اين حقيقت شرم  بسيار كرده ام كه به خاطر خودم هم كه

باور كن راست مي  والتر. چشمهاي آن هيولاي شرور هنگام صحبت كردند با من تر بودند . تاييد مي كنند  ر راآو
را از خانه ما دور كرد به درماندگي من در  او اظهار داشت آن زمان كه صاحب تيمارستان. گويم چشمهايش تر بودند 

ز تيمارستان واقف بوده و مي دانسته است كه از من فراري دادن او ا و مسئوليتم در قبال صورت جدايي از لورا
بار دوم  كرد و در عين حال كه مي داند تو برايش خطرناك خواهي بود ، فقط به خاطر من و براي بازخواست خواهند

حرفها اين بود كه من فداكاريش را  تمام منظورش از بيان اين. خطر را به جان خريده است و به سراغمان آمده است 
مداخله تو را بگيرم ، منافعي كه او شايد ديگر نتواند  كنم و به خاطر منافع خودم هم كه شده است جلوي درك

 ولي چه .براي اينكه بتوانم چنين بكنم بايد اول مي مردم . او چنين معامله اي نكردم  من با. ملاحظه آنها را بكند 

دست به سر كرده است ،  بگويد كه صاحب تيمارستان راحرف او را باور بكنم چه نكنم ، چه دروغ بگويد يا راست 
  .اتاق ما بيندازد خيابان را ترك كرد  يك چيز مسلم است و آن اينكه او بي آنكه حتي نگاهي به پنجره

مردها در شرارت  بهترين مردان هم در خوبي ثابت قدم نيستند ، چرا بايد بدترين .باور مي كنم ماريان  من اين را-
تهديد كند كه حقيقتا قادر به استفاده از آنها نباشد  باشند ؟ در عين حال بعيد مي دانم كه تو را با ابزاري خود پايدار

حالا كه سر پرسيوال مرده است ، بعيد مي دانم كنت بتواند از طريق صاحب تيمارستان صدمه اي به ما برساند و . 
  ؟ چه گفت نت درباره منك. لي بگذار بيشتر بشنوم و. كاتريك هم كه يكسره از سيطره او خارج شده است  خانم

منظورم . سخت شدند و رفتارش شبيه گذشته ها شد  چشمهايش درخشيدند و. درباره تو آخر از همه صحبت كرد -
آكنده به زبان بازي اش كه اعمال او را غيرقابل پيش بيني مي ساخت درهم  اين است كه اراده بي ترحم و ريشخند

مردي . با مرد كله داري طرف است  او. به آقاي هارترايت هشدار بدهيد  :با نهايت غرور و نخوت گفت او . آميختند 
فرو مي كند و از اين بابت ، او مطمئنا نمي تواند خودش را  كه چنگالهاي بزرگش را در تن قوانين و مصالح اجتماعي

ن بازپرسي در مورد جسد آقاي هارترايت دوست مرحومم به نصايح من گوش مي داد آ اگر. با من مقايسه كند 
دارم و از  عزا من از درون و در دل خويش برايش ،ببينيد . گرفت ، ولي دوست من لجباز و يكدنده بود  صورت مي

من آقاي هارترايت را به احترام گزاردن به اين . بيرون ، نوار سياهي كه به كلاهم بسته ام احساسات مرا بيان مي كند 
 چنانچه جسارت كند و به آنها صدمه اي بزند احساسات من به خصومت و ا مي خوانم و هشدار مي دهماحساسات فر

براي  به او بگوييد به آنچه بدست آورده است قناعت كند ، به آنچه كه من به خاطر شما. شد  دشمني تبديل خواهد



كارش با فوسكوست  و مرا تحريك كند سر اگركه)البته همراه با تحيات من(به او بگوييد. او و شما باقي مي گذارم 
حالي  و سپس در.  بانوي عزيز خدا نگهدار. از اين بادها بلرزد  فوسكو بيدي نيست كه و به قول انگليسي هاي عوام ،

برداشت ، تعظيمي كرد و  كه چشمهاي خاكستري سرد خود را به چهره من دوخته بود ، كلاهش را با وقار خاصي
  .رفت 

  نگشت ؟ حرف ديگري نزد ؟ديگر بر-

اطواري نمايشي روي قلب خود گذاشت و بعد هم ديگر او را  سر پيچ خيابان برگشت ، دستش را تكان داد و آن را با-
هنوز قدم به خانه نگذاشته . من با عجله به طرف خانه و نزد لورا برگشتم . ما رفت  او در جهت مخالف منزل. نديدم 
آگاهي كنت از آنجا ، به  با) بخصوص در غيبت تو(آن خانه . ي نقل مكان از آنجا گرفتم كه تصميم خود را برا بودم

مطمئن بودم ، خطر منتظر ماندن براي تو را به جان  اگر در مورد بازگشت تو. جاي خانه امن خانه خطر شده بود 
تو قبل از رفتن من به خاطر . ام كردم دنداشتم و روي انگيزه آني خود اق مي خريدم ، ولي از هيچ چيز اطمينان

ناچار شدم  من. رامتر كه هواي پاكيزه تري داشته باشد صحبت مي كردي آدر مورد نقل مكان به محلي  سلامتي لورا
هم باعث تعجب تو بشويم و هم  كنم و بگويم در غياب تو اسباب كشي مي كنيم كهيادآوري  همين نكته را به او

هم درست به اندازه من از اين نقل مكان هيجان زده بود  داريم و به اين ترتيب اوزحمت اين كار را از روي دوشت بر
 بسته بندي كنيم و وقتي هم كه به خانه جديد مي آمديم ، آنها را در اتاق جديد تو و كمكم كرد كه وسايل تو را

  .جابجا و مرتب كرد 

  ؟ چه شد كه به فكر آمدن به اينجا افتادي-

آني مساله را كه بايد حتي الامكان از محل سكونت  من ضرورت. گر لندن را نمي شناسم راي اينكه جاهاي ديب-
زيرا يك وقتي در آنجا به مدرسه . در مورد فولهام چيزهايي مي دانستم  قديمي مان دور شويم احساس مي كردم و

مدرسه هنوز سر . فرستادم شايد هنوز مدرسه سابق در آنجا وجود داشته باشد پيغامي اينكه  احتمال با. مي رفتم 
پيغامي فرستادند كه در آن آدرس خانه  جايش بود و دختران مديره ي قديمي من اداره اش مي كردند و آنها برايم

آيا كار  والتر. موقع آمدن به اينجا كسي ما را نديد . كشي كرديم  اسباب ما بعد از تاريك شدن هوا. نوشته شده بود 
  سته اعتمادي كه به من داشتي بوده ام ؟؟ آيا شاي درستي كرده ام

مي  در اثنايي كه صحبت. سپاسگزاري كردم . كه حقيقتا احساس مي كردم جوابش را بگرمي دادم  من همانگونه
كنت فوسكو مربوط مي شد  كرديم هنوز نگاهش نگران بود و هنگامي كه حرفم تمام شد اولين سئوالي كه پرسيد به

ديگر خشمش عليه او غليان نمي كرد و از من نمي . كنت نگاه مي كند  نظر ديگري بهمي ديدم كه او اينك با  .
مي  ولي با آنكه علاقه و تحسين آن مرد را صميمانه. روز تسويه حساب با كنت تعجيل كنم  خواست كه در رسيدن

يش بيني او را صد پنداشت ، همين امر بي اعتماديش نسبت به كنت و اعتقاد به حيله گري و موذيگري غيرقابل پ
و توانايي هاي مزورانه كنت دامن زده بود و  چندان تشديد كرده و بر وحشت درونيش نسبت به هوشياري شيطاني



اقدام بعدي من در مورد او چه خواهد بود ، صدايش ضعيف و اينكهپرسيد وهنگامي كه نظر مرا در مورد پيغام كنت
. پرداخت  ر عين حال وحشتزده در چشمان من به جستجوي پاسخ خودبودند و با نگاهي مشتاق و د رفتارش مردد
 وقتي من و او از هم جدا مي شديم. هفته هاي زيادي از گفتگوي بين من و آقاي كيرل مي گذرد  :جواب دادم 

خانه عمويش در حضور هر كسي كه آن جنازه قلابي را تا گور  باينها بودند كه در عباراتي كه به او گفتمآخرين 
و به دستور  دروغي كه مرگ او را گواهي مي دهد در حضور همه .كرده است به روي لورا باز خواهد شد  تشييع

كرده اند ، هر چند ديوان  رئيس خانواده از روي سنگ قبر پاك خواهد شد و آن دو مردي كه در حق وي ظلم
اينك يكي از آن دو مرد از . س بدهند من حساب پ محاكمات از تعقيب آنها ناتوان است بايد براي جناياتشان به

  .دسترس مخلوقات فاني دور شده ، ولي آن ديگري باقي است و من همچنان بر عزم خود باقي هستم 

دل و  حرفي نزد ، ولي در چهره اش ديدم كه از. در چشمهايش زبانه كشيد و صورتش برافروخته شد  شعله خشمي
و نه از تو پنهان نمي كنم كه دورنماي آينده ما بسيار  نه از خود :ه دادم ادام. جان با من همراهي و همدلي مي كند 

. ي به نظر برسند ئبا آنها روبرو شده ايم شايد در مقايسه با خطرات آينده جز خطرهايي كه تا بحال. مشكوك است 
تم كه قبل از حصول نيس من آن قدرها بي كله. با همه اين حرفها بايد نهايت تلاش خود را بكنيم  ،ماريان  ولي

مي توانم مدتي . من صبر را آموخته ام . بطلبم  اطمينان كامل در مورد آمادگي خود ، مردي چون كنت را به مبارزه
طبيعت لاف زن او اين كار را تسريع مي كند ، . كاملا احساس امنيت كند  بگذار به او فرصت بدهيم كه. صبر كنم 

من در  شانس و فرصت ، مايلم وضعيتآخرين  قبل از امتحاناينكه  آن هممهم ديگري هم دارم و  اما من دليل
  .مقابل تو و لورا مشخص تر و رابطه مان قوي تر شود 

 :پاسخ دادم  ؟ باشد چگونه مي تواند قوي تر از آن چه هست:  او با نگاهي حيرتزده به طرف من خم شد و پرسيد
من در مورد  شايد. رسيده است و احتمالا هيچ وقت هم نمي رسد هنوز وقتش ن. برسد به تو خواهم گفت  زمانش كه

در مقابل تو هم بايد سكوت كنم و تا  در حال حاضر حتي... گفتن اين موضوع به لورا بايد براي هميشه ساكت بمانم 
اموش صدمه و كاملا شرافتمندانه سخن بگويم بگذار موضوع را فر هنگامي كه بتوانم بدون رساندن كمترين آزار و

 بايد به خاطرش از تو تشكر كنم اين است كه تو با لطف و محبت تمام ، او را از فوت موضوع مهم ديگري كه. كنيم 

  ...شوهرش بي خبر نگه داشته اي 

  .طولاني بگذرد تا اين خبر را به او بدهم  يقينا بايد مدت زماني .اوه والتر -

بگويد ، خودت شخصا  ي نامعلوم ، شخص ديگري اين موضوع را به اوبهتر است قبل از آنكه در آينده ا.  ماريان نه-
البته ضرورتي ندارد جزئيات را . خارجي بشويم  چون ما نمي توانيم مانع عوامل و افراد. موضوع را برايش روشن كني 

  .بگو كه شوهرش مرده است  خيلي با ملايمت و آرام به او... بداند 

  ؟ راي آگاه شدن او از فوت شوهرش ذكر كردي ، دليل ديگري نداريوالتر غير از دليلي كه الان ب-



  !دارم-

  ؟ دارد بين من و تو و شايد هرگز بين ما و لورا مطرح شود ارتباط دليلي كه با آن مطلبي كه فعلا نبايد-

رنگ  .ردم روي پاسخ خود به طرز معني دارتري تاكيد ك كلمات به طرز معني داري تاكيد كرد و من همآخرين  او بر
پريد و لحظاتي چند غمگين و متفكر نگاهم كرد و هنگامي كه نيم نگاهي به صندلي خالي آن همدم گرامي  صورتش

لبخند لطيفي لبهايش را به نور خود  لحظات غم و شادي ما انداخت ، برق محبتي بي سابقه را در چشمهايش ديدم و
نم اين را به تو و لورا مديونم كه در مورد مرگ شوهرش فكر مي ك. كنم فهميدم  گمان مي :روشن ساخت و گفت 

روز بعد لورا مي دانست كه مرگ . آهي كشيد و لحظه اي نگاهم كرد و بعد از اتاق خارج شد  .بزنم  با او حرف
عظيم زندگي اش زير خروارها سنگ و خاك مدفون شده  شوهرش او را از قيد او رها كرده و مسبب فاجعه و اندوه

از آن لحظه به بعد ، ما از كوچكترين اشاره به موضوع مرگ آن مرد نيز . هرگز بر زبان ما نرفت  م او ديگرنا .است 
ديگري كه بنا به موافقت من و او  طفره مي رفتيم و با همان وسواس نيز من و ماريان از كوچكترين اشاره به موضوع

ن موضوع كمتر از ساير اوقات در ذهن ما مطرح نبود اي. كرديم  هنوز هنگام مطرح كردنش نرسيده بود خودداري مي
 هر دو با نگراني. اعمال خود مي كرديم آن را زنده و در عين حال پنهان نگه مي داشتيم  ، بلكه با كنترلي كه بر

رجا به سر مي برديم تا  گاهي انتظار مي كشيديم و گاهي نيز در خوف و. بيشتري نسبت به سابق مراقب لورا بوديم 
  .ان موعود فرا برسد زم

عطيل شده بود ت وضع عادي زندگيمان بازمي گشتيم و من كار روزانه ام را كه در زمان غيبتم از همپشاير بتدريج به
كرده بوديم گرانتر بودند و به همين  محل سكونت جديد ما از اتاق هاي كوچك نامناسبي كه تركشان. از سر گرفتم 

در آينده احتمال بروز حوادثي وجود . بيشتر من ضرورت داشت  ينده ، تلاشدليل و به خاطر دورنماي مشكوك آ
در بانك را هم از بين مي برد و براي پرداخت هزينه هاي زندگي نهايتا فقط مي  داشت كه همان ذخيره اندك ما

از آنچه كه  ربراي اداره وضع موجود بايد پي فعاليتي پر سودتر و دائمي ت. روي دستمزد من حساب كنيم  توانستيم
ضرورتي عاجل بود و من براي به دست  اين امر براي ادامه زندگي. تاكنون به من پيشنهاد داده شده بود مي گشتم 

 نبايد چنين تصور كرد كه سكون و استراحت غيرقابل .شدم  آوردن چنين شغلي با نهايت پشتكار دست به كار

افكار و اعمالم را در  از دنبال كردن آن هدف و منظوري كه اجتنابي كه در اين فاصله براي من فراهم شد ، مرا
قرار بود كه آن هدف ماهها و ماهها . گذاشته بودم  سيطره خود گرفته بود ، فارغ كرده بود و آن را به كلي كنار

. زيرا احتياط ايجاب مي كرد چنين كنم . به آن سستي به خرج دهم  همچنان معوق بماند و من براي رسيدن
 .كردم  بسياري پيش رو داشتم و معماهاي مشكوك بي شماري كه بايد حلشان مي هاي» بايد«د هنوز هرچن

اين نكته كمال ضرورت را داشت كه من اطمينان پيدا  فهميدن. اقدامات احتياطي ضرورتا به كنت مربوط مي شدند 
به عبارت بهتر آيا او در حيطه دسترسي  وادارش خواهند كرد كه در انگلستان بماند و كنم آيا طرح ها و نقشه هاي او

نشاني او در سنت . بين ببرم  ؟ تدبيري انديشيدم تا با ابزار سهل الوصول ، اين ترديد را از قرار خواهد داشت يا نه من
دلالي كه خانه را اجاره داده بود يافتم و از او  در آن حوالي پرس و جو كردم و. وود را بخوبي مي شناختم  جونز



مطلع شدم . شماره پنج در فارست رود پس از مدت معقولي بار ديگر اجاره شود دم كه آيا احتمال دارد خانهپرسي
اواخر ماه ژوئن در  كه آقاي خارجي ساكن آن خانه ، قرارداد اجاره اش را براي شش ماه ديگر تمديد كرده است و تا

معاملات را در حالي كه ذهنم در مورد گم كردن  دلال. آن موقع ماه دسامبر تازه شروع شده بود . آنجا خواهد ماند 
  .كردم  كنت راحت شده بود ، ترك

به او قول داده . كرد كه يك بار ديگر نزد خانم كلمنتس بروم  تعهدي كه انجام آن بر عهده من قرار گرفته بود وادارم
 ت نخست ناچار بودم مخفي نگه دارمتمام جزئيات فوت و تدفين آن كاتريك را كه در ملاقا بودم كه برمي گردم و

اعتماد كنم و تا جايي كه  با توجه به تغيير اوضاع مانعي نمي ديدم كه به آن زن نازنين. برايش شرح خواهم داد 
احساسات دوستانه من به او ، مجبورم مي كرد هرچه  همدردي و. امكان دارد داستان توطئه را برايش بازگو كنم 

ضرورتي ندارد كه اين صفحات را با . روي وجدان و با كمال دقت اين كار را كردم  و من نيز از زودتر به قولم وفا كنم
كه بگويم گفتگوي  گفتگوي خود با او سنگين و غم آلود كنم ، فقط ذكر اين نكته احتمالا روشن گر خواهد بود شرح

 .عيين هويت پدر آن كاتريك كرد ت من و او طبيعتا ذهنم را متوجه آن سئوال مشكوك و لاينحل ، يعني معماي
موضوع كه به خودي خود جزيي و بي اهميت بودند ، هنگامي كه در كنار  مجموعه اي از نكات كوچك مرتبط با اين

داشتم  از هميت ويژه اي برخوردار مي شدند و همين امر ، اخيرا مرا به سمت هدفي كه در ذهن هم قرار مي گرفتند
كه خانم (ثورن از اهالي وارنك هال  ن اجازه گرفتم كه با نام او ، نامه اي به سرهنگ داناز ماريا. هدايت كرده بود 

بنويسم و از او سئوالاتي بپرسم و بگويم كه سئوالات به ) مي كرد كاتريك چند سال قبل از ازدواجش در منزل او كار
ت مرا توجيه كند و توضيح قابل شايد اين دليل مي توانست درخواس. مربوط مي شود  تاريخچه زندگي خانوادگي

است يا از دنيا رفته  در هنگام نوشتن نامه اطلاع دقيقي از اين موضوع كه سرهنگ دان ثورن زنده. ارائه بدهد  قوبلي
بتواند و بخواهد به نامه ام پاسخ بدهد برايش فرستادم  نامه را با اين احتمال كه هنوز در قيد حيات باشد و. ، نداشتم 

وصول  دو روز ، مدرك زنده بودن سرهنگ و اعلام آمادگي اش براي كمك به ما به شكل نامه اي ذشتپس از گ. 
سوالاتم ، بخوبي از متن نامه او  تصوري كه هنگام نوشتن نامه به او در ذهنم داشتم و چگونگي پاسخ دادن او به. شد 

 در درجه اول ، مرحوم سر پرسيوال :سخ مي داد حقايق مهم پا نامه او سئوالات مرا در مورد اين. قابل برداشت است 

از نظر دان ثورن و خانواده به  آن مرحوم. گلايد از اهالي بلاك واتر پارك هرگز پايش را به وارنك هال نگذاشته بود 
فيرلي از اهالي ليمبريج هاوس در روزگار جواني دوست  در درجه دوم ، مرحوم آقاي  فيليپ. كلي غريبه است 

با مراجعه به نامه ها و ساير اوراق قديمي و با نگاهي به گذشته ، . ثورن بود  مهمان دائمي سرهنگ دانصميمي و 
بيست و  صراحت بگويد آقاي  فيليپ فيرلي در ماه اوت هزار و هشتصد وه در موقعيتي هست كه بتواند ب سرهنگ

سرهنگ . هم در آنجا بوده است  ماه اكتبرشش در وارنك هال اقامت داشته و به خاطر شكار در ماه سپتامبر اوايل 
كرد و تا مدتها بعد ، يعني تا زماني كه در هيات يك مرد تازه  دقيقا مطمئن است كه او آنجا را به قصد اسكاتلند ترك

  .ازدواج كرده ظاهر شد ، قدم به آنجا نگذاشت 

با برخي از حقايقي كه من و ماريان از اهميت چنداني نداشت ، ولي وقتي آن را  مفاد اين نامه به خودي خود شايد
اينك با علم . شد  داشتيم ارتباط مي داديم ، نتيجه اي بسيار روشن و غيرقابل اجتناب به ذهن متبادر مي آن اطلاع



دنيا آمده بود و از همه اينها گذشته هميشه  آقاي فيليپ در پاييز سال هزار و هشتصد و بيست و هفت بهاينكه به
خود جلب مي كرد و همه هم اعتقاد داشتند كه لورا شباهت عجيبي به  دي او و لورا توجه ما را بهشباهت غير عا

خود  آقاي  فيليپ فيرلي يكي از آن مردان خوش قيافه روزگار. تازه اي براي ما روشن مي شدند  پدرش دارد ، نكات
او لوس و عزيز . تفاوت داشت  رش فردريكخصوصيات اخلاقي او به كلي با براد. و به زيبايي انگشت نما بوده است 

روحيه ، پر شر و شور ، با عاطفه و تا سر حد افراط  كرده اجتماع خود ، بخصوص زنان و مردي راحت طلب ، خوش
بطرز انگشت نمايي بي فكر و در مورد وظايف اخلاقي خود نسبت به زنها بي  دست و دلباز بود و در اصول اخلاقي

دنبال آن مي  قايقي بودند كه ما در مورد آن مرد مي دانستيم و يقينا استنباط ضمني اي كه بهاينها ح. مبالات بود 
به اين حقيقت جديد ، نامه خانم كاتريك برخلاف ميل خودش مي توانست  با آگاهي ما ! آيد بي نياز از تشريح است

خوش  يكي از«و آقاي فيرلي را » افهبدقي«او در نامه خود خانم فيرلي را . بسيار موثر باشد  در تقويت حدس من
هر دو ادعايي بي . توصيف مي كرد  »زده و با او ازدواج كرده بود قيافه ترين مردان انگلستان كه خانم فيرلي گولش

حسادت در زني مثل خانم كاتريك به جاي آنكه پنهان بماند خود را ( حسادت نفرت آلود او. پايه و پوچ و دروغ بودند 
 آن هم درست هنگامي(كه به صورت توهين مستقيم به خانم فيرلي بيان شده بود ) آشكار مي سازد به صورت كينه

. تام داشت  تماريان صراح خود مبين نكات بسيار بود ، در اينجا شهادت) كه ضرورتي براي اين كار وجود نداشت
خوانده بود و در آن از شباهت  نامه فيرلي به شوهرش كه در روزهاي نخستين اقامت من در ليمبريج هاوس برايم

صحبت مي شود ، نشان مي داد كه آن زن نسبت به كودك غريبه محبت خاصي احساس مي » آن«عجيب لورا و 
پس از تعمق . معصومش كوچكترين شبه اي نسبت به علت شباهت آن دو وجود نداشته است  كرده و در قلب پاك و

  ! صا پيش از زنش واقعيت را حدس زده باشد، حتي انسان ترديد مي كرد كه آقاي فيرلي شخ

ازدواج در نظر گرفته بود و پنهان كاري او در مورد نيت  شرايط پر فريب و غير آبرومندانه اي كه خانم كاتريك براي
پدر اينكه  مي داد كه او محض احتياط و شايد هم حفظ غرور خود حتي از تظاهر به اين تصميم گيري ، بخوبي نشان

كه اين نتيجه گيري هاي نهايي در  در اثنايي .نيا نيامده اش را مي شناخته است ، استنكاف مي كرد به د فرزند
مقدس افتادم كه ما هميشه با شگفتي آن را زير لب زمزمه مي  ذهنم شكل گرفتند ، بي اختيار به ياد هشدار كتاب

توطئه  نبود ، هرگز» آن« ت مهلك بين لورا و اگر به خاطر شباه.  گناه پدران به فرزندانشان باز خواهد گشت :كنيم 
قرباني اي معصوم درآيند و با چنين  به شكل» لورا«به صورت ابزاري بي گناه و » آن« اي طراحي نمي شد كه در آن 

بي فكرانه پدر ، بي آنكه ترحمي در كار باشد به فرزندان بي  وقاحت خوف انگيز و بي شبهه اي ، كفاره عظيم گناه
ذهنم را راهي حياط كليساي  اين انديشه به همراه ساير افكار مرا بر آن داشت كه پرده .ميل نمي شود گناهش تح

بار با آخرين  به روزهاي گذشته و ايامي كه براي. كوچك كمبرلند و مزاري كه آن كاتريك در آن آرميده بود ، كنم 
د دستهاي نحيف و بي پناهش افتادم كه بر روي به يا. ملاقات كردم ، مي انديشيدم  او در كنار گور خانم فيرلي

مي گفت  مي كوبيد و لحن خسته و مشتاقش را مي شنيدم كه خطاب به جنازه حامي و دوست عزيز خود سنگ گور
اين  اندكي بيش از يك سال از هنگامي كه او.  اگر مي توانستم بميرم و در كنار تو مخفي شوم و آرام بگيرم،  آه :

كلماتي كه او در كنار . بود  آورده بود مي گذشت و اين آرزو چه مرموز و وحشتناك برآورده شده آرزو را بر زبان



آه اگر مي توانستم در كنار آرامگاه مادرتان دفن :بودندساحل درياچه به لورا گفته بود ، اينك به حقيقت پيوسته
مردگان در روز رستاخيز  صدا درمي آورند و قبور آه اگر مي توانستم هنگامي كه فرشته ها شيپورهايشان را به...  شوم

 از طريق چه جنايت وحشتناك و مهلكي و از چه راه پر پيچ و...  شكافته مي شوند ، در كنار او از گور خود برخيزم

خانه آخرين  به خمي كه به مرگ منتهي مي شد ، آن موجود گمگشته با هدايت الهي و پس از سالها سرگرداني
او را در آرامگاه مقدس خود تنها . بود  در دوران حيات هرگز اميد رسيدن به آن را نداشت ، رسيده گمشده خود كه

و به اين ترتيب شبحي كه در صفحات دفتر من همچون  مي گذارم تا همدلي و همدمي خوفناكشان را آشفته نكنم
بار در خلوت شب نزد  انگونه كه نخستينبارها آمد و رفت ، به درون تاريكي غيرقابل تصوري فرو مي رود و بد زندگيم

  .گريزد  من آمد ، همچون سايه اي به خلوت و انزواي مرگ مي
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ردم و من از اوقات بيكاريم استفاده مطلوبي ك. جديدمان ، ايام به صلح و صفا گذشت  از زمستان تا آن روز و در خانه
. مستحكم تري بنا نهادم  تعداد اشتغالات و در نتيجه بر ميزان درآمدم افزودم و معيشت خانواده را بر پايه هاي بر

شدت و براي مدتي طولاني متاثر كرده بود رها شده بود ،  ماريان كه اينك از شك و ترديد آزار دهنده اي كه او را به
 لورا كه از خواهر خود روحيه انعطاف پذيرتري داشت. و بيش باز يافت گذشته را كم  روحيه زنده و انرژي طبيعي

برايش پيري  متاثر ازشيوه جديد زندگي بطور مشخصي بهبود يافت و حالت تحليل رفتگي و فرسودگي اي كه
جذابيت عجيبي كه نخستين  زودرسي را به همراه آورده بود كم و بيش از چهره اش رخت بر بست و آن حالت

مشاهده دقيق و نزديك رفتار او به اين نتيجه  با. يبايي او به شمار مي رفت اينك به او بازمي گشت مشخصه ز
حافظه او در مورد وقايعي كه از زمان عزيمت از بلاك . تهديد مي كند  رسيدم كه اختلالي جدي مغز و زندگي او را

يادآوري  لي و به طرز مايوس كننده اي عاجز ازملاقات ما در قبرستان ليمبريج پيش آمده بود بك واتر پارك تا روز
در اين گونه مواقع . و سراپا بلرزاند  كوچكترين اشاره به آن دوران گامي بود تا او را به يك باره دگرگون كند. بود 

در اين مورد و تنها همين . چهره اش درمانده و بي پناه مي شدند  كلماتش نامفهوم و آشفته ، حافظه اش حيران و
اما در ساير موارد  .دادند  كه پاك شوند ، آزارش مي گذشته ، اثراتي كه عميق تر از آن بودند بود كه اثرات عميق جا

. درخشانترين روزها ، گاهي مثل لوراي ايام گذشته حرف مي زد و نگاه مي كرد  رو به بهبود مي رفت و در بهترين و
خاطراتي كه يكي . هم در من از خواب طولاني بيدار مي شدند  فناناپذير زندگي در كمبرلند ، هم در او و خاطرات

  . بودند و يكسان ، خاطرات عشق ما

و اندوه ، آنقدر  كلماتي كه در روزهاي رنج. وضوح روابط روزانه ما با يكديگر با دستپاچگي همراه شدند  بتدريج و به
در روزهايي كه ترس از . لكنت مي افتاد  م بهطبيعي و راحت به او مي گفتم اينك روي لبهايم مي لغزيدند و زبان

داد ، شب هنگام كه مي خواست براي استراحت به اتاقش برود و  دست دادن او بيش از هر فكر ديگري آزارم مي
 اينك مي ديدم كه هنگام وداع. خانه خارج بشوم بدون دستپاچگي از او خداحافظي مي كردم  صبحها قبل از آنكه از

هنگامي كه تنها مي مانديم  اتفاق مي افتاد كه بتوانيم بي حضور ماريان در كنار هم بنشينيم و كمتر. مي لرزيم 
بار ديگر . چون مرغي در سينه مي تپيد  مبريج هاوس بوديمياحساس مي كردم دلم همچون روزگاري كه در ل

گرد و معلم قديمي هستيم مي ديدم ، انگار كه باز همان شا سرخي دوست داشتني و گوياي شرم را بر گونه هايش
او مدتها سكوت مي كرد و به فكر فرو مي رفت و . كه در تپه هاي كمبرلند گفتگوكنان و شادمانه راه مي سپاريم 

  .كه ماريان حالش را مي پرسيد انكار مي كرد كه حواسش پيش ما نبوده است  هنگامي

ه پس از اولين ملاقاتمان در خانه تابستاني از او آبرنگي ك يك روز كارم را كناري نهاده و در مقابل تصوير كوچك
 درست مثل اينكه نقاشي هاي آقاي فيرلي با همين تصوير را در روزهاي. فرو رفته بودم  كشيده بودم در عالم خيال



مي رسيد كه با تجديد  با وجود اينكه شرايط بكلي تغيير كرده بود ، چنين به نظر.گذشته پيش رو داشته باشم
همدلي آن روزها تفاوتي ندارد و مرور زمان ، ما  عشق گذشته ، حالت و وضعيت ما نسبت به هم با همدمي و خاطرات

ديگري را  اگر زن.  نخستين ، بار ديگر به همان ساحل آشناي قديمي رانده است را سوار بر كشتي شكسته اميدهاي
بي پناهي محض او و اتكايش به . ديد نمي كردم پيش رو داشتم در بيان كلماتي كه به او قادر به گفتنش نبودم تر

 كه بسيار زودتر از آن هنگامي كه بايد ، دست بر حساسيت ملايمت ، محبت و مهرباني من ، ترديد من در اين مورد
اينها و ) عنوان يك مرد حساسيت هاي لازم براي كشف آنها را در خودم نمي ديدم به(هاي پنهان روحش بگذارم 

كنم و با اين  اميد ديگر موجب شده بودند كه با بي اعتمادي محض نسبت به خود ، سكوت اختياربيم و  هزاران
بايد شكل مشخص تري پيدا كند و مي  وجود مي دانستم كه فشار روي هر دوي ما زودتر بايد تمام شود و روابط ما

اي ايجاد اين تغيير را اين منم كه من است و زمان ضروري بر دانستم كه انجام همه اين امور در وهله اول بر عهده
حل آن مشكلتر به نظر مي رسيد  هرچه بيشتر در مورد وضعيتمان فكر مي كردم ، تلاش براي .بدهم  بايد تشخيص

براي . بدون دغدغه و مزاحمت و با آرامش محض قرين بود  ، بخصوص آنكه اوضاع خانوادگي ما از زمستان تا به حال
احساساتي را برمي انگيخت دليل قانع كننده اي ندارم ، با همه اينها ، طرحي ذهنم  نوضعيت متلون ذهنم كه چني

يكنواختي موجود در  يكبارهه به خود مشغول مي كرد و به خود مي گفتم شايد تغيير محيط و شرايط زندگي كه ب را
سازد كه بتوانم حرف آخر خود را عادات روزمره خانواده را در هم مي ريزد و آن را تغيير مي دهد ، شرايطي را فراهم 

  .با دستپاچگي كمتري آن را بشنوند  بزنم و لورا و ماريان هم آسوده تر و

تغيير محيط  با اين فكر ، يك روز صبح به آنها گفتم كه تصور مي كنم همه ما استحقاق يك تعطيلات كوتاه مدت و
روز بعد ، فولهام را به . دريا برويم  هفته به كنارپس از كمي بررسي تصميم گرفتيم كه براي يك . را داشته باشيم 

سرزمينهاي دور از دريا همه و همه خلوت بودند كه . ترك كرديم  مقصد شهري آرام و دور افتاده در سواحل جنوبي
 جنگل و دره اي زيبا ، سايه، هوايي لطيف و ملايم ، تپه هاي سرسبز . برايم خوشايند بود  همين نكته بيش از حد

هاي رنگارنگ آوريل ، درياي ناآرام زير پنجره اتاق من ، گويي همه با هم جشن شكوه ، طراوت و درخشش  نروش
 لورا بيش از هر چيز به مشاوره و صحبت با ماريان و راهنمايي هاي او بارا صحبت خود . بهار را تدارك مي ديدند 

هنوز لب به سخن نگشوده . ماريان صحبت كنم  با تنهاييه روز سوم ورودمان فرصت مغتنمي دست داد تا ب .مديونم 
او با همان . از آنكه بتوانم حرفم را بر زبان بياورم همه را تشخيص داد  بودم كه غريزه چابك و ذهن هوشمند او قبل

همپشاير برگشتي بين  تو داري به آن موضوعي فكر مي كني كه عصر روزي كه از :هميشگي گفت  صراحت و شور
بيش . در خانواده كوچك ما بايد تغييري رخ دهد  والتر. مدتهاست منتظرم كه به موضوع اشاره كني .  ما عنوان شد

من اين را درست به اندازه تو درك مي كنم و به همان وضوح مي . دهيم  از اين نمي توانيم به وضع موجود ادامه
س مي كنم روزهاي خوش كمبرلند چقدر عجيب است كه احسا. اي  درباره اش حرفي نزده فهمم ، هر چند تو

و بيش چنين  من و تو باز هم كنار هم نشسته ايم و موضوع مورد علاقه مان يك بار ديگر لورا است كم بازگشته اند
مي شنوم كه به ساحل خودمان مي  تصور مي كنم كه اينجا همان خانه تابستاني ليمبريج است و صداي امواج را

  . كوبند



به  وزها اين تو بودي كه راهنماييم كردي و اينك با اعتمادي صد چندان باز هم چشم اميدآن ر ، ماريان:گفتم
كنار هم نزديك پنجره . است  خاطرات گذشته به شدت متاثر شدهيادآوري  احساس كردم از.  راهنمايي تو دوخته ام

كه بر  دوخته بوديمخيره كننده آفتاب  نشستيم او حرف مي زد و من گوش مي دادم و هر دو چشم به عظمت
سرانجام اين مشاوره چه به شادماني و چه به افسردگي من منتهي  :گفتم . درخشيد  سريري شاهانه بر امواج دريا مي

كنيم من  اينجا را در هر شرايطي كه ترك. هنوز هم مصلحت و منفعت لورا تنها آرزوي زندگي من است  شود
فوسكو بشنوم از حلقوم او بيرون  تم از دهان همدست و همكار كنتهمچنان مصمم هستم آن اعترافي را كه نتوانس

 نه من و نه تو نمي. كه مطمئنم به لندن باز خواهد گشت  بكشم و اين حرف را با همان اطميناني بر زبان مي آورم
مينقدر ه. توانيم پيش بيني كنيم كه اگر آن مرد تحت فشار قرار بگيرد چه عكس العملي از خود نشان خواهد داد 

پشيماني مهلك  بدون لحظه اي تامل يا، بر اساس اعمال و گفته هايش او قادر است با لورا يا بدون او  م كهيمي دان
تاييدش كند و به موجب آن قانون  در وضعيت فعلي من كمترين حقي كه اجتماع. ترين ضربات را بر من فرود آورد 

رم و اين امر مرا در موقعيتي بسيار نامناسب قرار اتلاش كنم ند رابه من مجوزي دهد كه بتوانم براي احراز حقوق لو
 براي رسيدن به هدف مشتركمان با كنت بجنگم در حالي كه به خوبي از اهميت امنيت و اگر قرار است. مي دهد 

  ؟ ماريان سلامت لورا آگاه هستم بايد به نام و براي همسرم بجنگم تا اينجا با حرف هايم موافقي

به . ورم آدل خودم نيست كه دليل و برهان مي  ن به خاطرم :ادامه دادم .  با كلمه كلمه آن موافقم :داد  او پاسخ
تنها . مصايب همچنان دوام آورد و به بقاي خود ادامه داد دليل نمي آورم  خاطر عشقي كه با همه فراز و نشيب ها و

شانس من  اگر تنها. مان چيزهايي است كه عنوان كردم انگيزه من براي آنكه از او به عنوان همسرم نام مي برم ه
مي شود كه در پيشنهاد ازدواج  ف باشد مشخصابراي اثبات اين حقيقت زنده بودن لورا مجبور كردن كنت به اعتر

شايد براي رسيدن به هدف هنوز هم راه . شايد اشتباه مي كنم  التي ندارند وليخبه لورا دلايل خودخواهانه چندان د
 ييراه به جا در ذهن نگران خود بارها و بارها جستجو كرده ام و. وجود داشته باشد  ي مطمئن تر و كم خطرترهاي

  ؟ تو چطور. ام  نبرده

  .بوده است  بيهوده من هم در اين مورد زياد فكر كرده ام و همه اش بي فايده و-

آيا حالا كه لورا . سئوالاتي خطور كرده اند  تمال قوي در مورد اين موضوع مشكل به ذهن تو همحبه ا :ادامه دادم 
رديم و به شناسايي او توسط گبهتر است به ليمبريج باز، بازگشته است  بيش از هر زمان ديگري به وضع سابق خود

 ؟ آيا بهتر است به امتحان عملي در مورد دستخط او دست بزنيم ؟ هاي مدرسه اعتماد كنيم اهالي دهكده يا بچه
آيا ، شناسايي شد  ه اين كارها را هم كرديم و هويت او را هم احراز كرديم و دست خط او همفرض كن كه هم

دستخطش هويت او را به آقاي فيرلي هم اثبات  ؟ آيا شناسايي او و مدارك كافي براي ارائه به دادگاه فراهم آورده ايم
برخلاف تشييع جنازه اي كه انجام ، برخلاف شهادت پزشك ، لورا  مي كند و او حاضر هست بر خلاف شهادت عمه

 ؟ ما فقط مي توانيم اميدوار باشيم كه روي سنگ قبر لورا را به ليمبريج هاوس بازگرداند شد و برخلاف نوشته هاي

قادر به برطرف كردن  شكي كه هيچ عملي جز عمل يك بازپرس قانوني. در مورد ادعاهاي فوت او شكي ايجاد كنيم 



فرض كن تعصبات ) كه مطمئنا نداريم( . داريمپول كافي براي پرداخت هزينه هاي بازپرسي فرض كن ما. آن نباشد 
كجا معلوم شباهت لورا و آن كاتريك را مستمسك قرار ندهند و  از. آقاي فيرلي را بتوان با منطق برطرف كرد 

 ت ديگر به سادگي قابل رد هستندزاران فرضياه؟ اينها و  يك تقليد و جعل ماهرانه ندانند دشمنان ما دستخط لورا را

لورا به بار خواهد آورد  و در صورتي كه چنين شود بگذار از خود بپرسم اولين نتيجه اي كه سئوال و جواب از شخص
دانيم كه او هرگز حافظه اش را در مورد وقايعي  دانيم كه نتيجه چه خواهد بود زيرا مي ؟ ما خيلي خوب مي چيست

دست نخواهد آورد چه جلسات خصوصي و چه در ملاء عام لورا مطلقا از اثبات هويت  كه در لندن پيش آمد به
اگر اين موارد همانگونه كه بر من روشن هستند بر تو نيستند همين فردا به ليمبريج مي  . ماريان خويش ناتوان است

  . رويم و همه ي آنها را امتحان مي كنيم

حتي اگر توانايي پرداخت مخارج دادرسي را هم داشتيم و سرانجام موفق ما . گويي  والتر من قطعا مي فهمم چه مي-
كه از  تعليق خرد كننده پس از رنج هاي مداوميو تحمل غير قابل تاخير و معطلي در اين كار قابل ، شديم  هم مي

ن آخرين شانس شدن با كنت به عنوا در مورد تصميم تو در باره روبرو. سر گذرانده ايم خارج از توان همه ي ماست 
  ؟ دارد اصلا در اين مورد شانسي هم وجود. هم به تو حق مي دهم 

ر دلايلي كبدون ذ. لندن مطلع شويم  حداقل اين شانس وجود دارد كه بالاخره از تاريخ عزيمت لورا به . مسلما بله-
ا از بلاك واتر پارك و دارم كه بين تاريخ عزيمت لور هنوز هم جدا اطمينان، كه چند وقت پيش برايت شرح دادم 
تنها نقطه ضعف اين توطئه همين است و اگر از اين نقطه به طرح و نقشه حمله  گواهي فوت هماهنگي وجود ندارد و

بيرون كشيدن اين حرف  اگر من در. نابودش خواهيم كرد و ابزار حمله به اين توطئه در اختيار كنت قرار دارد  كنيم
اگر شكست بخورم حق پايمال شده او هرگز در  و به هدف زندگيمان رسيده ايم واز دهان كنت موفق بشوم من و ت

  . اين دنيا جبران نخواهد شد

  ؟ هم از شكست مي ترسي والتر تو-

خاطر همين است كه اين طور صريح و روشن  راستش جرات نمي كنم براي خود پيش بيني موفقيتي بكنم و به-
مي دانم كه او ثروتش . بسيار اندك است ، ترميم زندگي لورا در آينده  براي جدا بايد بگويم كه اميد حرف مي زنم و

دشمنش  مي دانم كه آخرين شانس او براي بازگشت به دنياي زنده ها به لطف بدترين. داده است  را به كلي از دست
بماند در حالي كه هم چنين  خرآبه لطف مردي كه براي ما كاملا غيرقابل دسترسي است و شايد تا ،  بستگي دارد

موقعيت و طبقه اش بيش از حد مشكوك است و در  همه ي مزاياي دنياي مادي را از دست داده است و پس گرفتن
شايد سرانجام معلم . حالي كه در مقابل او آينده اي جز آنچه كه شوهرش براي او تامين خواهد كرد وجود ندارد 

هنگامي كه  ، ماريان. مقامش بزند دريچه هاي قلب خود را بر او بگشايد نقاشي فقير بي آنكه بتواند صدمه اي به او و 
خواهم به عنوان  روزگار فلاكت مي او ثروتمند بود فقط معلمي بودم كه براي نقاشي هدايتش مي كردم اينك و در

گفتن  بيش از آن توان سخن. ماريان بر من خيره بود  نگاه پر محبت.  همسرم دستش را بگيرم و هدايتش كنم
 او هم از جا برخاست متوقفم كرد و. تاقم را ترك كنم الرزيدند بلند شدم تا  مي مبانلدلي پر درد داشتم و . نداشتم 



اينك اندكي تامل كن برادر يك بار من تو و او را به خاطر خير و صلاح خودتان از يكديگر جدا كردم ، الترو:گفت
  . و آنچه را كه انجام داده ام به تو بگويد تامل كن تا لورا بيايداندكي . عزيزترين و بهترين دوستم . من 

ي كه از روي آن برخاسته بودم اشاره ابه سرعت برگشت و به صندلي  قطرات اشك از چشمانم فرو مي ريختند او
. بگذرانم  رتك و تنها در كنار پنجره منتظر ماندم تا بحراني ترين لحظه زندگي ام را از س. كرد  كرد و اتاق را ترك

دردناك دريافت هاي مالوف  هيچ چيز جز هجوم. ي زماني نفس گير ذهنم گرفتار خلاء مطلق بود  در آن فاصله
پرندگان سفيد دريايي . بر سطح دريا مي تابيد  خورشيد با نوري كور كننده و درخشان همچنان.  احساس نمي كردم

. چنين به نظر مي رسيد كه جلوي چشمان من پرواز مي كنند  كردند اينك كه در افق هاي دور يكديگر را دنبال مي
لورا به  در باز و.  ملايم امواج دريا در هنگام برخورد به ساحل در گوشم همچون صداي رعد بود زمزمه ي لطيف و

متفكر و سنگين و لرزان با چهره اي  آن زمان. انگار صبح روز جدايي ما در ليمبريج هاوس بود . تنهايي وارد اتاق شد 
چهره ي درخشانش از خوشبختي و سعادتي كه احساس  غمگين به من نزديك شده بود اينك شتاب گام هايش و

 عزيز من سرانجام روزي فرا رسيد كه ما بتوانيم به عشق خود اقرار :گفت  خندان با لبي. مي كرد حكايت داشتند 

زمان خوشبختي من  ، اوه :داد  با معصوميت ادامه سرش را با محبتي رضايتمندانه روي سينه اش خم كرد و ؟ كنيم
  . فرا رسيده است

  . هم ازدواج كرديم باو در روز بعد سعادت ما به اوج رسيد 

  

  

  

  
  



مان دور مي كند و تا  سپيده دم زندگي زناشويي جريان روايت اين داستان كه بي وقفه جاري مي شود مرا از4

  . فرجام اين قصه پيش مي برد

بالاي سر ما پرسه  اقامت ما سه نفر در لندن مي گذشت و سايه توهم جدالي كه پيش رو داشتيم زه اهفت بيش از دو
ضرورت . در بازگشت به لندن آگاه نشود  من و ماريان به شدت مراقب بوديم كه لورا از علت تعجيل ما.  مي زد

و قرار داد اقامت كنت در خانه  اينك اوايل ماه مي بود.  داشت كه ما از حضور كنت در خانه اش مطمئن شويم
 من به دلايلي كه اندكي بعد ذكر(اگر او قراردادش را تمديد مي كرد . اتمام مي رسيد  ن بهئفارست رود در ماه ژو

ولي . تواند بگريزد  نمي مي توانستم مطمئن باشم كه از چنگ من) خواهم كرد معتقد بودم كه وي چنين خواهد كرد
در .  ماده كنمآكه خود را براي روبرو شدن با او  كشور را ترك مي كرد ديگر فرصتي نداشتماگر برخلاف انتظار من 

اينك به . لحظاتي وجود داشتند كه اراده ام سست مي شد . سعادتي بكمال بود  روزهاي نخست زندگيم سرشار از
كنم  م كه به همين قناعتوسوسه مي شد. زندگيم كه همانا تصاحب عشق لورا بود دست يافته بودم  آرزوي نهايي

شكل مي گرفت  كه عليه من براي اولين بار با بزدلي تمام به عظمت خطر فكر مي كردم و به احتمال مخالفت هايي
فكر مي كردم و دورنماي زيباي زندگي جديد و احتمال بروز خطر براي  هاي خطرناك پيش رويم و به جبهه بندي

صادقانه اقرار  بگذاريد ! آري.  را از صرافت ادامه كار مي انداخت،  بودمده آور با مشقت به دستش گونهآن سعادتي كه
مي آن  در روزهاي دشوار و تاريك به كنم كه براي مدت زمان كوتاهي با راهنمايي عشق سعادتبارم از هدفي كه

من  مانه تر همان راه را برراه دشوار كنار كشيده و معصوآن  مرا از لورا معصومانه.  بازماندم و متزلزل شدم،  انديشيدم
  . بود مقدر كرده

وقايعي كه حافظه ضعيفش ،  و در دنياي نامحدود خواب از گاهي روياي گذشته هولناك به ذهن او بازمي گشت هر
او را ) هفته از ازدواج ما نگذشته بود هنوز دو(شبي .  مي شدندآشكار  بر او،  نبودآنها  در عالم بيداري قادر به تجديد

خفيف كلماتي را  شك به آرامي از لابلاي مژگان بسته اش فرومي چكيدند و زمزمهاكه خواب مي ديد و قطرات  ديدم
التماس آن  . واتر پارك گذاشته است مي شنيدم كه به من ثابت مي كرد روح او بار ديگر قدم به سرزمين بلاك

همچون آتشي وجودم ،  گوش من مي رسيد مقدس روياهايش به ناخودآگاه و تكان دهنده و خوفناك كه از سرزمين
  . بود لندن بازگشتيم و تصميم من براي ادامه كار صد چندان شده روز بعد به.  را خاكستر مي كرد

 . شودآشكار  ، مرد كه براي من به شكل يك راز درآمده بودآن  نخستين ضرورت اين بود كه داستان حقيقي زندگي
دستوري كه در  كه ماريان بنا به(فردريك فيرلي  ي آقا روايت مهمل.  كردم اطلاعاتي ناچيز خود شروع از منابع

زمان به دنبالش بودم دردي از من آن  در مورد هدف خاصي كه) بودآورده  را به دستآن  ، زمستان به او داده بودم
آن  نحوه فريب دادن خواندم متوجه شدم كه خانم كلمنتس در مورد هنگامي كه بارديگر يادداشتها را . دوا نمي كرد

اجراي  چگونه دخترك بينوا را برايآنها  لندن چه نكات افشاگرانه مهمي را عنوان كرده است و كاتريك و آوردنش به



قرار نداده و با مهارت تمام از دسترس  نيز كنت خود را در معرض اتهاماينجادر.توطئه خود وسيله قرار داده بودند
  . بود كنجكاوي من دور نگه داشته

او به درخواست من قسمتي را كه به .  پارك رجوع كردم در مرحله بعد به دفتر خاطرات ماريان در بلاك واتر
قسمتي  . خواند جزئيات ديگر را در باره ي او با صداي بلند برايمو مربوط مي شد  كنجكاوي گذشته او در مورد كنت

ه ماريان شكل ظاهري كنت و شخصيتش را ترسيم مي بخشي است ك اشاره مي كنم مربوط بهآن  را كه اينك به
و » در سالهاي گذشته قدم به مرزهاي سرزمين پدري خود نگذاشته است«مردي است كه  ماريان مي گويد او.  كند
نامه هايي «و يا » كند خانواده اي اهل ايتاليا زندگي ميبلاك واتر پارك  در نزديكيآيا  مشتاق است ببيند« يا

مهر رسمي آنها  مي خورند و روي يكي از چشم انواع و اقسام تمبرهاي عجيب بهآنها  د كه رويدريافت مي كن
دوره طولاني دوري او از سرزمين پدريش را با اين تصور كه او يك  ماريان بدش نمي آيد كه» بزرگي ديده مي شود
 »با مهر رسمي«ريافت نامه اي ولي از سوي ديگر قادر نيست اين تصور را با د،  توجيه كند تبعيدي سياسي است

ملاحظات ناشي از خاطرات  . كنند توجه ميآنها  زيرا نامه هايي هستند كه ادارات پست خارجي به،  تطابق دهد
 كه در كمال تعجب نمي دانستم چراآورد  هاي قبلي خودم نتيجه اي را برايم به همراه گيري ماريان به همراه نتيجه

ماريان گفته و مادام فوسكو به هنگام  بهبلاك واتر پارك  چه را كه لورا زماني درآن اينك.  پي نبرده بودمآن  قبلاً به
لورا به خاطر رنجش  ! كنت يك جاسوس استاينكه  آن آوردم و استراق سمع پشت در اتاق شنيده بود به خاطر مي

اعتقاد  به زبان رانده بود و من با اعمال كنت در خود احساس مي كرد تصادفاً اين جمله را و عصبانيتي طبيعي كه از
غيرعادي و اقامت  علت،  فرضيه برمبناي اين . راسخ و از نحوه زندگي و رفتارش مطمئن بودم كه او جاسوس است

 بود كاملاً برايم قابل درك،  بودآمده با موفقيت به اجرا در طرح توطئه اوآنكه  هم پس ازآن  ، طولاني او در انگستان
.  

تعداد .  نمايشگاه كريستال پالاس در هايدپارك لندن بود مي نويسم سال تشكيلآن  اينك در بارهسالي كه من 
چه مردان ،  در ميان ما.  به لندن رسيده بودند و هنوز هم به شهر وارد مي شدند زمانآن  ها تا كثيري از خارجي

هم  هاي من حتي براي يك لحظه ينتيجه گير.  هايشان تحت تعقيب و مراقبت بودند كه از طرف دولت بيشماري
من به او اين شك .  نداده بود مردي با توان و امكانات اجتماعي كنت را در رديف جاسوسان عادي و سطح پايين قرار

وظيفه سازماندهي و مديريت جاسوسان جزء را بر عهده اش  ه است و دولت متبوع اوبرا داشتم كه او مأموري عالي رت
استخدام شده بود به بلاك واتر پارك  بزنگاه براي پرستاري از ماريان در درست سر بله كهگذاشته است و خانم رو

خطور كرد كه يك هموطن او  طبيعتاً به ذهن من، با فرض صحت فرضيه  . قوي يكي از همين جاسوسها بود احتمال
.  ي تواند به من كمك كندمناسبترين فردي است كه م كه در عين حال من هم به او اعتماد داشته باشم احتمالاً

افتادم كه هم ايتاليايي بود و هم با او آشنايي صميمانه اي داشتم كسي جز  اولين مردي كه در اين شرايط به يادش
بيم آن  ر براي مدت زمان طولاني از اين صفحات غايب بوده ووپروفس . عجيبم پروفسور پسكا نبود دوست كوچك و

  .ي سپرده شود رفت كه يكسره به دست فراموش مي



كنند كه  هايي نظير قصه من است كه در آن افرادي فقط هنگامي حضور پيدا ميستاناداين ضرورت اجتناب ناپذير
خاطر حقي كه  كند وگرنه توجه و طرفداري شخصي من در اين مورد نقشي ندارد و آنها فقط به ايجاب مي ضرورت

روند و به همين دليل نه تنها پسكا  مي گذارند و يا ور قدم ميد به اين سطنك شرح حوادث كتاب برايشان ايجاب مي
ديدار من از همپستد و اعتقاد راسخ مادرم در رد هويت . مانده اند  كه مادر و خواهرم نيز در پس زمينه حوادث باقي

مدن به آ فائقميز طرح توطئه در اذهان جا افتاده بود ، تلاشهاي بيهوده من براي آاجراي موفقيت  لورا كه بر اساس
داشت ،  طوف ميعبه خود م ميزشان به هر كسي علاقه مراآتعصبات مادر و خواهرم كه به خاطر عواطف حسادت 

و موجب ميشد تا زماني كه در مورد همسرم  كرد ضرورت دردناكي كه تعصبات آنها بر من تحميل مي .كرد  بروز مي
كه براي  نجاآه دارم ، اينها وقايع كوچك خانوادگي هستند و از عادلانه قضاوت نكنند ازدواجم را از آنها پنهان نگا

اين  اين موضوع چندان اهميتي ندارد كه. اصلي داستان نقشي ندارند آنها را بررسي نكرده ام  روشن شدن هدف
م و اين است كه سلسله محك هاي من دامن زدند و نااميدي هايم را تقويت كردند ، مهم وقايع تا اين حد به نگراني

  .رفتند  بي وقفه وقايع همچنان از كنار آنها گذشتند و

زندگيم و عزيمت  كه عاطفه برادر پسكا ، آن هم پس از غيبت طولاني من از محل يهمان دلايل هم از تسلاي به
م وفاداري آن دوست كوچك و صميمي لااع من از. ناگهاني من از ليمبريج هاوس ، برايم به ارمغان آورد سخن نگفتم 

مركزي و ابراز احساسات پرور و تندي كه بعدها هنگام ملاقات با  به هنگام سوار شدن به كشتي و رفتن به امريكاي
از  ا متقاعد كنم كه پس از مراجعت از سفرراگر توانسته بودم خود . داد حرفي نزدم  بروز مي من در لندن از خود

چند به شرافت و  شد ، ولي هر ش در اين صفحات پيدا ميپيشنهاد كمك او استفاده كنم او مدتها قبل سر و كله ا
درك او قابل اعتماد باشد و فقط به همين  شد دربست اعتماد كرد ، ولي مطمئن نبودم كه بصيرت و شهامت او مي

شد كه هرچند  اينك به خوبي مشخص مي. به تنهايي ادامه دادم  دليل بود كه تحقيقات و پرس و جوهاي خود را
 او هنوز هم دوست وفاداري. روايات حضور نداشته ، اما هرگز از زندگي من جدا نبوده است  يان نقل اينپسكا در جر

  .مادگي را داشت آبود كه براي كمك به من نهايت 

تا . كار خواهم داشت  و بطلبم ، لازم بود كه به تنهايي دريابم كه با چه جور مردي سر قبل از آنكه پسكا را به كمك
و لورا به لندن  نريااسه روز پس از آنكه همراه م .ي يك بار هم چشم من به كنت فوسكو نيفتاده بود آن زمان حت

ساعت حدودا يازده صبح و روزي بسيار زيبا . وود به راه افتادم  ا به طرف فارست رود سنت جونزهبازگشتم ، يكه و تن
اندكي منتظر بمانم ، كنت هوس كند كه از خانه  دادم اگر احتمال مي زاد داشتم وآساعتي وقت  دچن. و آرام بود 

بار و  واضحي براي ترس از اين احتمال كه در روشنايي روز مرا بشناسد ، نداشتم زيرا او فقط يك دليل. بيرون برود 
از پيچي . شد  ديده نمي پشت پنجره هاي جلويي باغ كسي .آن هم هنگام شب مرا تا خانه ام تعقيب كرده بود 

يكي از پنجره هاي پشتي خانه باز و . ز كنار خانه رد شدم و از ديوار كوتاه باغ به داخل آن نگاهي انداختم گذشتم و ا
يد و بعد هم آرا نديدم اما شنيدم كه از داخل صداي تيز و بلند پرندگان مي  كسي. ويزان بود آوي آن رپرده توري 

حالا بيا  :گفت  مي شنا كرده بود ، شنيدم كهآا برايم پرطنين و زنگداري را كه توضيحات دقيق ماريان آن ر صداي
يك ،  . برو طبقه بالا ، يك ، دو ، سه بپر بالا بيا بالا و . بيا خوشگل خوشگل خوشگل من . روي انگشت كوچك من



ام داد ، همانگونه كه در هنگرين ميمكنت قناري هايش را ت... !چه...يك ، دو ، سه ، چه . دو ، سه بپر پايين
 آنگاه صداي. واز و سوت قطع شد آكمي تامل كردم تا صداي  .كرد  پارك چنين مي بلاك واتر اقامت ماريان در

 به دعوت او به گوش مي صداي چه چه و جير جير در پاسخ .بياييد مرا ببوسيد  . خوشگلهاي من :پرطنين گفت 
برقرار شد و سپس صداي باز شدن در جلويي  وتبراي دقايقي سك. رسيد و پس از آن خنده ي كوتاه و لطيف و نرم 

  .خانه را شنيدم 

نغمه ي باشكوه دعا در سمفوني موسي اثر روسيني با صداي پرطنين فوسكو در خانه . از راهي كه آمده بودم برگشتم 
ف جاده گذشت و به طر از .كنت از خانه بيرون آمد . دروازه باغچه كوچك جلوي منزل باز و بسته شد . پيچيد 

او حفظ كردم و در همان مسير به راه افتادم  من فاصله خود را پشت سر. محدوده ي غربي ريجنت پارك به راه افتاد 
ماده كرده بود ، اما براي ديدن آسا و لباسهاي فاخر و پرطمطراق عزاداريش آماريان مرا براي قامت بلند ، چاقي غول  .

شصت سال  نياو بار سنگ. مادگي ذهني نداشتم آوحشتناكش  آن همه شادابي و نشاط و سرحالي و شور زندگي
كج  در حالي كه كلاهش را اندكي كشيد انگار كمتر از چهل سال عمر كرده است و زندگي را به گونه اي بر دوش مي

گردش كنان مي رفت ، عصاي بزرگش را با ظرافت در دست مي چرخاند ، زير لب  با گامهاي سبكي، گذاشته بود 
التفات آميزي  مي كرد و هر چندگاه با چهره اي متبسم و باشكوه به خانه ها و باغهاي اطرافش نگاه ا زمزمهآوازي ر

او هرگز . مسلما از شنيدنش تعجب نمي كرد  اگر به غريبه اي مي گفتند كه آن نواحي به او تعلق دارد. مي انداخت 
كه از مقابلش مي آمدند توجه نمي كرد و جز در حتي به كساني  او. برنگشت و بطور مشخص توجهي به من نكرد 

 كوچك و پرستارهايشان مي رسيد و با خوش خلقي پدرانه اي با آنها خوش و بش مي كرد مواردي كه به بچه هاي

در آنجا ، در كنار . كشاند  به اين ترتيب مرا تا مجموعه مغازه هاي ايوان غربي پارك. ظاهرا متوجه حضور كسي نشد 
بزرگي  و بلافاصله با شيريني ميوه اي) احتمالا مي خواست شيريني سفارش بدهد(فروشي توقف كرد  نيمغازه شيري

كنت ايستاد . روي ساز نشسته بود  تري نواختن ارگ بود و ميمون بينوا ايتاليايي بينوايي در حال. از مغازه خارج شد 
ر به دست ميمون داد و با ملاطفتي مضحك و پر ادا و با وقا ، تكه اي از نان شيريني را براي خود برداشت و بقيه را

. كنم  به نام مقدس انسانيت ، به تو ناهاري تقديم مي. مي رسي  گرسنه به نظر ، مردك بينواي من :گفت  اطوار
كنت شانه اش را با . خود را براي دريافت پشيزي از غريبه نيكوكار دراز كرد  مرد ارگ نواز بطرز رقت باري دست

  .انداخت و گذشت  بالا تحقير

كنت مجددا توقف كرد . يكي كه بين نيورود و خيابان آكسفورد قرار داشت رسيديم  به خيابان ها و مغازه هاي درجه
همه گونه  مغازه كوچك عينك سازي شد كه بالاي آن نوشته اي جلب نظر مي كرد و اعلام مي داشت كه و وارد

بيرون آمد و در كنار آگهي اپرا  كنت با عينك مخصوص اپرا از مغازه. ت تعميرات در كمال دقت انجام خواهند گرف
آگهي را با دقت تمام خواند ، لحظه اي آن را بررسي كرد . كه بيرون يك مغازه ساز فروشي نصب كرده بودند ايستاد 

و از . اپرا  دفتر فروش بليط :از كنارش مي گذشت ، شد و به كالسكه ران گفت  و سپس سوار درشكه اي خالي كه
  .آنجا رفت 



برنامه اعلام شده ، لوكرس بورژيا بود و آن روز بعدازظهر .آگهي نگاهي انداختماز خيابان گذشتم و بنوبه خود به
درشكه ران داد ،  عينك اپرا در دست كنت ، مطالعه دقيق آگهي و آدرس دفتر فروش بليط اپرا كه به. شد  اجرا مي

از طريق يكي از دوستانم كه نقاش صحنه اپرا بود توانستم . دارد به تماشاي اپرا برود  مرا مطمئن ساخت كه او قصد
 دست كم به اين شكل من و. هاي نزديك به صحنه ، جايي را ذخيره كنم  همراهم در رديف صندلي براي خود و

م كه پسكا هموطن شوي همراهم مي توانستيم كنت را بخوبي ببينيم و در اين صورت مي توانستيم بخوبي مطمئن
بليطها را فراهم كردم و سر . بخوبي مشخص شد  با چنين طرحي برنامه بعداز ظهر من .خود را خواهد شناخت يا نه 

. رفتم تا او را با خود به اپرا ببرم  ساعت يك ربع به هشت شب به ديدنش. گذاشتم  پسكا يادداشتياقامتگاه  راهم در
گلي مجلسي را به سوراخ لبه يقه اش وصل كرده و بزرگترين  ر كمال سليقهدوست كوچك من با نهايت هيجان و د

  ؟ حاضري :پرسيدم . بود و از شور و شوق سر از پا نمي شناخت  عينك اپرا را زير بغلش زده

 ! درست كاملا... كاملا  :گفت  پسكا

  .افتاديم  و به طرف تئاتر راه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



هاي رديف ما كاملا پر شده بودند كه  اپرا كوك مي كردند و صندلي شروع هايشان را براي سازها آخرين نت 5

به  آنجا براي منظوري كه من. تئاتر رسيديم ، با اينهمه در اطراف ما جاي وسيعي وجود داشت  من و پسكا به
كنت  و در آن قسمت دنبال ابتدا به نخستين لژ كنار صحنه رفتم. خاطرش به تئاتر آمده بودم مناسبترين محل بود 

بدقت اطرافم را پاييدم و او را در رديف  در حالي كه بازمي گشتم در قسمت چپ صحنه. آنجا نبود . گشتم 
دقيقا در رديف . سيزده صندلي دورتر از جاي خودمان پيدا كردم  صندليهاي خود و در بهترين محل ممكن ، دوازده

 ورده ام و هنگامي كه ديد نزديكتر به صحنه نمي نشينمدانست او را براي چه به تئاتر آ پسكا هنوز نمي. او نشستم 

  .شد  پرده ها بالا رفتند و اپرا شروع. شگفت زده شد 

كنت كه غرق اجراي برنامه و صحنه شده بود حتي . در صندلي خود باقي مانديم  در تمام طول اجراي پرده اول ، ما
او آنجا يك سر و . لپذير دون يزتي از نظر او دور نماند هم به ما نگاه نكرد و حتي يك نت از موسيقي د بطور تصادفي

. چند وقت يك بار با لذت تكان مي داد  گردن بلندتر از اطرافيانش نشسته بود و لبخند مي زد و سر بزرگش را هر
 هنگامي كه اطرافيانش بدون توجه به اينكه موسيقي هنوز دنباله دارد و به گمان آنكه قطعه اي تمام شده است كف

دستش را به  با مخالفتي ترحم بار به اطراف نگاهي مي انداخت و) ها معمولا اين كار را مي كنند انگليسي( مي زدند
ظريف آواز ، در آن قسمتهايي كه  در هنگام اجراي استادانه قطعات مشكل و. نشانه خواهش مودبانه بالا مي برد 

نبود ، دستهاي چاقش كه به دستكشهاي سياه مزين  ديگران متوجه عظمت كار نمي شدند و تشويقي هم در كار
در چنين مواقعي . آرامي در يكديگر گره مي خوردند ه مردي اهل موسيقي ب شده بودند ، به نشانه قدرداني متمدنانه

به نابجاي يك گر مثل خرناسه ، و... و وبرا! ...  و فرياد  براوو چرب و چيلي اطرافيان شروع مي شد زمزمه چاپلوسانه و
آفتاب شيك و مد روز آن شهر  اطرافيان خوش بر و رو و سرخ و سفيد لندني اش كه در. سكوت را مي شكست 

متمدن خود را گرم مي كردند و احدالناسي به دماغشان نمي آمد مترصد مشاهده كوچكترين حركت و اشاره اي از 
اي آن شب با كف زدنهاي نرم و لطيف آن دستهاي بسياري از كف زدنه . بگذارند طرف او بودند تا دقيقا پا جاي پا او

به او تقديم  آن مرد خود بين ، هدايايي را كه به صورت تكانهاي سر و لبخندهاي چاپلوسانه. آغاز شدند  سياه پوش
بلعيد و صورت چاقش پيوسته با لبخند  مي شدند و برتري قومي و نقادانه او را به رخ مي كشيدند حريصانه مي

موسيقي نگاهي به اطراف مي انداخت و بر خود و همنوعان  در مكث فواصل اجراي قطعات. ي افتاد مليحي چين م
 همه جا ، اينجا ، آنجا!  وحشي دارند از من چيز ياد مي گيرند اين انگليسي هاي ، آري ، آري :كرد  خود مباهات مي

 . است  الاتر و برتر از همه نشستهمردي كه ب. همه نفوذش را احساس مي كنند  مردي كه!  از من ، فوسكو ،

 توانستند حرف بزنند ، صورت او بي شبهه حرف مي زد و آنچه گفتم زبان حال او اگر صورتها هم به اندازه لبها مي

هنگامي كه پرده هاي صحنه فرو افتادند ، تماشاگران ايستادند تا نگاهي به  پس از اجراي پرده اول نمايش و .بود 
كنت هم .  پسكا زمان شناسايي كنت توسط. اينك زماني كه در انتظارش بودم فرا رسيده بود . ند بينداز اطراف خود

ابتدا پشتش به ما بود ، ولي . برخاست و بطرز باشكوهي مدعوين لژها را با عينك بررسي كرد  همراه با سايرين از جا



اپرايش را جلوي چشمش  چند دقيقه عينكبراي .بعد به طرف ما برگشت و به لژهاي بالاي سر ما نگاهي انداخت
اين همان لحظه اي بود كه منتظرش . نگاه كرد  گرفت ، ولي بعد آن را برداشت و لحظاتي چند بدون عينك به بالا

تو آن  :ديد ما قرار گرفت توجه پسكا را به او جلب كردم و پرسيدم  عرضمهنگامي كه چهره اش كاملا در . بودم 
  ؟ شناسي مرد را مي

  ؟ من كدام مرد را دوست-

  .آن مرد چاق بلند قدي كه آنجا ايستاده است و صورتش به طرف ماست -

من كاملا غريبه  آن مرد چاق بلند قد براي!  نه :كنت نگاه كرد و آنگاه گفت  پسكا روي نوك پاهايش بلند شد و به
  ؟ كني ؟ چرا به او اشاره مي آيا مشهور است. است 

آيا اين نام . او هموطن تو و اسمش كنت فوسكو ست . بايد درباره او چيزهايي بدانم  بخصوصي براي اينكه به دلايل-
  ؟ نظرت آشنا نيست به

  . نمي شناسم نه او و نه اسمش را . نه والتر-

 وقتي كه از اينجا برويم به تو خواهم... با دقت نگاه كن ... ؟ دوباره نگاه كن  شناسي كاملا مطمئني كه او را نمي-

شايد از اينجا بتواني . بيايي  صبر كن بگذار كمكت كنم تا بالاتر. گفت كه چرا در اين مورد تا اين حد مشتاق هستم 
  .او را بهتر ببيني 

هاي مخصوص اين  هاي بلندي كه روي همه صندلي يكي از شاه نشين به مردك كوچك اندام كمك كردم روي
 قد كوتاهش براي او مانعي ايجاد نمي كرد و مي توانست از بالاي سر حالا ديگر. داده بودند ، بايستد  قسمت قرار

بود  مرد لاغر موبوري در كنار ما نشسته. ببيند  هايي كه در قسمت بيروني رديف ما نشسته بودند همه جا را خانم
ا كه با دقت به پسك او روي گونه چپ خود زخم مشخصي داشت و. كه من تا آن لحظه به او توجه نكرده بودم 

. چشم پسكا را دنبال كرد تا به كنت رسيد  نگاه مي كرد و سپس با توجه بيشتري مسير كمكش مي كردم بالا برود ،
نگاهش را  در همين اثنا ، پسكا مشتاقانه. كنجكاويش را برانگيخته بود  حتما محاوره من و پسكا به گوشش رسيده و

در عمرم چشمم !  نه :دوخت و گفت  لا و به طرف ما برگشته بودبه آن چهره پهن ، چاق و خنداني كه كمي رو به با
طرف پايين و به رديف پشت  هنگامي كه پسكا حرف مي زد ، كنت به. به صورت آن مرد بزرگ چاق نيفتاده است 

 بودم پسكا كنت درست در لحظه اي كه من قانع شده. كردند  نگاه دو ايتاليايي با هم تلاقي. سر ما نگاهي انداخت 
!  شناسد و حيرت آورتر اينكه از او مي ترسد را نمي شناسد ، به همان اندازه اطمينان پيدا كردم كه كنت پسكا را مي

رنگ و روي زردش را براي يك لحظه . كوچكترين ترديدي وجود نداشت  در تغييري كه در چهره آن حقه باز ديدم
 تش را در هم كشيد ، بررسي دزدانه اي كه در چشمهايپوشاند ، كششي ناگهاني كه اجزاء صور سايه اي سربي رنگ

همه چيز را بر من  سرد و خاكستريش ديدم و سكون محضي كه سراپاي پر جوش و خروشش را در بر گرفت ، بخوبي



 ! امر چيزي جز شناسايي پسكا نبودترسي كشنده ، وقار و تفرعن او را از بين برد و دليل اين. آشكار كرد 

او نيز متوجه تغييري كه ديدن پسكا در . اش هنوز هم نزديك ما ايستاده بود  مت زخم روي گونهمرد لاغر با علا
توجهش به  ها شباهت داشت و در او مردي ملايم و آقامنش بود كه قيافه اش به خارجي. كرد ، شده بود  كنت ايجاد

چهره كنت يكه  وبه خود بقدري از تغييرمن به ن. خورد  اعمال و گفتار ما كمترين نشانه اي از توهين به چشم نمي
گرفته بودند متحير شده بودم كه نمي دانستم  خورده بودم و بقدري از وضعيت كاملا غيرمترقبه اي كه امور به خود

گشت و سر صحبت را بار ديگر باز مي كرد ، مرا از  پسكا كه به محل قبلي خود بازمي. كنم  چه بگويم يا چه بايد
؟ يعني من  يعني به من زل زده ؟ آن مردك چاق چه جور زل زده: داشت  ون آورد و اظهارحيرت و گيجي بير

ديدم  هنوز به كنت چشم دوخته بودم و ؟ ابدا نمي شناسم ؟ چطور مي تواند مرا بشناسد وقتي كه من او را مشهورم
قرار بگيرد كه مرد كوچك  كه براي نخستين بار پس از حركت پسكا ، تكاني به خود داد و سعي كرد در موقعيتي

پسكا ديگر به او توجهي نكند چه اتفاقي خواهد افتاد و از  كنجكاو بودم كه بدانم اگر. نظر دور ندارد  زاندام ما را ا
 ؟ پسكا بلافاصله هايي كه در لژ نشسته اند آيا از شاگردانش كسي را پيدا مي كند خانم پسكا خواستم ببيند در ميان

 . گذراند  را به طرف چشمانش برد و حول و حوش تئاتر را با جديت تمام از نظرعينك بزرگ اپرايش 

هاي كنار دستش را  تماشا بود ، كنت برگشت و از كنار چند نفري كه صندلي درست در لحظه اي كه او مشغول
گرفتم و در  بازوي پسكا را. بودند گذشت و در راهرو مياني رديف ما و قسمت پاييني آن ناپديد شد  اشغال كرده

بردم تا قبل از خروج كنت از سالن سر  حالي كه از تعجب قادر به حرف زدن نبود او را با خود به طرف در ورودي
تمام متوجه شدم كه مرد لاغر اندام ، جلوتر از ما و با عجله به آنجا  راهش سبز شويم و جلويش را بگيريم و با شگفتي

 هنگامي كه به سالن تئاتر. افراد اطراف خود اندكي معطل شده بوديم من و پسكا در تجمع  رسيده است ، زيرا

به خانه برويم  :گفتم . رسيديم كنت ناپديد شده و آن خارجي كه روي صورتش علامت زخم داشت از آنجا رفته بود 
فسور با بهت زدگي پرو. بزنم  بايد فورا با تو حرف. من بايد با تو بطور خصوصي حرف بزنم !  برويم پسكا به خانه تو. 

. افتادم  بدون دادن پاسخ و بسرعت راه ؟ موضوع چيست... خدا  محض رضاي... محض رضاي خدا  :زد  محض فرياد
هاي  پسكا شايد او را باز هم به افراط با وضعيتي كه كنت تئاتر را ترك كرده بود ، نگراني غيرعاديش براي فرار از

اگر به او يك روز آزادي مي . از لندن از دست من فرار كند  كه با رفتن همچنين امكان داشت. بيشتري مي كشاند 
خواهد عمل كند ديگر نمي توانستم اميدي به آينده داشته باشم و از آن گذشته به آن  دادم تا هر گونه كه دلش مي

 . داشتم  غريب خارجي كه از ما جلو زده و قطعا بعمد او را تعقيب كرده بود ، شك مرد

. كه در ذهن داشتم نتوانستم به پسكا آنچه را كه مي خواستم تفهيم كنم  هاي دو گانه اي بي اعتماديبا اين 
حيرت و سر در  ديگر در اتاق با هم تنها مانديم ، با گفتن منظور و مقصود خود و بي پرده پوشي ، بر بمحض آنكه بار

دوست من چه مي توانم  :فرياد زد  ماس كرد وپروفسور با وضع رقت باري به من الت. گمي او صد چندان افزودم 
  ؟ شناسم چطوري مي توانم به تو كمك كنم وقتي كه آن مرد را نمي والتر . نفرين بر هر چه نفرين ؟ بكنم

 براي اين كار حتما ، پسكا. او از تئاتر بيرون رفت كه از دست تو فرار كند ... مي ترسد  او از تو... او تو را مي شناسد -



ايتاليا را به دلايل سياسي  تو. به زندگي گذشته خودت قبل از آنكه به انگلستان بيايي فكر كن. وجود دارد دليلي
كار را به من نگفتي و من هم در اين مورد چيزي از  خودت اين را به من گفتي ، ولي هرگز دلايل اين. كردي  ترك

آيا دليلي براي آنكه آن . اد بياوري و آنها را مرور كني خاطرات گذشته ات را به ي تو نمي پرسم ، فقط مي خواهم كه
 ؟ با ديدن تو وحشت كند به نظرت نمي رسد مرد

ظاهرا بي ضرر من همان تاثير حيرت آوري را كه ديدن پسكا روي كنت  در كمال شگفتي ديدم كه اين سخنان
گچ سفيد شد و در حالي كه از صورت گلگون دوست كوچك من در يك لحظه مثل . گذاشت  گذاشته بود روي پسكا

 !مي خواهي  تو نمي داني از من چه  والتر :گفت  من كنار كشيد و آرامي ازه نوك پا مي لرزيد ، خود را ب تا فرق سر
نگاهش طوري بود كه گويي ناگهان خطري پنهان را بر او و بر خود آشكار  او به جاي حرف زدن زمزمه مي كرد و

فرق  ه چهره او بقدري با آن مرد سرحال ، زنده دل و عجيبي كه در گذشته مي شناختميك دقيق در عرض. كرده ام 
تو را  اگر بي آنكه عمدي داشته باشم :دادم  پاسخ. كرده بود كه اگر او را در خيابان مي ديدم ، يقينا نمي شناختم 

ورده است به خاطر بياور و به خ لطمه وحشتناكي را كه همسرم از دست كنت فوسكو. رنجاندم و ترساندم مرا ببخش 
ياد داشته باش اين لطمه هرگز قابل جبران نيست ، مگر اينكه ابزاري را در اختيار بگيرم و مجبورش كنم كه حق 

حفظ منافع همسرم حرف زده ام و دوباره از تو مي خواهم كه مرا ببخشي و اگر  من به خاطر. همسرم را ادا كند 
برخاستم تا راه بيفتم ، ولي قبل از آنكه به در برسم جلوي راهم را گرفت و  .نزنم  مي توانم ديگر حرف مايل باشي

. بگذار خود را آرام كنم . تو نمي داني چرا و چگونه وطنم را ترك كردم  .ندي الرز تو وجودم را سراپا . صبركن :گفت 
 . اگر بتوام فكر كنم  بگذار

پس از چند بار . ن مي رفت و به زبان ايتاليايي با خود حرف مي زد بالا و پايي او در اتاق. به صندليم بازگشتم 
روي سينه  بالا و پايين رفتن ، ناگهان به طرف من آمد و دستهاي كوچكش را با كمال محبت و جديت چرخيدن و

 بخور كه براي رسيدن به آن مرد جز از طريق من راهي وجود والتر به جان و روح خودت قسم :من گذاشت و گفت 

داخل راهرو نگاهي  در اتاق را باز كرد و محتاطانه به. نيست  قسم مي خورم كه راهي جز اين :دادم  جواب .ندارد 
. دادي حقت را بر گردنم گذاشتي  تو همان روزي كه جانم را نجات :گفت  آنگاه در را بست و بازگشت و. انداخت 

كلمات . بله منظورم دقيقا اين است كه مي گويم !  من بگير اين حق از همان لحظه در اختيار توست و اينك آن را از
 . داد  خداوند بالاي سر ماست ، زندگي مرا در دستهاي تو قرار خواهند بعدي من به همان عينيتي كه

لحن مشتاق ، صادق و لرزاني كه با آن ، اين هشدار غيرعادي را بيان مي كرد مرا در مورد راستگويي او بيش از پيش 
من !  حواست به حرفهايم باشد :گفت  او در حالي كه دستهايش را با هيجان به طرف من تكان مي داد. كرد  دمتقاع

خود پيدا نمي كنم  بين آن مردك فوسكو و گذشته اي كه به خاطر تو يادآوري مي كنم كوچكترين ارتباطي در ذهن
جلويت زانو مي زنم و التماس مي كنم . نزن  فياگر تو ارتباطي پيدا كردي آن را پيش خودت نگه دار و به من حر. 

سپس منقطع و . بگذار در مورد آينده همچون حالا كر و كور باقي بمانم . بگذار بي گناه باقي بمانم . كه نگذار بفهمم 
حرفهايش به انگليسي  متوجه شدم كه تلاش او براي بيان. و دوباره حرفش را قطع كرد  با تامل چند كلمه گفت



لغات معمول خود استفاده كند و اين جديت آن حدي است كه به او اجازه دهد از گنجينه اصطلاحات و بيش از
از روزهاي نخست . گفتن با من احساس مي شد ، تشديد شود  موجب شده است كه مشكل او كه از ابتداي سخن

نمي توانستم به آن زبان سخن هر چند ( كه زبان مادري او را بفهمم و بخوانم مان آموخته بودم دوستي و همدلي
چنانچه سئوال براي من  اينك هم به او پيشنهاد كردم كه به زبان ايتاليايي حرفهايش را به من بفهماند و و) بگويم

مادري خود بسيار سليس سخن مي گفت و با  با زبان. پيشنهادم را پذيرفت . پيش آمد به انگليسي از او بپرسم 
مي داد ، ولي با آنكه حركات عجيب و غريبي از خود نشان مي  ست و پايش را تكانهيجان شديد اعضاي صورت و د

 بلند نمي كرد و من اينك صحبتهاي او را تا جايي كه ذهنم قادر به ثبت بوده است مي داد صدايش را به هيچ وجه

زم كه از احساس هاي لا كاري ذكر اين نكته ضروري است كه من اعترافات پسكا را با تغييرات و مخفي( نويسم
هاي من از خواننده ،  كاري اولين و آخرين پنهان. ام  بيان كرده وظيفه و قدرداني نسبت به دوستم ناشي مي شود ،

  .ايجاب مي كند  مطالبي هستند كه احتياط ، لزوم آن را

اگر به . ه است همين قدر مي داني كه به دلايل سياسي بود. ايتاليا نمي داني  تو چيزي در مورد عزيمت من از-
آن را . داشتم  دولتم به اين كشور رانده شده بودم ، آن را از تو يا هر كس ديگري مخفي نگاه نمي خاطر تعقيب

هاي سياسي اي كه  تو در مورد انجمن،  والتر. مخفي كردم چون هيچ مقام دولتي حكم تبعيد مرا صادر نكرده است 
؟ من در ايتاليا به يكي از اين  مگر نه. چيزهايي شنيده اي  ي كنندبطور مخفي در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت م

يسم به اين ئمن بنا به دستور ر. هنوز در انگلستان هم به آن انجمن وابسته هستم  انجمنهاي مخفي تعلق داشتم و
ن مي شدم و ديگرا در سالهاي جواني بيش از حد شر و شور داشتم و باعث به مخاطره افتادن خود و. كشور آمده ام 

من هم مهاجرت . همين جا منتظر بمانم  به همين دليل به من دستور داده شد كه به انگلستان مهاجرت كنم و
شايد دو سال ديگر احضارم . شايد فردا احضارم كنند . منتظر بمانم  كردم و اينجا منتظر مانده ام و هنوز هم بايد

. كشم  اينجا هستم و زندگيم را با تدريس مي گذرانم و انتظار مي من. من علي السويه است  همه اينها براي. كنند 
چون در اين مورد سوگندي نخورده  من به تو كاملا اعتماد دارم و اسم انجمني را كه به آن تعلق دارم به تو مي گويم

ا را بر زبان رانده اگر كسي بداند كه من اينك اين حرفه. ام  ام و با گفتن اين حرفها جانم را در دستهاي تو گذاشته
 . شد  من و تو اينجا نشسته ايم ، من مردي مرده محسوب خواهم ام ، به همان اطميناني كه

اگر انجمني را كه پسكا . من آنها را به صورت يك راز نزد خود نگه مي دارم  كلمات آخر را در گوشم زمزمه كرد و
هدف انجمن  :داد  پسكا ادامه. آن را مشخص كرده ام در اين سطور انجمن برادري بنامم بقدر كافي  عضو آن بود

اصول برادري دو تا هستند و . انجمنهاي سياسي از بين بردن ظلم و احقاق حقوق مردم است  ي هم مثل سايرربراد
دارد از آن لذت ببرد ،  آن اينكه زماني كه زندگي انساني مفيد است و يا حتي ضرري به ديگران نمي رساند او حق

كند ، از آن لحظه به بعد اين حق را از دست خواهد  ر زندگي او به آسايش و آرامش همنوعانش صدمه اي واردولي اگ
اين كار من نيست كه بگويم اين . جنايت نيست بلكه رحمت محض است  و محروم كردنش از زندگي نه تنها داد

 هم نيست كه بگوييد شما انگليسي ها كهاين ، كار شما . خفقان و شكنجه اي پا گرفته است  انجمن در چه شرايط

كه در اين راه چه خونهايي  آزاديتان را خيلي پيش تر از اينها به دست آورده ايد ، بطور مصلحتي فراموش كرده ايد



چگونه  اين كار شما نيست كه بگوييد. دست نزديد هاييكه ريخته نشد و براي نيل به آزادي به چه افراط كاري
توانند يا نمي توانند مردان ديوانه يك ملت به بردگي كشيده شده را ، اداره  نج ، شكنجه و آزار ميبدترين عاملين ر

اين . پيدا كنيد  آن تيري كه به قلب و روح ما زده اند عميق تر از آن فرو رفته است كه شما بتوانيد ردش را. كنند 
آرامي در ه خود را به روي آن من پنهان كه ب چشمان يد ،به او بخنديد ، به او اعتماد نكن . پناهنده را تنها بگذاريد

و آرام چون من دارد و گاهي در اثر فشار خرد كننده فقر و در اثر  وجودم مي سوزد و گاهي ظاهري بسيار محترمانه
 يدر هيات مرداني جلوه مي كند كه كمتر از من شانس ، انعطاف و تحمل دارند ، ببنديد ، ول رذالت و دنائت جامعه
تجمل و زرق و برق . كرديد  در زمان چارلز اول احتمالا شما در حق ما عادلانه تر قضاوت مي!  ما را قضاوت نكنيد

  .ناتوان ساخته است  دراز مدت آزاديتان ، احتمالا شما را از قضاوت درباره ما

ران دوستيمان همه عاطفه و انگار عميقترين احساسات او با آن كلمات بيرون مي ريختند و براي نخستين بار در دو
ترس از  هنوز هم. را بر من عرضه مي داشت ، با اين وجود باز هم صدايش را به هيچ وجه بلند نكرد  احساس خود

 تا اين جاي قضيه فكر كرده اي :داد  ادامه. افشاي راز وحشتناكش كه براي من بازگو مي كرد ، او را رها نساخته بود 

انجمن . انقلاب است  آنارشيسم و) به قول شما انگليسي ها(قيه انجمنها و هدف آن اين انجمن هم چيزي مثل ب
بايد در اولين فرصت به او شليك كرد  زندگي يك شاه يا يك وزير خبيث را درست مثل حيوان وحشي خطرناكي كه

سياسي ديگري در در اين مورد به تو حق مي دهم ، ولي قوانين انجمن برادري در هيچ انجمن . در نظر مي گيرد 
 در ايتاليا يك رئيس و در ساير نقاط دنيا. انجمن براي يكديگر شناخته شده نيستند  اعضاي اين. دنيا وجود ندارند 

مناسب مي دانند و در  روساي ديگري وجود دارند و هر يك از آنها منشي مخصوصي دارند تا در زماني كه روسا
با چنين مراقبتهاي امنيتي . يكديگر آشنا سازند  ي انجمن ، آنها را باهاي سر هاي سياسي زمان و يا ضرورت ضرورت
ما براي فرقه برادري به وسيله علامتي . انجمن سوگندي هم نمي خوريم  هي است كه در هنگام عضويت درياي بد

كارهاي  به ما دستور داده شده است كه به زندگي عادي و. مرگ در ما وجود دارد هويت داريم  مخفي كه تا لحظه
شايد كه انجمن به خدمات ما نياز  يس يا منشي او معرفي كنيمئمعمول خود بپردازيم ولي سالي چهار بار خود را به ر

برادري را لو بدهيم و يا با خدمت به سايرين به اهداف و منافع  به ما هشدار داده شده است كه اگر فرقه. داشته باشد 
 ادري و به دست غريبه اي كه از آن سوي دنيا فرستاده مي شود و يا به دستاصول فرقه بر آن لطمه وارد كنيم طبق

انجمن بوده است ، از  يك دوست جان در جاني كه در تمام سالهاي رفاقت صميمانه خبر نداشته ايم كه او هم عضو
اولين وظيفه . بعد از ارتكاب جنايت مي ميريم  گاهي مرگ ما به تعويق مي افتد و گاهي هم درست. پا درمي آييم 

 شايد برخي از ما ناچار. را بياموزيم و دومين وظيفه اينكه بدانيم چگونه اطاعت كنيم  ما اين است كه انتظار كشيدن

شايد براي ماموريت يا  بعضي از ما هم. باشبم در تمام طول زندگي منتظر بمانيم و هرگز هم احضارمان نكنند 
راحت و با ، همين من ، مرد كوچك . خوانده شويم  به انجمن به كار فرا آمادگي براي آن ، درست در روز ورودمان

حالش را ندارم كه دستمال جيبم را بيرون بياورم و مگسي را كه  نشاطي كه تو مي شناسي ، اگر دست خودم باشد
تو حرفي آن وقت همين من در دوران جواني و وحشتناك كه در مورد آن به . كند بزنم  در اطراف صورتم وزوز مي

ناچارم در انجمن  زنم وارد انجمن برادري شدم ، همان گونه كه امكان داشت خود را به كشتن بدهم و حالا نمي



حتي در بهترين حال و هوا و خونسردترين  حالا ديگر انجمن ، مرا تا روز مرگ در چنگ خود گرفته است و... بمانم
در زماني كه هنوز در !  ، انجمن مرا در چنگ خود گرفته استنيست  وضع هم كه به آن فكر كنم چيزي بهتر از اين

شدند ، با من  يس روبرو ميئعنوان منشي انتخاب كردند و تمام اعضاي آن زمان همان طور كه با ر ايتاليا بودم مرا به
 . هم روبرو مي شدند 

 لحظه اي مشتاقانه. ديدم را  راهي را كه افشاگري غيرعادي او به آن ختم مي شد حرفش را كم كم فهميدم و پايان
 دانم كه به نتيجه دلخواه خود مي :گذرد و گفت  آشكارا حدس زد كه در ذهن من چه مي نگاهم كرد و سپس

بگذار كه آخرين . مرا از افكار خود آگاه مكن . بينم ، ولي به من حرفي نزن  اين را در صورتت مي. رسيده اي 
به من اشاره  ! ديگر هرگز به آن اشاره هم نكن و ديگر از اين موضوع دست بردار جانفشانيم را هم براي تو بكنم و بعد

كتش را بيرون آورد و آستين دست چپش را بالا زد و در حالي كه زير ... برخاست  از جا... كرد كه جوابش را ندهم 
كنم و هر عواقبي كه  اعتمادقول دادم كه به تو كاملا  :كرد و با دقت مراقب در بود ادامه داد  زمزمه مي گوش من

كرد كه بگويي چيزي را كه براي احقاق حقوقت  اين كار براي من داشته باشد ، تو اين موقعيت را پيدا نخواهي
برادري اعضايش را به وسيله  هگفتم كه فرق. رزنش كني ساز اين بابت  دانستم و به تو نگفتم تا مرا ضروري بود مي

اش را  بازوي برهنه .علامت و محل آن را خودت ببين . كند  واهد ماند شناسايي ميعمر باقي خ علامتي كه تا آخر
به رنگ قرمز روشن بود نشانم  بلند كرد و در قسمت فوقاني و به طرف داخل ، داغي را كه در عمق گوشت زده بود و

قدر كوچك بود كه ميشد به شكل دايره اي بود و ب همين قدر بگويم. كنم  من از توصيف علامت خودداري مي. داد 
 مردي كه چنين :پوشاند گفت  او در حالي كه بار ديگر بازويش را مي .پوشاند  آن را با يك سكه يك شيلينگي

انجمن خيانت كند دير  علامتي در اين محل از بازويش داشته باشد عضوي از انجمن برادري است و آن كس كه به
اگر سرپرستي . شود  رؤسا باشند كشف و نابود مي تواند منشي ها يا كه بر حسب مورد مي ها يا زود توسط سرپرست

آنچه را ديده اي يا . تواند از او حمايت كند  هيچ قانون بشري نمي. كرد  مردي را كشف كند بايد او را مرده حساب
به  ولي منهرجور كه ميل داري عمل كن ، . خواهد بگير  هر نتيجه اي كه دلت مي... خاطر بياور  شنيده اي به
 .كنيم خودم باشم  ملاقات مي هم بگذار حالم سرجا بيايد تا دفعه ديگر كه با. هايي كه زدم دغدغه دارم  خاطر حرف

با ملايمت و بطوري كه . در دستهايش مخفي كرد  روي صندلي افتاد ، رويش را از من برگرداند و صورتش را
به رسم خداحافظي چند كلمه اي گفتم كه او مطابق ميلش ملايم و  مزاحمش نشوم در را باز كردم و با صدايي

از  تو هرگز. من خاطره امشب را پيوسته در قلبم حفظ خواهم كرد  :گفتم . بشنود يا نشنود  احتمال داشت آنها را
  ؟ زود نيست ؟ ساعت نه شود فردا نزد تو بيايم مي. اعتمادي كه به من كرده اي پشيمان نخواهي شد 

كرد كه انگار تنها  بگونه اي صحبت مي كرد و بار ديگر به زبان انگليسي و با محبت به من نگاه ميو در حاليكه ا
درست موقع صرف صبحانه فقيرانه من و قبل از آنكه  :نكنيم گفت  نگراني او اين است كه روابط سابقمان را تمديد

  .بروم و به آنها درس بدهم  به سراغ شاگردانم



  . شب بخير پسكا-

  . من خير دوستشب ب-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اينكه  رسيدم كه براي من راهي باقي نمانده است جز محض اينكه قدم از خانه بيرون گذاشتم به اين نتيجهه ب 6

اگر تا فردا . بلافاصله براساس اطلاعاتي كه بدست آورده ام وارد عمل و يا همان شب از وجود كنت مطمئن شوم 
 در مورد علت.  ساعت ده بود. به ساعت نگاه كردم . دادم  را از دست ميآخرين شانس لورا  كردم صبح صبر مي

از تئاتر بي ترديد مقدمه  فرار آن شب او. ر نكرد ذخروج غيرمترقبه كنت از تئاتر حتي سايه ترديدي نيز بر ذهنم گ
مطمئن بودم كه گويي  بازو دارد و در اين مورد بقدري دانم كه علامت انجمن برادري را بر مي. فرارش از لندن بود 

كرد و من اين را از وحشتي كه با  خيانت به انجمن برادري بر دوش او سنگيني مي. داغ را به من نشان داده است 
  ! پسكا به او دست داد ، فهميدم ديدن

مردي با شخصيت كنت بخوبي از نتايج وحشتناك . است  نادرك اين نكته كه چرا اين شناسايي دوطرفه نبود آس
امنيت شخصي ، همان مراقبت هايي را به عمل مي آورد كه در مورد جوايز  فظحوسي آگاه است و لذا به خاطر جاس

ديدم ،  شايد در هنگام روبرو شدن با پسكا به جاي صورت اصلاح شده اي كه من در اپرا. داد  مي ش انجاما طلايي
مرور زمان هم شايد به او  ! نامش نامي جعليموهاي قهوه اي تيره اش شايد كلاه گيس بود و . ريش داشته است 

كمك كرده و همراه با افزايش سن ، چاقي مفرطش نيز به كمكش آمده بود ، بنابراين همه گونه دليل براي آنكه 
 دادند كه او پسكا را كه هرجا مي همه شواهد بر اين نكته گواهي مي پسكا او را نشناسد وجود داشت و همچنين

  .ساخت ، بخوبي شناخته است  ردش او را از ديگران متمايز ميبف رفت ظاهر منحصر

 توانستم در اين مورد شك كنم هنگامي كه چگونه مي. در هنگام فرار از تئاتر مطمئن بودم  گفتم كه از منظور كنت

ر در مخاطره قرا شناخته و زندگيش را با چشمان خود ديدم كه او گمان كرد با وجود تغييرات ظاهري ، پسكا او
نش را تهديد اكه من هم از خطري كه ج توانستم آن شب او را به حرف بياورم و نشانش بدهم ؟ اگر مي گرفته است

شد ، يكي  است كه يكي از ما دو تن بايد بر اوضاع مسلط مي ؟ واضح كند مطلع هستم چه نتايجي به بار مي آمد مي
را به خود مديون بودم كه همه احتمالاتي را كه عليه من اين  .گرفت  در دست مي را از ما دو تن بايد مهار ديگري

گونه اقدامي تا آنجا كه  اين را به همسرم مديون بودم كه قبل از هر. داشتند قبل از مواجهه با آنها بررسي كنم  وجود
يك كلمه  همه آنها در. من نيازي به محاسبات نداشتند  احتمالات مخالف نظريه .توان داشتم از احتمال خطر بكاهم 

برد كه راه رهايي او از مرگ از شاهرگ  گفته خود من به اين نكته پي مي اگر كنت بر اساس. شدند  خلاصه مي
گذرد ، آخرين مرد دنيا بود كه در قطع كردن اين شاهرگ و خارج كردن من از سنگر ، كمترين  حيات من مي

براي من كاهش  ابزارهاي دفاعي اي كه احتمال خطر را پس از اندكي تأمل و دقت ، تنها. داد  به دل راه مي ترديدي
بايد قبل از آنكه دانسته هاي خود را در مورد او به اطاعش . دادند بشكل بسيار واضحي در نظرم جلوه گر شدند  مي
ند آنها دادم تا بتوا كنت ، ولي آماده براي استفاده فوري عليه او قرار مي رساندم ، آنها را در محلي دور از دسترس مي

گذاشتم تا از آنها عليه كنت استفاده  اگر اين اطلاعات را همراه با دستوراتي براي شخص ثالثي مي. ببرد  را از بين
توانستم اطمينان پيدا  آن گاه مي) خودم بشنود مگر آنكه دستوري برخلاف آن از من دريافت كند يا از زبان(كند 



توانستم با كمال جرأت زمينه اي مساعد در  كرد و من ميي پيدا ميبستگكنم كه زندگي كنت مطلقا به زندگي من
نزديكي  اين نظريه هنگامي به ذهنم خطور كرد كه به .دست داشته باشم ، حتي اگر در خانه شخصي كنت مي بودم 

ل قفل مزاحمت كسي ، كليد را داخ بدون. محل اقامت جديدي كه در بازگشت از كنار دريا اجاره كرده بوديم رسيدم 
استفاده از نور آن به اتاق كارم رفتم تا مقدمات نقشه ام را  من با. در سرسرا شمعي روشن بود . انداختم و وارد شدم 

 فراهم كنم و قبل از آنكه ماريان يا لورا كوچكترين شكي در مورد كاري كه قصد انجامش را داشتم ، ببرند خود را

  .گرفتار گفتگوي با كنت كنم 

مردي كه در اپرا  :نامه به اين شرح بود . و ايمني نوشتم  رعايت همه اقدامات احتياطي ب به پسكا و بانامه اي خطا
. فورا اين اظهارات را براي تأييد بفرست . انجمن برادري است كه به آن خيانت كرده است  به تو نشان دادم عضوي از

وود  ، سنت جونز 5شماره  نشاني او در فارست رود. اني كند ميد تو نام مستعاري را كه با آن در انگلستان زندگي مي
تفويض شده است بدون ذره اي تأخير و ترحم  قسم به محبتي كه روزگاري به من داشتي از قدرتي كه به تو .است 

داشتم به خطر انداختم و همه را باختم و تاوان شكست من زندگيم خواهد  من آنچه را كه. عليه آن مرد استفاده كن 
 :را نوشتم  خارج پاكت دستورالعمل. مهر و موم كردم  كردم و تاريخ زدم و آنرا داخل پاكتي گذاشتم و امضا .د بو

يا مرا نديدي ، آن را باز كن و محتوياتش را  اگر تا آن موقع خبري از من نشد. نامه را تا ساعت نه فردا صبح باز نكن 
پاكت را در پاكت جديدي گذاشتم و آن را مهر و موم كردم و دوباره  سپس حروف اول اسمم را نوشتم و .بخوان 

  .را رويش نوشتم  آدرس اقامتگاه پسكا

 پس مي. به مقصد ، وسيله اي فوري پيدا كنم  ماند جز اينكه براي فرستادن نامه ام س از آن ديگر كاري باقي نميپ
من اتفاقي پيش مي آمد طوري ترتيب كارها را اگر در خانه كنت براي . توانستم هر چه كه در توان دارم انجام دهم 

اقدام  خواست دست به يك لحظه نيز ترديد نداشتم كه اگر پسكا مي .تلافي آن جانش گرفته شود  داده بودم كه به
نگراني غيرعادي او در مورد ناآگاه ماندن از هويت . وسايل ممانعت از فرار كنت در هر شرايطي در اختيار او بود  بزند ،
تسلي وجدانش و براي خنثي ماندن در اينگونه موارد از خود نشان  و يا به عبارت ديگر ترديد آشكاري كه براي كنت
 در دستهاي او قرار دادهرا ساختند كه انجمن برادري امكان اجراي عدالت وحشتناك خود  مي داد ، بوضوح فاش مي

بود كه انجمن هاي سياسي  در حضور من خودداري كرده است ، هرچند به عنوان انساني فطرتا آزاده از بيان اين امر
حتي من با تجارب . كردند  ميشد شكار مي با شيوه مرگباري ، آن كسي را كه از نظر آنها خيانت كار محسوب

دادم و به عنوان خواننده روزنامه ها ، موارد  به دل راه نمي سطحي و خرافي خود ، در اين مورد كمترين ترديدي
و خورده بودند و كسي قاچها  هايي در خيابان به خاطر مي آوردم كه در آنها خارجي در لندن و پاريسمتعددي را 

پيدا  »سن«و » تايمز«هاي  اجساد يا قسمتهايي از اجساد در رودخانه. نتوانسته بود قاتلين آنها را رديابي كند  هم
اين جنايات خشونت بار فقط به يك شكل قابل .  كنند توانستند پيدا شدند و مرتكبين اين جنايات را هرگز نمي مي

ضرورت ايجاب كند و پسكا نامه مرا باز كند بي برو برگرد حكم مرگ كنت  من باور داشتم كه اگر. توجيه هستند 
  .كرده ام  فوسكو را امضا



در آن . نم كردن قاصدي تندرو صحبت ك اتاقم را ترك كردم تا به طبقه همكف بروم و با صاحبخانه در مورد پيدا
او پس از شنيدن حرفهاي من ، . پاگرد به يكديگر برخورديم  لحظه صاحب خانه از پله ها بالا مي آمد و ما در

پسر را به طبقه بالا فرا خوانديم و من دستورات . تيزهوش بود به من پيشنهاد داد  فرزندش را كه پسرك چابك و
تحويل بدهد و اعلام  كه پيغام مرا ببرد و شخصا به پروفسور پسكاقرار شد كه او با يك درش .را به او دادم  لازمه

ساعت حدود ده و . استفاده من جلوي در نگاه دارد  سپس با كالسكه برگردد و آن را براي وصول آن را برايم بياورد ،
قيقه پس من نيز در ظرف بيست د حدود بيست دقيقه بعد بازخواهد گشت و حساب كردم كه پسرك بعد از. نيم بود 

مرتب  هنگامي كه پسر براي انجام وظيفه اش راهي شد ، براي .وود بروم  توانم به سنت جونز مي از بازگشت او
پس از من همه چيز را براحتي  كردن اوراقم به اتاقم بازگشتم تا در صورت بروز وخيمترين حادثه ، ديگران بتوانند

كردم داخل پاكتي گذاشتم و آن را مهر و  را در آن نگهداري مي كليد ميز كشودار قديمي را كه اوراق. پيدا كنند 
پس از انجام اين كارها به طبقه پايين و . موم كردم و نام ماريان را بر روي آن نوشتم و پاكت را روي ميز گذاشتم 

م را كه روي دست. ببينم  انتظار داشتم لورا و ماريان را در آنجا منتظر بازگشت خود از اپرا. نشيمن رفتم  اتاق
كرد و هنگامي كه وارد  او مطالعه مي. اتاق نبود  كسي جز ماريان در .دستگيره در گذاشتم احساس كردم ميلرزم 

لابد قبل از تمام شدن برنامه بيرون آمده !  چه زود برگشتي :انداخت و گفت  اتاق شدم با تعجب نگاهي به ساعتش
  .اي 

  ؟ كجاست لورا. امه نمانديم بله من و پسكا تا آخر برن :پاسخ دادم 

خورديم به او پيشنهاد كردم كه به  او امشب باز هم گرفتار يكي از آن سردردهاي وخيمش شده بود و وقتي چاي را-
  .رختخواب برود 

چشمهاي تيزبين ماريان پرسشگرانه در صورت من به جستجو پرداختند و . كردم  به بهانه ديدن لورا اتاق را ترك
 .كرد  كرد سبك و سنگين نتقال و هوش سرشارش بسرعت مسأله اي را كه بر ذهن من سنگيني ميالا ذهن سريع

كه همسرم به خواب  به تخت نزديك شدم ديدمبه آرامي  وقتي وارد اتاق شدم و به كمك سوسوي كمرنگ شمع
تماد و اطمينان به طرف نگاه كردم كه با اع لحظه اي به صورتش. گذشت  هنوز يك ماه از ازدواج ما نمي .رفته است 

. بالش من برگشته بود و به دستهايش كه آرام و گشاده روي روتختي قرار داشتند و در انتظار دستهاي من بودند 
 يقينا اين همه معصوميت و ملاحت. خود احساس كردم و براي لحظه اي اراده ام سست شد  باري عظيم را روي قلب

نفس . صورتش نگاه كردم  لحظاتي در كنار تختش زانو زدم و از نزديك به .توانست براي من عذر موجهي باشد  مي
در خواب غلتي زد و نامم را زير لب . بوسيدم  هنگام خداحافظي دست و صورتش را. خورد  گرمش به گونه هايم مي

خداوند بركتت  ، عزيز من :در ايستادم و نگاهش كردم و زير لب گفتم  لحظاتي كنار. زمزمه كرد ، اما بيدار نشد 
  .و آنجا را ترك كردم .  كند بدهد و حفظت

پسر  :او گفت . شده اي را در دست داشت ، منتظر من ايستاده بود  ماريان بالاي پله ها ، در حالي كه قطعه كاغذ تا
داده اي  رگويد تو به او دستو مي. گويد كه كالسكه را جلوي در نگاه داشته است  مي. براي تو آورد  صاحبخانه اين را



  .كه كالسكه را نگاه دارد 

  .روم  دوباره از خانه بيرون مي. خواهم  مي من كالسكه را . املا درست است ماريانك-

شامل دو جمله با . اتاق نشيمن سر زدم تا كاغذ را در نور شمع بخوانم  به. گفتگو كنان از پله ها پايين رفتيم 
نامه را در  .شكست  ر تو را قبل از موعد مقرر نبينم ، مهر پاكت را خواهماگ. نامه ات دريافت شد  :بود  دستخط پسكا

در به من برخورد و مرا به طرف جايي كه نور شمع  ماريان در آستانه. دفتر جيبي ام گذاشتم و به طرف در اتاق رفتم 
 مي :و مشتاق گفت  سپس جستجوگرانه در من نگريست و با زمزمه اي كوتاه. كاملا روي صورتم مي افتاد هل داد 

آخرين ! بله  :كردم  در جواب زمزمه .خواهي امشب آخرين شانس را امتحان كني  شده است و تو مي بينم كه وقتش
  .و بهترين شانس 

به خاطر اينكه يك زن هستم دست رد به سينه ام . بگذار با تو بيايم  . نه محض رضاي خدا تنها اوه والتر!  تنها نه-
  . من بيرون در كالسكه منتظر خواهم ماند . مي آيم . يايمب من بايد.  نزن

خواهي كمك كني  اگر مي :گفتم . سعي كرد قبل از من به طرف در برود . او را بگيرم  حالا نوبت من بود كه جلوي
 ، ريانبيا ما. راحت باشد  روم خيالم از جانب لورا بگذار وقتي مي. اينجا بمان و امشب را در اتاق همسر من بخواب 

جرأت نداشتم به او  .شهامت صبر كردن داري  بيا خداحافظي كنيم و به من نشان بده كه تا هنگام بازگشت من
سعي كرد دوباره جلوي مرا بگيرد ، ولي من به سرعت از اتاق بيرون رفتم . فرصت بدهم كه حتي يك كلمه ديگر بزند 

داخل كالسكه پريدم و قبل از آنكه كالسكه . را را برايم باز كرد پله ها بود صدايم را شنيد و در سرس پسري كه پايين. 
بتواني در عرض يك ربع ساعت به آنجا برسي دو  اگر ، وود فارست رود ، سنت جونز :ران بتواند پياده شود فرياد زدم 

  .برابر كرايه خواهم داد 

  . خواهم كرد آقا اين كار را-

حركت سريع كالسكه . نداشتم كه از دست بدهم  حتي يك دقيقه هم فرصتساعت يازده بود و . به ساعت نگاه كردم 
كند و علم بر اينكه سرانجام دست به عمل متهورانه  كنت نزديكتر مي احساس اينكه گذشت زمان ، مرا هر لحظه به ،

تندتر  زدم اد ميسوزاند كه بر سر كالسكه ران فري زده ام ، مرا در چنان شور و تب و هيجاني مي ، پرمخاطره و نهايي
گذشتيم ، بي صبريم از حد گذشت  مي وود كرديم و از جاده سنت جونز همچنانكه خيابانها را طي مي. و تندتر برود 

ساعت يازده و ربع شب بود كه به . پنجره كالسكه بيرون آوردم  و قبل از آنكه به انتهاي سفر خود برسم سرم را از
 از خانه كنت نگه دارد ، كرايه اش را پرداختم ، او را مرخص گفتم كمي دورتركالسكه ران  به. فارست رود رسيديم 

هنگامي كه به در باغ نزديك شدم ، مرد ديگري را ديدم كه از  .كردم و به طرف در منزل كنت فوسكو راه افتادم 
. اه كرديم به هم رسيديم و به يكديگر نگ زير لامپ گازي كنار جاده. شد  جهت مخالف من به در نزديك مي

حرفي نزد و . كنم او هم مرا شناخت  گونه داشت شناختم و فكر مي بلافاصله مرد خارجي مو بوري را كه زخمي روي
يا  آيا او تصادفا به فارست رود آمده بود. به رفتن ادامه داد به آرامي  كنار خانه توقف كند به جاي آنكه مثل من در



دنباله اين سئوال را نگرفتم و به جاي آن منتظر ماندم تا مرد خارجي ؟ودكنت را از اپرا تا خانه تعقيب كرده ب
ساعت يازده و بيست دقيقه و آن قدر دير . به صدا درآوردم  بتدريج از چشم اندازم خارج شود ، سپس زنگ در باغ را

مقابل  ها فكري كه درتن .بياورد و بگويد در رختخواب است و خود را از شر من خلاص كند  بود كه كنت بتواند عذر
بفرستم و زير آن ذكر كنم براي  اين شگرد احتمالي به نظرم رسيد اين بود كه بدون مقدمه چيني كارتم را برايش

همين دليل در حالي كه منتظر بودم كارتم را بيرون آوردم  ملاقات با او در آن وقت شب ، انگيزه اي جدي دارم و به
 نوشتم كه دختر خدمتكار در را باز كرد و با هنوز آخرين كلمه را مي .ي مهم مورد كار در :و زير نامم نوشتم 

لطف بفرماييد و كارتم را براي  به من :دادم گفتم  در حالي كه كارتم را به او مي .سوءظن پرسيد كه چه كار دارم 
  .اربابتان ببريد 

حظه اول با اين دستور دم در آمده است كه وجود داشت متوجه شدم كه او از همان ل از ترديدي كه در رفتار دخترك
را به او دادم ترديد  جواب منفي بدهد و هنگامي كه با اطمينان تمام كارت» آيا كنت خانه هست«پاسخ به سئوال  در

خانه رفت و در را پشت سر خود بست و مرا در  سپس با اضطراب و همراه با پيغام من به داخل. كرد و به من زل زد 
اربابم ارادت خود را حضورتان  :دوباره سر و كله اش پيدا شد و گفت  پس از يكي دو دقيقه .گذاشت باغ منتظر 
ارادت مرا هم به ايشان ابلاغ  :پاسخ دادم  ؟ گويم كارم چيست كنم و مي فرمايند آيا لطف مي مي كنند و تقديم مي

دوباره مرا ترك كرد و رفت و اين بار ، هنگام او  .توانم بگويم  ايشان نمي بفرماييد و بگوييد به هيچ كس جز شخص
كه داخل خانه  يك دقيقه نگذشته بود. او را بلافاصله دنبال كردم . من خواست همراه او وارد خانه شوم  بازگشت از
 ! كنت شدم

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 



ها آورده آشپزخانه كه دختر خدمتكار با خود به بالاي پله  در سرسرا چراغي روشن بود و در نور كمرنگ شمع 7

سرسرا  ديدم كه بي سر و صدا از يكي از اتاقهاي طبقه همكف بيرون خزيد و هنگام ورودم به بود زن جا افتاده اي را
آشنايي من با . به طبقه بالا رفت  نگاه افعي واري به من انداخت ، اما حرفي نزد و بي آنكه پاسخ تعظيم مرا بدهد

  .فوسكو نيست  كسي جز مادام دفتر خاطرات ماريان ، مطمئنم كرد كه او

او  .رو ديدم  در وارد شدم و خود را با كنت رو. خدمتكار مرا به اتاقي كه كنتس از آن خارج شده بود راهنمايي كرد 
هاي لباسش را تا  كتش را بيرون آورده و روي صندلي انداخته و آستين هنوز لباس عصرش را به تن داشت ، فقط

مختلف  كتابها ، اوراق و پوشاك. يك طرف او جامه دان و طرف ديگر جعبه اي قرار داشت  در. بود  لبه مچ بالا زده
روي توضيحات ماريان آن را  روي ميزي در گوشه اتاق ، قفسي وجود داشت كه از. در اطراف اتاق پراكنده بودند 

ا و طوطي تاجدارش را در ه احتمالا قناري. كرد  موشهاي سفيدش را در آن قفس نگهداري مي .بخوبي مي شناختم 
محض ه ب. وارد شدم جلوي جعبه اي نشسته بود و آن را بسته بندي مي كرد  هنگامي كه .اتاق ديگري گذاشته بود 

وحشت  در صورتش هنوز آثار. برخاست و در حالي كه اوراقي را در دست داشت به پيشوازم آمد  ورود من از جا
كني  گذاشت و با ادب از سر باز هنگامي كه قدم پيش. بود به چشم مي خورد  عجيبي كه در اپرا او را از پا درآورده

و چشمان سرد و زيرك خاكستري و از صدا و حالات  افتاده خواست كه روي صندلي بنشينم ، از گونه هاي چاق فرو
من كاملا از اينكه  . شما براي كاري به اينجا آمده ايد ، آقا :او گفت  .يكسان شك و سوءظن مي باريد ه و رفتارش ب
و رويش مي  كنجكاوي آشكاري كه هنگام صحبت با من از سر .من چه مي تواند باشد بي اطلاع هستم  كار شما با

پسكا را ديده و از آن لحظه تا زماني  او قبل از هر كسي. باريد متقاعدم كرد كه در اپرا متوجه حضور من نشده است 
نام من احتمالا به يادش مي آورد كه من با منظوري . بود  گري نيفتادهكه تئاتر را ترك كرد چشمش به كس دي

جاي خوشوقتي است كه  :گفتم . حقيقتا از ماهيت حقيقي كار من آگاهي نداشت  خصمانه به سراغش رفته ام ، ولي
  .چنين به نظر مي رسد كه قصد مسافرت داريد . خانه شما آمدم  امشب به

  ؟ ربوط مي شودمسافرت من م آيا كار شما به-

  .تا حدي -

  ؟ كجاست ؟ مي دانيد كه مقصد من تا چه حدي-

  .فقط مي دانم كه مي خواهيد از لندن برويد  . نه-

خيلي  من و شما ! آقاي  هارترايت :لغزيد ، در را قفل كرد و كليد را در جيبش گذاشت و گفت  او بسرعت از كنار من
به ذهنتان نرسيد كه من  گامي كه به اين خانه مي آمديد تصادفاآيا هن. خوب از حسن شهرت يكديگر باخبريم 
  ؟ مردي نيستم كه بشود بازيچه اش قرار داد



من اينجا براي موضوع . دهم تصادفا به ذهنم رسيد ، ولي من به اينجا نيامده ام كه شما را بازيچه قرار :دادم پاسخ
لحظه باز هم بود ، شما نمي توانستيد حرفي بزنيد يا  اينمرگ و زندگي آمده ام و اگر دري كه قفلش كرده ايد در 

كمي جلوتر رفتم و رو به روي او روي قاليچه اي كه جلوي  .از هدفم اغوا شوم  كاري بكنيد كه من براي چشم پوشي
 تكيه داده بود ، صندلي را جلو كشيد و در حالي كه دست چپش را به ميز. ديواري انداخته بودند ايستادم  بخاري

ميز را تكان داد ، موجودات كوچك  قفس موشها روي ميز بود و هنگامي كه بازوي سنگين او. روي صندلي نشست 
مهارت و زيبايي تمام رنگ شده بودند با دقت ، او را زير نظر  از خوابگاهشان گريختند و از ميان ميله هاي قفس كه با

 ن كلمات مي توانند بيش از آنچه كه فكرش را مي كنيداي!  موضوع مرگ و زندگي :كرد  زير لب تكرار. گرفتند 

  ؟ منظورتان چيست. جدي باشند 

  . منظورم همان است كه مي گويم-

دست چپش روي لبه ميز لغزيد و كليد كشوي پاييني ميز را لمس كرد ، . بلندش را پوشاندند  قطرات عرق پيشاني
اگر تمايل داريد . لندن مي روم  شما مي دانيد من چرا از پس :ادامه داد . ولي صداي چرخيدن كليد به گوش نرسيد 

از آن هم  :پاسخ دادم . كليد را چرخاند و كشو را باز كرد  در اثنايي كه حرف مي زد .به من بگوييد دليلش چيست 
  .توانم دليلش را به شما نشان بدهم  اگر مايل باشيد مي!  بهتر

  ؟ بدهيد چطور مي توانيد نشان-

همان لايه  .آن را آنجا خواهيد ديد . بالا بزنيد  حالا آستين چپ پيراهنتان را. تان را كه بيرون آورده ايد  كت:  گفتم
درخشش مرگباري را در . اش ديده بودم باز هم روي صورتش سايه انداخت  سربي رنگي كه در تئاتر روي چهره

صداي حركت . رامي وارد كشوي ميز كرد آه حرفي نزد ، ولي دست چپش را ب. حركتش ديدم  چشمان خيره و بي
اتاق سايه  سكوتي كه پس از آن بر. زننده شيئي سنگيني كه نمي ديدم به گوشم خورد و باز قطع شد  خشك و

جان من به . بوضوح شنيده مي شد  افكند بقدري سنگين بود كه صداي دندانهاي موشهاي سفيد در قفس سيميشان
در آخرين لحظه گويي با مغز او فكر و با انگشتان او احساس مي . خوب مي دانستم يك تار مو بند بود و من اين را 

 . كمي تامل كن :گفتم  .او از آنچه كه در كشوي ميز مخفي كزده بود ، آگاهي داشتم  كردم و درست به اندازه خود
حرفهايي . تامل كن  يكم. در را كه قفل كرده اي و مي بيني كه از جايم تكان نمي خورم و دستهايم خالي است 

اعصاب من بيش از توفان هر خشونتي فشار مي آورد  او با آرامشي چنان غير طبيعي و عادي كه به .براي گفتن دارم 
حدس مي زني مي . حالا بي زحمت يك دقيقه وقت به من بده كه فكر كنم ... بحد كافي حرف زده اي  :گفت 

  ؟ چيزي فكر كنم خواهم در مورد چه

  .س بزنم شايد حد-

موضوع فكر مي كنم كه آيا بهتر نيست با پريشان كردن مغز تو و پاشيدن آن  دارم به اين :آرامي اظهار داشت ه او ب
برگرد اين كار را مي  اگر لحظه اي تكان مي خوردم بي برو ؟ بخاري ، درهم ريختگي اين اتاق را تكميل كنم به پيش



م قبل از اينكه تصميم نهايي را بگيري اين دو سطر نوشته اي را كه در نصيحت مي كن:به حرفم ادامه دادم.كرد
اعلام وصول پسكا را . سرش را به علامت تاييد تكان داد . كنجكاويش را تحريك كرد  پيشنهادم .جيب دارم بخواني 

و سطور را با ا .برگشتم  دفترچه جيبيم بيرون آوردم و آن را به دستش دادم و سر جاي اولم جلوي پيش بخاري از
هر  .از موعد مقرر نبينم ، مهر و موم پاكت را خواهم شكست  اگر تو را قبل. نامه ات دريافت شد  :صداي بلند خواند 

 يك بار خواندن. توضيحات بيشتري نياز داشت ، ولي كنت چنين ضرورتي را احساس نكرد  مردي در موقعيت او به

دستش را از كشوي ميز  حالت چهره اش در يك آن تغيير كرد و. و فهماند يادداشت من ، آينده نگري مرا بوضوح به ا
گويم كه هنوز هم قصد ندارم مغز شما را پريشان  كشو را قفل نمي كنم آقاي هارترايت و نمي :بيرون آورد و گفت 

از آني  تر مرد عادلي هستم و اقرار مي كنم كه دشمنان من تيزهوش كنم ، ولي من حتي در مقابل دشمنانم هم
  ؟ شما از من چيزي مي خواهيد . برويم سر اصل مطلب آقا .كردم  هستند كه قبلا فكر مي

  .بله و قصد دارم كه آن را به دست بياورم -

  ؟ بر اساس چه شرطي-

  .بر اساس هيچ شرطي -

خطر شده  و مغز باهوش شما دوباره گرفتار افتاديم توي دور تسلسل ، به :داخل كشو رفت و گفت  دستش دوباره
خطر تيراندازي كردن به شما در . همين حالا تعديلش كنيد . لحن شما بطرز تاسفباري غيرعاقلانه است  ، آقا .است 

شما از اين خانه است ، مگر آنكه شرطي را كه ديكته و امر  جايي كه ايستاده ايد براي من كمتر از خطر اجازه خروج
اگر زندگي  . حالا شما با فوسكو طرف هستيد. م من سر و كار نداريد با دوست مرحو شما حالا. مي كنم بپذيريد 

من بي تفاوتي  هارترايت هم سر راه امنيت من سنگ بيندازد ، همه را از سر راه برخواهم داشت ، زيرا در بيست تا
اگر . حفظ كنم  نفوذم مي توانم تعادل خود را ق العاده اي نسبت به ديگران وجود دارد و با آرامش تاثيرناپذيررخا

قبل از اينكه يك بار ديگر دهانت را باز كني پاسخ سه سئوال را از تو .  زندگيت را دوست داري به من احترام بگذار
سپس انگشت  ! دارد براي من ضرورت . براي اين گفتگو ضرورت دارند و به آنها جواب بده آنها را بشنو. مي خواهم 

وقتي كه اينجا آمدي اطلاعاتي را در اختيار داشتي كه  : والئاولين س :فت اشاره دست راستش را بالا گرفت و گ
  ؟ اطلاعات را از كجا به دست آورده اي اين. امكان دارد درست يا غلط باشند 

  .از پاسخ امتناع مي كنم -

اراده ام ،  وان وحواست باشد كه با همه ت... اگر اين اطلاعات درست باشند ... آن را كشف خواهم كرد ... مهم نيست -
معامله مي كند براي مصارف آتي در حافظه  خيانت تو يا هر مرد ديگري را كه با آن اطلاعات دكان باز كرده است و

آنگاه انگشت ديگرش .  اي را فراموش نخواهد كرد و ادامه مي دهم حافظه اي كه هيچ نكته. خود يادداشت مي كنم 
چه كسي آنها . سطوري كه شما مرا به خواندن آنها دعوت مي كنيد امضا ندارند آن  : سوال دوم :گفت  را بالا آورد و



  ؟ را نوشته است

جواب من او را به نتيجه  .هزار دليل براي ترسيدن از او داريد  مردي كه من هزار دليل براي اعتماد به او دارم و شما-
 تا هنگامي كه :آرامتر مي پرسيد گفت  داخل كشو لرزيد و در حالي كه سئوال سومش را دست چپش. اي رساند 

  ؟ ساعت نه ضربه بزند و مهر و موم نامه شكسته شود چقدر به من فرصت مي دهيد

  .آنقدر كه شما با من كنار بياييد  :دادم  جواب

  ؟ منظور چه ساعتي است. جواب واضحتري بده آقاي هارترايت -

  ! نه صبح فردا-

گمان نمي . آنكه بتوانم گذرنامه ام را بگيرم و از لندن بروم برايم تله گذاشته ايد قبل از . ؟ بله ، بله  نه فردا صبح-
تو را گروگان نگه  مي توانم... ؟ حال درباره اش فكر مي كنيم  اين طور نيست. زودتر از آن اتفاقي روي بدهد  كنم

در اين . گذارم كه از اينجا بروي  من هم مي تو يك نفر را دنبال نامه مي فرستي و. دارم و با تو معامله اي كنم 
  .خودت را ذكر كني  فاصله آن قدر لطف داشته باش كه شرايط

مي دانيد كه من براي دفاع از منافع چه . شد  بسيار ساده هستند و بزودي عنوان خواهند. آنها را خواهيد شنيد -
  ؟ كسي به اينجا آمده ام

قبول  :گفت  عتنايي دست راستش را تكان داد و با لحني پر طمطراقخارق العاده لبخند زد و با بي ا او با آرامشي
  . البته كه از منافع يك خانم. دارم كه حدسهايي زده ام 

  . همسرم منافع-

نخستين بار از لحظه اي كه در حضورش ايستاده بودم با حالتي صادقانه ، حالتي كه نشان از حيرت مطلق داشت ، 
. لحظه در ارزيابي من و اينكه مرا مردي خطرناك پنداشته بود ، تعديلي ايجاد شد فهميدم كه در آن . نگاهم كرد 

شما  :ادامه دادم . سينه نشست و با تبسمي تمسخرآميز به حرفهايم گوش داد  بلافاصله كشو را بست ، دست به
براي نفي  شنحوه تحقيقات و پرس و جوهاي من در چند ماه گذشته آگاه هستيد و مي دانيد كه تلا بخوبي از

شنيع هستيد و انگيزه شما  شما متهم به شركت در توطئه اي. حقايق آشكار در حضور من كاملا بي فايده است 
حرفي نزد ، ولي چهره اش در اثر نگراني خوار و  .است  براي شركت در آن توطئه ، به دست آوردن ده هزار پوند بوده

صورتش شكفته و چشمانش از شدت حيرت باز و بازتر (نگاه داريد را براي خودتان  جايزه تان :گفتم . خفيف شد 
الزحمه جنايتتان گرفته  من اينجا نيامده ام كه آبروي خودم را با چانه زدن بر سر پولي كه شما به عنوان حق) شدند

  ...ايد ، ببرم 

مرحمت بفرماييد آنها  . لي دارندوريهاي اخلاقي شما در انگلستان اثرات عا دري!  يواشتر آقاي  هارترايت... واشتر ي-



براي همسر  آن ده هزار پوند ، ارثيه اي بود كه آقاي فيرلي مرحوم.و هموطنان گرامي خود نگه داريد را براي خود
. مايل بوديد با شما بحث خواهم كرد  موضوع را بر اين اساس قرار دهيد و آن وقت اگر. عالي مقام من گذاشته بود 

ترجيح مي دهم از . رقت انگيزي پست و پيش پا افتاده است  ردي با احساسات من موضوع بطرزبه هر حال براي م
 چه چيزي مطالبه مي كنيد. مي كنم كه بحث در مورد شروط خود را از سر بگيريد  از شما دعوت .اين بحث بگذرم 

  ؟

حضور من نوشته و  في كه بايد دراعترا. وهله اول اعترافي كامل در مورد توطئه اي كه توسط شما صورت گرفت  در-
  .امضا شود 

:مردي اهل حساب به خود جلب مي كرد ، شمرد و گفت  انگشتش را بلند كرد و در حالي كه توجه مرا به عنوان
  . يك

روشني در مورد تاريخ عزيمت همسرم از بلاك واتر پارك و ورود به لندن مي خواهم كه  در وهله دوم سند محكم و-
  .رات شما نباشد اساس اظها بر

ديگر . مي بينم كه انگشت روي نقطه ضعف نقشه گذاشته ايد .  كه اين طور ، كه اينطور :او با آرامش اظهار داشت 
  ؟ چه

  . هيچ در حال حاضر-

 قبول آنچه كه شما توطئه مسئوليت من در مورد. حالا به شروط من گوش كنيد . خوب شما شروط خود را گفتيد -
اجازه بدهيد بگويم كه . شما روي اين قاليچه باشد  د در كل كمتر از مسئوليت دراز كردن جنازهاش مي ناميد شاي

اظهاريه اي را كه از من مطالبه مي كنيد مي نويسم و مدرك . مي پذيرم  من پيشنهاد شما را بر اساس شروط خود
به  اريخ ورود همسرش به لندن راگمان مي كنم نامه دوست مرحومم را كه در آن ت. خواهم داد  روشني هم ارائه

آوردن مهمانم از ايستگاه كالسكه  همچنين مي توانم شما را نزد مردي كه از او براي. اطلاع من رساند به شما بدهم 
ران كاري برايتان برنمي آيد ، حتما دفتر سفارشات براي  اگر ثابت شود كه از دست كالسكه .كرايه كردم بفرستم 
 اين كارها از دستم برمي آيند و انجامشان هم خواهم داد به شرطها و. كمكتان مي كند  خواستيپيدا كردن تاريخ در

خواست ، بدون دخالت  مادام فوسكو هر وقت و هر طور كه دلمان من و : شرط اول :يكي يكي مي شمرم  . شروطها
تا نماينده من راس ساعت هفت مي مانيد  شما اينجا در معيت من : شرط دوم .شما ، اين خانه را ترك مي كنيم 

يادداشتي خطاب به مردي كه نامه مهر و موم شده شما را در اختيار دارد  شما. صبح بيايد و كارهاي مرا منظم كند 
پاكت  نماينده من مي دهيد تا نامه را از تملك او خارج كند ، سپس اينجا منتظر مي مانيد تا مي نويسيد و به

بعد شما آزاد . كشي كنم  عد به من اجازه مي دهيد كه در ظرف نيم ساعت اسبابدربسته به دست من برسد و ب
نارضايتي يك نجيب زاده را فراهم آورديد كه  شما براي من:  شرط سوم. هستيد كه هر جا دلتان مي خواهد برويد 
. ودم سخن بگوييد دخالت كنيد و در اين گفتگو با لحني كه شايسته اش نب به شما اجازه دادم در امور خصوصي من



 و سالم به اروپا برسم نامه اي به شما خواهم نوشت كه طول آن همچون طول شمشيرم خواهد هنگامي كه صحيح

  ؟ يا نه بله. اگر مي پذيريد مرا مطلع سازيد . اينها شروط من هستند  . بود و تيزيش چون لبه آن

فريب براي يك لحظه و فقط يك لحظه  نه پر از مكر وتركيبي از تصميم گيري آني ، دورنگري محيلانه ، لاف دليرا
ماند اين بود كه آيا من حق داشتم ابزار تعيين هويت لورا را به  تنها سئوالي كه براي بررسي باقي مي. مرا مردد كرد 

هويت  مي دانستم كه احراز . حقه بازي كه آن حق را از او سلب كرده بود ، به دست آورم يا نه بهاي اجازه فرار به
بردن دروغي كه هنوز بر سنگ  بحق همسرم در محل تولدش كه از آنجا به عنوان يك شياد رانده شده بود و از بين

شيطاني و اهداف انتقام جويانه كثيفي كه با مقاصد من درهم  گور مادرش به چشم مي خورد ، از ابتداي امر از اميال
بتوانند  ف مي كنم كه اعتقادات اخلاقي من آنقدرها قوي نبودند كهاين همه صادقانه اعترا آميخته بود ، مبرا بود با

سر پرسيوال كمك كرد تا اندكي بر  يادآوري مرگ. در كشمكشهاي دروني من نقش تعيين كننده اي داشته باشند 
به خاطر آوردم كه چگونه در آخرين لحظات ، مكافات عملش او را از چنگ من بيرون . دغدغه هايم چيره شوم 

؟ شايد او هم از چنگ من  من ضعيف بيخبر از آينده چه حقي داشتم كه درباره اين مرد تصميم بگيرم. يده بود كش
 با ذهنيتي خرافاتي كه به من به ارث رسيده بود يا شايد با احساسي. عمل خود مي گريخت  به دامان مكافات

حالا كه دستم به او رسيده  رايم بسيار مشكل بودب. ارزشمندتر از اين خرافات در مورد همه اين موضوعات فكر كردم 
به عبارت روشنتر ، تصميم گرفتم . فداكاري كردم  است به ميل خود رهايش كنم ، ولي خود را مجبور به انجام اين

شروط شما را  :گفتم . به لورا و خدمت به حقيقت بود مرا هدايت كند  اجازه دهم هدف والاتري كه در واقع خدمت
  ؟ شرط شما چيست :پرسيد  .شرط از طرف من  با يك مي پذيرم

هدف  .محض اينكه نامه مهر و موم شده به دست شما رسيد در حضور من نابودش كنيد ه مي خواهم ب :پاسخ دادم 
ممانعت به  شرط آن بود كه از تملك هرگونه مدرك كتبي دال بر رابطه من و پسكا توسط شخص ثالث من از اين

بودن ارتباط من و پسكا را كشف  ي كه فوسكو نماينده اش را به نشاني پسكا مي فرستاد ، واقعيهنگام. عمل آورم 
توانست چيزي را اثبات كند ، هر چند بعيد مي دانم  مي كرد ، ولي چنانچه مدركي كتبي در اختيار نداشت نمي

پس از آنكه يكي دو . يجاد كند بكند يا در مورد پسكا در من كمترين بيمي ا جرات مي كرد در اين مورد آزمايشي
نامه وقتي به . ارزش بحث ندارد . شرط شما را قبول مي كنم  :جديت تمام شرط مرا بررسي كرد گفت  دقيقه با

  .دست من برسد نابود خواهد شد 

 گويي مي خواهد ذهن خود. روي آن نشسته بود برخاست و تكاني به خود داد  در اينجا از صندلي اي كه تا به حال
و پر  سپس در حالي كه دستهايش را با حالتي تجملي. گفتگوي ما بر آن وارد كرده بود رها سازد  را از فشاري كه

تا به حال كه مثل  . بنشينيد آقاي  هارترايت . جدال داغي بود ، اوف :طمطراق به دو طرف باز مي كرد فرياد زد 
فاصله زماني مانند آقايان دلاور با يكديگر تعارفات خودماني  ينبگذار در ا. دشمنان خوني با يكديگر برخورد كرده ايم 

طنين  قفل در را گشود و آن را باز كرد و با صداي پر .اجازه بدهيد همسرم را صدا بزنم  لطف كنيد .رد و بدل كنيم 
 –مادام فوسكو  : به يكديگر معرفي كرد كنت با وقاري خودماني ما را. بانوي صورت افعي وارد شد .  الينور :صدا زد 



آيا كارهاي زيادي كه براي بستن چمدانها داري به تو فرشته من:گفتو سپس خطاب به همسرش .آقاي هارترايت 
مطلبي  ؟ من براي معامله با آقاي هارترايت بايد براي من مقداري قهوه پر رنگ عالي درست كني فرصت مي دهد

  .حواسم كاملا جمع باشد  ورد او و خودم ادا كنم بايد هوش وبنويسم و براي آنكه بتوانم حق مطلب را در م

به طرف من و يك بار هم مطيعانه به طرف شوهرش و  يك بار با اخم و غضب: مادام فوسكو دوباره سرش را خم كرد 
  . خزيد  سپس آرام و نرم از اتاق بيرون

پردار را بيرون كشيد و همه آنها را  ي قلمكنت به طرف ميز تحرير رفت ، آن را گشود و دسته هاي كاغذ و بسته ها
جهتي كه از او بخواهند قلم به دست بگيرد و بعد كاغذها را به  طوري روي ميز پراكنده كرد گويي آماده است در هر

نويسندگان حرفه اي مطبوعات به دست مي گيرند روي ميز قرار داد و در حالي كه از  شكل دسته اي كه معمولا
نگارش ادبيات آزاد براي . آن را به صورت سندي خارق العاده درخواهم آورد  :ن نگاه مي كرد گفت شانه به م بالاي

اين است كه مرد براي مرتب كردن افكارش صاحب  هاي ذهن يكي از نادرترين توانايي. من امري شناخته شده است 
تا وقتي قهوه آوردند در  ؟ شما چطور.  من آنرا بخوبي در اختيار دارم امتيازي منحصر بفرد كه. قدرت عظيمي باشد 

پايين رفت ، زير لب زمزمه كرد و موانعي را كه بر سر راه مرتب كردن افكارش به وجود آمده بود با كوبيدن  اتاق بالا و
بي شرمي وقيحانه .  افكارش را نشانه گذاري كرد كف دست روي پيشاني كنار زد و به اين ترتيب هر چند گاه يك بار

را كه من در آن گرفتارش كرده بودم مغتنم بشمارد و آن را سكويي براي  موجب مي شد آن موقعيت خطيرياي كه 
صميم  مرا بشدت حيرتزده مي كرد و با آنكه از، تنها منظور و مقصود گرامي زندگيش بود ، بكند  خودنمايي ، كه

ين خصوصيات ، مرا برغم ميلم تحت يترئقلب از آن مرد نفرت داشتم ، قدرت شگفت انگيز شخصيتش حتي در جز
تشكر دستش را بوسيد و او را تا دم در مشايعت كرد ،  كنت به نشانه. مادام فوسكو قهوه را آورد  .تاثير قرار مي داد 

 :خود ريخت و آن را روي ميز تحرير گذاشت و قبل از آنكه بنشيند گفت  سپس برگشت و يك فنجان قهوه براي
  ؟ وانم به شما يك فنجان قهوه تعارف كنممي ت ، هارترايت آقاي 

؟ هوش انگليسي ها تا  ؟ مي ترسيد مسمومتان كنم چه شده است :نشاط و سر حالي گفت  با. تعارفش را رد كردم 
اما يك جاي كارش ايراد  :داد  و بعد در حالي كه پشت ميزش مي نشست ادامه .آنجا كه كاربرد دارد قوي است 

قلمش را در جوهر فرو  .نامناسب يادش مي آيد احتياط كند  اين هوش هميشه در جاهاي اساسي دارد و آن اينكه
با سر و صدا و سرعت مي . ضربتي روي ميز قرار گرفت ، گلويش را صاف كرد و نشست  اولين قطعه كاغذ با. برد 

ورق  ردن يكبقدري خطش درشت و برجسته بود و چنان فواصلي را بين خطوط قرار مي داد كه پر ك نوشت و
مي زد و از روي ميز به زمين  هر صفحه اي را كه تمام مي كرد پايين آن شماره. بيشتر از دو دقيقه طول نمي كشيد 

ورقه پشت . روي شانه اش به زمين مي انداخت  هنگامي كه قلمش هم كند مي شد ، آن را هم از. پرت مي كرد 
ساعتها . اش مثل دانه هاي برف در اطراف صندليش پخش مي شدند  شانه ورقه ، ده تا ، پنجاه تا ، صد تا ، از روي

 سپري شدند و من آنجا نشستم و تماشا كردم و او آنجا نشست و نوشت و جز در هنگامي كه قهوه اش را سر مي

ساعت يك ضربه نواخت ، دو ، سه ، چهار و هنوز ورقه . كشيد و يا به پيشانيش مي كوبيد دست از نوشتن برنداشت 



صفحات كاغذ را از سر تا ته مي خراشيد و هنوز اي كاغذ از بالاي شانه او مي باريدند و هنوز قلم خستگي ناپذيرشه
در ساعت چهار صبح ناگهان صدايي از قلم شنيدم كه . و بلندتر مي شد  هم قد هيولاي كاغذي كنار پاي او بلندتر

بر مي  در حالي كه با نشاط و سر حالي مردي جوان از جا . بود كه با آن نامش را امضا مي كرد بيانگر نقش و نگاري
و سپس در حالي كه مشت  ! احسنت :زد  جست و با لبخندي حاكي از پيروزي به صورت من خيره شده بود فرياد

آن هم در حالي كه نهايت  . تمام شد ، تمام شد آقاي  هارترايت :كرد  حيات بخشي بر سينه فراخ خود مي زد اعلام
شد و به آخر  موضوع تمام. نهايت حيرت شما را پس از خواندن آنچه نوشته ام به ارمغان خواهد آورد  ت مرا ورضاي

رديف كردن اوراقم ، اصلاح اوراقم و  اينك به .اين مرد هنوز تمام نشده و به آخر نرسيده است !  رسيد ، اما فوسكو
ساعت هم اينك چهار . رمانه نوشته شده اند ، مي پردازم بسيار مح مطالعه اوراقم كه موكدا براي شخص شما و بطور

 كردن و اصلاح و مطالعه اوراق از چهار تا پنج ، چرت كوتاهي براي تجديد قوا از پنج تا رديف ، خب. ضربه نواخت 

 و سر ساعت شش ، تداركات نهايي از شش تا هفت ، موضوع نماينده و نامه مهر و موم شده از هفت تا هشت
Emroute برنامه را تماشا كن!  راه بيفتيم !  

كرد و همه القاب و  زانو روي زمين نشست و اوراق را به وسيله يك نوار و گيره رديف و سپس آنها را اصلاح چهار
اول نوشت و سپس دستنوشته اش را با  افتخاراتي را كه به خاطر آنها شهرتي كسب كرده بود در ابتداي صفحه

خواننده كمي پس از اين فرصت خواهد داشت . تئاتري خواند  حركات و اطوار پر طمطراق تاكيدهاي بلند و كشيده و
در اينجا كافي است به اين نكته اشاره كنم كه مدرك مذكور منظور مرا . بدهد  كه شخصا درباره اين مدرك نظر

سر پرسيوال را هم به  امهآنگاه براي من نشاني كسي را كه از او كالسكه قرض كرده بود نوشت و ن .كرد  تامين مي
شده بود و اعلام مي داشت كه ليدي گلايد در  پست نامه از همپشاير و به تاريخ بيست و پنجم ژوئيه. دستم داد 

هنگامي كه بر اساس گواهي ) ژوئيه 25(از اين رو در همان روز . خواهد شد  تاريخ بيست و ششم ژوئيه عازم لندن
مي خواست  كرده بود ، بر اساس نامه سر پرسيوال ، لورا در بلاك واتر زنده بود ووود فوت  سنت جونز دكتر ، او در

مي آمد ، اين شهادت تكميل مي شد  هنگامي كه گواهي لازم از مرد كالسكه ران هم به دست!  روز بعد به سفر برود
.  

ملاحظه مي . من است حالا وقت چرت حياتبخش  . پنج گذشته يك ربع از :كنت نگاهي به ساعتش انداخت و گفت 
خودتان هم متوجه شده باشيد كه من از لحاظ قيافه به ناپلئون كبير شباهت زيادي  ؟ شايد فرماييد آقاي  هارترايت

براي يك دقيقه مرا مي . من از نظر قدرت خوابيدن به اختيار خود نيز به آن مرد جاوداني شباهت عجيبي دارم . دارم 
  .نرود  را مي خوانم كه حوصله شما سرمن مادام فوسكو را ف .بخشيد 

مطمئن باشد كه در هنگام استراحت او از  بخوبي او مي دانستم مادام فوسكو را براي اين به اتاق فرا مي خواند تا
آن  .مشغول بستن كاغذهايي كه در اختيارم قرار داده بود كردم  جوابي ندادم و خود را. منزل خارج نخواهم شد 

كمي آقاي هارترايت  ، فرشته من :كنت گفت . ي ، رنگ پريدگي و كينه جويي قبل وارد اتاق شد خانم به همان سرد
روي كاناپه اي دراز كشيد و در ظرف  برايش صندلي گذاشت و دستش را براي بار دوم بوسيد ، سپس ! را سرگرم كن



ام فوسكو كتابي را از روي ميز ماد .جهان به خواب فرو رفت سه دقيقه با آرامش و خوشحالي پرهيزكارترين مرد
و با بدخواهي انتقام جويانه و پا برجاي زني كه هرگز فراموش نمي كند و هرگز هم  برداشت ، روي صندلي نشست

بودم جنازه شما را  اگر من جاي او. گفتگوي شما و شوهرم را شنيدم  :را نمي بخشد به من نگاه كرد و گفت  كسي
كرد و تا موقعي كه شوهرش بيدار شد ، نه يك كلمه  با اين كلمات كتابش را باز ! شتمروي اين قاليچه بر جا مي گذا

دقيقا يك ساعت پس از زماني كه به خواب رفته بود چشمانش را باز كرد و  كنت. با من حرف زد و نه نگاهم كرد 
؟ خوب است  هآماده شد بقه بالاط ، همسر خوبم ، الينور. حسابي سر حال آمده ام  :بلند شد و اعلام كرد  روي كاناپه

ده دقيقه هم طول مي كشد تا . شوند  وسايل بسته بندي من هم كوچك هستند و در ظرف ده دقيقه آماده مي. 
  ؟ چه باقي مي ماند لباس سفرم را بپوشم و قبل از آمدن نماينده ، ديگر

 :با لحن رقت باري فرياد زد . د ، شد به اطراف اتاق نگاهي انداخت و متوجه قفسي كه موشهاي سفيدش در آن بودن
فرزندان  . جانوران معصوم دست آموز من. دار كند باقي مانده است  آه هنوز آخرين چيزي كه غرورم را جريحه

 هر چه بسته. ؟ در حال حاضر ما در جايي مستقر نيستيم و بايد مدام مسافرت كنيم  بكنم چه بايد ، كوچك دلبندم

وقتي پاپاي ... من  هايم و موشهاي كوچولوي طوطي تاجدار من ، قناري. ايمان بهتر است هايمان كمتر باشند بر
در مورد اعترافاتش . در اتاق قدم مي زد  او غرق در تفكر ؟ خوبشان برود چه كسي آنها را عزيز خواهد داشت

. فته و ناراحت بود مهمتر يعني نبردن حيوانات دست آموزش آش كوچكترين مشكلي نداشت ، ولي در مورد مساله
 قناريها و طوطي!  فكري به ذهنم رسيد :ناگهان كنار ميز تحريرش نشست و فرياد زد  پس از بررسي طولاني ،

جانورشناسي لندن تقديم مي كند  نماينده من آنها را به نام من به باغ. تاجدارم را به اين شهر عظيم تقديم مي كنم 
شروع به نوشتن كرد و همچنان كه كلمات از قلمش جاري مي  .كنم  هيه ميمدارك توصيف آنها را همين الآن ت. 

تمام  طوطي تاجدار با پر و بال درجه يك ، داراي جذابيتي خاص براي : شماره يك :مي كرد  شدند آنها را تكرار
و همچنين  هاي سر زنده ، باهوش و بي رقيب ، شايسته باغ بهشت قناري:  شماره دو . ملاقات كننده هاي با ذوق

قلم دوباره به فغان در آمد و  .تقديمي از طرف فوسكو  . بريتانيا با احترام به علم جانورشناسي. شايسته ريجنت پارك 
ترك كرد ،  كنت ميز را .موشها را ضميمه نكرديد  كنت :مادام فوسكو گفت . نامش اضافه شد  نقش و نگاري به

. طاقت انسان حدي دارد  الينور :گفت  و با لحني بسيار جدي دست كنتس را گرفت ، آن را روي قلبش گذاشت
. من نمي توانم از موشهاي سفيد كوچكم جدا شوم . شده است  حدود عزم و اراده من در آن مدرك بخوبي توصيف

 رمادام فوسكو آخرين نگاه افعي وا.  مرا تحمل كن فرشته من و آنها را به قفس مسافرتيشان در طبقه بالا منتقل كن
آنگاه قفس را  ! ستايش محبتي در خور :خود را به من انداخت و در حالي كه شوهرش را تحسين مي كرد گفت 

  .برداشت و اتاق را ترك كرد 

شمعها از مدتي . با وجود تظاهر به آرام بودن ، براي رسيدن نماينده نگران بود . كنت به ساعتش نگاهي انداخت 
نگذشته بود كه  هنوز پنج دقيقه از هفت. ز جديد از پنجره به اتاق مي تابيد آفتاب رو. خاموش شده بودند  پيش

كنت ما را به . با ريش و سبيل تيره بود  او مردي خارجي. زنگ در منزل به صدا درآمد و سر و كله نماينده پيدا شد 
از خطوط چهره اش فرياد كه هر يك (او آن مرد خارجي را .  مسيو روبله -  آقاي هارترايت :هم معرفي كرد و گفت 



دستورات  به گوشه اتاق برد و) جاسوسي خارجي است ، البته اگر هنوز هم جاسوس خارجي وجود داشت مي زد كه
محض آنكه با هم تنها مانديم با ه روبله ب مسيو .لازم را زير گوشش زمزمه كرد و بعد ما را با هم تنها گذاشت و رفت 

يكي دو سطر به پسكا نوشتم و از او خواستم . اطلاعات لازم را به او بدهم  نم ونهايت ادب پيشنهاد كرد كه لطف ك
روبله  سپس آدرس را نوشتم و آن را به دست مسيو. و موم شده ام را به حامل نامه من تحويل دهد  كه نامه مهر

و قبل از آنكه نماينده را سفر بازگشت  كنت با لباس. نماينده در كنار من منتظر ماند تا كارفرمايش برگردد  .دادم 
و سپس نگاه تلخي به من  .همين فكر را هم مي كردم  :گفت  مرخص كند نشاني روي پاكت را بررسي كرد و

او بسته بندي وسايلش را تكميل كرد و سپس مشغول بررسي  .لحظه رفتارش تغيير كرد  انداخت و درست از همان
به ساعتش  هر چند گاه با بي صبري نگاهي. هايي نوشت  شتنقشه مسافرتي شد و در دفترچه جيبيش ياددا يك

كه در مورد ارتباط بين من  نزديك شدن ساعت عزيمت و مدركي. مي انداخت ، ولي ديگر حتي كلامي بر لب نراند 
  .فرار او را تضمين مي كرد معطوف ساخته بود  و پسكا وجود داشت ، هوش و حواس او را يكسره به اقداماتي كه

كنت با كمال دقت نوشته روي آن مهر . نامه مهر و موم شده من بازگشت  قبل از ساعت هشت ، مسيو روبله بااندكي 
اين  من به قولم وفا كردم ، ولي آقاي  هارترايت :كرد ، سپس نامه را در شعله شمعي سوزاند و گفت  و موم را بررسي

  ! موضوع به همين جا ختم نخواهد شد

او و دختر مستخدم چمدانها را منتقل مي . ه با آن بازگشته بود جلوي در نگاه داشته بود نماينده درشكه اي را ك
در دست  مادام فوسكو كه صورت خود را با تور ضخيمي پوشانده بود و قفس مسافرتي موشهاي سفيد را .كردند 

او را تا در كالسكه مشايعت  شوهرش. او نه با من حرفي زد و نه نگاهي به من انداخت . داشت از پله ها پايين آمد 
تا كنار در  .شايد بخواهم در اين لحظه آخر به تو حرفي بزنم . بيا  تا راهرو دنبالم :گوش من گفت  كرد و سپس زير

داخل راهرو  تنهايي بازگشت و مرا چند قدمه كنت ب. نماينده پايين پله ها در باغ جلويي ايستاده بود . راهرو رفتم 
شايد به عنوان يك آقا خيلي زودتر از . ط سوم يادت نرود آقاي هارترايت الآن آن را مي گويم شر :كشاند و گفت 

  .آنچه توقع داشتي دارم تلافي مي كنم 

از آنكه سر از كارش دربياورم دستم را گرفت و بشدت پيچاند ، بعد به طرف در چرخيد و آنجا ايستاد ، سپس  قبل
آخرين بار كه دوشيزه هالكومب را ديدم لاغر و !  يك حرف ديگر :مدانه گفت مجددا نزد من بازگشت و با لحني معت

دستم را روي !  از او مراقبت كنيد آقا. تحسين برانگيز نگران هستم  من در مورد آن زن. مريض به نظر مي رسيد 
  ! صميمانه از شما تمنا مي كنم كه از دوشيزه هالكومب مراقبت كنيد قلبم مي گذارم و

نماينده چند  من و .خرين كلماتي بودند كه قبل از فرو بردن هيكل عظيمش به داخل كالسكه ، به من گفت اينها آ
اثنا كالسكه ديگري از پشت پيچ خيابان  در همين. لحظه در كنار در منتظر ايستاديم و رد كالسكه را دنبال كرديم 

كنار خانه و در باغ مي گذشت ، مرد داخل آن از  كه كالسكه از هنگامي. بيرون آمد و مسير كالسكه را دنبال كرد 
 همان خارجي اي كه روي گونه چپش زخمي به چشم!  باز هم همان غريبه سالن اپرا. انداخت  پنجره نگاهي به ما



  ؟ كنيد گويا نيم ساعت ديگر هم بايد همراه با من صبر:مي خورد ، مسيو روبله گفت

  .همين طور است -

اوراقي را كه كنت در . بزنم يا به او اجازه حرف زدن بدهم  حوصله نداشتم با نماينده حرف. تيم به اتاق نشيمن بازگش
جلوي چشمم گرفتم و داستان وحشتناك دسيسه را به قلم مردي كه آن را طراحي و اجرا  دستهاي من قرار داده بود

  .بود ، خواندم  كرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يابد الداسار فوسكو ادامه ميداستان توسط ايزودور ، اوتاويو ب
افتخاري ماسونها در منطقه بين النهرين ، وابسته  كنت امپراتوري مقدس ، شواليه مفتخر به صليب بزرگ و تاج برنزي ، رييس دايمي و

  انجمنهاي خيريه عامه در سراسر اروپا و غيره و غيره و غيره به انجمنهاي موسيقي ، پزشكي ، فلسفه و

  روايت كنت

  



 

محول شده بود به  تابستان سال هزار و هشتصد و پنجاه در حالي كه ماموريت سياسي حساسي از خارج به من رد
هاي آنها بر عهده  ارتباط بودند كه هدايت فعاليت افراد قابل اطميناني بطور نيمه رسمي با من در .انگلستان رسيدم 

قبل از آنكه براي شروع ماموريتم در حومه لندن . شمار بودند روبله هم از اين  مادام و مسيو .من گذاشته شده بود 
كرد كه نقش من  كنجكاوي خواننده احتمالا در اين نقطه گل خواهد. اقامت كنم ، چند هفته اي وقت آزاد داشتم 

مي كنم ، ولي بسيار متاسفم كه  من با چنين كنجكاوي اي صد در صد همراهي و همدلي. در اين قضيه چه بود 
درخواست خواننده را اجابت كنم و درباره فعاليتهاي  هاي سياستمدارانه مانع از آن مي شوند كه بتوانم ياطاحت

هايم را طوري ترتيب دادم كه دوره مقدماتي استراحتم را كه هم اينك به آن  برنامه .سياسي خود توضيحي بدهم 
همسر خود  او از اروپا همراه با. لايد ، بگذرانم در عمارت خارق العاده دوست مرحومم ، سر پرسيوال گ اشاره كردم

درست در شرايط خانوادگي  هاي خانوادگي است و ما چقدر بموقع و انگلستان سرزمين سعادت. بازگشته بود 
  . سعادتباري به آنجا وارد شديم

جود داشت ، سر پرسيوال در چنين موقعيتي به خاطر شباهت ملموسي كه بين او و من و پيوند دوستي بين من و
متمدن وجود دارد  آيا در دنيا موجودي!  نيازي جهاني!  ضرورتي عظيم. ما هر دو به پول نياز داشتيم . شد  تقويت

در بحث اين قسمت از موضوع  ! ثروتمند يا چقدر!  ؟ آن فرد چقدر بايد بي احساس باشد كه دلش به حال ما نسوزد
با بلاهت و سادگي يك رومي ، كيسه خالي خود و سر . افكار مي رمد  نذهنم از اي. وارد جزئيات حقيرانه نمي شوم 

 بگذاريد كه اين حقيقت تاسف بار را يك. نگاههاي خيره و ريشخند آميز مردم قرار مي دهم  پرسيوال را در معرض

  .بار براي هميشه بگويم و از آن رد شوم 

دوشيزه ، ه است و محيط سرد و ناچسب اجتماع ماريان حكاكي شد موجود باشكوهي كه نامش در قلب من به شكل
كه  با چه سرعت غيرقابل دركي آموختم!  اي خداوند بزرگ .هالكومب مي نامدش ، در آن عمارت از ما استقبال كرد 

طلاهاي طبيعت ... پرستيدم  ك روح هيجده ساله ، او رايدر شصت سالگي با گرمي و حرارت . آن زن را ستايش كنم 
همسرم كه مرا مي پرستيد چيزي جز مشتي ... بيچاره  فرشته... همسر . انه زير پاهاي او ريخته شدند غني من مايوس

مي پرسم ما چه هستيم !  چنين مردي را چنين عشقي بايد!  اين رسم دنياست. خرده پول سياه دريافت نكرده است 
 ما را بر صحنه!  اندكي با ملايمت بكشطنابهاي ما را !  اي تقدير محترم!  ؟ آه جعبه نمايش جز عروسكهاي يك

  ! حقير و كوچك نمايشمان با اندكي ترحم برقصان

اين فلسفه من . تمامي بيان مي دارند ه اگر بدرستي فهميده شوند فلسفه مرا ب سطوري كه از زير نظر خواهيد گذراند
  ! است چنين ! است

بيني و درون نگري درخشان ماريان  ر آنجا ، با واقعوضعيت خانوادگي اهالي بلاك واتر پارك در آغاز اقامت ما د
كه باعث مي شود آن موجود بي نظير را با اسم  به خاطر صميميت مست كننده اي(بخوبي ترسيم شده است 



كه من از راههاي مخفيانه به آن دست (از محتويات دفترچه خاطرات او اطلاع دقيق)كوچكش بنامم بر من ببخشايد
ذكر  غيرقابل توصيفي در خاطر من باقي مانده است ، به قلم مشتاق من هشدار مي دهد كه از زو بطر) پيدا كردم

  .كنم  موضوعاتي كه اين زن بالفطره خستگي ناپذير قبلا از آن مطلع شده است ، دوري

در اين . شد  بار بيماري ماريان آغاز تاسف منافع نفس گير و عظيمي كه به من ارتباط پيدا كردند با فاجعه... منافع 
سر پرسيوال تا قبل از سر رسيدن موعد مقرر ، به پول هنگفتي نياز . دوران ، وضعيت به شكل برجسته اي وخيم بود 

 و تنها) حرفي از مقدار اندكي كه به همان ميزان براي من ضرورت داشت نمي زنم(بپردازد  داشت تا قروضش را

مرگ او ، حتي  اميد داشت ثروت همسرش بود كه تا قبل از منبعي كه مي شد براي حصول اين پول به آن چشم
. بود و از اين وخيمتر هم شد  تا اين جاي قضيه اوضاع وخيم. پشيزش در اختيار سر پرسيوال قرار نمي گرفت 

حكم علاقه بي چشمداشتي كه به او داشتم از  دوست فقيد من براي خودش مشكلات شخصي خاصي داشت كه به
من چيزي بيشتر از اين نمي دانستم كه در آن حوالي زني . مي كردم  اوي در مورد آنها اجتنابپرس و جو و كنجك
مخفي شده و با ليدي گلايد تماس گرفته است و رازي را مي داند كه در صورت افشاي آن ، سر  به نام آن كاتريك

و آن كاتريك پيدا نشود ، بايد او او شخصا به من گفت كه اگر همسرش سكوت نكند . پرسيوال قطعا نابود خواهد شد 
؟ با اينكه فطرتا مرد با  مادي من و همسرم چه مي آمد را فنا شده محسوب كنم و اگر او فنا مي شد بر سر منافع

همه قواي هوشي من اينك براي يافتن آن كاتريك بسيج  ! موضوعي سراپا لرزيدم شهامتي هستم از تصور چنين
ا وجود اهميت بسيار ، قابل تعويق بودند ، ولي در لزوم كشف آن زن كوچكترين مسائل مادي ما ب. بودند  شده

ليدي گلايد شباهت ظاهري خارق العاده  من او را فقط از روي توصيفات سر پرسيوال و اينكه با. تاخيري جايز نبود 
ورد نظر اظهار شده به قصد كمك به من در شناسايي فرد م اين اظهار نظر عجيب كه فقط. اي دارد ، مي شناختم 

 فرار آن كاتريك از ديوانه خانه آميخته شد ، اولين جرقه انديشه اي عظيم را در من بود هنگامي كه با آگاهي من از

قرار شد . دو هويت نبود  آن انديشه چيزي جز جا به جايي كامل. برافروخت كه بعدها به نتايج بهت آوري منجر شد 
نتايج عظيم اينجا به جايي حصول سي . عوض كنند  ، محلها و مقاصدشان را با همليدي گلايد و آن كاتريك نامها 

  .بود  هزار پوند و حفظ ابدي راز سر پرسيوال

ي دير يا ئنامر» آن«راهنماييم كردند كه  با مروري كه بر وقايع داشتم چنين) كه بندرت اشتباه مي كنند(غرايز من 
در آنجا مستقر شدم و قبلا به خانم مايكلسون خانه . تر پارك بازخواهد گشت به خانه قايقي كنار درياچه بلاك وا زود
اخلاق من است كه  اين. اطلاع دادم كه در صورت نياز به وجود من ، در آن مكان خلوت غرق در مطالعه هستم  دار

) كشيش پروتستان بيوه يك(بانو مانند  اين زن. اين زن به من اعتقاد داشت . هيچ وقت مردم را بي خبر نگذارم 
مذهبي در يك عاقله زن مرا بشدت تحت تاثير قرار داده بود ، ذخاير  در حالي كه شور اعتقادات. اعتقاد بود  لبريز از

كنار  نگهباني دادن من در. يكباره بر روي او گشودم و هر چه ايمان داشت به خود جلب كردم ه ب عظيم وجودم را
سرپرستي او را بر عهده داشت در  آن كاتريك شخصا به آنجا نيامد ، اما زني كهدرياچه بي پاداش نماند و هر چند 

ساده بود و من آن را هم مثل مورد خانم مايكلسون به خود جلب  اين زن هم سرشار از ايماني .آنجا حضور پيدا كرد 
 ي من بگويد و از حمايتبرا) كه تا آن لحظه به كسي نگفته بود(ماجراهاي دردناك خود را  كردم و گذاشتم تا شرح



از مشاهده . خواب بود  نخستين بار كه آن كاتريك را ديدم.مادرانه خود در مورد موجودي درمانده حرف بزند
جزئيات آن سيماي اشرافي كه تا آن زمان فقط . شباهت بين آن زن بدبخت و ليدي گلايد ، انگار برق مرا گرفت 

ند ، اينك با تمام خطوط استادانه اش و در چهره آن زن به خواب رفته بشكلي كلي خود را به من نشان داده بود
لحظه ، قلب من كه هميشه دريچه هايش براي نفوذ احساسات لطيف باز هستند از ديدن  در همان. تجلي كردند 

، به محبت شدم  بلافاصله آماده اعطاي رحمت و بذل. رو به رويم به درد آمد و چشمهايم لبريز اشك شدند  منظره
كردم تا بتواند سفر به لندن را تحمل  عبارت ديگر داروهايي تقويت كننده براي نيرو بخشيدن به آن كاتريك فراهم

  .خواهد شد كه من اين اشتباه را تصحيح مي كنم  در اينجا اعتراض بحقي بر من وارد .كند 

علم شيمي بخصوص به . ذشته است مجدانه در زمينه علوم پزشكي و شيمي گ بهترين سالهاي عمر من در مطالعه
 گستره وسيعي كه مطالعه آن به انسان اعطا مي كند پيوسته براي من جاذبه هاي غيرقابل خاطر نيروي عظيم و

سرنوشت بشر را تحت نفوذ  ها بخواهند ، مي توانند من موكدا ادعا مي كنم چنانچه شيميدان. مقاومتي داشته است 
حكام ادعا مي  ، دقت كنيد .اين مساله را توضيح دهم  دهيد قبل از آنكه جلوتر بروماجازه ب ! و اراده خود بگيرند

از اينجا به سخنانم دقت (؟ بدن  كنند كه بر دنيا حكم مي رانند ، ولي آن چيست كه بر ذهن و فكر حكومت مي كند
شكسپير ، هاملت  ا وقتي كهبه من فوسكو شيمي را بدهند ت. هاست  اختيار قويترين اقويا يعني شيميدان در) كنيد

كوچك دارو در غذاي روزانه اش بريزم و از  را خلق مي كند و مي نشيند تا تفكراتش را روي كاغذ بياورد ، چند حبه
دهم كه قلمش فرومايه ترين ياوه هايي كه تا به حال اوراقي را آلوده  طريق بدنش قدرت مغزي او را تا آنجا كاهش

هنگامي  با شرايط مشابهي نيوتون شهير را برايم زنده كنيد و من تضمين مي كنم. سازد كاغذ جاري  كرده اند ، بر
نرون قبل از آنكه شامش را هضم . كه سيب از درخت مي افتد ، به جاي كشف قانون جاذبه ، سيب را بردارد و بخورد 

اسكندري خواهد ساخت كه صبحگاهي اسكندر كبير از او  كند به ملايمترين مرد دنيا تبديل خواهد شد و شراب
به شرافتم سوگند ، جامعه . دشمنانش بيفتد جانش را بردارد و فرار كند  همان روز عصر بمحض آنكه چشمش به

توده عظيمي از آنها . هاي جديد از بخت خوش مردم ، بي ضررترين آدمها هستند  كه شيميدان شانس آورده است
شنيدن مواعظ خود مست مي  عده اي هم فلاسفه اي هستند كه از. ند پدران ارزشمند خانواده ها و مغازه دار هست

هايي كه جاه طلبيشان از  مي كنند يا شارلاتان هايي كه زندگيشان را براي توهمات نامحتمل تلف شوند ، خيالباف
تي برده وار اجتماع در اينجا قسر در رفته و قدرت نامحدود شيمي در محدودي بنابراين. نوك دماغشان فراتر نمي رود 

  .اهميت ماندگار شده است  ، سطحي و بي

زيرا  . زيرا رفتار مرا بد تعبير كرده اند ؟ شده ؟ براي چيست اين فصاحت نابود براي چيست اين غليان احساسات
چنين تعبير شده است كه من اطلاعات وسيع خود را در زمينه !  شده اند درك منظور من دچار سوء تفاهم براي

هر . كردم  آن كاتريك به كار برده ام و اگر دستم مي رسيد از آن عليه ماريان شكوهمند هم استفاده مي شيمي عليه
) كه اينك ملاحظه خواهد شد همانگونه(همه توجهات من !  دوي اينها تهمت هاي كثيف و نفرت انگيزي هستند

ين امر بود كه ماريان را از چنگ ابله من متوجه ا معطوف به آن بود كه زندگي آن كاتريك حفظ شود و همه نگراني
حاضر شده بود و خودش ديد كه راهنمايي هاي من از ابتدا تا به انتها توسط  مدرك داري نجات دهم كه بالاي سر او



افرادي كه به  و آن هم مواردي كه به هيچ وجه ضرري براي(فقط در دو مورد.لندن آمد ، تاييد شدند پزشكي كه از
اولين مورد هنگامي بود كه ماريان را تا  .گرفتم  از اطلاعات شيمي خود كمك) انده شد ، نداشتآنها دارو خور

پشت يك گاري پنهان شده بودم و شعر حركت را كه با راه رفتن موزون او (كردم  مسافرخانه بلاك واتر پارك تعقيب
نامه اي را كه  ود بردم تا يكي از دودر اين هنگام از كمكهاي همسر ارزشمندم س) شد ، تماشا مي كردم سروده مي

در . از روي نامه ديگر نسخه برداري كنم  دشمن قابل پرستش من به مستخدمه اخراج شده اي داده بود نابود سازم و
لباس خود پنهان كرده بود ، مادام فوسكو فقط مي توانست با بهره  اين مورد ، از آنجا كه مستخدمه نامه ها را در

در يك شيشه نيم اونسي ريخته بودم ، او را بيهوش كند ، نامه ها را بردارد ، بخواند ،  كه من گيري از دارويي
جايشان بگذارد و اين جز به مدد  دستورات ماريان را بفهمد ، پاكت نامه ها را ببندد ، مهر و موم كند و آنها را سر

) و بزودي به آن اشاره خواهم كرد(اده كردم همين شيوه استف مورد دومي كه باز از .كمكهاي علمي من ميسر نبود 
 هرگز و در هيچ زمان ديگري اين چنين به هنر برجسته و متمايز خود مديون. لندن بود  مورد ورود ليدي گلايد به

آن (گريبان شدن با مسائل  در تمام موقعيت هاي بحراني و پيچيده ديگر ، توانايي ذاتي من براي دست به. نبوده ام 
كنم كه تمام توانايي هاي ذهني خود را به كار  در آن موقعيت اذعان مي. ، يكنواخت و يكسان بود ) نهاهم دست ت

  .بشر دفاع مي كنم  ك شيميدان ازيگرفتم و اينك به عنوان 

ادامه  Enroute ( راه بيفتيم ! توصيفي راحتم كرد بطرز غير قابل. به اين غليان رنجش بزرگوارانه احترام بگذاريد 
  )! دهيم مي

از » آن«نگاه داشتن  پيشنهاد كردم بهترين راه براي دور) يا كلمنتس نمي دانم كدام(پس از آنكه به خانم كلمنت 
شور و اشتياق پيشنهادم را پذيرفت و آنگاه روزي  دسترس سر پرسيوال اين است كه او را به لندن ببريم ، ديدم كه با

تعيين كردم و پس از حصول اطمينان از عزيمت آنها ، با فراغ بال به خانه قطار  را براي بدرقه مسافران در ايستگاه
وفاداري بي دليل همسر  اولين اقدام من اين بود كه از. تا با مشكلاتي كه هنوز باقي مانده بودند مواجه شوم  بازگشتم

درس خود را در لندن به آ» آن«براي حفظ منافع  با خانم كلمنتس برنامه ريزي كرده بودم كه. خود استفاده كنم 
افراد خاصي امكان داشت در غيبت من از ساده لوحي خانم . كافي نبود  اطلاع ليدي گلايد برساند ، ولي اين كار

قطار آنها  چه كسي مي توانست با. اعتمادش را از من سلب كنند و او نهايتا يادداشت را نفرستد  كلمنتس استفاده و
پرسيدم و احساسات زناشوييم فورا پاسخش را  ؟ اين سئوال را از خود نه شان تعقيب كندبرود و مخفيانه آنها را تا خا

  ! مادام فوسكو :پيدا كردند 

. حاصل شود  تصميم گيري در مورد ماموريت همسرم در لندن ، ترتيبي دادم كه از اين مسافرت دو منظور پس از
از . رنجور ، متعهد و هم به من وفادار باشد  هم به مارياندر آن موقعيت ضرورتا به پرستاري نياز داشتم كه بيكسان 

من به آن بانوي محترم ، به مادام . تواناترين زنان در دسترس من بود  اقبال بلند من ، يكي از قابل اعتمادترين و
و آن  كلمنتس در روز موعود با خانم .نوشتم و توسط همسرم به اقامتگاه او در لندن فرستادم  روبله ، نامه اي

جا مادام فوسكو را هم ديدم كه سوار همان  همان. كاتريك در ايستگاه قطار ملاقات و آنها را مودبانه سوار قطار كردم 



او . دستورات را مو به مو اجرا كرده بود به بلاك واتر پارك بازگشت همسرم در حالي كه شب هنگام ،. قطار شد 
خانم كلمنتس با كمال دقت نشاني محل . را همراه خود آورده بود خانم كلمنتس در لندن  مادام روبله و آدرس

درباره وضعيت هاي اضطراري  با چشمي نگران و محتاط. اقامت خود را در لندن به اطلاع ليدي گلايد رسانده بود 
و در مورد دكتر داشتم و بنا بر حكم انسانيت به معالجات ا همان روز بحث مختصري با .آينده ، نامه را نگاه داشتم 

عكس العملي نشان ندادم و مرافعه با . همه آدمهاي جاهل رفتار توهين آميزي داشت  او مثل. ماريان اعتراض كردم 
  .براي زماني كه دعوا ضرورت داشت به تعويق انداختم  او را

 ي كه در شرفضرورت داشت كه براي پيش بيني وقايع. اقدام بعدي اين بود كه شخصا بلاك واتر پارك را ترك كنم 
خانوادگي با آقاي  همچنين يك مشكل كوچك. تدارك ببينم اقامتگاهي  بودند هرچه زودتر در حومه لندن وقوع

وود و آقاي فيرلي را در ليمبريج  جونز خانه مورد نظرم را در سنت. فردريك فيرلي داشتم كه بايد حل مي كردم 
ماريان قبلا مرا از اين موضوع آگاه كرده بود كه او به آقاي  هاي آگاهي خصوصي من از نامه .كمبرلند پيدا كردم 
با  به او پيشنهاد كرده است كه براي خلاصي ليدي گلايد از مشكلات زناشويي بهتر است كه او فيرلي نامه نوشته و

ر آن زمان مقصد برسد ، زيرا د من عاقلانه اجازه دادم كه اين نامه به. عموي خود در كمبرلند ديداري داشته باشد 
اينك هم شخصا به حضور آقاي . شايد مفيد هم باشد  احساس مي كردم رسيدن اين نامه نه تنها ضرري ندارد كه

اين را بگويم كه يك سري تغييراتي كه در موفقيت نقشه من . حمايت كنم  فيرلي مي رفتم تا از پيشنهاد ماريان
سفر ، شب را  يان ضرورت پيدا كرده بودند از جمله اينكه طولداشتند ، خوشبختانه به خاطر بيماري مار تاثيري بسزا

عمويش اقامت در آنجا را اكيدا توصيه  وود اجاره كرده بودم و در خانه عمه اش و در خانه اي كه من در سنت جونز
د اهداف آوردن يادداشت دعوتي كه قابل نشان دادن به ليدي گلايد باش نيل به اين مقاصد و فراهم. كرده بود بماند 

همه نيروي  همين كه بگويم اين مرد جسما و روحا عليل بود و من. من از ملاقات با آقاي فيرلي را تشكيل مي دادند 
  ! بر او فائق آمدم من رفتم ، فيرلي را ديدم و. شخصيتم را بر سرش خراب كردم بقدر كافي گفته ام 

معالجات آن دكتر ابله در مورد ماريان نتايج  ميدم كهفه) همراه با نامه دعوت(در بازگشتم به بلاك واتر پارك 
در روز بازگشت من ليدي گلايد سعي كرد بزور وارد . تبديل شده بود  تب به تيفوس. خطرناكي به بار آورده است 

حرمتي  او به من بي... من و او هيچ گونه تعلق خاطري به هم نداشتيم . از او پرستاري كند  اتاق خواهرش بشود و
با همه اينها ... سر پرسيوال بود  او مانعي بر سر راه من و... ر قابل بخششي روا داشته و مرا جاسوس خوانده بود غي

در عين حال از اينكه او خود را در . عفونت قرار دهم  بزرگواري من مانع از آن مي شد كه او را در معرض خطر
و در انجام اين كار موفق مي شد گره كور شرايط ما به دست اگر ا. عمل نياوردم  معرض خطر قرار دهد ، ممانعتي به

از هم گشوده مي شد ، ولي اوضاع اين طور پيش آمد كه دكتر از ورود او ممانعت به عمل آورد و او را  شخص او
به  اينك وقت آن بود كه. به لندن بفرستند  قبلا توصيه كرده بودم كه براي مشاوره ، كسي را .بيرون اتاق نگه داشت 
بحران جدي بود ، ولي ما پنج . مرا در مورد بيماري تاييد كرد  پزشك بمحض رسيدن ، نظريه. توصيه من عمل شود 

در اين فاصله من فقط يك بار از بلاك واتر . سلامت مزاجي بيمار جذابمان اميدوار شديم  روز پس از ظهور تيفوس به
وود آخرين تداركات را  جونز فتم تا در مورد خانه ام در سنتپارك غيبت كردم و آن هم هنگامي بود كه به لندن ر



به مراقبت هاي پزشكي نيازي نيست و اولين حركت از طريق تحقيقات مخفيانه يقين پيدا كردم كه. فراهم آورم 
ت و او از جمله شهودي بود كه بر سر راه من قرار داش. با دكتر شروع كردم  مهره را در بازي شطرنج خود با مرافعه

بود كه در آن  به سر پرسيوال از قبل دستور داده شده(يك مجادله پر سر و صدا بين ما . جا به جا شود  لازم بود كه
من با بهمني از غضب بر آن مرد مفلوك فرود آمدم و او را از . حصول هدف مورد نظر را ميسر ساخت ) دخالت نكند
  ! خانه روفتم

مجددا به سر پرسيوال دستورات لازم را دادم . يد از شر آنها راحت مي شدم با مستخدمين دومين مانعي بودند كه
و خانم مايكلسون ، همان روز با شنيدن اينكه همه تشكيلات خانه ) اخلاقي او پيوسته به محرك نياز داشت شهامت(

طر حماقت و بلاهتش ما خانه را از وجود همه مستخدمين ، غير از يكي كه به خا. بايد تعطيل شود ، پاك متحير شد 
وقتي همه . نمي آورد و مزاحمتي ايجاد نمي كند ، پاك كرديم  مي توانستيم مطمئن باشيم كه سر از چيزي در

نداشتيم جز اينكه خود را از شر خانم مايكلسون خلاص كنيم و اين كار هم با  خدمتكاران رفتند ديگر كاري
. حاصل شد  پيدا كردن اقامتگاه براي خانمش در كنار دريا اين بانوي دوست داشتني به ماموريت براي فرستادن

بيماري عصبي در اتاقش ماندگار شده  ليدي گلايد به خاطر. اينك شرايط دقيقا هماني بودند كه ما احتياج داشتيم 
براي خدمت به خانمش شبها در اتاق او حبس مي ) كرده ام كه نامش را فراموش(بود و آن مستخدمه كودن را 

رو به بهبود مي رفت ، اما هنوز در رختخواب بستري بود و خانم روبله از او پرستاري  ماريان با آنكه بسرعت. م كردي
اين موفقيت ها بايد  با تمام. غير از من ، همسرم و پرسيوال موجود زنده ديگري در آن خانه وجود نداشت . كرد  مي

  .انجام مي دادم  بازي رابا وضعيت اضطراري بعدي روبرو مي شدم و دومين حركت 

چنانچه نمي . هدف از حركت دوم ، وادار كردن ليدي گلايد به ترك بلاك واتر پارك بدون همراهي خواهرش بود 
كمبرلند رفته است ، به هيچ وجه موفقيتي براي انتقال او از آن خانه و به  توانستم او را قانع كنم كه ماريان قبلا به

يكي از اتاق  اي ايجاد اين اعتقاد در ذهن او ، ضرورت داشت كه بيمار جالب خود را دربر. وجود نداشت  ميل خودش
سر پرسيوال (روبله و شخص من  در دل شب ، مادام فوسكو ، مادام. خوابهاي غير مسكوني بلاك واتر مخفي كنيم 
در نهايت درجه بديع ، مرموز و  صحنه. مخفي را انجام داديم  اين كار) عصبي تر از آن بود كه بشود به او اعتماد كرد

كافي بود كه . العمل من آن روز صبح بيمار را روي چهارچوب متحركي خوابانده بودند  طبق دستور. دراماتيك بود 
را به هم بريزيم ، به  به آرامي چهارچوب را بلند كنيم و بيمارمان را بي آنكه مزاحمش بشويم و يا رختخوابش ما

شيميايي مورد نياز نبود و از آن استفاده هم نشد چون  در اين مورد هيچ داروي. تقل سازيم جايي كه مايل بوديم من
قبل از انتقال بيمار شمعها را جاگذاري . بيهوشي دوران نقاهت به سر مي برد  ماريان جالب ما راحت و آسوده در

و  چهارچوب را گرفتم ختيار دارم سرمن به خاطر قدرت جسمي عظيمي كه در ا. پنجره ها را باز كرده بوديم  كرده و
من سهم خود را از حمل آن بار بي نهايت با ارزش ، با عطوفتي مردانه و  .خانم روبله و همسرم پايين آن را گرفتند 

؟ بدا به  كجاست آن رامبراند معاصري كه بتواند پيشروي شبانه ما را به تصوير بكشد. مراقبتي پدرانه بر عهده گرفتم 
  ! كرد رامبراند معاصر را هيچ جا نمي شود پيدا!  صد افسوس بر اين تجسمي ترين موضوعات ! حال هنر



و غيرمسكوني خانه تحت  صبح روز بعد من و همسرم عازم لندن شديم در حالي كه ماريان را در قسمت مياني
اتاق زنداني شود ، پشت همراه با بيمارش در آن  پرستاري مادام روبله كه در كمال محبت قبول كرده بود سه روزي

كه به برادرزاده اش دستور مي داد سر راهش به (قبل از عزيمت از خانه ، نامه دعوت آقاي فيرلي را  .سر گذاشتيم 
من  به سر پرسيوال دادم و دستوراتي را كه پس از رسيدن اخبار) را در منزل عمه اش سپري كند كمبرلند ، شب

همچنين آدرس تيمارستاني را كه آن كاتريك در آن بستري بود . يش تشريح كردم لازم بود به ليدي گلايد بگويد برا
به همراه نامه اي خطاب به صاحب آنجا مبني بر اينكه بيمار فراريش را باز مي گردانيم تا مجددا تحت مراقبتهاي 

هنگام ورود  دم كه خانه دردر آخرين ديدارم از شهر بزرگ ترتيبي داده بو .سر پرسيوال گرفتم  پزشكي قرار گيرد ، از
عاقلانه ، قادر بوديم در همان روز ، سومين  در نتيجه اين پيش بيني هاي. به لندن براي پذيرش ما كاملا آماده باشد 

در اين مرحله تاريخها از اهميت بسياري برخوردار  .انجام دهيم  حركت بازي يعني به دست آوردن آن كاتريك را
 من همه اين تاريخها را در . ات متضاد مرد عمل و مرد احساس را يكجا جمع كرده امخصوصي من در خود. هستند 

  .چنگم دارم 

كالسكه اي فرستادم تا خانم كلمنتس را از سر  در مرحله اول همسرم را با 1850روز چهارشنبه بيست و چهار ژوئيه 
خانم كلمنتس با همان . نتيجه حاصل آيد گلايد در لندن كافي بود تا اين  يك پيغام جعلي از ليدي. راه بردارد 

همسرم  . قال گذاشته شد) كه تظاهر كرده بود مي خواهد از مغازه اي چيزي بخرد(توسط همسرم  كالسكه برده و
مطلقا ضرورتي نمي بينم . استقبال كند  وود آنگاه به خانه بازگشته بود تا از مهمان مورد انتظارمان در سنت جونز

در همين فاصله من با درشكه  .ليدي گلايد مي شناختند  تخدمين ، آن مهمان را به عنوانتوضيح بدهم كه مس
حالي كه يادداشتي براي آن كاتريك داشتم كه در آن ذكر شده بود ليدي گلايد قصد  ديگري مسير را طي كردم ، در

هاي آقاي  خيري كه  با مراقبت است تا» آن«خانم كلمنتس را براي بقيه روز نزد خود نگه دارد و اينك منتظر  دارد
آقاي «اين . نجات داده است ، نزد او برود  بيرون در منتظر اوست و قبلا هم در همپشاير او را از دست سر پرسيوال

بمحض اينكه . فرستاد و يكي دو خانه دورتر منتظر نتيجه ماند  توسط يك بچه خياباني يادداشتي براي او» خير
ظاهر شد و آن را بست ، اين مرد بزرگوار در كالسكه را برايش باز كرد و او را به داخل آن  در آستانه در خانه» آن«

. شگفتي من هست در پرانتز بنويسم  در اينجا به من اجازه بدهيد جمله معترضه اي را كه موجب .راند و راه افتادند 
. ابدا ترس و وحشتي از خود نشان نداد  فارست رود ، همراه من سر راهمان به) ! خدا مي داند كه چقدر جالب بود(

پدرانه از خود بروز دهم هيچ مردي در دنيا نمي تواند بخوبي من اين كار را بكند و  موقعي كه دلم بخواهد عواطف
من  . به گردنش نداشتم براي به دست آوردن اعتماد او چه حق ها كه. در مورد او بي نهايت پدرانه رفتار كردم  من

من او را از خطر وجود سر پرسيوال آگاه كرده . بود  بهتر كرده را تركيب كرده بودم كه حالش را خيلي برايش دارويي
امري مسلم است كه . را در افرادي كه ذهن عليلي دارند دست كم گرفته بودم  بودم ، با اين همه تيزي غرايز اوليه

در آنجا كسي (بردم  هنگامي كه او را به اتاق پذيرايي .سازي او براي ورود به خانه ام غفلت كرده بودم  من در آماده
مثل سگي كه حضور موجودي ناديده را بو  درست )جز مادام فوسكو كه براي او غريبه اي بيش نبود ، حضور نداشت

امكان نداشت ترس و وحشت او بشكلي . هيجانات را از خود نشان داد  مي كشد ، خطر را در هوا بو كشيد و قويترين



مي برد  شايد مي توانستم ترسي را كه از آن رنج.تر از آنچه كه ما ديديم خود را بروز مي داد ني تر و بي دليلناگها
كره ارض دارويي و شفايي وجود  تسكين بدهم ، ولي براي بيماري حاد قلبي كه از آن بسختي رنج مي برد ، در تمام

شوكي كه در آن شرايط بر او وارد شد مي توانست هر . د با وحشت زائد الوصفي مشاهده كردم كه متشنج ش. نداشت 
» ليدي گلايد«پي نزديكترين پزشك فرستاديم و برايش پيغام داديم كه  .بگذارد  لحظه نعش او را روي دست ما

مهمان خود را به عنوان  من. خيالم آسوده شد وقتي ديدم كه او مردي تواناست . فوري به خدمات او نياز دارد  خيلي
كردم و ترتيبي دادم كه غير از همسرم كسي  دي عليل الذهن كه دچار توهمات شديد شده است به دكتر معرفيفر

تنها . از آن بود كه هذيانهايش بتواند نگراني و مزاحمتي ايجاد كند  زن بدبخت بيمارتر. از بيمار پرستاري نكند 
به  د قلابي ما قبل از ورود ليدي گلايد واقعيمن تحميل مي شد اين بود كه نكند ليدي گلاي وحشتي كه بر ذهن

  .لندن ، بميرد 

كه همان شب ، يعني جمعه بيست و ششم ژوئيه  صبح همان روز براي مادام روبله يادداشتي فرستادم و از او خواستم
ر ديگري به سر پرسيوال نوشتم و به او هشدار دادم كه هر چه زودت ، در خانه شوهرش به ما ملحق شود و نامه

را  را به او نشان دهد و او را با قطار نيمروزي بيست و ششم ژوئيه به لندن بفرستد و او دعوتنامه عموي همسرش
بيست و ششم ژوئيه به طرف  متقاعد سازد كه ماريان قبل از او رفته است و حتما مراقبت كند كه با قطار نيمروزي

تي آن كاتريك به اين نتيجه رسيدم كه ليدي گلايد را قبل از با تفكر و بررسي درباره وضعيت سلام. لندن راه بيفتد 
در موقعيت متزلزل و بي يقيني كه با آن روبرو شده . بودم بايد در اختيار داشته باشم  تاريخي كه برنامه ريزي كرده

شانس  ؟ كاري از دستم بر نمي آمد جز اينكه به دكتر و به بودم چه دستور العمل جديدي مي توانستم صادر كنم
در نهايت احتياط سعي داشتم در حضور ديگران  احساساتم به صورت خطابه هاي رقت انگيزي كه من. اعتماد كنم 

در ساير موارد فوسكو بودم و در آن روز به ياد . وجود من بيرون مي ريخت  مزينشان كنم ، از» ليدي گلايد«با نام 
خواب برخاست ،  بدي را گذراند و صبح روز بعد با بي حالي ازاو شب !  فوسكويي كه در كسوف فرو رفته بود ماندني

او روحيه من هم كه مثل فنر تا خورده  با بهبود حال. ولي در حوالي عصر حالش به طرز بهت آوري بهبود پيدا كرد 
پاسخي وششم ژوئيه ، نتوانستم از مادام روبله و سر پرسيوال  تا صبح روز بعد يعني ، بيست. بود سر جايش برگشت 

 بيني كه آنها در صورت عدم بروز حادثه اي جديد ، دستورات مرا اجرا كرده اند ، كالسكه با اين پيش. دريافت كنم 

راس ساعت دو بعدازظهر  اي براي آوردن ليدي گلايد از ايستگاه قطار رزرو كردم و به كالسكه ران دستور دادم كه
از اينكه سفارش من بدقت در دفتر رزرو ثبت شده  پس از اطمينان .بيست و ششم ژوئيه جلوي منزل من آماده باشد 

همچنين با دو آقايي كه مي توانستند . موضوعاتي چند با او صحبت كنم  است ، نزد مسيو روبله رفتم تا درباره
اختم شن يكي از آنها را شخصا مي. مورد جنون ليدي گلايد را برايم تدارك ببينند صحبت كردم  هاي لازم در گواهي

مسائل را وراي وسواسها و دغدغه  هر دو مرداني بودند كه مغزهاي پويايشان. ، اما ديگري آشناي مسيو روبله بود 
  .بسيار در رنج بودند و هر دو به من اعتقاد داشتند  هاي هر دو از گرفتاري. هاي تنگ نظرانه بررسي مي كردند 

!  هنگام ورود من به خانه ، كاتريك مرده بود. رساندم و برگشتم  وظايفم را به اتمام ساعت از پنج گذشته بود كه من
روي اين نكته !  يخ زدم ! رسيد در روز بيست و پنجم مرده بود و ليدي گلايد تا روز بيست و ششم به لندن نمي او



 !تامل كنيد ، فوسكو يخ زد

براي خلاصي من از مشكلات و دردسرها ،  قبل از بازگشتم ، دكتر فضولي كرده و. پس بكشم  ديرتر از آن بود كه پا
نقشه بي نظير و . گرفته بود  ثبت تاريخ فوت را دقيقا در تاريخي كه به وقوع پيوسته بود و به دست خودش برعهده

هيچ يك از تلاشهاي من . ضعف پيدا كرده بود  بديل من كه تا اين لحظه مو لاي درزش نمي رفت حالا نقطه
 . مرد و مردانه به آينده روي آوردم. را تغيير دهد و يا به تعويق اندازد  ك روز بيست و پنجمنتوانسته بود واقعه مهل

. ادامه دهم  سر پرسيوال در خطر بود و جز اين چاره اي برايم باقي نمانده بود كه بازي را تا به آخر منافع من و
  .ساندم ر آرامش غيرقابل نفوذم را بار ديگر فرا خواندم و بازي را به اتمام

نيمروزي به اطلاع من مي رساند  صبح روز بيست و ششم نامه سر پرسيوال به من رسيد كه ورود همسرش را با قطار
من هم سوار كالسكه شدم تا . ليدي گلايد حركت خواهد كرد  مادام روبله هم نوشته بود كه بعدازظهر به دنبال .

ارم و ليدي گلايد واقعي را هنگام رسيدن به ايستگاه در ساعت سرم در خانه جا بگذ ليدي گلايد قلابي را مرده پشت
به منزل من به تن  زير صندلي كالسكه تمام لباسهايي را كه آن كاتريك هنگام ورود. بعدازظهر دريافت كنم  سه

مرده در كالبد زني زنده به حيات خود  قسمت لباسها اين بود كه كمك كنند موجودي. داشت مخفي كرده بودم 
من به آن درام !  نويسندگان انگلستان از اين ماجرا قصه اي بسازند پيشنهاد مي كنم!  عجب وضعيتي ! مه دهدادا

جمعيت . قطار بود  ليدي گلايد در ايستگاه.  فرانسه اين موضوع كاملا بديع و تازه را تقديم مي كنم نويسهاي عتيقه
برنامه پيش بيني شده خود را نمي توانستم  ي بيش ازو درهم ريختگي عجيبي در ايستگاه وجود داشت و من تاخير

در راه تمنا مي كرد كه در مورد ) بطور اتفاقي در محل باشد بيم آن داشتم كه يكي از دوستانش(تحمل كنم 
خانه  اخباري كه او را آرام كند اختراع كردم و اطمينان دادم كه خيلي زود خواهرش را در. خواهرش برايش بگويم 

داشت و مسيو روبله در آن زندگي  ديد ، ولي خانه اي كه به او وعده مي دادم در حوالي ميدان ليستر قرارمن خواهد 
دو آقاي  پزشك . مهمانم را به اتاق پشتي طبقه بالا بردم  .كرد  مي كرد و او بود كه در سرسراي منزل از ما استقبال

گلايد و  پس از آرام كردن ليدي. اهيهايشان را صادر كنند بودند كه بيمارشان را ببينند و گو در طبقه زيرين منتظر
آنها تشريفات . حضورش معرفي كردم  با دادن اطمينان لازم به او در مورد خواهرش ، دوستانم را بطور جداگانه به

دم و بطور بمحض آنكه آنها اتاق را ترك كردند وارد ش. آوردند  مورد نظر را بسيار خلاصه ، هوشيارانه و مجدانه به جا
  .را در مورد وضعيت ناگوار دوشيزه هالكومب عنوان كردم  ناگهاني وقايع ترس آوري

براي بار دوم و آخرين بار . ليدي گلايد بشدت ترسيد و از حال رفت . بيني كرده بودم  نتيجه هماني بود كه پيش
از همه ناراحتي ها  ي استنشاق ، او رايك ليوان آب و مقداري داروي بيهوش كننده برا. خود را به كمك طلبيدم  علم

استفاده بيشتر از آن دارو در بعدازظهر آن روز ، يك شب استراحت كامل را . و نگراني هاي بعدي رهايي بخشيد 
لباسهاي او را شب پيش از . مادام روبله بموقع به كمك آمد تا به آرايش ليدي گلايد بپردازد . برايش فراهم ساخت 

 همه اين امور با رعايت كامل آداب. و صبح روز بعد لباسهاي آن كاتريك را به او پوشاند  بود تنش بيرون آورده

بيهوشي نگاه داشتيم و  در طي روز بيمارمان را در حالت نيمه. نزاكت و به دست تواناي مادام روبله انجام شدند 



يي را بسيار زودتر از آنكه اميد و جراتش را امر نهاهمكاريهاي ماهرانه دوستان پزشكم به من اين توانايي را داد كه
من و مادام روبله ، آن كاتريك زنده شده مان را به ) بيست و هفتم ژوئيه(بعدازظهر آن روز  .داشتم انجام دهم 

هم و  هاي پزشكان ، نامه پرسيوال و شباهت آن دو زن به به لطف دستورات و گواهي. تحويل داديم  تيمارستان
او با شگفتي تلقي شد ، ولي  رواني و آشفته بيمار در هنگام ورود به تيمارستان ، هر چند حضور لباسها و حالات

انجام مراسم دفن ليدي گلايد به مادام فوسكو كمك  بلافاصله به خانه بازگشتم تا در. سوءظن كسي را برنيانگيخت 
دها با كالسكه اي كه براي تشييع جنازه از آن گلايد واقعي را در اختيار داشتم تا بع لباسها و چمدانهاي ليدي. كنم 

سراپا غرق عزاداري بودم در  من با كمال وقار و باشكوهي برازنده در حالي كه. استفاده شد به كمبرلند فرستاده شوند 
  .مراسم شركت كردم 

 .اتمام مي رسد  غيرعادي كه در شرايطي غيرعادي نوشته مي شود در اينجا به روايت من از اين وقايع قابل توجه و
موفقيت  و پيش بيني هاي من در ليمبريج هاوس حتي در جزيي ترين مسائل هم رعايت شده بودند و احتياط ها

همين نقطه ضعف اگر كنم كه  اذعان مي. عظيم و باشكوه و نتايج بي عيب و نقص و بعدي را به همراه داشتند 
هيچ چيز جز تحسين و . من پديد نيامده بود  ر دل و جانجزيي هم در طرح من به وجود نمي آمد ، اگر آن ضعف د

) پس از آنكه او موفق شد خواهرش را از تيمارستان نجات بدهد(خود  جلوي مرا از اقدام براي نجات ستايش ماريان ،
ت اگر ماريان يا آقاي هارتراي. كردم و به امحاي كامل اسناد هويت ليدي گلايد اعتماد كردم  من خطر. نمي گرفت 

بازي قرار مي دادند و بر همين اساس  تلاش مي كردند تا هويت او را اثبات كنند خود را در معرض اتهام طرح حقه
مي كردند و به همين دليل قدرت نداشتند منافع من و راز سر  بي اعتبار مي شدند و اعتماد همگان را از خود سلب

ورد احتمالاتي چنين ، چشم بسته اعتماد كردم و خطاي من در م. افشاگري قرار دهند  پرسيوال را در معرض خطر
پرداخت و براي  اشتباه ديگر من هنگامي بود كه سر پرسيوال تاوان لجاجت و خشونت خود را. همين جا بود  من در

كند و من هم اجازه دادم آقاي هارترايت  ليدي گلايد اين فرصت را فراهم آورد كه يك بار ديگر از تيمارستان فرار
اشتباهي !  خلاصه كلام ، فوسكو در موقعيت هاي بحراني به خودش خيانت كرد .صت فرار از چنگ مرا پيدا كند فر

اولين و آخرين !  در تصوير ماريان هالكومب!  دليلش را بايد در قلبم جويا شويد!  تشخص رقت آميز و بسيار دور از
من  ، جوانها. مي آورم  ادل و غيرمنطقي را بر زباندر اوج شصت سالگي ، اين اعتراف نامتع ! ضعف زندگي فوسكو

يك كلمه ديگر مي گويم و  ! مي كنم من اشكهاي شما را درخواست!  دوشيزگان . همدردي شما را طلب مي كنم
  .از چنگال اين تنش رها خواهد شد ) متمركز شده است كه تا به حال بشكلي نفس گير بر من(توجه خواننده 

سازد كه براي اذهان جستجوگر در اين مرحله سه سئوال غيرقابل اجتناب مطرح  مرا آگاه مي،  درون نگري رواني من
وفاداري بي چون و  اولين سئوال اينكه راز .اين سئوالات عنوان مي شوند و بايد به آنها پاسخ داده شود . خواهند شد 

كند و مرا در پيشبرد نقشه هايم بنحو  مي چراي مادام فوسكو كه حتي جسورانه ترين درخواستهاي مرا نيز اجابت
پاسخ به اين سئوال را با ارجاع خواننده به شخصيت خود بدهم و به  ؟ شايد بتوانم احسن ياري مي دهد ، در چيست

مطرح سازم كه در كجاي تاريخ دنيا ، مردي هم شان و هم رتبه من وجود داشته است كه  نوبه خود اين سئوال را
؟ ولي بايد  كند اشته باشد كه پيوسته حاضر باشد خود را در محراب وجود شوهرش قربانيسر خود زني را د پشت



انگلستان ازدواج كرده ام و مي پرسم آيا تعهدات يادم باشد كه به زبان انگليسي مي نويسم ، بايد يادم باشد كه در
ش جاي چون و چرا مي شخصي يك زن در مورد صلاحيت اخلاقي شوهر زناشويي در اين كشور ، براي نظريات

 اين تعهدات ، زنان را ملزم به دوست داشتن ، احترام گذاشتن و اطاعت بي چون و چرا از ! نمي گذارد ؟ نه گذارد

فق امن اينجا در جايگاه يك تو. شوهر خود مي كنند و اين درست همان كاري است كه همسر من انجام داده است 
 سكوت ، افتراست. زناشويي را از جانب او تاييد مي كنم  مام انجام دقيق وظايفاخلاقي متعالي ايستاده ام و با غرور ت

اگر آن كاتريك در آن زمان كه مرد ، : سئوال دوم  . همدردي كنيد با مادام فوسكو اي همه شما همسران انگليسي! 
خود را  رامش ابدي؟ در آن صورت به آن وجود نحيف و تحليل رفته كمك مي كردم كه آ من چه مي كردم نمي مرد

كه (گشودم و آن زنداني بينوا را  در آن صورت درهاي زندان زندگي را به رويش مي. با آرامش كامل به دست آورد 
چنانچه : سوال سوم  ! سعادتمندانه و سرشاري نايل مي گردانيدم به رهايي) هم جسما و هم روحا قابل معالجه نبود

 ؟ موكدا و بررسي كنيد آيا در رفتار من كوچكترين جاي سرزنشي باقي مي مانداين وقايع را با آرامش كامل مطالعه 

غيرضروري قرار بگيرم ، كنار  آيا من با كمال دقت و احتياط ، خود را از اينكه در معرض ننگ و جنايتي.  مي گويم نه
؟ ولي با فداكاري  د را بگيرمنمي توانستم جان ليدي گلاي ؟ آيا با توانايي هاي نامحدودم در زمينه شيمي نكشيده ام

در مورد من از روي كارهايي كه از . خود اطاعت كردم و فقط هويتش را از او گرفتم  شخصي عظيمي از فرامين نبوغ
چنين قدرتي در  با!  در چنين مقايسه اي چقدر معصوم و بي گناهم. برمي آمد و انجام ندادم قضاوت كنيد  دستم

در آغاز سخن گفتم كه اين روايت  ! رسم جام دادم چقدر متقي و پرهيزگار به نظر ميمقايسه با كاري كه واقعا ان
اين كلمات غيورانه را . كه همه انتظارات من بخوبي برآورده شده اند  سندي خارق العاده خواهد بود و اينك مي بينم

موقعيت  اين عبارات لايق. م آخرين ميراث من براي كشوري است كه آن را براي هميشه ترك مي گوي. پذيرا باشيد 
  ! و مقام و لايق شخص فوسكو هستند

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ادامه مي يابد روايت داستان توسط والتر هارترايت

  



 

كه به ماندن در فارست رود متعهد شده بودم ،  هنگامي كه آخرين ورقه نوشته هاي كنت را خواندم نيم ساعتي1

بلافاصله از جا برخاستم و نماينده را گذاشتم . انداخت و تعظيم كرد  سيو روبله نگاهي به ساعتشم. سپري شده بود 
بيراهه هاي  آنها از. ديگر هرگز او را نديدم و درباره او و همسرش چيزي از كسي نشنيدم . شود  تا مالك خانه خالي

يك ربع  .بيراهه ها رفته و گم شده بودند  مانفريب و تبهكاري به جاده زندگي ما خزيده و بار ديگر مخفيانه به ه
چند كلمه مختصر من كافي بود تا به لورا و ماريان بفهماند كه . بودم  پس از ترك فارست رود بار ديگر در خانه

تعريف جزئيات را به . من چگونه به انجام رسيده اند و واقعه بعدي زندگي ما احتمالا چه خواهد بود  اقدامات مايوسانه
فوسكو براي رفتن به ايستگاه قطار و  وود برگشتم تا فردي را كه كنت د موكول كردم و با عجله به سنت جونزبع

نشاني اي كه در اختيار داشتم مرا به اصطبل كرايه اسب در نيم . كنم  آوردن لورا به او سفارش كالسكه داده بود پيدا
 هنگامي كه برايش توضيح. دي محترم و مودب است فهميدم كه صاحب آنجا مر. رود هدايت كرد  مايلي فارست

كند و صحت تاريخي را كه  دادم به خاطر يك موضوع خانوادگي مهم ناچار هستم از او بخواهم كه دفاترش را بررسي
دفتر . را بدون كوچكترين مخالفتي اجابت كرد  من در اختيار دارم با معاملات تجاري خود تطبيق دهد ، درخواستم

كالسكه مجلل براي كنت  :سفارش كالسكه را با اين كلمات پيدا كردم  1850زير تاريخ بيست و ششم ژوئيه را آورد و
  جان اوئن-ساعت دو بعدازظهر  فوسكو ، شماره پنج فارست رود ،

 در آن هنگام او در حياط. اوئن مردي است كه براي راندن كالسكه در آنجا كار مي كند  پرسيدم و فهميدم جان

آيا به خاطر مي آوري كه در  :پرسيدم  از او. مشغول به كار بود و با درخواست من كسي را دنبالش فرستادند اصطبل 
خوب  :آن مرد گفت  ؟ بريج برده باشي فارست رود به ايستگاه واترلو را از منزل شماره پنج يماه ژوئيه گذشته آقاي

  .نمي تونم دقيق بگم كه يادم مياد  راستش آقا

آيد كه تابستان گذشته يك مرد خارجي را سوار كالسكه ات كرده  يادت نمي. آن آقا را به ياد بياوري  شايد خود-
  .به شكل عجيبي چاق را مي گويم  يك آقاي  قد بلند و .باشي 

ترين  چاقترين مردي كه به عمرم ديده بودم و سنگين . يادم اومد آقا :صورت مرد يكمرتبه روشن شد و گفت 
ما حتما به ايستگاه قطار رفتيم و حتما از  . يادم اومد آقا... آره ... آره . بودم  به عمرم سوار كرده مشتري اي كه

او يه طوطي ، يا چيزي شبيه به اون آورده بود كه مدام سرش رو از پنجره مي آورد بيرون و جيغ . رود رفتيم  فارست
خانوم رو بگيره و واسه اينكه تند تند  چمدوناي دترتوي ايستگاه هم اون آقا عجيب عجله داشت كه زو. مي كشيد 

  .حسابي به من داد  كار كنم و جعبه ها رو بگيرم يه انعام درست و

لندن ، كنت مردي را استخدام كرده بود كه  يادم آمد كه به گفته شخص لورا هنگام رسيدن به . گرفتن جعبه ها
؟  ؟ پير بود ؟ چه شكلي بود آن خانم را ديدي :پرسيدم  . بوداو ، آن مرد . چمدانهاي او را بسرعت جمع آوري كند 



  ؟ جوان بود

خانوم چه شكلي  با اون عجله و جمعيتي كه آدمو به هر طرف هل مي دادن درست نمي تونم بگم كه اون ، خب آقا-
  .درباره او هيچ چيزي يادم نمياد جز اسمش  .بود 

  ؟ داري اسمش را به خاطر-

  .گلايد بود اسمش ليدي  بله آقا-

  ؟ كرده اي نامش را به خاطر داري چطور وقتي كه قيافه اش را فراموش-

آقا راستشو بخواين ، اون موقع من تازه ازدواج كرده  :و گفت  رد لبخندي زد و با دستپاچگي اين پا و آن پا كردم
 ا اون خانم خودش اسمشو به منآق . منظورم گلايده. از ازدواج با من شبيه اسم خانوم بود  بودم و اسم همسرم قبل

اسمم . هست  من ازش پرسيدم اسمتون روي جعبه ها هست و اون جواب مي داد بله اسمم روي چمدونام. گفت 
اسم يه دوست قديمي يادم  من به خودم مي گم روي اسمها حواسپرتي دارم ، ولي اين يكي مث . ليدي گلايده

شايدم نبود ، ولي در مورد اون آقاي  مسن و اون خانوم مي تونم . بود  يه سال قبل!  روزش يادم نمياد آقا . مونده
  .قسم بخورم 

 .كرد  تاريخ را مي شد مستقيما از دفترچه سفارش هاي اربابش استخراج. را به خاطر بياورد  احتياجي نبود تاريخ
اي غيرقابل انكار به قلب توطئه  بلافاصله احساس كردم وسايلي در اختيار دارم كه مي توانم با يك ضربه و با اسلحه

كناري كشيدم و اهميت واقعي دفتر ثبت و شهادت كالسكه  بدون لحظه اي تامل صاحب اصطبل را به .حمله كنم 
ترتيبي دادم كه غيبت موقت كالسكه ران را از نظر مادي جبران و نسخه اي از ثبت . ران را برايش توضيح دادم 

حالي ترك كردم كه  اصطبل كرايه كالسكه را در. به گواهي صاحب آنجا برسانم  روز مورد نظر تهيه كنم و سفارش
خود را در ) كند براي دوره اي طولانيتر و چنانچه ضرورت ايجاب(با جان اوئن قرار گذاشتم براي سه روز آينده 

ش ، گواهي فوت صادره از نسخه اي از دفتر ثبت سفار. در اختيار داشتم  اينك همه اوراق لازم را .اختيار من بگذارد 
  .ناحيه و نامه تاريخ دار سر پرسيوال به كنت در دفترچه بغلي من بودند  دفتر ثبت احوال

نخستين بار پس  جديدي كه در دسترسم بودند و با پاسخ هاي كالسكه ران كه هنوز در ذهنم بودند ، براي با شهود
يكي از اهداف من در ملاقات دومم با او اين . ل به راه افتادم از آغاز پرس و جوها و تحقيقاتم به طرف دفتر آقاي كير

هدف بعديم اين بود كه قصد خود را براي بردن . بودم برايش بازگو كنم  بود كه همه كارهايي را كه انجام داده
ميم تص. همسرم به ليمبريج هاوس در صبح روز بعد و پذيرفته شدن او در خانه عمويش و در ملاء عام اعلام كنم 

عنوان وكيل خانوادگي وظيفه دارد  گيري در مورد اين موضوع را كه در شرايط فعلي و در غياب آقاي گيلمور آيا او به
حرفي درباره حيرت آقاي كيرل يا  .بر عهده خود او گذاشتم  كه در تامين حقوق حقه خانواده حاضر باشد يا نباشد

فقط همين قدر مي گويم كه او بلافاصله تصميم گرفت . نمي زنم  انجام تحقيقاتم داشت ، نظراتي كه در مورد نحوه



لورا ، ماريان ، آقاي . افتاديم صبح روز بعد با قطار اول وقت به طرف كمبرلند به راه.را تا كمبرلند همراهي كندما
هنگام رسيدن  . كيرل و من يك كوپه و جان اوئن و يكي از كارمندان دفتر آقاي كيرل كوپه ديگري را اشغال كرديم

تصميم اكيد داشتم كه لورا وارد منزل عمويش نشود ، مگر آنكه . مزرعه تادزكورنر رفتيم  به ايستگاه ليمبريج ايتدا به
حيرت شنيدن كاري كه  بمحض اينكه حال آن زن نازنين از. در حضور همگان به عنوان برادرزاده او شناسايي شود 

منزل خانم تاد را بر عهده ماريان گذاشتم و با  ا آمد ، تدارك اقامت خود دربه خاطرش به كمبرلند آمده بوديم ج
خدمتكارهاي مزرعه را تنظيم كردم و از مهمان نوازي حاضر و آماده و خودماني  شوهر او برنامه اقامت جان اوئن نزد

  .شديم  بريج هاوسپس از تكميل اين مقدمات ، من و آقاي كيرل به اتفاق هم رهسپار ليم. گرفتم  آنها بهره

نمي توانم با هيچ طول و تفصيلي گفتگوهاي خود با آقاي فيرلي را بنويسم ، زيرا بدون احساس خلق تنگي و حقارت 
. كه فقط خاطره صحنه محاوره ما را نفرت انگيزتر مي كند  بي حوصلگي و انزجاري. آنها را به خاطر نمي آورم 
 آقاي فيرلي تلاش بسيار كرد كه ما را با رفتار. را به كرسي نشاندم  بگويم كه حرفم ترجيح مي دهم فقط اين را

اعتنايي به اعتراضات  هميشگيش مغبون سازد ، ولي ما درست در آغاز گفتگو ادب موهن و موحش او را رد كرديم و
توان اوست ، و اين جور چيزها خارج از طاقت و  او در اين باره كه تحمل شنيدن افشاگري در مورد توطئه را ندارد

آزرده به ناله و زاري افتاد كه چطور باور كند كه برادرزاده اش زنده است  سرانجام مثل يك بچه ناتوان و. نكرديم 
فقط به او فرصت  گفته شده كه او مرده؟ ، كه لوراي عزيز را در كمال خشنودي پذيرا خواهد شد ، اگر ما وقتي به او

البته كه !  ؟ نه كه او براي رفتن به گور عجله دارد يا ما اينگونه تصور مي كنيمآو اينكه . بدهيم كه حالش جا بيايد 
  ؟ دهيم پس چرا او را هل مي!  ندارد

اين خطابه هاي مضحك را در هر موقعيتي كه به دست مي آورد تكرار مي كرد تا آنكه من سرانجام ، يك بار و براي 
او بايد يا طبق دستورالعمل . دادم و او را ناچار به انتخاب كردم  قرارهميشه ، او را بر سر دوراهي غيرقابل اجتنابي 

. مي شد  رفته برادرزاده اش را اعاده مي كرد و يا با عواقب طرح دعوا در دادگاه قانوني مواجه من حقوق از دست
است در اين مورد ،  كرد كه ناچار آقاي كيرل هم كه آقاي فيرلي براي گرفتن كمك به او روي آورده بود بوضوح اعلام

اخلاقي او كه هميشه راهي را انتخاب مي كرد كه اميد  با توجه به ويژگي. همانجا و همان لحظه تصميم بگيرد 
داد  زودتر فراهم مي آورد ، با غليان ناگهاني احساسات و انرژي نامنتظره اي به ما اطلاع رهايي او از نگراني فردي را

  .خواهد مي توانيم انجام دهيم  دات بيشتري را تحمل كند و ما هر كار دلمان ميكه آن قدر قدرت ندارد كه تهدي

مورد نامه اي بحث و توافق كنيم كه بايد براي افرادي كه در  من و آقاي كيرل بلافاصله به طبقه پايين رفتيم تا در
لي از همگان دعوت مي كرد نامه اي كه در آن آقاي فير. كرده بودند ، فرستاده مي شد  تشييع جنازه قلابي شركت

كارليسل فرستاده مي  دستوري هم به همان تاريخ براي سنگتراشي در. پس فردا در ليمبريج هاوس گرد هم آيند  تا
آقاي كيرل ترتيبي داد تا در خانه . را پاك كند  شد تا مردي را به كليساي ليمبريج بفرستند تا نوشته روي سنگ قبر

نامه هايي را كه برايش خوانده مي شدند بشنود و تك تك آنها را با دست خود  ار كند متنبماند و آقاي فيرلي را واد
تضادهاي آشكاري كه  روز را در مزرعه ماندم و روايت روشن و صريحي از توطئه تهيه و اعلاميه اي از .كند  امضا



وز بعد در حضور مهمانان خوانده شوند قرار بود راين متون را كه.حقايق مرگ لورا را ارائه مي دادند ، آماده كردم
و آقاي كيرل همچنين در مورد نحوه ارائه شواهد براي مشاهده عموم صحبت  من .براي بررسي به آقاي كيرل دادم 

مالي  سر و سامان دادن به اين امور ، آقاي كيرل سعي داشت موضوع را در مراحل بعدي به مسائل پس از. كرديم 
به اينكه او به عنوان يك مرد عمل ،  ي اينكه چيزي از مسائل مالي و شرايط آن ندانم و با ترديدبا آرزو. لورا بكشاند 

ارثيه باقي مانده براي مادام فوسكو مي توانست بگيرد ، تاييد كند ،  روش مرا در مورد بهره ساليانه اي كه همسرم از
مسائل با چنان  به او صادقانه گفتم اين گونه. بدارد  كه مرا از بحث درباره اينگونه موضوعات معاف از او استدعا كردم

خود نيز به آنها اشاره نمي كنيم و  رنج ها ، تاثيرات و مشكلاتي در گذشته مرتبط شده اند كه ما حتي در خيال
  .مي رويم  ناخودآگاه از بحث درباره آنها با ديگران نيز طفره

هاي روي سنگ قبر نسخه اي از آن  از برداشته شدن نوشته با فرا رسيدن شب ، آخرين مشقت من اين بود كه قبل
بار ديگر قدم به اتاق صبحانه خوري آشناي ليمبريج هاوس گذاشت  روزي كه لورا... روز موعود فرا رسيد  .تهيه كنم 

 او را به داخل اتاق هدايت كرديم ، همه كساني كه در آنجا تجمع كرده بودند از جا و هنگامي كه من و ماريان

طبق (آقاي فيرلي . رسيد  با ديدن چهره او لرزه اي بر اندام جمعيت افتاد و زمزمه اي نامفهوم به گوش. برخاستند 
خدمتكار شخصي او با يك بطري . در حالي كه آقاي كيرل كنارش ايستاده بود ، حضور داشت ) دستور اكيد من

جلسه را  .ر دست ديگر ، پشت سر او ايستاده بود آغشته به ادوكلن د داروي هوش آور در يك دست و دستمال سفيد
از آقاي فيرلي براي اعلام اين موضوع كه به دستور شخص وي و با تاييد او در آنجا حضور يافته ام  با درخواست علني

او دو دستش را از دو طرف باز كرد ، يكي را روي دست آقاي كيرل و ديگري را روي دست خدمتكارش . ، آغاز كردم 
اجازه دهيد آقاي  :سپس با اين الفاظ منظورش را بيان كرد  ت تا بتواند به كمك آنها روي پاهايش بايستد وگذاش

من به اندازه گذشته شديدا عليل هستم و ايشان لطف مي كنند و از جانب من حرف مي . هارترايت را معرفي كنم 
  ! نكنيد ن گوش بدهيد و سر و صدالطفا به حرفهايشا. موضوع بطرز وحشتناكي گيج كننده است . زنند 

پس از بيان توضيحات . پناه برد  با بيان اين كلمات ، آهسته روي صندليش نشست و به دستمال معطر جيبي خود
مختصرترين عبارات ارائه دادم و به سمع شنوندگانم رساندم كه  مقدماتي ، افشاگري در مورد توطئه را با ساده ترين و

. دختر مرحوم فيليپ فيرلي است ) كه در آن لحظه در كنار من نشسته بود(بگويم همسرم  : من آنجا هستم تا اولا
با مدارك متقن و حقايق آشكار ثابت كنم كه جنازه زني كه در حياط كليساي ليمبريج تشييع كرده بودند : ثانيا 

يعي كه پيش آمده بود برايشان مختصر و روشن از وقا آنجا هستم تا شرحي: ثالثا . متعلق به زن ديگري بوده است 
بدون مقدمه و بلافاصله ، روايت خود را از توطئه طراحي شده برايشان خواندم و فقط انگيزه هاي اساسي و . بگويم 

اين گونه نكات  مادي آن را توصيف كردم و با امتناع از اشاره به راز سر پرسيوال و پيچيده كردن موضوع ، از ذكر
روي سنگ قبر حياط كليسا بيست و  ين مطالب ، به سمع شنوندگانم رساندم كه تاريخ فوتپس از بيان ا. گذشتم 

سپس نامه تاريخ بيست و پنجم سر پرسيوال را برايشان . كردم  پنجم ژوئيه است و صحت آن را با گواهي فوت تاييد
لام مي كرد و سپس آن را همسرش از همپشاير به لندن را در تاريخ بيست و ششم اع خواندم كه در آن خبر عزيمت

اظهارات من ، ماريان جريان  پس از .شهادت شخصي كالسكه ران و دفتر سفارش اصطبل كرايه اسب تطبيق دادم  با



من پس از او مطلب را با تعريف واقعه مرگ . ملاقات خود و لورا در تيمارستان و نقشه فرار او را در آنجا تعريف كرد
  .لورا به اتمام رساندم  سر پرسيوال و ازدواج خود با

كرد كه به عنوان وكيل حقوقي خانواده ، كمترين  پس از آنكه روي صندليم نشستم ، آقاي كيرل برخاست و اعلام
هنگامي كه او اين حرفها را زد ، بازويم را دور كمر لورا . شده ندارد  ترديدي در مورد صحت و وضوح شواهد ارائه

طرف  ردم كه براي همه حضار بوضوح قابل ديدن باشد و در حالي كه چند قدمي بهرا طوري بلند ك حلقه كردم و او
  ؟ شد قبول داريد آيا همه شما آنچه را كه گفته :آنها پيش رفتم به همسرم اشاره كردم و پرسيدم 

ك بالا اتاق ، يكي از قديميترين مستاجرين املا در انتهايي ترين قسمت. اثر اين سئوال همچون موج الكتريكي بود 
در اين لحظه صورت شريف آفتاب سوخته و موهاي خاكستري . كشيد  پريد و در يك لحظه همه را به دنبال خود

 او روي لبه پنجره ايستاده بود و شلاق سواري سنگينش را در هوا چرخ مي داد و. آورم  سربي رنگش را به خاطر مي

بچه !  خدا حفظش كنه!  زنده سالم و سر حال و!  ن جاساو اي :صداي هوراي ديگران را رهبري مي كرد و مي گفت 
او فريادهايي از همه طرف برخاست و حرفش را  در پاسخ به ! بگين خدا حفظش كنه!  ها بگين خدا حفظش كنه
كارگران كه در دهكده و . شيرينترين نغمه اي بود كه در همه عمرم شنيده بودم  اين. بارها و بارها تكرار كردند 

كشاورزان  همسران. مدرسه كه روي چمنزار جمع شده بودند صداي هورا را شنيدند و به آن پاسخ گفتند  پسرهاي
سيل اشك روي گونه هايشان روان  دور لورا جمع شده بودند و تقلا مي كردند كه با او دست بدهند و در حالي كه

ر قرار گرفته بود كه ناچار شدم از آنها او طوري در فشا. بود از او تمنا مي كردند كه شجاع باشد و گريه نكند 
مارياني كه تا به حال تنهايمان ... در آنجا او را به دست ماريان سپردم  .كنم  بگيرمش و به طرف در هدايتش

تنها مانده بودم از  در حالي كه در آستانه در. و عزت نفس شجاعانه اش هنوز نيز حامي و پشتيبان ما بود  نگذاشته
دنبال من به حياط كليسا بيايند و با چشمهاي  ر از طرف خود و لورا تشكر و از آنها دعوت كردم كههمه افراد حاض

  .روي سنگ قبر پاك مي شود  خود مشاهده كنند كه چگونه نوشته جعلي

، بودند و مرد سنگتراش كه در كنار آرامگاه منتظر ما بود  همه آنها به همراه اهالي دهكده كه دور قبر اجتماع كرده
نفس از . سكوتي نفس گير ، اولين ضربه محكم پتك فولادي روي مرمر گور به گوش رسيد  در. در آنجا گرد آمديم 

از روي سنگ ناپديد شد ، تنابنده اي از جاي خود » لورا ، ليدي گلايد«بيرون نمي آمد و تا وقتي كه سه كلمه  كسي
برخاست ، انگار آنها هم احساس كرده بودند كه  جمعيتپس از آن يك باره آهي حاكي از آرامش از . حركت نكرد 

آخر وقت آن روز . جمعيت بتدريج گورستان را ترك كرد . برداشته شده است  آخرين زنجير آن توطئه از پاي لورا
  1850يهئآن كاتريك ، بيست و پنجم ژو :شد  بعدها فقط يك جمله به جاي آن حك كل نوشته پاك و

او به همراه كارمندش و . يمريج هاوس بازگشتم تا از آقاي كيرل خداحافظي كنم آن روز هنگام غروب به ل
كه پس از شنيدن اولين هوراها درب و داغون از (آقاي فيرلي  .كالسكه ران با قطار آن شب به لندن بازمي گشتند 

 همراه با بهترين :ينكه رفتن آنها پيام توهين آميزي براي من فرستاد مبني بر ا پس از) اتاق بيرون برده شده بود

اين شكل توي صورتش  جوابش را به ؟ آيا قصد داريم در آن خانه اقامت كنيم ، تبريكات از طرف آقاي  فيرلي



خانه هيچ مردي جز خودم اقامت نخواهم كرد برگرداندم كه منظور ما از ورود به آن خانه تأمين شده است و من در
  .ترسي از ديدار دوباره ما و يا گرفتن خبري از ما به دل خود راه بدهد  ترينو ضرورتي ندارد كه آقاي فيرلي كوچك 

صميمانه ترين  خود در مزرعه بازگشتم تا آن شب را استراحت كنيم و صبح روز بعد در حالي كه با نزد دوستان
كه چشم انداز در اثنايي  .بازگشتيم  اهالي و كشاورزان آن منطقه مشايعت مي شديم به لندن شورها و حسن نيت

دلسرد كننده اي فكر كردم كه تحت آنها درگيري هاي طولاني  كمبرلند در افق محو مي شد ، به نخستين شرايط
با خود انديشيدم فقري كه اميد را از همه سلب مي كرد ، در مورد . پايان رسيده بودند  گذشته آغاز شده و اينك به

آن قدر ثروت  اگر ما. جب شده بود كه شخصاً وارد عمل شوم به طور غيرمستقيم باعث موفقيتم شده و مو من
اساس آنچه كه گفته هاي كيرل  بر( ؟ نتيجه داشتيم كه از طرق قانوني وارد عمل بشويم ، نتيجه كار چه مي شد

قضاوت بر اساس آزمون ساده وقايع ، . تمام عيار بود  بيش از حد ترديدآميز و همراه با شكستي) نشان مي دهد
. قانون هرگز نمي توانست امكان گفتگوي مرا با خانم كاتريك فراهم آورد . رديد جز به شكست ختم نمي شد بي ت

  ! نمي توانست از پسكا وسيله اي براي اقرار گرفتن از كنت بسازد قانون هرگز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  .ه شوند ديگر بايد به اين زنجيره اضاف قبل از آنكه وقايع اين داستان به پايان برسند دو واقعه2

طولاني گذشته هنوز به نظر من عجيب مي رسيد ، از طرف دوستي كه  در حالي كه احساس رهايي و آزادي از فشار
مورد  برايم پيدا كرده بود پيغامي دريافت كردم كه گواه جديدي برنگراني و ملاحظه او در اولين كار حكاكي چوب را

آنجا در مورد كاربرد عملي هنرش كه  شده بود به پاريس برود و در او از طرف كارفرمايش مأمور. رفاه مالي من بود 
فعاليت هاي او برايش وقت آزادي باقي نگذاشته بودند . آنها مشتاق بودند از آن اطمينان حاصل كنند ، تحقيق كند 

 .واگذار كنند  نبرعهده بگيرد و او با كمال لطف و محبت پيشنهاد كرده بود كه آن مأموريت را به م تا اين وظيفه را
نشان بدهم ، زيرا اگر وظايف محوله را  نمي توانستم كوچكترين ترديدي در پذيرفتن سپاسگزارانه اين لطف از خود

كه در روزنامه مصوري كه اينك فقط گهگاه با آن ارتباط داشتم  به خوبي انجام مي دادم مي توانستم اميدوار باشم
بار ديگر به  در حالي كه لورا را. يافت كردم و روز بعد بار سفرم را بستم دستورات را در .كنم  دائمي پيدا شغلي

جدي كه تا به حال صدها بار از ذهن  بار ديگر فكري بسيار) و با چه شرايط متفاوتي(مراقبت خواهرش مي سپردم 
تيم اجازه دهيم آيا ما حق داش. چيزي جز آينده ماريان نبود  من و همسرم گذشته بود به خاطرم رسيد و اين فكر

نبوديم  ؟ آيا ما به عنوان بهترين روش قدرداني موظف سرسپردگي آن عزيز بزرگوار به ما باشد ما موجب يخودخواه
از آنكه بروم سعي كردم در يك  ؟ قبل كه براي يك بار هم كه شده است خود را فراموش و فقط درباره او فكر كنيم

پس از  :كلمات اول را نگفته بودم كه مرا ساكت كرد و گفت  هنوز. بگويم لحظه كه تنها شديم اينها را به ماريان 
دل من ،  ، والتر. با هم تحمل كرده ايم جدايي اي جز جدايي ابدي براي ما وجود ندارد  رنج هايي كه ما سه نفر

چه ها بلند صداي ب كمي صبر كن تا كنار بخاري خانه ات سر و. بسته به تو و لورا و سعادت من سعادت شماست 
و اولين درسي كه به پدر و مادرشان  به آنها خواهم آموخت كه به زبان خودشان از طرف من صحبت كنند. شود 

  ! بگذريم خواهند داد اين است كه ما نمي توانيم از خاله مان

از شب . تصميم گرفت مرا همراهي كند  درست در آخرين ساعات پسكا. سفر من به پاريس در تنهايي انجام نگرفت 
و مي خواست ببيند يك هفته تعطيلي در بالا بردن روحيه اش  اپرا ديگر نشاط هميشگي خود را به دست نياورده بود

پنچم  روز. محوله را انجام دادم و در روز چهارم سفرم به پاريس گزارش لازمه را تهيه كردم  وظايف.  تأثير دارد يا نه
شلوغ تر از آن بود كه به من و او در  هتل ما .س را در معيت پسكا ببينيم ترتيبي دادم كه ديدني ها و مناظر پاري

صبح روز پنجم از . اتاق پسكا بالاي سر من در طبقه سوم قرار داشت  اتاق من در طبقه دوم و. يك طبقه اتاق بدهند 
كه اتاقش  رسيدن به پاگرد ديدم؟ دقيقاً قبل از  ببينم آيا پروفسور آماده بيرون رفتن از هتل هست پله ها بالا رفتم تا

در را نيمه باز نگاه داشته ) بود كه يقيناً دست دوست من(از داخل باز شده است ، دستي كشيده ، ظريف و عصبي 
من نامش را به خاطر  :شنيدم كه به زبان خودشان مي گفت  در همان موقع صداي آهسته و مشتاق پسكا را. بود 

گزارش  قيافه او در اپرا به قدري تغيير كرده بود كه نتوانستم شناساييش كنم و. سم نمي شنا دارم ، ولي آن مرد را



 .كار بيشتري از من برنمي آمد.بدهم

همان ... در كاملاً باز شد و مرد موبوري كه روي گونه اش زخمي داشت  .نيست  نيازي به كار تو :صداي دوم گفت 
به من تعظيم  وقتي كنار كشيدم كه بگذرد. بيرون آمد ... كرده بود يك هفته قبل كالسكه كنت را تعقيب  مردي كه

در را  .نرده ها را محكم گرفته بود  از پله ها كه پايين مي رفت. رنگ صورتش به طرز وحشتناكي پريده بود . كرد 
ه به او نزديك هنگامي ك. عجيبي در گوشه كاناپه چمباتمه زده بود  او با وضع. هل دادم و وارد اتاق پسيكا شدم 

  .كرد خودش را از من كنار بكشد  شدم گمان مي كنم سعي

  .را مي گويم كه الان از اتاق بيرون رفت  ؟ نمي دانستم كه دوستت اين جاست ، همين مزاحمت شدم-

  .امروز اولين بار و آخرين باري بود كه او را ديدم . دوست من نبود  :ت فپسكا مشتاقانه گ

  .بار بدي آورده است متأسفم كه برايت اخ-

... متأسفم كه اصلاً اينجا آمدم ... من نمي خواهم اينجا بمانم ... بيا به لندن برگرديم !  اخبار وحشتناك ، والتر-
  .مي كنند  مصائب دوره جواني هنوز هم روي دوشم سنگيني

بدجوري روي دوشم سنگيني اين روزهاي آخر ، بار زندگي  :در حالي كه صورتش را به طرف ديوار مي چرخاند گفت 
متأسفانه قبل از بعدازظهر  :پاسخ دادم .  فراموش نمي كنند سعي مي كنم فراموششان كنم ، ولي آنها مرا. مي كند 

  ؟ ميل داري در اين فاصله با من بيرون بيايي. برگرديم  نمي توانم به لندن

  .لطفاً بيا برگرديم  .مي مانم ، ولي بيا امروز برگرديم  اينجا منتظر!  نه دوست من-

 شب قبل با هم قرار گذاشته. به او اطمينان دادم كه آن روز بعدازظهر پاريس را ترك خواهد كرد و تنهايش گذاشتم 
در پايتخت . كنيم  بوديم به لطف و راهنمايي قصه درخشان ويكتور هوگو ، گوژپشت نتردام ، از آن كليسا ديدن

در كنار رودخانه  .طرف كليسا به راه افتادم  مشتاق ديدنش باشم و به تنهايي به فرانسه جايي نبود كه من بيش از آن
جمعيت كثيري . راهم از خانه وحشتناك مردگان پاريس ، مورگو گذشتم  به كليساي نتردام نزديك مي شدم كه سر

 وي مردم راظاهراً ، داخل عمارت چيزي وجود داشت كه كنجكا. بودند و سرك مي كشيدند  جلوي در جمع شده

زن در حاشيه پياده رو  اگر صحبت هاي بين دو مرد و يك. تحريك و اشتهاي سيري ناپذير جمعيت را ارضا مي كرد 
آنها تازه منظره داخل عمارت مورگو را مشاهده كرده . به گوشم نرسيده بود به راه خود به طرف كليسا ادامه مي دادم 

مردي با جثه اي عظيم و ... جسد متعلق به يك مرد . ف مي كردند را توصي بودند و براي اطرافيان خود جسدي
مي رفت  به محض اينكه حرف هاي آنها را شنيدم ، در ميان جمعيتي كه پيش .بازوي چپ بود  علامتي عجيب زير

 پله هاي هتل از كنار من عبور با شنيدن صداي پسكا و ديدن قيافه آن غريبه كه روي. براي خود جايي باز كردم 
حقايق از روي كلماتي كه به طور اتفاقي به گوش من رسيده  اينك. كرد ، شبهه اي از حادثه اي به ذهنم خطور كرد 

آنجا  دست انتقام ديگري غير از دست انتقام من آن مرد را تا آستانه خانه اش و از. بودند  بودند ، بر من آشكار شده



لن اپرا از پسكا در مورد او سئوال كردم ، مردي كه در جستجويش همان لحظه كه در سا.تا پاريس تعقيب كرده بود
به ياد درگيري ذهني خود در لحظه اي كه رو . خورد  م او رقموبود ، كنت را شناخت و همانجا بود كه سرنوشت محت

  .زيدم مي خواستم به او اجازه فرار بدهم ، افتادم و از يادآوري آن بر خود لر به روي هم قرار گرفته بوديم و

را از زنده ها در  آرام آرام ، سانت به سانت ، همراه با جمعيت جلو رفتم و به پرده شيشه اي عظيمي كه مرده ها
تماشاگران قرار گرفتم و توانستم به  مورگو جدا مي كند ، نزديك تر و نزديك تر شدم ، آن قدر كه در صف مقدم

در معرض كنجكاوي گستاخانه جماعت فرانسوي دراز به دراز  او ، آنجا ، ناشناس ، بي صاحب و. داخل نگاه كنم 
 وحشت بار يك زندگي طولاني مملو از توانايي هاي به حقارت كشيده شده و جنايات شنيع اين پايان!  خوابيده بود

بود كه زن هاي  خفته در آرامش مرگ ، صورت بزرگ و عظيمش با چنان شكوهي رو به روي ما قرار گرفته!  بود
 :ريزي همنوا با هم بانگ برمي آوردند  وي وراج اطراف من دست هايشان را با تحسين بلند كردند و با صدايفرانس

. شده بود به وسيله چاقو يا خنجر در ناحيه قلبش به وجود آمده بود  زخمي كه منجر به مرگش.  عجب مرد جذابي
 در آنجا و در محلي كه من. وجود نداشت خشونت در هيچ جاي ديگر بدن او جز بازوي چپش  هيچ اثر ديگري از

نشان مي دادند كه او خود  لباس هايش كه در اطراف او آويزان بودند. علامت انجمن برادري را كاملاً محو مي كردند 
براي . از خطري كه تهديدش مي كرد با خبر بوده است ، زيرا آنها لباس هاي جعلي يك صنعتگر فرانسوي بودند 

بيش از اين نمي توانم بنويسم . همه اين ها را از ميان پرده شيشه اي ببينم  ود را مجبور كردم كهفقط چند دقيقه خ
  .اين نديدم  چون بيش از

چند نكته جزيي در اين مورد را كه بعدها  قبل از آنكه موضوع مرگ او را به كلي از اين صفحات محو كنم بهتر است
جسد او را از رود سن و با همان  .ذكر كنم ) را هم از ساير منابع شنيدم يهبعضي را از پسكا و بق(از آنها مطمئن شدم 

نشان دهد يافت نشد  قامتش راادر لباس او مدركي كه نام ، مقام و محل . مبدلي كه توضيح دادم كشف كردند  لباس
من . گز كشف نشدند سبب آنها كشته شد ، هر دستي كه به او ضربه زده بود هرگز رديابي نشد و شرايطي كه او به. 

. را از ترور او كردم ، ديگران نيز خود به نتيجه مطلوبشان برسند  مي گذارم همانگونه كه خود نتيجه گيري لازم
هنگامي كه پسكا (هنگامي كه متقاعد شدم آن خارجي با علامت زخم روي گونه اش عضوي از انجمن برادري است 

علامت بريدگي به  و هنگامي كه دريافتم دو) عضويت پذيرفته بودندسرزمين مادريش مهاجرت كرد ، او را به  از
است و نشان مي دهد كه عدالت از  Traditore روي بازوي چپ جسد در واقع اول كلمه ايتاليايي T شكل حرف

طرف انجمن برادري در مورد يك خائن اجرا شده است ، دانستم آنچه را كه در مورد روشن شدن راز مرگ كنت 
  .بازگو كرده ام  ي دانستم براي خواننده نيزفوسكو م

. براي همسرش فرستاده شده بود شناسايي شد  جسد روز بعد از آنكه من آن را ديدم از طريق نامه بي امضايي كه
تاج گل هاي جديد از روز تشييع جنازه تا به امروز روي نرده هاي . كرد  مادام فوسكو او را در گورستان پرلاشز دفن

چندي . او در ورساي در انزوا محض زندگي مي كند . قبر او به دست شخص كنتس گذاشته مي شوند  طرافتزئيني ا
مورد اسم واقعي يا داستان  اين كار هيچ نكته اي را در. قبل شرح حال كاملي را در مورد شوهر فقيدش چاپ كرد 



گي و توانايي هاي نادر او و برشمردن پسنديده خانوادكتاب سراسر تحسيني از صفات.مرموز زندگيش روشن نكرد
مي داد و به وقايعي كه به مرگ او ختم مي شدند به طور بسيار مختصر اشاره كرده بود  افتخاراتي بود كه به او نسبت

اريستوكراسي و اصول  زندگي او ثبات محض حقانيت :اين وقايع در صفحات آخر تحت اين عنوان خلاصه شده اند . 
  .جانش را از دست داد  و او شهيدي بود كه در راه رسيدن به اين هدفمقدس طبقاتي است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 از پاريس ، تابستان و پاييز گذشتند و تغيير مهمي كه در آن جا قابل ذكر باشد پيش پس از بازگشت من 3

  .نيامد 

در  .ه نيازهايمان كافي بود هم ما به قدري ساده و آرام زندگي مي كرديم كه درآمد مرتب و مستمر من براي تأمين
در جشن كوچك نامگذاري او مادر و خواهرم و خانم . دنيا آمد  فوريه سال جديد اولين فرزند ما كه يك پسر بود به

ماريان . كلمنتس هم از همان ابتداي زايمان همسرم براي كمك به او آمده بود  وسي مهمان بودند و خانم
شايان ذكر . پدرخوانده هاي پسرم بودند ) جانشين وي به جاي او حضور داشت(و پسكا و آقاي گيلمور  مادرخوانده

به درخواست من در تنظيم روايتي كه  است در اينجا اضافه كنم كه آقاي گليمور يك سال بعد نزد ما برگشت و بنا
رين روايتي بود كه روايت او را در ابتدا آورده ام ، ولي آخ هر چند. در ابتداي اين كتاب آوردم به من كمك كرد 

در  .بود  واقعه مهم زندگي ما كه بايد ثبت كنم هنگامي پيش آمد كه والتر كوچك ما شش ماهه تنها .دريافت كردم 
تصاويري را براي روزنامه اي كه در آن كار  قرار بود در آنجا. آن هنگام مرا براي مأموريتي به ايرلند فرستاده بودند 

در سه . دور بودم و به طور مرتب با همسرم و ماريان مكاتبه داشتم  دو هفته از خانهحدود . مي كردم طراحي كنم 
 آخرين مأموريتم را. چون رفت و آمدهاي نامشخص داشتم نمي توانستم نامه اي دريافت كنم  روز آخر مأموريتم

لورا ، ماريان . مي كند ن شب هنگام انجام دادم و صبح به خانه برگشتم و در كمال تعجب ديدم كسي از من استقبال
  .بودند  و فرزندم روز قبل از بازگشت من ، منزل را ترك كرده

يادداشت همسرم كه توسط مستخدم به من داده شد صد چندان بر شگفتي من افزود ، زيرا او نوشته بود كه همگي 
ب كرده بود كه بلافاصله بعد توضيحي را گرفته و مرا ترغي ماريان جلوي نوشتن هرگونه. ريج هاوس رفته اند ببه ليم

 توضيحات لازمه را در هنگام رسيدن به آنجا دريافت كنم و از احساس كمترين نگراني در از آنها به كمبرلند بروم و

به قطار صبح وقت  هنوز براي سوار شدن. يادداشت در همين جا تمام مي شد . اين فاصله به كلي منع شده بودم 
  .رسيدم  ان روز بعدازظهر به ليمريج هاوسهم. زيادي باقي مانده بود 

اتاق كوچكي كه روزگاري اتاق كار من  همسرم و ماريان هر دو در طبقه بالا بودند و براي كامل كردن حيرت من در
درست روي همان صندلي اي كه موقع . مي كردم ، مستقر شده بودند  بود و در آن نقاشي هاي آقاي فيرلي را تعمير

پستانك  ن مي نشستم ، حالا ماريان نشسته و بچه را روي دامنش گذاشته بود كه با پشتكار تمامكار كردن روي آ
خود را مي مكيد و لورا هم كنار همان ميز طراحي فراموش نشدني اي كه آن همه از آن استفاده مي كردم ايستاده 

  .كرده بود  بودم زير دستش باز بود و آلبوم كوچكي را كه در ايام گذشته برايش پر كرده

  ؟... ؟ آقاي فيرلي مي داند كه  محض رضاي خدا يك نفر به من بگويد چه چيز شما را به اينجا آورده است-

او دچار فلج عصبي شده و بعد از آن . الم را با گفتن اينكه آقاي فيرلي مرده است نيمه تمام باقي گذاشت ئوماريان س
توصيه كرده بود كه  ل به آنها خبر مرگ آقاي فيرلي را اطلاع داده وآقاي كير. هرگز بهبود پيدا نكرده بود  حمله



قبل از آنكه . تغييري بزرگ در ذهنم طلوع كرد دريافت مبهمي از.ريج هاوس حركت كنندببلافاصله به طرف ليم
ت شگفتي او دزدانه به من نزديك شد تا از حال. بتوانم موضوع را به درستي درك كنم ، لورا صحبت را شروع كرد 

آمدن به اينجا  آيا واقعاً بايد براي جسارت ، والتر محبوب من :بر چهره داشتم لذت ببرد و گفت  عظيمي كه هنوز
خود براي بازگشت به گذشته توضيح بدهم  متأسفانه فقط مي توانم آن را با شكستن قانون  ؟ عشق من توضيح بدهم

.  

ما مي توانيم با رجوع به آينده به همان ميزان خوشبخت باشيم و در  .نيست  كمترين نيازي به اين كار :ماريان گفت 
لنگ و لگد  سپس از جا برخاست و بچه را كه در آغوش او .تجارب جالب و بيشماري دست پيدا كنيم  آينده نيز به

اني تو مي د والتر :بود پرسيد  مي انداخت محكم به خود فشرد و در حالي كه اشك شادي در چشمانش حلقه زده
او در  .فكر مي كنم هنوز بچه خودم را بشناسم . هم حدي دارد  حتي گيجي و منگي من :پاسخ دادم  ؟ اين كيست

لحن  ؟ آيا با چنين ؟ بچه چه گفتي :سرحالي ايام گذشته به وجودش بازگشته بود فرياد زد  حالي كه همه نشاط و
هستي هنگامي كه اين  ؟ آيا متوجه ن صحبت مي كنيخودماني اي درباره يكي از نجباي صاحب املاك در انگلستا

اجازه بده دو شخصيت !  است كه نيستي ؟ معلوم كودك برجسته را معرفي مي كنم در حضور چه كسي ايستاده اي
  .وارث ليمبريج ... هارترايت  آقاي  والتر :والامقام را با يكديگر آشنا كنم 

ماه هاي . قلم از دستم فرو مي افتد . ضرورت داشت نوشتم  آنچه را كهبا نوشتن اين عبارات . و اين گونه سخن راند 
  .برساند  بگذار او قصه ما را به اتمام. ماريان فرشته مهربان ماست . گذشته اند  شاد و طولاني بي شماري بر ما

  

   

  

  

 
 
 پايان

  

 پوش زن سفيد: نام کتاب  
 کالينز ویلکی: نام نویسنده 
 قطره نشر

1376  
  
 

 


